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 بهائيان 

 سيد محمد باقر نجفي
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 پيشگفتار

خورشيدي در خرمشهر و ١٣٢۵دي ماه  ٢۵متولد ( مرحوم استاد سيّدمحمد باقر نجفي 
مدفون در حضرت عبدالعظيم حسني  ١٣٨١تيرماه  ٢۶متوفّاي  تحصيل آرده  ( ( عليه السلام )

، شاگرد مكتب محيط طباطبايي و مريد شيوه  رشته اقتصاد و حسابداري و فلسفه و ادبيات
. انتقادي مجتبي مينوي و دمخور با علامه محمدتقي جعفري و شاگرد فلسفه وي بوده است 

وي پس از آنكه از تحصيل در مدرسه فارغ شد ، خود به راه افتاد و اين بسيار زود و سريع 
و دانشگاه الأزهر مشغول  هاي مصر  هاي مديد از عمرش را در آتابخانه مدت. صورت گرفت 

آوردهاي آن پژوهشها ،  يكي از دست. پژوهش در نسخ خطي و آثار هنري ـ ديني شد 
بود آثار ايران در مصرانتشار آتاب   .  

استاد سپس به ايران بازگشت و مشغول آارهاي تحقيقي ، فرهنگي و هنري شد و آثاري 
بود  در اين دوره از تاريخ ايران خلق آرد آه به حق در رديف بهترين آارهاي پژوهشي ،  .  



آثار استاد همگي : اگر قرار باشد در يك سخن ، آثار مرحوم نجفي را تعريف آنيم بايد بگوييم 
هاي ايراني ،   نامه  دين: در جهت تحقيق و دفاع از ميراث اسلامي ـ ايراني است ؛ آثاري مانند 

  . آثار ايران در مصر و بسياري ديگر

بسيار عالي و فراموش ناشدني استاد ، علقه او به شخص رسول االله يكي از ابعاد  صلّي  )
شد ، اشك در  بود ؛ به طوري آه هرگاه نام آن حضرت بر زبانش جاري مي ( االله عليه وآله

 چشمانش حلقه 

 10  

به همين دليل . داد آه تا چه اندازه با آن حضرت پيوند دروني دارد  زد و اين نشان مي مي
ين سال متوالي به پژوهش درباره جغرافياي ديني مدينه منوّره پرداخت آه حاصل آن آتاب چند

بود آه در زمان حياتش دو مجلد از آن چاپ شد و قرار بود  شناسي مدينهبسيار ارزشمند 
دهد آه آتاب ياد شده   نگاه خريدارانه به اين اثر نشان مي. آه در ضمن پنج جلد انتشار يابد 

اي مبسوط مؤلف است ، به خصوص آه به   ه حاوي تحقيقات ميداني و آتابخانهتا چه انداز
توان گفت اين اثر مانند شخصيت خود  اي برخوردار بود و مي  لحاظ چاپ ، از نفاست ويژه

استاد ، مشتمل بر احساس مذهبي شديد ، يك آار هنري شگرف و يك روحيه تحقيقي در 
هايي بود آه خداوند خيلي چيزها را يكجا به  استاد از آن دسته انسان. حد عالي است 

ها بود آه  شناسي بازده و تجلّي آن نعمت ايشان عطا آرده بود و اين آار ؛ يعني مدينه
  . استاد قدردانش هم بود

استاد نجفي در سالهاي پاياني عمرِ پهلوي ، چندين اثر آه رنگ و بوي نگرش سياسي ـ 
تهران ، شرآت سهامي انتشار ،  ) مسلمانيسوز يكي . اسلامي داشت انتشار داد 

هايي را در باب مفاهيم انقلابي ـ اسلامي آن  بود آه با نثري ديكلمهوار ، انديشه)  ١٣۵٢
آه مرحوم طالقاني و محمدتقي  ايدئولوژي الهي و پيشتازان تمدنآتاب ديگر او . نگاشت 

متن پياده شده آه  انديشه علمي مذهبنيز آتاب . جعفري بر آن مقدمه نوشتند 
اثر ديگر اوست  اسلام و مارآسيسم . سخنراني استاد نجفي در دانشكده نفت آبادان بود

منتشر آرد) وابسته به راديو و تلويزيون ملي ايران ( انتشارات سروش  ١٣۵۴آه سال   .  

ها ، مراآز و  بررسي آوتاهي از رسانه : ديگر آثار وي ، پيش از انقلاب عبارتند از
،  مذهبي ايرانسازمان  ١٣۵۵تهران ،  ) ، دو  ١٣۵۴ـ  1353 ) مجموعه گفتار راديويي،  ( 

ص٣۶٢مجلد ،   ) ياد ولايت  ياد پيامبر ، به ياد فاطمه ، به ها به خروش حماسه،  ( 
١٣۵١شرآت انتشار ،  ١٣۴٩خرمشهر ،  ) زندگي و اصالت مذهبي (  متافيزيك ،  ( 

و برخي از آثار ايشان بعد از انقلاب) .  ١٣۴۶شرآت سهامي انتشار ،  ) مسيحي  : 
١٣۶١طهوري ،  )خوزستان در منابع ايرانشناسي  برلن ،  ) هاي ايران دين نامه،  ( 

و چندين مقاله و آتاب ديگر)  ١٣۶۴  .  

مصحف ايران « شايد بتوان گفت يكي از بهترين آثار ايشان  است آه بر اساس بيش از  «
ش. هـ ١٣٨٢همراه با يك ضميمه در اواخر سال  نسخه خطّي ايراني و در دو جلد١٨٠  .  
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  . به صورت يك اثر هنري جاودان انتشار يافت

اي ، شرحي از زندگي و  ضمن مصاحبه)  ٧٩پاييز  ) ميقات حجفصلنامه  ٣٣ايشان در شماره 
  . آارهاي علمي خود را ارائه آرده است



 آتاب بهائيان

بهائيت در طول دوران پهلوي دوم ، با حمايت مستقيم عناصر آگاهيم آه فرقه منحرف و ضالّه 
اين رژيم و حتي با حمايت شخص پهلوي ، به رغم قسمي آه در دفاع از مذهب تشيع 

تصور اينكه فردي بهايي با نام هويدا سيزده سال . اثناعشري ياد آرده بود ، بسيار رشد آرد 
، ! مدّعي دفاع از مذهب تشيع بود بر مسند نخست وزير بنشيند ، آن هم در دولتي آه 

بسيار شگفت است ؛ اما با توجه به ماهيت خبيث و آثيف پهلوي و اينكه در واقع مشتي 
آردند ، اين امر چندان   رجاله و وابسته در آن دوره بر ايران اسلامي و شيعي حكمراني مي

تمام وجود با آگاهي  به جز هويدا ، دهها تن از سران رژيم ، بهايي بودند و با. شگفت نيست 
آردند  و حمايت خاندان پهلوي به حمايت از بهائيت پرداخته ، در جهت ترويج آن تلاش مي  .  

، رهبر روشن ضمير انقلاب اسلامي ، با فراست دريافته بود آه  ( قدس سره )امام خميني 
اري ديگر ، ها ، دربار پهلوي است ؛ بنابر اين ، برخلاف بسي  حامي و باني اصلي اين فعاليت

نوك پيكان حمله را متوجه اين رژيم آثيف آرد و بحمداالله با سرنگوني آن نظام ، بساط تبليغات 
  . آيين پوچ بهائيت هم برچيده شد

با اين حال ، در همان روزگار بودند آساني آه با توجه به شدت فعاليت بهائيان ، مصمم بودند 
اين آارها بيش از همه تبليغاتي بود و در . يستند در برابر تلاشهاي تبليغاتي و علمي آنان با

آردگان و دانشجويان و طلاب  گاه تحصيل اين ميان ، يك آار پژوهشي گسترده آه بتواند تكيه
باشد و ماهيت اين فرقه ضالّه را به لحاظ تاريخي ، آن هم به صورت عالمانه نشان دهد ، وجود 

  . نداشت

هاي اسلامي  وي مدتها با حمايت برخي از تشكل. گرفت  اين وظيفه را استاد نجفي بر عهده
 آه اسنادي از اين گروه در اختيار داشتند ، پشت آرسي تحقيق و تتبع نشست و 
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اين آتاب آه مانند ديگر آثار . شد  بهائيانموفق به تدوين آتاب . ش ١٣۵۶سرانجام در سال 
بر متون اصلي و اسناد موثق تدوين شده استاد ، مشحون از پژوهش و دقت است ، با تكيه 

الأسف ، حتي الآن نيز آتاب جامعي آه بتواند  شك نه تنها تا آن زمان ، بلكه مع  بي. است 
گيري اين فرقه منحرف را نشان دهد ، به بازار عرضه نشده و اين تنها اثر جامعي  روند شكل

يه و بهائيه نوشته شده و گيري مرام شيخيه و سپس براساس آن باب است آه از زمان شكل
در اختيار است ؛ تأسف از اين بابت واقعا عميق است ، زيرا در جهان اسلام ، ايران به عنوان 
منشأ اين فرقه ضاله شناخته شده و به همين دليل ، لازم است در اين باره ، به مسؤوليت 

ساختگي  تاريخي خويش بيشتر عمل آرده و با عرضه آارهاي پژوهشي گسترده ، ماهيت
  . اين فرقه را نشان دهد

گيري بهائيت ، بلكه به دليل  اثر استاد نجفي نه تنها به لحاظ نشان دادن تاريچه شكل
اشتمال آن بر يك پژوهش جامع درباره شيخيه نيز اثري ارجمند است ؛ زيرا در اين باب هم ، 

  . جز چند آار پراآنده ، آار جدي صورت نگرفته است

، تهران ، طهوري  ١٣۵۶( ها از انتشار آن پس از گذشت سال لازم بود تا اين اثر تجديد چاپ  (
اين مطلب توسط معاون محترم آموزش و پژوهش بعثه مقام معظّم رهبري با استاد در . شود 

ميان گذاشته شد و پس از موافقت ، آتاب حروفچيني و براي تصحيح خدمت استاد فرستاده 
از آتاب را تصحيح نكرده بودند آه دست اجل ايشان را از  هنوز استاد بيش از نيمي. شد 

آار تصحيح دنبال شد و بحمداالله همان گونه آه شاهد هستيد . دامان ايران اسلامي گرفت 
نشر مشعر مفتخر است آه توفيق . اين اثر ارجمند در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است 

از اين بابت ، خداي متعال را شاآر است يافت اين رسالت فرهنگي را به خوبي ادا آند و  .  



١٣٨٣رسول جعفريان ـ مهرماه   
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 مقدّمه مؤلّف

سال ١۵اين آتاب نتيجه تحقيقات و آوششي مداوم در طول  آه در نتيجه مساعدت  . . . 
سال به طول انجاميد ۴دريغ دوستداران حقيقت و دلسوزان وطن ، تنظيم و نگارش آن  بي  .  

ف آتاب ، به هم پيوسته و مرتبط به هم هستندفصول مختل اي است از   مجموعه . 
و در اين راه مؤلّف . . . موضوعاتي آه شناخت هر يك از آنها ، مستلزم شناخت ديگري است 

داند و معترف است آه در اين راه بسيارند آساني آه بهتر از او  را ادعايي نيست ، زيرا مي
اند دريغ آشيده از او زحمت بيتر   تر و بيش  دانند ، و پيش مي  .  

  : هدف مؤلّف از تأليف اين آتاب

غرضانه در دو قلمروي تاريخ و  ـ از نظرگاه علمي ، خدمتي است عاجزانه به شناختي بي 1
نه تبليغ و رديه. عقيده   .  

ـ از نظرگاه فرهنگي ، آوششي است براي آگاهي دادن به نسل جوان وطنمان آه همواره  2
ي هويّت فرهنگي خود با استعمار فرهنگي دست به گريبان استدر جستجو  .  

ـ از نظرگاه اجتماعي ، قدمي است آوتاه در راه شناساندن گروهي آه به اتكاء منافع  3
  . خارجي مصمّم به دخل و تصرفاتي در نظام اجتماعي ـ اسلامي ايران هستند

محققانه عاملي از عوامل ضدّ ملّي ـ به اعتبار سياسي ، گامي است ناچيز در راه افشاي  4
تا از اين طريق به . باشد  هاي خارجي فشار سياسي مي  آه همواره مورد استفاده گروه  
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  . وحدت ملّي ايران در پرتو نظام ارزشي اسلام خدشه وارد سازند

 شك اگر در اين راه لغزشي در صفحات آتاب ملاحظه شود ، تعصبي نبوده و اگر خطايي بي
  . باشد ، غرضي نيست

هايي آه مؤلّف در طول تحقيق و تأليف آتاب متحمّل   اساس نظريات ، نقدها و تجزيه و تحليل
آن شد همانا منابع تحقيقي و موافق بابيان و بهائيان است تا در چهارچوب نظري بهائيت و به 

  . محتواي فكري و عملي بهائيان رهنمون شويم

دريغ حضرت حجّة الاسلام شيخ محمود حلبي دامت برآاته  يبا سپاس فراوان از الطاف ب  .  

 سيّدمحمّدباقر نجفي
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ساز بابيّت  شيخيه زمينه: فصل اوّل   

نيابت امام « و » بابيت « پيش از بررسي و شناختي آلّي از اصول عقايد شيخيه در خصوص 
رسد آه به شرح حال و  نظر مي است ، منطقي به» بابيان « ، آه اساساً مبناي دعوي » 

شيخ احمد احسائي« تاريخ زندگاني  مؤسس شيخيه و ديگر جانشينان و مشايخ پس از او  « 
مجمل شود» اشارتي «   :  

شيخ احمد احسائي: الف   

مرحوم ميرزا محمدباقر » العلماء والسادات  الجنات في احوال روضات« به استثناي آتاب 
ها  و ده ( 2 ) مرحوم ميرزا محمد بن سليمان تنكابني» اء العلم قصص« و آتاب  ( 1 ) خوانساري

 مأخذ و آتب متأخرين و معاصرين غيرشيخي ، شش رساله و آتاب موثق شيخي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ق. هـ  ١٣١٣ـ  ١٢٢۶( از اآابر علماي اماميه  . 1 استاد مراجع بزرگ شيعه ، مرحوم  ( . 
الجنات   آتاب روضات. ابوتراب خوانساري ، و سيد محمدآاظم يزدي  شريعت اصفهاني و سيد

« مرحوم مدرس و » الادب   ريحانة« ترين آتب تراجم و از منابع اصلي آتاب   وي ، يكي از مهم
باشد  حاج آقا بزرگ تهراني مي» الذريعة   .  

آقا سيد ابراهيم « فقيه ، اديب و از علماي مشهور اماميه ، از تلامذه مرحوم صاحب ضوابط  . 2
زندگانيش همزمان با ظهور شيخيه بوده است ، و با زعماي آن ، خاصه سيد . » موسوي 

هايي داشته و مستقيماً در جريان حوادث ناشي از اظهار دعاوي  آاظم رشتي ، مصاحبت
« . است » قصص العلماء « صاحب تأليفات عديده آه اشهر از همه آتاب . بابيه بوده است 

لادب ريحانة ا ٢٩٨، ص ٣ج» الذريعة إلي تصانيف الشيعة « ،  ٧٨، ص ٣ج «  
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  . در شرح حيات شيخ احمد در دسترس ماست

شيخ محمدتقي « اي است به زبان عربي آه شيخ احمد ، به تقاضاي فرزندش  رساله: اول 
« : اب از جلد اوّل آت ١٧٩الي  ١۶۶اين رساله در صفحه . در شرح حال خود نگاشته است » 

« العابدين آريم خان آرماني ، مشهور به   تأليف شيخ ابوالقاسم ابراهيمي بن زين» فهرست 
چاپ و منتشر شده است. ) ق . هـ   ١٣٨٩ـ  ١٣١۴( » سرآارآقا   .  

شيخ عبداالله « اي است عربي ، تأليف   رساله: دوم و سوم  فرزند شيخ احمد ، آه  : «
، عموي سرآارآقا ، آن را به فارسي ترجمه و در  خان  محمدطاهر خان بن حاج محمدآريم

ق . هـ  ١٣١٠صفحه در بمبئي به سال ٩۶ چاپ دوم اين رساله به انضمام . است  نشر داده .
الأولياء  تذآرة« ي   رساله بي  ق به قطع رقعي و به نفقه بي. هـ   ١٣٨٧الحرام   در محرم « 

ته استعلويه خانداني ، در چاپخانه سعادت آرمان انتشار ياف  .  

نوشته آقا سيد هادي هندي ، از شاگردان » الغافلين و سرورالناظرين  تنبيه« رساله : چهارم 
  . سيد آاظم رشتي است

هـ   ١٣۶۴سيد آاظم رشتي ، آه متن عربي آن در : نوشته » المتحيّرين  دليل« آتاب : پنجم 
هـ  ١٢۶١ضي ، به سال صفحه منتشر و ترجمه فارسي آن توسط ميرزا ر ١۵٣سربي با . ق . 

چاپ سنگي شده است. ق .   .  



خان آرماني ، چاپ سنگي بمبئي و   حاج محمدآريم: نوشته » الطالبين   هداية« : ششم 
ق ، از . هـ  ١٣٨٠صفحه ، به سال  ١٨٨اين آتاب مجدداً با حروف سربي در . باشد  ايران مي

  . طرف مدرسه ابراهيميه آرمان منتشر شده است

احساء« قوال مآخذ مذآور ، شيخ احمد ، از اهالي براساس ا الدين بن   فرزند زين ( 1 )،  « 
دنيا آمد به. ق . هـ  ١١۶۶ابراهيم بن قصر بن ابراهيم بن داغر است آه در ماه رجب سال   .  

عشري بودند و رمضان بن  اجداد شيخ ، تا داغر بن رمضان ، همگي پايبند مذهب شيعه اثني
باديه نشين ، مردمي فاقد علم و . . . شمروخ بن صوله و راشد بن دهيم بن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . نام اقليمي است در مشرق عربستان سعودي ، نزديك قطيف آه مرآز آن دمّام است . 1
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نمودند  معرفت ، و ناآگاه بر طريقه اهل سنت و جماعت عمل مي  . ( 1 )  

« آه يكي از قراء » مطيرفي « اختلافاتي با پدرش ، ترك وطن نمود ، و در  داغر پس از بروز
وي پس از مدتي از مذهب اجدادي خود دل بريد ، و به مذهب . است ، اقامت گزيد » احساء 

عشري دل سپرد  شيعه اثني  .  

شيخ احمد ، از چگونگي پشت سر گذاردن آودآي و نوجواني خود ، به استثناي ذآر مقداري 
» اجروميّه « شود آه آتاب  يادآور مي ( 2 ) عواطف رقيق مذهبي و احساسات جستجوگرانه از

آه پنج  انجام رسانده و قبل از آن در حالي  را نزد شيخ محمد بن شيخ محسن به» عوامل « و 
است  سال از عمرش گذشته بود ، قرائت قرآن مجيد را آموخته  .  

بيست سال از عمرش گذشته بود ، ترك موطن نمود ق ، يعني پس از آنكه . هـ ١١٨۶در سال 
معلي و نجف اشرف گرديد منظور آسب معارف وفيض مواهب ، عازم آربلاي وبه و در  ( 3 ) . 

مرحوم آقاباقر وحيد بهبهاني ، : درس و مجالس بحث مشاهير علماي ديني وقت  ( 4 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

غفر االله لهم « د تنها در برابر اسم داغر ، اولين جد شيعي خود جمله از اين رو شيخ احم . 1
آند مي را اضافه» اجمعين   .  

اي آه مسكن ما بود اهلش را به ملاهي و معاصي حرص تمام   قريه« ـ  ١: جمله  از آن . 2
تنم . نشستم  اي با اطفال مي  گذشتم ، در گوشه و من چون بر مجالس ايشان مي. . . بود 
طالب خلوت و مايل عزلت بودم و آوه و بيابان « ـ  ٢. » ميان بود و روحم متعلق به عالم بالا در 

از مجاورت خلق و معاشرت ايشان متوحّش و پريشان بودم و « ـ  ٣. » داشتم  را دوست مي
، باب  ۴ـ رساله شيخ عبداالله ، ص. » گرفتم  پيوسته در اوضاع روزگار فكرت نموده عبرت مي

  . دوّم

العلماء قصص« مرحوم ميرزا محمد تنكابني در  . 3 شيخ احمد در زادگاه « : نويسد آه  مي « 
جمهور ابن ابي« خود ، بر آتابخانه  هـ  ٩٠١از اآابر علماي اماميه ، احسائي متوفي حدود  ) « 

، ولي زعماي شيخيه در مورد مطلب مذآور  ٣۵العلماء ، ص  ؛ قصص» دست يافته بود . ) ق . 
جمهور ، الكني والألقاب ، ترجمه  ابي همچنين در شرح احوال ابن. اند  ر شك آردهاظها  : 

٣۴٠، ص ١محمدجواد نجفي ، ج  



ق حدوداً. هـ   ١٢٠۵، متوفي . ق . هـ   ١١١۶متولد  . 4 مشهور به آقا ، از اآابر علماي اماميه  . 
ع وافيه بوده است شار» سيد صدرالدين قمي « ، علامه ثاني و محقق ثالث و شاگرد مرحوم 

مرحوم پدرش از شاگردان مرحوم شيخ جعفر قاضي و ملا ميرزاي شيرواني و علامه . 
مرحوم مغفور آقا ، پس از سكونت در بهبهان ، مقيم آربلاي معلّي . مجلسي بوده است 

االله  رحمة. مدفون گرديدند  ( عليه السلام )شدند و در رواق شرقي حرم مطهر امام حسين 
  . عليه
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ومرحوم مير سيد  ( 2 ) خضر شيخ  جعفربن  شيخ مرحوم ( 1 )مرحوم آقاسيدمهدي بحرالعلوم ، 
تبصره « تا اينكه پس از ارائه شرحي بر آتاب  ( 4 ) . حاضر گشت ( 3 ) علي طباطبائي

حلّي علامه مبرورآقا سيد علي صاحب  مرحوم آقاسيدمهدي بحرالعلوم ، مرحوم از جانب ( 5 ) « 
به اخذ درجه اجتهاد در روايت و درايت . . . شيخ خضر و  ، مرحوم مبرورشيخ جعفر بن رياض

  ( 6 ) . نائل گرديد

. خوبي نمايانگر مراتب والاي فضل و آمال شيخ است   دقت و توجه در متن صورت اجازات ، به
رد تا آنجا آه به تصديق همگان ، شيخ احمد پس از دستيابي به چنين مقامي ، آراراً مو

قدر« و سيد ، پس از ملاحظه رساله  .احترام و ستايش قرار گرفته است   شيخ ،  ( 7 ) « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الأدب  ريحانة« به گفته و تصريح مرحوم مدرس در  . 1 ، علامه دهر و وحيد دهر ، سيد  « 
ق. هـ  ١١۵۴متولد ( محمدمهدي بحرالعلوم  ، مردمك . ) ق حدوداً . هـ  ١٢١٢، متوفي  . 

چشم علماي روزگار ، جامع معقول و منقول ، از اآابر عصر خود ، صاحب آرامات ، استاد 
سيد محمدباقر « و مرحوم » الكرامة   مفتاح« صاحب » آقا سيد جواد عاملي « مسلم مرحوم 

  . « رشتي

الغطاء  آاشف« ، مشهور به . ق . هـ  ١٢٢٧متوفي  . 2 ماي اماميه و اعاظم ، از اآابر عل « 
« ، مرحوم » جواهر  صاحب« توان به مرحوم  عشريه و از تلامذه او مي  فقهاء و مجتهدين اثني

اشاره آرد» المسترشدين   هداية« و مرحوم صاحب » الكرامة   صاحب مفتاح  .  

صاحب رياض« ، معروف به . ق . هـ  ١٢٣١متوفي  . 3 ، فقيه اصولي ، متتبع محقق ،  « 
« ، و » ضوابط  صاحب« ر و مرجع اآابر طراز اول وقت و از تلامذه او مرحوم وحيدالعص

و مرحوم» العلماي مازندراني  شريف حاج سيد محمدباقر « و مرحوم » حاجي آرباسي  » 
ملا محمدتقي برغاني« و » الاسلام   حجة  » .  

٢٠٣، ص ٢، ج» فهرست  » . 4  

بي است در فقه اماميه ، آه صدها شرح از آتا» الدين   المتعلمين في أحكام تبصرة » . 5
مراجعه شود به چاپ اسلاميه ، . جانب فقهاي شيعه بر آن نگاشته و منتشر شده است 

شعراني   حاج شيخ ابوالحسن« ، به اهتمام و انضمام فقه فارسي مرحوم  ١٣۴٨تهران ،  ( 
  . « ( رحمه االله

منتشر » الكلم   جوامع« : ار شيخ در مجموعه آث» اليقين  صراط« نام   شرح شيخ احمد به
اين شرح تنها شرح طهارت از آتاب. شده است  است» تبصره  »   .  

 ٢٠اند در سن   نكته مهم اين است آه تاريخ اجازه ايشان آه بعضي از شيخيه گفته . 6
« سالگي از مرحوم سيد اخذ آرده است ، درست نيست و سرآارآقا هم در جلد اول آتاب 



متعرض اين معني شده است  ٢٠۵ ، صفحه» فهرست   ٢٢با توجه به اينكه تاريخ اجازه  .
سال  ۴٣بوده است ، در نتيجه سن شيخ در هنگام اخذ اجازه . ق . هـ  ١٢٠٩الحجة سال   ذي

سال پس از آسب معارف اسلامي ٢٣. بوده است   .  

مندرج » قدريه « نام   اي به ، رساله ٢ج ١۵٠ـ  ١۴١، صص » الكلم  جوامع« البته در آتاب  . 7
است آه شيخ احمد آن را به خواهش شيخ عبداالله بن دندن در شرح آلمات مرحوم سيد 

اي است آه شيخ به  ولي آيا مسائل اين رساله ، منطبق با همان رساله. اند   شريف نوشته
دانيم  مرحوم بحرالعلوم داده ؟ نمي  !  
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  . فضل و آمال شيخ را بسيار ستوده است

هداية المسترشد« ، در آتاب » ج محمدخان آرماني حا » هايي از صورت  قسمت ( 1 ) « 
شيخ « ، » آقا ميرزا مهدي شهرستاني « ، » شيخ احمد دمستاني « اجازات مرحوم مبرور 

« و » آقا سيد مهدي طباطبائي بحرالعلوم « ، » آقا سيد علي طباطبائي » « حسين درازي 
شود ، نقل   است عيناً در نزدشان محفوظ و نگهداري مي را آه مدعي» شيخ جعفر نجفي 

خاطر توجه بيشتر به تأآيد مشايخ عصر نسبت   شك ارائه بعضي از آنها ، به  بي. آرده است 
به مقام ديني شيخ ، آه بعدها يكي از دلايل اساسي تأييد عقايد و روش شيخ از جانب 

آيد ، ضروري است  شمار مي  شيخيه به  .  

رحوم مبرور آقا سيد علي طباطبائيصورت اجازه م  

 بسم االله الرّحمن الرّحيم

الدنيا  الحمدالله علي نعمه المتواترة و آلائه المتكاثرة و الصّلوة علي سيد أهل
والأخرة محمّد و عترته الطاهرة ، و بعد فيقول العبد الخاطي ابن محمدعلي 

إنّ من أغلاط الزمان : ياه ـ الطباطبائي ـ اُوتي آتابه بيمناه و جعل عقباه خيراً من دن
وحسنات الدهر الخوّان ، اجتماعي بالأخ الروحاني والخلّ الصمداني ، العالم العامل 

الفهم الصائب والذهن الثاقب ، الراقي أعلي درجات الورع   و الفاضل الكامل ، ذي
الدين  والتّقوي والعلم واليقين ، مولانا الشيخ أحمد بن الشيخ زين

، فسألني بل أمرني أن أجيز له ما صحّ لديّ إجازته و  العالي ـ  ظلّه  مدا ـ الإحسائي
اتّضح عليّ روايته من مصنفات علمائناالأبرار و فقهائناالأخيار بالأسانيد المتّصلة إلي 
الأئمة الأطهار وخلفاء الرسول المختار ، سيما الكتب الأربعة الشهيرة آالشّمس في 

والتهذيب والاستبصار و ساير آتب شيخ الطائفة الكافي والفقيه : رابعة النهار 
مروّج   المحقّقة ، و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

» الملة  النملة إلي مرجع  هدية« ، اين آتاب را حاج محمدخان در رد آتاب  ۶١ـ  ۵۶صص  . 1
نگاشته است» ميرزا محمدرضا همداني « مرحوم   .  
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االله  قّة ، وآتب سيدالمرتضي الملقّب بعلم الهدي ، وآتب آيةالشريعة والطريقة الح
العامّة ، و آتب الموليين الرشيدين الشهيدين  الخاصّة علي  العلامة و حجته

رضوان االله تعالي عليهم   ـ السّعيدين ، وساير آتب علمائنا المتقدمين والمتأخّرين



ؤسّس ملة سيّدالبشر الرّباني و والدي الروحاني ، م  سيما آتب شيخي أجمعين ـ
في رأس المأة الثانية عشر ، خالي العلامة وأستاذي الفهّامة ، الأجلّ الأفضل 

االله فسيح تربته و أسكنه بحبوبة  الأآمل مولينا محمدباقر بن محمد أآمل ـ قدّس
الخ. . . جنّته ـ فأجزت له ـ دام مجده ـ رواية جميع ذلك   .  

هدي طباطبائي بحرالعلومصورت اجازه مرحوم مبرور آقا سيد م  

الرّحيم  بسم االله الرّحمن  

الأنبياء و خلفاءالأوصياء ، و فضّل  الحمد الله الّذي رفع درجات العلماء ، و جعلهم ورثة
المبعوث بالشّريعة   مدادهم علي دماءالشّهداء ، والصّلوة والسّلام علي رسوله

الخضراء و  والقادة الأدلاّء ، ما اظلّتالغرّاء والحنفيّة البيضاء محمّد و آله الأئمة الأمناء 
الغبراء ، و انيعت ثمارالعلم في طروس العلماء ، و اترعت آؤوس الفضل من  اقلّت

االله البالغة و نعمه السابغة أن جعل  دروس الفضلاء ، و بعد فلمّا آان من حكمة
عن لحفظ دينه و أحكامه علماء مستحفظين لشرايعه و أحكامه ، صار يتلقّي الخلف 

العصمة  السلف ما استحفظوا من علوم أهل والشرف ، فبلغوا بذلك  ( 1 ) [ الحكمة ]
المواهب ، و آان ممّن أخذ بالحظّ الوافي   المراتب و نالوا به أتمّ  أعلي  ( 2 ) [ الوافر ]

العرفاء   العلماء العاملين و نخبة  الأسني وفاز بالنصيب المتكاثر الأهني ؛ زبدة
الدين الإحسائي ـ زيد  سعد الأمجد ، الشيخ أحمد بن الشيخ زينالكاملين ، الأخ الأ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٢ـ  ٢١، صص ١شرح الزيارة الكبيرة ، شيخ احمد احسائي ، ج . 1  

٢٢ـ  ٢١، صص ١شرح الزيارة الكبيرة ، شيخ احمد احسائي ، ج . 2  
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في طلب العلي جدّه ـ و قد التمس منّي ـ  ( 1 ) [ أعلي ]فضله و مجده ، و علا 
الأطهار ـ عليهم   الأخبار الواردة عن الأئمة االله تعالي ـ الإجازة في رواية أيّده
االله آناءالليل والنهار ـ عنّي عن مشايخي الأعاظم الأجلّة و وسائطي إلي   سلام

لبته ؛ لما رؤساءالمذهب والملّة ، فسارعت إلي إجابته و قابلت التماسه بإنجاح ط
االله  ظهر لي من ورعه و تقواه و نبله و علاه ، فأجزت له وفّقه   . الخ . . .

 صورت اجازه مرحوم مبرور شيخ جعفر بن شيخ خضر

الرّحيم  بسم االله الرّحمن  

العالمين ، الحمدالله الذي أبرز أنوارالوجود من ظلمات العدم ، و أبان  والحمد الله ربّ
االله عليه و  د بالأزليّة والقدم ، و جعل دين نبينا محمد ـ صلّيبتغير العالم أنّه المتفرّ

الأديان آنار علي علم ، و ختم به الأنبياء و بأمّته ختم تمام الأمم ، و أيّده   آله ـ من بين
بالمعجزات الظاهرات بين العرب و العجم ، و نصره بالآيات الباهرات المسمعات أهل 

 الراقي علي أشرف آتفين بأشرف قدم ، و آله االله  السمع والصمم ، و بعليّ حجة
الذين تشرّفت بهم بقاع مكة والبيت و الحرم ـ صلّي االله عليهم ما خضع خاضع أو 

خشع خاشع من خشية باريءِ النّسم ـ أمّا بعد فإنّ العالم العامل والفاضل الكامل ، 
ن المرحوم المبرور الفضلاءالصالحين ، الشيخ أحمد اب زبدة العلماء العاملين ، و قدوة

الدين ؛ قد عرض عليّ نبذة من أوراق تعرّض فيها لشرح بعض آتاب  الشيخ زين
االله علي العالمين ، و رسالة صنّفها في الرّد علي الجبريّين  تبصرة المتعلمين لحجة



، مقوّياً فيها لرأي العدليّين ، فرأيت تصنيفاً رشيقاً قد تضمّن تحقيقاً ، و تدقيقاً قد دلّ 
لي علوّ قدر مصنّفه و جلالة شأن مؤلّفه ، فلزمني ع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٢ـ  ٢١، صص ١شرح الزيارة الكبيرة ، شيخ احمد احسائي ، ج . 1  
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أن أجيزه بعد ما استجازني أن يروي عنّي ما رويته عمّن أجازني ، آشيخي 
الكل ، مولانا  ادق والباقر ، أستادالكلّ فيالص  الأوايل والأواخر ، مشيّد دين زبدة

الأطلاق و فريدالعصر في جميع  المرحوم آقا محمدباقر و شيخي أستادالجميع علي
العدل في رأس المأتين بعد الألف من هجرة سيدالثقلين ،  الآفاق مشيّد مذهب أهل

قاء جنابه السيد مهدي الطباطبائي ـ لا برح الزمان بأيام وجوده مزهراً ، والكون بب
المعصومين ـ   فرحاً مستبشراً ـ عن مشايخهم الأعلام حتي تتّصل السلسلة بالأئمة

الكتب الّتي عليها المدار ،  عليهم أفضل الصّلوة والسّلام ـ و لا سيّما ما في
الوسائل والبحار الكافي والتهذيب والفقيه والاستبصار ، و آذا ما في من   . الخ . . . 

و . در عراق ، به موطن خود بازگشت  ( 1 ) پس از شيوع بيماري طاعون شيخ احمد احسائي ،
و پس . مريم بنت خميس آل عصري را به نكاح خود درآورده ، چهار سال در بحرين اقامت گزيد 

پس . عزم عتبات نمود » شيخ عبداالله « از وفات فاطمه بنت علي بن ابراهيم ، جده فرزندش 
رفته ، پس از سه » ذورق « از آنجا به . بصره توقف آرد » يد جسرالعب« از مراجعت در محله 

وهابيان« آه   در حالي. ق . هـ   ١٢١۶سال توقف ، در سال   در آربلا  ( 2 ) « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هانري آربن« نوشته » مكتب شيخي « در آتاب  . 1  ٢٨، ترجمه دآتر فريدون بهمنياربه ص  « 
هـ  ١٢٠٩در « : ته شده است اشتباه نوش » وباي شديدي به اين اقامت خاتمه داد . ق  . 

  . طاعون ، صحيح است نه وبا

از اآابر علماي اماميه آه خود شاهد حمله وهابيان » آقا سيد محمدجواد عاملي « مرحوم  . 2
ق . هـ  ١٢١۶در سال : نويسد  بوده است مي به مشهد حسين ) روز عيد غدير  ) .  عليه )

احترامي   اموال مردم را گرفتند و در بي. مردان و آودآان را آشتند . غارت بردند  ( السلام
« . روي آردند و آن را ويران ساختند و از ريشه درآوردند   نسبت به آستان مقدس زياده

، و دآتر عبدالجواد آليددار آه خود آربلايي است  ۵١٢، ص ۵خاتمه ج» الكرامة   مفتاح
و آشتار سختي از . پس از محاصره شهر سرانجام وارد آن گرديد » سعود « : نويسد  مي

بار آوردند آه به   سپاه وهابي چنان رسوايي در شهر به. . . . مدافعين و ساآنان آن نمود 
هاي  امير سعود پس از آنكه از آارهاي جنگي فراغت يافت ، به طرف خزينه. گنجد  وصف نمي

، ترجمه صدر » تاريخ آربلا و حائر حسين « . يافت برداشت هرچه در آنجا  . حرم متوجه شد
،  ٩٧، ص ١ج» تاريخ المملكة العربية السعودية « ،  ٢٠هاشمي ، ص الصفاي ناصري   روضة »

الحديث اربعة عشرون من تاريخ عراق« ، و  ٣٨١، ص ٩ج»  ٢٣٣ص «   
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ر دوري از مردم به يكي از قراء خاط و از آنجا به. به بصره بازگشت . آردند  قتل و غارت مي
نقل » تنويه « پناه جست و باز به بصره برگشته ، از آنجا به قريه » حبارات « نام  بصره به

نام  اي به  به قريه. ق . هـ   ١٢١٩آه محيط آنجا هم موافق طبع نيافتاد و در سال . مكان داد   « 



مشاهير آن منطقه بود عزيمت  به سفارش عبد المنعم بن سيد شريف جزائري آه از» اصفاوه 
» الكار   شط« اي از شعب شط فرات موسوم به  اي از قراء واقع بر شعبه  نمود و آنگاه به قريه

آنگاه به بصره و پس از آن عتبات را محل اقامت نمود ، تا اينكه تصميم . » ذورق « سپس به 
يان به ايران سفر آندهشتمين امام شيع ( عليه السلام )گرفت جهت زيارت مرقد امام رضا   .  

1/ در دربار قاجاريه: الف   

سال از عمرش  ۵۴شيخ احمد بر سر راه خود ، در حالي آه . ق . هـ  ١٢٢١در سال 
و طبق تأييد همه محققان شيخي و غير شيخي ورود شيخ . گذشت ، عازم يزد گرديد  مي

ت روايتي او آم و بيش احمد از جانب علماي امامي مذهب يزد آه از سوابق تحصيلي و اجازا
ولي شيخ احمد با وجود اصرارهاي مكرر اهالي . آگاه بودند ، با استقبال و احترام همراه بود 

سپس در مراجعت به يزد ، به . و با قبول وعده بازگشت عازم مشهد شد . يزد ، ترك يزد آرد 
يق ديد ، اجابت فرمود لايق و شا) منظور مردم يزد ( چون ايشان را « : » شيخ عبداالله « گفته 

، بعض عيال را به مصاحبت علي و سيد صالح و خليفة بن ديرم از راه شيراز و بهبهان و ذورق 
و خود با يكي از زوجات و سيد حسين در يزد اقامت گزيد و بناي دعوت نهاد. روانه بصره آرد   . 

. . ( 1 ) .  

داد ، در مدارس  ي از خود نشان ميدر اندك مدتي بر اثر تبحر و دقتي آه در طرح مسائل دين
  . علوم ديني ايران ، مشهور و زبانزد اهل علم گرديد

آه قبل از  خاطر اين  فتحعليشاه قاجار ، چون از شهرت شيخ احمد مطلع شد ، و شايد به
دستيابي شيخ به زعامت ديني شيعيان ، او را موافق حال آند و زمينه دوستي را قبل از به 

هر نحوي شده است ، شيخ را البته   راهم سازد ، اظهار اشتياق نمود آه بهاقتدار رسيدن ف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٣، ترجمه محمدطاهرخان ، ص» شرح احوال  » . 1  
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براي ديدن و در عين حال وابسته به دربار خود آردن آه سياست داخلي درباريان قاجار در 
اي به اين  و خود نامه. سوي تهران دعوت آند   ل دين مقتضي آن بود ، بهقبال همه بزرگان اه

  : مضمون خطاب به شيخ احمد نگاشت

اگرچه مرا واجب و متحتم است آه به زيارت آن مقتداي انام و مرجع خاص و عام مشرّف  »
ر جهاتي مقدو  لزوم خود منور فرموده لكن مرا به شوم ، چراآه مملكت ما را به قدوم بهجت

نيست و معذورم و اگر بخواهم خود روانه يزد گردم ، لااقل بايد ده هزار قشون همراه آورده و 
زرع و از ورود اين قشون اهل آن ولا ، البته به قحط و غلا مبتلا  شهر يزد واديي است غيرذي

 والاّ من آمتر از . خواهند گشت ، و آشكار است آه آن بزرگوار راضي به سخط پروردگار نيست
آنم آه در محضر انور مذآور گردم ، چه جاي آنكه نسبت به آن بزرگوار تكبّر ورزم و پس از وصول 

ناچار اراده  اين مكتوب هرگاه ما را به قدوم ميمنت سرافراز فرموده فَبِهَاالمطلوب والاّ خود به
  ( 1 ) . « . . . دارالعباده خواهم نمود

هاي   اين نامه تلويحاً به عظمت ، و يكي از نشانهدر منابع معتبر طريقه ديني شيخيه ، از 
هاي فتحعليشاه را آه حاوي   آه نامه مضافاً اين ( 2 ) اند والايي شخصيت شيخ قلمداد آرده

اند  مقداري سؤالات ديني است ، مزيد بر اين امر نموده  .  



جي و باتوجه به اوضاع سياسي و اجتماعي زمان فتحعليشاه قاجار ، و نفوذ مأموران خار
اندازي روسيه و انگليس و فرانسه و عثماني به سرحدات ايران ، آنهم در سال   دست
در » آدويج « هاي شديد با سرداران روسي از جمله   ، آه مخاصمه و جنگ. ق . هـ  ١٢٢٣

نخجوان« و » ايروان « ماجراي  ) ق . هـ  ١٢٢٣رمضان ( اي   ، فتحعليشاه قاجار طي نامه « 
اي آه   احمد احسائي مطرح آرده آه همراه با پاسخ شيخ در رسالهسؤالاتي خدمت شيخ 

نام  بعدها به ناميده شده ، از طرف مدرسه ديني شيخيه در ايران چاپ و  ( 3 ) « خاقانيه » 
خوانيم  فتحعليشاه را چنين مي! در رساله مذآور سؤالات . منتشر شده است   :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،  ٢٠٩، آشكول حاج سيد علي حسين يزدي ميبدي ، ص ٢۴، ص» حال  حشر » . 1
العراقين شيخ عبدالحسين تهراني بوده است مشارإليه از تلامذه فاضل اردآاني و شيخ  .  

٣٩، ص» الطالبين  هداية« : از جمله آتاب  . 2  

 ٣٠٣، ص»  فهرست« ، و در  ١٣٠ـ  ١٢٠، ص» الكلم  جوامع« اين رساله در جلد اول آتاب  . 3
  . ، چاپ شده است
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  . ـ استفسار از آيفيت نكاح اهل جنّت 1

توانند تزويج نمايند يا نه ؟  ـ اهل جنّت بيش از چهار زن عقدي مي 2  

شود از قبيل حزن و سرور و اقبال بر  ـ استفسار از احوال مختلفه آه بر انسان وارد مي 3
ندارد ؟ طاعات و معاصي و حال آنكه سبب ظاهري   

ـ سؤال از آيفيت موت و مفارقت روح و نزول در جنت مثالي آه آيا با بدن مثالي است يا  4
 جسم دنيوي ؟ 

 ـ تنعّم جنت مثل تنعّم دنياست يا طور ديگر است ؟  5

سلطانيه« ق ، در رساله . هـ ١٢٣۴و در سال  خوانيم  سؤالات فتحعليشاه را چنين مي ( 1 ) «   
:  

ضل ميانه ائمه اطهار ـ سؤال از تفا 1  و تعيين فاضل و مفضول ايشان ؟  ( عليهم السلام )

  . ـ سؤال از مراتب نبوت و ولايت و آنچه متعلق به اينها است 2

ميرزا دولتشاه  محمدعلي« ضمن پاسخ به اين سؤالات و سؤالات شاهزاده » شيخ احمد  »  » 
حدّي فزوني   را به مدح و ثناي از آننسبت به دربار قاجار عنايت خاص ابراز داشته و  ( 2 )

دهد از جمله  گويي را آشكارا نشان مي  بخشيده آه فحواي آلام تملّق و گزافه  :  

خطاب به فتحعليشاه  ٢۴۴صفحه » الكلم   جوامع« جلد دوم ، » رساله سلطانيه « ـ در  1
نويسد قاجار چنين مي  :  

االله الرّحمن الرّحيم  بسم  



العبد  أمّا بعد فيقول. الطاهرين  و صلّي االله علي محمد و آلهالعالمين   الحمد الله ربّ
الدين احسائي  المسكين احمد بن زين أوردت عليّ من ناحية الرفيعة السامية ، و  : 
الملة والدين ،  الجهة المنيعة العالية ، ناحية الجناب المكين ، عزالمؤمنين و حامي

ين ، الع  الحق واليقين ، مسفرالملوين ، و قرة طالب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، چاپ شده است و در  ٢۴۵، ص ٢ج» الكلم  جوامع« صفحه در آتاب  ۵اين رساله در  . 1
٣٠۴، ص» فهرست « آتاب ،   

ـ  ١٢٠٣( متخلص به دولتشاه ، پسر بزرگ فتحعليشاه قاجار از زن گرجي او است  . 2
السلطنه پسر چهارم فتحعليشاه ، رشيدترين   يبوي پس از عباس ميرزا نا. ) ق . هـ  ١٢٣٧

رجال ايران« اولاد او است  ۴٣٠، ص ٣، ج «   
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الإيمان  الأمان و مارس أهل البحرين ، حافظ  البرّين و خاقان  وجامع آلّ زين ، سلطان
السّلطان بن  الرّقبة والمكان ، السّلطان بن القدر و الشأن ، و سامي ، عالي

شاه ، شدّاالله عضده   الخاقان بن خاقان السلطان ، فتحعلي  قان ابنالسّلطان والخا
النّصر   ، و هزم االله به جنودالكافرين والمنافقين ، و شرّداالله بما يمدّه من

المعتدين ، و شيّد بنيان سلطنته بالإمداد والتحصين ، و مدّاالله ظلال عزّه و  جيوش
رالخلق أجمعين محمد و نصره علي جميع المؤمنين ، بحرمة الميامين و خي

العالمين  االله عليهم أجمعين ـ آمين ربّ الطاهرين ـ صلواة آله  .  

، خطاب به  ١٢٠، جلد اول ، صفحه » الكلم   جوامع« رساله پنجم ، » خاقانيه « ـ در رساله  2
نويسد فتحعليشاه قاجار مي  :  

الرّحيم  بسم االله الرّحمن  

أما بعد فيقول . الطّاهرين  علي محمّد و آله االله العالمين ، و صلّي  الحمد الله رب
الدين الإحسائي   العبد المسكين أحمد بن زين العالي الشأن  انّ حضرة جناب :

سلطنة العقل و الفهم و سلطنة الملك : الوثيق الأرآان ، حاوي السلطنتين 
والسلطان ، و فخرالملوك الرياسة والسلطان ، و فجرالنور إذا استبان ، 

االله علي   الإحسان ، و مذلّ آلّ متمرّد فتّان ، ظلّ نين ببسطمعزّالمؤم
الدّين عن   المنيع البنيان ، الحافظ لحوزة هذه المؤمنين بالأمان و حصنه عباده

الملك الديّان من   الإسلام والإيمان ، المحفوظ بعين الأديان ، و حافظ  استيلاء أهل
السلطان بن السلطان بن  الإنس والجانّ ، شرّ آلّ جبار و شيطان ، من مردة

شاه ، الممدود بالنّصر  السلطان والخاقان بن الخاقان بن الخاقان السلطان فتحعلي
العباد   االله دولته و خلّد سلطنته و حفظه ، و ألقي في قلوب من مددالرّحمن ، أدام

 محبّته و رفع علي الملوك رتبته ، ألّلهم فكما وهبت له 
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الدنيا  السلطنة ، فهب له من فضلك في هذه  فطنة ، و حكمةال حكمة: الحكمتين 
اللقاء ، و توّجه   الأرض آما يشاء ، واجعل به عندك حسن طول البقاء ، و مكّنه في

القاهرة ، و ألبسه جمال هيبتك الباهرة ، واجعل عاقبته  النّصر من مدد قوتك بتاج



يك سهل يسير ، و أنت علي آلّ الآخرة ، فإنّ ذلك عل الدنيا و نعيم جنة  إلي نعيم جنة
العالمين شيء قدير و بالإجابة جدير ، آمين ربّ  .  

، خطاب به شاهزاده  ٢٢صفحه » الكلم  جوامع« ، جلد دوم ، » مسائل فقهيه « ـ در رساله  3
نويسد محمدعلي ميرزا چنين مي  :  

الرّحيم  بسم االله الرّحمن  

أمّا بعد فيقول . الطّاهرين  محمّد و آلهالعالمين ، و صلّي االله علي   الحمد الله ربّ
الدين الإحسائي   العبد المسكين أحمد بن زين انّه قد وردت إليّ مسئلة شريفة ،  :

تشتمل علي أبحاث لطيفة من الجنّات ، العالي الشأن ، شديد الأرآان ، عضدالدولة 
رم الأعظم و السلطنة الزهراء ، حليف السعادة و جليل الرفادة ، المحت  الغرّاء و رآن

الطالع المسعود الأشمّ ، الأميرزاده محمد علي الشاهزاده  الأجلّ الأآرم ، ذي
االله إرفاده و أجزل إمداده بنصره و تأييده ، و مدّ ظلاله و شفقته و رأفته علي  زاده

عباده ، و أحيي بماء تعطّفه و برآة شفقته ميت بلاده ، إنّه علي آلّ شيء قدير ، و 
الخيرات مآله في  االله أحواله و بلّغه من ، و هي قوله الشريف ، أصلح بالإجابة جدير

  . مبدئه و ماله آمين

، خطاب به شاهزاده محمد  ١، صفحه » الكلم  جوامع« ، جلد دوم ، » صوميّه « ـ در رساله  4
نويسد  ميرزا چنين مي علي  :  

الرّحيم  بسم االله الرّحمن  

الله علي محمّد و آله الطّاهرين ، أمّا بعد فيقول ا العالمين ، و صلّي  الحمد الله ربّ
الإحسائي   الدين  العبد المسكين أحمد بن زين  أنّه قد أمرني من يجب عليّ  :
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الرفيع ، و العزّ المنيع ، و الرأي البديع ،  طاعته ، و تلزم عليّ إجابته ، و هو ذوالشأن
المعتدين ، الرآن  ، و آاسر شوآةالباغين  معزّالدّين و ناصرالمؤمنين ، مرغم أنف

الذّآر   الأقوي للدولة الزّاهرة ، و العضد الأعلي للسّلطنة المنيرة الفاخرة ، ذي
الأماجد الأنجاب ، حليف السعادة ، و   الألباب ، و نسل المستطاب لدي أولي

الخاقان بن الخاقان بن الخاقان   الإفادة ، ابن السلطان ابن السلطان ، و نجل  آعبة
االله إمداده و نصر أجناده ، و رفعه علي أعلي مراتب العزّ   مدعلي الشاهزاده أداممح

العالمين ، أمرني لعالي همّته ، و عظيم عزيمته ، خلّداالله   والشّرف و زاده ، آمين ربّ
الصيام دعائم دولته بما يتعلّق بأمر آخرته ، أن أآتب في قصّة أحكام  .  

،  ١۴، رساله دوم ، صفحه » الكلم  جوامع« لد اول ، ، ج» رجعت   عصمة« ـ در رساله  5
آند شاهزاده محمدعلي ميرزا را چنين خطاب مي  :  

االله الرّحمن الرّحيم  بسم  

الحمد الله جزيل النّعم و الآلاء ، و جميل الإفضال والعطاء ، و حسن البلاء و جليل 
ين خصّهم بالعصمة االله علي محمد و آله النبلاء ، الذ  العظمة والكبرياء ، و صلّي

االله   الدنيا والآخرة والأولي ، و صلّي  والولاء ، و جمّلهم بأآمل الثناء ، و جعلهم ملوك
عليه و عليهم مادامت الأرض والسّماء ، أمّا بعد فيقول العبد المسكين أحمد بن 

المسلمين و ناصرالدّين و معزّالمؤمنين ،  أنّ حامي حوزة: الدين الإحسائي  زين
يمني للسلطنة البهيّة و الرّآن الأقوي للدّولة السنيّة ، حليف السّعادة و العضدال



الكرم و حزم الشيم و المولي المحترم ، الشاه  جليل الإفادة و رافد الرفادة ، آعبة
بن الشاه بن الشاه محمد علي ميرزا الشاهزاده ، ادام االله تأييده و إمداده و أشاد 

و و أجناده ، و حفظه هو و أولاده ، و سدّده و سدّد له نصره و إفاده و أيّده بالنصر ه
 نظام دولته علي ما أحبّه و 
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أراده ، و أصلح بما تقرّبه عينه معاده ، و ختم أحواله و أعماله بالسعادة ، إنّه 
الدعاء ، لطيف لما يشاء ، و هو علي آلّ شيء قدير ، و بالإجابة لمن دعاه   سميع

الدّنيا والدّين ، قد أمر محبه و   ن قال آمين ، فإنّ في ذلك صلاحاالله م جدير ، رحم
  . . . داعيه أن

، شاهزاده را  ٢٠٠صفحه » الكلم   جوامع« ، جلد اوّل ، » شاهزاده محمود « ـ در رساله  6
آند  چنين خطاب مي  :  

االله الرّحمن الرّحيم  بسم  

أمّا بعد فيقول . ه الطّاهرين العالمين ، و صلّي االله علي محمّد و آل  الحمد الله ربّ
أنّ الجناب : الدين المُطيرِفي الإحسائي الهجري   العبد المسكين أحمد بن زين

الدولة الرآين ، و عضدالسلطنة  العالي الشامخ ، و العلم الجالي الباذخ ، رآن
الوافدين ، و عزّالدّين و ناصرالمؤمنين و ملجأ المضطرّين ،  المتين ، آعبة

االله عليه إمداده ،  المحترم ، محمودالشّاهزاده أدام الرفادة  دة و عظيمالسّعا  حليف
الطاهرين الميامين محمّد و آله  الدارين مراده ، بحرمة  و أنعم عليه زاده ، و بلّغه في  

.  

گويي  تملق« دهد آه  تمامي اين اسناد تاريخي نشان مي شيخ ، نسبت به فتحعليشاه و  « 
و درواقع يكي از دلايل اين مسأله آه به . ميشگي بوده است شاهزادگان قاجار يك شيوه ه

شيخ احمد در هر « : » العلماء   قصص« آتاب  ۴٢تصريح مرحوم ميرزا محمد تنكابني در صفحه 
  . « . . . بلد مطاع و ممجد و سلطان عصر مرحوم فتحعليشاه را با او نهايت خصوصيت

رت قاجاري ، شيوه افراط در مدح را تقليد بعدها مشايخ شيخيه آرمان ، در مدح صاحبان قد
هاي محلي و آشوري   تا به اين مناسبت ، موقعيت اجتماعي خود را به اتكاي قدرت. آردند 

طرفي   وقت ، تثبيت ، از اين طريق مصالح دنيوي خود را تحكيم بيشتري بخشند ، با رعايت بي
چه خواهد بود ؟ بايد گفت در غير اين صورت و با حسن نظر ، پاسخ اين سؤال   
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گوييهاي خلاف واقع چه بوده است ؟   دليل ارتكاب به چنين تملق  

روي و تقليد آردند ، به   شيوه شيخ را دنباله. . . جهت اثبات اين مسأله آه مشايخ شيخيه 
سوم رئيس » خان  حاج محمدآريم« هايي از چنين تقليدي مصلحتي ، توسط  ذآر نمونه

آنيم  ن بسنده ميسلسله شيخيه آرما  :  

، » الرسائل فارسي   مجمع« ، مندرج در آتاب  ٢٩٧، صفحه » ناصريه « ـ وي در رساله  1
نويسد  چاپ اول ، مدرسه ابراهيميه آرمان ، مي  :  



پناه ؛   االله ، پادشاه دين  حضرت ظل چون در زمان سعادت قران دولت جاويد مدت اعلي . . . »
ن عطوفت سير ، حامي حوزه اسلام و مسلمين ، مشيّد گستر و خاقا اعني سلطان عدالت

ارآان ملت و دين ، مؤسس بنيان مذهب و آئين ، جامع هردو رياست يعني سيف و قلم و 
مالك هردو سياست يعني علم و عَلَم ، عزت بخشاي اهل ايمان و وفاق و ذلت قراي اهل 

روان بدسكال مخالف را سوزنده سحاب گهرريز و  زار آمال مؤالف رابارنده طغيان ونفاق ، آشت
شهاب شررخيز ، معدن فضل و آرم و منبع حزم و هِمَم ، دادگر شهريار باعدل و داد و 

نهاد ، السلطان بن السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان بن  گستر آامكار عطوفت  آرم
ة سلطنته و شيّداالله الخاقان ، ابوالفتح والنصر والظفر ناصرالدين شاه غازي ، رفع االله الولاي

الدين والإيمان ، و خذل من عاداه من أهل الشرك  بنيان مملكته ، و نصراالله أعوانه في
والطغيان ، و أمضي سيفه علي هامات المنافقين ، و أيّد به الملة والدين بحق محمد و 

همت از غايت رأفت و عطوفت آه منظور نظر والا . الطاهرين ، عليهم صلوات المصلّين  آله
ايشان بود تا هرگروهي از خرد و بزرگ آن نهال عنايت را در ظل عطوفت آسوده و هر قومي از 

  . « . . . وضيع و شريف آن آهف آفايت را در آنف رأفت و رحمت غنوده باشند

به بندر بوشهر آشتي جنگي آورده ، » ها  انگليسي« ـ حاج محمدآريم خان ، در زماني آه  2
اي در جهاد با اعداي  ند ، به دستور ناصرالدين شاه قاجار ، رسالهآرد قشون پياده مي

نام نهاد» ناصريه  »مسلمين تأليف و تصنيف آرد آه آن را  خان در اين   حاج محمدآريم ( 1 ) . 
خاطر اظهار تملق ، از قدرت سياسي و نظامي حكومت ناصرالدين شاه در مقابل   رساله به  

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٢، ص» نظري به قرن بيستم  » . 1  
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« ، مندرج در آتاب  ٢٩٨به گزافه ياد آرده ، در صفحه » ايران و هند « ها در  نفوذ انگليسي
آند  ، آن را توصيف مي) چاپ اول ، چاپخانه سعادت ، آرمان ( » الرسائل فارسي   مجمع  :  

قاهره آن حضرت مغرور خاسته و جسور گشته ، طايفه آفره انگليس از مداراي اولياي دولت  »
. خاطر گذرانيده است  الحدثان ـ را به انديشه اغتشاش مملكت ايران ـ صانهااالله عن طوارق

عدوان و تطاول به بندر ابوشهر بازداشتند و اندازه خويش از دست بگذاشتند و در زماني آه از 
و از اين جهت بندر ابوشهر خالي از جنود  آثرت امن و امان خطه ايران به حفظ ثغور حاجت نبود

الاتّصال  مسعود وآنگهي آه طايفه انگليس در وثاق عهد و ميثاق شاهنشاه آفاق بودند و علي
نمودند ، مكر وشيد و غدر وآيد آغاز نهاده ،  خواهي و اخلاصورزي اظهار ارادت مي  به دولت

ع اهل دول رسوا و مفتضح خويش را به نقض عهد و ميثاق و شقاق و نفاق به نزد جمي
ساختند و بدين مكر و دخل در نزد همه اهل دول معروف گرديده و مورد طعن و لعن ، آمده 

را متصرف شده و غافل از اينكه سلطان ايران  ( 1 ) بغتتاً از خليج فارس بيرون آمده ، بندر ابوشهر
يت رأفت و رحمت بوده و و شهنشاه زمان اگر تا آنون با آن فرقه دون مدارا فرموده ، از غا

محض آنكه جميع فرق از نكوخواهان و بدانديشان در آنف رأفت و رحمت ايشان بياسايند و اگر 
بناي انتقام و زير و زبر آردن بنيان آن قوم طغام باشد به اندك اشارت امناي دولت قاهره آن 

گروه را از سرحد حضرت خاك بنياد دولت ايشان را به آسمان رسانيده و استيلا و شكوه آن 
رسانند چنانكه   دوان به سامان اصلي ايشان مي  ايران بلكه مملكت هندوستان ، دوان

چنانكه بسياري از بلاد مشهوره روي زمين سابقاً سلاطين . مقاومت نيارند و مخاصمت نتوانند 
  . . . . اسلام را از در طاعت و تمكين در زير نگين بود

د ؛ بلكه هزار نوبت قوت ايمان و دين ايشان زياد گشته و ان  امروز مسلمين همان مسلمين
المنان ـ سلطاني   مكنت و ثروت ايشان از پيش در گذشته و مرايشان را ـ بحمداالله الملك

قدر   پرور و معدلت گستر و از هر جهت با ثروت و شوآت و مكنت و قدرت و همين است دين



بگذرد به اسهل وجهي سرحد ايران بلكه خاطر مبارآش  آه رأي جهان آرايش قرار گيرد و به
دينان پاك خواهد شد ناحيه هندوستان از لوث آن بي  . . . » .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . بندر بوشهر . 1
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نويسد  مي» رساله ناصريه « از  ٣٠١ـ همچنين ، در صفحه  3  :  

ناموس ملت و دين و اولياي دولت ايران  سلطان ايران مروّج مذهب و آيين است نه تارك »
پيشه و غدار و  رنگ و صداقت شعارند ، نه هوس  يك  . . . » .  

« خطاب به ) چاپ دوم ، مدرسه ابراهيميه آرمان (  ٣، صفحه » سلطانيه « ـ در آتاب  4
نويسد  مي» ناصرالدين شاه قاجار   :  

و آرم و مجد و شأن و صاحب عزم  سلطان سلاطين جهان و خاقان خواقين زمان ، مالك داد »
و همم فضل و احسان ، اصحاب غوايت و ضلالت و طغيان ، آسمان فخامت و شهرياري ، آفتاب 

شهامت و آامكاري ، منبع بينش و آياست و جامع انواع رياست و سياست ، السلطان بن 
، ابوالمظفر  پناه السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان بن الخاقان ، شاهنشاه اسلام

االله ايام سلطنته و شيّد بنيان مملكته مادامت السنة   اعلي حضرت ناصرالدين شاه غازي ـ ادام
واضحة المنار و الملة لايحة الاثار ـ آه از آغاز سلطنت تا حال پيوسته در پنهان و آشكار ، اعوان 

ر اين اوقات خجسته د. دين مبين را بر سر تأييدند و مباني اسلام و آئين را از پي تشييد 
حضرت   الإشاره اعلي ساعات از بعضي امناي دولت بهيّه و معتمدان سلطنت عليه حسب

شهرياري ـ خلّداالله ملكه و سلطانه و رفع رايات عزّه و أفاض عليه برّه و احسانه و أآمد أعدائه 
د آه اي رسي  نامه بتشييد مباني دولته و اقناهم عن بسيط الأرض بسيف سلطنته ـ ملاطفت

پايان اين خادم دولت اسلام و دعاگوي ملت سادات  پس از اظهار مراحم بيكران و مكارم بي
االله روحنا فداه ، امر فرموده بودند  حضرت پادشاه ظل  را به اشاره اعلي ( عليهم السلام )انام 

طور اختصار آتابي تصنيف نمايم در اثبات نبوت خاصه آه به  . . . » .  

لقولند آه شيخ احمد نسبت به اجابت دعوت فتحعليشاه ، ضمن اظهار ا  مآخذ شيخي متفق
اآراه ، تصميم گرفت آه ترك دارالعباده يزد ، آند از طريق شيراز عازم وطن اصلي خود ، عتبات 

  . عاليات شود

مردم دارالعباده يزد ، چون از تصميم شيخ آگاهي يافتند در صدد امتناع برآمدند و به گفته شيخ 
اگر در پاسخ « : پس از مذاآره با اشراف و اعيان يزد ، شيخ احمد ابراز داشت آه :  عبداالله

و اگر . نامه فتحعليشاه عذري آورم ، خود خواهد آمد و مفاسد مترتبه واقع شود   
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  ( 1 ) . « وعده رفتن دهم سرماي زمستان مانع

چون ملاحظه مكتوب فرمود « : ت بر اين اساس ، بيان اين مسأله آه شيخ عبداالله نوشته اس
قابل . » آار بر آن بزرگوار دشوار گشت ، چاره آن ديد آه سرخويش گيرد و راه وطن درپيش 

زيرا شيخ احمد مسأله سرما و صعوبت سفر در زمستان را مطرح آرده است ! شود   تأمل مي
ر بگوييم آه طرح اين و اگ. ، نه اينكه تماس با دارالخلافه خلاف عقيده و الهامات ديني اوست 



اي بوده است ، آيا به اعتبار تحقيق ، عذر بدتر از   مسأله به اصطلاح اعيان و اشراف يزد ، بهانه
گماشتگان « : نويسد  گناه نيست ؟ مگر آنكه اين قول سيد آاظم رشتي را قبول آنيم آه مي

مجدد در  سلطان در يزد خدمت شيخ احمد اظهار داشتند آه با وجود اشتياق و خواهش
 پس زماني آه اين را شنيد عزيمت تهران آرد . صورت عدم اجابت سلطان ، بيم مضرت هست

اش  در چنين صورتي ، آه از ترس از حكومت و گماشتگان ، و علي رغم ميل باطني ( 2 ) . «
آند و او را حافظ اسلام  چرا آنقدر مدح فتحعليشاه مي. شود  مجبور به عزيمت به تهران مي

و آيا اين با ساحت معنوي شيخ آه مورد تأآيد خاص ! خواند ؟  ان از شر جباران ميو ايم
عصرش است ، مغايرتي ندارد ؟  شيخيه و عالم شيعيان هم  !  

شود آه به  نامي آه از فضلاي يزد بوده ، متعهد مي» ميرزا عليرضا « از سوي ديگر وقتي 
هم سازد آه سرما و زمستان وجود نحوي اسباب مسافرت شيخ احمد را به دارالخلافه فرا

اي عنوان سازد ، قبول   آنكه ديگر نظري دهد و يا بهانه ايشان را نيازارد ، شيخ احمد بي
سوي تهران ترك فرمود  عزيمت آرده و يزد را به  !  

در تهران آنچه آه مسلم است فتحعليشاه قاجار نسبت به شيخ از هيچ احترام و بزرگداشتي 
آند آه چرا بعد از ايامي آم   ن همه آتب شيخي و غيرشيخي روشن نميبا اي. دريغ نداشت 

؟ » خاطر مبارك از توقف و اقامت گرد ملالت گرفت  » : ، به گفته شيخ عبداالله ( 3 )  

 آنچه مسلم است شيخ احمد در هنگام اقامت خود در دربار قاجار از نعمات مادي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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و معلوم نيست آه قبول چنين نعماتي با دعاوي . مندي زيادي داشته است   دربار قاجار بهره
شوم آنم ، به حضور ائمه اطهار مشرف مي هروقت اراده مي« : شيخ آه  چگونه  ( 1 )،  « 

اشت ؟سازش د  !  

  . توجه اساسي به اين پرسش ، نياز به توضيح بيشتري دارد

ياد » العلماء   قصص« اي آه شادروان ميرزا محمد تنكابني از آن در  شيخ احمد ، در رساله
پس شبي در عالم خواب ديدم . من در اوايل به رياضات اشتغال داشتم « : نويسد  آرده ، مي

پس من متوسل و متشبث به ذيل دامان حضرت امام . دند آه دوازده امام در يكجا جمع بو
شدم و عرض نمودم آه چيزي مرا تعليم آنيد آه هروقت مرا  ( عليه السلام )حسن مجتبي 

مشكلي روي دهد بخوانم و يكي از شما را در خواب ببينم و آن مشكل را سؤال آنم تا انحلال 
پس جهد و سعي خود را مبذول داشتم . .  .جناب اين اشعار را فرمود آه بخوان   حاصل آيد آن

آردم در عالم رؤيا به ديدار او   و همت گماشتم و هر زماني آه يكي از امامان را قصد مي
نمودم  گشتم و حلّ عويصات مسائل از ايشان مي مشرّف مي با چنين مقامي از  ( 2 ) . « . . . 

توجه به نادرستي چنين آنكه   مراتب آمال معنوي است آه به دربار قاجار آمده و بي
جست آه خود   قدري استفاده مي معاشرتي داشته باشد ، از مزاياي زندگي درباري به

تا آنكه مرا گذار به ديار عجم افتاد « : صريحاً عواقب آن را چنين ياد آرد  با حكام و ملوك آن  .



. ان نمودم و اعتياد به البسه و اقمشه و اطعمه و اشربه و مساآن ايش. بلوك معاشر شدم 
بينم پس آن حالت اوّلي از من مسلوب گشت و الحال آمتر ائمه را در خواب مي  » . ( 3 )  

و براي . گيرد تهران را ترك آند  رغم تمايل فتحعليشاه ، تصميم مي هر صورت شيخ علي  به
نفع صاحب مقام سلطنت است ،  آه شاه قاجار را قانع آند آه عدم اقامتش در تهران به  اين
رساند روايت شيخ عبداالله چنين به عرض قبله عالم مي به  :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٧، ص» العلماء  قصص » . 1  

اين رساله به خط پدر ميرزا محمد تنكابني است ، و شيخ عبداالله شرح اين خواب . همان  . 2
اي آه در   آن را در رسالهو خود شيخ احمد  ١١را از زبان پدرش شيخ احمد احسائي در صفحه 

، در صفحه » فهرست « و سرآار آقا در آتاب . شرح حال خود نوشته است ذآر آرده است 
از آن ياد آرده است ، آه با آنچه مرحوم ميرزا محمد تنكابني آورده است آلاً مطابقت  ١٧٣
  . دارد
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سبب پرسيد ، . باعث تعطيل امر سلطنت خواهد بود  اگر من در جوار سلطان منزل گزينم »
با آمال استقلال : آيا با احترام و عزت بايدم بود يا خواري و ذلت ؟ عرض آرد بالبداهة : فرمود 

و عزت و جلال بايد زيست و ما را رضايي جز رضاي آن بزرگوار و سخطي جز سخط او نيست 
و . نمايند  ظلم جاري مي  امر و احكام را بهعقيده خود تمام او سلاطين و حكام به: فرمود 

من نموده و ملتجي خواهند   الكلمه داشتند در همه امور رجوع به  چون رعيت مرا مسموع
چون در محضر . گشت و حمايت مسلمانان و رفع حاجت ايشان نيز بر من واجب است 

سلطنت  سلطنت وساطت نمايم خالي از دو صورت نيست اگر بپذيرد تعويق و تعطيل امر
اختيار است  است ، اگر نپذيرد مرا خواري و ذلت ، پس به فكرت فرو رفت و گفت امر موقوف به

  ( 1 ) . « . . . هر بلدي آه اختيار شود مختار ما نيز همان است

بر اين اساس ، مقبوليت استدلال مذآور در خاطر خاقان قاجار ، مبين اين است آه بيان عقيده 
باري جز ريا . » اطاعت شيخ احمد واجب و مخالفتش آفر است « : ينكه فتحعليشاه مبني بر ا

و تأمل در اين است آه چرا شيخ عبداالله و بعد از او ديگر رؤساي شيخيه ، آن را . دربر ندارد 
آار برده و آن را تأييد   مستمسكي براي والا نشان دادن شخصيت شيخ در صحنه مملكت ، به

اند ؟ آرده  !  

، شيخ احمد با اين استدلال ، جاري شدن ظلم را بر توقف خود در تهران ترجيح  از جانب ديگر
چه ممكن بود ، توقفش در جريان ظلم و ستم ، ايجاد مانعي آند ، ولي نخواست . داده است 

 ، چرا ؟ 

آه امر سلطنت به تعويق نيفتد و تعطيل   خاطر اين  عبارت ديگر ، جاري شدن ظلم را به  به
آه مبادا فردا خواري و ذليلي پيش بيايد آه مسلم  علت اين  وا داشته ، و يا بهنشود ، آن را ر

دهد  هم چيزي جز طرد از دربار قاجار نبوده ، سكوت در برابر جاري شدن ظلم را ترجيح مي  آن
ولو . انديشي ، احترامش محفوظ ماند   گونه مآل تا نه بر شيوه تقيه ، بل به.   

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  



، در آتاب» سيدآاظم رشتي « .  ٢٧ص» حال  شرح » . 1 همين » المتحيرين   دليل » 
حال   بهتر به« : با اين تفاوت و اضافه آه شيخ احمد گفته است . مضامين را نقل آرده است 

همه بلاد متعلق به شما است   سر برم ؛ چرا آه اين  شما و من آن است آه در شهر دورتر به
باشم جوار شماست هرجايي آه  » .  
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  ! آنكه باب ظلم ، با عدم احترامش مقداري مسدود شود

خاطر دوري از آانون ظلم و فساد مصمم به   با اين همه ، و اگر هم پذيرفته شود آه حقيقتاً به
خاطر آلودگي خاطرش مبني بر اينكه حملاتي از   ترك دارالخلافه شد ، معلوم نيست چرا به

به بصره عراق شده است ، و زن و فرزندانش در اين مخاصمه درگير ، از » ابيان وه« جانب 
و استثنائاً تقاضاي مساعدت او از طرف فتحعليشاه قاجار . جويد  همين سلطان آمك مي

را آه در آن هنگام حاآم آرمانشاهان و » ميرزا  شاهزاده محمدعلي« پذيرفته شده ، 
ر بازگرداندن عيال و اثقال شيخ احمد ، با تأآيد بر رعايت خوزستان و هويزه بوده است ، مأمو

؟ ! شود   آمال عزت و احترام مي آند ، قلم را در   و حتي پس از آنكه ترك دارالخلافه را مي ( 1 )
غوطهورند ، در قلمدان » آانون ظلم و فساد « گويي سلطان و شاهزادگان آه در   مدح و تملق

نهد  نمي  !  

آند ، مصمم بود   امر ، و پس از اينكه موافقت خاقان قاجار را آسب ميشيخ احمد در ابتداي 
ولي فتحعليشاه مخالفت اين رأي را . آه به عراق مراجعت ، و در عتبات عاليات اقامت گزيند 

« و غالب بنابر . بصره و حوالي را گنجايش آن مبارك وجود نيست  »آرده ، با اين استدلال آه 
خاصه آه عرب را با آن . آن بزرگوار علم خود را اظهار نتوان داشت  است و عالمي چون» تقيه 

حكم و اسرار انسي نيست و بر مثل آن عالم بزرگواري واجب است آه نشر احكام در ميان 
 . « انام و آشف سحاب ظلام از خاص و عام فرمايد و اين امر در بلاد عرب صورت امكان نپذيرد
رفته و با علم به اينكه عتبات عاليات در عصر او بزرگترين مرآز شيخ احمد اين منطق را پذي ( 2 )

هاي ديني مساعدتر ، و   تجمع فضلا و علماي اماميه است ، و زمينه براي تأثيرگذاري بر حوزه
آنكه معترض اين معني شوند آه منطق فتحعليشاه ناشي از توجهي است آه نسبت به  بي

شيخ « دارد ، پيشنهاد را پذيرفته و به گفته  مي هاي سياسي ايران با عثماني مبذول  رقابت
پس از اصغاي اين آلمات ملاحظه فرمود آه در ابناي عجم آساني آه متحمل « : » عبداالله 

 بعضي اسرار و حكم باشند يافت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢۶آرده و در صفحه جريان اين گفتگو را شيخ عبداالله در رساله شرح حال به تفصيل ذآر  . 1
  . ترجمه فارسي آن مذآور است
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شود ، معهذا اظهار قبول مسؤول فرمود مي هم چنانچه در مباحث بعد  آه آن ( 1 ) . « . . . 
مطرح خواهيم آرد ، بنا به نص منابع شيخيه ، ابناي عجم متحمل اسرار و حكم شيخ نشدند 

بيني ايشان  و استدلال خاقان قاجار باطل و پيش. تن به ترك اين سرزمين داد الامر  و عاقبت! 
  . آه توأم با قبول استدلال مذآور بود ، موافق حال نشد



ام آه شيخ احمد ، پس از اينكه  در موارد متعددي از آتب تذآره و تاريخ مشايخ شيخيه خوانده
رمود ، چرا آه اهلش را لايق و شايق ديده يزد را اختيار ف« : تصميم گرفت تهران را ترك آند 

  ( 2 ) . « بود

البته اين امر مورد انكار محققان نيست آه مردم و فضلاي وقت يزد خاصه مرحوم ملا اسماعيل 
عقدايي ، حاج رجبعلي ، ميرزا علي رضا ، سيد نبيل ، آخوند ملا محمد حسين ، آخوند 

ميرزا محمدعلي ، همگي تصديق علم و فضل و اآبر زارچي و   ملاعليرضا خراساني ، ملا علي
ها ،   ولي اين تصديق. شدند  جلالت شأن ايشان را نموده و به مجلس درس ايشان حاضر مي

و لايقي و شايقي و قدرداني مردم يزد ، تا وقتي ادامه داشت آه افكار شيخ احمد آاملاً در 
خان   به تصديق حاج محمدآريممسائل اصول عقايد مذهب شيعه انتشار نيافته بود ، چنانكه 

خورده بزرگان ايشان قدر   جا چون خورده پس از آن به يزد مراجعت فرمودند و از آن« : آرماني 
آن بزرگوار را ندانسته از خدمتگزاري ايشان آوتاهي آردند ، روانه عراق عرب به زيارت عتبات 
نه . شيخ به يزد بوده است و اين آخرين مراجعت  ( 3 )،  « . . . عاليات عرض درجات گشتند

ها و   زيرا ميان اين مراجعت از تهران به يزد و آخرين سفر شيخ به يزد ، مسافرت. دومين آن 
منظور روشن شدن آن ، و در غايت   حوادث متعددي بروز آرده است ، آه لازم است به

وجود آورد ، نوساناتي آه در شايقي و لايقي اهالي يزد بل فضلا و علماي ديني وقت ايران به
  : تفصيل مظان آن را مد نظر آوريم

ق. هـ  ١٢٢۴شيخ پس از ترك تهران ، در صفر سال  ، وارد يزد شده و پس از دو سال اقامت  . 
 عازم مشهد  ( عليه السلام )و تدريس و تأليف و ترويج ، جهت زيارت آستان حضرت امام رضا 
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سر گذارده بود آه فسخ عزيمت آرده از  ايامي آوتاه پشت. و مجدداً به يزد مراجعت آرد 
  . طريق اصفهان و آرمانشاه ، عازم زيارت و مجاورت عتبات عاليات شد

رمانشاهان و خوزستان ، چون خبردار شد شيخ شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه ، والي آ
سوي آرمانشاه در حال حرآتند ، تا از اين طريق مشرف به ارض عتبات   احمد احسائي به

آه خارج شهر » چاه آلان « خود و تمامي اهل شهر به عزم استقبال درآمده در « : شوند 
و . است استقبال نمود  آه چهار فرسخي» آباد   تاج« ها نصب نموده و خود تا   است سراپرده

چون وارد . در رآاب ظفر انتساب مراقبت آرده و در عرض راه ذآري از توقف آرمانشاه رفت 
مراد از اقامت من در اين : سراپرده شدند ، آن بزرگوار شاهزاده را به خلوت خواسته و فرمود 

مگنان و سرافرازي در رضاي پروردگار و جوار آن بزرگوار و امتياز از ه: بلاد چيست ؟ عرض آرد 
باعث مهاجرت از يزد نه تنگي معاش بود ، نه بدي اهلش ، و حال : ميان ايشان ، فرمود 

تر بود تا مفارقت من لكن اشتياق زيارت و قرب جوار آل   آه خروج جانشان از تن آسان  اين
م و در و ناپايداري روزگار سبب شد آه وسيله ارتحال را مهيا ساز ( عليهم السلام )اطهار 

خدمت آن بزرگوار روانه عتبات نمايم والاّ خروج آن بزرگوار از اين ديار بر من دشوارتر است تا 
پس آن بزرگوار خواهش وي را قبول و پس از دو روز به شهر نزول فرمود و . . . خروج روح از تن 

ايت پس با نه. اين وقت دويّم شهر رجب از سال هزار و دويست و بيست و نه هجري بود 



جلال و فراغت بال دوسال توقف فرمود و شاهزاده نيز همواره اوقات احترام بلانهاية و اآرام 
نمود الغاية مي  فوق  » . ( 1 )  

ميرزا ، در طول دو سال  متأسفانه اطلاعي از چگونگي رابطه شيخ با شاهزاده محمدعلي
ي دو چيز مسلم و ولي در هرصورت ، از نظر تاريخ. اقامت در آرمانشاه در دست نيست 

  : مسجّل است

آرده است ، و اين مسأله  اينكه شيخ در خدمت شاهزاده با نهايت جلال زندگي مي : اوّل
سلاطين و « : هم آه شيخ احمد نزد فتحعليشاه عنوان آرده بود ، ديگر مطرح نگشته آه 

نمايند  حكام به عقيده خود تمام اوامر و احكام را به ظلم جاري مي  » ( 2 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣۴، ص» حال  شرح » . 1  

٢٧همان ، ص . 2  
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« گفته مرحوم سيد آاظم رشتي ، جانشين و هوادار خاص شيخ ،   از سوي ديگر به : دوم
داد محمد علي ميرزا هر سالي هفتصد تومان به او مي مورد نيست آه شيخ  بي ( 1 ) « . . . 

ه خود آه گفتيم مستقيماً از پدر آسب آگاهي آرده است ، در مورد مرگ عبداالله در رسال
شيخ به تجليل » بانهايت جلال و فراغت بال  »شاهزاده محمدعلي ميرزا در رابطه با زندگاني 

تا اينكه شاهزاده . با نهايت جلال و فراغت بال زيست فرمود ) شيخ احمد ( « : نويسد  مي
هاي آن بلد روي به   ي پيوست ، پس از وي تمامي نعمتمحمدعلي ميرزا به رحمت ايزد

  ( 2 ) . « . . . نقصان و زوال آورد آه گويا تماماً بهوجود او بسته بود

تواند  اي بس ظريف اشاره دارد آه توجه و تأمل در آن ، مي  ميرزا محمد تنكابني ، به نكته
  : روشنگر شناختي بهتر از رابطه شيخ با محمدعلي ميرزا باشد

ميرزا به   پس شاهزاده آزاده ، محمدعلي. در بعضي از ازمنه شيخ را قروضي پيدا شده بود  »
دهم آه به قروض خود   تو مي  شيخ گفت آه يك باب بهشت به من بفروش من هزار تومان به

پس شيخ يك باب بهشت به او فروخت ، و به خط خود وثيقه نوشته و آن را . داده باشي 
ساخته ، به شاهزاده داد و هزار تومان از او گرفته و قروض خود را  خاتم خويش مختوم  به

  ( 3 ) . « پرداخت

آه موضوع اين رابطه ، دربرگيرنده تعابير متعددي است و اهل تحقيق هريك به   از آنجايي
اند ، از جانب بعضي علما و   فراخور مقالات و آتب خود نسبت به آن واآنش خاصّي نشان داده

شيخ عبدالرضا « هايي ذآر و نگاشته شده است آه اهمّ آنها نظريه  ردّيهمشايخ شيخيه 
« باشد ، آه ضمن رساله آوتاهي آه در رد آتاب   ، رهبر فعلي شيخيه مي» ابراهيمي 

  : نگاشته ، آن را عنوان آرده است ( 4 ) « مزدوران استعمار در لباس مذهب

اصل قضيه را نتوانسته است انكار  شيخ عبدالرضا ابراهيمي ، در جواب اين مسأله ، »  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٨ص» العلماء  قصص » . 1  



٣۶، ص» شرح حال  » . 2  

٣۶، ص» العلماء  قصص » . 3  

اي از ناصر مكارم شيرازي است  ، با مقدمه» سيد ضياءالدين روحاني « اين آتاب نوشته  . 4  .  
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اند  چيزي بوده و شاخ و برگي بر آن افزوده  ايد يكش« : نويسد  آند و مي و بعد از آن  ( 1 ) . « 
هرآسي تطوع آند براي « : آند آه  نقل مي ( صلّي االله عليه وآله )حديثي را از پيامبر 

اي از درخت طوبي آويزان   پس به تحقيق به شاخه) اوّل شعبان ( خداوند به نمازي در اين روز 
اي   تحقيق آويزان شده است به شاخه  دق بدهد ، در اين روز بهو آسي آه تص. شده است 

هرآس تخفيف بدهد از تنگدستي از : از آن تا اينكه بسياري از آارهاي خير را شمرد و فرمود 
اي از آن  قرضش يا از آن آم آند ، پس به تحقيق آويزان شده است به شاخه مثلاً  . « . . . 

ميرزا خواسته با اداي   ميان بوده و شاهزاده محمدعلي ذآر اين حديث يا امثال اين حديث در
« قرض شيخ به اين ثواب برسد و قرض ايشان را پرداخته و اشخاصي امثال نويسنده آتاب 

هرحال آنچه  اند آه شيخ بهشت فروخته و به ، شاخ و برگ براي آن درست آرده» مزدوران 
ي بر آن افزودند والاّ بعيد نيست آه عرض آردم ، بنابراين فرض است آه يك چيزي بوده و چيز

اند  چيز نبوده و دروغي ساخته  هيچ  . . . » . ( 2 )  

شيخ عبدالرضا ابراهيمي ، : آنچه در اين پاسخ مشهود و هويدا است ، اين است آه اوّلاً 
فروشي شيخ به شاهزاده قاجار نياورده است  دليلي در رد سند بهشت  .  

مؤيد آن است» . . . چيزي بوده « كرده و اين جمله آه اصل قضيه را انكار ن: ثانياً   .  

صورت فرض مطرح شده آه شايد اين حديث مورد گفتگوي شيخ   ذآر حديث پيامبر به: ثالثاً 
آه معلوم هم نيست آه چنين بوده باشد احمد و شاهزاده بوده است ، در حالي  .  

فقط گفته است . في نكرده است اصل قرض و درخواست شيخ احمد را از شاهزاده ن: رابعاً 
قدرت خود باقي است آه   بر اين اساس شبهه به. » اند  شاخ و برگي به آن افزوده« آه 
هرحال شيخ با آن همه فضائل و مواهب ، خرج بيش از دخل آرده و از يكي از حكام وقت   به

ه ظلم جاري تمام اوامر و احكام را ب« : عبداالله  آه به عقيده خود شيخ و به تصريح شيخ
نمايند مي  دست آمك دراز آرده و در قبال فروش يك باب بهشت مبلغ هزار  ( 3 ) « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۵١، ص» پاسخ به آتاب مزدوران استعمار  » . 1  

۵١همان ، ص . 2  

٢٧، ص» حال  شرح » . 3  
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ميرزا دولتشاه   از شاهزاده محمدعلي تومان ، آه در زمان خود مبلغ بس هنگفتي بوده است
دريافت آرده است ، و طبق وصيت او ، قباله فروش بهشت را آه به خاتم شيخ مهر شده بود 

« : در آفن او نهادند و بعدها به روايت ميرزا محمدتنكابني شخصي از شيخ احمد پرسيد آه 
دانم ميعلم آيميا را : شما در علم آيميا اطلاع داريد يا نه ؟ شيخ گفت  آن شخص  ( 1 ) . 



بريد تا قروض خود را ادا   آار نمي اگر شما در آيميا سررشته داريد ؟ چرا آيميا را به: گفت 
آري من آيميا دارم اما آار آن را ندانم: آنيد ؟ شيخ در پاسخ گفت  عبدالرضا   حاج« و  ( 2 ) . « 

آه   ه است ، در حاليدانست در اين خصوص آه چگونه شيخ علم آيميا را مي « ابراهيمي
آنم اگر ديگران ظاهر اين علم را  عرض مي« : دهد  توانسته به آن عمل آند ، نظر مي  نمي

بسا عمل آن را هم فرموده باشند ؛  اند و چه  اند ايشان باطن اين علم را هم داشته  داشته
 و. فرمودند عمل آن را هم دارم خطر جاني برايشان داشت  ولي يقين است آه اگر مي

فرمودند  مسلّماً از باب تقيه اظهار نمي  » ! ( 3 )  

صدرالدوله« از سوي ديگر ، وقتي در اصفهان  « ملكي از املاك خويش را آه موسوم به  ( 4 ) « 
آش شيخ احمد آرد و اين تنها دارايي مورد توجهي بوده است  بوده است ، پيش» آباد   آمال

ت ، مكتوبي به شيخ عبداالله فرستاد آه روانه ميرزا در اختيار داش آه پس از مرگ محمدعلي
شيخ عبداالله چون وارد اصفهان شد در اين وقت « آباد را بفروشد و  اصفهان شود و ملك آمال

 صدر وفات يافته بود و تمام املاآش را ديوان ضبط نموده و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شيخ احمد در علم آيميا استاد حكما « : د نويس  حاج محمدآريم خان در اين خصوص مي . 1
طوري آه   در علم اآسير و آيميا ، عجايب و ظاهر و باطن آن را ايضاح فرمود به« و » بودند 

۶۵ـ  ۶۴الطالبين ، صص هداية! » . . . شدند  جابر و جلدآي ادني خادم ايشان مي  

العلماء  قصص . 2  .  

۵۴ص، » پاسخي به آتاب مزدوران استعمار  » . 3  

اجمالاً بايد . ايم   در صفحات بعدي ، وقايع توقف شيخ را در اصفهان مورد بررسي قرار داده . 4
صدرالدوله« دانست آه  معروف به صدر اصفهاني ، آسي آه بنا ) خان  محمدحسين حاج ) « 

حاج . » آشي به آهكشان شد   از آاه« الشعراء   خان صبا ملك  به گفته مرحوم فتحعلي
صاحب . زمان خود يكي از ثروتمندان و بزرگان اصفهان بلكه ايران بوده است  محمدحسين در

ق. هـ  ١٢٣٩منصب امر ماليه ايران ، وزارت استيفاء ، صاحب صدارت ، متوفي  ، از  . 
هاي او به فتحعليشاه آه تا امروز باقي است ، تخت طاووس ، درخت جواهر و   تقديمي

٣٨١، ص ٣ج ،» رجال ايران « . صندلي جواهر است   
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گفت . خان را ملاقات و مطالبه نمود   حاآم بلد ، محمديوسف. آباد نيز در جمله آنها بود   آمال
آه اين ملك حق شماست ، لكن مرا بدون رخصت سلطان واگذاردن ميسّر  مرا معلوم است
تهران  لاجرم روانه. العجاله آسي در آن تصرفي ندارد تا تكليف معلوم گردد  نيست ، علي

پس از مراجعت . چون از ورودش آگاه شد احضارش نمود و آمال مهرباني اظهار فرمود . گشت 
. يارخان وزير و ميرزاخانلر گشته فرمود آه باعث رفتن تهران را معلوم نمايند  شاه متوجه االله

ر اگر اين باب گشوده شود آار دشوا: الامر آمده و معلوم نموده معروض داشتند فرمود  حسب
لكن درعوض يكي از قراء آرمانشاهان را . و بايد باقي املاك را نيز واگذار نمود . خواهد بود 

آيود   پس فرمان چياه. فرمان نوشته تسليم نمائيد و استدعا آنيد ، دست از اين آبادي بردارد 
« ا در جواب فرمود آه ام. را آه از مزارع نيلوفر است تمام آرده آوردند و حكايت بازگفتند 

و تخليه يد از او نخواهيم . آباد در ملك ماست  تفضلي از شاه است ، لكن آمال» آيود  چياه
. الغرض فرمان را گرفته به آرمانشاه مراجعت نمود . آه حال سكوت آنيم   ولو اين. آرد 

آيود را متصرف گشت چياه  . . . » . ( 1 )  



وش آن پس از نااميدي از فروش ملك قبول اين بخشش از جانب شاه اوّلاً ، و تعجيل در فر
بوده است ، ثانياً موقعيت تنگي معاش شيخ احمد را پس  ( 2 ) صدرالدوله آه آنهم خود حاآمي

دهد آه خود   هاي شاهزاده نشان مي از توقّف پرداخت ماهي هفتصد تومان و ديگر بخشش
است  دررابطه با آنچه بيان شد ، موجب تأمل بيشتري براي پژوهندگان  !  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٨، ص» حال  شرح » . 1  

٣۶همان ،  . 2  
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تكفير وردّ: الف  /2  

ق. هـ   ١٢٣٢شيخ ، پس از توقف در آرمانشاه در سال  » الحرام مشرف  االله ، به زيارت بيت . 
. هـ  ١٢٣۴ل ، پس از انجام مناسك حج به نجف اشرف و از آنجا به آربلا مشرف شده و در سا

، به آرمانشاه بازگشت تا از آنجا عازم زيارت آستان قدس حضرت . ق   
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رضا   امام فرماي قم گرديد و از آنجا به قزوين  و از آنجا تشريف ( عليه السلام )  . . . » . ( 1 )  

قزوين  آه خود از اجلّه علماي قزوين بود ، شيخ احمد را دعوت به» ميرزا عبدالوهاب قزويني  »
مرحوم « به گفته . رو شيخ در قزوين مهمان او بود و در خانه او اقامت گزيد   و از اين. آرده بود 

آه در اين خصوص تنها مأخذي است آه موقعيت و روابط شيخ احمد را » ميرزا محمدتنكابني 
  : در قزوين به نگارش درآورده توجّه آنيد

شدند و اقتدا  و علماي قزوين همه حاضر مي آردند شيخ روزها در مسجد جمعه نماز مي »
از مريدان شيخ بوده و به اعتقادم قوه غور درحقيقت » حاجي ملا عبدالوهاب « نمودند و  مي

رفت و علما به همراه او   پس شيخ احمد به بازديد علماي قزوين مي. اعتقادات شيخ نداشت 
شهيد ثالث« روزي به بازديد . بودند  پس از طي تعارفات . رفتند » دتقي محم  حاج » ( 2 ) « 

شيخ . مرسومه ، شهيد از شيخ سؤال آرد آه در معاد ، مذهب شما و ملاصدرا يكي است 
مذهب من وراي مذهب ملاصدرا است. گفت چنين نيست  « شهيد به برادر آوچكش  . 

را موضع است او  گفت برو در آتابخانه من شواهد ربوبيه ملاصدرا در فلان» ملاعلي  حاجي
حاجي ملاعلي چون از تلامذه شيخ احمد بود مساهله و مسامحه و مسارفه در احضار . بياور 

آنيم آه مذهب شما و  شهيد ثالث به شيخ گفت اآنون آه نزاع نمي. شواهد ربوبيه نمود 
ليكن شما بگوييد آه مذهب شما در معاد چيست ؟ شيخ گفت . ملاصدرا در معاد يكي است 

دانم و آن در همين بدن عنصري است مانند  مي» سم هور قليائي ج« آه من معاد را 
غيرعنصري است و ضروري دين » هور قليايي « شهيد فرمود آه بدن . شيشه در سنگ 

شيخ . نه بدن هور قليائي . آند   اسلام است آه در روز قيامت همين بدن عنصري عود مي
  . گفت آه مراد من همين بدن است

پس يكي از تلامذه شيخ آه از اهل . ظره در ميان ايشان گرم شد بالجمله هنگامه منا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



شيخ احمد در اصفهان ، رمضان« در مورد صدرالدوله مراجعه آنيد به مبحث  . 1  » .  

ق. هـ  ٧٨۶الدين دمشقي ، متوفي   ابوعبداالله شمس . 2 « ، از اآابر علماي اماميه را  . 
الدين بن علي ، متوفي  و شيخ زين» اوّل  شهيد ، از مفاخر و اعيان علماي . ق . هـ  965

دست بابيه   به. ق . هـ  ١٢۶۴و ملا محمد تقي برغاني آه در سال » شهيد ثاني « اماميه را 
بعضي از فضلا هم ، قاضي نوراالله شوشتري و . شد » شهيد ثالث  » آشته شد ملقب به

اند  عنوان شهيد ثالث ياد آرده شوشتري را به بعضي ديگر ملا عبداالله  .  
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ترآستان بود با شهيد در مقام مجادله برآمد و غرضش محاجه و مجادله بود ، نه استكشاف و 
پس از آنجا برخاستند و اجتماع مبدل به افتراق و وفاق مبدل . نمود   حق ، شهيد سكوت مي

براي نماز رفت از علما آسي همراه او نرفت و  در آن روز شيخ چون به مسجد. به شقاق شد 
پس حاجي ملاعبدالوهاب از . در مسجدش حضور بهم نرسانيدند مگر حاجي ملاعبدالوهاب 

اي در معاد و اعاده بدن عنصري تأليف نمائيد تا رفع شبهه   شيخ احمد خواهش نمود آه رساله
شيخ در قزوين شيوع » تكفير « و همهمه . اي نوشت ثمري نبخشيد  شيخ رساله. شود 
. شيخ جمع شده و در دارالطباعه منطبع گرديد » المسائل  اجوبة« و آن رساله در . يافت 
شاهزاده « گرم شد و شيخ مرد معروف معلمي بود حاآم شهر » هنگامه تكفير شيخ « چون 

بود» ميرزا  الدوله علينقي  رآن شد و جهت رفع بدنامي خود آه در قزوين چنين هنگامه  به . 
پس . لهذا خواست آه شقاق را به وفاق مبدل سازد . آيند پادشاه نخواهد بود   البته خوش

در زمان حضور مجلس شيخ . علما را در شبي ضيافت نمود و شهيد و شيخ را نيز دعوت آرد 
چون خوان . اما ميان خود و شيخ فاصله قرار داد . بعد از او شهيد نشست . احمد مصدر بود 

و آن خوان . شهيد در آن خوان شريك نشد . ند ، براي شهيد و شيخ يك خوان نهادند ترتيب داد
آه پس از او گذاشتند شروع به غذا خوردن نمود و در هنگام نشستن دست بر يكطرف صورت 

پس از صرف غذا شاهزاده آه مضيف بود ، عنوان سخن . گذاشت آه محاذات با شيخ داشت 
از اهتمام تمام فرمود آه جناب شيخ سرآمد علماي عرب و عجم و ساز و ب آغاز و در باب انجام

الاحترام است ، شهيد نيز بايد در احترام ايشان آوتاهي جايز ندارد و سخن مفسرين آه  لازم
شهيد در . اند قلع و قمع واقع بايد نمود  در ميان اين دو عالم ، افساد و شجره عناد را آشته

و شيخ را در معاد مذهبي است . ان اصلاح و آشتي نيست جواب گفت آه درميان آفر و ايم
آه خلاف ضروري دين اسلام است ، و منكر ضروري آافر است ، شاهزاده هرچند الحاح در 

. انجاح امرا صلاح نمود ، از اصلاح جز سلاح حاصلي پديد نيامد و آن مجلس منقضي شد 
  ( 1 ) ! . . . « شهيد در تكفير شيخ تأآيد و تشديد نمود
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در اين خصوص ، و باتوجه به اينكه مسأله تكفير ، اهم وقايع حيات شيخ احمد ، و سرآغاز 
هاي ديني نجف ، آربلا ، قم ، مشهد ،   انزواي شيخيه از جامعه شيعه ، و طرد آنان از حوزه

درغايت به حق و به ناحق همراه با آشمكشهاي بس زيادي شد ، بايد  و. . . . اصفهان و 
هاي داخلي و  اي در شيعه اماميه تحقق پذيرفت و سياست هرحال فرقه زيرا به. تأمل نمود 

عنوان مذهب ، به تشديد اختلافات و منازعات در ميان عوام   خارجي با سياستمداري و به
خصوصاً آتيه شيخ و مشايخ پس از . اري نكردند هردوگروه ، از هيچ سعي و آوششي فروگذ

شك   آه بي. او ، در تحليل اين وقايع ، به تأليف و نوشتن مطالب فراواني پرداختند 
بايست براي دستيابي به حقيقت امر ، همه آنها را مدنظر آورد مي  .  



يشواي شيخيه ، ، چهارمين پ» آريم   العابدين بن سرآارآقا ابوالقاسم بن زين« اوّلاً به گفته 
چيزي آه مسلّم است و قابل انكار نيست و از مجموع روايات « : پس از شيخ احمد احسائي 

ملا « مختلفه پيداست ، همانا مسأله تكفير است آه قطعاً واقع شده و مرتكب اوّل آن مرحوم 
معروف به شهيد ثالث بود» محمدتقي برغاني   » . ( 1 )  

از علماء مسلم و معتبر هم نبودند ، بلكه واعظي بودند و « : ه ولي مشاراليه از نظرگاه شيخي
اند آه قصص   و حتي آتابي در مرثيه نوشته. ناميدند و سوادي هم نداشتند  خود را اعلم مي

دانند و حكايات دروغي در آن جا روايت آرده و نفهميده و اهل علم هم آتابش را معتبر نمي  » 
. ( 2 )  

الأدب ريحانة« ، صاحب » درس محمدعلي م« ولي مرحوم  در شرح حال ايشان به نقل از  « 
، » سيد محمدمهدي « تأليف » الشيعة   الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي  احسن« آتاب 

سيد ابوتراب « الجنات آه از علماي اماميه و از تلامذه   نوه برادر مرحوم صاحب روضات
ملا محمدتقي برغاني بن محمد « رح حال بود ، برخلاف نظريه سرآارآقا در ش « خوانساري

در . . . باشد  از اآابر علماي شيعه مي« : نويسد  مي» شهيد ثالث « ، معروف به » قزويني 
سپس در قم چند . شهر قزوين به تحصيل ادبيات و علوم عربيه پرداخت   
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قوانين صاحب« روزي حاضر درس  و در اصفهان نيز در حوزه جمعي از اآابر علمي حاضر  ( 1 ) « 
سپس در عتبات از. شد  سيد « و پسرش » رياض  صاحب« و » الغطاء  شيخ جعفر آاشف » 

دار بود بسيار عابد و زاهد و باتقوي و شب زنده. ، علوم دينيه را اخذ آرد » مجاهد   . . . 
در ترويج احكام دين و تخريب اساس مبتدعين مصروف شد ، مواعظ وي مورد حيرت اوقاتش 

در اصول فقه ، » الاصول  عيون« آتاب . حاضرين از هر طبقه بود  مواعظ » المؤمنين   مجالس »
الاسلام شرايع« در شرح » الاجتهاد  منهج« ، و    ( 2 ) . « ، از تأليفات اوست « 

سوادي هم « آه شيخ محمدتقي قزويني ، آيا به زعم سرآارآقا  بدين لحاظ قضاوت در اين امر
اند ، بسيار مشكل است و بضاعت علمي   و يا از علماي مسلّم شيعه بوده» نداشتند 

با اين همه . مابين نيست  نويسنده اين سطور ، قادر به استخراج نظريه واقعي و حتي في
داند تر مي  يشان ، پسنديدهالادب را به دليل مقام پژوهشي ا  رأي صاحب ريحانة  .  

آند ، آه اگرچه صرفاً نظريه ايشان است و براي  اي اشاره مي هرحال ، سرآارآقا به نكته  به
نظر شيخيه در مورد علت اصلي   توان مبين نقطه  اند ، اما مي آن مدرك موثقي هم ارائه نداده

  : تكفير باشد

و متوقّع بود آه شيخ بزرگوار در . د را داشت حقيقت امر اين بود آه برغاني دعوي اعلميّت بل »
ورود به قزوين آه همه اهل بلد و علماي محل و محترمين و حاآم و رعيت استقبال آرده بودند 

و مرحوم عالم . آه دعوت خاصي هم نكرده بود  در حالي. ، به منزل آقاي برغاني وارد بشود 
علماي آنجا بود از مرحوم شيخ دعوت آرده  فاضل آامل آقاميرزا عبدالوهاب قزويني آه از اجله

ها گذشته ولي خدا  الان آه همه اين داستان. . . . بود ، و ايشان هم اجابت نموده بودند 
طلبي آن ملاّ امر را به  و حفظ جاه. داناست آه حقيقت امر ابتدا جز آنچه عرض شد نبود 

جا رسانيد  اين  » . ( 3 )  



ا تمام فضائل و بزرگواري آن جناب ، صرفاً معلول البته اگر تكفير شيخ احمد ، ب  
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بردراهم ايران و هند ترسيدند و فكر آردند رياستي « : طلبي و يا به گفته سرآارآقا  جاه
رسيد آه بسياري از اجله علماي اماميه ، پس از  آار به آنجا نمي ( 1 ) « . . . متزلزل شود

ضي از و شيخيه را با تكفير ، يا عدم تأييد بع. مرحوم شيخ محمدتقي ، حكم به تكفير دهند 
هرحال از مراآز شيعه اماميه دور نگه دارند ، و اآابر اماميه از آن  مطالب مهم شيخ احمد ، به

زمان تاآنون ، نسبت به مشايخ شيخيه ، و حتي مشايخ شيخيه نسبت به علما و مراجع 
اين . تقليد شيعه ، در يكصد و پنجاه سال اخير ، روش احتياط و عدم اختلاط پيشه خود سازند 

به هرصورت بايد پذيرفت را » دراهم ايران و هند « و دليل اين تفكيك و جدايي را هم صرفاً  ( 2 ) . 
رسد نظر نمي  قلمداد آردن ، چندان موافق عقل به  !  

« پس از مرحوم شيخ محمدتقي قزويني ، به استناد گفته مرحوم ميرزا محمدتنكابني ، 
مرحوم « ، و » آخوند ملاآقا دربندي « ، و  « حاجي ملا جعفر استرآبادي« ، و » آقاسيدمهدي 

شيخ « ، و » فصول  شيخ محمدحسين صاحب« ، و » آقا سيد ابراهيم « ، و » العلما  شريف
، بلكه اآثري از فقهاي عصر شيخ ، ايشان را تكفير » جواهر  محمدحسن نجفي صاحب

اند  نموده مد در باب معاد خاطر نظريات خاص شيخ اح گيري هم تنها به و اين موضع . 
اي اظهار  خصوص چه نظريه  اآنون بايست ديد مشايخ شيخيه در اين. جسماني نبوده است 

اند  فرموده  !  

از جمله مكفرين آن شيخ بزرگوار ، موافق شهادت صاحب « : نويسد  سرآارآقا مي
 ضوابط و نتائج است آه بهترين معرف ايشان هم العلماء ، سيد ابراهيم قزويني صاحب قصص

در مراتب علم و ادب و آمال و معرفت همين دو آتاب ايشان است و ما تسويد اوراق 
العلماي   فهمد و ديگر شريف نماييم و عقايد سخيفه او را در هر باب هرآس خواند مي  نمي

فصول است آه همانچه خود صاحب قصص در مكارم  مازندراني و شيخ محمدحسين صاحب
دو عالم بوده آه حتي نماز جماعت پشت سر يكديگر را جايز هايي آه بين اين  اخلاق و رقابت

دانست   يك آن را مجتهد نمي دانستند ، بلكه هيچ  نمي  
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  ( 1 ) . « . . . و همانچه صاحب قصص نوشته است در معرفي آنها آافي است



نبرده است و شايد » شيخ محمدحسن صاحب جواهر « اسمي از مرحوم » سرآارآقا « البته 
ساله اخير ،  ١۵٠جواهر را هم ، برخلاف نظريه تمام اآابر اماميه   هم ايشان مرحوم صاحب

داند ؟ صاحب فضل و اجتهاد نمي  !  

م علمي آساني آه طبق نظري ، بايد ديد آه شأن و مقا  بر اين اساس ، و با رعايت اصل بي
دانستند چيست ؟ و تواريخ  گفته ميرزا محمد تنكابني ، شيخ احمد را از حوزه اماميه جدا مي

هايي آه حتي مشايخ شيخيه در اثبات فضل و آمال شيخ احمد احسائي به آن   و تذآره
از مراتب  اند ، و مقامات و آرامات آنان را در چه حد  آنند ، پيرامون آنان چه گفته استناد مي

اند آمال و فضل و تقوي خوانده  .  

صاحب . ) : ق . هـ  ١٢۶۶متوفي  ) جواهر ـ مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب 1
آند در شرح حال مرحوم شيخ محمدحسن ، چنين آغاز سخن مي» الجنات  روضات«   :  

اً هو واحد عصره في الفقه الأحمدي ، وأوحد زمانه الفائق علي آلّ أوحدي ، معروف
الخاصّة و العامّة بالفضل علي سائر  بالنبالة التّامّة في علوم الأديان ، و موصوفاً بين

اللسان  العلماء الأعيان ، ممهّداً لذا الصّواب وسخّر له الخطاب ، قد أوتي بسطه في
عجيبه و سعته في البيان غريبه ، لم ير مثله إلي الآن في تفريع المسائل ، ولا 

الدلائل ، و لما يستوف المراتب الفقهية أحد  ادرالأحكام عليشبهة في توزيع نو
  ( 2 ) . « . . . مثله ، و لاحام في تنسيق القواعد الاُصولية أحد حوله

نويسد  الادب مي مرحوم صاحب ريحانة  :  

الكرامه   مفتاح« صاحب » سيد جواد عاملي « از تلامذه  » و » شيخ جعفر آاشف الغطاء  »،  «
آتاب. باشد  مي» وسي شيخ م« پسرش   جواهرالكلام في شرح شرايع  » 
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مجلسي نسبت به اخبار اهل بيت » بحارالأنوار « او نسبت به فقه جعفري ، مانند » الإسلام 
شد آه تمامي فروعات فقهيه را از اول تا آخر با ادله آنها ، با با مي ( عليه السلام )اطهار 

و در استيفاي جزئيات دقيقه احكام فقهيه و رد آنها براصول . آمال دقت نظر استقصا آرده 
نظير  باادله شرعيه بي نادره غيرمعنويه دينيه وتطبيق احكام  مقرره اآابر علماء را رهين  . . . 
هرآس . باشند  چين آن خرمن آمال و علوم دينيه مي  خوشه قلم خود نموده است آه تماماً

به اندازه فهم خود سنبلي چيده و به مقدار استعداد و شناي فكري خود گوهري را از آن 
« نمايد ـ اينك مربي فقها و پدر روحاني ايشان بوده و بيشتر به  پايان التقاط مي درياي بي

موصوفش دارند» الفقها  شيخ  » . ( 1 )  

يقين « : و اين ادعا آه » بابيت « مقدمه ، و با توجه به عقايد شيخ احمد در باب ،  اين پيش با
اگر اظهارات و بيانات من از اشتباه مصون . الهدي هستم  خود را در علم خود مديون ائمة

ام ، مديون تعليم ايشان   است ، در اين حد است آه تمام آنچه در آتابهايم به ثبوت رسانده
هرآس از ايشان . و ايشان خودشان ، از خطا ، نسيان و لغزش مبرّي و معصومند . هستم 

و اين ادعا آه شيخ در رابطه  ( 2 ) « . . . تعليم گيرد مطمئن است آه خطا در او راهبر نيست
الصادق   سمعت عن« : خود با ائمه اطهار تا آنجا رفت آه گفت  آه  ( 3 ) « . . . ( عليه السلام )



رسد آه مباحثه مرحوم  نظر مي  تفصيل از آن سخن خواهيم راند ، مناسب به بعدها به
جواهر ، با شيخ احمد را به نقل از مرحوم ميرزا محمد تنكابني آه در اين مورد تنها   صاحب

زاده سيد حسن تقي« و . مأخذ مذاآره مذآور است  آن را به استناد مأخذ ميرزا محمد  ( 4 ) « 
نوشته است ، ذيلاً يادآور شويمتنكابني يا مأخذ ديگر   :  

گفته است آه من قطع به احاديث دارم و از نفس حديث   مي) شيخ احمد احسائي  ) »  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، به نقل از ٣۵٨، ص ٣، ج» الادب   ريحانة » . 1 ذآرالمعروفين بالكني  الأحباب في  هداية » 
كمستدر« ، » والألقاب والأنساب  « ، » اللئالي   نظم« حاج ميرزا حسين نوري ،  « 

المقال نخبة النجف   ماضي« ، » الشيعة  اعلام« ، » المآثر والآثار « ، » المنيعة  الحصون »،  « 
و» و حاضر   . . . .  

٢۴۶، ص» فهرست « ، » شرح فوائد « مقدمه آتاب  . 2  

ماي تبريزي به مرحوم آلباسي به نقل ، نامه نظام العل ١٣۴ـ  ۴٧، ص ١، ج» نامه  آيوان » . 3
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مجملاً در . . . شود آه آلام امام است و حاجت به رجال و عنوان ندارم  براي من قطع مي
او  شيخ محمد حسن صاحب جواهرالكلام اگرچه فن. وقتي از اوقات شيخ احمد به نجف رفت 

آه غلبه بر او در  منحصر به فقه بود ليكن در محاجه و مجادله يد طولايي داشت ، به نحوي
پس شيخ محمدحسن خواست آه اين سخن را مكشوف آند آه شيخ . غايت اشكال بود 

تواند آه قطع آند آه اين آلام امام است يا نه ، پس شيخ محمد  احمد از نفس عبارت مي
حديثي جعل آرد و آلمات مغلقه در آن مندرج ساخت آه مفردات آن  االله عليه ـ  حسن ـ رحمة

حاصل بود و آن حديث مجعول را در آاغذي نوشت ، آن ورق  در نهايت حسن و مرآبات آن بي
: پس آن را به نزد شيخ احمد برد و گفت . را آهنه آرد از ماليدن و بالاي دود و غبار نگه داشت 

شيخ » يد آه آن حديث است يا نه و آيا معني آن چيست ؟ ام شما ببين حديثي پيدا آرده« 
. احمد آن را گرفت و مطالعه نمود و به شيخ محمد حسن گفت آه اين حديث آلام امام است 

و آن را . پس شيخ محمدحسن آن ورقه را گرفت و بيرون رفت . پس آن را توجيهات بسيار آرد 
  ( 1 ) . « . . . ! پاره آرد

« : صورت نقل آرده است   جواهر را به اين زاده سؤال مرحوم صاحب قيالبته سيد حسن ت
در هر صورت به نقل از اين » لطف فرموده ، دقت بفرماييد اين حديث صحيح است يا ضعيف ؟ 

» معني « ، و ثانياً » سند حديث « اي نيست آه اوّلاً سؤال مربوط به  دو مأخذ ، جاي شبهه
از جانب شيخ احمد احسائي موجب آن گرديد آه علماي  و عدم پاسخ صحيح. آن بوده است 

اند ، اعتقادشان را بيش از پيش   اماميه وقت با تمام احترامي آه به فضل شيخ احمد داشته
درباره نيابت و بابيت ، نجبا و نقبا ، يا رآن رابع آه از مهمترين فصول مميز مباني عقيده 

ندشيخيه با ديگر عقايد اماميه است از دست بده  .  

شود آه مذاآره مذآور ، قبل از آنكه سيد  از بررسي منابع عقيده شيخيه ، چنين مستفاد مي
تا آنجا آه مطالعات اين محقّق ( زاده آن را عنوان و مورد توجه و تأمل قرار دهد  حسن تقي
مشايخ و علماي شيخيه در صدد نگاشتن و نشر پاسخي حتي در ضمن ) دهد   نشان مي

سرآارآقا ابوالقاسم خان آرماني« اند ، و وقتي  هات برنيامدهرسالات رفع شب  »  ، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۵۴، ص» العلماء  قصص » . 1  
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جناب آقاي حاج شيخ « اي آه از   شوند ، تنها به ذآر مراسله مصمم به نگارش پاسخي مي
االله متغير شده  و الله و في« گفته ايشان از تبريز به دستشان رسيده و به » حسن سردرودي 

اند دفاعي از آن بزرگوار نموده باشند و صفحاتي مرقوم داشته بودند بودند و خواسته  »  ،( 1 ) 

آنند ، و خود در مقام ارائه پاسخ ، ضمن ارائه بيانات خود ، تنها به ذآر مطالب   اشاره مي
  . ايشان اآتفا نموده است

اگر در آتب مشايخ خود تحليلي از اين شبهه بسيار مهم ، يادي شده رساند آه   اين امر مي
آرد  آن اشاره مي  سرآارآقا باآنهمه تسلط وتبحر در عقائد وآتب شيخيه ، به  بود ، مسلم  .  

در هر صورت ، مراد از عنوان اين مسأله ، به اين غايت بوده است آه اگر نظريات مرحوم 
رار دهيم ، درواقع به شاه بيت عقيده شيخيه در قبال موضوع سرآارآقا را مورد تجزيه و تحليل ق
ايم ، و از هر جهت مأخذ و سندي ، در عين جامعيت ، غيرقابل  مورد بحث دسترسي پيدا آرده

باشد  خدشه مي  .  

نظر مذآور ، با دو مبحث روبرو هستيم بدين لحاظ ، ما در تحليل نقطه  :  

صحت يا سقم اصل مذاآره: مبحث اوّل   .  

بررسي موضوع مذاآره: مبحث دوم   .  

صحت يا سقم اصل مذاآره: مبحث اوّل   

در مورد صحت يا سقم اصل مذاآره ، حاج شيخ حسن سردرودي و سرآارآقا ، در چند مورد از 
اند  آتاب و مراسله ، چنين نظر داده  :  

است  شيخ مرحوم از مشايخ اجازه صاحب جواهر« : ـ به گفته حاج شيخ حسن سردرودي  1
پس بسيار بعيد . ، و اجازه روايتي او در جزء سيم جواهر ، به خط مبارك شيخ ثبت است 

  ( 2 ) . «است آه با شيخ روايت در مقام بحث ايستد 

در » ميرزا حسين نوري  حاج« مرحوم . اند   العلماء را رد وطعن زده  اساتيد علماء ، قصص »
القدسي  فيض« آتاب  گويد اند  ردن دعائي آه به مجلسي نسبت داده، در مقام رد آ ( 3 ) «   :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ل ذآر المعاصرين من عدّ ذلك ـ إي الدعاء ـ في مناقبه ؛ ب فما في ملفّقات بعض
السّند له لا يخرجه عن الضعف ؛ بل يقربه إلي الاختلاف لكثرة ما في هذاالكتاب 

الأآاذيب الّصريحة الّتي لا تخفي علي من له أنس و اطّلاع بأحوال العلماء و  من
إنتهي. سيرتهم و أطوارهم  و در خاتمه فيض ) العلماء است   آه مرادش قصص ) . 

إنّ بعض المتكلّفين الذي أحبّ أن يعدّ من المؤلفين  : القدسي ، باز محدث نوري گويد
االله تعالي ثراه  ـ طاب ( آه مراد مجلسي مرحوم است ) العنوان  ذآر في ترجمة صاحب

ـ أشياء منكرة ، و أآاذيب صريحة ، ليس لها في آتب الأصحاب و أرباب التراجم أثر ، 
ذآر في حق آثير من و لا عند العلماء منها خبر ، آدأبه في أآثر التراجم بل 

ـ ـ ثم ذآر . المتعلّمين  العلماء و أساطين الفقهاء ما لا يليق نسبته إلي أدني أعيان
ـ و قد ذآر في عداد آراماته أيضاً منامين أعرضت عن : بعض منكراته إلي أن قال 

و حدسم اين  . نقلهما لعدم الوثوق بنقله آما لا يخفي علي من راجع ساير منقولاته
يكي از آنچه در حق اعيان علما ذآر آرده آه از اآاذيب است و لايق نيست نسبت است آه 

الجواهر براي امتحان شيخ مرحوم آن به ادني متعلم همانا نسبت حديث جعل آردن به صاحب  
. . . » . ( 1 )  

  : ـ سرآارآقا در اين خصوص نوشته است 2

وطه به آن زياد باشد و در نزد اهلش معروف لا محاله آن چيزي است آه اقلاّ در آتاب مرب »
العلماء آه حالش معروف  مشهور باشد ، و همچو حكايتي معروف نيست جز در آتاب قصص

است و هرآسي آتابش را ديده است معرفت آامل به خود او و روايات و درايات او پيدا 
آند مي  . . . » . ( 2 )  

رداشتباه مرحوم ميرزا محمد تنكابني در مو: اوّلاً  آه آنهم علماي پس از او ، با » مجلسي  » 
شود آه گفته ميرزا   اند ، دليل آن نمي تحقيق و ارائه مدرك ، نظريه مرحوم ميرزا را رد آرده

جواهر از همان مقوله تلقي شود  محمد تنكابني در مورد مباحثه شيخ احمد با مرحوم صاحب
از جانب سرآارآقا و حاج شيخ حسن هم  آه آن. مگر آنكه مدارآي در ردّ آن ارائه شود . 

 سردرودي ارائه نشده است ، و در موارد متعددي سرآارآقا با وجود آنكه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ه ، و از اين آند ، به قول ميرزا محمد تنكابني استنادها آرد العلماء را رد مي  آتاب قصص
 ٢٠٠طور مثال در صفحه   به. دست داده است  استنادها نتايجي در تأييد شيوه فكري شيخ به

العلماء ،   سرآار آقا ، پس از آنكه نام مكفّرين را به شهادت صاحب قصص» فهرست « آتاب 
العلماي  آند ، و سپس درباره شخصيت مرحوم شريف  آنكه متعرض شوند ، ذآر مي بي

همانچه خود صاحب قصص « : نويسد   مي» فصول  شيخ محمد حسين صاحب« و  مازندراني
هايي آه بين اين دو عالم بوده آه حتي نماز جماعت پشت سر   در مكارم اخلاق و رقابت

دانست و همانچه صاحب  يك آن يكي را مجتهد نمي دانستند ، بلكه هيچ  يكديگر را جايز نمي
است قصص نوشته است ، در معرفي آنها آافي  . . . » .  

همان آتاب ، در مورد واقعه تكفير مرحوم  ١٩٠و در صفحه  » شيخ محمدتقي برغاني  »
باره نوشته آه بر   العلماء هم شرحي از مسموعات خود در اين صاحب قصص« : نويسند  مي

و بيشتر آنچه نوشته دروغ است . شود آه اعتبار تام ندارد  آننده آن آتاب محقق مي  مطالعه



هاي ايشان با اجتهاد و فكر خودشان است ، و قصدشان صحت روايت نبود بيشتر نوشتهو .   » 
آنند  در عين حال ، و بدون آنكه مدارآي در اين خصوص عنوان آنند ، تأييد و تصديق مي ( 1 )

فقط چيزي آه مسلم است و قابل انكار نيست ، و از مجموع روايات مختلفه پيداست ، « : آه 
تكفير است آه قطعاً واقع شده استهمانا مسأله   » . ( 2 )  

سرآارآقا ، يكي از » فهرست « و از سوي ديگر در مأخذ شيخيه عموماً ، و در آتاب : ثانياً 
. موارد اثبات مقام شامخ شيخ احمد استناد به آتاب مرحوم ميرزا محمدباقر خوانساري است 

احسائي ، نتيجه  ح حال شيخ احمدسرآارآقا پس از ذآر جملات اول صاحب روضات ، در شر
جميعش« : گيرد  مي العاده نموده و عبارات  تمجيد فوق) منظور بيانات صاحب روضات است  ) 

ساير علما و مشايخ آن جناب را نوشته است و ابراز آمال حسن ظن به حسن طريقه ايشان 
« رح حال مرحوم با اين وصف ، در مورد نظر صاحب روضات آه ضمن ش ( 3 ) . « . . . نموده

نظر  اند ، تلويحاً معترض به عنوان آرده « شيخ رجب برسي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اند آن نموده» تأويل « صاحب روضات شده و سعي در  ه ظاهر و باطن جملات آ  در حالي ( 1 ) . 
مرحوم صاحب روضات ، مبين اين است آه پيروان شيخ آه در هرصورت افكار خود را مستند به 

دانند ، در رديف غلاة قرار داده است  عقايد شيخ احمد مي و نفي ضمني اين معنا ، مانع  ( 2 ) . 
استناد » ات الجن  روضات« از آن نشده است آه شيخيه در بيان مقام فضل شيخ ، به آتاب 

  . نكنند

العلما ، با وجود آثرت نسخ خطي و چاپي ، و در حالي آه اولين چاپ  آتاب قصص: ثالثاً 
تا آنجا آه اين محقّق مطلع است( سنگي آن   ٢٣، يعني حدود . ق . هـ   ١٢٩٠در سال  ( 

، تهران . ( ق . هـ  ١٢٩۶جواهر در تهران ، و سپس در سال   سال پس از فوت مرحوم صاحب
و ) العابدين قمي  به خط زين( ق ، . هـ   ١٣٠۴، و سال  (به خط حسين طالقاني آوراني 

، و . ق . هـ  ١٣١٣ و قبل از آن در سال ) خط صمد تبريزي  تبريز ، به( ، . ق . هـ  1330
هـ  ١٣١٨ ، مكرر طبع و نشر شده » لكنهو « ، در . ق . هـ  ١٣٠۶و » بمبئي « ، در . ق  .

جواهر آه هريك از آنان ، از اآابر علماي اماميه  يك از تلامذه مرحوم صاحب  هيچاست از جانب 
اند ،   آيند ، و مسلّم در قيد حيات بوده شمار مي  در قرن چهاردهم به و آليه آتب تراجم  ( 3 )

هاي   اي بر اين مسأله آه از لحاظ حوزه  پس از او و پس از آتاب ميرزا محمد تنكابني ، رديه  

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  

٢۶۴، ص» فهرست  » . 1  

و هم « : ، عبارت مرحوم صاحب روضات چنين است  ٣٣٧، ص ٣، ج» الجنات   روضات » . 2
الذين آانوا ينسبون الفقهاء الأجلّة  الصدوقين في قم  الحقيقة أعمهون بكثير من غلاة زمن في
الدين   إلي الشيخ أحمد بن زينسرية ، نسبتهم  التقصير باسم الشيخية و الپشت  إلي

به تفصيل اين بحث در صفحات آتي ، مراجعه شود» « . . . الإحسائي المتقدم ذآره و ترجمه   
» .  



مرحوم سيد حسين ترك ، شيخ محمد حسين آاظمي ، ميرزا حسين خليلي ، : از جمله  . 3
آبادي ، شيخ محمدحسن شرقي ، شيخ حسن ممقاني ، سيد حسن  آقا حسن نجم

االله رشتي ، شيخ جعفر شوشتري ،   يس ، ميرزا حبيب مدرسي اصفهاني ، شيخ محمد آل
معالم ، سيد اسماعيل  حاشيه  شيخ جعفرالاعسم ، شيخ محمدباقر اصفهاني فرزند صاحب

بهبهاني ، سيد اسداالله اصفهاني ، سيد ابراهيم لواساني ، ميرزا ابراهيم شريعتمداري 
فرزند بحرالعلوم ، سيد محمد هندي ، سيد محمد  سبزواري ، سيد حسين و سيد علي

شهشهاني ، ملا محمد اشرفي ، ملا محمد فاضل ايرواني ، شيخ عبداالله نعمه عاملي ، 
العراقين تهراني ، ميرزا صالح داماد ،  شيخ عبدالرحيم نهاوندي ، شيخ عبدالحسين شيخ

خ راضي قزويني ، شيخ العابدين حائري ، شيخ محمدحسين طالقاني قزويني ، شي  شيخ زين
  . نعمه طريحي ، شيخ مهدي آجوري ، ميرزا عمود بروجردي
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جواهر آه  ديني شيعه ، نهايت حائز اهميت را دارا بوده ، و دروغ بستن به مرحوم صاحب
اند ، ملاحظه نشده  دار ، و شخصيتي زبانزد عام و خاص بوده  رياست و زعامت شيعه را عهده

، و سيد آاظم رشتي ، و حاج ! پاسخ مانده ، و رفع شبهه نشده است ؟   ر بي، و اصولاً چطو
رساله و آتاب در  ۵٠٠العابدين آرماني آه حدود  خان و حاج محمد خان و حاج زين محمدآريم

قصص در قضيه آزمايش شيخ احمد از   اند ، متعرض قول صاحب خصوص عقايد شيخيه نگاشته
؟ اند  جانب مرحوم صاحب جواهر نشده  !  

سرآارآقا متعرض به گفته ميرزا محمد تنكابني آه صاحب جواهر را از جمله : رابعاً 
در صورتي آه به هرحال مسائل و مباحثي . شود   تكفيرآنندگان شيخ احمد ، شمرده نمي

جواهر قرار گرفته بود آه با تمام فضلشان به تكفير شيخ احمد منجر شده  مورد تأمل صاحب
به اين مسأله از جانب سرآارآقا ، و عدم اثبات خلاف قول ميرزا محمد است ، و عدم تعرض 

العلماء ، در خصوص مسأله مذآور ،  توان به صحت آليات مطالب آتاب قصص تنكابني ، مي
  . نزديك شد

بررسي موضوع مذاآره: مبحث دوم   

همانا نسبت حديث جعل آردن به « : نويسد  مي» شيخ حسن سردرودي   حاج »
آه در آافي از امام محمد باقر  آن اهر براي امتحان شيخ مرحوم ، و حالجو  صاحب عليه  )

يا اباالنعمان دروغ مبند بر ما آه مبادا « : النعمان فرمود  مروي است آه به ابي ( السلام
و در » . برطرف شود از تو ملت اسلام يعني اين دروغ صاحبش را از حريم اسلام بيرون برد 

م جعفر صادق خصال صدوق از اما دار را  پنج چيز روزه روزه« مروي است آه  ( عليه السلام )
دروغ بستن بر خداوند و بررسولش و بر ائمه ـ صلوات : گشايد و چهار از آنها را شمرد و فرمود 

جواهر را از اسلام بيرون برند تا سخنشان را در حق  خواهند صاحب االله عليهم ـ و آنها مي
شد  اش باطل مي جواهر روزه بود با جعل حديث روزه ند ، و اگر صاحبشيخ مرحوم ثابت نماي

آه خودش در جواهر تحقيق فرموده  چنان  » . ( 1 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢۵٠، ص» فهرست  » . 1  
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 «: دارند  سرآارآقا نظريه خود را پس از ذآر بيانات حاج شيخ حسن سردرودي چنين ابراز مي
دهند  اند آه شمّ حديث را دارند و فرمايش امام را از غير آن تميز مي  شيخ مرحوم مدعي بوده



و اين مطلب مربوط به متن حديث است و معني آن ربطي به سند حديث ندارد آه صحيح 
باشد يا ضعيف و آنچه را آه صاحب قصص نوشته آه شيخ محمدحسن جعل نمود متن 

شناسد فرمايش امام را يا  است امتحان آند آيا شيخ ميخو حديثي است بدون سند آه مي
ام شما ببينيد آه  حديثي پيدا آرده« : طور هم سؤال آرد و گفت   و به همين. شناسد   نمي

و اگر آنچه جعل آرد حديث مسندي از آتاب » آن حديث است يا نه و آيا معني آن چيست ؟ 
ولي روايت. آرد   ؤال نميطور س  شود ، و به اين معيني بود آه اسمش جعل نمي  « 

لطف فرموده دقت بفرماييد اين حديث « : طور است  به اين عبارت نيست و به اين» زاده  تقي
طور نبوده و چيزي را آه شيخ با شمّ خود   و قطعاً عبارت سؤال اين» صحيح است يا ضعيف ؟ 

را سند صحيح فهمد معني حديث بوده است نه سند آن ، زي بايست امتحان بدهد آه مي مي
يا ضعيف اصطلاحي است آه گذارده براي احاديث از حيث روات آن و رجوع به آتب رجال 

آنند و محتاج به شمّي نيست مي پس شيخ محمد حسن سؤال نكرد آه اين حديث صحيح  . 
آند  است يا ضعيف ؛ زيرا ادني طلبه هم اين نوع سؤال نمي  .  

اند   ه نسبت به علماي اعلام دارند اينطور نوشتهمورّخ محترم به سهم خود از آمال سوءظن آ
اند آه شايسته مثل   سوادي هم شده است و اعتماد به آتاب غيرمعتبر هم نموده و بي

و اگر منظورشان از . ايشان نبود  اصطلاح علماي درايت و رجال نيست و ) احاديث ضعيف  )
آه معني آن قابل قبول  اند و مرادشان از حديث ضعيف آن است  خود اصطلاحي وضع فرموده

ايشان نباشد ، پس لابد ميزاني براي عدم قبول بايد دست بدهند آه همگي قبول داشته 
اند و آنچه معمول و مصطلح بين علماي شيعه است   باشند و آن ميزان را در اينجا ذآر نفرموده

م آنيم دو راه است يكي ملاحظه احوال روات همان آه مسلك عمو آه ما هم پيروي مي
اصحاب اصوليين ما است در تصحيح يا توثيق يا تضعيف يا تقويت احاديث آه اساسش تواريخ 

اي است آه براي صحت يا سقم  صاحبان آتب رجال است و اين يك راه ظاهري است و قرينه
شود و از اين راه ظنّي به   آورند و آمكي براي شخص فقيه و محدّث مي حديث دست مي

آنند يصحت يا سقم حديث پيدا م  .  
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و اما راه ديگر آه راه حقيقي و واقعي است تطبيق حديث با مضمون آتاب خدا و سنت جامعه 
است و از اين راه ممكن است يقين به صحت و سقم حديث پيدا شود و اگرچه راه بسيار 
معني  مشكلي هم هست و آار هر فقيهي هم نيست مگر آسي آه صاحب قوه قدسيه به

در اخبار آه ما يكي از شما را فقيه « : و آلام امام را بشناسد آه فرمودند  حقيقي باشد
و اين همان شمّ » شماريم تا وقتي آه حديثي آه بر او عرضه شد بشناسد آن را   نمي

اصطلاح درايت   فقاهتي است آه عموماً مدعي آن هستند و در فهم همه احاديث خواه به
شود ، خواه  و از اين راه صحت معني حديث معلوم مي آار رود صحيح باشد يا ضعيف بايد به

الظاهر هم به لفظه صادر از امام شده باشد يا نشده باشد ، زيرا اگر از عبارتي معلوم  علي
پس معني آن يقيناً فرمايش امام است و صحيح . شد آه اين موافق آتاب و سنت است 

فهمد و پيغمبر  معاني را مي است و آن آسي آه شم اخبار آل محمد را داشته باشد اين ( 
دروغگويان بر من زياد شدند و هرچه مطابق با آتاب خداست « : فرمود  ( صلّي االله عليه وآله

ام   من گفته ام و اگر آسي قادر بر اين نوع تطبيق باشد  و اگر مطابق نباشد من نگفته «
تهي در بعضي صرف معلوم است آه شم حديث را دارد و همه فقها اين دعوي را دارند ، من

ادعا است و در بعضي حقيقت دارد و اگر يك چيزي از آن حكايت منقوله معقول باشد همين 
يا . قسمت است آه مثلاً فرموده باشند بر حسب فرمايش امام آه فقيه چنين آسي است 

قول ايشان ، شيخ جعل آرده  فهمم و آن چيزي را هم آه به  اند من لحن اخبار را مي  فرموده
آه   واقعيت داشته باشد البته معني صحيح بوده آه الفاظش از خود شيخ بوده مثل اين اگر

معني آرده باشد و شيخ مرحوم هم فرموده باشد آه صحيح است   خبري يا اخباري را نقل به
؛ زيرا صحيح به اين معني آه عرض آردم آن چيزي است آه معني آن با فرمايش خدا و رسول 

ليه وآلهصلّي االله ع )و ائمه  موافق باشد و آن عبارت هم موافق بوده و غير از اين درباره  ( 



توان تصور آرد آه العياذ باالله جعلي بكنند و عبارتي آه بر   علماي اعلام و اساطين اسلام نمي
خلاف فرمايش خدا و رسول باشد بسازند و يكديگر را امتحان نمايند و عوام از برادران ما اگر 

عبارات نمايند نبايد باور آنند و پيداست آه نويسندگان اغراض ديگر  عبور به اين قبيل
اند ـ أصلحهم االله ان شاءاالله ـ  داشته  » . ( 1 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢۵۴ـ  ٢۵١، صص» فهرست  » . 1  
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« متن آليه مطالب سرآارآقا ، براساس موضوعي قرار گرفته آه آن موضوع در : اوّلاً 
زاده ، موجود نيست  ، يا نوشته تقي» العلماء  قصص  .  

طور نبوده و چيزي را آه مرحوم شيخ ، با  قطعاً عبارت سؤال اين« : نويسد  مي» سرآارآقا  »
در . » فهمد معني حديث بوده است نه سند آن  بايست امتحان بدهد آه مي شمّ خود مي

قصص و  مورد امتحان شيخ ، منقول از مرحوم صاحبآه اگر سرآارآقا ، قضيه مذآور را در  حالي
و . زاده ، قبول دارد بايستي براساس قول آنان ، مسأله مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد  تقي

و اگر خود به مأخذي ديگر برخورده آه در آن . بررسي سرآارآقا فاقد چنين ويژگي است 
ان ساخته ، و مصحح اقوال مذآور توانست عنو مذاآره ، قول ديگري مطرح شده ، البته مي

آه اين هم مورد ادعاي صاحب قصص نيست. شود   .  

نگاريم تا بررسي ما   براي اين منظور يكبار ديگر اصل مذاآره را دقيقاً مشخص آرده و ذيلاً مي
  . در اطراف نظريات سرآارآقا ، از اساسي منطقي برخوردار باشد

قصص روايت صاحب  به  :  

ام ، شما ببينيد آه آن حديث است يا  حديثي پيدا آرده« : جواهر  حبشيخ محمد حسن صا
و آيا معني آن چيست ؟. نه   »  

پس آن را توجيهات بسيار آرد. اين حديث و آلام امام است « : شيخ احمد احسائي   . »  

زاده به روايت تقي  :  

صحيح است يا  لطف فرموده ، دقت بفرماييد ، اين حديث« : جواهر  شيخ محمد حسن صاحب
  « . ضعيف ؟

اين حديث آاملاً صحيح و معتبر است« : شيخ احمد احسائي   . »  

و از . از لحاظ طرح سؤال ، هردوقول ، در يك امر مشترآند ، و آن مسأله سند حديث است 
حال . باشد  لحاظ پاسخ ، هردوقول در يك مطلب متفقند ، و آن تأييد صحت حديث مي

گويند مسأله مربوط به شم حديث بوده است نه سند   و مدرآي مي سرآارآقا به چه مأخذ
  ! حديث ، معلوم نيست

چرا . جواهر به زعم سرآارآقا صحيح بوده است  اگر جواب سؤال صاحب: ثانياً   
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جواهر ، آاغذ را پاره آرده و ترك مجلس نموده است ؟ و چرا مرحوم صاحب قصص و   صاحب
اند ؟   در ردّ دعاوي شيخ نگاشته زاده اين واقعه را تقي  

جواهر ، چون شيخ احمد مدّعي آسب علم از امام شده بود و مسلّم علم  درواقع صاحب
سؤال از سند اين حديث آرده است ، والاّ صريحاً از معني حديث . گرفت  رجال را هم دربر مي

ارند ، و فرمايش اند آه شمّ حديث د و اين بيان سرآارآقا آه شيخ مدعي بوده. پرسيد  مي
دهند ، و اين مربوط به متن حديث است نه سند ، موافق عقل  امام را از غير آن تميز مي

گرانه در اين مسأله نيست ؛ زيرا حديث چيزي است آه آلام امام باشد ، نه موافق   آاوش
جواهر اساساً شناخت آلام امام بوده است و   آلام امام و مسأله مهم براي مرحوم صاحب

آلام امام است« : هم گفته است  شيخ  » .  

حسن ، پيرامون باطل شدن روزه و تفصيل در متن حديث  بقيه مطالب سرآارآقا و شيخ: ثالثاً 
به عقيده مؤلف خارج از متن مسأله بوده ، و با  . . . صحيح و ضعيف ، و ورود به علم رجال و

آنيم طرح آنها ، آلام را مطول نمي  .  

محمّدعلي مدرسي به . ) ق . هـ  1245متوفي  ) لعلماي مازندرانيا  ـ مرحوم شريف 2
و ميرزا محمد مهدي » الجنات   روضات« نقل از مرحوم ميرزا محمد باقر خوانساري در 

: نويسد   مي» الأحباب  هدية« و حاج شيخ عباس قمي در » الوديعه   أحسن« خوانساري در 
باشد آه جامع   ط قرن سيزدهم هجرت ميالعلما از اعاظم فقها و اصوليين اواس  شريف« 

معقول و منقول ، بالخصوص در اصول آه استاد فحول بود ، در حائر مقدس مجلس درس 
اند بوده  حدي آه گويند زياده بر هزار نفر از اآابر حاضر حوزه درسش مي معظمي داشته به  . 

ضوابط  ربندي ، صاحب، ملا آقا د» شيخ مرتضي انصاري « سعيدالعلماي بارفروش مازندراني ، 
، سيد محمد شفيع جابلقي ، ملا اسماعيل يزدي ، و نظاير ايشان از تلامذه و حاضرين حوزه 

بود» رياض   صاحب« و » سيد مجاهد « العلما از تلامذه  مرحوم شريف. اند   او بوده  » . ( 1 )  

  ميرزا محمدباقر. ) : ق . هـ  ١٢۶١متوفي  ) فصول  ـ شيخ محمد حسين صاحب 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، همچنين مراجعه آنيد به شرح احوالات مرحوم آقا سيد  ٢١٩، ص ٣، ج» ريحانة الأدب  » . 1
رياض در صفحات بعدي مهدي بن سيد علي صاحب  .  
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المسترشدين  هداية« خوانساري ضمن شرح احوالات مرحوم شيخ محمدتقي صاحب   » ( 1 ) 

فصول برادر مرحوم شيخ محمدتقي چنين اشاره  مرحوم شيخ محمدحسين صاحبدر مورد 
آند مي  :  

هذا و قد آان لشيخناالمعظّم إليه أخ فاضل فقيه و صنو آامل نبيه و حبر بارع وجيه 
االله تعالي منه بمنزلة هارون من أخيه ، و هو الفاضل   من أولاد أمه و أبيه جعله

ره المسمّي بالشيخ محمد حسين صاحب آتاب المحقّق المدقّق المتوحّد في عص
الأصول ، و آتبه هذا من أحسن ما آتب في أصول الفقه و  في علم» الفصول « 

أجمعها للتحقيق و التدقيق ، و أشملها لكلّ فكر عميق ، و أحرزها لتدارك 
الخصومة إلي آتاب القوانين ، و قد  السالفين ، و أطمحها نظراً في اشتباهات
الطلبة في هذا الزمان ، و تقبّلته القبول الحسن في جميع  يع أيديتداولته جم

البلدان ، إلاّ أنّه غير مستوعب مسائل هذاالفنّ الجليل ، و لا بالغ مبلغ آتاب 
التفصيل والتذييل ، و لا يزد عدد أبياته في ظاهر التخمين علي  الأآبر في  أخيه

القوانين آتاب  » . ( 2 )  



تحت عنوان» الأدب   حانةري« محمدعلي مدرس در  » الفصول في علم الأصول  صاحب » : 
باشد  از اآابر و متبحرين علماي اماميه اواسط قرن سيزدهم هجرت مي. . . « : نويسد  مي

آه فقيه اصولي محقق مدقق جامع معقول و منقول ، حاوي فروع و اصول و صاحب فكري 
قات رشيقه ، اجمع و اآمل آتب اصوليه بوده اين آتاب او در تحقيقات انيقه و مدقّ. عميق بود 

و محل استفاده اآابر و فحول و فهم مطالب و تفطن بر نكات و دقائق آن مايه افتخار افاضل و 
باشد بهترين معرف مقامات علمي وي مي  . . . » . ( 3 )  

فصول به عقايد ايشان در قبال  الجنات ذيل شرح حال صاحب صاحب روضات  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  

ترين آتب علم اصول آه در ايران به دفعات چاپ سنگي شده است از مهم . 1  .  
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نويسند  فرمايند و مي عقايد شيخيه ، اشاره مي  :  

ع علي طائفة الشيخية المنتسبين و آان هذا الشيخ المعظّم آثيرالطعن و التشني »
إلي الشيخ أحمد الإحسائي المقدّم إليه الإشارة ، متجاهراً باللّعن عليهم ، و التبرّي 
عن عقائدهم الفاسدة علي رؤوس الأشهاد ، و قد رأيت أيام تشرّفي بالزّيارة منابر 

  ( 1 ) . « في هذاالمعني

آند آه از  تأييد مي» . . . العلماء  قصص » : سرآارآقا ابوالقاسم ابراهيمي ، به نقل از آتاب
بوده است» فصول  شيخ محمدحسين صاحب »جمله تكفيرآنندگان شيخ احمد ،   .  

الجنات استخراج  آه فضل ايشان را از آتب تراجم ، خاصه روضات  جاي آن  ولي سرآارآقا ، به
« : موردش گفته است  خاطر دفاع از شيخ احمد ، در  العلماء را آه خود به آند ، آتاب قصص

) از تكفيرآنندگان ( و ديگر « : نويسد  مورد استناد قرار داده و مي» حالش معلوم است 
فصول است آه همانچه خود   العلماي مازندراني و شيخ محمدحسين صاحب شريف
هايي آه بين اين دو عالم بوده آه حتي نماز جماعت  قصص در مكارم اخلاق و رقابت  صاحب
دانست و  يك آن يكي را مجتهد نمي دانستند بلكه هيچ  يگر را جايز نميسر يكد  پشت

قصص نوشته است در معرفي آنها آافي است آنچه صاحب  هم  . . . » . ( 2 )  

حالات شريف العلماء مطالبي را عنوان آرده   آه ميرزا محمدتنكابني ، ضمن شرح  در حالي
زيرا . اند   در نقل روايت را نفرموده دهد تا حدودي سرآارآقا رعايت صحت  است آه نشان مي

اند  مرحوم تنكابني نوشته: اوّلاً  العلماء اعتقاد به اجتهاد شيخ محمد   آه شريف ظاهر اين » :
و اين  ( 3 ) « . . . حسين نداشت ، ليكن شيخ محمدحسين از صاحبان فن اصول و جامع بوده

دانست   يك آن يكي را مجتهد نمي چهي« : اند  خلاف بيان سرآارآقا است آه قاطعانه فرموده
هاي  عدم اقتداء آردن مجتهدي به مجتهدي ديگر در نماز جماعت آه در ميان حوزه: ثانياً . » 

 ديني و مساجد و اماآن ، حتي در جوامع غيرشيعي ، رواج دارد ، 
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شود آه آتاب فصول باطل   معلول عقايد و مسائل ديگري است آه به هيچوجه مانع از آن نمي
بايد مسأله را در . . ! العلماء ، يا شيخ محمد حسين فاسد معرفي شود  ، يا فتواي شريف
داشت و از قياس پرهيز. خوبي تحليل نمود   حيطه خود به  .  

ق. هـ  ١٢٨۵متوفي  ) ـ ملا آقا دربندي 4 مرحوم : » الأحباب   هدية« : باتوجه به آتاب  : ( . 
« اعتماد السلطنه و » مآثر و آثار « و آتاب » الوديعة   أحسن » : شيخ عباس قمي ، و آتاب

الشيعة  أعيان يل ، عالم متتبع جل« : نويسد  مي» الأدب   ريحانة« محمدعلي مدرسي در  . « 
فقيه اصولي ، جدلي و رجالي ، محقق مدقق ، با شيخ مرتضي انصاري و نظائر وي معاصر و از 

العلماي مازندراني بود تلامذه شريف  . . . .  

از : باليد ، ملاآقا گفته است  جواهر در مجلسي به آتاب جواهرالكلام خود مي وقتي صاحب
در علم اآسير نيز مهارت داشت . . . .ما بسيار است  ( 1 ) جواهر شما در خزائن  » . ( 2 )  

جمله از آن. ملاآقا دربندي تأليفات بسيار داشت  دراسطرلاب ( يا جوهرالصناعة » الجوهرة  » : 
الأصول خزائن« ، )  « ، ) در اصول ( » الأدلة  عناوين« ، » الأحكام  خزائن »،  « 

القواعد قواميس آتاب مذآور آه از عربي به . اشد ب مي» اسرارالشهادة « و ) در رجال  ) « 
به حكم انصاف اين آتاب او بلكه « : پارسي ترجمه شده است ، به گفته و اظهار نظر مدرس 

همه محبت مفرط آه داشته  ديگر تأليفاتي آه در موضوع مقتل نگارش داده همانا در اثر آن
و علامه نوري در آتاب. » است حاوي غث و سمين بوده است  شرحي دائر » رجان لؤلؤ و م » 

الشيعة   اعيان« : و در آتاب . بر ضعف آتاب اسرارالشهادة و عدم اعتماد بر آن نگاشته است 
خود بسياري از اخبار واهي را نقل ) مقتل ( دربندي در مؤلفات نقليه « : مذآور است آه » 

ه تبحر ايشان آنكه ب سرآارآقا ، بي. » و از نقل هم شاهدي نيست . آرده آه عقل باور ندارد 
هاي فقه و اصول و رجال اشاره آند ، آه مسلم سه رشته مهم در رابطه با تكفير   در زمينه

در شخصيت ملاآقا دربندي همين بس آه آتاب « : شيخ بوده است نوشته است 
  . « ! . . . اسرارالشهاده او سراسر روايات مجعول و غلط است

صاحب . ) ق . هـ  ١٢۶٢متوفي ( » الأصول  طضواب« صاحب  ـ آقا سيد ابراهيم قزويني 5  
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نويسند روضات درباره او مي  :  

الفضل والتقرير و  ة فضلاء زماننا ، لم أرمثله فيهو من أجلّة علماء عصرنا ، و أعزّ
الأصول  بمسائل الأخلاق ، و محامدالسياق ، و الإحاطة التحبير ، و مكارم  جودة

  . والمتانة فيما يكتب أو يقول



إنتقل مع أبيه المبرور من محال دارالسلطنة قزوين ـ الاتي إلي بعض محامدها 
المولي خليل ـ إلي محروسة قرميسين ، و  شاءاالله الجليل في ترجمة  الإشارة إن
المدرّسين ، و آان بها إلي أن حرآته الغيرة   العلوم علي من آان فيها من قرأ مبادي

العلم والدين ، والخروج عن   العلويّة و حدّته الهمّة الهاشميّة علي العروج إلي معارج
ودّع من هناك أباه و المجتهدين ، ف مدارج أوهام المبتدين ، والولوج في مناهج أعلام

الهجرتين ، و سافر إلي تربة مولانا   شفّع رضااالله تعالي برضاه ، و هاجر ثانية
، و أخذ في التتلمّذ علي أفاضل المشهدين ، و الأخذ من  ( عليه السلام ) الحسين

  . الأماجد المجتبين

يين الأصول فممّن أآثر عليه الاشتغال بالحائر المقدس في مراتب الأصول رئيس
الدين محمد بن  النبلاء الفحول ، بل الجامع بين المعقول والمنقول ؛ مولينا شريف

المولي حسنعلي الأملي المازندراني الأصل ، الحائري المسكن و المدفن ، 
  . المتوفّي بالطاعون الواقع في حدود سنة ستّ و أربعين و مأتين بعدالألف

الأسماع أصوات تدريسه و  يسه ، و قرعو هذا الشيخ هو الذي ملأالأصقاع آثار تأس
الفقهيّات ، و مقتصراً في أصوله علي بوادر اللبّيات ، و   إن آان غير مسلّم في أبواب

لم يخرج منه مصنّف ، مشهور ، و مؤلّف هو بالرّشاقة مذآور ، حتي أن اعتري الرّيب 
بالجملة  و. ساحة فقاهته و اجتهاده بعد ما أطبق علي تمام مهارته و استعداده 

فبلغ أمر سيدنا المشار إليه من التتلّمذ البالغ الكثير علي هذا الأستاد المعظّم إلي 
 حيث آان يدرّس في حياته ، و 
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تهوي إليه أفئدة الطلاب قبل وفاته ، و أخذ الفقه آما شاء ، و أراد من فقهاء النجف 
ن جعفر فقد تتلمذ الأشرف و خصوصاً عن شيخه الأفقه الأفخر الشيخ موسي ب

  . عليه آثيراً

و هو الآن فالحمدالله علي أن جعله واحد زمانه في شريف مكانه ، و أنهي إليه 
الرياسة والتدريس علي حسب شأنه بحيث يشدّ إلي سدّته العليّة رواحل الآمال 

من آلّ بلد سحيق ، و يلوي إلي عتبة المنيعة أعناق الأماني من آلّ فجّ عميق ، لا 
الفضل بنضارة علمه ممرعة ، و حياض الشرع من غزارة فضله مترعة ،  رياضزالت 

  ( 1 ) . ما طلع طالع الإقبال و خطر خاطر بالبال

هدية الأحباب في ذآر « و آتاب » الشيعة   اعيان« و محمدعلي مدرس به نقل از آتاب 
و» المعروفين بالكني والألقاب والأنساب  حال صاحب ضوابط  در شرح. . . » العلماء   قصص » 

باشد آه در تمامي   از اآابر علماي اماميه اواسط قرن سيزدهم هجرت مي« : نويسند  مي
و در احاطه  ( 2 ) نظير و در مكارم اخلاق طاق  مراتب علميه و حسن تقرير و انشاء و تحرير بي

و شيخ  الغطاء فقه را از شيخ علي آاشف. . . . مسائل فروعيه و اصوليه وحيد عصر خود بود 
. رياض و پسرش سيد مجاهد و ديگر افاضل و اماجد خواند   الغطاء و صاحب موسي آاشف

صاحب قصص العلماء و سيد « . العلماي مازندراني مشهور استقصا نمود  اصول را نيز از شريف
الإسلام  العابدين مازندراني و حاجي سيد اسداالله حجة آمري و شيخ زين حسين آوه

باشند  ايشان از تلامذه وي مي و نظاير» اصفهاني   . » ( 3 )  

سيد ابراهيم قزويني « ! : دارند  ضوابط چنين ابراز مي سرآارآقا نظريه خود را در مورد صاحب
ضوابط و نتايج است آه بهترين معرف ايشان هم در مراتب علم و ادب و آمال و معرفت   صاحب

و عقايد سخيفه . م نمايي  همين دو آتاب ايشان است و ما تسويد اوراق نمي  
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فهمد خواهد مي او را در هر باب ، هرآس مي عجيب است آه همه اآابر اماميه آتب او  ( 1 ) ! 
ضوابط با شيخ ميانه نداشته ، او را   آه مرحوم صاحب  خاطر اين  اند ، و سرآارآقا ، به  را ستوده
ء آسي ، و از ام آه از اآابر علما آه نخوانده و نشنيده در حالي. آند   باره تخطئه مي به يك

تا آنجا آه ميرزا . آتب تراجم آتابي ، مقام ايشان و والايي شأن آتاب ضوابط را انكار آند 
آه حتي مورد احترام خاص مشايخ شيخيه » الجنات  روضات« محمدباقر خوانساري در آتاب 

از» مرتضي مدرس چهاردهي « است ، و به گفته  مشهورترين دانشمندان روحاني جهان  » 
آند  از آتاب مرحوم سيد استاد چنين ياد مي» مي است اسلا  :  

الأصول علي أآمل  ثم إنّ له من التصنيفات الرائقة والتأليفات الفائقة آتاب ضوابط
الفقه في أجود تدليل تفصيل و آتاب دلائل أحكام  .  

الشريف آسائر ما آان يضبطه  الأول بكون أآثره من تقريرات شيخه و ان نوقش في
التصرف الجديد أو التحقيق السديد   جلسه المنيف لندرة ما اختصّ به فيه منطلاّب م

و لا نقص عليه في ذلك بعد ما اتّضح أنه إنّما ألّف هذاالكتاب في مبادي أمره ، و 
الترصيف و أنّ من  ليس أيضاً ممّن يعبأ أو يعتدّ بشأنه آسائر ما أفرغه في قالب

فكار في الأصول مبتنياً علي مائة و خمسين الأ طالع آتابه الموجز المسمي بنتايج
فصلاً من الفصول يعرف صدق هذاالمقال ، و أنّ جناب مصنّفه المفضال آأنّه نفس 

ملكة الفقه والأصول و مالك أزمة المعقول و المنقول ، و الفائق علي غيره من 
النبلاء الفحول ، مع أنّه إنّما آتبه في قلائل من أيام هجرته إلي زيارة 
من ظهر القلب و بدون المراجعة إلي شيء من  ( عليهما السلام ) ديناالعسكريّينسيّ

بنقله  أساطير الفنّ آما حكي لنا من يوثق  .  

و قد تشرّفت بخدمته ، و زيارة هذاالكتاب بعيد تدوينه له ، عند توقّفي لتقبيل العتبات 
ث العاليات ـ علي مشرّفيها الصلوات الباهيات ـ في حدود سنة ثلا  
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و آنت . و خمسين ، فانتسخت بخطّي من نسخة الأصل التي آانت بخطّه الشريف 
أوان اتّصالي بحضرة جلاله أيضاً من المتطفّلين علي طلاّب مجلس إفضاله ، و قد 

ما آتب : منها . اءات وافرة جميلة إختصصت منه في ذلك البين بعنايات جليلة و اعتن
الإجازة لي علي ظهر تلك النسخة بخطّه الشريف من صورة  » . ( 1 )  

ضوابط« جا آه مرحوم ميرزا محمدباقر در اهميت آتاب  تا آن مرحوم استاد ، اشعاري را  ( 2 ) « 
سرايند آه هر بيت آن مبين ارزش والاي آتاب مزبور است مي  :  



هذا ثمال أفاضل الأدوار* * * حبار هذا جمال دفاتر الأ  

فيه الكفاية عن عناالأسفار* * * هذا سلافة عصرهم من أسرهم   

عين الحياة و نهر علم جار* * * عند الوفيد المستفيد آأنّه   

حيث اقتفي لفواضل الآثار* * * آلّ الفضل فيه يصدّق : إنّ قيل   

بروج الدارآالنجم في فلك ال* * * والحق والتحقيق في صفحاته   

لبّ الأوائل والجديد الطاري* * * الرّسائل في المسائل و احتوي  فاق  

إلاّ بردّ الخصم ردّ خسار* * * لا يعتري ظفر الخصومة متنه   

رغماً لكلّ مخلّط أخباري* * * عمّ الخلائق نفعه من حينه   

بهداه رجساً صالحاً للنار* * * هذا هدي و يزيد من لا يهتدي   

أوصاله لدقائق الأسرار* * * بيانه الوافي وفي  خير الكلام  

الدار مسك فذق فلنعم عقبي* * * الفضل مختوم به و ختامه   

الأفكار نتايج« فأتي الكتاب * * * أفكارهم فازت بكلّ آريمة   »  

مستعجم لولا جزاءالباري* * * أفكيف يجزي عنه بالأفكار من   

وصيف از آثار او ، آه در واقع شيوه اين نوع تجليل از مقام مرحوم استاد ، و ت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٩، ص ١، ج» الجنات   روضات » . 1  

۴٠، ص ١يعني ضوابط الأصول ، روضات الجنات ج . 2  
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پژوهشي همه صاحبان تراجم و عالمان اماميه است ، مغرضانه نخواهد بود آه سرآارآقا آه 
، آثار ! عصرشان نبود  يك از اآابر اماميه هم مال ايشان معلوم هيچحدود مرتبه فضل و آ

سخيف« مرحوم استاد را  شك چنين سخني نبايد ناشي از تبحر ايشان   تلقي آنند ؟ بي « 
در معارف مذهب اماميه باشد ، بلكه صرفاً به اتكاي تعصب به شيخيه آه مسلم مغاير طريق 

اي ، آنهم پس  چنين روحيه. اند   ظهار و ابراز فرمودهفضل و مراتب اجتهاد شيخ احمد است ، ا
تواند مؤيد روحيه شيخيه  خوبي مي  گذرد ، به  از حدود يك قرن آه از حيات مرحوم استاد مي

اي باشد آه ميرزا محمد تنكابني ضمن ذآر مكارم اخلاق مرحوم استاد ، چنين ياد   و واقعه
اند آرده  :  

عراب آه از مريدان سيد محمدآاظم رشتي شيخي بود و مشاهده نمودم آه روزي يكي از ا »
آن عرب در مجمع درس آن . ميان شيخيه و طبقه فقها نهايت منافرت و مباعدت و مشاقه بود 

درائي و آتره و فحش گشاده بود و خنجري به آمرش بود و   جناب حاضر شد و زبان به هرزه



يكي از سادات خدام . ت داشت زير افكنده بود و سكو  آمد آه سيد استاد سربه  پيش مي
ناگاه مطلع گرديد آمد و گريبان آن ملعون را گرفته آه سيد استاد فرمود او را آاري مدار و او   به

  ( 1 ) . « ! . . . را تأديب و سياست مكن آه او مجنون است

در حقيقت اين بابي است از ابواب شيخيه ، آه سيد آاظم رشتي آن را هم در زبان و هم در 
المتحيرين خود گشوده بود تاب دليلآ را نزد آقا سيد » المتحيرين   دليل« چنانچه وقتي آتاب  . 

اسم اين آتاب « : آن جناب پس از شنيدن قسمتي از مطالب آن ، فرمود . ابراهيم آوردند 
آن بزرگوار تبسم نمود و فرمود. المتحيرين موسوم است  چيست ؟ عرض آردند آه به دليل  : 

نامند ، زيرا آه مطالب آن همه دشنام و شتم » شتميه « بود آه اين رساله مناسب آن 
  ( 2 ) . « ! . . . علماي اعلام است

هـ  ١٢۶٣ متوفي ) ـ ملا محمدجعفر استرآبادي 6 » الأدب   ريحانة« صاحب . ) : ق  . 
 باشد آه  حاج ملاجعفر ، از فقها و مجتهدين اماميه قرن سيزدهم هجرت مي« : نويسد  مي

 صاحب تحقيقات دقيقه ، بسيار متقي و محتاط ، در آثرت ورع و احتياطي آه در امور دينيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧، ص» العلماء  قصص » . 1  

۵۶همان ، ص . 2  
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داشتند   المثل بود و گاهي به وسواسش منتسب مي  داشته ضرب او از اآابر تلامذه  .
زيست  ها در آربلاي معلي با عزت و احترام تمام مي  سال. رفت  مار ميش رياض به  صاحب

به تهران رفت و تا بيست . تا موقعي آه آن ارض اقدس از طرف داود پاشا محاصره گرديد . 
با » حاجي آرباسي » « . . . سال به تدريس و امامت و فتوي و قضاوت اشتغال داشت 

به اجتهاد آسي تصريح » الاسلام رشتي   حاج سيد محمدباقر حجة« آه بعد از   اين
علاوه بر اين در . نمود  نمود ، اجتهاد ملا جعفر را تصديق آرده و احكام او را تنفيذ مي  نمي

  ( 1 ) . « . . . علوم ادبيه نيز ممتاز و در تقرير و تحرير در نهايت امتياز بوده

مظاهرالآثار« فرزند ملامحمد جعفر استرآبادي در آتاب » شيخ محمدحسن  » پيرامون  ( 2 ) « 
عموم علماي آربلا و . . . « : نويسد  عقيده ملا محمدجعفر استرآبادي درباره شيخ احمد مي

در آن روز پدرم در سفر حج بود ، و شيخ آه از ماجراي . نجف هم با تكفير شيخ موافق شدند 
عقول و حكمت از علوم م. تكفير خبر شد گفت علماي اين ديار فقيه و اصولي هستند 

باره هرچه حكم   فهمند ، راضي شد آه پدرم در اين آلماتش را تنها حكيمان مي. اند   بيگانه
  . آند قبول آنند

منظور سيد ( سيد . پدرم از سفر مكه بازگشت . اندك مدتي از اين داستان گذشت 
آسي را نزد پدرم فرستاد و آتاب ) محمدمجاهد است  از  و چند رساله» شرح زيارات  »

پدرم پس از مطالعه و دقت در . مؤلفات شيخ را هم براي مطالعه و اظهار نظر ارسال آرد 
به حكم مقبوله . هاي اين آتاب و رساله متشابه و قابل تأويل است   عبارت: ها گفت   نوشته

اما براي استوار شدن حكم و حكومت . ابن حنظله ، واجب است آه حكم سيد را اطاعت آرد 
آنگاه ديد . آه با شيخ به گفتگو پرداخت   جز اين اي نيست به فير چارهدر مسأله تك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢٠٧، ص ٣، ج» الأدب   ريحانة » . 1  



» مجتبي مينوي « جلد آه به خط مؤلف در آتابخانه  ٨نسخه خطي اين آتاب در  . 2
« و اين مطلب را در آتاب .  باشد مورد تحقيق آقاي مدرسي چهاردهي قرار گرفته مي

. اند   ذآر آرده. ش . هـ  ١٣۵١، چاپ دوم ، انتشارات فروغي  ۴٨ص» شيخيگري و بابيگري 
الادب ، در شرح حال شيخ محمدحسن   البته مرحوم صاحب ريحانة. شود  آه عيناً نقل مي

» نوار مظاهرالا« از جمله تأليفات مشاراليه را ) ، چاپ دوم  ٢١٠، ص ٣ج( استرآبادي 
اند خوانده در آتاب آقاي مدرسي نوشته شده مؤلف از آنجا » مظاهرالآثار « : آه   در حالي . 

آند  اند ، به ذآر قول آقاي مدرسي اآتفاء مي آه آتاب مذآور را شخصاً نديده .  
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  ! آه شيخ سزاوار تكفير هست يا نه ؟

شيخ عقايد و . اي احوال يكديگر شدند پس از چندي پدرم شيخ را در حمام ملاقات آرد و جوي
مردم خبر شده براي تماشاي بحث در . و پدرم وارد بحث و انتقاد گرديد . آراي خود را بيان آرد 

. هاي خود به بيان آراء و معتقدات خود پرداخت  شيخ مطابق ظاهر نوشته. حمام گرد آمدند 
هاي او فهميده بودند  جف از نوشتهگونه آه علامه سيد مجاهد و ساير علماي آربلا و ن همان

يي در آربلا و ساير شهرهاي ايران   ، آنگاه علامه استرآبادي حكم به تكفير شيخ آرد و هنگامه
  ( 1 ) . « آغاز شد

آقا سيدعلي « فرزند . ) : ق . هـ  1260متوفي  ) ـ مرحوم آقا سيد مهدي طباطبايي 7
د ، از اآابر علماي اواسط قرن سيزدهم ، و برادر آهتر سيدمجاه» المسائل   صاحب رياض

است» شيخ مرتضي انصاري « هجري و استاد مرحوم  و صاحب روضات ضمن شرح حال  ( 2 ) . 
شيخ محمدحسين صاحب « هاي برادر بزرگوارش  المسترشدين و مخالفت  صاحب هداية

ه شيمة آما آانت هذ. . . « : آند  با شيخيه آه قبلاً يادآور شديم ، اضافه مي « فصول
الحائري الطباطبائي أيضاً سيدناالمهدي بن الأمير سيد علي  » . ( 3 )  

اساس و ماجراي مخالفت آقا سيد مهدي با شيخيه را آه در آن زمان رياست آن با سيدآاظم 
  : رشتي بود ، ميرزا محمد تنكابني چنين نوشته است

در آن زمان آقا سيدمهدي خلف  .چون خبر تكفير شيخ اشتهار يافت ، و شيخ نيز وفات يافت  »
پس مردم از او . گفت   رياض از شدت تقوي و جربزه ، فتوا نمي باشرف آقا سيدعلي صاحب

درخواست اين نمودند آه شيخ را شهيد ثالث تكفير آرده اآنون تكليف ما با تابعين شيخ 
ر العلماء و حاجي ملا محمدجعف شريف« چيست ؟ آقا سيد مهدي مجلسي ترتيب داد و 

ايشان با سيدآاظم مناظره نمودند و . را احضار نمود » استرآبادي و حاجي سيدآاظم 
سيد آاظم اذعان نمود آه . مواضعي چند از آتاب شيخ را گرفته آه ظاهر اين عباير آفر است 

ليكن شيخ ظواهر اين عباير را اراده . ظواهر اين عباير آفر است   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠۶۴، ص ١، ج» مظاهرالآثار  » . 1  

٣٠، ص ۴، ج» الأدب   ريحانة » . 2  

١٢۶، ص ٢، ج» الجنات   روضات » . 3  
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« ايشان گفتند آه . نكرده است بلكه اين آلمات را تأويلي است آه آن تأويل مراد شيخ است 
اطهار  اخبار پيغمبر و آل، مگر در آيات قرآن و آلمات حضرت سبحان و » ما مأمور تأويل نيستيم 

پس به سيد آاظم . و الاهر آافري آه به آلمه آفري تكلم آند لامحاله تأويلي در او راه دارد 
سيد آاظم نوشت آه ظاهر اين عباير آفر . گفتند آه تو بنويس آه ظاهر اين عباير آفر است 

گفت ليكن به  ميپس آقا سيد مهدي اگرچه فتوا ن. است و آن را به مهر خود ممهور نمود 
تكفير   العلماء و حاجي ملامحمد جعفر استرآبادي بود حكم به شهادت اين دو عادل آه شريف

و از آن پس به مسجد رفته و مردم را موعظه نمود آه در اين عصر . شيخ و تابعين او نمود 
 و ايشان شيخ. اند   گرگان چند به لباس ميش درآمده و دين مردم را فاسد و آاسد ساخته

  ( 1 ) . « احمد احسائي و متابعان او هستند و ايشان آافرند پس تكفير ايشان شيوع يافت

صورت آلي تأييد و از   اصل ماجرا را به» المتحيرين   دليل« : در آتاب » سيد آاظم رشتي  »
قصص ندارند  اين حيث اختلافي با گفته صاحب ولي در صدد توضيح و شرحي مفصل برآمده  .

بعدها مطالب آتاب مذآور ، مورد . ئه خود و شيخ احمد را مراد داشته است آه از آن تبر
الطالبين  هداية« خان در   استفاده مرحوم حاج محمد آريم « و سرآارآقا در آتاب  ( 2 ) « 

پاسخي به آتاب مزدوران استعمار« و شيخ عبدالرضا ابراهيمي در آتاب  ( 3 ) « فهرست  » ( 4 ) 

آه مرحوم سيد  اي تفصيلي مصمم به رفع شبهات و اينه قرار گرفته ، با شرح آرده » تقيه  » 
اند  و آقا سيدمهدي از روي سادگي چنين فتوايي داده ، تكرار مطالب مرحوم سيد را آرده  !  

آقابزرگ  شيخ. ) : ق . هـ  ١٢۴٢متوفي  ) مناهل ـ آقا سيد محمد مجاهد صاحب 8
الذريعة« طهراني در آتاب  الجنات روضات« محمدباقر خوانساري در  ميرزا ( 5 )،  «  حاج  ( 6 )،  « 

 سيد شفيع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۴۴، ص» العلماء  قصص » . 1  

١٣٩ـ  ١١١ـ  ١٠٨: ، صص » الطالبين  هداية » . 2  

١٩٢، ص» فهرست  » . 3  

۵، ص» پاسخي به آتاب مزدوران استعمار  » . 4  

٣٠٠ص ، ٢١، ج» الذريعة  » . 5  

١۴۵، ص ٧، ج» الجنات   روضات » . 6  
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الأدب  ريحانة« و محمدعلي مدرس در » البهية  الروضة« جابلقي در  « از مرحوم  ( 1 ) « 
از مشاهير علماي اماميه اواسط قرن . . . « : اند  به بزرگي چنين ياد آرده» سيدمحمدمجاهد 

از والد . ديب ، ماهر ، عابد ، زاهد بود باشد آه فقيه اصولي متبحر ، ا  سيزدهم هجرت مي
و پدرزن خود مرحوم سيد مهدي بحرالعلوم تكميل مراتب علميه ) صاحب رياض ( معظم خود 

در حال حيات پدر از آربلا آه مولدش بوده به ايران آمد ، و در اصفهان اقامت گزيده و به . نمود 
و آتاب. نواحي بود و مرجع استفاده افاضل آن . تدريس و تأليف مشغول شد  را » مفاتيح  » 

و . جا تأليف نمود ، تا آنكه خبر وفات والد معظمش رسيد ، بلافاصله عازم عراق شد  نيز در آن
  . « . . . در آاظمين مقيم و مشغول انجام وظايف علميه گرديد



» مظاهرالآثار « ، فرزند ملا محمدجعفر استرآبادي ، در آتاب » مرحوم محمد حسن  »
در آن زمان سيد محمد مجاهد مرجع تقليد شيعيان و پيروانشان در عراق و « : نويسد  مي

. گروهي از شاگردانش از سخنان و آلمات شيخ به استاد بزرگوار شكايت آردند . ايران بودند 
عموم علماي آربلا و نجف هم با تكفير شيخ . و سيد هم حكم به آفر شيخ احمد صادر آرد 

  ( 2 ) « . . . موافق شدند

فرزند مرحوم . ) ق . هـ  ١٣١٣متوفي  ) « مرحوم ميرزا محمدباقر خوانساري صاحب روضات »
آه فقيه . باشد  ، از اآابر علماي اماميه قرن چهاردهم هجري مي» العابدين   ميرزا زين« حاج 

راجم در فقه و حديث و ت. النظر بود   اصولي ، محدث رجالي ، اديب متتبع متبحر ، محقق دقيق
سيد محمد « از تلامذه . احوال علماي سلف و خلف مزيتي آامل بر ديگران داشت 

» ضوابط  سيد ابراهيم صاحب« و » الاسلام اصفهاني   سيد محمدباقر حجة« و » شهشهاني 
و بعضي از » العابدين   حاج ميرزا زين« و بعضي از اآابر ديگر بوده و از ايشان و از والد خود 

ازه روايت و اجتهاد داشتاجلاّي ديگر اج و رياست علمي مذهبي در اصفهان بدو منتهي و  . 
سيد ابوتراب « و » شريعت اصفهاني « . حوزه درس او محل استفاده افاضل بوده است 

و جمعي ديگر از اآابر » سيد محمدآاظم يزدي « و » خوانساري   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۴٠١، ص ٣الأدب ، ج ريحانة . 1  

۴٨ص» شيخيگري و بابيگري « ، به نقل از آتاب  ١٠۶۴، ص ١، ج» مظاهرالآثار  » . 2  
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اند وقت از تلامذه او بوده  . ( 1 )  

» العلماء والسادات  الجنات في أحوال روضات« : اهم تأليفات ميرزا محمدباقر خوانساري 
نظير و ابسط و اجمع و انفع   د بيدر موضوع خو« : باشد آه به گفته محمدعلي مدرس  مي

باشد  الادب مي  آتب تراجم بوده و از منابع آتاب ريحانة آقا بزرگ « و چنين است قول  ( 2 ) « 
الشيعة الذريعة إلي تصانيف« و آتاب . » تهراني   » .  

الجنات   روضات« از نظرگاه مشايخ و علماي شيخيه ، آتاب  يكي از معتبرترين منابع تحقيق  «
روضات ،  آه الحق مرحوم صاحب. ح حال و فضائل و آمالات شيخ احمد احسائي است در شر

ولي از آنجايي آه چنين آتابي جامع ، در طول حيات . اند   خوبي اداء فرموده  حق مطلب را به
روضات ، تصنيف شده است ، دربرگيرنده وقايع و حوادث مهم ديني و فكري  مرحوم صاحب

بدين لحاظ پس از انتشار آتب و رسائل شيخ . باشد   نيز ميجامعه شيعي عراق و ايران 
ها و بررسيهاي دقيق ، و مخاصمات بين شاگردان شيخ و علماي بزرگ  احمد ، و بروز مخالفت

شيخ « شود آه به شرح حال  عصر ، مرحوم صاحب روضات هنگامي آه زمان مقتضي آن مي
ذآري در چگونگي بهوجود آمدن پس از . مبادرت ورزد » رجب بن محمد الحافظ البرسي 

هاي باطل ، اوهام و خرافات در مذهب اماميه ، مشرب شيخ رجب برسي را   مشرب
هايي آه صرفاً عقايدشان مبتني بر تأويل است قلمداد آرده و  روي چنين مشرب  دنباله
نويسد مي  :  

ا ثمّ أن يكون آلّ من جاء علي إثر هذا المذهب و أشرب في قلوبهم الملائمة لهذ
المشرب ، زادفي الطنبور نغمةً و هتك عصمة و رفع وقعاً و أبدع وضعاً و جمع جمعاً 

و أسمع سمعاً و أراق عاراً و أظهر شنارا ، و ردّ علي فقيه من فقهاء الشيعة ، و 
هدّسدّاً من سدود الشريعة ، إلي أن انتهت النوبة إلي هذاالرجل فكتب في ذلك 



اباً و خلّف أصحاباً فسمّي أتباعهم المقلّده له في ذلك آتاباً و فتح أبواباً و آشف نق
 بالكشفية ، لزعمهم الإطّلاع علي 
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، » القبور  تذآرة« ) . قلم خودش   حال ، به شرح( ،  ١٠۵، ص ٢، ج» الجنات   روضات » . 1
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ير المخفيّة ، ثّم أتباع أتباعهم الذين آلت معاملة التأويل إليهم في هذا الأواخر الأسار
الحقيقة أعمهون بكثير من غلاة زمن الصدوقين في قم الذين آانوا  و هم في

ينسبون الفقهاء الأجلّة إلي التقصير ، بسمة الشيخية و الپشت سريّة ـ من الّلغات 
الدين الإحسايي المتقدم ذآره و   ابن زين الشيخ أحمد الفارسية ـ لنسبتهم إلي
الجماعة بقومه خلف الحضرة المقدّسة الحسينية   ترجمته ، و آان هو يصلّي

البقعة المبارآة  الحائر الشريف بخلاف المنكرين علي طريقته من فقهاء تلك في
الإمام ؛ و لهذا يسمّون عند أولئك بالبالاسريّة فإنّهم آانوا يصلّونها من قبل رأس  » . ( 

1 )  

آتاب ٢۶٣و  ٢٢٩،  ٢١٧در صفحات » سرآارآقا « ولي  و شيخ عبدالرضا » فهرست  » 
اين اتهام را مربوط » . . . پاسخي به آتاب مزدوران استعمار « آتاب  ١٠ابراهيمي در صفحه 

دانند ، نه شيخ احمد   به اتباع شيخ مي بسمة « مرحوم صاحب روضات : در حالي آه اوّلاً  .
سريه  ة و الپشتالشيخي گيرد ،  عقايدشيخ احمد را هم دربر مي» شيخيه « و . خواند   مي « 

احمد به نحوه  آه شيخيه از اهل غلاة است تبعيت اتباع شيخ  زيرا يكي از موارد اثبات اين
آند  روضات به آن تصريح مي خواندن نماز شيخ احمد است آه صاحب شيخ ( و آان هو  » : 

 قومه خلف الحضرة المقدسة الحسينية في الحائرالشريفيصلّي الجماعة ب) احمد 
 » زيرا « المبارآة البقعة بخلاف المنكرين علي طريقته من فقهاء تلك » : و اين «

  . « ( عليه السلام ) الإمام فإنّهم آانوا يصلّونها من قبل رأس

ويل ، شديداً خاطر تأ  روضات ، رويه شيخ رجب برسي و اتباع او را به مرحوم صاحب: ثانياً 
و . لحاظ تأويل ، اتباع اتباع شيخ رجب تلقي آرده است   خلاف اسلام خوانده و شيخيه را به

آلت « : آه درحقيقت . داند   تداوم راه شيخ رجب را صريحاً در شيخيه و پشت سريه مي
و. » معطله تأويل هستند    . « الحقيقة أعمهون هم في » : 

درس چهاردهي ، درحقيقت فتواي مرحوم ميرزا قول مرتضي م  اي ، به چنين گفته  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣۴٢، ص ٣، ج» الجنات   روضات » . 1  
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محمدباقر خوانساري درباره مرحوم شيخ احمد و شيخيه است آه او را از جرگه ساير شيعيان 
  ( 1 ) . جدا ساخته ، و در رديف غلات قرار داده است



هايي و  اساس و بدين روال ، تكفيرهايي به حسن نظر ، و در مواردي مخالفت بر اين
ها ، اوضاع  هر حال از اين زمينه  منازعاتي بهوقوع پيوست ، واآنش اختلافات زبانه آشيد و به

و اگر نهايت تعديل را در . آيفيتي حاصل نمود آه مسلم ، و در غايت موافق حال شيخيه نبود 
ي اماميه با شيخ احمد جاري بداريم و با تساهل و تسامح به حوادث موارد اختلاف علما

عبداالله نعمه شيخ« هرحال و به گفته   زندگاني آن عابد و زاهد بنگريم ، به دو چيز هست  « 
و ( آه آيا ممكن است تمامي فقهاي عراق   يكي آن« : آند  آه انسان را وادار به سؤال مي

بر ضد شيخ احمد احسائي بلند شوند و اين آار ) ن آنم غالب علماي ايرا من اضافه مي
جهت به همه   سبب معقولي نداشته باشد و چگونه ممكن است فقهاي عراق ، بي

شهرهاي عراق نامه بنويسند و از احسائي بدگويي آنند ، تا جايي آه ناچار از عراق فرار آند 
درست نباشد ؟ اند   با وجود اين حتي قسمتي از آنچه را آه به او نسبت داده.   

و جمله نظرهاي مخصوصي . آردند  نام شيخيه از آراي او پيروي مي  آه گروهي به دوم اين
آيا همين مطلب بر صحت انتساب برخي از عقايد منسوب به . اآنون نيز دارند   داشته و تا هم

آند ؟ او دلالت نمي  » ( 2 )  

ن دارد آه در اين خصوص علماي حاج محمدآريم خان ، صريحاً به اين مسأله اعتراف و اذعا
جميع ولايات را به مراسلات خود پر آرده بودند« : شيعه  با اين همه و در چنين  ( 3 ) « 
المتحيرين دليل« : دانم آه آيا سيد آاظم رشتي در آتاب   موقعيتي بس نامساعد ، نمي  »  ،

! : هل است آه گفته در مقام غفلت يا تجا» الطالبين   هداية« در » حاج محمدآريم خان « و 
پس جميع شيعه در عصر آن بزرگوار متفق به حقيقت آن بزرگوار بودند و آدام اجماع از اين « 

تر ؟ قوي اجتماع علماء و عدم « : و درنتيجه به گفته سيد آاظم رشتي  ( 4 ) «   
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در شرح حال سيد آاظم رشتي» الطالبين  هداية » . 3  

۵٩همان ، ص . 4  

 77  

مخالفت ايشان دليل است بر قول رئيس آنها و اجماعي آه آاشف از قول حجت خدا آه مطهّر 
آس آه به اجماع  پس واي بر احوال آن. االله غير اين نيست  و مبراست از آل ما لا يحبّه
قه محقّه مخالفت نمايد و ايشان را از سلوك طريقه حقه مانع آيدعلماي فر و حاج  ( 1 ) . « 

خاطر شيخ احمد ، خط بطلان بر همه اآابر  محمدآريم خان ، پا را از اين فراتر نهاده ، به
حكم علماي سابق ، شيخ برحق بوده است ، و  به« : علماي اماميه غيرشيخي آشيده آه 

و . و روبرويشان روبروي خداست . خفيف شمردن حكم خداست خفيف شمردن حكم ايشان 
شود  حد شرك بر او جاري مي  » ! ( 2 )  

آور است آه از شيخ احمد تا سيد آاظم و ديگر مشايخ پس از آنان ، آراراً خوانده  تعجب: اوّلاً 
ي ا  و از حكمت و معقول توشه. ام آه علماي اماميه ، غالباً فقيه اصولي هستند   و شنيده

اند برنگرفته دانستم آه بزرگترين فقهاي اصولي قرن سيزدهم و چهاردهم و مراجع   نمي . 
، آه از ادله اربعه استخراج و استنباط احكام و » اجماع « مسلم تقليد عالم تشيع ، از مسأله 
خاطر و به زعم حاج محمدآريم   و بدين. اند  خبر بوده از مبادي اوّليه علم اصول است ، بي

اند آه فتوي حجيت   قدر رهبران ديني شيخيه توجه نداشته باشد و اين  مشرك مي خان ،



ايشان ) فتواي ( دارد ولي حكم نيست و شهادت به اجتهاد شيخ احمد حكم به حجيت 
مگر تمام اآابر علماي وقت و حتي خود شخص شيخ احمد و مرحوم سيد . باشد   نمي

فضل و آمال مرحوم . . . آقا سيد جواد عاملي ، و الغطاء ، و  الكبير آاشف بحرالعلوم ، و شيخ
سان ، مرحوم آقا   صاحب جواهر را امضاء نكردند و اجازه روايت و درايت ندادند ؟ و به همين

فصول و  سيد ابراهيم و ملا محمدجعفر ، و آقا سيد مهدي و صاحب از حيث درجه اجتهاد  . . . 
جعفر ، مسلم عصر خود  ا سيدعلي و شيخو آسب اجازات ، خاصه از مرحوم بحرالعلوم و آق

شود چنين علمايي به زعم شيخيه ، چون مرتكب اشتباه تكفير شيخ   نبودند ؟ چطور مي
ولي اعتراض به . شوند  احمد شدند ، مورد طعن و اعتراض و رد حضرات شيخيه مي

هم از جانب چنان علمايي ، خلاف  اشتباهات شيخ احمد ، آن  

ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  

، ترجمه فارسي» المتحيرين  دليل » . 1  .  
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آنند ؟  شود ، و حكم مشرك ؟ و اجازات شيخ را سپر بلا مي اجماع علماي اماميه تلقي مي  

 خوبي  توجه به اين مسأله حائز آمال اهميت است آه بررسي دقيق در آثار شيخ ، به: ثانياً 
، آتابت . ق . هـ  ١٢٣٠دهد آه اهم آثار مورد اختلاف شيخ احمد ، پس از سال   نشان مي

  : شده است

ق. هـ  ١٢٣٠الاول   در دهم ربيع» الزيارة  شرح » در بيست و » شرح مشاعر ملاصدرا  »،  . 
عصمت و رجعت« ، . ق . هـ  ١٢٣۴هفتم صفر  ، . ق . هـ  ١٢٣١الاول  در بيست و يكم ربيع « 

همچنين تاريخ اوّلين . ق . هـ   ١٢٣۶الاول  در بيست و هفتم ربيع» شرح عرشيه ملاصدرا  «
 واقعه تكفير مرحوم شيخ از جانب ملا محمدتقي برغاني در قزوين ، مربوط به بعد از سال مرگ
و پس از اين سال است آه آثار . است . ق . هـ  ١٢٣٧، يعني » شاهزاده محمدعلي ميرزا  »

رياض در  آه مرحوم آقا سيد علي صاحب  در حالي. ان و عراق نشر يافته است شيخ در اير
الغطاء در سال   ، و مرحوم شيخ جعفر آاشف. ق . هـ  ١٢٣١ ، و مرحوم سيد . ق . هـ  1227

ق. هـ  ١٢١٢مهدي بحرالعلوم در سال  اند ، درگذشته .   .  

از فوت مشايخ اجازه شيخ بوده آه نظر آثار مهم ، و واقعه تكفير شيخ ، پس   باتوجه به اين
است ، به هيچوجه منطقي و اصولي نخواهد بود آه تمجيدهاي مربوط به قبل از نشر آامل 

هايي پس از آن   آثار و قبل از صدور حكم تكفير ، و اعلام نظريه اآابر علماي وقت را بر سال
ار و افكار شيخ در هر پوشي بر هر ايرادي به نحوه رفت جاري ، و يا آن را مستمسكي براي پرده

  . عصر و اوضاعي نمود

آه » شرح رساله عمليّه ملا محسن فيض آاشاني « شيخ احمد احسايي در رساله : ثالثاً 
مندرج » الكلم  جوامع« اند ، و در مجموعه  ، مرقوم فرموده» ميرزا باقر نواب « به خواهش 

ي از آلماتش مرحوم فيض و در بعض. آند   است ، عقايد مرحوم فيض آاشاني را رد مي
شرح « آند ، و در رساله   خواند و تكفيرش مي مي» المسيءالقاساني  » آاشاني را

ملاصدرا« خواهش آخوند ملامشهدي شرح آرده ، قول  آه به ( 1 ) « مشاعر ملاصدرا  » : « 
 بسيط الحقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



شيخ احمد احسائي » مشاعر « تياني درباره شرح آتاب الدين آش جناب آقا سيد جلال » . 1
آربن مستشرق از شرح مذآور و اعتراضات شيخ احمد احسائي به  و مدافعات آقاي هانري

نويسند مرحوم آخوند ملاصدرا مي نظر آقاي آربن درباره اختلاف بين شيخ احمد احسائي  » : 
دانشمند محترم اعتراضات . » ود نمايد آه بايد تذآر داده ش و ملاصدرا مشكلي ايجاد مي

هاي ملا اسماعيل اصفهاني را از اعتراضات  احسائي را بر آخوند ملاصدرا وارد و جواب
يك از اهل فن فلسفه آه با اين   آه تاآنون هيچ  احسائي سست دانسته است ، در صورتي

است آه  اند و اتفاق همگاني اي نداشته اند چنين عقيده موضوع تماس داشته و وارد بوده
آلي از موازين فلسفي خارج است   حرفهاي احسائي در اين باب به احسائي به مسائل  .

پيش پاافتاده و اوليه فلسفه و عرفان هم واقف نبوده است تا چه رسد به مسائل عميق و 
از انتشارات ( آربن در مقدمه فارسي خود بر آتاب مشاعر  آقاي پروفسور هانري. دشوار 

در بخش فرانسوي به « : نوشته است ) و فرانسه ، قسمت ايران شناسي انستيتوي ايران 
متأسفانه . ايم   شرح شيخ احمد احسائي آه اثري عميق و ارزنده است توجه بيشتري آرده

اند ولي  غالب مردم بر شرح و قضاوت سطحي ملااسماعيل درباره شيخ احمد احسائي واقف
  . « از شرح ارزنده شيخ احمد اطلاعي ندارند

اين نكته را بايد آقاي آربن متذآر باشند آه شرح شيخ احمد بر مشاعر و عرشيه در زمان 
ايم   همين شرحي را آه ما چاپ آرده. حيات و بعد از فوت او مورد نظر اهل فن بوده است 

مشتمل است بر جواب از ايرادهاي احسائي بر مطالب مشاعر و ايرادهائي را آه ملا 
وف و عارف بزرگ زمان خود نوشته است و همچنين شرحي را آه ملا اسماعيل حكيم و فيلس

العابدين نوري شاگرد آخوند نوري تأليف آرده است حاآي از آن است آه شرح احسائي   زين
بر مشاعر در دسترس اهل فن بوده و مورد بحث و دقت قرار گرفته و اعتراضات ملااسماعيل 

هم مسلم است آه آلمات شيخ احمد به اين نكته . درحقيقت صداي همه اهل فن است 
الوجوه قابل قبول نبوده است وجه من  .  

شك در استحكام و متانت نظير آلمات خود   آلمات ملا اسماعيل در رد نوشته احسائي بي
ملا اسماعيل اصفهاني يكي از مروجين عاليقدر حكمت متعاليه و فلسفه . ملاصدرا است 
و حاج ملاهادي سبزواري و » حكيم « آقاي علي مدرس  شاگردان زيادي نظير. ملاصدرا است 

اي و آخوند ملا آقاي قزويني تربيت آرده است آه همه از اساتيد   آقاي محمدرضاي قمشه
اند  بزرگ فلسفه بوده  .  

شود  بايد گفت توجه و غلوّي آه اخيراً از آقاي آربن نسبت به عقايد احسائي مشاهده مي
شان باشد ، بلكه اين توجه ناشي از شيفتگي و دلباختگي تواند شاخص مقام علمي اي  نمي

دارد و ليكن اين  طور عموم نسبت به مباني شرقي ابراز مي  له به  خاصي است آه معظم
آيد ان شاءاالله تعالي آقاي آربن با توجه  نظريه ارزش علمي ندارد و با موازين درست در نمي

قسم از مسائل تجديد نظر خواهند نمود بيشتري آه در خور مقام علمي ايشان است در اين 
له ناديده بگيريم  با وجود علاقه شديد به آقاي آربن نتوانستيم اين انحراف علمي را از معظم. 
طور آه مطالب نفيس علمي در آتب شرقي زياد است عقايد خرافي و خارج از موازين  همان. 

شود  علمي و عقلي هم زياد ديده مي  .  

آه شيعه   فرانسوي آتاب تصريح آرده است آه احسائي به علت آنآقاي آربن در قسمت 
هايي را مخالف با   متصلب بوده است تابع اخبار و احاديث بوده و از اين جهت هرجا حرف

حديث امامان دانسته رد آرده است و آقاي آربن اين نكته را هم بيان نموده است آه ملاصدرا 
هاي ملاصدرا آم نيست چنانكه   احاديث در نوشتهنيز شيعه متعصبي بوده است و استناد به 

اعتقاد آربن بر آن . در تفسير و شرح اصول آافي و در مطاوي ديگر سخنان او نمودار است 
بودند در بسياري از مسائل با هم متفق   است آه اگر ملاصدرا و احسائي معاصر مي

شدند مي  .  



قام اشكال بر فلاسفه و عرفا چيز هاي احسائي در م  اند آه گفته آقاي آربن گمان نموده
آه اين مطلب تازگي ندارد و ملاصدرا و امثال او در عصر خود نيز  نوظهوري است در حالي

اشكال آار جاي ديگر . ها وجود دارند   و در هر عصري احسائي. اند  ها بوده  مواجه با اين حرف
ئي مخالف گفته امامان آند هرچه را احسا جاست آه گمان مي  اشتباه آقاي آربن اين. است 

آه اگر آسي در علوم عقلي قوي و استاد نباشد   تشخيص داده درست است غافل از اين
فهمد علاوه بر اين استدلال به اخبار آحاد يا ظواهر در  گفته امامان را در اصول عقايد خوب نمي

اخبار و  عقايد صحيح نيست و ادله حجيت اخبار آحاد و همچنين ادله حجيت ظواهر فقط حجيت
نمايد نه در اصول عقايد  ظواهر را در فروع احكام اثبات مي  .  

اند او را در اين وادي  مند به طريقه تشيع ديده  رؤساي شيخيه چون آقاي آربن را علاقه
اصل و فرع آقاي آربن را منحرف از فلسفه و غيروارد در   ها بي  اند و سير در اين وادي انداخته

المشاعر ملاصدرا ،  شرح رسالة. » ر دانشمندان جلوه خواهد داد عقليات و عرفان در انظا
٢٩ص  
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آه ملاصدرا از   در حالي. . . . داند و  را ابطال فرمود و او را آافر مي « ببساطة آل الأشياء
تلامذه شيخ بهايي ، ميرداماد و ميرفندرسكي و بعدها مقامش بالاتر از اساتيد خود و مسلّم 

  . اهل دين بود
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3/ تزلزل موقعيت: الف   

منظور زيارت  هرحال شيخ ، پس از هياهوي تكفير ، قزوين را مناسب ماندن نديد ، و به  به
  . مشهد مقدس ، عازم تهران ، در شاه عبدالعظيم اقامت گزيد

انگيز مردم را ، از ري تا مشهد ، و مصائبي آه بر شيخ احمد در  اوضاع اسف» شيخ عبداالله  »
اين سفر روي آورد ، با جملاتي مجمل ، ولي در عين حال معرف حال چنين ياد آرده و 

علت وبا   و تمامي اهل بلاد به. در شاه عبدالعظيم منزل فرمود ) شيخ ( « : نويسد  مي
جا به شاهرود   پس از چهار روز حرآت فرموده روانه طوس گرديد و از آن .متفرق در جبال بودند 

اين وقت وبا در قافله ايشان پديد آمد و جمعي از زوار و اتباع آن بزرگوار را در . تشريف برد 
چون وارد ارض . و يكي از زوجات آن بزرگوار نيز وفات يافت . هلاك نمود   
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گشت  بيست و دو روز توقف فرموده و تشريف فرماي تربت. شدت بود  اقدس گشتند وبا به  » 
. ( 1 )  

از ) خان   پسر اسحاق( جا محمدخان  ا استقبالي آه حاآم وقت آنشيخ احمد در تربت ب
فرماي  جا تشريف  از آن« : عمل آورد ، مقداري از مشكلات و مصائب راه تقليل يافت   شيخ به

با تمامي اهل . خان طبسي بود   خان پسر ميرحسين نقي  جا علي حاآم آن. طبس گشت 
گزاري  داري با لياقت و خدمت  مهمان. ن نمود بلد استقبال نموده منازلي چند جهت ورود تعيي

چون اراده آوچ فرمود مذآور شد آه راه را بلوچ گرفته و عبور . طاقت به ظهور رساند   فوق
نام را آه به شجاعت » مرادعلي « خان پسر عم خويش   نقي  دشوار است معهذا علي



فر پياده تا ورود صد نفر سواره و دويست ن  موصوف و در سطوت معروف بود به انضمام يك
هنگام ورود تمامي اهل يزد استقبال آامل نموده ، سه ماه توقف . دارالعباده همراه نمود 

  ( 2 ) . « فرمود

رو گرديد و ديگر آن   ماهه خود در يزد ، با مشكلات فراواني روبه  شيخ در مدت اقامت سه
به . ردند ، معمول نشد آ احترام و منزلت را آه مردم و بزرگان يزد نسبت به او رعايت مي

خان آرماني  گفته حاج محمدآريم چون خورده خورده بزرگان ايشان قدر آن بزرگوار را  » :
و اگر اهل يزد به عبرت نظر آنند ، از . . . . ندانسته ، در خدمتگزاري ايشان آوتاهي آردند 

مبدل به ذلت شد  روز  فرما شدند جميع برآات ايشان روزبه وقتي آه آن بزرگوار از يزد تشريف
و خاندان آهن ايشان ويران گشت و علماي ايشان رو به . و ظلم و تعدي بر ايشان فراوان شد 

انقراض گذاردند و نفاق در ميان ايشان پديد آمد و امراض متواتره و بلاياي متكاثره بر ايشان 
آه   د مگر آنجا آه مشهود است آشيده و چنين نشدن  آه امروز امرشان به اين نازل شد تا آن

و ايشان اتفاق عام در استدعاي . گران تشريف بردند  آن جناب از بعضي از اآابر ايشان دل
و قدر ايشان را ندانستند. ماندن از ايشان نكردند   . . . » . ( 3 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣۶، ص» عبداالله   شيخ« رساله  . 1  

٣٧همان ، ص . 2  

۴١، ص» طالبين ال هداية » . 3  
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چنين وضعي از نامهرباني مردم يزد ، و عدم رعايت احترام در خور شأن شيخ نشانه چيست ؟ 
آه در سفرهاي قبلي به يزد و اقامت در آن مكان و تعليم و تدريس در حوزه علوم   در حالي! 

ان به آن ، چنين خ  ديني آن ديار ، در نهايت احترام و اآرام بوده است و حتي حاج محمدآريم
و اين بلده طيبه را رشك . فرما شدند  اول به دارالعباده يزد تشريف » : تصريح آرده است

در آن زمان . االله عليهم ـ فرمودند  روضه رضوان از انوار فضائل آل سيد مرسلان ـ صلوات
ع سعادت بنيان علماي موجودين در آن بلد خلد آئين جناب فاضل آامل و مجتهد واصل مرج

آافه انام آن مرز و بوم و محيي علوم و رسول و منفذ اوامر و حكوم و مجري تعزيرات و حدود 
االله روحه ـ و عالم فاضل و آامل واصل جامع   جناب جليل نبيل ملا اسماعيل عقدايي ـ قدس

معقول و منقول عالم به فروع و اصول مالك زمام تحقيق و تدقيق مولاي ولي حاج رجبعلي ـ 
 سرّه ـ و فاضل مدقق و آامل محقق صاحب نسب و حسب ، الاديب الاريب المولا االله قدّس

االله نفسه ـ و سيد جليل و سند نبيل صاحب صفات حميده و اخلاق  ـ قدس  رضا  ميرزا علي
االله نفسه ـ و جناب عالم عامل آامل فاضل فخرالمحققين و   پسنديده ميرزا سليمان ـ قدس

الأريب آخوند ملا محمدحسين و جناب  ، الحبر النحرير ، الأديبالمعقول  المدققين جامع  قدوة
رضا خراساني و جناب مستطاب علام فهام عالم نحرير  فاضل آامل علام فهام آخوند ملا علي

اآبر زارچي وجناب عالم فاضل واصل آامل المولاالوري ميرزا محمدعلي ـ  آخوند ملا علي
ساير طلاب علوم دينيه آه هر يك قريب الاجتهاد  و. اند  االله تعالي ـ آه امروز حيّ سلمه
اند و به رحمت ايزدي  اند و حاضر و بعضي از آنها متوفي شده اند و جمعي از آنها حيّ  بوده

همگي تصديق علم و فضل و جلالت شأن ايشان را نموده و نهايت اعزاز و . اند   واصل گشته
شدند و از   مجلس درس ايشان حاضر مياند و به  آورده  تمكين و تعظيم و تمجيد به عمل مي

نمود و   فرمودند و احدي انكار فضل و جلال و علم و آمال ايشان را نمي  ايشان استفاده مي
در علم و عمل آن جناب احدي را قدرت خلاف نبود و ايشان را برخود در هر باب مقدم 

مه حاضر بودند داشتند و در امثال نمازجمعه و اعياد و ساير جماعات و جنائزي آه ه مي



شدند آن بزرگوار حكم   اگر مختلف در امري مي. ساختند   ايشان را پيشوا و مقتداي خود مي
شد قول  بود و اگر امري بر آنها مشتبه مي  

 83  

  ( 1 ) . « . . . ايشان محكم

ته ها ، اختصاص به يزد نداش  ها و بدبيني اين وضع و شرايط ، و تقليل احترامات و بروز مخالفت
دنبال علما و   به. . . است و بعدها علما و مردم در عتبات عاليات عراق ، خراسان و اصفهان و 

توان بر آن  مردم قزوين و يزد ، دچار چنين حالتي در قبال شيخ شدند آه بيش از يك دليل نمي
تصور نمود و آن همان بيان مجملي است آه مرحوم سيد محمدمهدي خوانساري چنين ياد 

شيخ احسائي در بدايت حال در سلك اهل اجتهاد مسلك و در نهايت ورع و « : ست آرده ا
تا آنكه تأليفات او منتشر و مسلك وي . . . سداد و جلالت ، قدر او مشهور هر ديار بوده است 

اي آه در  مكشوف و به هر عنواني آه بوده باب طعن و توبيخ مفتوح شد و از حسن عقيده
گرديدندحق او داشتند ، منصرف   . . . » . ( 2 )  

محمدعلي « البته در اين خصوص آه شيخ احمد ، پس از اقامت در قزوين و مرگ شاهزاده 
رو شده است يا نه و  ، با چنين واآنشي از جانب بعضي از اآابر و مردم يزد روبه» ميرزا 
هاي   العلمل  آه آيا اين آخرين سفر و اقامت شيخ به يزد نبوده و پس از اين عكس  اين

آيند ، مجدداً شيخ در يزد اقامت گزيده است ، خود موضوعي است مهم ، و حائز تأمل   ناخوش
آقا سيد « و » رساله شرح احوال « در » شيخ عبداالله « و دقت نظر ؛ زيرا به روايت و نقل قول 

، آه به گفته» تنبيه الغافلين و سرورالناظرين « : در آتاب » هادي هندي  « : » سرآارآقا  » 
گونه ترديدي در آن ندارم صحت اين رسائل مذآوره در نزد حقير محرز است و هيچ و  ( 3 ) . « 

معتبرترين مأخذي آه قدما يا معاصرين « : اند آه  درخصوص رساله شيخ عبداالله تأآيد فرموده
البته رساله مرحوم مبرور عالم فاضل شيخ عبداالله . اند   از نويسندگان در دست داشته

الله نجل جليل آن شيخ بزرگوار است آه در شرح حالات شيخ بزرگوار نوشته آه در آمال ا رحمه
شاهزاده « آرد ، پس از مرگ » يزد « آخرين سفري آه شيخ به  ( 4 ) : « صحت و وثاقت است

و واقعه قزوين و پس از آخرين زيارت » محمدعلي ميرزا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

» المتحيرين   دليل« خان مطالب مذآور را از   ـ دقيقاً محمدآريم ٢٧، ص» الطالبين  هداية » . 1
  . سيد آاظم رشتي اقتباس آرده است

الأدب   ريحانة« ، به نقل از آتاب » الشيعة  أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي » . 2
٨٠، ص ١، ج»   

١۶٢، ص» فهرست  » . 3  

١۶١همان ، ص . 4  
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مطهر امام رضا  مرقد « در حالي آه سيد آاظم رشتي در  ( 1 ) بوده است ( عليه السلام )
خان در و حاج محمدآريم» المتحيرين   دليل پس از ذآر ندانستن قدر شيخ » الطالبين  هداية » 

نويسند  توسط اهل يزد ، مي هرحال پس از آن ، آن بزرگوار روانه اصفهان شدند به » :  و  ( 2 ) « 
مرحوم شاهزاده محمدعلي ميرزا ، آساني چند به استقبال ايشان فرستاده بود تا « : سپس 



پس از آن ، آن بزرگوار ، به سمت . اصفهان و ايشان اصرار به رفتن سرآار شيخ داشتند 
فرما شدند و شاهزاده مرحوم با جميع عسكر خود و رعيت آرمانشاه ،   آرمانشاه تشريف

ان وارد شهر گرديدندايشان را استقبال فرموده و ايش « و همين مطلب را عيناً  ( 3 ) . « . . 
نقل و آن را در » الطالبين   هداية« از » فهرست « آتاب  ٢١١و  ٢١٠، در صفحات  « سرآارآقا

اي از  آه عده آه پس از يزد و با وجود آن. اند   بحث خود پيرامون شيخ مورد تأييد قرار داده
و شيخ » دفعه ديگر اجابت نفرمود   ولي اين« : يزد بودند  اهالي يزد خواهان اقامت شيخ در

در . اند  عازم اصفهان و سپس با استقبال شاهزاده محمدعلي ميرزا به آرمانشاه رفته
آنكه توجه به ذآر   و حتي نقل آن توسط سرآارآقا ، بي( آه به گفته شيخ عبداالله   حالي

شيخ احمد پس از فوت شاهزاده ) ! خان در صفحات قبل بنمايد  روايات حاج محمدآريم
محمدعلي ميرزا و رو به نقصان و زوال نهادن نعمات قلمروي حكومت شاهزاده مذآور ، تا 

منظور ( در سال دويم پس از وفاتش « برده ، و  سر مي دوسال شيخ احمد در آرمانشاه به
وقات آن بزرگوار به در اين ا. شدت فراگرفت  تمامي بلاد ايران را وبا به) مرگ محمدعلي ميرزا 

و از . ارتحال فرموده ، تشريف فرماي قم گرديد  ( عليه السلام )عزيمت زيارت حضرت رضا 
پس از چهار روز حرآت فرموده . . . جا به طهران و در شاه عبدالعظيم   جا به قزوين و از آن  آن

شدت بود ،   وبا بهچون وارد ارض اقدس گشتند . . . جا به شاهرود  و از آن. روانه طوس گرديد 
فرماي   جا تشريف و از آن. . . فرماي تربت گشت  بيست و دو روز توقف فرموده ، تشريف

ماه توقف   تمامي اهل يزد استقبال آامل نموده سه) و ( دارالعباد ) سپس . . . ( طبس 
جا به اصفهان  فرموده و از آن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٨ـ  ٣۶االله صصرساله شيخ عبد . 1  

۴٢، ص» الطالبين  هداية » . 2  

به شيوه  ١٩، ص» رساله بهبهانيه « ـ همچنين محمدخان آرماني ، در  ۴۴همان ، ص . 3
خان ، خط سير شيخ را نوشته است سيد و حاج محمدآريم  .  
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ال نيز اقامت س  الغرض روز دوازدهم ماه شوال به آرمانشاه ارتحال فرمود و يك. . . تشريف برد 
  ( 1 ) . « . . نموده عازم مجاورت عتبات عاليات گرديد

المتحيرين و   سوي و دليل مابين رساله شيخ عبداالله از يك  اين اختلاف و تناقض اقوال ، في
آه چطور مشايخ . الطالبين و فهرست از سوي ديگر ، از جهتي قابل تأمل است   هداية

و آيا حاج محمدآريم خان به استناد مآخذي ديگر مطالب ! شيخيه به اين نكته ، توجه نكرده ؟ 
و . متناقض خواهد بود . . . اند ؟ آه مسلم با رساله شيخ عبداالله و   مذآور را اظهار داشته

آه بگوييم شيخ چندين مرتبه به اصفهان رفته   مگر آن. موجب شك منطقي در صحت اقوال 
ص و درحقيقت اشتباهصورت رساله شيخ عبداالله ناق  است ، آه در اين متأسفانه مندرجات  . 

هانري آربن » مكتب شيخي « مدرسي چهاردهي و آتاب » شيخيگري و بابيگري « آتاب 
هاي شيخ در ايران و عراق و حجاز مغشوش است مستشرق ، در ذآر خط سير مسافرت  .  

لف بوده است ، جايي آه رساله شيخ عبداالله ، تاآنون ملاك و راهنماي مؤ  هرحال ، و از آن  به
به نقل قول رساله مذآور ، شيخ ، پس از ترك يزد ، جهت بازگشت به عتبات عاليات ، عازم 

  . اصفهان شد



به « : حاج محمدآريم خان ، انگيزه ديگر شيخ احمد را به ترك يزد ، و تصميم به بازگشت 
داند آه از حضرت امير  جهت حكمي مي بزرگوار شده بود در عالم رؤيا به آن ( عليه السلام )  

» . ( 2 )  

در هر صورت شيخ احمد ، به گفته شيخ عبداالله ، در اصفهان با استقبال علما و اعيان و 
خان   الدوله پسر ميرحسين  در خانه عبداالله خان امين« و . رو شد   تمامي اهل آن سامان روبه

عمل آورد  صدرالدوله منزل فرمود خدمتگزاري آامل به  » . ( 3 )  

الدوله همان آسي است آه مرحوم   خان امينعبداالله » خاطرات « در » اعتمادالسلطنه  » 
وزير امور خارجه ، . شب سفارت روس مهمان بودم « : آند   خود از او چنين ياد مي

شام خيلي . السلطان ، وزير دفتر و جمعي ديگر بودند   معتمدالملك ، مخبرالدوله ، امين  

ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٨ـ  ٣۶: به تلخيص نقل از صفحات  . 1  

۴١، ص» الطالبين  هداية » . 2  

٢١٣، ص» فهرست « ، و  ٣٧رساله شيخ عبداالله ، ص . 3  
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بعد از شام آه ميان باغ رفته بوديم ، دوسه تفصيل از قديم مذاآره . مفصل خوبي داده شد 
گفت  خوري بود ، نصيرالدوله مي جمله صحبت شراب من. شد آه نوشتن آن لازم است 

خورد  الدوله پسر حاجي محمدحسين خان صدر اصفهاني خيلي شراب مي  عبداالله خان امين
خود  بار بدون مقدمه خودبه  تا يك. پدرش هرچه خواست او را مانع شود و ترآش آند ، نشد . 

: فت بالاخره گفت گ ها از او سؤال آردند آه دليل ترك شراب چه بود ؟ ، نمي مدت. ترك آرد 
شبي آه شراب زياد خورده بودم و مست بودم ، مستي مرا واداشت آه شاگرد آشپز خود را 
صبح آه ملتفت شدم  . آه آاآاسياه بود آوردم ماست به تمام بدن او ماليده با زبان ليسيدم

الفور ترك شراب نمودم في با دولت « : الدوله همان آسي است آه   و امين ( 1 ) « . . 
« و وقتي  ( 2 ) . « انگلستان ارتباط آامل داشته و از هواخواهان آن دولت در ايران بوده است

بار ديگر به وي تكليف آرد آه يا به تهران بيايد يا عازم » مقام   قائم« پس از قتل » محمدشاه 
به دستياري مستر مكنيل« : عتبات شود   McNeil Sir John  وزير مختار انگليس از محمدشاه

جا بود تا اينكه در شعبان   و در آن. تأمين جاني گرفت و از راه بختياري عازم عراق شد 
در نجف به سن هفتاد سالگي درگذشت. ق . هـ  ١٢۶٣  » . ( 3 )  

علماء و اعيان جمله اجتماع  » : شيخ احمد چون خواست اصفهان را به مقصد عتبات ترك آند
و زبان به التماس گشوده آه اينك ماه صيام در . د القول در صدد امتناع برآمدن  نموده متفق

چون عيال و اثقال مانع از . پيش است و اگر در اصفهان قيام فرمايند مرحمتي بيش از پيش 
بر اصرار افزودند آه هرگاه اين ماه را توقف شود آمال تلطف است. اقامت بود اجابت نفرمود   . 

شاه فرمود شيخ عبداالله روانه آرمان لاجرم عيال و اثقال جز لوازم اقامت بصحابت  » . ( 4 )  

فرسايي  مشايخ شيخيه در وصف توقف شيخ در اصفهان ، و احترام خاص و عام به ايشان قلم
اند فراوان آرده  :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ق. هـ   ١٢٩٨رجب سنه  ١٢( ،  ٨٢، ص» روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه  » . 1  . )  



٢٨٠، ص ٢، ج ١۴و  ١٣،  ١٢، قرون » تاريخ رجال ايران  » . 2  

  . همان . 3

٣٨رساله شيخ عبداالله ، ص . 4  
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روز   رمضان را تا دوازدهم شوال در اصفهان توقف فرمود و همه« : نويسد  مي» سرآارآقا  »
برده و گاهي به   برد و معروف است آه در مسجد شاه تشريف مي  مسجد تشريف مي

شدند آه تا قسمتي از ميدان شاه صفوف   اي جمعيت براي نماز جماعت حاضر مي اندازه
شمار آورده شانزده هزار  شد ، و در يكي از ايام آه شخصي جمعيت را به  جماعت بسته مي
  ( 1 ) . « نفر برآمد

آن روز بلده اصفهان از بسياري علماي اعيان مثل « : نويسد  مي» خان   حاج محمدآريم »
از آن جمله . جا بود آه وحيد و فريد عصر خود بود   ضه رضوان بود و از هر فني عالمي در آنرو

الحاج سيد . . . الاسلام العالم العامل و الفاضل  جناب سيد اجل و سند انبل مرجع انام حجة
االله  الكلباسي ـ قدّس حاج محمد ابراهيم. . . االله بانواره ـ و جناب  محمدباقر ـ تغمده

االله نفسه ـ و جناب عالم   شيخ محمدتقي ـ قدس. . . الشريفه ـ و جناب عالم عامل  روحه
االله روحه ـ   ملا علي النوري ـ قدس. . . االله روحه ـ و حكيم عظيم   متقن ميرزا باقر نواب ـ قدس

ملا علي . . . االله رمسه ـ و فاضل جليل   ملا محمدعلي نوري ـ طيب . . . و جناب عالم آامل
االله نفوسهم جميعاً ـ و غير ايشان از علماي  آقا ميرمحمدحسين ـ طيب. . . و المولي  اآبر ،

الاجتهاد بودند در آن بلد  العز والاحترام آه هريك قريب عظام و فضلاي فخام و طلاب علوم ذوي
بودند و همگي با آن جناب نهايت ادب را سلوك داشته در مجالس و محافل آن بزرگوار را به 

شدند و ايشان هريك هريك را به اجوبه شافيه و بيانات آافيه جواب  يره مصدع ميمسائل غ
آه همگي اذعان جلالت و عظمت آن جناب را فرمودند و آتب آن بزرگوار آه   فرمودند تا آن مي

در هر علم تصنيف فرمودند از ايشان گرفته نسخه برداشتند و با وجودي آه آن بزرگوار مخرب 
ين از مشائين و اشراقيين و رواقيين بودند و مذاهب صوفيه را باطل بنيان حكمت يوناني

آه  حتي آن. . . فرمودند احدي از حكماء و عرفاي آن بلاد جسارت بر رد آن بزرگوار ننموده  مي
شيخ با مرحوم محمد بيدآبادي چه نسبت دارند   از جناب ملا علي نوري پرسيدند آه جناب

. تواند بدهد آه به مقام ايشان رسيده باشد  ميز را آسي ميآه اين ت: جناب آخوند فرمودند 
  . . . . ( 2 ) « من را حد تميز ايشان نيست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢١٣، ص» فهرست  » . 1  

۴٢، ص» الطالبين  هداية » . 2  
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در آتاب» سيد آاظم رشتي « به همين روال ،  الذآر را   مطالب فوق ، آه» المتحيرين   دليل » 
« : در آتاب » حاج محمد آرماني « حاج محمدآريم خان آرماني عيناً از آن اخذ آرده و 

ص ( » المسترشد   هداية آه تا حدودي منطبق با بيان حاج محمدآريم ) . ـ خطي ، افست  52
  . خان آرماني است



اند آه اگر چه آاملاً  ردهاز سوي ديگر ، ديگر تراجم و شرح حال نويسان ، به نكاتي توجه آ
مؤيد روايات مشايخ شيخيه در شأن و موقعيت ممتاز شيخ احمد در اصفهان است در عين 

سازد اي از مسائل خدشه وارد مي  حال حاوي موضوعاتي است آه به وحدت نظر در پاره  .  

»  الادب  ريحانة« اولاً در مورد مرحوم ملاعلي نوري ، ضمن شرح حال شيخ احمد در آتاب 
حكيم الهي حاج ملاعلي نوري با آن همه  » : مرحوم محمدعلي مدرس اذعان دارند آه

نموده است انت و امي ، مخاطب مي  عظمتي آه داشته شيخ را به خطاب بابي ولي  ( 1 ) . « 
پس از آنكه تأليفات شيخ احمد منتشر و مسلك وي مكشوف و به هر عنواني آه بوده باب 

اي آه در حق او داشتند منصرف گرديدند  از حسن عقيده طعن و توبيخ مفتوح شد و » . ( 2 )  

الأدب   در اين ميان به گفته و تصريح مرحوم صاحب ريحانة حاج ( بلكه حكيم الهي مذآور  » :
نموده با آن همه اعتقاد راسخ آه داشته فضل او را هم انكار مي) ملاعلي نوري   » ( 3 ) . . . .  

معروف « : نويسد   در اين خصوص مي» العلماء  قصص« ابني در و مرحوم ميرزا محمد تنك
نظر آخوند ملا علي نوري آه استاد   است آه چون فوائد شيخ احمد را به اصفهان آوردند ، به

والد مؤلف آتاب است رسيد ، بسيار اذعان به فهم و فطانت شيخ آرد و چون شرح فوائد او را 
شيخ مطالبي » فوائد « گفت آه من از   ل شد و ميبه اصفهان آوردند ، اعتقاد آخوند مبد

و عبارات . استفاده نموده بودم آه شيخ خود به آن مطالب نرسيده بود   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨١، ص ١، ج» الأدب   ريحانة » . 1  

  . همان . 2

٣۵، ص» العلماء  قصص » . 3  
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ميرزا حسن « و به نقل از يكي از شاگردان فاضل  ( 1 ) . « خود را معاني ديگر نمود
آند آه گفت  حكايت مي» آرمانشاهي  مرا از قول استاد خود حكيم آرمانشاهي آه  » :

. رفت   شمار مي  ملاعلي نوري در اصفهان بود ، از ارادتمندان شيخ احمد احسائي به: گفت 
. نكه شيخ به اصفهان رفت تا آ. نمود  هميشه آلمات و رسائل شيخ را توجيه و تأويل مي

پس از چند جلسه . . . . ملاعلي درس و بحث خود را احتراماً برگزار به شيخ احمد نمود 
. دانستند آه شيخ از اصطلاحات و مباحث فلسفي بيگانه است » ملاعلي نوري « اصحاب 

ئي را ترك درس او را گفتند و ملاعلي پشيمان شد آه چرا در اين مدت ترويج علم احمد احسا
استاد علي نوري پرسش آردند آه فضل شيخ چگونه است ؟ « : جا آه از  تا آن ( 2 ) آرد مي

  ( 3 ) . « گفت عامي صافي ضمير است

: الاسلام به تصريح مرحوم ميرزا محمدتنكابني   در مورد مرحوم حاج سيد محمدباقر حجة: ثانياً 
آرد ؛ مانند استقبال و مشايعت و  م نميبه نحو علماي ديگر از اعلام ، شيخ احمد را احترا« 

يحيي « جا آه به نقل مدرسي چهاردهي ، ظاهراً از گفته و نوشته مرحوم   تا آن ( 4 ) « نحو آن
بالجمله در اصفهان آه در آن زمان دارالعلم « : » آيين بهي در ايران « در رساله » آبادي  دولت

از روحانيون با شيخ احمد ) فقها و حكماء  منظور( ايران بود بهواسطه مخالفت اين دو دسته 
  ( 5 ) . آار او رونقي نگرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



۵۴، ص» العلماء  قصص » . 1  

٣۵همان ، ص . 2  

٣۵همان ،  . 3  

٣۵همان ، ص . 4  

٢٩١، ص» شيخيگري و بابيگري  » . 5  

يت شيخ احمد در اصفهان الدين آشتياني ضمن اشاره به موقع  جناب آقا سيد جلال
شيخ احمد احسائي اگرچه معروف به زهد است و حاجي سبزواري در شأن « : نويسد  مي

. نظير بود  او گفته است آه علم او در مقابل علماي اصفهان نمودي نكرد ولي در زهد بي
اي شود آه مرد دنياطلب و مريدباز بوده است و همچنين هو  ليكن از نحوه رفتار او معلوم مي

دنبال رياست برانگيخت در شهرهاي مختلف مسافرت نمود و آراء   نفس و توغل در دنيا او را به
عجيب و غريب از خود ظاهر ساخت و حب نفس او را وادار آرد آه در علم فلسفه و عرفان 

  « . بدون تخصص و ديدن استاد وارد شود

٢٩، ص» المشاعر ملاصدرا   شرح رسالة »  
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4/ قوط آربلاء پايان آارس: الف   

و در . شيخ احمد پس از ماه مبارك رمضان ، اصفهان را به قصد زيارت عتبات عاليات ، ترك آرد 
سال توقف در آن ديار ،   شيخ پس از يك. دوازدهم شوال همان سال ، وارد آرمانشاه شد 

فت ، در جهت مجاورت عتبات عاليات عازم ارض مقدس شد و چون به انجام زيارات توفيق يا
گونه   هاي ديني آن ، نسبت به شيخ ، نه به  ولي آربلاء و حوزه. آربلاي معلي اقامت گزيد 

داد  صورتي مخالف ، از خود واآنش نشان مي گذشته ، بل به  .  

هاي مكرر و متعدد و عقايد و سير و  علماي بزرگ شيعه در آربلاء ، از تكفيرها و طردها و طعن
دست آورده بودند و همين امر ، موقعيت مذهبي شيخ را   ا بهسلوك شيخ ، آشنايي لازم ر

  . متزلزل آرده بود

يافت   هايي نامساعد آه با مداخله روزافزون و نارواي عوام ، تشديد مي  با چنين زمينه
عنوان يكي از  را در سينه خود به تنها تاريخ آربلا آن اي را فراهم ساخت آه نه  مقدمات حادثه

يع اواسط قرن سيزدهم هجري ، ضبط و ثبت آرد ، بل عنوان بزرگترين واقعه انگيزترين وقا اسف
خود   حيات شيخ احمد و بازگوآننده عواقب انشعاب و تشتت در عقيده ديني شيعيان را به

رسانيم استحضار پژوهندگان مي را به از آن  ذيلاً مجملي اختصاص داد آه  :  

الجنّ ديك« ت مذاآره حكاي ( 1 ) « مرحوم سيد هاشم توبلي بحراني » با رشيد بن  ( 2 ) « 
سيد رضي« : را از مرحوم  ( 3 ) مهدي نام آتاب سيد   ولي تصريح به. نقل آرده است  ( 4 ) « 

 رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



فقيه و عارف ، مفسر و رجالي ، محدث متتبع اماميه ، . ق . هـ ١١٠٩يا  ١١٠٧متوفي  . 1
الذريعة إلي « . هاي بحرين   البحرين ، مدفون در بخش توبلي از بخش  مةمشهور به علا

٩٩١، ص ٢١، تهراني ، ج» الشيعة   تصانيف  

« . ق . هـ ٢٣۶يا  ٢٣۵مذهب و مشهور عهد عباسي ، متوفي  از شعراي شيعي . 2
،  ١٨۴، ص ٣، ج» الأعيان و أنباء أبناءالزمان  وفيات ٧۵، ص ٢، ج» آداب اللغة العربية  »  

. ق . هـ ١٩٣به خلافت رسيدو در سال . ق . هـ ١٧٠آه در سال . ق . هـ ١۴٩متولد  . 3
٣۴٢، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، ص ٢، ج» الجواهر  الذهب و معادن  مروج« . درگذشت   

ـ  ٣۵٩( احمد حسين طاهر بن موسي ، از اآابر ومشاهير علماي اماميه   محمد بن ابي . 4
نده خطب و آلمات قصار و مكاتبات و مراسلات حضرت علي گردآور. ) ق . هـ ۴٠۶ عليه  )

مشهور و زبانزد خاص و عام » البلاغة   البلاغة و ماادريك ما نهج نهج« نام  آه به ( السلام
  . است

١الحديد ، ج ابي  ، ابن» البلاغة   شرح نهج« ،  ٢٢١، ص ٣، ج» الأدب  ريحانة »  
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المناقب « از آتاب » رضي   سيد« ته است آه حكايت مذآور را قدر نوش همين. ننموده است 
شيخ مفيد« تأليف » و المثالب    . اقتباس آرده است ( 1 ) « 

سيدرضي « جهت اطلاع بيشتر لازم است تصريح آنم آه مرحوم  « حكايت مذاآره  «
مناقب شيخ  به نقل از آتاب» الطاهرة   العترة الفاخرة في المناقب« را در آتاب » الجنّ  ديك

ظبّه   ومرحوم شيخ احمد بن سليمان بن علي بن سلمان بن ابي. مفيد ذآر آرده است 
نام  بحراني در آتابش به و سيد هاشم توبلي بحراني » عقداللئال في فضائل النبي والآل  » 

العارفين  روضة« و آتاب » الزُّلفي في معارف النشأة الأولي والأُخري  معالم » در آتاب » ( 2 ) 

  . به تفصيل روايت سيد رضي را آه منقول از شيخ مفيد بوده است ، ضبط و ثبت نموده است

مدينة المعاجز « آه ايضاً مرحوم سيد هاشم توبلي بحراني در آتاب   باتوجه به اين
يا» البشر  الاثني عشر ودلائل الحجج علي  لأئمة الأئمة   النص علي  المعجزات في  مدينة » 

لمناقب سيد رضي در ذآر معجزات ائمه اثني عشر ، بسيار زياد استناد به آتاب ا» الهداة 
آرده است ، مسلم آه مرحوم سيد هاشم بحراني به آتاب المناقب دسترسي داشته و در 

شيخ « نسبت آن به سيد شريف رضي ، اطمينان تامي داشته است و از اين طريق مرحوم 
عةالشي الذريعة إلي تصانيف« در آتاب » آقابزرگ  آه از نسخ خطي يا چاپي دو  بدون آن ( 3 ) « 

آتاب مذآور سيد و شيخ نشاني ارائه دهد ، و يا خود نشاني از آن داشته باشد ، آتاب 
را منسوب به سيد رضي ، و آتاب المناقب والمثالب را منسوب به شيخ . . . الفاخرة   المناقب

داند  مفيد مي  .  

الطالبين   ، ضمن شرح وقايع حيات شيخ در هداية »خان آرماني   حاج محمد آريم« البته 
الجن را با   هاي ديك  آند سخن  و آن حكايت حسن بن هاني است آه نقل مي« : نويسد  مي
» الزلفي   معالم« ، و آن روايت اين است آه سيد هاشم توبلي بحراني در آتاب » متوآل « 

الجن فرستاد  آند آه متوآل شبي از پي ديك نقل مي  » . . . . ( 4 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، . ) ق . هـ ۴١٣متوفي( نعمان ، از ارآان فقها و متكلمين اماميه   محمدبن  محمدبن . 1
٣۶۵، ص ۵الأدب ، ج ريحانة  



٢٩٩الذريعة ، رساله آب ريگستان ، ص. الراغبين   العارفين و نزهة  روضة . 2  

٣٣١و  ٣١٧، صص ٢٢الذريعة ، ج . 3  

١٢٣، ص» الطالبين  هداية » . 4  
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الزلفي برخلاف آنچه آه حاج  مرحوم سيد هاشم توبلي بحراني در معالم: آه اوّلاً   در حالي
نويسد خان آرماني نوشته ، مي محمدآريم  :  

إسحاق بن ابراهيم الملقّب : آان علي عهدالرشيد بن المهدي رجل يقال له 
شاعراً أديباً فقيهاً ، حاوياً لكثير من العلوم ، و آان مع الجنّ ، آان عالماً فاضلاً  بديك

الجن رجل لا يثبت صانعاً ، و لا  أنّ ديك: الرشيد و قيل له  ذلك شيعيّاً فوشي به إلي
الإسلام و أهله ، فإن قتله أميرالمؤمنين  يقول ببعثة و لا نبوّة و هو ممّن يقع في

: الرشيد ، فلمّا مثّل بين يديه فقال  أراح الناس منه والإسلام من شرّه ، فاحضره
لاأهلاً و لاسهلاً ، ويلك بلغني عنك : الرشيد  فقال له! السّلام عليك يا أميرالمؤمنين 

الإسلام و أهله ، و  أنّك لا تثبت صانعاً ، و لا تقول ببعثة و لا نبوّة ، و إنّك ممّن يقع في
  ( 1 ) . إن قتلتك ، يريح الإسلام منك والمسلمين من شرّك

شيخ آقابزرگ « و مرحوم » . . . عقداللئال  » و همين معني را شيخ احمد بن سليمان در آتاب
ضمن شرح آتاب سيد رضي و شيخ مفيد در » الشيعة  الذريعة إلي تصانيف« در آتاب » 

اند به آن تصريح آرده) مذآور ( مناقب   .  

ق. هـ ٢٣٢الحجة  ذي ٢۴متوآل عباسي در : ثانياً  به خلافت » واثق « پس از برادرش  ( 2 ) . 
آه متوآل   ق ، يعني درحالي. هـ ٢٠٠حداآثر متوفي ( 3 ) و ابونواس حسن بن هاني. رسيد 

تنها خليفه نبوده ، بلكه   نه  سال بيشتر از عمرش نگذشته بود آه ابونواس دار فاني را وداع  14

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التاسع والتسعون  الباب( ،  ٣٢۶، ص» في الزل معالم » . 1  ) .  

٣۵۴، ترجمه ابوالقاسم پاينده ، ص » التنبيه والإشراف  » . 2  

مراجعه شود به. از مبرزترين ادبا و شعراي عرب  . 3 « ،  ٢۴، ص ٢ج» تاريخ الأدب العربي  » 
«  ، و پيرامون شيعي بودن ابونواس مراجعه شود به ٩۵، ص ٢، ج» الأعيان  وفيات

» الشيعة   طبقات أعلام« و  ٢٨٧، ص ٧، و ريحانة الأدب ج ۵٨٢، ص ٢، ج» المؤمنين  مجالس
٢٩٨، ص ١، ترجمه محمدجواد نجفي ، ج» الكني والألقاب « ، و  ١٠٣، القرن الرابع ، ص  
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حاج محمدآريم خان آرماني« متوآل را به گفته » الجن  ديك« آه   خاصه آن. گويد  مي  »  ،( 1 

دهد آه به زعم ايشان ، قضيه مربوط به دوران  آند و اين نشان مي اميرالمؤمنين خطاب مي (
. در قيد حيات نبوده است » ابونواس « خلافت متوآل است ، نه قبل از آن و در آن هنگام هم 

  : و اما اصل حكايت

ويلك ألست القائل في شعرك: الرشيد   فقال له  :  



وأبيت منطوياً علي الجمر* * *  أصبحت جَمَّ بلابل الصّدر  

ولئن آتمتُ يضِق به صدري* * * إن بحت يوماً طُلَّ فيه دمي   

ويلك و آان له : الرشيد  بلي واالله أنا القائل لما ذآرت فأين تمامه ؟ قال له: فقال 
قله ، فأنشد: نعم ، قال : تمامٌ ؟ قال   :  

عمر وصاحبه أبوبكر* * * ممّا أتاه إلي أبي حسن   

الّذي احتقبا من الوزر  مثل* * * علي الذي يرضي بفعلهما ف  

الشفع والوتر آذبوا و ربّ* * * جعلوك رابعهم أباحسن   

لا غرو إن طلبوك بالوتر* * * و قتلت في بدر سراتهم   

ويلك جئت بك لأستتيبك عن الزندقة ، : فقطع الرشيد عليه شعره و قال له : قال 
إن ! يا أميرالمؤمنين : زدت آفراً إلي آفرك ، قال خرجت إلي مذهب الرافضة ، لقد 

 صلّي االله عليه وآله ) االله  آان آلّ من قال بمحبتكم و ولايتكم و اعتقد أنّك قرابة رسول
قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي : ( و ممن تجب له المودّة بقوله تعالي  (

ألست القائل في شعرك ؟: اً فأنا ذلك ، فقال الرشيد يكون آافر) الْقُرْبَي   :  

ما ذاك إلاّ لمعظم الأمر* * * باح لفظي بمضمرالصدر   

العقر وإنّما الموت بيضة* * * فليس بعد الممات مرتجع   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نظر حاج محمدآريم  ، عيناً ۵۵، صفحه» رساله بهبهانيه « حاج محمدخان آرماني نيز در  . 1
  . خان را تكرار آرده است

 94  

أن يكون هذا قولي أو أآون ممّن تلفظ به إلاّ ناقلاً ! معاذاالله يا أميرالمؤمنين : فقال 
عن أشياخي ، رافعاً له إلي الوليد بن يزيد بن عبدالملك ، فإنّه آان زنديقاً لا يثبت 

أنّه تفأّل بالمصحف يوماً ، فخرج فيه: روي عنه  صانعاً ، و لا يقول ببعثة و لا نبوّة ، و  : 
 ( 1 )،  { فَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ آُلُّ جَبَّار عَنِيد مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَي مِنْ مَاء صَدِيد }

  : فجعل المصحف غرضاً للنّشاب و رماه بالنبل حتي خرقه و قال

ار عنيدفها أنا ذاك جبّ* * * تهدّدني بجبّار عنيد   

فقل يا ربّ مزّقني الوليد* * * إذا ما جئت ربّك يوم حشر   

واالله ما هذان البيتان الآخران لك ؟ فقلت: فقال  : فقال ! لا واالله يا أميرالمؤمنين  : 
االله الوليد بن يزيد ، ما آان يثبت صانعاً و لا يقول ببعثة و لا نبوّة ، أتدري من أين  لعن

نعم إن أعطاني أميرالمؤمنين الأمان علي النفس : قلت أخذاللعين قوله هذا ؟ ف
لك ذلك ، ثم أخرج : والأهل والمال و ضمن الجائزة قلت له ممّن أخذ ذلك ؟ قال 

من شعر عمر بن سعد ! يا أميرالمؤمنين : خاتمه من إصبعه و رمي به إليّ ، فقلت 
لحيث خرج إلي حرب الحسين بن علي ـ صلوات االله عليهما ـ حيث يقو  :  



أفكّر في أمري علي خطرين* * * فواالله ما أدري و إنّي لحائر   

أم أرجع مأثوماً بقتل حسين* * * ءأَترك ملك الريّ والريّ منيتي ؟   

و ما عاقل باع الوجود بدين* * * حسين بن عمّي والحوادث جمّة   

و نار و تعذيب و غلّ يدين* * * يقولون إنّ االله خالق جنّة   

أتوب إلي الرحمن من سنتين* * * ا يقولون إنّني فإن صدقوا فيم  

و ملك عظيم دائم الحجلين* * * و إن آذبوا فزنا بدنيا هنيئة   

لعن االله عمر بن سعد ، ما آان يثبت صانعاً و لا يقول ببعثة و لا نبوّة ، أتدري : فقال 
اللعين ؟ قلت   من أين أخذه عاوية بن أخذ من شعر يزيد بن م! نعم يا أميرالمؤمنين  :

سفيان ، قال أبي قال: سفيان ؟ قلت   و ما قال يزيد بن معاوية بن أبي :   :  

حديثك إنّي لا أحبّ التناجيا* * * عليّه هاتي ناوليني وأعلني   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١۵و  ١۴: ابراهيم  . 1  
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م البواآياإلي أُحُد حتي أقا* * * سفيان لمّا سمي به  حديث أبي  

وأدْرآه الشيخ اللعين معاوياً* * * فرام به أمراً عليّا ففاته   

و لا تأملي بعد الممات التلاقيا* * * فإنّ متُّ يا اُمّ الأحيمر فانحكي   

أحاديث زور تترك القلب ساهيا* * * فإنّ الذي حدّثت عن يوم بعثنا   

عضاميا بمشمولة صرف تروي* * * و لولا فضول الناس زرت محمداً   

تبوّأ قبراً بالمدينة ثاويا* * * ولا خلاف بين الناس أنّ محمداً   

له غصن من تحته السرّ باديا* * * و قد ينبت المرعي علي دمنة الثري   

و تبقي حزازات النفوس آماهيا* * * و نفني و لا يبقي علي الأرض دمنة   

و لا يقول ببعثة و لا نبوة ، االله يزيد بن معاوية ، ما آان يثبت صانعاً ،  لعن: فقال 
أخذه من شعر أبيه معاوية ! نعم يا أميرالمؤمنين  : أتدري من أين أخذ اللعين ؟ فقلت

قال: سفيان ؟ قلت  و ما قال يزيد بن معاوية بن أبي: سفيان ، قال  بن أبي  :  

فلا تلمني فما تغني الملامات* * * سائل الذين من بصري صبايات   

نجومها الزّهر طاسات و آاسات* * * ظلما شموس ضحيً قم نجل في طرر ال  



نمضي و أنفسنا منها روبات* * * لعلّنا أنْ يدع داع الفراق بنا   

فعل اللبيب فللتّأخير آفات* * * خذ ما تعجّل واترك ما وعدت به   

فإنّما خِلَع الدنيا استعارات* * * قبل ارتجاع الليالي آلّ عارية   

سفيان ، ما آان يثبت صانعاً و لا يقول ببعثة و لا نبوة ،  بن أبي االله معاوية  لعن: قال 
الخطاب  من شعر عمربن! نعم يا أميرالمؤمنين : أتدري من أين أخذالملعون ؟ قلت 

قال: الخطاب عند ذلك ؟ قلت  و ما قال عمربن: حين ولاّه الشام و قلّده إيّاها ، قال   :  

دعوة من عمّ العشيرة بالوترب* * * معاوي إنّ القوم ضلّت حلومهم   

فأبعد به ديناً قصمت به ظهري* * * صبوت إلي دين به باد أسرتي   

و شيبة والعاص الصريع لدي بدر* * * فإن أنس لا أنس الوليد و عتبة   

أتانا بهاالماضي المموّة بالسحر* * * التي   الملة توصّل إلي التخليط في  
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و أنت جدير أن تعود إلي صخر* * * اً لهذا فقد وليّتّك الشام راجي  

نعم يا : أو آان عمر آافراً بما جاء علي محمد ؟ قلت ! يا أبااسحاق : فقال 
من أين أخذ الزنديق ؟ فقلت : فقال ! أميرالمؤمنين  بكر بن  من شعر أبي :

قال: قحافة ؟ قلت  و ما قال أبوبكر بن أبي: قحافة ، قال  أبي  :  

و تنهي الآن عن ماء و تمر* * * ب خمر أتوعد في المعاد بشر  

لقد جمعت من ريشي لضرّ* * * آما قال الغراب لسهم رام   

و من عصب البعير و ريش نسر* * * حديدة صيقل و قضيب نبع   

حديث خرافة يا اُمّ عمرِ* * * أتطمع في حيات بعد موت ؟   

نعم يا : النبي ؟ قلت يا أبا إسحاق أو آان الصدر الأوّل آافراً بما جاء علي : فقال 
فقال! أميرالمؤمنين  نعم من أين أخذ الزنديق ؟ فقلت أخذه من شعره لنفسه  : 

  : حيث قال

فإنّ الموت نقب عن هشام* * * ذرينا تصطبح يا اُمّ بكر   

من الأبطال شرب المدام* * * و نقب عن أبيك و آان قرنا   

اميبألفي مدحج و بألف ر* * * يؤد بنوالمغيرة لوفدوه   

من الأقوام والشّرف الكرام* * * و آأنّي بالقليب قليب بدر   

من الشيز المكلّل بالسنام* * * و آأنّي بالطوي طوي بدر   



و آيف حياة أصداءهامّ* * * أيوعدنا ابن آبشة أن سنحيي   

و يحييني إذا بليتْ عظام* * * و يعجز أن يكفّ الموت عنّي   

فألجمها فتاهتْ في اللّجام* * * خلا أنّ الحكيم رأي حميراً   

بلانا بالصّلاة و بالصّيام* * * و لم يكفيه جمع المال حتّي   

بأنّي تارك فرض الصّيام* * * فهل من مبلّغ الرحمن عنّي   

و قل الله يمنعني طعامي* * * فقل الله يمنعني شرابي   

علي رسوله و  االله أو آان الصدر الأوّل آافراً باالله و بما أنزل! يا أباإسحاق : فقال 
واالله لقد آفر : قال ! نعم يا أميرالمؤمنين  :مكذباً بآياته و شاآّاً في قدرته ؟ قلت   
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: أتدري من أين أخذ الزنديق ؟ قلت  ! هذاالزنديق آفراً ما آفر به فرعون ذوالأوتاد
داالله أخذ من شعر عب: و من أين أخذه لعنه االله ؟ قلت : قال ! نعم يا أميرالمؤمنين 

  : بن الزبعري حيث قال

من بني أحمد ما آان فعل* * * لستُ من خندف إن لم انتقم   

خبرٌ جاء و لا وحي نزل* * * لعبتْ هاشم بالملك فلا   

هكذا الأيام والدّنيا دول* * * و لعبنا نحن في دولتنا   

قهم فيه واالله لقد آفروا هؤلاء القوم آفراً ما سبقهم إليه الأوّلون و لا يلح: قال 
الآخرون ، أشهد عليّ أنّي أبرء إلي االله من أوّلهم و أخرهم ، ثم أآتم ذلك ، ثم خلّع 

والحمدالله ربّ العالمين. عليه و أسني له الجائزة و أخرجه و مكرماً   .  

آافر بودند ؛ . . . منظور اثبات اين نظريه آه ابوبكر و عمر و معاويه  در هر صورت شيخ احمد ، به
نه اعتقاد و ايماني به وحدانيت خداوندي ، معاد و نبوت محمدي نداشته و صريحاً گو  و هيچ

اند  آرده انكار مي الزيارة شرح« حكايت مذآور را به انتخاب ، در جزء دوم آتاب  !  مورد  ( 1 ) « 
  . استناد و استشهاد قرار داد

ابر نام خليفه دوم راشدين و دربر ( 2 ) شيخ ضمن نگارش موضوع مورد استناد ، از ابوبكر با طعن
اللعنة  عليه« جمله  ها را نتيجه گرفته است آن» جحد « گاه  و آن! را افزوده  ( 3 ) «   !  

اي از مردم عراق   آنند آه عده تصديق و تأييد مي! خان   سيد آاظم رشتي و حاج محمدآريم
ناجي آافر » اي بغداد پاش« آه در آن ذم خلفاء بود برداشته ، بردند نزد ) را ( آتاب شيخ « : 

بكر و عمر   ببين آه شيخ احمد مذمت خلفاء را آرده و قدح در ابي: متعصب و گفتند   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ضمن » الجنات  روضات« ، مرحوم ميرزا محمدباقر خوانساري در  ٢١۶، ص ٢شرح الزيارة ج . 1
آند آه شيخ احمد حكايت مذآور   تصريح ميالزيارة  جاي جزء دوم شرح  شرح حال شيخ ، به
و لم يكفهم ذلك حتي أنهم أخذوا الجزء الرابع من « : الزيارة آورده است  را در جزء چهارم شرح



الطالبين  هداية« خان در   ؛ همچنين حاج محمدآريم ٩٣، ص ١، ج» شرح الزيارة  و سيد  «
و » رساله بهبهانيه « در  و حاج محمدخان آرماني» المتحيرين   دليل« آاظم رشتي در 

آه در جزء دوم است سرآارآقا در آتاب فهرست ، در حالي  .  

٢۶، سطر  ٢١۶، ص ٢، ج» الزيارة  شرح » . 2  

١٢، سطر  ٢١٧همان ، ص . 3  

 98  

آه آه. آنند   عثمان مي و  . . . » . ( 1 )  

سيد نعمان آلوسي زاده  «مردي آه به گفته . بود » داودپاشا « : حاآم عثماني در آن زمان 
. اي از متمولين خوف و بيمي نداشت   در آشتن و مجازات و مصادره نمودن عده« : » بغدادي 

در دينش با اعتقاد و متعصب) و (  و از سوي ديگر مردي آه نسبت به شيعيان  ( 2 )،  « . . . 
دات ايران و نظري بسيار بد داشته ، و متعارض موقعيت ايران در عتبات عاليات ، و سرح

بوده و دولت مرآزي ايران هم نسبت به حكمراني او در ) زير نفوذ عثماني ( عثماني و عراق 
موجد محيطي در عراق عرب شد  ( 3 ) . عراق عرب ، آراراً به دربار عثماني اعتراض آرده است

ر اي مناسب جهت مداخله در امو تنها دامن زدن به اختلافات شيعه و سني ، بهانه آه نه
توانست به تحكيم تسلط خود  شد بلكه از اين طريق مي  مذهبي عتبات عاليات محسوب مي

ورزد  شد ، مبادرت  آه بالمآل به تقويت نفوذ سياست عثماني در قبال ايران منجر مي  .  

آه علماي بزرگ و اآابر اماميه در طول تسلط عثماني در عراق ،   به همين منظور ، و در حالي
اي ضدشيعي و ايراني ، مطلع بوده ، و با سعي و آوشش فراواني ، مانع از ه  از چنين توطئه

شدند ، معلوم نيست آه چرا شيخ در آتاب  اي براي مداخله نظامي مي بهوجود آمدن بهانه
باره موقعيت حساس عتبات ، و نفوذ عثماني را ناديده گرفته ، و از  به يك» الزيارة  شرح« 

شده است   طغيان اهل سنت و نتيجتاً حكومت مرآزي مينوشتن مطالبي آه مسلم موجب 
  ! ، خودداري نكرده است ؟

البته اغلب علماي بزرگ و آوچك اماميه در آن عصر ، آتب متعددي در باب عقايد شيعه ، 
خاصه مسأله ولايت ، نوشته و منتشر آرده بودند ولي اين سؤال قابل توجه است آه چرا 

چنين واآنشي شديد نشان داده شد ؟ آنچه آه مسلم » الزيارة  شرح« نسبت به آتاب 
اند الزيارة نقش اساسي داشته  است دو علت اساسي در دامن زدن به مندرجات آتاب شرح  

:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٢٢، ص» الطالبين  هداية » . 1  

۵٧٧، ص ٧، ج» المعارف بستاني  دائرة » . 2  

ـ  ١٢٣۵هاي   ، حوادث سال ١ج» التواريخ  ناسخ« ،  ۵٨٢، ص ٩، ج» الصفا  روضة » . 3
ق. هـ ١٢٣٧   
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هم  گانه ، آن پردگي ، در سبّ و ذمّ و توهين به خلفاي راشدين سه صراحت بيان و بي: اوّل 
  ( 1 ) . به استناد اشعاري آه حقيقت آن نزد اهل ادب و تاريخ به هيچوجه معلوم نيست

يخ در ايران و عراق ، زمينه نامساعد تشتت مذهبي شيعي را ، در محيط نشر عقايد ش: دوم 
و چنين موقعيتي براي مأموران . نشين عراق خصوصاً و ايران عموماً بهوجود آورده بود   شيعه

آمد شمار مي  حكومت عثماني ، فرصت مناسبي به  .  

الجنات نوشته است  روضات مرحوم صاحب  :  

بينه و بين من خالفه من فضلاء العراق مبلغه الوافي ـ و  لمّا بلغ الشقاق و النفاق ـ
لم يمكنه دفع ذلك بوجه يدفع به آلّ التنافي ؛ فلم يجد بدّاً من عرض عقائده الحقّه 

لهم في ناديهم ، و رفع ما احتمل وروده عليه بأحسن ما أمكن أن يقبله من غير 
لوس معه آما يريدون ، و أعاديهم ، و سأل عنهم السؤال عنه فيما يشتهون ، و الج

مع ذلك فهم لم يلتفتوا إلي قوله ، و لم يصغوا إلي آلامه ، و أصرّوا واستكبروا 
استكباراً ، وازدادوا عتوّاً و عناداً بل آتبوا إلي رؤساء البلدان و أهل الحلّ والعقد من 

أنّ الشيخ أحمد المذآور آذا و آذا اعتقاده ، فشوّشوا قلوب الناس : الأعيان 
  . وجعلوهم في الالتباس

نشين تحت سيطره عثماني قابل  اين نكته باتوجه به موقعيت خاص مذهبي مناطق شيعه
  . تأمل است

رسد مي نظر زيرا سه احتمال قوي در اين مورد ، باتوجه به منابع تاريخي آن عصر ، به  :  

شاي بغداد نشان دادند آه شيخ را به آن دليل به پا» الزيارة  شرح« اي از شيعيان  عده: اوّلاً 
هاي مذهبي را در مناطق   رفت آه نزاع آشوبي را آه عقايد شيخ بهوجود آورده بود ، و مي
  . شيعه دامن بزند ، با مداخله نظامي پايان بخشند

هاي مذآور ،  و تقاضاها و خبرچيني. ولي در عمل نتيجه چنين آاري معكوس درآمد   

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ  

معتقد بود آه» محمدقزويني « از جمله مرحوم  . 1 اين حكايت آذب صريح و ملفق از چند  » : 
حكايت است از اعراب جاهليين آه عمداً به ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه نسبت داده شده 

  . « است
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  . موجب عواقب وخيمي براي جامعه شيعه شد

آه موجب  اق به آن دليل به پاشاي بغداد شكايت بردند آه قبل از آناي از مردم عر عده: ثانياً 
و از چنين . هاي بزرگي ميان شيعيان و اهل سنت شود ، پاشاي بغداد تدبيري اتخاذ آند   نزاع

ولي درعمل نتيجه ديگري عايد شد. آشوب احتمالي جلوگيري نمايد   .  

طر مبادرت ورزيدند آه شخص شيخ را آه اي از شيعيان به چنين آاري به اين خا عده: ثالثاً 
گذاران در دين تلقي شده بود ، از طرف   براي آنها و به اتكاء نظريه بسياري از علما ، از بدعت

  ! پاشاي بغداد ، محدود و رفع مطرود شود



چطور امري را بردند « : خان آرماني آه  بدين ملاحظات ، اين اعتراض شيخ محمدآريم
قابل تأمل خواهد بود» ؟  !دست سني دادند   به  .  

زيرا به استثناي سه احتمال قوي مورد بحث ، چطور ممكن بود آتابي در عراق تحت سيطره 
ها خواهد رسيد و تازه  دست سني  عثماني نشر پيدا آند و شيخ احتمال ندهد آه به

اعتنايي خواهند آرد ؟  ها هم با خواندن اين آتاب ، بي  سني  

ي محيط مذهبي شيعي در زمانمسلم باتوجه به آبستن ، چنين آاري صورت » داودپاشا  » 
آورد  بار مي و نتايج وخيمي هم به. پذيرفت  مي و در هر صورت اين شبهه را بهوجود  .

هم درچنان محيطي ، اجتهادي آرد آه مقرون  اي ، آن  آورد آه شيخ در نحوه طرح مسأله مي
  :به مصلحت محافل ديني شيعه نبود 

مناخور« ،  داود پاشا را مأمور ساخت تا آربلاء را با قواي خود محاصره و سپس اشغال  ( 1 ) « 
سرآوبي شيعيان و مراآز ديني آنان همت گمارد  آرده ، به  .  

شوال  ١٣مناخور در طول محاصره و حمله به آربلاء آه از  1241 آغاز گرديد ، از هرگونه . ق . هـ 
جا آه در توانش بود ، به   زارع مردم را نابود آرد و تا آنم . فشار و قتل و غارت ، دريغ نورزيد

  . تخريب پرداخت

خاطر حفظ حيات ، به  اين فجايع همراه با محاصره آربلا ، مردم را وادار آرد آه به  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مأمور اصطبل( » اميرآخور « ، مخفف » مناخور  » . 1 ( يس اين شخص از اهل تفل . ( 
ها مهتر و مناخور سعيد پاشا بود   و مدت)  ١١٩٠متولد آه پس از آشته شدن او به داودپاشا  .

  . وابسته شد
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بقاع متبرآه آربلاء خاصه حرم مطهر حضرت امام . خوردن تخم پنبه قناعت و مجبور شوند 
العباس  و حضرت ابوالفضل ( عليه السلام )حسين  حملات و انفجار ، از  ( عليه السلام )

و مورد تهاجم قرار گرفت. هاي توپ ، مصون نماند   گلوله  . ( 1 )  

يازده « آند آه مناخور   محمدآريم خان آرماني در شرح اين واقعه تصريح و تصديق مي  حاج
چه نقل آردند دوازده هزار گلوله از شبكه قبّه   ماه آربلا را محاصره آرد و قحط شديد افتاد و آن

و . هاي آربلا خراب شد  جا به آدمي خورد و بسياري خانه  اخل قبه و حرم شد و آنمطهّره ، د
قدر  و خون و مال و عيال چه! آند ؟   ببين آه فتنه چه مي. جمع آثيري آشته شدند 

  ( 2 ) . « . . . مسلمين را ضايع آرد

: نويسد   خان آرماني مي  ها ، جاي تعجب و تأمل زيادي است آه حاج محمدآريم با همه اين
نظر عبرت نظري گماريد ، آيا آسي آه رگي از ايمان در دلش باشد و حفظ و حمايت   حال به« 

  ( 3 ) . « دين شيعه را بخواهد و خون و مال شيعه را برباد دهد ؟

الناس بياندازيم آه حكايت   اي را به گردن عوام  آيا منطقي است آه تمام گناهان چنين حادثه
اند ؟ و آيا نويسنده و نشردهنده حكايت در اين ماجرا سهيم  اد بردهرا به پيش پاشاي بغد

 نيست ؟ 



، » خون و مال شيعه را بر باد دهد « شك اگر نشان دادن حكايت به داودپاشاي سني  بي
داند حاآم عراق عرب ، داودپاشاي سني متعصب است و   نويسنده و ناشر اين حكايت آه مي

خون و مال « ها تشكيل شده است ، آيا در اين  شيعهها و   محيط عراق از اجتماع سني
باشد ؟ دادن مسؤوليتي متوجه او نمي « . . . شيعه را بر باد  !  

الزيارة را مسؤول ماجرا بدانيم ، آه به حق هم  آنندگان آتاب شرح شك ، اگر معرفي بي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آربلاء الحسين او مختصر تاريخ  مدينة » . 1  »  

پاشا پس از داودپاشا به آربلاء حمله آرد خانه سيد  ق آه نجيب. هـ ١٢۵٨البته در سال 
« و در اين خصوص نويسنده آتاب )  ١٠١فهرست ، ص( آاظم رشتي بست بوده است 

پاسخي به آتاب مزدوران « و شيخ عبدالرضا ابراهيمي در  ۵١، ص» مزدوران استعمار 
نشيني در خانه سيدآاظم ، را ضمن وقايع حمله مناخور  باهاً بست، اشت ١٧، ص» استعمار 

اند  و داودپاشا نگاشته  .  

١٣٠، ص» الطالبين  هداية » . 2  

١٢٨همان ، ص . 3  
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مسؤول بودند و در اين عمل مرتكب خطا شدند ، نويسنده و ناشر آتاب نيز ، از اين مسؤوليت 
  . و خطا مبرّي نيست

االله   ، آربلا و عراق و ايران را مكاني مساعد براي ماندن نديد ، و عازم بيت رو شيخ  از اين
  . الحرام شد

به شيخ رسيد ، . . . آه اين حكايت  همين« : خان آرماني معتقد است  البته حاج محمدآريم
بسيار بسيار دلگير و ديدند آه ديگر ماندن در آربلا ممكن نيست و آخر متعرّض ايشان خواهند 

به مقتضاي. شد  فرار را بر قرار اختيار آردند ، و رو به مكه معظمه  ( 1 ) { فَفِرُّوا إِلَي االلهِ } 
  ( 2 ) . « رفتند

فاجعه آربلا آه از آتاب شيخ شروع شده بود ، وجدان و قلب و روح شيخ را آزار داده و شيخ 
جود آورنده چنين فتنه هرحال در اين وقايع خود از جمله عوامل بهو دانست آه به خوبي مي  به

و همين امر او را واداشت به انزوا و سپس به ترك بلد ، نه قرار و ابراز . بزرگي در آربلا است 
خاطر دور شدن از  سوي سرزمين حجاز ، به  هم به  زدگان ، آن دردي با مصيبت  هم

ي هاي شيعي و مصون ماندن از اعتراضات و تعرضات و يا در جستجوي التيامي برا آانون
  ! فشارهاي روحي

هم   در اثناي راه مزاج مبارآش را ملالتي به« : » شيخ عبداالله « ولي متأسفانه و به گفته 
آُلُّ نَفْس  »رسيد و همواره در ترديد بود تا دو منزلي مدينه طيبه ، در آن محل به مقتضاي 

الْمَوْت  ذائقَةُ در روز يكشنبه . ( تيار فرمود جهان فاني را وداع و قرب جوار پروردگار را اخ « . . . 
الحرام از سال يك هزار و دويست و چهل و يك هجري  القعدة  بيست و يكم شهر ذي و بدن  (

مقدسش را به مدينه طيبه نقل نموده در بقيع رفيع ، پشت ديوار قبه مطهره ، طرف جنوب زير 
حزان دفن الأ  جاست ، مقابل بيت ميزاب محراب آه علي قول قبر مطهر حضرت فاطمه آن

  ( 3 ) . « نمودند



مرحوم . ها ، و محققان اختلاف است  البته در مورد تاريخ وفات شيخ ، ميان تذآره  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۵٠: الذاريات  . 1  

١٣٠، ص» الطالبين  هداية » . 2  

۴٠، ص» رساله شيخ عبداالله  » . 3  
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در « : تاريخ فوت را » لأدب ا  ريحانة« محمدعلي مدرس در  » . ق . هـ ۴۴يا  ۴٣يا  ۴٢يا  1241
اند در تاريخ وفاتش گفته« : نويسد  داند و مي مي  :  

١٢۴٢= يا ابن زين الدين احمد * * * فزت بالفردوس فوزاً   

  : و نيز

ذوالعلم والشهود واليقين* * * الدين   الشيخ احمد بن زين  

رحم الشيخ احمد» دعاء « عد ب* * * فوارة النور جليل أمجد   

الشيخ  رحم« نيز عدد جمله  ١٢۴٢و . مدت عمر او » دعاء « آه هفتاد و شش ، عدد لفظ 
تاريخ سال وفات اوست» احمد   » . ( 1 )  

الجنات در شرح حال شيخ ، تاريخ فوت شيخ را  ميرزا محمدباقر خوانساري صاحب روضات
دانند  سالگي مي ٩٠ق ، در . هـ ١٢۴٣  . ( 2 )  

سيد آاظم رشتي: ب   

چه مسلم است ، آتاب يا رساله مستند و جامعي در شرح احوال سيد آاظم رشتي ، تا   آن
سرآارآقا ابوالقاسم خان ابراهيمي ، در دست نبوده است و » فهرست « زمان تأليف آتاب 

ر ، مشهو» ميرزا علي نقي قمي « ايشان هم از روي دو رساله خطي آوتاه و بسيار مجمل 
، ضمن مجموعه» هندي « به  ، و ملاحظه » آقا سيد هادي هندي « و رساله » نورالأنوار  » 

سيد » المتحيرين   دليل« خان ، و آتاب  حاج محمدآريم» الطالبين   هداية » مندرجات آتاب
صفحه قطع جيبي فراهم سازد ١١آاظم رشتي ، توانسته است شرح حال سيد را در   .  

هاي مهم يك صدسال اخير هم ، توجهي به  ور ، آتب تراجم و تذآرهبه استثناي مأخذ مذآ
ميرزا محمد » العلماء  قصص« بررسي احوالات سيد آاظم ننمودند و به غير از چند سطري در 

ميرزا محمدباقر خوانساري ، » الجنات   روضات« تنكابني و   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨١، ص ١، ج» الأدب   ريحانة » . 1  

٩۴، ص ١، ج» الجنات   روضات » . 2  
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هم ضمن شرح احوال شيخ احمد ، و مواضع متفرقه  آن آقا بزرگ طهراني ، به » الذريعة  » 
« الأدب هم از دو مأخذ مذآور و سطري هم از آتاب   و صاحب ريحانة. تأليفي ديگر برنخوردم 

سيد رشتي داراي « : آه  ي بر اينآقا سيد مهدي موسوي اصفهاني مبن» الوديعة   أحسن
و گويا آه با زبان هندي حرف . است  مؤلفات بسياري است آه احدي چيزي از آنها نفهميده

زند مي اي را اختصاص به شرح احوال سيد داده است  صفحه ( 1 )،  « . . .   .  

باشد آه سيد  به گفته سرآارآقا ، سيد آاظم رشتي فرزند سيد قاسم بن سيد احمد مي
احمد فرزند سيد حبيب از سادات حسيني و از اهالي مدينه منوره بود آه پس از شيوع 

رشت« طاعون در مدينه ، عازم ايران و در    . اقامت گزيد « 

دنيا آمد و پس از طي تحصيلات   ق ، در رشت به. هـ ١٢١٢سيد آاظم رشتي در سال 
ت خدمت ايشان را اختيار آردند مقدماتي عازم يزد گرديد و به درس شيخ احمد رفته و ملازم

احمد وطبق تصريح سرآارآقا ، شيخ   ( 2 ) . « سيد را امر به توطن آربلاي معلي فرمودند » : 

1/ بر مسند جانشيني: ب   

سيد آاظم رشتي عقيده شيخيه را چنين ابراز و » جانشيني « خان در مورد  حاج محمدآريم
، و در ميان » يفهم و غيره مايفهم « سيد آاظم اند آه   شيخ جليل فرموده« : دارد  اظهار مي

ما معلوم و آشكار است آه به شيخ عرض آردند آه اگر دست ما به شما نرسد ، اخذ اين 
بگيرند از سيد آاظم چرا آه او از من علم را مشافهةً آموخته : فرمود  . علم را از آه بكنيم

اند   واسطه آسي از خدا آموختهام و ايشان بي است و من از ائمه خود مشافهةً آموخته . . . » 
. ( 3 )  

« : آند آه   خان ، اينوصيت وشايستگي در جانشيني را چنين توصيف مي حاج محمدآريم
اند معلوم شد ، جلالت و  وقتي جلالت و حقيقت شيخ به اجماع علماي شيعه آه معاصر بوده

حضرت پيغمبر به  چنانكه نبي بودن. شود  حقيقت سيد سند هم به نص شيخ ثابت مي
 وصي ، به نص پيغمبر معلوم  ( عليه السلام )معجزه و وحي معلوم شد و بودن حضرت امير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٠٨، ص ٢، ج» الأدب   ريحانة » . 1  

١۴٧، ص» فهرست  » . 2  

مندرج در آتاب ،  ١٧٧، ص» رساله تير شهاب در ردّ باب « ؛  ٧١، ص» الطالبين  هداية » . 3
الرسائل  مجمع  .  
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  ( 1 ) . « . . . شد و بودن هريك از ائمه وصي و امام عصر به نص امام سابق معلوم شد

نتيجه مستقيم چنين باوري ، دشمني خدا تلقي آردن تمام علما و مراجع تقليد و مردم 
ج و اين است معني شيخيه و شيخيه حا! اند   شيعه است آه شيخي نشده

خاني محمدآريم  .  



آس نشنيده است آه رد بعضي از عقايد فقهي يا آلامي بزرگترين فقهاي شيعه ، يا 
متكلمين و محدثان شيعه آه حتي همه اآابر عصرشان در جلالت شأنشان متفق و متحد 

خان   آنوقت مسلماً برخلاف روح شيخ احمد ، حاج محمدآريم. بودند ، رد نبوت و رد خدا باشد 
علماي بزرگ عصر را آه از لحاظ اجتهاد و تقوي ، صاحب آمالات و اجازات بيشتر و يا  ، تمام

اند و   همسان شيخ بوده تخطئه آرده و حتّي شاگردان آنان استادان سيد آاظم رشتي بوده
آافر دانستن صحيح است ؟ . مسلم شيخي نبودند و نشدند و حتي رد شيخيه آردند  آيا با  !

خصي ، نفاق انداختن و شيخيه را در برابر شيعه اماميه ساختن و علم دين و احساسات ش
نيست ؟» ساز بابيه   شيخيه زمينه« اين معناي . برپا آردن   !  

، » تير شهاب در راندن باب خسران مآب « خان آرماني در رساله  آنوقت حاج محمدآريم
از بيان ايشان« : شكوه و اظهار تأسف دارد آه  مقامات نجبا و نقبا را اصل ) شيخ و سيد  ) 

يكي نسبت . زدند   ها مي  تلامذه حدس نجابت « داد و يكي نسبت  به ايشان مي» نقابت  »
يك از آنها مستمسك به  و همه آنها فرض و تخمين بود و هيچ. » قطبيت « و يكي نسبت » 

تواند شناخت و اين امري است آه شخص  نصّي نبودند و عرض شد آه عالي را داني نمي
را اعتقاد آند و به آن اعتقاد از دنيا برود يد آنبا  » . ( 2 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٧٢همان ، ص . 1  

، همچنين براي شناخت مفاهيم نقابت و نجبائي ، مراجعه شود  ٢٣٠ص. . . تير شهاب  . 2
رآن رابع: ، الف  ٣« به مبحث   . . . » .  
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2/ ، پايان آارسقوط آربلا : ب   

دانست ، معذلك رد يا  را مبرّا از مقامات مذآور مي  آه وجود آنان  ولي خود ايشان با وجود آن
آند  نقد چنين اشخاصي را ، رد خدا قلمداد مي  .  

 106  

خان ، پس از وفات شيخ در ميان مريدان شيخ ترسيم  اي آه حاج محمدآريم  چنين روحيه
نه شيخ احمد متقي و نه دوستان او ، نتوانسته بودند تعريف  آند ، نمايشگر اين است آه مي

و . ها نشود ارائه دهند  صحيحي از مراتب آمال و مقامات آه منجر به سوء تعبيرها و استفاده
در چنين زمينه و احوالي است آه سيد آاظم رشتي جانشين شيخ گشته و مجلس درس 

گيرند و عليه علما مجلس  اف او را فرا ميآرايد و طلابي از مجامع روحاني وازده ، اطر مي
آرايند مي  .  

« : نويسد   ميرزا محمد تنكابني آه خود در درس سيد آاظم رفت و آمدي داشته است ، مي
خواستم از مذهب  شدم و مي  در زماني آه در مجلس درس حاجي سيد آاظم حاضر مي
و سخن درشت بلكه . آردند  ايشان اطلاعي حاصل نمايم ، غالباً مذمت از فقهاء مي

نمودند العياذباالله به فقها شتم مي سيد آاظم رشتي ، » المتحيرين  دليل« : و آتاب  ( 1 ) « 
مناسب آن بود آه اين رساله را « : و به گفته آقا سيد ابراهيم . آاملا مؤيد اين معني است 

يك از   آربلا ، هيچ و عجيب است آه در اين مشاجرات و بلواي شيخيه در ( 2 ) . « شتميه نامند
جواهر علناً  و مرجع آل شيعه مرحوم صاحب. اآابر علماي اماميه مؤيد سيد آاظم نبودند 

نمود و همه علماي وقت منكر فضل و صحت عقيده مرحوم سيد آاظم  مخالفت با آنان مي



ا و درعوض اين تنه ( 3 ) خان به اين مطلب صريحاً اذعان داشته است رشتي بودند و حاج آريم
خواند و او را از  مي» احمق مستضعف « سيد آاظم رشتي بود آه مرحوم صاحب جواهر را 

خان را تأييد آرد آه علما اجماع  توان اين حرف حاج محمدآريم آنوقت مي ( 4 ) داند  شيعه نمي
اند ؟ به واقعيت سيد آاظم داشته  !  

آاظم و در حالي آه مشتي چنين اوضاعي ، و باتوجه به دارا بودن چنين خصوصياتي در سيد 
 شيخيه محيط آربلا را  ( 5 )اوباش و رنود از اطراف به آربلا روي آورده بودند ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۵٨، ص» العلماء  قصص » . 1  

۵۶همان ، ص . 2  

١۴۴، ص» الطالبين  هداية » . 3  

۵٨، ص» العلماء  قصص » . 4  

٢۶۵، ص ١٠، قاجاريه ، ج »الصفا   تاريخ روضة » . 5  

 107  

خود» الزياره  شرح« صورتي درآورد آه شيخ احمد ناآگاه از عواقب نشر آتاب   به  !  

از اين حيث ، و طبق شواهد و دلايل متعدد ، سيد آاظم و يارانش مورد احترام خاص مقامات 
ه بود در برپا آردن زيرا شيخيه و در زمان رياست سيد آاظم رشتي ، توانست. عثماني بودند 

منازعات مذهبي آه درنتيجه آن ، زمينه را براي مداخله مأموران عثماني مساعد آند و نفوذ و 
قدرت محافل شيعي آه از مراآز مهم نفوذ حكومت شيعي ايراني و فكر ضد خلافت عثماني 

آمد ، در هم آوبد  شمار مي  در قلمروي عثماني به  .  

ني علماء شيعي آه از اعمال زورگويي حكام و واليان ترك در مردم شيعه آربلا ، با پشتيبا
هايي را آغاز آرده بودند آه متأسفانه بزرگترين مانع   آربلا ، به ستوه آمده بودند ، مخالفت

آمدند آه تمام  شمار مي ها ، پيروان سيد آاظم رشتي در آربلا به  يكپارچگي اين مخالفت
محمد : بدين موجبات . شيعه در آربلا آرده بودند همّ خود را مصروف آوبيدن علماي بزرگ 

ق ، براي سرآوبي مردم آربلا ، پس از محاصره . هـ  ١٢۵٨القعده  ذي ١٨پاشا در روز   نجيب
شهر آربلا ، با قشوني مجهز وارد آربلا شد و چهارهزار نفر از زن و مرد شيعه آربلائي را 

  ( 1 ) ! آشتند

حسين  ت اماممطهر حضر اي از مردم به حرم  عده و حضرت ابوالفضل العباس  ( عليه السلام )
آساني آه در روضه « : خان   ولي به اعتراف حاج محمدآريم. پناهنده شدند  ( عليه السلام )
مقدسه حضرت عباس بودند ، ايمن نبودند از قتل ؛ حتي آنكه در رواق و حرم هرآه بود آشتند 

، حتي آنكه آسي در اندرون ضريح پناه برده بود و در همان اندرون ضريح او را گلوله زدند و 
و پاشا خود از قرار مذآور با اسب داخل رواق مطهر سيدالشهدا شده بود خلاصه . آشتند 

  ( 2 ) . « احدي در آن نايره ايمن نشد

پناهندگان در چنين  هاي مطهر محل امني نبود و همه در چنين موقعيتي آه حتي حرم
اماآني مقدس ، آشته شدند و در خون خود غلطيدند ، خانه سيد آاظم رشتي ، خانه امن و 

اي از مردم و مريدان سيد ، به خانه ايشان پناهنده شده بودند  عده  .  
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ترين   پاشا حتي به مقدس  آه سپاهيان نجيب  در حالي! خانه سيد آاظم به چه مناسبت ؟ 
آشتند و  مردم پناهنده در ضريح حضرت را هم مي نهادند و اماآن شيعه در آربلا احترام نمي
خانه سيد آاظم رشتي از هرلحاظ در . تاختند   بردند و مي  با اسب به رواق مطهر هجوم مي

شد ، مصون از بلا بود خانه وي پناهنده مي  امان و شخص او مصون از حوادث و هرآس آه به  
!  

ز اين فاجعه بزرگ عالم شيعه و از عجيب است از طرز فكر حاج محمدآريم خان آرماني آه ا
خاطر   داند آه از جانب خداوند ، به آند و اين را بلائي مي اين آشتار وحشتناك جانبداري مي

ايشان ! آه مردم آربلا سيد آاظم را رنجانيده بودند ، بر سر مردم آربلا وارد شد   آن
انصافي و  بناي بي از بس) سيدآاظم ( يك سال قبل از وفات آن بزرگوار « : نويسد  مي

و رسول خدا . گي آن اعادي دين مبين گذاردند خداوند را به غضب درآوردند  هرزه صلّي االله  )
را به خشم آوردند و ائمه طاهرين سلام االله عليهم را به انتقام واداشتند و حكم از  ( عليه وآله

ائي انگيخته شد و مصدر قضا و قدر به نزول بلا آن قوم پرشور و شر صادر شد و نجيب پاش
هزار توپ به آن بلد زدند و بسياري از آن بلد را   آربلا را محاصره آرد و مدتي مديد ، قريب سي

  ( 1 ) . « خراب آردند

آينه و عداوت جماعت شيخيه به مردم و علماي شيعه تا اين حد آه جنايات حكام واليان 
از سيد آاظم تلقي آردن و تازه حكم عثماني را ، عنوان انتقام به حق از مردم شيعه و دفاع 

اي را منسوب به خدا و رسول و ائمه دانستن و حكم آن را از مصدر قضا و قدر   چنين فاجعه
پاشا  نجيب« خواندن و  اين است معناي رو به بيگانه ! را مأمور اجراي عدل الهي گفتن  « 

روح شيخ از آن بيزار  خاطر عناد شيخيه با شيعه و شيعيان و قساوت قلبي آه حتي آوردن به
  .است 

شيخ احمد را به داود » الزيارة  شرح » چطور شد وقتي آه مردم شيعه يا غيرشيعه ، آتاب
پاشاي بغداد ناصبي آافر متعصب« : پاشا نشان دادند حاج محمد آريم خان ، داود پاشا را   » 

ببينيد . سر بشكست جا رسيد و   آه آه قلم اين« : نويسد  خواند ، و با شكوه مي مي ( 2 )  
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آند ، و سعايت شيعه ديگر  آه هيچ شيعه اين عمل مي فردا « : آنوقت آه دارد ، آه  ( 1 ) . « 
نه . اين عمل شكستند آه پشت اسلام را به   دهند ، نه اين  جواب اميرالمؤمنين را چه مي



آه دين را به اين واسطه شكستند  اين پاشا آه او هم مانند  اما در مورد جنايات نجيب ( 2 )،  « 
آن ملعون آمال عداوت « : داودپاشا سني و متعصب بود و به گفته شيخ عبدالرضا ابراهيمي 

پاشاي خبيث  نجيب« خان  و به تأآيد خود حاج محمدآريم ( 3 ) « را با جناب سيد داشته  » ( 4 ) 

آند او از جانب رسول خدا و ائمه طاهرين برانگيخته اين آار شد ذآر علت مي و از آشتن  ! 
اظهار  ( 5 ) هم با همكاري سربازان يهودي و سني چنين آسي ، آن  دست هزاران شيعه به

آشد ،  ولي هنگامي آه سيد آاظم را مي. آند آه حق مردم شيعه بود  خرسندي مي
شود و خبيث و ناحق تلقي مي ملعون  .  

پاشا ، ناشي از غضب خدا و رسول و ائمه  عجيب است اهانت به حرمين مطهر از جانب نجيب
خان فخر دارد   اطهار است و سيد آاظم رشتي محترم است و خانه او امن و حاج محمدآريم

آه ائمه ) يدآاظم س( اين فضلي بود ظاهر و دليلي بود باهر بر جلالت شأن آن بزرگوار « : آه 
مقدار بروز آند خواسته بودند آه از آن عالي ( عليهم السلام )  » . ! ( 6 )  

اين احترام و فضل و دليل باهر ، بر جلالت شأن حرمين مطهر نيست ؛ ولي بر سيدآاظم 
ائمه « : هم   رشتي است آن   . . . . ( 7 ) ! « خواسته بودند ( عليهم السلام )

معليهم السلا )ائمه  اند آه مردم شيعه توسط دشمنان اهل بيت و يهوديان قتل   خواسته ( 
هاي مبارك لگدمال شود آه شأن سيد آاظم بالا رود ؟ عام شوند و حرم  !  

بايست در   ها احترامي به مرتبه فضل و تقواي شيعي سيد آاظم داشتند ، مي  اگر عثماني
براز بدارند و اين عدم توجه و مراتب بالاتري احترام به بقاع متبرآه شهداي آربلا ا  
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دهد آه سخن از جلالت شأن شيعي سيد آاظم نزد  خوبي نشان مي  رعايت حرمت ، به
عنوان  ها او را به رسد و عثماني  نظر نمي اي بيش به  شيعيان و عمال عثماني ، حربه

توانستند به قلع و قمع آربلا ، توفيق يابند و امنيت خانه او ،   اي ديدند آه توسط او مي  وسيله
با توجه به  ( 1 ) دمتگزاري دانسته يا نادانسته نبوده استو ياران او ، هيچ چيز جز پاداش اين خ

  : شناخت دو جريان مسلم بقرار ذيل

سيد احمد فرزند سيد آاظم رشتي ، جزء چهار نفري بود آه آرسي ثابت در دربار و  : اولا
و در آن تاريخ دو سياست در عراق حكمفرما  ( 2 ) . مجلس خليفه و امپراطور عثماني را داشت



: اول سياست ديني عثماني آه خود را مالك و متصرف حقيقي عراق مي دانست و دوم . بود 
سياست خارجي ضد عثماني آه سعي داشت عراق را از پيكر امپراطوري عثماني انتزاع 

و بعدها چون دست سياست مي خواست عراق عرب را از امپراطوري عثماني جدا  ( 3 ) . نمايد
آشتند  حمد را پس از مرگ پدر با طپانچهآند ، تحت عنوان مذهب سيد ا  . ( 4 )  

عليرضا پاشا والي بغداد آه اهل محمره و خوزستان را به علت تشيع قتل عام آره بود  : ثانياً
هاي عبدالباقي عمري را به سيد آاظم رشتي داد و سيد آاظم شرح مفصلي به نام  ، قصيده
آرد و حسنه خود را با بغداد حفظ ميبر او نگاشت و از اين طرق روابط » شرح قصيده «   . . . 

. ( 5 )  

رآن رابع ، ناطق واحد: پ   

و در ديار حجاز از . شيخ ، هياهو و غوغاي محافل مذهبي ايران و عراق را پشت سر گذارد 
هايش ، حافظ ياد حيات او گشتند دنيا رفت و تنها آتاب  .  

و . ها و عقايد اوست  ده انديشههاي شيخ ، معروف و در بر گيرن مجموعه آثار و آتاب  
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اي از فرق شيعه  خ ، سر آغاز تشكل شيخيه ، فرقهاز سوئي ديگر ، آثار بجاي مانده شي
سيد آاظم رشتي « گرديد ، آه پس از شيخ ، توسط  و ديگر مشايخ شيخيه ، نه تنها آثار  «

و موضع خاصي در قبال مسائل فلسفه و آلام . شيخ ، بلكه مجموعه عقايد او گسترش يافت 
مودو عرفان ، و در غايت رسالت و ولايت در اسلام ، اتخاذ ن  .  

رآن رابع و ناطق « آيد ، مسئله   از جمله اين مواضع آه از اهمّ عقائد شيخيه به شمار مي
در اين خصوص شيخ ، آتاب يا رساله خاصي را به تشريح عقيده مذآور . است » واحد 

اختصاص نداد ، ولي در غالب آثار خود ، بطور جامع و ضمني ، و در عين حال پراآنده و آوتاه ، 
اشاره داردبه آن   .  

هاي سيد ، از نظرگاه شيخيه ، مكمل عقايد شيخ   از سوي ديگر ، تفاسير و تعبيرها و تأويل
آيد ، در تشريح نظريه مذآور ، آنها را مد نظر داشت  باشد آه بدين لحاظ لازم مي مي  .  

و خداي گيري  بر اين منظور و با توجه به رعايت امانت و مصون ماندن از هر نوع تحريف و جبهه
ناآرده تعصب نابجا ، به تحقيقات جامع و گوياي مشايخ شيخيه آرمان از حاج محمد آريم خان 
آرماني تا شيخ عبدالرضا ابراهيمي ، استناد نموده و آن را اساس بيواسطه ، در نقد و تحليل 

  . و بررسي عقيده مذآور قرار مي دهيم



، در برابر ما قرار دارددر اين خصوص پنج مسئله مهم و در عين حال اساسي   :  

توان از مسئله ضرورت و عقيده به اصل بابيت امام ، نائب امام ، ناطق  چه تعريفي مي اولا ـ
 واحد و رآن رابع ، پس از غيبت آبري ، عنوان آرد ؟ 

با توجه به قبول تعريف مذآور ، باب امام ثاني عشر از آغاز غيبت آبري تاآنون ، ظاهر  ثانياً ـ
معرفت به آن ميسّر ؟ است و   

از نظرگاه شيخيه ، بايد معرفت نوعي به نواب و ابواب امام غائب داشت يا معرفت  ثالثاً ـ
 شخصي هم لازم است ؟ 

چنين معرفتي ، در صورتيكه لازم باشد ، به خاطر اينست آه اگر آسي ادعاي نائب  رابعاً ـ
باشيم ؟  اي براي صحت قول او داشته  امام و بابيت نمود ، ضابطه  

آيا بزرگان شيخيه خود مدعي دارابودن چنين مقامي هستند يا نه ؟  خامساً ـ  

 براي پاسخگوئي به مسائل مذآور ، آليه آتب مهم مشايخ شيخيه را مورد بررسي 
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خوشبختانه مشايخ شيخيه ، در پاسخگوئي به اين سؤالات و ديگر مسائل . مجدد قرار دادم 
به نحوي آه در اطراف آن . اند  يا غير مستقيم توجه اساسي مبذول داشتهمشابه ، مستقيم 

هاي متعددي به تأليف و نشر آراسته شده است و به حد زياد و غالباً مكرر   ها و آتاب  ، رساله
در تحليل موضوعات مذآور ، دقت و تعمق و تحرير شده ، آه ما ذيلا و با توجّه به رعايت . 

شويم ادآور آنها مياختصار و حد آفايت ، ي  :  

توان در مسئله ضرورت و عقيده به اصل بابيّت امام ،   چه تعريفي مي: مسئله اول 
 نائب امام ، ناطق واحد و رآن رابع پس از غيبت آبري عنوان آرد ؟ 

رجوم الشياطين« : خان آرماني در آتاب   حاج محمد آريم در هر عصري « : نويسد  مي « 
ت معرفت عارف و به حقيقت عبادت بندگي نمايد بايد باشد تا خلقت بالغ آاملي آه به حقيق

لغو نباشد و از فضل او عيش ساير خلق برقرار بماند ؛ زيرا آه اگر وجود او نبود حكيم براي 
پس آاملان در هر عصري هميشه موجودند و اگر ايشان . . . گرفت  اي نمي ساير خلق قبضه

پس با خلوص نيت و پاآي فطرت خودت تسليم براي . ستاد اي  نبودند دنيا و مافيها برپا نمي
  ( 1 ) . « ايشان بشو تا رستگار شوي

آاملان در هر عصري و زماني در دنيا موجودند و زمان از وجود « : گيرد آه   از اينرو نتيجه مي
ماند و ايشانند علّت غائي خلق عالم و علت توجه مشيت ، پروردگار مشاء  ايشان خالي نمي

پس بدان . . . . ايستاد   و علت دعوت انبياء و مرسلين و اگر ايشان نبودند عالم برپا نمي است
اند به اعلي درجات  آه ايشان نزديكترين خلقند به خداي سبحانه ، زيرا آه ايشان واصل شده

پس ايشانند سابقان مقربان و اصحاب زلفي و . ايمان آه جزاي آن منتهاي نزديكي است 
واي ايشان دون ايشان هستند بر حسب درجه و سبقت و تأخر هر يك در اجابت منزلت و ما س

. رسد فيض به آنها آه بواسطه نزديكان از جنس فيض نزديكان نيست  و ايمان ، پس نمي
رسد ، خالص و صافي و لبّ آن از خودشان است و قشور واآدار آن   بلكه آنچه به نزديكان مي
رسد به  بنابراينكه هيچ فيض نمي» « . مشوب است  رسد آه بواسطه آنها به دوران مي

 خلق مگر بواسطه سابقين و برآتي و نعمتي و 
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شود مگر به سبب ايشان و ايشانند اصل هر خير و معدن آن و مأوي و   چيزي نازل نمي
نظر حكيم و مقصود از ايجاد اين عالم ، پس ايشانند اولياء نعم و منتهاي آن و ايشانند محل 

اسباب وصول آن بسوي تو و شكر منعم عملا و شرعاً واجب است و شكر او ممكن نيست 
مگر با معرفت او ، پس معرفت ايشان واجب است و تولاّي ايشان لازم و برائت از دشمنان 

پس  ( 1 ) { شْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُا } ايشان متحتم است و خداوند سبحانه فرمود
توجه به سوي ايشان فريضه است زيرا آه هر آس اعراض آند از ايشان هيچ مددي و خيري 

رسد و هر آس توجه به دشمنان ايشان نمايد و پشت آند به ايشان ، پس متوجه  به او نمي
استمداد از ظلمت و سجين نموده  به شيطان شده است و به خدا پشت آرده است ، پس

است و به طرف هلاآت سير آرده ؛ زيرا آه آاملا در جهت عليين هستند و دشمنان ايشان در 
اند ، و دوستان ايشان ناجي و  جهت سجين ، پس دشمنان ايشان هالك و مخلد در آتش

نند و آ اند ، زيرا آه بواسطه سير به سوي ايشان سير به سوي بهشت مي  مخلد در بهشت
فيض صوافي بهشت مخصوص ايشان است و قشور آن بواسطه ايشان به دوستان مي رسد 

شود پس هر  شود و جهنم از ادبار به ايشان حاصل مي ، پس بهشت از ايشان استفاده مي
  ( 2 ) . « آس شكر ولي نعمت را ننمايد شكر پروردگار را نكرده است

نت واحده هستند و حدود و مميزات ايشان در جنب ايشان جميعاً نور واحد و روح واحد و طي »
وحدتشان مستهلك است و حكمي ندارد و به اين جهت مخالفتي با هم ندارند و در هيچ چيز 

و با وجود تعدد متحدند ، پس به اين جهت آليت دارند آه جهت شخصيت ايشان مضمحل 
ف در آن است ، بلي است و هريك ايشان قادر است بر تصرف در آنچه ديگري قادر بر تصر

  . « تفاوت ايشان در آامليت و اآمليت است

شود و هرچه از هرآدام ظاهر شود   پس هر چه بر هر يك نازل شود بر ديگري هم نازل مي »
متعددند و متحد و  ( صلّي االله عليه وآله )از ديگري هم ظاهر مي شود ، همچنانكه آل محمد 

ام ايشان آمتر است و در مقام آاملان بيشتر است همه آلي هستند مگر اينكه تفاوت در مق
 و هر يك اهليت دارند باري هرچه ديگري اهليت دارد ، پس ايشان آلي هستند و از هريكشان 
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هر فيضي صادر مي شود و به اين جهت روايت شده است آه به هريك اقتدا گرديد هدايت 
مي يابند و امر باطن را به ظاهر قياس آن ؛ آيا نه اين است آه بهر فقيه عادل اقتدا آردي 

پس همين آه . آنند  آند تو را ؟ به اين جهت آه همه از امام واحد روايت مي آفايت مي
آنجا رسيد آه حاآي ماوراي خود گرديد و از جزئيت خود رنگي بر آن نيفزود ، شخص آامل به 

آنند و آن واحد افاضه  پس ماوراي او واحد است و هريك از آاملان اين واحد را حكايت مي
  ( 1 ) . « آننده هر نعمت است

رآن رابع ، در جواب سپه سالار اعظم« : و در   هاي خدا بعد از حجت« : نويسد  مي « 
واسطگاني بايد باشند آه دين خدا را در اطراف زمين و اشخاص عباد پهن آنند ، تا محبت خدا 



بر همه آس تمام شود و به همان ، وجود امام در شهر مدينه قبلا بر مردم اتمام حجت 
االله فرجه   االله عجل بقية حضرت توسط واسطگان چنانكه عريضه نوشتند به شود مگر به  نمي

آنيم ، فرمودند  شودچه مي آه واقع نداريم در حوادثي دسترسيشما   چون به  آه أمّا  » 
يعني در » االله   فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة ( 2 ) الحوادث الواقعة فَارْجعوا فيها إلي رواة حديثنا

راويان حديث ما آنيد آه ايشان حجت منند بر شما و من حجت خدايم حوادث رجوع به  .  

هاي حجت خدايند بر خلق و با وجود ايشان حكمت  نشمندان آثار حجتپس راويان اخبار و دا
شود و چنانكه در برابر خداي عظيم آساني بودند  آامل و حجت تمام و عذر خلق برطرف مي

آه ادعاي خدائي آردند و ضرري به خدائي خداي برحق نداشت و در برابر نبي برحق آساني 
ضرري نداشت به نبوت نبي برحق و نور حق پنهان  آردند و بودند آه ادعاي نبوت به باطل مي

ماند و در مقابل ولي برحق جمعي ادعاي خلافت آردند و ضرري به حال اولياي برحق   نمي
ماند ، همچنين در مقابل راويان و دانشمندان ثقه امين و   نداشت و نور خدا پنهان نماند و نمي

بندند و دروغ بر  آه افترا بر خداي مي حافظ دين مبين ، راوياني آذاب برخدا و رسول هستند
هاي وليّ  گويند و اينها حجت هاي خدا حكمي چند مي  سازند و از زبان حجت پيغمبر پاك مي

هاي ولي خدا آساني هستند آه   نيستند ، بلكه حجت  
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ثقه وامين باشند و زاهد در دنيا و راغب در آخرت و متقي و پرهيزگار و مخالف هوا و متابع 
مولاي خود باشند و شب و روز همت ايشان نشر دين مولاي خودشان باشد نه جمع آردن 

قرار نداده باشند آه به فروختن دين ، مال دنيا و تحصيل آردن رياست و دين خدا را دآان خود 
هاي امام زمان بر خلق و بايد دين   دنيا تحصيل آنند اگر چنان راويان پيداآردي آنهايند حجت

پس چهار امر در اينجا پيداشد آه همه را بايد . خدا را از آنها آموخت و پيروي ايشان آرد 
  . شناخت و اعتقاد آرد

ت از عدم و رازق و مالك ماستخداوند عالم آه خالق ماس : اول  .  

آور   تواند از او بگيرد و بما برساند و پيغام حجت او و خليفه او در ميان خلق آه مي : دوم
  . اوست به سوي خلق

آند در رحلت خود و   مقام خود مي ولي عهد آن پيغمبر آه او را جانشين خود و قائم : سوم
آه اينها همه بايد معصوم و مطهر باشند و اينها بعد از خود و همچنين جانشينان در هر عصري 

هاي آن پيغمبرند بر عباد حجت  .  

راويان اخبار و حاملان آثار و دانشمندان عالي تبار و رسانندگان به اطراف عالم و اينها  : چهارم
هاي ولي عهد هستند بر ساير ضعفا آه دسترسي ندارند به خدمت ولي برسند و  حجت

ر معرفت اين چهار است خواه ملت آدم باشد يا ملت نوح يا ابراهيم و موسي مدارتديّن و دين ب
االله عليهم يا غير ايشان در هر مذهبي و ديني اين چهار امر را بايد   و عيسي و خاتم صلوات

شناخت و إلاّ انسان به آن مذهب متدين نيست و اگر از علماي هر ملتي از يهودي و نصراني 
گويد آه معرفت اين چهار واجب است و اين چهار چهار رآن دينند  و مجوسي استفتا آنيد مي

سبب وحشت » رآن « دانم لفظ   شود حال نمي آه اگر يكي نباشد بنياد دين منهدم مي



است يا چهار بودن سبب اضطراب شده است بلكه اساس عيش بني آدم براين است ؛ زيرا 
  ( 1 ) . « آه شكي نيست آه پادشاه ظل خداست

چون ديديم آه اجماعي علما است آه مسئله « : نويسد   مي» فصل   رساله سي«  :و در 
 تقليد و اجتهاد اجتهادي است و تقليدي نيست و بر هر مكلف واجب است آه خود به 
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باشد يا مجتهد و اگر مقلد است  عقل خود آن را بفهمد آه واجب است آه انسان يا مقلد
واجب است آه به عقل خود بداند آه تقليد چه آسي را بكند و مجتهد چه طور آسي است 

شود ؟ واجب است آه مؤمن باشد يا اگر آافري هم  بايد حي باشد يا تقليد ميت هم مي
تقليد شود  توان تقليد آرد ؟ واجب است آه عادل باشد يا فاسق را هم مي اجتهاد آند مي

آرد ؟ پس اين مسائل را هم بالبداهه بايد انسان خود بفهمد و تقليد ديگري در اين مسائل را 
توان اطاعت ديگري را آرد ، شايد به اطاعت آافري يا فاسقي بيفتد   نكند ؛ چرا آه عياناً نمي

پس به اين لحاظ آه اين امر هم اجتهادي است و اصول دين شده است پس مراد اين است 
امور دين دو قسم است ؛ يكي اجتهادي يكي تقليدي ، اجتهادي اصل است و تقليدي فرع آه 

پس اين چهار امر اصل است آه بايد هر آس به اجتهاد بفهمد و ساير احكام فرع است و . 
آيا چه گناه است بر آسي آه اعتقاد او اين باشد و حال آنكه جميع . توان در آن تقليد آرد  مي

حال انصاف دهيد آه ما از . عه است ؟ و چه بحثي است بر اصطلاح علما آنها اجماعي شي
ايم يا آسي آه ما را تكفير آند و از ما بيزاري جويد بواسطه اين  اجماع مسلمانان بيرون رفته

اعتقاد ، ولي چون خواستند آه به خيال خود ما را در نزد مردم ضايع آنند در نظر عوام جلوه 
اند  عدل و معاد را دارند و رآن رابعي اختراع آرده دادند آه شيخيه انكار  » . ( 1 )  

مشتمل ( در جواب سؤالات » مجمع الرسائل فارسي « : در آتاب » حاج محمدخان آرماني  »
جا گذارده  نسبت به رآن رابع ، جميع انوار عاليه در اين« : نويسد  مي) بر دوازده رساله 

هست همه محض حكايت است و اين واقع است ،  شده است نه جاي ديگر و هر چه هر جا
پس هر چه . آنها صفتها است ، اين صاحب صفت . آنها اسمها است اين مسمي است 

مغزي است مگر اين   پا و بي  گويند مردم همه جزو هدايت و معرفت آل معرفت بي مي
اقعي همين پس معرفت خدا و پيغمبر و ائمه از اين راه درست است لاغير و معرفت و. معرفت 

گفتند ، همه محض اسمي بود و   پس آنچه خلق مي. است آه از اين جا ظاهر شده باشد 
جا آمال   براي ايشان چيزي ظاهر نشده بود و محض حرف بود و لكن اين  
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خلق از اين بالاتر رود و مطلب از اين هم باريكتر ظهور پيدا آرده است و بسا خرده خرده فهم 
شوند إلاّ قليلي  شود و لكن حال بيش از اين متحمل نمي وَقَلِيلٌ  } ( 1 ) { وَقَلِيلٌ ماهُم } . 

باري پس نه اين است آه مولاي من مي فرمايد معرفت رآن رابع  ( 2 ) . { مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ
االله عليهم ـ  حاشا و آلا چنين حرفي شيعه آل محمد ـ سلام يا خودش بالاتر از آنها باشد

دهند  شمرند و خادم را بر مخدوم سبقت مي  چگونه نوآر را از مولاي او مقدم مي. زند   نمي



هر آس چنين چيزي را بگويد خطا گفته است و آج فهميده و مطالب مشايخ ما را نفهميده . 
  : بلي

در افهام خلايق مشكل افتاد* * * سخنها چون به وفق منزل افتاد   

پس مراد ايشان اين است آه در غير اين مقام هر چه از معرفت امام و پيغمبر و خدا تحصيل 
چنانكه خداوند . معني و مجتثّ است   مغز و بي آرده همه خطا بود و آج بوده و بي

فرمايد مي نْ فَوْقِ الاَْرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار وَمَثَلُ آَلِمَة خَبِيثَة آَشَجَرَة خَبِيثَة اجْتُثَّتْ مِ } : 
آمثل آلمة  »يعني صاحبان آلمه طيّبه را آه  ( 3 ) { يُثَبِّتُ االلهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. 

باري پس آن . باشد  « طيّبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أآلها آلّ حين بإذن ربّها
الجمله نسبت به   في. دار است   ين معرفت در اين مقام معنيمعرفتها همه حرف بوده و ا

خلق اين زمان و بيش از اين هم مكلف نيستند همه آس و خداوند بيش از اين را از اين را از 
اند ودر   ايشان نخواسته وهر وقت خواست بالاتري آورد ، اگر چه مشايخ ماآوتاهي نفرموده

ت ، باري برويم بر سر مطلب ؛ پس اگر دانستني آه اند ولي با پرده اس  آتب خود ثبت فرموده
معرفتها همه در اين معرفت جمع است انصاف بده ببينيم اصل بالاتر است يا فرع ؟ يا واقع 

چونكه واقعيتي  معرفت اين  بالاتراست پس پايه ؟ البته واقع بالاتر است يامحض حكايت بي
ئمه اطهار و پيغمبر و خدا همين است پيدا آرده است دين بالاتر است و در حقيقت معرفت ا

آنها آه از معرفت شيعه محروم ماندند امام نشناختند ، نهايت شخصي را شناختند و . لاغير 
از اين جهت است در نسبت به . معرفت امام بالاتر است از معرفت شخصيه   
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تر   رود ، يك درجه پائين شود و هر چه بالاتر مي مشاعر معرفت رآن رابع مخصوص فؤاد مي
شود و بدون واقع و فؤاد واقعيت دارد  رود چرا آه محض حكايت مي مي  » . ( 1 )  

چنين « : نويسد  ـ مي »رساله در جواب سؤالات چند نفر از دوستان از اهل همدان « : و در 
شخصي در ملك خدا آه هست نايب خاص امام است و بر همه آس تسليم امر او فرض 
است اگر او را ببينند و بشناسند و هر آس از او تخلف ورزد در صورت شناختن يا دوستي 

نوعي و تسليم نوعي براي او نداشته باشد در صورت نشناختن از دوستي امام خارج است و 
ت مثل ساير آفار و اين نايب خاص مسلم يك نفر است ، حال ما اصطلاح آرديم اسم آافر اس

اين ناطق است نسبت به ساير . خواهي اسم ديگر بر او بگذار  او را ناطق گذارديم تو مي
خلق ، اگر چه صامت است نسبت به امام خود بلكه او صامت است نسبت به ارآان و ارآان 

صه مراد ما اثبات هم چو شخصي است و اگر چه بعضي از باب خلا. صامتند نسبت به امام 
آند اين است آه ايشان  اند ولي آنچه برهان حكم مي ناداني بگويند نواب مقامي نداشته

اين مطلب ما . بايد از نقباء باشند بلكه قطب نقبا باشند و قطب هر دايره مسلم يكي است 
ايم اگر چه اسم نبرده باشيم و   شخص آردهاست و در آتب خود اقامه ادله براي وحدت اين 

ايم ، و اگر احياناً يك جائي ديده آه ذآر   ايم تصريح به مراد آرده  اگر در مقام ديگر گفته
ايم آه او پنهان است مراد اين بوده آه مثل امام غايب نيست بلكه خائف مقهور است ؛   نكرده

ايم آنچه مضمون آن   ذآر ضرورت گفتهچنانكه در رساله همدانيه آه محل ايراد شده در مقام 
و همچنين در . است آه اگر زمان اقتضا نكرد آه ايشان معروف و مشهود باشند تا آخر عبارات 



فهمي اين  و همچنين در ادله اگر نظر آني مي. ايم آه او حاآم است   ابتداي سخن گفته
ست آه حاآم آن نايب آورد و شك ني مطلب را آه اين ادله را شخص براي وحدت يك فقيه نمي

خلاصه پس مطلب ما . ايم آه بگوئيم مقام او چيست  خاص است ، نهايت صلاح در اين نديده
در آن مقام آن شخصي است و امروز هم آسي ادعاي اين مقام را نكرده ، ما هم او را 

 گوئيم ناطق يكي است و مراد اين است و اما در ظاهر ميان علما هم بسا مي. ايم  نشناخته
االله مقامه يكي است ، چرا آه شيخ مرحوم يك نفر عالم   آه حامل علم شيخ مرحوم اعلي

اند و يك نفر نايب دارد و امام   بوده  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨۶مجمع الرسائل ، ص . 1  

 119  

و هم ملهم گذارد و خود ا برد مگر اينكه نايبي براي او مي  فرمايد آه خدا عالم را نمي مي
شود آه نايبش آيست ، پس از شيخ ، سيد مرحوم در سلسله نايب ايشان بود و بعد از  مي

فرمودند آه يك  سيد مرحوم ، آقاي مرحوم اعلي االله مقامه بودند و خود ايشان هم اظهار مي
دانيم بلكه ايشان ادعاي  نفر نايب دارند و اين سخن نه از اين جهت ايشان را از ابدال مي

شد و  اده از علم نفرمودند و لكن چون نشر امر و اظهار فضايل با وحدت ناطق بهتر ميزي
طور شده   جا امر اين  جا بر طبق باطن است ، اين شد و ظاهر هم همه  اختلاف آمتر مي

است آه سلسله مخلصين ايشان علم ايشان را از يك نفر بايد اخذ آنند با اينكه در سلسله 
ذلك آنكه علم  د و هر يكي در فن خود بلكه فنون ماهر و استادند معالحمدالله علماء بسيارن

شيخ مرحوم را دارد يك نفر است و از جهت اينكه او دوست خداست و دوست ائمه هدي 
دوستي او واجب است و دشمني او حرام و چون آه او حامل اين علم است پس باب اين 

يز را از بابش بگيرند و اگر از غير باب او علم اوست و خداوند چنين مقدر فرموده است آه هر چ
رسند  بگيرند به مطلب نمي  .  

اين مطلب را از آتاب اسحاقيّه و همدانيه ، به طلب بلكه . اين بود خلاصه سخن و برهان 
مگر عاقل هرگز شبهه آرده است آه آقا بايد يك نفر باشد . خواهد  آنم برهان نمي  عرض مي

اند  و اما آنچه گفته شده است و بعض سائلين اشاره به آنها آرده. و بزرگ يك نفر بايد باشد 
آيد آه  از ردها آه هر آس آرده است آنها در نزد من جواب ندارد ، چرا آه از لحن اقوال بر مي

تواند بگويد  اند و با آسي آه اهل فن نيست انسان چه سخن مي  گويندگان اهل فن نبوده
شود آه قائل اين سخن از اصول   رت است معلوم مياين سخن خلاف ضرو: گويد   مثلا مي

سررشته ندارد و معني ضرورت است را نفهميده و معاقد اجماعات اصحاب را در اصول و فروع 
من با او چه بگويم آدام ضرورت برپا شده آه عالم بايد ده نفر باشد يا يك نفر . اطلاع ندارد 

در آتب خود مشايخ آه . ء بايد متعدد باشند بلكه آدام ضرورت برپا شده است آه نقباء و نجبا
مروج امر نقباء و نجباء هستند اختلاف در عدد ايشان است و شيخ مرحوم با آن علم و شأن 

اند چه جاي سايرين ، بلي ضرورت برپاست آه بزرگاني هستند نوعاً و   چيزي نفرموده
ك نفرند يا دو تا يا ده تا ، همچنين ضرورت برپاست آه روات اخباري هستند ، ديگر در هر عصر ي

 چه دخل به ضرورت اسلام 
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آن . آنند  سخني مي شنوند و به حسن ظن قبول مي. دارد ؟ مردم هم آه بيچاره عوامند 
آنند و محض تعدد علماء از صدر سلف تاآنون دلالت بر ضرورت  وقت بر مسلمي رد مي

دانيم چه بشود ، با اينكه ما قائل   عد نميآند دلالت براينكه تا حال چنين شده است ب  نمي
نشديم به اينكه نقباء متعدد نيستند يا نجباء و علماء متعدد نيستند بلكه در رسايل ديگر 



ام و حديث دلالت مي آند آه با هر امام دوازده نفر يا سي نفر نقيب است و   مفصل نوشته
ديگر از آاملين آه حال حالت هفتاد نجيب يا صد نجيب و حديثي هم دلالت دارد بر جماعت 

ذآر اسامي ايشان را ندارم و صوفيه هم جمعي را مي شمرند ولي محل اطمينان نيست قول 
ايشان . خلاصه آه آسي منكر تعدد ايشان نيست و منكر علماء و فقها هم نيست . ايشان 

نفر هم هستند و لكن نايب خاص امام يك نفر است و در سلسله ما حامل علم شيخ هم يك 
  ( 1 ) . « است

امام ما را حكم فرموده آه به راويان اخبار « : » رساله در جواب يكي از رفقاي نائين « : و در 
رجوع آنيم نه يك راوي و در ساير عبارات اين آتاب هم اگر نظر آني و بفهمي مي بيني آه 

ايم  ند و ما نگفتهاصل بناي آن بر اين است آه آاملين متعددند و ايشان امروز ظاهر هم نيست
ايم  ايم آه هر آس ايشان را امروز نشناسد آافر است و نگفته آه آامل يكي است و نگفته

رجوع به يك عالم يا فقيه بايد بكنند و تقليد او را بكنند و همه اين آلام حق است و صدق ولي 
امام به واسطه اند اين حرف را آه امام يك نفر نايب خاص دارد آه فيوض از   هيچ نفي نفرموده
ابداً چنين نفيي نشده بلكه در همان رساله اثبات فرموده اند وجود او را . رسد  او به خلق مي

نقباء و : فرمايد  ولي بطور اشاره به جهت اينكه صلاح در اظهارش نبوده در آن مقام آه مي
مؤتمّاً  الشيعة في آلّ عصر فمن لم يعرف أنّ في« : نجباء هميشه هستند بعد مي فرمايد 

. » حقيقتاً بالإمام و هو مشايع حقيقي له ، فقد ضلّ في معرفة إمامه إذ قال بإمام بغير مأموم 
ولي اين اشاره است نه تصريح و محتمل است آه مقصود از مؤتمّ همه نقباء و نجباء باشد 

فهمند ، خلاصه پس من مؤمنم به   ولي اهل اشاره مراد را مي  
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اش باشد و  اند و خدا لعنت آند هر آس را آه خلاف اين عقيده آنچه در اين رساله فرموده
پس باز به . خدا لعنت آند هرآس را آه خلاف آنها بگويد  مؤمنم به ساير فرمايشات ايشان و

آنم آه از براي امام نايب خاصي است به همان تفصيل آه سيد   جهت تأآيد عرض مي
اند و هميشه هم هست و هرگز نيست   فرموده» حجة البالغه « در  ( عليه السلام )مرحوم 

اينكه در اول غيبت بود و  شود ظاهر و مشهود باشد ؛ مثل آه نايب خاص نباشد ولي مي
اش بر همه  شود خائف و مقهور باشد مثل امروز و چون مقهور است معرفت شخصيه مي

آس  شود بر همه آس واجب نيست ولي اگر ظاهر شد معرفتش واجب و اطاعتش حتم مي  
.  

در و » االله ، من عرفه آان مؤمناً و من أنكره آان آافراً  سلمان باب« : چنانچه امام فرمود 
فرمايند مرادشان  فرمايشات مرحوم آقا هم دانستي آه ابداً تعارضي نيست آه نفي مي

وحدت فقيه است و عالم و آنجا آه اثبات مي فرمايند مرادشان نايب خاص است و در 
فرمايشات سيد مرحوم هم همينطور است و در تحسر و غم ما همين بس است آه در اين 

فين رد و بحث آنيم ، حال با موافقين بايد سخن گفتبايست با مخال مسئله تا حال مي  : « 
  . « عصمنااالله من الزّلل وآمنّا من الخلل

و آلّ جان يده إلي فيه* * * هذا جناي و خياره فيه   

خواهد بگو صامت ، اگر گفتي  خواهد بگو ناطق ، دلت مي مي  حال اين نايب خاص را دلت
يعني نسبت به سايرين ناطق است و او  صامت يعني صامت امام است اگر گفتي ناطق

بلي در حوزه نجباء نجيب آلي را نايب خود فرموده است ولي او نايب . است ناطق لاغير 



فرمودند نجباء هم قطبي دارند و در ميان  ناطق است و شايد يك نفر باشد چرا آه مكرر مي
پس . آند يا بيشتر   ود ميفرمايند يك نفر نايب خ  مي ( عليه السلام )ساير علماء مرحوم آقا 

رود ولي ناطق واقعي همان است در شيعه لاغير ؛ بلكه ناطق  احتمال يكي و بيشتر مي
رسد پس اين شيعي واسطه است   واقعي امام است ولي چون نطق آن سرور به شيعه نمي

حال تو را به خدا انصاف ده آه اين مسأله مخالف با چه مذهب و ملت است آه گاهي . 
آنند اگر چه دست خداوند بالاي حق است و الحمدالله  خوانند گاهش ردش مي  آفرش مي

 تاآنون هيچ ردي و بحثي بر سخن من وارد نيامده است و هرآس ردي آرده خودش 
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  . چيزي خيال آرده يا از زبان جاهلي لفظي شنيده و رد آرده نه براين مطلب

قيه باشد همه مردم تقليد او را آنند ، مسلم آند براينكه قائلي بگويد يك ف گاهي رد مي
آنند بر قائلي آه بگويد آه اين شخص مثل  گاهي رد مي. است آه اين سخن مردود است 

امام است و امام سيزدهم است و مسلم است آه چنين قائلي مردود است بلكه آافر است 
روز بكنند و روايت همه گويند آه فلان گفته مردم همه بايد تقليد اين شخص را ام  گاهي مي. 

احكام را از او آنند و مسلم اين قول مردود است و خدا اجلّ از اين است آه شخص را غايب 
خلاصه اعتقاد من اين بود . آند آنگاه معرفت او را بر مردم لازم آند و طاعت او متحتم فرمايد 

جات من خلاف اين را ام اگر خلاف اين را از من روايت آنند خطاست و اگر از نوشت آه نوشته
  ( 1 ) « فهميدند مراد من آن نيست بلاشك

بدانيد اي برادران من آه از آن « : نويسد  مي» رساله در نصيحت اخوان رفسنجان « : و در 
. امر فرمود به سمري آه نص صريح نكند ، نص منقطع است  ( عليه السلام )زمان آه امام 

گر احياناً از مشايخ ما درباره يك ديگر آلماتي آند و ا پس عالم سابق بر لاحق نص نمي
اند و بعد از آنكه ما ساير   بينيد اينها قرائني است و اشاراتي آه محض مرحمت فرموده مي

آثار نيابت را از لاحق ديديم اين اشارات آيت صدق دعواي ما درباره ايشان شد نه نصّ ، چراآه 
حتي . ن است و چنين نصي نشنيديم بفرمايند نص اين است آه صراحتاً بفرمايند فلان نايب م

خواستم نايب خود را معين آنم ديدم سيد مرحوم و : مي فرمودند  ( عليه السلام )مرحوم آقا 
االله مقامه  چنين سيد مرحوم اعلي االله مقامها نكردند منهم نكردم و هم  شيخ مرحوم اعلي

اند آه بعد از سمري نص را به صفت مي آنند  نوشته  » . ( 2 )  

ولي بعد از ائمه هدي و آن حضرت آسي اشرف « : نويسد  مي» رساله بهبهانيه « : و در 
داريم پيروان و شيعيان ايشان را و دشمن  نيست و همه معصومند و مطهر ، دوست مي

دهيم آه معاد  داريم مخالفان و دشمنان ايشان و دشمنان شيعه ايشان را و شهادت مي مي
شوند  هاي جسماني خود روز قيامت محشور مي خلق با بدن حق است و صدق و جميع  
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و حساب حق است و صراط حق و نشر آتب حق است و جنت و نار حق و صدق است و 
دانم و مخالف  اند و ضرورت اسلام يا مذهب بر آن قايم است حق مي  جميع آنچه فرموده



دارم دوستان خدا را و دشمن   دانم ، در جزئيات و آليات و دوست مي ضرورت را باطل مي
دارم دشمنان خدا را ، اين است عقيده من و مذهب من و دين پدر من و مشايخ من و بر  مي

اين است مولا و متبراي من هر آس عقيده او همين است آه عرض شد او را دوست 
دارم دارم و هر آس عقيده او خلاف اين است او را دشمن مي مي  » . ( 1 )  

ه در سلوكمجمع الرّسائل فارسي ، رسال« : و در آتاب  رآن رابع اصل « : نويسد  مي « 
غرض است و اين اسم اعظم است و ساير شروط ايمان از فروع و اصول همه متفرع بر همين 

پس علت غائي ملك همين است لاغير و چون دانستيم اين را ، بايست عزم را بر . است 
تكاهل نورزيم و  تحصيل دوستي دوستان خداوند و دشمني دشمنان جزم نمائيم و در اين باب

  ( 2 ) « . . .اين سابق بر همه اعمال است 

در جواب آقا ميرزا احمد » مجمع الرسائل فارسي « : و حاج زين العابدين آرماني در آتاب 
در آتاب العبين از يكي از آن دو بزرگوار آه مراد حضرت باقر و « : نويسد  شيخ الاسلام مي

ماند زمين از چهار  خالي نمي: نقل شده آه فرمود  باشند ( عليهما السلام )حضرت صادق 
شود و اين به جهت اين است  شوند و آمتر از چهار نفر نمي نفر از مؤمنين و گاه بيشتر مي

و از حضرت صادق . شود مگر به چهار طناب و عمود در وسط آن  آه فسطاط ، قائم نمي ( 
همين آه متولد : فرمايد   نكه ميروايت شده است در صفت خلقت امام تا اي ( عليه السلام

شود  شود و بر بازوي راست او نوشته مي شود حكمت عطا آرده مي مي وَتَمَّتْ آَلِمَةُ  } : 
پس هر گاه آه امر امامت  ( 3 ) . { رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلا لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

او را خداوند به سيصد و سيزده ملك به عدد اهل بدر ، پس  فرمايد رسد اعانت مي  به او مي
با او هستند و با اوست هفتاد نفر مرد و دوازده نفر نقيب ، پس هفتاد نفر را به آنان 

دهد خداوند براي او در   فرستد آه بخوانند مردم را به آنچه در اول خوانده شدند و قرار مي مي
 هر 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

، چاپ آرمان ، قطع جيبي ٩رساله بهبانيه ، ص . 1  .  

١١مجمع الرسائل فارسي ، ص . 2  

١١۵سوره انعام ، آيه . 3  

 124  

االله عليه وآله ـ   موضعي ، مصباحي آه به آن اعمال ايشان را ببيند و نيز از آن حضرت ـ صلوات
ازده ساعت و آن قول خداي شب دوازده ساعت است و روز دو: روايت شده است آه فرمود 

نقباء دوازده نفر نقيبند و به درستي  { . . . بَلْ آَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ } : عزوجل است
بل آذبو بالساعة  » : آه علي ساعتي است از دوازده ساعت و آن قول خداي عزوجل

حضرت مردي آه او را يزيد بن  و داخل شد بر آن ( 1 ) . « واعتدنا لمن آذب بالساعة سعير
گفتند فرمود به او  خليفه مي حرث ـ خ ل ( از طايفه حارث بن آعب : تو آيستي ؟ عرض آرد  : 

اهل بيتي نيست مگر اينكه در ميان ايشان يك نجيب يا دو : راوي گويد ، فرمود . هستم ) 
فرمود يو از آن حضرت شنيده شد آه م. نجيب هست و تو نجيب حارث بن آعب هستي   : 

بريد بن معاويه عجلي و ابوبصير ليث بن البختري المرادي و « . بشارت ده مخبتين را به جنت 
محمد بن مسلم و زراره چهار نفر نجباء هستند آه امين خدايند بر حلال و حرام اگر اين 

مين و نيز در حديث طويلي فرمود آه اگر نبودند در ز. شد   جماعت نبودند آثار نبوت منقطع مي
آرديد شما  برد به سوي خود و انكار مي مؤمنين آاملين در اين وقت خداوند ما را بالا مي

آرديد آسمان را بلكه به حق آن آسي آه نفس من در دست او است آه  زمين را و انكار مي
در زمين در اطراف آن مؤمنيني هستند آه نيست قدر دنيا آلش در نزد ايشان به قدر بال 



آنم و در شأن ابواب و نواب ايشان اخبار بسيار وارد شده است و فضل   ميعرض . بعوضه 
آنم ايشان از حد احصاء خارج است و معدودي از اخبار را ذآر مي  )پس از حضرت صادق  . 

روايت شده است در حديثي آه لابد با هر امامي بابي است ، در هر عهد و  ( عليه السلام
در حديث ديگر فرمود آه براي ائمه دوازده باب قرار داده آه  زماني از عهد آدم تا ظهور مهدي و

مؤمنون از آن در داخل شوند به علم امام ، پس هر آه انكار آند بابي را منكر امام شده است 
  . و خداوند ابا فرمود آه قبول آند از منكر باب ، صرف و عدلي را

ابواب ما اوّل ايشان مثل  : و از مفضل بن عمر از آن حضرت روايت شده است آه فرمود
 آخرشان است و آخرشان مثل اوّلشان ، در فضيلت و منزلت يكي هستند و ايشانند 
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دلالت آنندگان مرشيعيان مؤمن ما را به سوي خداوند و به سوي ما و ايشان از نوري از روح 
عليهوآله ـ است آه از او است بدء ايشان و به  االله  آن روح پيغمبر ـ صليالقدس هستند آه 

سوي او است معاد ايشان و هر آه انكار آند يكي از ايشان را آل ابواب را انكار آرده ، به 
جهت اينكه هر آه ايستادگي نكند در آنچه خداوند امر فرموده درباره ابواب او ديني براي او 

ود باب را آافر به خداوند واحد قهار شده است و نيز از آن حضرت نيست و هر آه منكر ش
مقامه ـ آه حضرت  االله  روايت شده است ، در حديثي درباره ابوخالد آابلي ـ اعلي
رود علم خداوند آه از پدران خود  سيدالعابدين به او فرمود آه توئي باب من آه بيرون مي

اختيار فرموده و تو را مجمع علم من قرار داده و موضع ام از تو و چنين خداوند تو را  روايت آرده
و نيز  .سرّ من و باب از من براي هر آه توحيد خداوند را نموده و ما را به حق معرفت شناخته 

سلمه  آه به سفينه مولاي اُمّ ( عليه السلام )از آن حضرت روايت شده است ، از حضرت امير 
خداوندآه مشحون است  تامشاش تو وتوئي آشتي جمّي  پرآند خداوند تورا علم: فرمود 

و حضرت سيدالعابدين . از براي منوبراي پسرم حسن بعد از سلمان   وتوئي باب  عليه السلام )
بشارت باد تو را اي ابوخالد تو و اتباع تو نور خداوند هستند در ظلمات : به ابوخالد فرمود  (

هر آه در ما شك آند آند در تو مگر زمين و توئي باب هدايت ، شك نمي  .  

بن عمر روايت شده است از حضرت صادق ، از حضرت علي بن الحسين   و از مفضل عليهما  )
 ( 1 ) ـ بعد از آنكه اذن دخول خواست ـ آه داخل بشو اي آنكر: آه به ابوخالد فرمود  ( السلام

از هادي به  آه به حق خداوند هر آينه تو اعلم هستي به علم نبوت و امامت و اهدي هستي
و از حضرت باقر . طرف آوفه و به درستي آه توئي باب هدي و رشاد بدان آند خداوند در تو 

الطويل باب هدايت   روايت شده است آه فرمود يحيي بن ام ( عليه السلام )محمد بن علي 
بود و باب من بعد از او عطا آرده بود  ( عليهما السلام )بود و باب پدرم علي بن الحسين 

بيت را به او و اختيار فرموده بود او را به علم خود آه باب باشد ميان ما و   خداوند علم ما اهل
ميان شيعه ما از جميع خلق خداوند ، ملامت هيچ ملامت آننده در او اثر نكرد تا آخر حديث 

و نيز حضرت صادق . شريف  آه ابوخالد آابلي باب هدايت بود و : فرمود  ( عليه السلام )
محدث او : آرد ؟ فرمود  راوي عرض آرد جُعِلْتُ فَداك آه با او حديث مي. ث بود محد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  . انبياء بودند وائمه و ابواب پيش از او

الولد بعد الولد و اوست صندوق علم من و حجت من و باب : بن عمر فرمود  و نيز درباره مفضل
و از محمد بن سنان آه خود او نيز موافق . من و موضع سر من و جهر من و همچنين پس او 

شمرده شده از حضرت امام  ( عليه السلام )روايت ابن شهر آشوب باب حضرت صادق 
محمد بن مفضل مثل مفضل است و براي : فرمود  نقل آرده آه ( عليه السلام )موسي آاظم 

پدرش هست و اوست صادق در روايت از ما و داعي به سوي ما و اداآننده از ما   مقام ما قائم
و اوست باب من و حجت من بر هر مؤمن و مؤمنه هر آه به او مخالفت آند با من مخالفت 

لي بن احمد بزاز نقل شده آه داخل و از ع. آرده و هر آه معصيت او را بكند مرا معصيت آرده 
الحسن موسي بن جعفر   شدم بر سيدّ خود ابي به قصد اينكه شكايت  ( عليهما السلام )

محمد بن مفضل حامل مكنون علم ما است و ديان : پس ابتدا فرمود . آنم از محمد بن مفضل 
يق آه شكايت مؤمنين است و باب ميان من و ايشان ، پس اگر شكايت از او آني پس به تحق

عرض آردم. اي  از من آرده   . استغفراالله ولااعود يا سيدي ابداً : 

و نيز از محمد بن سنان نقل شده آه سؤال آردم از آن حضرت ، از محمد بن مفضل آه آيا از 
قديم خداوند او را باب شما گردانيده و قرار داده است و او را به پدرش مفضل بخشيده و او را 

اي محمد به تحقيق آه : ايت قرار داده و نيز بعد از مفضل چنين قرار داده ؟ فرمود باب تو در هد
خداوند اختيار فرموده ابواب ما را از وقتي آه ما را اختيار فرموده و فضيلت داده ايشان را به 

رود از ما به سوي مؤمنين علمي و نه حكمي مگر از  آنچه ما را فضيلت داده و بيرون نمي
مد باب من است و مجمع سر من ، بر نفع اوست آنچه بر نفع من است و بر ضرر ايشان و مح

رفتم نزد محمد بن مفضل و : گويد   اوست آنچه بر ضرر من است تا اينكه محمد بن سنان مي
آيد بر من اينكه   اي باب هدي عظيم نمي: حديث را تا آخر براي من از غيب گفت ، عرض آردم 

مام موسي دهي و حال اينكه ا خبر مي لك ماله و عليك ماعليه: فرمود  ( عليه السلام )  » .  

آنم درست در اين اخبار نظر آن وآليت و عظمت شأن ايشان را ببين آه با اينهمه   عرض مي
رود از ما به سوي مؤمنين علمي و نه  فرمايد آه بيرون نمي  روات و نقله آثار از ايشان مي

ان « : آند   آه درباره ايشان هم صدق ميحكمي مگر از ايشان ، پس معلوم است   
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آه واسطه هيچ فيضي و مؤدي . » لنا مع آل وليّ اُذُناً سامعة و عيناً ناظرة و لساناً ناطقاً 
. هيچ امري از ايشان سو اي وسايط و سفرائي آه خداوند براي ايشان اختيار فرموده نيست 

آنم و از   اي عرض مي  يگر بعد از بيان مقدمهاي از اخبار اين فصل را در فصل د و خلاصه
خداوند مسألت داريم آه هرگز چيزي را به رأي و هواي خود نگوئيم ولاحول ولاقوة الا باالله 

  ( 1 ) . « العليّ العظيم و صلّي االله علي محمد و آله الطاهرين

نويسد مي» فهرست « : در آتاب » سرآار آقا ابوالقاسم خان ابراهيمي  »  :  

و خاصه بعد از وفات حضرت علي بن محمد سمري  ( عليه السلام )در زمان غيبت امام  »
و به علي بن محمد . االله فرجه ـ تعين نشد  ديگر نايب خاصي بر حضرت امام زمان ـ عجّل

اجازه نفرمودند آه نص بر نيابتي نمايد و امر علي الظاهر راجع به علماء و فقهاء شيعه است 
ن بايد بكنيم و اطاعت امر ايشان نوعاً لاعلي التعيين واجب است آه رجوع به ايشا » . ( 2 )  

طور آه ساير ائمه  االله فرجه ـ هم ابواب و نوابي دارد همان البته حضرت امام زمان ـ عجّل »
فرمودند و امام زمان  داشتند و در زمان ظهورشان ابوابشان را به دوستان خود معرفي مي ( 

فرموده و نص  تا هفتاد سال بعد از غيبت ، نواب خاص خود را معرفي ميهم  ( عليه السلام
شد تا به علي بن محمد سمري رسيد آه نايب  فرمود و توقيع به نام آنها صادر مي بر آنها مي

روي ،   چهارم آن حضرت بود آه توقيع به نام او صادر شد آه تا شش روز ديگر از دنيا مي



و أمّا الحوادث « : در توقيع ديگر در جواب شيعيان نوشت  و. . . وصيت به سوي احدي مكن 
اما نه به اين معني . و امر راجع به روات اخبار شد . » الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة احاديثنا 

بلكه ابواب و نواب تشريف دارند. آه اصلا وجود بزرگان و ابواب و نواب منقطع شد   » . ( 3 )  

و خانه بدون باب معني نداردشود   نايب نمي  امام بي » مأموم  گوئيم امام بي بلكه مي . 
مأموم امام امثال ماها نيستيم. شود   نمي ايم و مأموم   زيرا ما ايتام اقتدا به امام ننموده . 

واقعي آسي است آه من آل حيث اقتدا به امام آرده و نماينده صفات امام شده باشد و اگر 
 اين 
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پس . چنين اشخاص در ملك نباشند معلوم است آه وجود امام العياذباالله خاصيتي نبخشيده 
امام و پيشوا باشد و   نعوذباالله وجود امام لغو شده است و اين محال است آه ملك خدا بي

اشد و مظهر و نماينده نداشته باشدمحال است آه امام ب  » . ( 1 )  

شود و نص  خالي شود ولي معروف ما نمي) ابواب و نواب ( محال است زمين از وجود آنها  »
شود و غايب هستند مثل اينكه خود امام تشريف دارند اما غايب هستند شخصي بر آنها نمي  

» . ( 2 )  

لطان است به فرمايش امام يك چنين شخصي آه مقام و درجه او مانند س »  ( عليه السلام )
اند و آينه ناطق واحد هم هست   براي هر عصري سلماني است در اصطلاح او را ناطق ناميده

؛ زيرا فرد اآمل در ميانه متعددين و نقطه مرآز و قطب آنها يكي است و تعدد مرآز محال است 
علي السّواء باشد بدون تفاوت و و مرآز نقطه را گويند آه نسبت او به جميع اطراف محيط 

چنين نقطه در هر دايره آه باشد منحصر به فرد است ؛ زيرا آن نقطه به منزله قلب است آه 
  ( 3 ) . « اول و اشرف و الطف و اآمل جميع اعضاء بدن است

االله مقامهم ـ اين بوده آه ثابت نمايند در ميانه بزرگان  خلاصه آنكه مطلب مشايخ ما ـ اعلي »
يعه در هر زماني يك همچو فرد آاملي هست آه فوق همه آنها است و حاآم و رئيس و ش

عليه  )فرمانفرماي بر جميع آنها است و اول آسي است در ميانه رعيت آه فرمان امام 
رسد و از اراده امام  به او مي ( السلام شود  او اول مطلع مي ( عليه السلام )  » . ( 4 )  

اثبات وجود چنين آسي است در هر ) مشايخ و علماي شيخيه  (خلاصه مطالب ايشان  »
فرجه ـ يك همچونوآر مقرّبي آه تمام امر  االله اند براي حضرت امام زمان ـ عجل  زمان و فرموده

و اراده و قدرت خود را در جميع آنچه آه خداوند محول به او فرموده به وسيله آن نوآر اجرا 
فرمايند  مي » . ( 5 )  
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امام را مشيت خدا و قدرت خدا و دست خدا در اجراي جميع امور وجوديه و آونيه و شرعيه  »
جميع امور عالم  دانيم و امام را باب خدا و سبيل خدا و سبب اعظم بدون استثنا مي

دانيم و امام خليفه خدا و صاحب ولايت عامّه مطلقه بر جميع ما سوي االله و شاهد و  مي
االله مقامهم ـ از ادلّه آتاب و سنت و عقل و   و مشايخ ما ـ اعلي . مطلع بر آل موجودات است

نسبت به  اند و اند و بيان فرموده اجماع و ضرورت مقام امام را به شرح فوق استنباط نموده
الذآر آه نايب خاص امام و ناطق واحد و باب امام است قائل هستند آه نيابت   شخص فوق

و . همانطور آه شعله چراغ از آتش غيبي نيابت دارد  ( عليه السلام )مطلقه دارد از امام 
  ( 1 ) . « محل بروز تمام صفات آتش است

محمد   اما رآن رابع آه عرض شد همه دوستان آل االله عليه وآله صلّي ) و خاصه علماي  ( 
اعلام و محدثين و فقها معرفت همه آنها از رآن رابع است و چه مانع است آه معرفت عالم 

  ( 2 ) . شيخي هم از رآن رابع باشد

معرفت اشخاص آاملين از نقبا و نجبا يا همان شخص اول آنها آه ناطق آنها باشد و لو اينكه  »
شود و   اي ناقصين از رعيت امروز اين نعمت حاصل نمياز آمال معرفت است اما بر

شناسد آه به مقام آنها رسيده باشد و  توانيم آنها را بشناسيم و آسي آنها را مي  نمي
آند يعني   همچو آسي هم اگر پيدا شد مثل آنها است و خود را معرفي به من و شما نمي

ن ايام همان معرفت نوعيه و حواله به توانيم بشناسيم و براي امثال ما در اي  ما او را هم نمي
  ( 3 ) . « . . . غايب آافي است

البته بزرگان و آاملين در ميانه تشريف دارند و معرفتشان هم واجب است اما ما آنقدر هنوز  »
معرفتي و  شناسيم آمااينكه معرفت خود امام هم واجب است امام از بي  ناقصيم آه نمي

است   دانيد آه اصل وجود امام براي اين  شده است و همه مياعتقادي ماها ناچار غايب  بي
آه ظاهر باشد و تربيت فرمايد و براي اين نيست آه غايب باشد و دسترسي به او نداشته 

 باشيم ، و پس معرفت اولياهم به همين طور واجب است و تشريف هم 
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اند دارند و حتي در اخبار عددشان را هم فرموده  » . ( 1 )  



لفظ ناطق درباره بعضي شيعيان هم يعني آاملين و بزرگان ايشان مانند حضرت سلمان ـ  »
عليه ـ يا امثال آن بزرگوار هم آه آئينه سر تا پا نماي امام  االله رضوان  هستند ( عليه السلام )

شود هستند اطلاق مي ( عليه السلام )و مبلغ و مؤدّي از جانب او و باب امام   » . ( 2 )  

االله عليهم ـ و بعد از ايشان انبياء خدا ـ   لفظ ناطق البته ناطق حقيقي ائمه اطهارند ـ صلوات »
االله ـ عليهم ناطق و مؤدّي از خداوند هستند و بعد از ايشان هم بزرگان و آاملين  صلوات

منتهي آن شيعه اعلم و اآمل و آنكه از همه جهت شخص اول آنها و . شيعه ناطق هستند 
ناطق حقيقي شيعياني است آه دون درجه اويند ؛ « است  ( عليه السلام )باب اعظم امام 

واسطه از امام  زيرا بلا رساند گيرد و به ديگران مي مي ( عليه السلام )  » . ( 3 )  

االله مقامهم ـ اصرار زياد در بيان اوصاف  ود مشايخ عظام ـ اعليش و اينكه ملاحظه مي »
اند براي اين است آه مردم معرفت   ايشان و مراتب و مقاماتشان و لزوم اطاعتشان فرموده

 ) . « نوع ايشان را پيدا آنند آه اگر در وقتي شخص ايشان را ديدند بشناسند و جاهل نباشند
4 )  

االله مقامهم ـ در آتب خود از لزوم معرفت  آه مشايخ ما ـ اعلي و اما آنچه آه ملاحظه شده »
اند ، مراد از آن وجوب   اين بزرگواران و وجوب طاعت ايشان و واسطه بودن ايشان بيان فرموده

با اينكه معرفت شخصيه امثال آن بزرگواران هم محال نيست ، بلكه اگر . معرفت نوعي است 
اطاعتشان واجب هم هست آمااينكه شخص امام  اند معرفت و  خود را معرفي فرموده عليه  )

  ( 5 ) . « را هم در اين زمان آه زمان غيبت است اگر آسي ببيند محال نيست ( السلام

سياست مدن« : در آتاب » و شيخ عبدالرضا ابراهيمي  » در جواب يكي از طلاب قم  « 
اسم آسي نيست و معني رآن رابع بطور اجمال معرفت شيعه است و « : نويسد  مي  
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باشند و   موضوع اين معرفت همه شيعيان از عالي و داني و عالم و جاهل و صغير و آبير مي
ترين درجه انواع استحباب تا  ع و انواع آن ، از پايينرجحان اين معرفت به تفاوت افراد موضو

آند بالاترين درجه انواع وجوب فرق مي  . . . » . ( 1 )  

رآن اول معرفت خداوند عالم است و متفرع بر آن وجوب : اند  بنابراين ارآان دين بدين شرح »
قرار به عدل فرع ها است و ا  اقرار به وحدانيت او در جميع اسماء و صفات و افعال و عبارت

رآن دوم معرفت حضرت پيغمبر است ـ صلي االله عليه وآله ـ آه حجت . توصيه صفات است 
مقام او در همه عوالم است و متفرع بر آن وجوب دوستي او و اقرار به جميع ما  خداوند و قائم

و حشر و جاء به است از احكام شرايع و اخبار او از عوالم غيب آه از آنجمله اقرار به رجعت 
رآن سوم معرفت ائمه اثني عشر . نشر و معاد و معراج و ثواب و عقاب خداوند عالم است 



حجج خداوندند در  ( صلّي االله عليه وآله )صلوات االله عليهم اجمعين آه بعد از حضرت پيغمبر 
االله فرجه و سهّل مخرجه ـ امام زمان و سلطان زمين و   ميانه ما و دوازدهمي ايشان ـ عجّل

آسمان است الاّ اينكه از نظرها پنهان است و روزي به امر خداوند عالم ظاهر خواهد شد و 
زمين را پر از عدل و داد خواهد فرمود و متفرع بر اين اصل و جوب دوستي ايشان و اقرار به 

رآن چهارم معرفت شيعيان ايشان و . فضائل ايشان و حقيقت جميع فرمايشات ايشان است 
اند   ت آه موضوع احكام خدا و رسول و ائمه طاهريندوستي آنها اس  ( صلّي االله عليه وآله )

بعضي به حكم ايشان حاآمند و بعضي محكوم و بعضي تابعند و بعضي متبوع ، و حكّام و 
متبوعين بعضي ظاهرند و مشهور و بعضي خائفند و مغمور ، هر يك به آاري مأمور و بر حسب 

نمايند  فرمايند و ابلاغ احكام خداوند عالم را مي  را ظاهر مي حال استعداد اهل زمان علم خود
االله  و آنها راويان اخبار و ناقلان آثار و حجج پروردگارند و هم از طرف حضرت صاحب الامر ـ عجل

أمّا الحوادث الواقعة « : فرجه ـ مأمور به رجوع به ايشانيم چنانچه در توقيع شريف است 
االله  ديثنا فأنّهم حجتي عليكم وأنا حجةفارجعوا فيها إلي رواة احا  . . . » . ( 2 )  
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با توجه به قبول تعريف مذآور ، باب امام ثاني عشر ، از آغاز غيبت : مسئله دوم 
اهر است و معرفت به آن ميسرآبري تاآنون ، ظ  !  

و آاملين از » و اما معرفت ابواب و نواب « : نويسد   ، مي» فهرست « در آتاب » سرآار آقا  »
. و باب مخصوص ايشان در غيبت ايشان غايب است  . شيعه در اين ايام بر ما ميسر نيست

اني عشر غايب اند ، آه باب ثاني عشر با غيبت ث همانطور آه در حديث مفصل فرموده
شود ، و در ساير اخبار بيان شده مي  » . ( 1 )  

خاصيتي امروز در اينكه آاملين معروف مردم باشند نيست ، زيرا با معروف بودن يا بايد  »
اعمال قدرت بفرمايند و مردم را وادار به اطاعت و تسليم نمايند آه هنوز حكمت اقتضا نكرده و 

اند و اگر شده بودند شخص امام  ز جدا نشدهوقتش نرسيده و مؤمن و آافر هنو عليه  )
شد و چون ظاهر نشده معلوم است آه هنوز وقت اينگونه ظهور نيست و   ظاهر مي ( السلام

  ( 2 ) . « بايد امر به ترتيب ظاهر باشد نه آنطور آه در ظهور امام است

اند و وجوب معرفت  مشايخ اعلي االله مقامهم در ضمن اينكه اثبات وجود ايشان را نموده »
اند آه ظهور ايشان و معروف بودنشان براي   اند ، بيان فرموده ايشان را در صورت امكان فرموده

مردم بسته به مصلحت خلق است و هيچ مانعي هم نيست آه اگر يك موقعي مصلحتي 
ان اقتضا آند ، خداوند يكي از ايشان را معرفي فرمايد و دليلي نيست آه خداوند هيچوقت ايش

را معرفي نفرمايد بلكه در اصل خلقت ايشان را خلق فرموده است آه معرفي فرمايد نهايت در 
گوئيم مصلحت نبوده و مقتضي نبوده اگر يكوقتي  هاي غيبت آه معرفي نفرموده مي اين زمان

شوند فرمايد باز اگر مصلحت تغيير آرد مخفي مي مصلحت اقتضاء آند معرفي مي  » . ( 3 )  

االله مقامهم و ما آه تابع ايشانيم تقيه در اين اظهارات   ور علماء و مشايخ اعليپس منظ »
است آه نقباء و نجباء و ابواب آليه امروز ظاهر نيستند نيست وحقيقت همين  » . ( 4 )  
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از نظرگاه شيخيه معرفت نوعي به نواب و ابواب امام غائب است آيا : مسئله سوم 
 شخصي هم لازم است ؟ 

نويسد  ، مي» فهرست « در آتاب » سرآار آقا  » هاي   اند آه حجت مشايخ بيان فرموده » : 
خدا در هر لباسي هم ممكن است باشند و الان آه تشريف دارند و ما ايشان را 

شناسيم در هر لباسي آه ميل دارند هستند شايد در لباس تاجري باشند شايد در   نمي
لباس آاسبي يا زارعي باشند شايد در لباس اهل علم باشند و اين لباس از همه لباسها بر 

  ( 1 ) . « ايشان مناسبتر است

  ( 2 ) . « مراد از معرفت آاملين معرفت نوعيه است نه معرفت شخصيه »

چنين معرفتي در صورتي آه لازم باشد ، به خاطر اينست آه اگر : رم مسئله چها
اي براي صحت قول او داشته باشيم آسي ادعاي نايب امام و بابيت نمود ضابطه  

بلي اگر عالمي صاحب علم و عمل و « : نويسد  ، مي» فهرست « در آتاب » سر آار آقا  »
اند يك   براي نايب خاص امام فرمودهآمال و صاحب تصرف در ملل باشد و همان صفاتي آه 

وقتي در آسي ديديم و ادعائي هم آرد و شكي بر ما باقي نماند ، البته از او قبول هم 
آنيم و خود را مشق   آنيم و چرا نبايد قبول آنيم ؟ ولي اينها فعلا فرضهائي است آه مي مي
ايم اظهار امر  اشتهاند و د  دهيم آه اگر يك وقتي شخصي نايب با علاماتي آه فرموده مي

آرد و خداوند هم او را تأييد فرمود و آذب او را ظاهر نفرمود و بر ما يقين حاصل شد فوراً 
االله مقامهم براي اين است بپذيريم ان شاءاالله ، پس بيانات مشايخ ما اعلي  » . ( 3 )  

؟  آيا بزرگان شيخيه خود مدعي دارا بودن چنين مقامي هستند يا نه: مسئله پنجم   

فصل دويم « : نويسد  مي» رساله سي فصل « ، در آتاب » خان آرماني  حاج محمد آريم »
در جواب مسئله دويم آه رآن رابع در اين زمان مهم و مفترض الطاعه هستم اين افترا را به دو 

اند به ايشان  اند يكي به جهت رنجانيدن خاطر سلاطين و حكام و خواسته لحاظ جعل آرده
داند و جمعي به او  ه فلاني خود را مفترض الطاعه ميبرسانند آ  
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آنند و خروج  اند و اگر بخواهند خروج بر سلطان آند جميع مصدقين او اطاعت او را مي گرويده
داند و هر آسي معتقد به او نباشد آافر است و يكي به  ان ميخواهد آرد و خود را رآن ايم

داند و اطاعت   جهت رنجانيدن خاطر علما و ساير مؤمنان آه فلاني خود را مفترض الطاعه مي
داند و خداي و احد  آنند ايشان را آافر مي داند و مردمي آه اطاعت او نمي  شما را لازم نمي

بان من جاري نشده و از قلم من صادر نشده و إلي الآن ها بر ز  داند آه اين لفظ و قهار مي
ام و همه حاضر است و اين مطلب در هيچ يك از   متجاوز از صد و بيست آتاب من تصنيف آرده

گويم يا آن مفتري و لعنت   ها نيست و مسلمي از من نشنيده ، حال يا من دروغ مي اين آتاب
د و به لعنت آل خلق گرفتار شوم اگر خيال خدا و رسول و ملائكه بر آسي آه دروغ گفته باش

شود  خدا حكم آند ميان من و ميان اين افترا زنان و چگونه مي. ام  اين ادعا را براي خود آرده
آه من اين ادعا را آرده باشم يا نوشته باشم و حال اين آتاب را بر خلاف آن بنويسم ؟ هيچ 

من آذاب قلم دهد ؟ آند و خود را پيش دوست و دش  عاقل اين آار را مي  

گذشته از اين ، از خدا و رسول و ائمه چگونه شرم نكنم و ادعاي مقام ايشان را براي خود آنم 
من در گرو . ، مگر به جز خدا و معصومين ممكن است آه آسي مفترض الطاعه باشد 

باشم و ترسانم از عقاب خدا و عتاب معصومين ، چگونه خود را مفترض   معاصي خود مي
گيرم ؟ و بودن من رآن رابع اگر مقصود از آاملين شيعيان باشد واالله خيال آن را   عه ميالطا
ام و ادعاي بودن از آاملين شيعه را با وجود معاصي و روسياهي آه دارم از اآبر   نكرده

دانم براي خود ، بلكه واالله ادعاي تشيع را ندارم چرا آه شيعه آسي است آه   معاصي مي
در جزئي و آلي تابع امام و من عاصي و روسياهم و اميدوارم آه از  شعاع امام باشد و

دوستان شيعيان باشم و اگر مقصود فقاهت است اختصاصي به من ندارد و همه مواليان آه 
اند و همه به آن لحاظ آه سابقاً نوشتم رآن رابع   اند و مجتهدند به آن اسم موسوم  فقيه

اخذ دين خود را از ايشان نمايد و لكن ادعاي اين  ايمانند و هر آسي آه مجتهد نيست بايد
اند و اگر ايمان اين رآن را   اند و شاخ و برگ بر آن نهاده  سخن را وسيله تهمت و افترا آرده

گويند آه هر آس مجتهد نيست بايد در  ندارند پس ايشان چگونه ادعاي اجتهاد دارند و مي
ند ميان ما و ميان اين جماعت مسائل فروع تقليد ما را آند ، باري خدا حكم آ .  
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رآن رابع يك شخص معين است در هر : اند  فصل سوم در جواب از مسئله سوم آه گفته
اند و اعتقاد ما آن است آه رآن رابع ايمان   اين هم افترائي عظيم است آه برما بسته. زمان 

آيد ، در هر عصر  ز احاديث برمياند و ايشان در هر عصر متعددند و آنچه ا  علما و اآابر شيعه
سلام االله  ـ در جلد احوال ائمه است» عوالم « ايشان بيش از هفتاد نفرند و حديث آن در 

ايم بر  عليهم ـ و آتب من و مشايخ من مشحون است به ادله تعدد آنها و اخبار روايت آرده
ا به آنها رجوع ام در ميان خلق منتشر است ، چر آخر آتبي آه من نوشته. نفوذ آنها 

آنيد آه ديگر از اين شبهات بر شما وارد نيايد ؟ و چرا به تهمت زنان به آتب من و   نمي
اند آه مردم را به   آنيد ؟ اعادي براي عوام فريبي اين افترا را بسته مشايخ من اجتماع نمي

داند و   ميوحشت اندازند و به اين واسطه به ايشان برسانند آه فلاني ساير علما را بر باطل 
داند و هر آس او را نشناسد و اعتقاد به او نداشته باشد او را  خود را مرجع آل روي زمين مي

گيرم و پيغمبران و خلفاي تو را آه من چنين امري  داند و خدايا تو را گواه مي ضال و مضل مي
ر از جمله دانم بلكه اگ ام و چنانكه گفتم خود را در زمره شيعيان خالص نمي را خيال نكرده

. آنم ، من آجا و هوس لاله به دستار زدن   مواليان شيعيان آامل باشم به آن افتخار مي
  . خدايا حكم آن ميان ما و اين جماعت

داني آه اعتقاد ندارم و هر آس   و اما لزوم معرفت يك نفر از اشخاص رآن رابع ، خدايا تو مي
آس از دشمنان چنين افترائي برما بندد تو دانم و هر   از دوستان چنين گويد او را برخطا مي

اند بايد   بلي حرف من آن است آه رآن رابع ايمان آه فقها و علماي شيعه. احكم الحاآميني 
غير فقها تقليد ايشان آنند و هر يك را آه عالم و عادل و فقيه دانند هرآس تقليد هر يك از 

اين دين من است آه به اين . خواهد بكند مجزي است و مثاب است بلاشك  ايشان را مي



خواهد بگويد ،   دشمن هر چه مي. شاء االله   شوم ان ام و به اين دين محشور مي دين زنده
خواهم باك ندارم از هرآه از اين تهمتها و در راه خدا بايد متحمل  اگر من دين را براي خدا مي

شوم  شاء االله مي  شوم و ان  » . ( 1 )  

چهارم آه شيخ مرحوم و سيد مرحوم اعلي االله  فصل چهارم در جواب مسئله »  
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طور آه گفتم   اند هر يك در عصر خود ، اما بودن ايشان رآن رابع به آن  مقامهما رآن رابع بوده
شيعه بودند شك و شبهه در آن  آه ايشان فقيه جامع الشرايط و جايز التقليد و عالمي از علما

خدا و خلق بدانند و ايشان را در عصر . نمايم و اقرار به آن دارم   ندارم و تحاشي از آن نمي
دانم ، شاهد به غايب برساند و ايشان اعلم و اتقي و اورع و ازهد  خود اعلم از آل مي

ام شناخته اند و ايشان را چنين  واصدق وافقه و اآمل از آل علماي معاصرين بوده  .  

رابع را در عصر ايشان مخصوص ايشان دانم حاشا و آلاّ ، منحصر به ايشان نبوده  واما رآن
اند و همه عالم و همه متقي و همه عادل و جايز التقليد و  است بلكه اشخاص عديده بوده

ن ادعا حامل دين و احكام آل صلوات االله عليهم اجمعين و خداي يگانه گواه است آه من ابداً اي
ام و درباره  ام ، با وجودي آه نهايت محرميت را به ايشان داشته  را از سيد مرحوم نشنيده

ام ؛ بلكه آتب ايشان پر   ام ابداً و در آتب ايشان نديده  شيخ مرحوم هم اين ادعا را نشنيده
است از دليل تعدد رآن رابع در هر عصر چنانكه شيخ مرحوم در آتاب رجعت به آن تصريح 

« اند و حقير هم در آتب خود حتي  وده و سيد مرحوم در شرح قصيده و غير آن نوشتهفرم
ها رجوعي آنيد و جواب از اين افتراها خود بدهيد  ام ، آخر به اين آتاب نوشته» ارشاد العوام 

و اين قدر مرا مشغول به جواب از اين سخنان واهي نكنيد ؛ چرا آه زبان بدگو و بدخواه دراز 
آنند روز تهمتي و افترائي اختراع مي است و هر  » . ( 1 )  

دانم و از دين من نيست و مدعي را آذاب و  من امروز بابي مخصوص ميان امام و خلق نمي »
ايم واحدي از  دانم و مرجع در زمان غيبت همين علما هستند و در اخبار نديده  مفتري مي

آمدعلما روايت نكرده است آه بابي در زمان غيبت خواهد   » . ( 2 )  

مراد ما و مشايخ ما اعلي االله مقامهم « : نوسيد   ، مي» فهرست « در آتاب » سرآار آقا  »
 )اين بوده آه عالم شيخي يعني آن باب و نايب خاص امام و همان شخص اول بعد از امام 
است ، بخدا قسم آه منظور اين نبوده و نيست و » ناطق واحد « و همان  ( عليه السلام

اند  همت و افترائي صرف است و هيچوقت همچو نيتي نداشتهت  » . ( 3 )  
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دهند آه مسئله رآن رابع با بيان وحدت ناطق را  واين شهرتي را هم آه مخالفين ما مي »
اطلاعي   اند دروغ محض است يا بي  م اعلي االله مقامهما نفرمودهشيخ مرحوم و سيد مرحو

  ( 1 ) . « صرف

به فرمايش سيد مرحوم اعلي االله مقامه براي ظهور و تشييد امر رآن رابع اسبابي خداوند  »
قرار داده آه ايشان از آن اسبابند اين يك نعمت ابتدائي است و بخت خدا داد است و 

  ( 2 ) . « مرحمتي است

اند يا مصلحت در اظهار اين معارف   سابقين از علما به واسطه مشكلات و موانعي آه داشته »
ديدند و استعداد مردم آم بود و شيعيان در تحت تسلط ديگران بودند و تقيه زياد داشتند   نمي

به اين تفصيل آه مشايخ ما بيان فرمودند بيان نكردند و به اشاره گذراندند و بيشتر خود را 
به بيان احكام ظاهري پاآي و نجسي و خريد و فروش نمودند و در بيان حقيقت  مشخص

ولايت و معرفت اهتمام زياد نشده ، لاحقين هم به جهاتي آه عرض شد خودداري آردند و 
 ) . « خدا خواست آه اظهار و ابراز اين امر بزرگ منحصر به مشايخ ما اعلي االله مقامهم گرديد

3 )  

واحد يعني باب اعظم و نايب خاص امام  و اما شخص ناطق » را هيچ وقت  ( عليه السلام )
اند آه ايشانند يا غير ايشان و فقط وجود چنين شخصي  مشايخ ما اعلي االله مقامهم نفرموده

آنند ، نه معرفت شخصي او را ، زيرا مكلف به  را در هر زمان به ادله زيادي آه دارند اثبات مي
تعيين در زمان غيبت نيستيم ، ولو آنكه حكم اولي خدا و رسول  معرفت چنين شخصي به طور

و تماميت معرفت شناختن آن شخص است ؛ همچنانكه معرفت امام زمان هم از حكم اولي 
است ، اما امروز ميسر نيست ، همچنين معرفت ابواب و نواب امام هم امروز ميسر نيست و 

امهم به تصريح بيان شده و علماي ما اعلي در صد جاي آتب مشايخ ما اعلي االله مق. نشايد 
در همه جا هستند آه  ( عليه السلام )االله مقامهم خودشان راوي فرمايش حضرت صادق 

شود پس چطور خودشان  باب امام ثاني عشر با غيبت ثاني عشر غايب مي: فرمايند  مي  
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آنند چنين ادعا مي  » . ( 1 )  

گويند منظور شما اين است آه اين صفت را بر مشايخ خودتان اثبات آنيد و عالم خود را  مي »
گوئيد   دانيد و رآن رابع مي ناطق واحد مي آنم واالله العظيم آه مراد مشايخ ما   عرض مي .

جا و غرض ورزي است و  ده و قصد اشخاص ايراد و اعتراض بياعلي االله مقامهم اين نبو
خواهند مردم را به اشتباه بيندازند و دشمني بر ما زياد بكنند مي  » . ( 2 )  

ام آه   آنم ابداً چنين مرادي نداشته  عرض مي« : نويسد  مي» شيخ عبدالرضا ابراهيمي  »
ايم   ل حضرت سلمان العياذ باالله رسيدهاين ناچيز و مشايخ من اعلي االله مقامهم به مقام امثا

شمارم و اگر خاك راه بزرگان دين باشم  ، اما خود اين ناچيز آه خود را در زمره علما نمي
اي از خرمن علم ايشان و مأخوذ از   نويسم خوشه آنم و اگر چهار آلمه مي  افتخار مي

و ائمه اطهار  فرمايشات ايشان است آه آنها هم مأخوذ از فرمايش خداوند و پيغمبر عليهم  )



دانم و خداوند  آنم آه از خود چيزي نمي است و بدون شكسته نفسي عرض مي ( السلام
گيرم  را بر اين عرض شاهد مي .  

ام و   اند ، ولي ابداً نگفته و اما درباره مشايخم اعتقادم اين است آه از علماي بزرگ شيعه
آتاب درهاي بهشت« ام نه در اين   ننوشته در هيچ آتاب ديگر آه آن بزرگواران هم  و نه « 

اند شأن شيعيان بزرگ امثال حضرت سلمان صلواة االله عليه بوده  » . ( 3 )  

پاسخي به آتاب مزدوران استعمار« ودر آتاب  اما آنچه زير عنوان رآن رابع « : نويسد  ، مي « 
و « چند سطر نوشته  و بعد از» آنها اين رآن چهارم را به نام شيعه خاص ناميدند « نوشته 

شيخ احمد « و بعد از چند سطر نوشته » برند   سر بسته او را تا مقام پيغمبري هم بالا مي
آنم خداوند   عرض مي» مدعي اين مقام بود و پس از او سيد آاظم هم چنين ادعا داشت 

نشان  جات ايشان است اند ؟ اگر در نوشته  آدم دروغگو را لعنت آند ، آجا اين ادعا را نموده
زند ، آقاي اميري شما آه خودتان و پدرانتان از شيخيه   دهد ، اگر نيست چرا تهمت مي

ايد ؟ اگر مشايخ ما اعلي االله  ايد يا در آتب مشايخ ديده ايد ، آيا هيچ چنين چيزي شنيده  بوده  
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اند لازمه آن نيست آه به مقام نبوت رسيده باشند  مقامهم علومي اظهار فرموده  » . ( 1 )  

اولا آاملين از شيعه جماعتي هستند و منحصر به « : نويسد   مي» تكريم الاولياء « و در آتاب 
دعاي اينكه خودش از آن يكي از آنها نيست ، ثانياً اگر آسي توصيف جماعتي را بكند ، اين ا

را  ( عليهم السلام )جماعت است نيست و اگر اينطور باشد هر آس ذآر فضائل ائمه اطهار 
بكند بايد مثل شما به او تهمت نزنند آه تو ادعا داري نعوذ باالله يكي از دوازده نفس مقدس 

يچ آتابي از داني و در هيچ جاي اين آتاب و ه  هستي يا خود را در رتبه آن بزرگواران مي
اند ، سهل است آه   هايشان ادعاي نيابت خاصه امام عصر عجل االله فرجه را نداشته  آتاب

ها را به آن بزرگوار   اند ولي پيش از شما هم اين نسبت ادعاي نقابت و نجابت هم نداشته
نويسم آه  اند و در اينجا عين فرمايش ايشان را در آتاب چهار فصل براي شما مي داده مي
يند تا چه اندازه سخن شما دور از حقيقت استبگو  .  

و اگر مقصود از رآن رابع نقيب و نجيب است به طورهائي آه وصف شده است در : اند   فرموده
ام و مرا آسي از شما نقيب بگويد يا نجيب از او و االله  ها نوشته اخبار و در بعضي آتاب

ت در شأن من و واالله من قابل آن مقامات العظيم آه بيزارم و ملعون است او ، چرا آه غلو اس
نيستم و هرگز بر زبان من و بر قلم من و بر خاطر من جاري نشده است ، و خدا مرا لعنت آند 

آنم با آسي آه اين   اگر چنين ادعائي آرده باشم يا داشته باشم و روز قيامت مخاصمه مي
ن ، تا آخر فرمايشاتنسبت عظيم را به من بدهد و او ملعون و فاسق است در نزد م  .  

اند اين بوده آه آن ملعون اول ادعاي نيابت آرده   و اما آنچه بر ميرزا علي محمد انكار فرموده
بعد ديد آه احمق زياد است ادعاي امامت آرده و باز چون ديده از اين مراتب مردم احمقترند 

شرع جديدي در مقابل شرع ادعاي نبوت آرده و مزخرفاتي به اسم بيان در مقابل قرآن آورده و 
حضرت پيغمبر صلي االله عليه و آله آورده و حال اينكه حضرت پيغمبر صلي االله عليه و آله خاتم 



انبياء است و شرع او خاتم شرايع است و حلال او تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز 
ر و دوازده نفرند ، نه آمت ( عليهم السلام )قيامت حرام و ائمه اطهار   
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نه بيشتر و آخري آنها زنده و باقي است و روزي آه خداوند اذن بفرمايند ظهور خواهد آرد و 
فرمايند و آن بزرگوار فرزند حضرت امام حسن عسكري  زمين را پر از عدل و داد مي عليه  )

شود آه پسر ميرزا رضاي بزاز شيرازي امام باشد  است از بطن نرجس خاتون و نمي ( السلام
و نفس ادعاي نبوت و امامت در اوقات غيبت دليل بربطلان ادعاي مدعي است ، چه لازمه آن 

انكار دين اسلام است و مذاهب شيعه و اگر اين ادعاها را نكرده بود و اآتفا به ادعاي بابيت 
بطلان قولش از آن جمله نبود آه گفته امام  آرده بود بابي دارد چون اين  ( عليه السلام )

است ولي بطلان قولش از آن جمله  ( عليهم السلام )مضمون احاديث و اخبار اهل بيت اطهار 
چون اولا در همان اخبار آه  .است  ( عليه السلام )بود آه ادعا آرده آه خودش باب امام 

مي بابي دارد در همان اخبار است آه باب امام ثاني عشر با غيبت امام اند هر اما  فرموده
شود و بنابراين هر آسي چنين ادعائي در زمان غيبت بكند دروغگو   ثاني عشر غايب مي

  . است

و ثانياً آنكه صاحب اين مقام ، آيات و علاماتي دارد آه هر آسي بدون داشتن آيات و علامات 
يقيناً درغگو است و خداوند فرموده استادعاي اين مقام را بكند  قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ  } : 

يعني بگو دليلتان را بياوريد اگر راستگويان هستيد ، و علامات صدق را  : { آُنتُمْ صَادِقِينَ
برهان قرار داده است و از علامات صاحب اين مقام اين است آه بايد واقف بر جميع علوم و 

احكم حكماي روي زمين باشد و از علوم امام اعلم علما و  همه آنچه را آه در  ( عليه السلام )
عليه  )خور فهم شيعه و در مقام شيعه است داشته باشد و صاحب تصرفات باشد و امام 

بردست او آرامات جاري فرمايد و واسطه ايصال همه فيوض به آافه رعيت و عرض  ( السلام
لسلامعليه ا )حاجات رعيت به امام  باشد و هيچ يك از اين علامات در آن بدبخت نبود ،  ( 

حتي سواد عربي هم نداشت و هيچ علمي نداشت آه ابراز دارد و حتي احكام شرع حضرت 
دانست و متشرع به شرع آن حضرت نبود و از   را درست نمي ( صلّي االله عليه وآله )پيغمبر 

ملك نداشت و هيچ آرامتي امام  دين اسلام مرتد شده بود و هيچ قدرت و تصرفي در عليه  )
« بردست او جاري نفرمود و به اين ادلّه و ادله بسيار ديگر بود آه مصنف آتاب مبارك  ( السلام

در رسائل متعدده بر آن ملعون رد فرمودند و خود آن جناب هم ابداً دعوي اين » ارشاد العوام 
نجابت را هم نداشتند و عين فرمايشات  تر مثل نقابت و  مقام را نداشت بلكه مقامات پائين

 ايشان 
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دانم شما را چه بر اين داشته است آه بر چنان عالم پرهيزگار و  را ملاحظه نموديد و نمي
هائي بزنيد ؟ يا از اين جهت است آه از باب عادت اهل روزگار به   بزرگواري چنين تهمت

ايد و مثل بعضي  ا آن بزرگوار منافرت پيدا آردهايد وب دليل وبرهان ، دينورزيده ها بي  شنيده
ايد ؟ يا   ايد و بعد محاآمه را شروع آرده  حكام جور ، اول تصميم به محكوميت ايشان گرفته

ها از شما نيست و مصاحب سوئي داريد ؟ آه  آنكه اصل اين مراسلات و سؤال و جواب
محمد   دشمن دوستان محمد و آل و به تلقين او اين مطالب را  است ( صلّي االله عليه وآله )

تجربگي اقدام به نوشتن  بدون آنكه تعمق و تدبير در مطالب آن آتاب بكنيد از باب جواني و بي
ايد آه شيطان براي اضلال مؤمنين به همه لباسي در  ايد و غافل از آن بوده  اين مطالب نموده



و ساده دلان را فريب  گويد آيد و به نام خدا و رسول بر عليه خدا و رسول سخن مي مي
دهد مي  » . ( 1 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣١تكريم الأولياء ، ص . 1  
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نقدي از نظرگاه تشيع: ت   

 ( عليه السلام )آنچه مسلم است ، از نظر شيعه از جانب حضرت حجة بن الحسن عسكري 
عيان در عصر غيبت آبري اشاره صريح و ، در دو توقيع مبارك به موضوع بابيت و تكليف شي

  : روشن شده است

محمد بن « آه توسط » اسحاق بن يعقوب « در جواب سؤالات  ( عليه السلام )ـ توقيع امام  1
« : و اين توقيع در آتاب . رحمة االله عليه ، تقديم پيشگاه مبارك شده بود » عثمان عمروي 

از » ابوغالب زراري « و » ابن قولويه « از » طوسي شيخ الطائفه ابوجعفر محمد  »،  «الغيبة 
اآمال « : در آتاب » شيخ صدوق « نقل شده است و » اسحاق بن يعقوب « آليني ، از 

« : در آتاب » شيخ طبرسي « روايت آرده است ، و » آليني « ، از » ابن عصام « از » الدين 
ايت آرده است ، آه حضرت ، و او از اسحاق بن يعقوب رو» آليني « از » احتجاج  عليه  )

  . در پاسخ سؤالم از تكليف شيعيان در غيبت آبري چنين مرقوم فرموده بودند ( السلام

فإنّهم حجّتي عليكم ، و أنا . و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا  »
  . « حجة االله عليهم
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آيد ، رجوع آنيد به راويان حديث ما ، زيرا آنها حجت  و اما حوادثي آه براي شما پيش مي )
باشم  من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان مي  . )  

» ابوالحسن علي بن محمد سمري « به چهارمين نائب خود  ( عليه السلام )ـ توقيع امام  2
شيخ صدوق« آه از . در آستانه مرگ اوست  » د حسن ابن احم« روايت نمودند آه  ( 1 ) « 

. در سالي آه ابوالحسن علي بن محمد سمري وفات يافت ، من در بغداد بودم : مكتب گفت 
ايشان توقيعي آه از ناحيه مقدسه صادر شده . چند روز پيش از رحلتش بخدمت وي رسيدم 

  : بود براي مردم چنين خواند

وانك فيك بسم االله الرّحمن الرّحيم يا عليَّ بْن محمّد السمري أعظم االله أجر إخ
فإنّك ميّت ، ما بينك و بين ستّة أيّام فاجْمَعْ أمرك و لا توص إلي أحد فيقوم مقامك 

بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة ، فلا ظهور إلاّ بعد إذن االله تعالي ذآره ، و ذلك 
بعد طول الأمد و قسوة القلوب و امتلاء الأرض جوراً ، و سيأتي شيعتي من يدّعي 

، ألا فمن ادّعي المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو آذّاب  المشاهدة
  . مفتر و لا حول و لا قوة إلاّ باالله العليّ العظيم



خداوند پاداش برادرانت را در مرگ تو بزرگ گرداند ؛ چرا آه تو تا ! اي علي بن محمد سمري  )
هيچ آس به عنوان پس به آارهاي خود رسيدگي آن و به . شش روز ديگر خواهي مرد 

شوم مگر بعد از  من آشكار نمي. جانشين خود وصيت منما آه غيبت آامل واقع شده است 
ها و پر شدن زمين از ستم  ها و قساوت دل  اجازه پروردگار عالم و اين بعد از گذشت زمان

اند  آنند مرا ديده شوند آه ادعا مي خواهد بودو عن قريب در ميان شيعيان آساني پيدا مي  . 
آگاه باش آه هر آس پيش از خروج سفياني و صيحه آسماني ادعا آند آه مرا ديده است ، 

و لا حول و لا قوة إلاّ باالله العليّ العظيم. بندد  دروغگو است و افترا مي  .  

ها نوشتيم و از نزد وي بيرون آمديم   حسن بن احمد بن مكتب گويد ، از روي اين توقيع نسخه
نزد وي باز گشتيم ، ديديم در حال جان دادن است ، به  ؛ چون روز ششم شد ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، » بحار الانوار « ،  ٢٣١، ص  ( عليه السلام )تحفه قدسي در علائم ظهور مهدي موعود  . 1
١٨١، ص ۵٣ج   
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نده آن است ، و خدا را امري است آه خود رسان: جانشين شما آيست ؟ گفت : او گفتند 
داد جان  .  

ذيل اين توقيع ، عقيده شيعه اماميه را چنين نگاشته » بحار الأنوار « : در آتاب » مجلسي  »
لعلّه محمول علي من يدّعي المشاهدة مع النيابة و إيصال الأخبار من  » : است
التي  إلي الشيعة ، علي مثال السّفراء لئلاّ ينافي الأخبار ( عليه السلام ) جانبه

فرمايد آساني پيدا   اينكه مي ( 1 ) « مضت وسيأتي فيمن رآه عليه السلام ـ و االله يعلم
اند شايد مقصود از روايت فوق آساني باشند آه ادعا   آنند مرا ديده شوند و ادّعا مي مي
خواهند مانند سفراء اخبار آن  آنند حضرت را ديده و از جانب وي نيابت دارند ، و مي مي

تا بدين ترتيب با اخباري آه سابقاً گذشت آه افراد زيادي . به شيعيان برسانند  حضرت را
اند ، منافات نداشته باشد ، عنقريب هم در باب آساني آه آن حضرت را در  حضرت را ديده

اند بازخواهد آمدو خداي داند هاي متأخر ديده  زمان  .  

» غيبت « در آتاب » ه غضايري حسين بن عبيدال« و » شيخ محمد بن محمد نعمان « و از 
هنگامي آه وفات ابوالحسن سمري فرا رسيد ، شيعيان : شيخ طوسي ، روايت شده است 

وآيل بعد از شما آيست و چه آسي بايد  :نزد وي اجتماع نمودند و من از او پرسيدم 
انّه لم يؤمربأن  » : جانشين شما باشد ؟ او سخني در اين باره اظهار نداشت و گفت

صي إلي أحد بعده في هذا الشأنيو من مأمور نيستم آه آسي را بعد از خود به  ( 2 ) « 
امام صادق « و . عنوان نايب امام به مردم معرفي آنم  يغيب  » : فرمودند « ( عليه السلام )

شود باب ثاني عشر به غيبت  غايب مي « الباب الثاني عشر بغيبة الإمام الثاني عشر
  ( 3 ) . امام دوازدهم

در امر دين » علماء « بدين مبادي و اصول ، در غيبت آبري ، مقام بابيت مسدود ، و رجوع به 
  . مفتوح گرديد

اند و   با اين اعتقاد و با اينكه مشايخ شيخيه ، احاديث مذآور را آراراً مورد تأآيد خاص قرار داده
از اصل موضوع بريده و عنوان  آنكه آن احاديث را تأويل و يا تعبير و تفسيري آنند ، يكباره بي

آنند ؟  بابيت مي  !  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



٩٢٩ي فارسي آن توسط آقاي دواني ، ص ، و ترجمه ١۵١، ص ۵٢بحار الانوار ، ج . 1  

، ص  ۵١ج » بحار الانوار « ، و  ٣١٠، شيخ طوسي ، ص » غيبت « تحفه قدسي ترجمه  . 2
٣۶٠ .  

١۴١، ص» ولياء تكريم الا » . 3  
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براي توجه بيشتر و تأييد مطلب مذآور ، نگاه مجددي به مطالب مندرج در آثار شيخيه ـ آه 
هائي از اين تضاد را در نظرات شيخيه بشناسانيم  اندازيم ؛ تا نمونه  مذآور افتاد ـ مي  .  

آند تصريح مي» سرآار آقا ابوالقاسم خان ابراهيمي  » ن محمد اجازه و به علي ب » : 
و امر علي الظاهر راجع به علما و فقهاء شيعه است آه . نفرمودند آه نص بر نايبي نمايد 
  ( 1 ) . « رجوع به ايشان بايد بكنيم

توقيع به نام او صادر . تا به علي بن محمد سمري رسيد آه نايب چهارم آن حضرت بود  . . . »
يت به سوي احدي مكنروي ، وص  شد آه تا شش روز ديگر از دنيا مي و در توقيع  » : ( 2 ) « 

و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا ،  » : ديگر در جواب شيعيان نوشت
  ( 3 ) . « امر راجع به روات اخبار شد

آند تصريح مي» خان آرماني   حاجي محمد آريم« و   :  

خلق« و » امام « من امروز بابي مخصوص ميان  » و مدعي . دانم و از دين من نيست  نمي « 
ام  و مرجع در زمان غيبت همين علما هستند و در اخبار نديده. دانم   را آذاب و مفتري مي

  ( 4 ) . « واحدي از علما روايت نكرده است آه بابي در زمان غيبت خواهد آمد

يرت شيعه است خلاف طريقه و س ( عليه السلام )ادعاي نيابت خاصه در زمان غيبت امام  »
ابداً در آثار اهل بيت يافت نشده است آه نايب خاصي در زمان غيبت خواهد آمد.   . » . ( 5 )  

نايب خاصي خواهد آمد نشده است آه درزمان غيبت  بيت ديده در آثار اهل» ابداً  »  » . ( 6 )  

نويسد صريحاً مي» حاج محمد آريم خان « تا جائي آه  بيت ديده نشده  ابداً در آثار اهل » : 
 پس از اين بيان ، سخن  ( 7 ) . «است آه در زمان غيبت نايب خاصي خواهد آمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١١٠، ص» فهرست  » . 1  

١١٧همان ، ص . 2  

  . همان . 3

٣٧، ص» رساله سي فصل  » . 4  

١٩۵، ص » تير شهاب در راندن باب خسران مآب  » . 5  .  

٩۵ان ، صهم . 6  



  . همان . 7
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نويسد  را چگونه بايد فهميد آه مي» آقا  سرآار » مشايخ و ( خلاصه مطلب ايشان  » : 
و براي حضرت امام زمان . اند   اثبات وجود چنين آسي در هر زمان فرموده) علماي شيخيه 

درت خود را در االله فرجه الشريف توجه يك همچو نوآر مقربي آه تمام امر و اراده و ق عجل
فرمايند  جميع آنچه آه خداوند محول به او فرموده ، به وسيله آن نوآر اجراء مي  » . ( 1 )  

اگر « : نويسد  در رد ادعاي بابيت علي محمد باب مي» حاج محمد آريم خان آرماني « ولي 
نايب خاص اند ، اولا آه  جاهلي بگويد آه اين نايب خاص است و اين را امام به جهاد فرستاده

اما طريق بخصوص براي اينكه اين مرد نايب است آه در زمان غيبت . . . خواهد  نص خاص مي
رسد  ممكن نيست ؛ به جهت اينكه هيچ آس به خدمت امام نمي  » . ( 2 )  

ابواب و نواب تشريف دارند« : آنند   نويسند و تأآيد مي و در عين حال مشايخ مي  » ( 3 ) « 
و خانه بدون باب معني ندارد. ود ش نايب نمي امام بي محال است زمين از وجود آنها  » ( 4 ) « 

خالي شود) ابواب و نواب (  بلي اگر عللي صاحب علم و عمل و آمال و صاحب تصرف  » ( 5 ) « 
اند يك وقتي در آسي ديديم و   در ملك باشد و همان صفاتي آه براي نايت خاص امام فرموده

آنيم و چرا نبايد قبول آنيم باقي نماند البته از او قبول مي ادعا هم آرد و شكي بر ما  » . ( 6 ) 

آند  تصريح مي» حاج عبد الرضا ابراهيمي « و   :  

آه معروف و  ( عليه السلام )اين بود آنچه آه در اين اوراق از حالات نواب خاصه امام  »
ل اين بزرگواران تا مشهور بودند ، خواستم براي مزيد بصيرت شما بنويسم و هميشه امثا

  ( 7 ) . «ظهور حضرت قائم عجل االله فرجه در ميانه خلق هستند 

 ولي علي رغم نظريه مؤلف اين آتاب ، شيخيّه و حاج محمد آريم خان ، اين دو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٢٨، ص» فهرست  » . 1  

١٩۶، ص» تير شهاب در راندن باب خسران مآب  » . 2  

١١٧، ص» فهرست  » . 3  

  . همان . 4

١٣٨همان ، ص . 5  

١٣٨همان ، ص . 6  

١٣٩ص » تكريم الأولياء  » . 7  .  
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دانند عقيده را متناقض يا متضاد يكديگر نمي  .  



اند ، ولي از بررسي دقيق در آثار آنان چنين  و اگر چه در اين خصوص اشاره صريحي نكرده
اي بين دو عقيده مذآور ، در نظر آنان خطور آرده است   آنندههاي متصل  آيد آه حلقه  برمي
بايست جهت دستيابي با تحليلي نهائي از تداوم بابيت در عصر غيبت آبري ، آنها را   آه مي

  : مورد تحقيق قرار بدهيم

ها از ابتداء تا   ـ اشاره و استناد به رواياتي است آه در آن وجود ابواب امام را در همه زمان 1
ر حضرت مهدي ظهو آنند مانند  تصريح مي ( عليه السلام ) و لابد من باب مع آل امام  » : 

در هر روزگار و زمان از خلقت  . « في آل عهد و زمان من عهد آدم الي ظهور المهدي
و حديث. آدم تا ظهور مهدي با هر يك از امامان بابي ضروري است   « لكلّ زمان سلمان » : 

استبراي هر زماني سلماني   .  

سلمان« و » باب « اگر در اين احاديث ، مراد از آلمه  را به معناي بابي در نظر آوريم آه  « 
و در اين تناقض ملزم . ابواب اربعه بودند ، البته با توقيع امام به نائب چهارم متضاد خواهد بود 

يم ، بايد و اگر بخواهيم يك تلفيق اصولي به وجود آور. به پذيرش يك جانب از آن هستيم 
آه از . منظور از سلمان و يا باب در احاديث مذآور ، علماي واقعي و راويان حديث در نظر آيد 

چنانچه در حديث منقول  .يك سوي رابطه خلق و احكام هستند و از سوي ديگر واسطه فيض 
حسن عسكري   از امام   : است آه پدر بزرگوارش فرمود ( عليه السلام )

من العلماء الدّاعين إليه ، و الدّالّين  ( عليه السلام ) د غيبة قائمنالو لا من يبقي بع »
عليه ، و الذابّين عن دينه بحجح االله و المنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس 

ومردته ، ومن فخاخ النواصب ، لما بقي أحد إلاّ ارتدّ عن دين االله ولكنّهم الّذين 
ة آما يمسك صاحب السفينة سكّانها ، أولئك يمسكّون أزمّة قلوب لضعفاء الشيع

  ( 1 ) . « هم الأفضلون عند االله عزّوجلّ

 و در اين حديث اشاره صريح به علما است و در حقيقت به علمايي است آه از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨، باب ١٢، ح ۶، ص ٢بحار ج . 1  
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نشر معارف دين به عقل و به روح هستند ، نه به معني حيث مراتب آمال ، در مقام فيض و 
شوند و فرمايش امام را مستقيماً به مردم   ابوابي آه مستقيماً به حضور امام شرفياب مي

رسانند و در اين مورد هيچ اختلافي بين علماي شيعه نيست مي  .  

نقباء« ، » آاملين « ـ در منابع مهم شيخيه ، آلمه  2 ادف ابواب و نواب آمده مر» نجباء « و  « 
است و احاديثي آه اشاره صريح به رجوع مردم به جهت اآتساب حقايق عاليه دين ، به 

بزرگان تقوي و علم دين شده است ، مستمسكي براي اثبات مقام بابيت و نائبي آنان شده 
از آن جمله. است   :  

ثمّ معرفة الإيمان ثانياً ، ثم  يا جابر أوَ تدري ما المعرفة المعرفة إثبات التوحيد اوّلا ، »
معرفة الأبواب ثالثاً ، ثم معرفة إلامام رابعاً ، ثم معرفة الأرآان خامساً ، ثم معرفة 

  « . النقباء سادساً ، ثم معرفة النجباء سابعاً

اسفار چهارگانه و ( بعد از قطع اين اسفار « : نقباء در نظر شيخيه آساني هستند آه 
قيت خود را فاني نمايد و هستي خود را نيست آند ، و از مقام فؤاد مشاهده اين ديار خل

ولي نجيب آسي است آه سفرهاي چهارگانه  ( 1 ) . بگذرد ، و در جميع مراتب اسم خدا شود



پس از مقام خلق به سوي حق سفر آرده باشد و مزاج او معتدل شده باشد . را نموده باشد 
ها مهاجرت آرده باشد  داد اين دنيا جدا باشد و از زمينو طريقه او درست شده باشد و از اض. 

تري از نقبا قرار   بدين خاطر نجبا در مراتب پائين ( 2 ) . « . . . و به آسمانها شارك شده باشد
و نقبا و نجبا ، در اصطلاح شيخيه. دارند  لفظ ناطق درباه بعضي « هستند و » آاملين  » 

شان مانند حضرت سلمان رضوان االله عليه يا امّتان آن شيعيان هم يعني آمّلين و بزرگان اي
هستند و مبلغ و مؤدي از جانب او و  ( عليه السلام )بزرگان هم آه آئينه سرتا پا نماي امام 

شود  هستند ، اطلاق مي ( عليه السلام )باب امام   » . ( 3 )  

باب اعظم امام « : بنابراين شخص اول اين آاملين  او ناطق حقيقي . ست ا ( عليه السلام )
 شيعياني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٩۴ابوالقاسم خان ابراهيمي ، ص : ، ترجمه » رجوم الشياطين  » . 1  

٨٣همان ، ص . 2  

١٢۴، ص» فهرست  » . 3  
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گيرد ، و به ديگران   مي ( عليه السلام )است آه دون درجه اويند ، زيرا بلاواسطه از امام 
رساند مي  » . ( 1 )  

در اين مرتبه از تحليل موضوع مورد نظر ، بايد اذعان داشت آه از نظر عقيده ديني شيعيان ، 
اسلام ، در هر زمان و عصري ، افرادي آه صاحب درجات عاليه سير و سلوك بوده و به مقام 

الوجوه يك باشد ، و به هيچ وجه من   اند ، امري واضح و روشن مي  والاي ايمان نائل شده
هاي مشايخ آنان ، بيش از يك ذره  رود و شيخيه و آتاب مبحث يا توجهي جديد بشمار نمي

باشد  ها نمي  در برابر امواج خروشان از هزاران آتب و رساله و حكايت  .  

ولي نكته قابل تأمل و مميز عقيده اماميه در عرض سيزده قرن پس از هجرت محمدي ، با 
و آن نقبا و نجبا . نيست شيخيه در يك امر بيشتر  ابواب امام زمان در ) چه آشكار و چه پنهان  )

و . عصر غيبت آبري نيستند ، زيرا بنا به نص ، اين باب در عصر غيبت مسدود شده است 
اآابر علماي اماميه از آليني تا مقدس اردبيلي ، و از مجلسي تا اآابر علماي قرن حاضر ، با 

البته آم و بيش با اختلاف نظر در ( مؤمنان تا مقام نجبائي و نقبايي ايمان و اعتقاد به ارتقاء 
، و حتي ملاصدرا آه خود روشنگر مراتب اسفار است ، ارتقاي مقام ) تفسير چنين مقاماتي 

معنوي حتي تا تشرّف به حضور امام را به عنوان بابيت ، به معناي مورد نظر بادرايت در روايات 
نندآ  ، قلمداد نكرده و نمي و با تصديق و تأييد چنين درجاتي از مقامات معنوي را نه مؤلفان  . 

آتب اربعه شيعه و تدوين آنندگان فقه و مباحث اصول عقيده و نه محدثان و اهل عرفان و 
اند و مسلم چنين ادعائي آنهم با تعبيرها و تفسيرهاي  آن را دين خوانده. متكلمين شيعه 
تعمق در احوالات آساني آه . منابع عقايد شيعه تلقي شود تواند مستند به  متناقض ، نمي

اند و مجلسي در بحار الأنوار به آن تصريح   در غيبت آبري مشرف به حضور امام شده
 مبين اين است آه آنان با وجود دستيابي  ( 2 ) اند  فرموده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اين زمان ، زمان اظهار « : آند آه   تصريح مي ـ حاج محمد آريم خان ١٢۵فهرست ، ص  . 1
مندرج در » تير شهاب در ردّ باب « : ـ مراجعه شود به رساله » امر نجابت و نقابت نيست 



مجمع الرسائل فارسي« : آتاب  ـ همچنين براي بررسي بيشتر پيرامون نقبا و  ٢٣٠، ص  « 
« : و رساله  ١٠٢، ص » صل رساله سي ف« آتاب : نجبا ، از ديدگاه شيخيه بررسي شود 

» اي در جواب سؤالات آقاي مهندس موسي ژام  رساله« : و » ازهاق الباطل في ردّ بابيه 
١۶، ص » دو رساله « : مندرج در آتاب   

٣٣۶ـ  ٢٠٠، صص ۵٣، ج » بحار الانوار  » . 2  
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اند و نه از   عصر غيبت دم زدهبه مقام والاي ايمان و تشرّف به حضور امام ، نه از بابيت امام در 
حال چگونه شيخ احمد ، و يا سيد . اينكه معرفت نوعي چنين افرادي از اصول دين است 

اند و به اعتراف تمام آثار شيخيه  آاظم رشتي ، و ديگر مشايخ آه حتي ادعاي نجبائي نكرده
ند ؟ا اند ، چگونه آاشف اين معاني گشته  تر از آن نائل نشده  به مقامات پائين  !  

تولّي و « ـ در مورد دوستي دوستان ، و دشمني دشمنان ، آه در اصطلاح مذهب اماميه به  3
ناميده شده است ، مسلماً يكي از موارد مهم ايمان به امامت و ولايت است آه نه » تبرّي 

ن تنها با بابيت امام تفاوت اساسي دارد ، بلكه از فروع امامت بوده و از مذهب ما نيست آه آ
  ( 1 ) . را از اصول دين بشماريم و معاد را از فروع نبوت

شود آه مقام نيابت و   ـ در اين خصوص آه مسدود شدن نايب منصوص ، دليل آن نمي 4
هاي مبارآه ، مسدود شدن  بابيت مسدود باشد ، بايد به اطلاع رسانيد آه البته در توقيع

م ذآر شده است ، آه هم منصوص را در بر بابيت و رجوع به علما و راويان حديث ، بطور اع
اند آه اين ضروري دين  فرموده» اعتقادات « گيرد و هم غير منصوص را و شيخ صدوق در  مي

  ( 2 ) . اماميه است

آنچه مسلم است شيخ احمد احسائي ، در سير و سلوك بوده مردي متقي متشرع ، 
لف اين آتاب هيچ جاي شكي سرشار از ذوق و استعداد ، صاحب مقامات معنوي ، و مؤ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ١٨٧، ص» رساله فلسفيه « : اينكه از نظرگاه شيخيه معاد جسماني از فروع نبوت است  . 1
لازم به ياد آوري است آه آتاب. . . ، و  به قلم سرآار آقا در جواب سؤالات » فلسفيّة  » : 

سؤال در مورد فرقه  ٢۵آقاي فلسفي . نشر شده است جناب آقاي فلسفي واعظ ، طبع و 
ها ، با عقايد حقه اثني عشري و تصديق   شيخيه عنوان آرده بودند آه در صورت تطبيق جواب

و اين . حضرت آية االله بروجردي ، از طرف شيخيه موافقت شود آه ديگر شيخيه خوانده نشوند 
ز ميان فرقه ناجيه اثني عشريه دهد ا سخن آه موهم جدائي و بوي خلاف و اختلاف مي

در ( ها را مرقوم آرد آه بعدها   سرآارآقا پاسخ) .  ٢٧/١١/١٣٢٨تاريخ نامه . ( برداشته شود 
مؤلف اين آتاب . همراه با سؤالات از طرف مدرسه ابراهيميه چاپ و منتشر شد )  ١٣۵٠سال 

ن به دو نكته اشاره فرمودند ديدار با جناب آقاي فلسفي موضوع را مورد مذاآره قرار دادم ايشا
ـ قرار نبود آه پاسخ و نامه مرا چاپ آنند و اين آار برخلاف مذاآره از طرف شيخيه صورت  ١: 

ـ مرحوم آية االله بروجردي پس از آنكه حضورشان شرفياب شدم و پاسخ را به  ٢. پذيرفت 
فع اختلاف نظر توان در مورد ر  ها سست است و نمي پاسخ« : فرمودند . عرضشان رساندم 

  . « داد

، شيخ صدوق» العقائد « : ترجمه  . 2  .  
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ندارد آه شيخ از زاهدان و عالمان تشيع است اما آيا توانسته است ، حفظ اسرار سلوك و 
رموز فيض را تا آنجائي بنمايد آه به تصديق ضمني سالكان متشرع ، اعتدال در شناخت و 

سيرش نداشته باشد ، مسلماً از ظواهر امر چنين   از مراتب  يشآشف را از آف ننهد وداعيه ب
خدايش رحمت آند. آيد آه نه و تفصيل چنين مطلبي در اين مقام و مكان نيست   برمي  .  

ـ و اما در مورد داعيه بابيت و معصوميت شيخ ، آه اگر چه مشايخ شيخيه صريحاً چنين  5
آنند   اي او ، حتي مقام نجبائي را اثبات نميآنند ، و چنانچه گذشت بر ادعائي را تكذيب مي

دانم اين آتاب قرار گرفته آه به ذآر آن خود را ملزم مي ، امانكاتي موردنظر مؤلف  :  

دليل المتحيرين« سيد آاظم رشتي در آتاب : اولا  « : آند   درباره مقام شيخ ، تصريح مي « 
اش   ش ، و برداشته است از سرچشمهوحيد عصر و يگانه دهر بود ، اخذ آرده علوم را از معدن

هاي صالح از ائمه   هاي صادق و نوم ، آه از ائمه طاهرين است و اين علوم در خواب عليهم  )
پس اوّلا جناب امام حسن . . . رسيد   به شيخ مي ( السلام را در خواب ديد و  ( عليه السلام )

  ( 1 ) . « از طرف حضرت مؤيد و توجه شده فيوضات آامله شامل حالشان گشت

و شيخ ، . اند  ها آرده  قلم فرسائي ( 2 ) مشايخ شيخيه در اين خصوص ، پيرامون علم شيخ
رساله رشتيه« : خود در  قريه : ضمن شرح صفات ابواب امام زمان ، يا به تعبير او  ( 3 ) « 

رسالهظاهره ، تلويحاً و در پرده ، خود را صاحب منصب چنين مقامي خوانده ، و سيد آاظم در   
و از اين جا است . به شمار آورده است » قريه ظاهره « شيخ را  ( 4 ) « شرح آية الكرسي » :

يابيم ، اعتراضات علماي اماميه سر منشأ جدي بخود گرفته ، و پس از چنين   آه مي
اعتراضاتي است آه شيخ و سيد ، و بعدها مشايخ شيخيه ، در صدد پاسخ و رفع اتهام ، به 

اند بر آمدهطرح روپوشي   . ( 5 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣٧، و قصص العلماء ، ص » شيخ عبد االله « ترجمه العقائد ، رساله  . 1  

مجمع « ، حاج محمد خان آرماني ، مندرج در » رساله در جواب مسائل « مراجعه آنيد به  . 2
٢۴١، ص» الرسائل فارسي   

لا علي رشتيجوامع الكلم ، در جواب م . 3  .  

تاله ما في السموات و ما في الارض« رساله در تفسير آيه مبارآه آية الكرسي ،  . 4  » .  

به عقيده حقير ، قسمت اعظم آتب مشايخ شيخيه ، پس از شيخ احمد احسائي ،  . 5
 باشد و اين رويه ، پاسخ به ايرادات ، و تعبير جملات ، و تفسير نكات مورد ايراد اهل علم مي

و از اين لحاظ بيشترين . صورت مورثي بالنسبه به شيخ ما قبل خود ، مداوم و مستمر است 
ها و آتب طائفه شيخيه به صورت تكرار مكررات ، و سعي در تصحيح اشتباهات گذشته   رساله

در آمده است ، آه اگر از جمع آنها جدا شود ، تأليفات مشايخ شيخيه به يك دهم از آنچه 
يابد  هست اختصاص مي  .  
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نيست ، ولي ملاحظه يك شيوه  اطمينان دلائل وتعبيرها ، بي  آتاب ، اگر چه به اين مؤلف
آند سست مي انتقادات شيخيه ، تاحدودي اعتقادش رادرموردرفع مستمر ومداوم درطايفه  .  

آتاب مستند شيخيه ، ملاحظه آردم ، مشايخ شيخيه از پذيرفتن  ۴٠٠از ملاحظه بيش از 
آوچكترين تا بزرگترين ايراد و انتقادي آه به رويه و يا عقائد شيخ احمد شده است ، ابا 



دارند و به هيچ  اند و آاملا در نپذيرفتن هر نوعي از آن اصرار و تعصب خاصي ابراز مي آرده
ام آه تأييد آنند ، يك انسان ممكن است خطا آند و خطاي شيخ  اي برنخورده  وجه به نكته
اگر چه ( چنين شيوه و موضعي مستمر و مستحكم . مان بوده است ، به هيچ وجه فلان و به

) اند  ما مدعي نيستيم شيخ مرحوم مقام بابيت و يا نقبائي را داشته: بظاهر بگويند 
مستقيماً مبين اين واقعيت است آه در پس انديشه و باورهاي مشايخ و طائفه شيخيه ، اين 

پذير ايمان شيخي است آه شيخ هيچ خطائي نكرده ، و هر نا اصل ، اصلي مسلم و اجتناب
. ( و خطاي او ، خطاي ائمه ، و خطاي خداست » از معدن علم ائمه « : چه گفته است 

وآيا چنين ) . چنانچه شواهدي را در بررسي نظريه اجماع علما به حجيت شيخ يادآوري آرديم 
ال بابيت نيست ؟باوري ، معرف اعتقاد به نوعي معصوميت ، و به هر ح  !  

هاي   هاي صادق و نوم اين علوم در خواب« : نويسد آه  در اين خصوص آه سيد مي: ثانياً 
، يك نكته بس ظريف وجود دارد » رسيد  به شيخ مي ( عليهم السلام )صالح از ائمه هدي 

بايست به آن توجه اساسي نمود  آه مي  .  

اي الهاميه  خواب« با توجه به پژوهشهاي مؤلف نسبت به  ، آه آن را ناشي از تفضل  « 
و علماي اصولي ، قول يا فعل يا تقرير » علم اصول « دانند ، از لحاظ  الهي و مواهب رباني مي

معصوم در خواب ، نظر به اصل و عدم حجيت ظن مطلق ، حجت نيست ، و قولي از اهل 
حاصل نشده است و اسلام آه حاآي از حجيت فعل و تقرير معصوم در خواب باشد ، وقوف 

 اين از اصول مسلم علماي اماميه اصولي است و ضروريات اصول است و 
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شيخيه حاج محمد آريم خاني ، به استناد رويه اصولي شيخ و سيد ، و بر خلاف بعضي از 
تصورات ، و حتي رديه نويسان ، مبني بر اخباري دانستن طائفه شيخيه ، آاملا اصولي 

آند  ، تا آنجا آه حاج محمد آريم خان آرماني ، صريحاً اذعان و اعتراف مي باشند  مشرب مي
شود ، مگر به علم اصول و اگر  آتب علما و استدلالشان و احاديث و قرآن فهميده نمي« : آه 

ايم ، با بعضي ديگر موافقت داريم ، و خود  در بعضي مسائل ما با بعض ايشان مخالفت داشته
حتي آنكه . االله امثالهم هم با يكديگر در مسائل اصول اختلاف دارند علماي اصوليين آثّر 

. شود آه محل اختلاف نباشد و جميعاً در جميع مسائل اختلاف دارند   مسئله جزئي پيدا نمي
شود   مگر بعضي ضروريات آه اختلاف نمي و خود سيد مرحوم و شيخ مرحوم و حقير  . . .

  ( 1 ) . « سراپا تقصير اصولي هستيم نه اخباري

واگر چنانچه نظريه بعضي از محققان را در مورد اخباري بودن شيخيه پذيرا شويم ، و چنانچه  »
اند و اعتقادمان اين است آه بايد در جزئي  مشايخ ما اعلي االله مقامهم بيشتر ساعي شده

آوشش  بنابراين ، اين ( 2 ) « . . . و آلي پيروي ايشان آرد ، و از خود مصلحت بيني ننمود
جميع مسائل عقليه را از ادله « : مرحوم شيخ احمد آه به تصريح حاج محمد خان آرماني 

شود مي» دوباره سازي « : ، چگونه تعبير ، و متأسفانه بايد بگويم  ( 3 ) « نقليه استنباط نمود  
!  

جانشيني و انشعاب: ث   

يد جليل بناي تخمين قوتي بعد از فوت س« : آند آه  حاج محمد آريم خان آرماني تأييد مي
و از پي وحي ايشان بر آمدند و هر آس را محل مظنّه . گرفت ، و جزم بر امر سيد آردند 

آند  بيند طلب علامت و آرامت مي مي  . . . » . ( 4 )  

در حقيقت سيد آاظم رشتي مسئله بابيت و ظهور امام را به نحوي به تلامذه خود آموزش 
ر انتظار ظهور قريب الوقوع امام داده بود آه تمامي آنان د بردند و   به سر مي ( عليه السلام )

 از 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . رساله سي فصل . 1

٣٩، ص» فهرست  » . 2  

۵، حاج محمد خان آرماني ، ص» هداية المسترشد  » . 3  

م خان آرماني ، ص ، حاج محمد آري» تير شهاب در راندن باب خسران مآب « : رساله  . 4
مجمع الرسائل فارسي« ، مندرج در آتاب  ٢٣١  » .  
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اين لحاظ ، خود را از زمره ياران حقيقي او به شمار آورده ، براي دستيابي به مقام نيابت و 
زدند  بابيت و در جستجوي شيعه آامل و تعيين رآن رابع ، عبادت آرده و دست به رياضت مي

داد آه اگز وسيله تشرف به حضور امام را و يا احياناً از علائم  سوگند مي و هر يك ديگري را
خبر نگذاريد ، در چنين لحظات خاصي آه تلامذه سيدآاظم  ظهور امام آگاهي يافتند ، ما را بي

بنا به مدارك و ) شاگرد سيد آاظم ( آردند ، حاج محمد آريم خان  در آن طي طريق مي
رحوم سيد آاظم ، آه در نهاد آن داعيه رآن رابع و شيعه آامل بود دلائلي ، خود را جانشين م

و مرحوم ميرزا شفيع تبريزي ، فرقه شيخيه ديگري بپا آرد و مدعي جانشني . ، اعلام آرد 
خان موضع گرفت شيخيه حاج محمدآريم ودر برابر فرقه. سيدآاظم شد   . ( 1 )  

ي ، ادعاي مقام بابيت امام زمان را سيدعلي محمد شيرازي ، شاگرد ديگر سيد آاظم رشت
نمود ، و شاگردان ديگري به نام ميرزا طاهر ، شيخ مهدي قزويني ، سيد ولي االله ، ميرزا 

اي جديد  و سر سلسله فرقه. هر يك مقام بابيت و نائبي امام را مدعي شدند . . . همداني 
و بدعت گذار برخاستندنفر مدعي  ٣٨گرديدند ، تا آنجا آه از ميان شاگردان سيد آاظم   .  

خان ، اولي به عنوان  از اين افراد ، دو نفر يعني سيد علي محمد شيرازي ، و حاج محمد آريم
باب و بابيه و دومي به عنوان شيخ و شيخيه از موقعيت خاصي برخوردار شدند و غالب 

ه شيعه اماميه ، و عليه هم و جامع. شاگردان سيد آاظم يا مريد اين و يا هواخواه آن گرديدند 
ها ، ماجراها بوجود آوردند  ها ، آتاب حرف چه « : به گفته ميرزا محمد تنكابني ،  ( 2 ) .   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مهمترين اختلاف بين دو فرقه  » :البته شيخ عبد الرضا ابراهيمي در پاسخ اين سؤال آه  . 1
اختلاف « : نويسند   مي» آريم خان را شرح دهيد شيخيه ميرزا شفيع تبريزي و حاج محمد 

ام جز اينكه آن جماعت بعد از مرحوم مبرور حاج سيد آاظم رشتي اعلي  قابل ذآري نشنيده
اند و اين جماعت تقليد   االله مقامه تقليد مرحوم حاج ميرزا شفيع رحمة االله عليه را نموده

لماي آن جماعت در علوم مختلفه مرحوم آقاي حاج محمد آريم خان اعلي االله مقامه و ع
اند ، ولي مرحوم آقاي حاج محمد آريم خان  و چيزي ننوشته. تحقيقات خاصي ندارند 

االله مقامه علوم وفرمايشات شيخ مرحوم و سيد مرحوم اعلي االله مقامهما را بسط و  اعلي
يا ، اصغرطاهرن علي  در جواب سؤالات آقاي» نودمسأله « ـ » . اند   داده  تفصيل وشرح

عبدالرضا ابراهيمي  شيخ  نوشته  .  

« : آتبي نگاشت ) ميرزا علي محمد شيرازي ( حاج محمد آريم خان آرماني بر عليه باب  . 2
مجمع « حاج محمد آريم خان ، مندرج در آتاب  « رساله تير شهاب در راندن باب خسران مآب

؛ ١۶٢ص » الرسائل فارسي  « : تاب تزييل ، و آتاب مندرج در آ» رساله رد باب مرتاب  » 



رساله صاعقه در رد باب « ، همچنين حاج زين العابدين آرماني آتابي به نام  « ازهاق الباطل
نگاشت: » مرتاب   .  
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و در ميان شاگردان سيد . بسيار تنازع و تشاجر فيما بين تابعين او و تابعين فقهاء پديدار شد 
ن قاجار شد ، و چه بسيار قتل و نهب و سب به واسطه آاظم خليفه او حاجي محمد آريم خا

و براي او . . . و يكي از تلامذه او مير علي محمد شيرازي . او در ولايت آرمان اتفاق افتاد 
آيد آه به وصف راست نمي. آنقدر آشتار و قتل و نهب و سبّ و خرابي بلدان اتفاق افتاد   . . . 

» . ( 1 )  

شيخ احمد و سيد آاظم ، مدعيان جديدي را در محيط مذهبي ايران سان تعليمات  آري و بدين
هاي محلي ، و رجال   ها و تسلط بيگانگان بر حكومت و عراق ، محيطي آلوده به سياست

دولتي ، و در حالي آه در آن برهه تاريخي نفوذ احساسات شيعي ، تنها بازمانده قدرت 
ين طريق مورد حمايت و پشتيباني بيگانگان و از ا. آمد ، بوجود آوردند   مردمي به شمار مي

قرار گرفت تا براي تشتت در افكار و در هم آوبيدن آخرين سنگر وطن و پناهگاه تحمل مبارزه با 
  . بيگانگان ، بكار آيد

» ثقة الاسلام شهيد « البته مؤلف اين آتاب معتقد است آه ميرزا شفيع و فرزندانشان خاصه 
تلاف بين شيخيه و ديگر فقها و علما با متانت و تأمل و آزادمنشي ، بقدري در رفع هر نوع اخ

هائي ، اختلافات برداشته شد و همه هم  رفتار آردند ، آه عاقبت الامر در اثر چنين مساعدت
صف در برابر بيگانه و اهل استبداد جهاد آردند و اهل خود را به اخذ موازين شرعي از مراجع 

سعي و آوششي براي متمرآز ساختن نيروهاي خود اعمال  آردند و هيچ  تقليد تشويق مي
و صريحاً و صرفاً خود را مانند شيخيه حاج محمد آريم خاني در اصول و فروع دين ،  ( 2 ) . نكردند

نخواندند» فرقه ناجيه «   ! . ( 3 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۵٢، تنكابني ، ص » قصص العلماء « : آتاب  . 1  

رجال « : ، آتاب » زندگينامه شهيد نيكنام ثقة الاسلام تبريزي « : مراجعه شود به آتاب  . 2
رهبران مشروطه« : ، آتاب » آذربايجان  هجده ساله آذربايجان« : ، و آتاب  ٢٧٣، ص «   » .  

دانند ، مراجعه شود   اينكه شيخيه حاج محمد آريم خاني شيخيه را تنها فرقه ناجيه مي . 3
از » اصغرطاهرنيا  علي  درجواب سؤالات آقاي» نود مسأله « : اب به آت
در پاسخ سؤال » ، ايضاً در جواب مسأله  ۵٣، ص ١٧عبدالرضاابراهيمي ، درپاسخ سؤال شيخ
رساله سي فصل ، در جواب ايرادات بعض موردين بر سلسله « : و آتاب  ۶٣، صفحه  ٢١

اي   رساله« : ، فصل دهم ، و آتاب  ۶٣ص  ، حاج محمد آريم خان آرماني ،» جليله شيخيه 
، مشتمل بر پنج رساله مجمع الرسائل فارسي » در جواب يكي از رفقاي نائين ، در رد ايرادات 

١٣، ص   
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بابيت ، زمينه مهدويت: فصل دوم   

اتكاء به شيخيه: الف   



نقطة الكاف« : ، در آتاب  ( 1 ) « حاج ميرزا جاني آاشاني » « نقطه نظر بابيه را در مورد  ( 2 ) « 
تحت عنوان» سيد آاظم « و » شيخ احمد  مأموريت شيخ احمد احسائي ، از قبل حجت  » : 

آه لازم است در مطلع بحث خود . ، به تفصيل مورد بحث قرار داده است » براي تمهيد طريق 
 پيرامون بابيت و قائميت ، اهم آن را در 

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

وي وقتي آه در سال . حاجي ميرزا جاني آاشاني از مريدان علي محمد شيرازي بود  . 1
ق ، علي محمد شيرازي را به دستور حاجي ميرزا آقاسي ، از اصفهان به ماآو . هـ  ١٢۶٣
بردند ، در وقت عبور از آاشان ، حاجي ميرزا جاني و برادرش حاجي ميرزا اسمعيل ذبيح  مي

مبلغ گزافي رشوه ، علي محمد شيرازي را به منزل خود برده ، او را با همراهانش  ، با پرداخت
  . دوشبانه روز ضيافت شاياني نمودند

، حاجي ميرزا جاني به  ١٢۶۴در شورش مازندران و محاصره قلعه شيخ طبرسي در سال 
دران رفته جهد همراهي حسينعلي ، ميرزا و صبح ازل و چند تن ديگر از مريدان بابيه ، به مازن

ولي موفق نشده ، در آمل محبوس گرديدند ، . آردند آه خود را به اصحاب قلعه ملحق سازند 
پس از استخلاص از حبس ، به عنوان يكي از مخلصين درجه اول بابيه ، در ماجراهاي بابيه ، 

تا آنكه پس از ماجراي ترور ناصر الدين شاه ، و دستگيري . نقشي اساسي ايفاء نمود 
، به بدترين صورت  ١٢۶٨اي از بابيان ، آه از جمله آنان ميرزا جاني آاشاني بود ، در سال   عده

نقطة الكاف « : مراجعه آنيد به آتاب . ممكن اعدام گرديد  ادوارد براون ، صفحات : مقدمه  «
ريخ ناسخ التوا« به بعد ، و  ۵۴۴، ص ١٠، ج » روضة الصفا « : همچنين ) . نب ـ نج (  ۵٣ـ  ۵٢

٣٠، ص ۴، ج» سلاطين قاجار   

پيرامون آتاب نقطة الكاف ميرزا جاني آاشاني ، مراجعه شود به فصل چهارم من يظهره  . 2
محو مأخذ ، جعل مدارك« االله قسمت پ   » .  
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  . نظر آوريم

آند آه ميرزا جاني ، تصريح مي  :  

شته آن سلطان فضال مرحوم شيخ همين آه نهصد و پنجاه سال از اول غيبت صغري گذ« ـ  1
احمد زين الدين الاحسائي را از ميان شيعيان خود برگزيده و ديده دل آن صفوه اخيار را به نور 
معارف و فضائل خويش و آبا و اجداد طاهرين خود سلام االله عليهم اجمعين روشن فرموده از 

ةسمعت عن الحج« : فرمودند  اينجا بود آه آن برگزيده موحدين مي  » . . .  

اي فراش آارخانه محبت ، هنگام ظهور   خلاصه مأمورش فرمودند به جذبات غيبي آه« ـ  2
) چشم ( شمس عدل ما نزديك گرديده و ديده معرفت منتظرين ظهور حضرت ما در احتجاب و 

ضعفا از احباب در خواب است و لهذا ترا مأمور نموديم آه سير در بلدهاي مسلمين نموده و 
لم توحيد حقه و بيان معارف در شأن ولايت ما را نمااظهار ع  . »  

ها نوشته و حضرت ايشان باب امام  در علم حكمت و سائر علوم ، آتب« ـ  3  ( عليه السلام )
باب مخصوص آثاري نه نصي. بودند   . . . »  

دانستند آه مخصوص گرديده از قبل حجت  در واقع خود مي« ـ  4  ولكن به ( عليه السلام )
جهت عدم قابليت خلق تصريح به مقام بابيت نفرمودند و به آنايات و اشارات لطيفه مطلب 

فرمودند  خود را به خلق القا مي  . . . »  



سيد سند و نور احمد المعروف عند القوم به حاجي سيد آاظم بوده وصي و « ـ  5
خود فرموده و عالم فاني را وداع گفتند مقام  قائم  . . . »  

صه به برآت آن دو باب اعظم و آن نورين القمرين و آوآبين الدريين نفوس بسياري خلا« ـ  6
عارف به علم توحيد و معرفت به مظاهر حق گرديده و طبايع ايشان نضجي بهم رسانيده تا 

  « . آنكه قابل قبول طلوع شمس حقيقت از مغرب ولايت گردند

مكرر از قريب شدن اجل خويش خبر  مرحوم سيد اعلي االله مقامه در اواخر عمر خود« ـ  7
اي مولاي ما نباشد   آردند آه نمودند و عرض مي  دادند و اصحاب آن بزرگوار آه و ناله مي مي

فرمودند آه آيا راضي  آن عالي مقدار مي. روزي آه شما نباشيد و ما حيات داشته باشيم 
شويد آه من بروم و حق ظاهر گردد  نمي  . . . »  
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ر چند اصرار نمودند آه علامت واضحي در حق ظهور بعد خود ذآر فرمايند قبول ه« ـ  8
و در نوشتجات خود ذآر . نفرمودند ولي به آنايات بسياري از آثار آن نير اعظم را بيان فرمودند 

و در . اند   بيانات شافي آافي در حقيقت بابيت نموده» شرح قصيده « آردند من جمله در  مي
در علامات نائب امام » بالغه حجة ال« رساله  اند آه در   موازيني ذآر فرموده ( عليه السلام )

منظور ( حق احدي از اهل زمان بجز مدعي بعد از ايشان آه شمس طالع از ارض فارسي 
آيد  بوده باشد صدق نمي) علي محمد شيرازي ـ مؤلف   . . . »  

، بعضي از اصحاب با صدق و وفاي آن بعد از آنكه نجم وجود آن سيد بزرگوار غروب نمود « ـ  9
سرور نظر به فرمايش آن نير اعظم در مسجد آوفه مدت يك اربعين معتكف گرديده و ابواب 

ماتشتهي الانفس را بر روي خود بسته و روي طلب بر خاك عجز و نياز گزارده و دست الحاح 
حضرت رب المتعال عارض بدرگاه موجد آلّ فلاح بر آورده و به لسان سرّ وجهر در پيشگاه فضل 

 . . گرديده آه بارالها ما گم شدگان در وادي طلبيم و از لسان محبوب موعود به ظهور محبوبيم
. »  

انداز پرده دعوت به اجابت رسيده و در عالم اشراق  نيز دعاي با صدق و اخلاص نقطه« ـ  10
بيت طلوعش را  به تجلي معرفت جمال غيبي آن شمس وحدت مرآت فؤادش متجلي گرديده و

آه آعبه حقيقت بوده عارف شده و لهذا قدم طلب در سبيل وصالش گذارده و به سوي آشور 
  ( 1 ) . « . . . شيراز جان افزا شتابيده

آند آه شيخيه در بطن   ميرزا جاني آاشاني در ترسيم چنين سيري ، محققان را متقاعد مي
قائميت را فراهم ساخته بود و بدين لحاظ خود ، مستقيماً زمينه ظهور مدعيان بابيت و حتي 

بايست تمام همّ خود را مصروف اثبات دعاوي خود ، براساس رفتار  علي محمد شيرازي ، مي
  . و گفتارهاي شيخ و سيد ، آند

آميز شيخ و سيد آاظم رشتي ، و عدم صراحت  براي اين منظور ، بيانات و رفتارهاي ابهام
ادعاي بابيت ، مجالي مساعد براي علي محمدشيرازي لهجه و نص صريح آنان نسبت به 

آمد تا با اتكاء و اثبات مقام بابيّت براي شيخ و سيد ، و مفتوح   بشمار مي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٠٧ـ  ٩٩، ميرزا جاني آاشاني ، صص» نقطة الكاف  » . 1  
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آبراي امام ، جرأت ادعاي بابيت را در خود پس از غيبت ) به دست آنان ( شدن چنين بابي 
بدين منوال آه علي محمد شيرازي پس از دعواي قائميت ، شيخ و سيد را مبشّر خود . بيابد 
هاي شيخي امري ناگسسته تلقي   خواند و از اين طريق پيوستگي خود را با زمينه مي
نويسد و مي. آند  مي  :  

واب في غيبتي ولا تتّبعوا لهم من المؤمنين يا اهل الأرض اني قد نزلت عليكم الأب »
فلا تتّبعوهما إلاّ » آاظماً « ولقد أرسلت عليكم في الأزمنة القريبة . . . إلاّ قليلا 

. . المخلصون منكم ، فمالكم يا اهل الكتاب الاّ تخافوا من االله الحق موليكم القديم ؟ 
م من هؤلاء الأبواب حكماً من فيها أيّها المؤمنون اقسمكم باالله الحق ، فهل وجدت. 

اول حكيم االله حكم الكتاب هذا فيغرنكم العلم بكفرآم فارتقبوا فانّ االله مولاآم 
  ( 1 ) « . الحق معكم علي الحق رقيبا

خوانيم ايضاً در پاسخ علي محمد شيرزاي به پرسش يكي از پيروان خود چنين مي  :  

مرآتاً له فهو حق لاريب فيه آما انّ الإمام وانّ ما آتب بانّ باب الإمام لابدّ أن يكون 
هو مرآت االله جل جلاله وانّ ما آتب أن السيد رحمة االله عليه ما ادعي حكم الذي 
أنا ادعيت و لذا لم يظهر منه خوارق العادات فقد اشتبه الأمر عليك و سمعت قوله 

أما . المتكلّم  في آثير من الاوقات و ايّاك و اسم العامرية إنّني أخاف عليها من فم
  : سمعت قوله في حق من يجييء بعده بتلك الأشعار في آثير من الأوقات

  ( 2 ) يا قريب العهد من شرب اللبن* * * البدن   يا صغير السنّ يا رطب

بايست آئينه امام باشد بايد بگويم آه سخن  در خصوص طرح اين مسئله آه باب امام مي )
نيز بايد آه خود آينه خداوند جل جلاله باشدچنانچه امام . درست و حقي است   .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

احسن القصص ـ تفسير سوره يوسف« : مراجعه شود به آتاب  . 1  »  

١۴، جزء چهارم ، ص» ظهور الحق  » . 2  
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وي آرامات و و از اين ر. همانند من مدعي بابيّت نبود » سيد رشتي « ولي نوشته بودي آه 
من خود آراراً . بايد بگويم چنين موضوعي آاملا نادرست است . معجزاتي بدو منسوب نيست 

نام : گفت  ام آه مي  از او شنيده ، نام محبوبه ، و اسم سرّ باطني را بر زبان نياور » عامريه  »
  . ؛ زيرا آه من از گوينده آن نسبت به محبوبه هراسانم

اي آسي آه صغير السن ، لطيف البدن و : گفت   ام آه مي  او شنيدهو در موارد متعددي از 
  ( 1 ) . ( قريب العهد به دوران شير خوارگي است

تا آنجا آه حسينعلي ميرزا ، در مقام اثبات دعاوي علي محمد شيرازي و در مقام رئيس 
شيرازي ـ منظور علي محمد ( اآثر منجمان خبر ظهور نجم را « : آند آه   بهائيان تصريح مي

و همچنين در ارض هم نورين نيرين احمد و آاظم قدس االله . اند   در سماء ظاهر داده) مؤلف 
  ( 2 ) . « تربتهما

ميرزا آقاخان آرماني « همعقيده با » شيخ احمد روحي « و  ، و در مقام بيان عقيده با بيان و  «
سماوي و معلم اول الهي  مثلا در رتبه عقل ظهور خضر حقيقي و اسم« : نويسد  ازليان مي



بود آه اصطلاحات  ( عليهما السلام )حضرت شيخ احمد احسائي و حضرت سيد آاظم رشتي 
علميه و مطالب حكميه اين ظهور اعظم را به گوشها آشنا نمودند و ايشان به منزله نازل از 

  ( 3 ) « . . . بحر صادر بودند آه مواد را استعداد حيات بخشودند

، از نظر گاه بابيه شيخ و سيد نه تنها به مقام بابيت نائل شده بودند ، بلكه به بر اين اساس 
عنوان مبشّران ظهور علي محمّد شيرازي مورد تجليل و احترام بابيان و بهائيان هستند ، در 

رساله ملا محمد طاهر« حالي آه آنچه مسلم است شيخ احمد احسائي ، در   و آتاب ( 4 ) « 
:  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  

اين . منظور ، اعلام ادعاي بابيت سيد آاظم رشتي ، بواسطه تمثّل به بيت مذآور است  . 1
در . است  ( عليه السلام )بيت از اشعار حلاج ، خطاب به حضرت محمد بن الحسن عسكري 

خزائن« . حالي آه حضرت پنج ساله بودند   » .  

۵١، ص» ايقان  » . 2  

، آتاب هشت بهشت ، محتوي مطالبي است در فلسفه  ٢٣٠، ص» بهشت هشت  » . 3
شيخ احمد روحي با . بيان علي محمد شيرازي با تأييد فرقه ازليان در برابر بهائيان و رد آنها 

. هـ  ١٣١۴صفر سال  ۴ميرزا آقاخان آرماني و خبير الملك به امر محمد علي ميرزا وليعهد ، در 
آشته شدند. ق  ادوارد براون» انقلاب ايران « : آنيد به آتاب مراجعه  .   .  

٢٢٣، ص ١مجموعه آثار شيخ احمد احسائي ، ج» جوامع الكلم  » . 4  
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الرسائل« و سيد آاظم رشتي در  ( 1 ) « شرح الزيارة » شرح القصيدة« و  ( 2 ) «  صريحاً و  ( 3 ) « 
الحسن عسكري  جزماً عقيده خود را در خصوص قائميت حضرت محمد بن  ( عليه السلام )

اند  اظهار و ابراز داشته  .  

باب چهارم در « ذيل » حياة النفس « : براي نمونه به نوشته شيخ احمد احسائي در آتاب 
آنيم  اشاره مي» امامت   :  

و واجب است بر هر مكلف آه اعتقاد آند آه قائم آل محمد ، محمد بن الحسن عسكري  »
كرام السلام ، حي موجود است اما نزد ما معاشر شيعه اثنا عشريه به عليه و علي آبائه ال

جهت اجماع فرقه محقه بر وجود آن حضرت و اينكه ظاهر خواهد شد و پر خواهد آرد زمين را از 
عدل و قسط بعد از آنكه پر شده باشد از ظلم و جور و او فرزند ارجمند حضرت امام حسن 

قد منتظر مترقب استغائب مفت ( عليه السلام )عسكري   . . . . » ( 4 )  

بهر حال اين مسئله از بديهّيات آثار شيخيه بوده است آه اآابر علماي شيخيه در آربلا و تبريز 
را واداشته تا پس از آگاهي از دعوي علي » حاج محمد آريم خان آرماني « و آرمان خاصه 

معارض علي محمد شيرازي و  محمد شيرازي به عنوان مراجع شيخيان ، به صورت بزرگترين
و زبان به اعتراض گشايند. بابيه دست به قلم گيرند   . ( 5 )  

  . البته ، عقايد بابيه يكباره و به صورت خلق السّاعه در دامن شيخيه نضج نگرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



تَوَلَّيتَ آخرآم بماتَوَلّيتَ به أوّلَكُم « ذيل  . 1 واقعيت همان است آه روايت : د نويس مي «
امام : و ائمه و شيعيان بر آن اجماع آرده آه . منقول در مأخذ شيعه و سني بر آن گواه است 

و آن بزرگ مقام ، تا . باشد   مي ( عليه السلام )دوازدهم حضرت محمد بن الحسن العسكري 
٣٠۵، ص» شرح الزياره « . . . هنكام ظهورش زنده است   

١۴، رساله » الرسائل « ، ضمن آتاب » حجة البالغه «  :رساله  . 2  

خواهد در روز ميعاد قيامت ،   آنكس آه مي« : نويسد   ، سيد در اين شرح مي ٢٨٩ص . 3
خداوند را با ايمان آامل و عقيده واقعي به اسلام ملاقات آند بايد حضرت حجة بن الحسن را 

  « . رهبر خويش بداند

٨۵ص . 4  

بابيان و بهائيان نسبت به چنين واآنشهاي شديدي ، از جانب شيخيه ، خاصه در مقابل ،  . 5
. آميز شدند   آثار حاج محمد آريم خان آرماني ، متمسك به روشي غير منطقي ، و توهين

« و آتاب  ۴۵ص» اقدس « : مراجعه شود به آراء ميرزا حسينعلي ملقب به بهاء ، در آتاب 
فاضل مازندراني ، » ظهور الحق « : به نقل از آتاب  ، علي محمد شيرازي ١١۶ص» ايقان 

، و شيخ  ٨٨صفحه » آواآب الدريه « : ، و آواره در آتاب  ٢٧٢ضمن آلامي مفصل در صفحه 
هشت بهشت« : آتاب  ٢٣٢احمد روحي در صفحه   » . . .  
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« : آتاب  علي محمد شيرازي در آودآي و نوجواني ، بنا به تصريح محمد نبيل زرندي در
آشف الغطا« : و ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در آتاب  ( 1 ) « تلخيص تاريخ نبيل و اشراق  ( 2 ) « 

گنجينه حدود و احكام« : خاوري در آتاب  نفحات مشكبار« : و مقاله  ( 3 ) «  « : و رساله  ( 4 ) « 
رحيق مختوم ، « : و آتاب  ( 5 ) « ايام تسعه توقيع منيعقاموس « : و آتاب  ( 6 ) و  ( 7 ) « 

آواآب الدريه« : عبدالحسين آواره در آتاب  اسرار الآثار « : و فاضل مازندراني در آتاب  ( 8 ) « 
نظر اجمالي به ديانت « : ، و احمد يزداني در آتاب  « ( 10 ) و آتاب ظهور الحق ( 9 ) خصوصي
، به سفارش و خواسته  « ( 12 ) درس نهم اخلاق« و علي اآبر فروتن در آتاب  « ( 11 ) بهائي

شيراز ، به مجلس درس شيخ » قهوه اولياء « سالگي در مدرسه  ٨تا  ۶دائي خود در سن 
سال به  ۵و مدت . رفته است   عابد آه از شاگردان شيخ احمد و شيخي مشرب بوده مي

شيخ « تحصيل قرائت و آتابت فارسي مشغول بوده است و سپس با توجه به تأثيراتي آه 
سال  ٢٠بر روح و فكر او بجاي گذارده بود و عليرغم ميل دائيش ، در حالي آه بيش از » بد عا

در محضر سيد « : » فاضل مازندراني « از عمرش نگذشته بود ، به آربلا رفت و به تصريح 
رشتي مسائل عرفاني و تفسير و تأويل احاديث و آيات از طريق اثني عشري و عرفانهاي 

 مربوط به شيخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  

عبد الحميد اشراق خاوري ، درباره خصوصيات و : ، ترجمه فارسي از عربي توسط  ۶٣ص . 1
به فصل چهارم قسمت پ مراجعه شود» نبيل زرندي « ارزش تاريخي آتاب   .  

به مبحث بعدي توجه شود» آشف الغطاء « : درباره آتاب  ٨٣و  ۵۶صص . 2  .  

از فصل سوم ۶۴باب  . 3  

۵ص ١۵نشريه لجنه جوانان بهائي ايران ، سال اول ، ش» آهنگ بديع « مندرج در مجله  . 4  



از فصل اول ٣مطلب  . 5  

تأليف شده ) بديع  ١٠١نوروز ( ، اين آتاب در تشريح لوح قرن شوقي افندي ،  ١٠۴۵ص . 6
٢ج. است   

٢٣، ص ٢ج . 7  

٣١، ص ١ج . 8  

ي محمد شيرازي درباره سيد آاظم رشتي به عنوان معلمش ، ضمن اشاره به حكايت عل . 9
۶١، ص ٢و ج ٣۵، ص ١مراجعه شود به ج  

٢۶٣، ص ٣ج . 10  

١٢ص . 11  

١۶قسمت هفتم ، ص» درس اخلاق  » . 12  
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و چنانچه از آثارشان . و به فقه امامي از روش آنان ورود نمودند . احسائي را بسيار شنيدند 
در مطالب و مآرب شيخ و سيد بيش از همه امور ديگر وارد شدند و به آن گردد   مستفاد مي

تر بودند  مكتب نزديك  » . ( 1 )  

ولقد طالعت سنا « : آه علي محمد شيرازي خود معترف است آه   در همين ايام و در جائي
  ( 2 ) « . . . برق جعفر العلوي و شاهدت بواطن آياتها

، را مطالعه نمودم و در عمق عباراتش  ( 3 ) ر آشفيهر آينه آتاب سنا برق سيد جعف )
نگريسته است  ، نسبت به آثار شيخ احمد و سيد آاظم ، با چه توجهي مي) نگريستم   .  

اي وافر ، توأم با نهايت خضوع و احترام به سيد آاظم رشتي را بخوبي   چنين توجه و علاقه
توان در آثار او جستجو آرد مي  .  

تفسير سوره بقره« : آتاب  در پايان خطبه اول نويسد علي محمد شيرازي مي ( 4 ) «   :  

فسبحانك اللّهم انك لتعلم في يوم الذي إذا أردت إنشاء ذلك الكتاب قد رأيت في  »
ليلتها بأنّ أرض المقدسة قد صارت ذرّة ذرّة و رفعت في الهواء حتي جائت آلّها 

رحمة االله » معلمي « لعالم الخليل تلقاءبيتي ثم استقامت ثم جاء خبر فوت الجليل ا
 . عليه من هنالك و قد أخبرت بعض الناس قبل الخبر بنومي فصلّي االله عليه بجوده

. . »  

آربلا ( در آن روزي آه اراده آردم انشاءِ اين آتاب را ، شب آن در خواب ديدم ، زمين مقدسه  )
ام ايستاده  ابر خانهذره ذره شده و در هوا بلند است و همه آنها آمده در بر)   .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٩١، حرف الف ، ص ١ج» اسرار الاثار خصوصي  » . 1  



،  ١ج» رحيق مختوم « : ، آتاب  ۴٧٩، ص ٣، ج» ظهور الحق « : مراجعه شود به آتاب  . 2
۴٨٩ص  

عارف فقيه  سيد جعفر بن ابي اسحق آشفي ، از علماي قرن سيزدهم ، اديب نحوي ، . 3
از جمله آثار » سنابرق « : آتاب  .اصولي ، محدث مفسر و متكلم عظيم المنزله بوده است 

ق در گذشت. هــ  ١٢٧۶مرحوم سيد جعفر آشفي در سال . اوست   .  

تحرير تفسير  ١٣۵٩در تاريخ يوم چهارشنبه مهرماه سنه « : نسخه خطي ، خاتمه آتاب  . 4
نده خاتمه يافت ، نعمت االله صفاري ـ همچنين مراجعه شود به مبارآه نيم ساعت به غروب ما

شيخيگري ـ بابيگري« : آتاب  ٣٠۴، ص «   
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پيش از رسيدن . رسيد ) سيد آاظم ( ، » معلم من « بعد خبر فوت دانشمند جليل دوست و 
  . ( اين خبر ، خوابم را به برخي از مردم خبر دادم پس درود فرستد خدا بر او به جودش

نقل آرده است ، علي محمد » اسرار الاثار « فاضل مازندراني در آتاب « و در توقيعي آه 
و اما رأيت من آيات معلمي« : آند   شيرازي تصريح مي و اما آنچه از آثار و  ) ( 1 ) « . . . 

ظهور الحق « : تا آنجا آه به نقل از آتاب . . . ) ديدم » سيد آاظم « آتابهاي معلمم  لي ع «
محمد شيرازي پيش از دعوي با بيت ، و پس از شنيدن خبر مرگ سيد آاظم ، به يكي از 

از قضيه عروج سيد جليل اعلي االله مقامه آه اشاره فرموده بوديد « : دوستانش نوشته است 
آه ثم آه من صعوده . اف علي عيش الدهر بعده . ، جميع ارآان وجود قميص حزن پوشانيده 

ي ، لم ير الدهر في أنفس الشيعة نفس مثله قطإلي الملأ الأعل  . . . » . ( 2 )  

البته ديگر مآخذ غيربابي ، مانند آتب شيخيه ، به اين مسئله آه علي محمد شيرازي ، تا 
زمان حيات سيد آاظم ، جزء شاگردان سيد و از اصحاب شيخيه بوده است ، شك و ترديدي 

« : در آتاب » حاج محمد آريم خان آرماني « رادات اند و آنچه آه مورد نقد و اي  روا نداشته
و رساله » ازهاق الباطل  باشد ، مربوط به جانشيني سيد پس  مي. . » در رد باب مرتاب  » :

آند آه ضمن شرح خاطرات خود ، تصريح مي» ميرزا محمد تنكابني « از فوت اوست و مرحوم   
دم و چند وقتي به درس حاجي سيد در همان زمان آه مؤلف آتاب در عتبات مشرف بو » :

آمد و قلم و دواتي همراه داشت  مير علي محمد هم به درس او مي. نمودم  آاظم تلمذ مي
نوشت گفت از رطب و يا بس او در همان مجلس درس مي  و هر چه سيد آاظم مي  . . . . » 

( 3 )  

سيوطي« بوده و تا در هر صورت علي محمد شيرازي ، تا قبل از فوت سيد آاظم ، در آربلا   » 
حاشيه ملا عبداالله« و  ( 4 )  نيز بيشتر درس نخوانده آه بنا به تصريح  ( 5 ) « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ذيل آلمه آيه ٣۵، ص ١ج . 1  .  

٢۶٣ص . 2  

۵٩قصص العلماء ، ص . 3  

  . بهجة المرضية في شرح الألفية . 4



اي  سعد الدين تفتازاني ، آه ملا عبداالله يزدي بر آن حاشيه حاشيه تهذيب المنطق ، ملا . 5
  . نگاشته ، و به آتاب ، حاشيه ملا عبداالله مشهور است
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مطالع الانوار« : در آتاب » شوقي افندي « ، و نقل » ابوالفضل گلپايگاني  ميرزا » در  ( 1 ) « 
ز برگشته استاز آربلاء و نجف به شيرا ١٢۵٧آغاز ربيع الاول سال   .  

هـ ق متولد شده است ، هنگام بازگشت از آربلا ، علي ١٢٣۵با توجه به اينكه وي در سال 
ساله بوده و از اين رو يكي از اصحاب جوان و متعصب شيخيه ،  ٢١محمد شيرازي حدود 

. هـ ١٢۵٨به آربلا در سال » نجيب پاشا « و با توجه به اينكه حمله . رفته است   بشمار مي
شود آه  هـ ق ، بوده است ، معلوم مي ١٢۵٩و مرگ سيد آاظم در سال .  ق  :  

برده و در درس سيد شرآت   ـ علي محمد شيرازي در شرائطي از اوضاع آربلا بسر مي 1
آرده است آه آربلا محيطي پرآشوب و سيد و مريدانش در نهايت اختلاف با علماء و اوج  مي

اند ودهآشاآش با مردم شيعه عراق و ايران ب  .  

و . ) ق . هـ   ١٢٣۵متولد ( سال نبوده  ٢١ـ سن علي محمد شيرازي در آن هنگام بيش از  2
اين مقدار سن مقتضي حالتي عصبي ، و در عين حال حساس و متعصب در برابر رد حملات 

هاي ديني ، به رويه سيد و مريدانش بوده است  شديد حوزه  .  

شناخت آلي از علايق خاص علي محمد شيرازي به  با توجه به اين مقدمات و دسترسي به
  : شيخيه ، لازم است آه به دو نكته اساسي توجه نمائيم

اگر چه بيشتر گروندگان اوليه علي محمد شيرازي از تلامذه سيدآاظم بودند و خود او : اولا 
بيان فارسي« : هم د رآتاب  ه آنندگان آند ، با اين همه بيشتر معارض به آن تصريح مي ( 2 ) « 

روند  و مخالفان جدي او نيز ، از تلامذه شيخ احمد و سيدآاظم به شمار مي  .  

ميرزا شفيع ، ملا محمد « به استثناي حاج محمد آريم خان و شيخيه آرمان مرحوم   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، مطالع الانوار ، ترجمه عربي از آتاب ۵٩ص . 1  Dalon Breakers شوقي افندي : م به قل
م  ١٩۴١است آه توسط عبدالجليل سعد و به دستور محافل بهائيان مصر و سودان در سال 

تحت عنوان تلخيص تاريخ نبيل زرندي ، توسط عبدالحميد . ترجمه و چاپ و نشر شده است 
اين نكته قابل تأمل است آه نام . اشراق خاوري ، به زبان پارسي برگردانيده شده است 

آلمات : يد آاظم رشتي در جواب ملامحمد رشيد ، و در شرح بعضي از عبارات آتاب رساله س
،  ١فهرست ، ج: مراجعه شود به آتاب . مكنونه ، ملا محسن فيض ، مطالع الانوار است 

اند  ، بهائيان مسلماً اين نام را از سيد آاظم اخذ و اقتباس آرده ٣٧٧ص  .  

باب سادس (  ٧٨ولي ظاهراً چنانچه از صفحه : آتاب بيان فارسي باب اول از واحد دوم  . 2
از مريدان صبح ازل بوده است: آيد  بر مي) عشر از واحد ثاني   .  
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حمزه شريعتمدار آبير مازندراني ، و ملاحسين گوهر ، ملا مرتضي علم الهدي ، و ملا محمد 
ودند ، با بابيه علي محمد آه هر يك از اجلّه تلامذه سيدآاظم ب» . . . تقي مامقاني و 



رساند آه  شيرازي با شدت نيرو ، و به قدرت لسان و قلم ، مخالفت و مبارزه آردند و اين مي
اگر چه رويه شيخ و سيد نويد بخش ظهور چنين پديده هائي بود ، ولي به هيچ وجه من 

محمد شيرازي  توان شيخ احمد يا سيد آاظم را ، به زعم بهائيان مؤيد افكار علي الوجوه نمي
. در ادعاي بابيت و قائميت و بعدها نسخ شريعت مقدسه اسلام و ظهور دعوي جديد دانست 

شيخ احمد احسائي ، و سيد آاظم رشتي در جميع تأليفات و وصايا و آثارشان ، به خاتميت و 
و  ( صلّي االله عليه وآله )انقطاع سلسله نبوت و رسالت به حضرت رسول محمد بن عبداالله 

دم نسخ شريعت محمدي و تعاليم قرآن الي يوم القيامه ، و قائميت حضرت ابوالقاسم حجة ع
طالب  بن الحسن عسكري ، يازدهمين فرزند علي بن ابي و انتظار ظهور  ( عليهما السلام )

آن حضرت پس از آنكه زمين را جور و ستم فرا گرفته و عدل گستري و دادگري را روي زمين 
ميرد تا آنگاه آه بت پرستي را از جهان براندازد و بهرحال تمام آنچه را  ميگستراند و او ن مي

آه شيعه اماميه از طريق حديث در اصل امامت و غيبت و ظهور امام منظور داشته ، معتقد و 
اند و از اين لحاظ هيچ نكته مبهمي وجود ندارد آه شيخيه به  مسلم مؤمن و آتباً اعتراف آرده

محمد شيرازي ، معترف به اين اصول مسلم بوده و منكر آن را منكر  استثناي دعاوي علي
  . ضروري دين خوانده و او از نظر شيخيه مرتد و مستوجب آيفر است

اگر چه ذآر مسئله سوابق تحصيلي و اآتسابات علي محمد شيرازي به منظور ارتباط : ثانياً 
ظريف در اين مسئله ، در رابطه با  شيخيه با دعواي بابيه عنوان گرديد ، معذالك دو نكته بس

  . عقايد بهائيان مورد توجه است ، آه دقت بر آن حائز اهميت است

دهد آه اهم مراجع   مدارك مذآور در خصوص درس خواندگي ، بخوبي نشان مي: نكته اول 
اند ومسلم   رسمي بهائيان به طي مدارج تحصيلي علي محمد شيرازي اذعان و تصريح آرده

آشف الحيل« : اظ و به گفته مرحوم عبدالحسين آيتي در آتاب لح  از اين  » ( 1 ) :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبدالحسين آيتي ، از مبلغان برجسته بهائيان بود و تحت نظر و علائق خاص عباس افندي  . 1
ائيت روي برگرداند و ولي بعداً از به. آواآب الدريه را در شرح تاريخ باب و بهاء نگاشت : آتاب 

مسلمان شد ، و آتابي به نام آشف الحيل بر رد بهائيت نگاشت آه از اهم آثار رديه بهائيت 
رود  بشمار مي  .  
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  ( 1 ) « . لاريب فيه و خود بهائيان هم تا اين درجه اعتراف دارند »

صحيفه عدليه« : با اين همه علي محمد شيرازي در آتاب  الات و مقامات ضمن وصف ح « 
در اعجمين نشو و نما نمود و در اين آثار حقه نزد احدي تعليم نگرفته بل « : نويسد   خود مي

بوده» امي صرف «  جزماً » خطابات مبارآه « : در آتاب » عباس افندي « و  ( 2 ) « . . . 
رت اند ، حضرت ابراهيم و حضرت موسي و حض  جميع مظاهر الهيه چنين بوده« : نويسد  مي

اي داخل نشدند مسيح و حضرت محمد و حضرت باب و حضرت بهاءاالله در هيچ مدرسه و  ( 3 ) « 
در ميان طائفه شيعيان عموماً مسلم است آه حضرت « : نگارد  مي» مفاوضات « : در آتاب 

اند و جميع   و نزد آسي اآتساب علوم نكرده. اند   اي تحصيل نفرموده ابداً در هيچ مدرسه
اند با وجود اين به منتهاي فضل بغتتاً در ميان خلق ظاهر شده. دهند   اهي مياهل شيرازگو  . 

» ( 4 )  

فاضل مازندراني آه به چنين تناقضي صريح بين آثار علي محمد شيرازي خصوصاً وبهائيان 
عذر » امي « عموماً توجه آرده است ، سعي در تعبير و تأويل جملات نموده و در شرح آلمه 

چون تلمذ سيد باب ، به صغر سن در مكتب شيراز « : دارد   ي آورده ، و اذعان ميبدتر از گناه
در تاريخ و حضور چندي در » مسلم « ، نزد معلمي آامل ، به وضع و مقدار در خورآن ايام 



آلمات « در » مصرح « محضر درس حاجي سيد آاظم رشتي به آربلاء در ايام شباب نيز 
« باشد ؛ مرادشان از  غايت زيبايشان در دسترس عموم مياست و آثار خطي به » خودشان 

اين است آه تحصيلات علميه به ترتيب و تدرج ، از مقدمات به درجات عاليه ، به » اميت 
نوعي آه معمول و متداول ايام بود ، مانند شيخ احسائي و سيد رشتي و علماء اصحابشان و 
به حال جد امجد اعلاي خود اميت » تقريب « و » به تشبيه  » غيرهم از علما ننمودند و اين را

  ( 5 ) . « گفتند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٨، ص ١آشف الحيل ، ج: آتاب  . 1  

٩صحيفه عدليه ، ص . 2  

٧خطابات مبارآه ، ص . 3  

١٩مفاوضات ، ص . 4  

١٩٣ـ  ١٩١، صص ١ج . 5  
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براي آموختن مقدمات آتابت و قرائت و بعدها  علي محمد شيرازي ، نه تنها: نكته دوم 
اآتساب معارف ديني ، آنهم غالباً به شيوه شيخيه ، اشتغال داشته است بلكه براي آسب 

رياضت« مواهب معنوي ، به انجام    . و ذآر و اوراد طريقه شيخيه روي آورده بود « 

اند آه علي   ريح آردهدر اين خصوص تص» ميرزا آقا خان آرماني « و » شيخ احمد روحي  »
جوشيده است ،  محمد شيرازي در ايامي آه هواي بوشهر بسيار گرم بوده و آب در آوزه مي

خوانده است ايستاده و رو به آفتاب اوراد و اذآار مي  از صبح تا شام بر بالاي بام خانه مي  . ( 1 

حضرت باب غالب  «: آند آه   به تصديق همين موضوع ، تصريح مي» نبيل زرندي « و تاريخ  (
اوقات در شهر بوشهر به تجارت مشغول بودند و با آنكه هوا در نهايت درجه حرارت بود هنگام 

. . . . تابيد   بردند و به نماز مشغول بودند آفتاب در نهايت حرارت مي  روز بالاي بام تشريف مي
پرداختند  از هنگام فجر تا طلوع آفتاب و از ظهر تا عصر به عبادت مي  .  

به  فرمودند و مانند عاشقي  ضرت باب در هنگام طلوع آفتاب به قرص شمس نظر ميح
مردم . . . . پرداختند   رازونياز مي  قلب با نير اعظم به معشوق خود به او توجه آرده با لسان

پنداشتند آه آن حضرت آفتاب پرست هستند  نادان و غافل چنان مي  » . ( 2 )  

أخذ بابي و بهائي مورد تأييد قرار گرفته بلكه مدارك موثق اين مسئله نه تنها از نظر دو م
اند موجود غيربابي و بهائي در همان ايام ، رياضت آشي علي محمد شيرازي را متذآر شده  

.  

روزها در آن آفتاب گرم آه حدتي به شدت دارد « : نويسد   مي» رضا قليخان هدايت « مرحوم 
تسخير شمس داشتي سر برهنه ايستاده به دعوت عزائم عزيمت اعتضاد « و  ( 3 ) « . . . 

گويند وقتي براي تهذيب و تكميل نفس در ابوشهر بر بامها بر « : نويسند  مي « السلطنه
خواند  ايستاد و اوراد مجعوله مي آمد و در برابر آفتاب با سر برهنه مي مي  . . . » ( 4 )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



٢٧۶، صهشت بهشت  . 1  

۶۶تلخيص تاريخ نبيل زرندي ، ص . 2  

٣١٠، ص ١، ج» روضه الصفاي ناصري  » . 3  

٩، ص» فتنه باب  » . 4  
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علي محمد شيرازي در بوشهر ، « ، » آواآب الدريه « تا آنجا آه به تأييد آواره بهائي در آتاب 
شهرت » سيد ذآر « ه گيري و بام نشيني و وردخواندن و ذآر گفتن ب  به سبب همين گوشه

و از همان اوان به گردآوري و رونويسي مناجاتها و ادعيه اسلامي پرداخت و آم آم دعا . يافت 
  ( 1 ) « . . . نويس و مناجات پرداز شد

ولي بهائيان چون يافتند ، تأييد بر عمل رياضت آشي علي محمد شيرازي مخالف دعوي اميت 
ميرزا « چنانچه . آثار خود چنين موضوعي را انكار آردند ، و من جانب اللهي است در بعضي از 

در آتاب» جاني آاشاني  اينكه مشهور شده آه آن جناب . . . « : نوشت » نقطة الكاف  » : 
شدند يا آن آه خدمت پيري و مرشدي نموده باشد افتراي صرف و آذب  متحمل رياضات مي
  ( 2 ) . «محض است 

د آه با توجه به ملاحظه آثار و عقايد علي محمد شيرازي اصرار چنين انكاري ، ناشي از آن بو
علي محمد شيرازي را در تداوم تسخير شمس و رياضت در هواي گرم بوشهر دليل خبط دماغ 

چنين معلوم گرديد آه » ميرزا رضا قليخان هدايت « و عليلي مغزش دانسته و به گفته مرحوم 
آليه زائل و به بروز شمساتش نائل ساخت تأثير حرارت شمس رطوبت دماغش را به« :   » . ( 

3 )  

دعوي بابيت: ب   

ذيل آلمه» اسرار الآثار « : فاضل مازندراني در آتاب  به سوره بقره اشاره آرده و » بقر  » 
از مقام باب اعظم در اوائل اظهار مقامشان دو مجلد عربي در شرح « : آند آه   تصريح مي

ور يافتتأويلي دو جزء از آن سوره صد  . ( 4 )  

در شهر ذيقعده سال « : آغاز آار نگارش تفسير سوره بقره  هـ ق ، مقارن رحلت سيد  1259
 رشتي و در روزي شد آه شب دوشنبش رؤياي مرموز مدل بر فوت سيد و تجليل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٣۴، ص ١ج» آواآب الدريه  » . 1  

١٠٩، ص » نقطة الكاف  » . 2  

  . « روضة الصفا ـ قاجاريه » . 3

۶٣، ص ٢ج . 4  
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اش در آربلا و انتقال آن به شيراز از مشرق انوار خود را مشاهده آردند و لاجرم  مرآز علميه
  ( 1 ) . « شروع به افادات علميه به عنوان تفسير مذآور نمودند

هـ  ١٢۶٠جمادي الاول  ۵ب در ش( با توجه به اينكه شش ماه پس از مرگ سيد آاظم رشتي 
علي محمد شيرازي دعوي خود را مبني بر) ق  ئي ، اظهار   به ملا حسين بشرويه» بابيت  » 

رود ، فكر   داشت ، اقدام به انجام تفسير سوره بقره آه از اهم آثار مدعي بابيت بشمار مي
آه شاگردان  اظهار بابيت را بيش از يك سال قبل از اعلام به ملاحسين و درست در شرائطي

سيد آاظم هر يك به دنبال شناخت شيعه آامل و جانشيني سيد آاظم ، زمينه پديدار شدن 
ديدند ، مورد توجه علي محمد شيرازي قرار داشت دعاوي جديدي را تدارك مي  .  

« : نگاشته است » نقطة الكاف « اي آه بر آتاب   در مقدمه» ادوارد براون « البته به گفته 
علي محمد شيرازي آه وي باب و واسطه بين امام غايب و شيعيان است از  ادعاي ميرزا

با اين همه ملاحسين از علي محمد  ( 2 ) « نقطه نظر شيخيه چندان تازگي و غرابت نداشت
آند و علي محمد تفسيري بر سوره يوسف از زبان امام زمان  شيرازي درخواست دليل مي

معليه السلا )حضرت حجة بن الحسن عسكري  دهد  نگاشته و به ملاحسين ارائه مي (   .  

آند ، و در واقع مرتبط است با عقيده با بيان و بهائيان ،  آنچه در اين تفسير جلب توجه مي
اشراق خاوري « . است  ( عليه السلام )اذعان به قائميت حضرت حجة بن الحسن عسكري 

از نسخه خطي تفسير سوره  به نقل» رحيق مختوم « : مبلغ و نويسنده بهائي در آتاب » 
يوسف ، عبارات سرآغاز تفسير را آه مبين عقيده علي محمد شيرازي و از سوئي ديگر قبول 

آند ئي است چنين ذآر مي  تام ملاحسين بشرويه  :  

االله قد قدر ان يخرج ذلك الكتاب في تفسير أحسن القصص من عند محمد بن الحسن بن  »
جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن 

طالب علي عبده ليكون حجة االله من عند الذآر علي العالمين بليغاً  أبي  . . . »  

تفسير سوره يوسف« : همچنين علي محمد شيرازي در مواضع متعددي از آتاب   » :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . همان . 1

٢٠، ص» نقطة الكاف  » . 2  
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، آشكارا اعتراف و اعتقاد خود را  ( عليه السلام )به قائميت حضرت حجة بن الحسن عسكري 
از آن جمله. به وجود آن امام غائب ذآر آرده است   :  

يا سيّد الأآبر ما أناشيء إلاّ و قد أقامتني قدرتك علي الأمر ، ما « : گويند )  ۵٨( در سوره 
ك و ما اعتصمت في الأمر إلاّ إليك ، و أنت الكافي بالحق و االله الحقّ اتّكلتُ في شيء إلاّ علي

من ورائك المحيط ، يا بقية االله قد أفديت بكل لك و رضيت السبّ في سبيلك و ما تمنّيت إلاّ 
  . القتل في محبتك

وات يا أهل الأرض تاالله الحق إنّ هذا الكتاب قد ملأ الأرض و السّم« : گويد )  ۵٩( و در سوره 
  « . بالكلمة الأآبر للحجة القائم المنتظر بالحق الأآبر وأنّ االله قد آان علي آلّ شيء شهيدا



يا عباداالله إسمعوا نداء الحجة من حول الباب انّ االله ربّي قد أوحي « : گويد )  ۶٠( و در سوره 
ذيرا و بشيراإلي أناقد أنزلنا هذا الكتاب علي عبدك ليكون علي العالمين علي الحق بالحق ن  . 

»  

و ما هو إلاّ عبدللحجة يدعو الناس لدين االله الخالص« : گويد )  ۶۶( و در سوره   » .  

قل أنّ االله فاطر السموات و الأرض من عند حجته القائم المنتظر و « : گويد )  ٧۶( و در سوره 
االله أنّه هو الحق و أنّي أنا عبد من عباده قد أسخر الملك لدولته فأسلموا أمر  . »  

ويقول المشرآون من أهل الكتاب ماآنت علي الأمر من عنده « : گويد )  ٨۶( و در سوره 
 الامام حجة االله الحق قد آفي باالله شهيدا بيني و بينكم و أنّ الحجة شاهد عليّ بالحق الأآبر

» .  

الحق من  اقتلوا المشرآين و لا تذروا علي الأرض بالحق علي« : گويند )  ٩٨( و در سوره 
الكافرين ديّاراً ، حتي ظهرت الأرض و من عليها لبقيّة االله المنتظر واعلموا الله الحمد علي 

  « . سبيل الباب محمودا

قاتلوا المشرآين آافّة آما يردون الذآر آافة و طيبوا الارض للحجة: گويد )  ١٠٢( و در سوره   . 
. . » ( 1 )  

نداء به عنوان بابيّت « زندراني آن را به و بر اساس همين دعوي است آه فاضل ما  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

احسن القصص ـ تفسير سوره يوسف« : مراجعه شود به آتاب  . 1  » .  
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من عند « زيرا به نوشته علي محمد شيرازي اين تفسير . آند  تعبير مي ( 1 ) « مرتفع نمود
است» . . عبده ليكون حجة االله « سوي به » . . . محمد بن الحسن   .  

آثار اوليه علي محمد شيرازي ، منطبق با مزاج شيخيه و مغاير با عقايد شيعه اماميه ، مبني 
آند آه   اعتراف مي» صحيفه مخزونه « : بر دعوي بابيت بود ، چنانچه در همان ايام در رساله 

ولقد اخرجها الحجة بقية االله صاحب الزمان « :  ليه السلامع )   ( 2 ) . « إلي بابه الذآر ( 

  : و به نقل از فاضل مازندراني در آتاب تفسير سوره يوسف گفته بود

شيخ و ( بابين من قبل ) خود آن حضرت ( إعلموا يا أهل الأرض أن االله قد جعل مع الباب  »
د قدر لكم في ليعلّمكم أمره علي الحق بالحق من حوله علي الحق مشهودا و أنّ االله ق) سيد 

علي الإذن ليبلغكم إلي الباب بإذنه) ملا حسين بشرويه ( الباب باباً   . » ( 3 )  

محاضرات« : در آتاب » اشراق خاوري « ايضاً  « : در آتاب » علي محمد فرهوش « و  ( 4 ) « 
رساله بين الحرمين« نيز قطعاتي از نوشته علي محمد باب را به نام  ( 5 ) « آئين باب آه  ( 6 ) « 

( شيخي در همان آغاز سال دعوي بابيت » ميرزا محيط آرماني « در پاسخ پرسشهاي 
اند آه همگي در تأييد اعتقادات شيعه اماميه  نقل آرده. نوشته است . ) ق . هـ  ١٢۶٠

از آنجمله . است  ( عليه السلام )نسبت به غيبت و ظهور حضرت حجة بن الحسن عسكري 
علي محمد شيرازي را در آتب مذآور بخوانيمتوانيم اين جملات  مي  :  



وإنه لكتاب قد نزل من لدن بقية االله امام حق قديم و أنّه لأمام حيّ عظيم إنّني أنا عبد من  »
 بقية االله و أشهد بعد رسول االله في حكم الولاية و أشهد أنّ أسمائهم في آتاب االله علي و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

باب« ، تحت آلمه  ١١، ص ٢، ج» اسرار الاثار « : آتاب  . 1  » .  

  . رساله صحيفه مخزونه باب . 2

١١، ص ٢اسرار الاثار ، ج . 3  

اشراق . باشد  صفحه مي ١١٢٨، آتاب محاضرات در دو جلد و شامل  ٧٣٠ـ  ۶٧٠صص . 4
داند آه آيا  يمؤلف نم. خاوري در جريان نگارش جلد سوم آتاب محاضرات بود آه در گذشت 

  . اين جلد از طرف بهائيان منتشر شده است يا نه ؟

١۵ـ  ١۴آئين باب ، صص . 5  

بين الحرمين( به استثناي نقل منتخباتي از رساله  . 6 در آثار بابيان و بهائيان ، خوشبختانه  ( 
  . تعدادي نسخه خطي از رساله مذآور در دسترس محققان مسلمان موجود است
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حسن و الحسين و علي و محمد و جعفر و موسي و علي و محمد و علي و الحسن و ال
يا أيّها الملأ أن اسمعوا حكم بقية االله من لدن عبده. محمد لمسطور   » .  

محمد شاه « اي آه به   تر از علي محمد شيرازي در نامه  مضامين مذآور را به نحوي صريح
آن را در » شوقي افندي « دان ماآو نوشت ، و هـ ق ، از زن ١٢۶۴در اوائل سال » قاجار 

مطالع الانوار« : پاورقي آتاب  رحيق مختوم« در آتاب » اشراق خاوري « و  ( 1 ) «  به آن  ( 2 ) « 
گيرم به اينكه و حداينت او و نبوت او  خدا را شاهد مي« : خوانيم  چنين مي: اند  تصريح آرده

آه پرتوي از سه مرآت قبلي . گر به مرآت چهارم شود م  و ولايت خلفاي رسول او ظاهر نمي
در اين بيان علي محمد » . است و خدا مرا از طينتي پاك آفريده و به اين مقام رسانيده 

. آنيم   شيرازي ، تعاليم شيخيه را در مورد مرآت چهارم يا رآن رابع بخوبي مشاهده مي
دهند  سپس ادامه مي ن حجة االله آه روح من و ديگر بجان خودم سوگند اگر اطاعت فرما » : 

ساختيم  موجودات فدايش باد واجب نبود هر آينه ترا به اين گفتار آگاه نمي  . »  

ظهور « در آتاب » فاضل مازندراني « اي نگاشته است آه  و در همان زندان ماآو ، رساله
« :  آند آه علي محمد شيرازي نوشته است به آن تصريح و از جمله نقل مي ( 3 ) « الحق

و بمقاماتك التي: في دعائه في شهر رجب المرجّب  ( عليه السلام )حيث اشار الحجة   . . . 
» ( 4 )  

همچنين در پاسخ سؤالات يكي از پيروان خود ، در زندان ماآو ، به نقل از فاضل مازندراني در 
نويسد مي» ظهور الحق « : آتاب   :  

كون مرآته فهو حق لاريب فيه ، آما انّ الامام وانّ ما آتب بانّ باب الإمام لابدّ ان ي »
هو مرآت االله جلّ جلاله و انّ ما آتب ان السيد رحمة االله عليه ما ادعي حكم الذي 

 انّ ادّعيت و لذا لم يظهر منه خوارق العادات فقد اشتبه الأمر عليك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



١٩٩ص . 1  

۵٨١، ص ١ج . 2  

١۶ـ  ١٣، صص جزء سوم . 3  

نائب سوم امام حجة » حسين بن روح « متن دعائي است مخصوص ماه رجب ، آه جناب  . 4
مراجعه شود به . ، از ناحيه امام ضبط و نقل آرده است  ( عليه السلام )بن الحسن عسكري 

وقايع الايام«  مفاتيح الجنان« : مرحوم حاج شيخ عباس قمي ، باب يازدهم ، و آتاب  «   » .  
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وايّاك و اسم العامرية إننّي أخاف عليها من فم . وسمعت قوله في آثير من الاوقات 
اما سمعت قوله في حق من يجتبي بعده بتلك الأشعار في آثير من . المتكلم 
  : الاوقات

يا قريب العهد من شرب اللّبن* * * يا صغير السنّ يارطب البدن   » ( 1 )  

حلاج  يت سيّد آاظم رشتي و تمسك سيد به شعر فوق از اشعاربا چنين تصريحي به باب  :  

داند و بواسطه تمثل به آن ،  آه علي محمد شيرازي آن را ملاك دعوي بابيت سيد آاظم مي
ذلك آتب بابيان ، مراد سيد آاظم را از ذآر اشعار مذآور ،  مع. بابيت خود را اراده آرده است 

ه بنا به آنچه گذشت خلاف صريح ، گفته علي محمد اند آ علي محمد شيرازي تلقي آرده
 )خاصه آنكه حلاج اين اشعار را خطاب به حضرت حجة بن الحسن عسكري  . شيرازي است

سال از عمرش نگذشته  ۵در شرائطي از زمان اظهار داشته آه حضرت بيش از  ( عليه السلام
و اين سن با تمثل به شعر حلاج ساله بوده  ٢۴در حاليكه علي محمد شيرازي در آن ايام  . بود

در بعضي از اشعار به « : نويسد   مي» ميرزا جاني آاشاني « چه نسبت و سازشي دارد آه 
اند آه يا صغير السن نموده) اشاره ( سن آن سيد عالم   . . . » ( 2 )  

ق ، . هـ ١٢۶۴تا  ١٢۶٠بدين روال ، و آنچه آه مسلم است ، علي محمد شيرازي از سال 
ي بابيت امام زمان حضرت حجة بن الحسن عسكري ادّعا   . را داشته است ( عليه السلام )

« و به تصريح  ( 3 ) به زعم بهائيان» ئي   ملاحسين بشرويه« وي پس از اظهار دعوي بابيت به 
آهنگ سفر حج نمود ، و به حروف حي آه همگي از شاگردان سيد آاظم : » نبيل زرندي 

ن نهاده بودند ، دستور داد آه در غياب وي ، در نقاط گوناگون پراآنده رشتي و بابيت او را گرد
شوند و در همه جا بدون بردن نام و نشان بگويند آه باب موعود با برهان متين ظاهر شده 

  . است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . مراجعه شود به قسمت الف از فصل دوم . 1

١٠٣، ص» نقطة الكاف  » . 2  

چنانچه در مباحث آتي ملاحظه خواهيد فرمود ، رفتن علي محمد شيرازي به مكه و حجاز  . 3
تعبير شده است» به زعم « ، مورد ترديد و به هر حال غير قابل اثبات است از اين جهت   .  
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« علي محمد شيرازي در : اند  نكته قابل توجه اين است آه آتب تاريخ بهائيان ثبت آرده
ميرزا محيط آرماني« با » سجد الحرام م ، آه او نيز از شيخيه و هواي دعوي را در سر  « 

ميرزا محيط « هاي   را در پاسخ پرسش» بين الحرمين « پرورانده ، روبرو گشته و رساله  مي
مبني بر اثبات مقام بابيت خود و رفع شبهات ميرزا محيط نگاشته است آه با توجه » آرماني 

محاضرات« مطالعه نسخه خطي مندرجات آن رساله و يا مندرج در آتاب به بررسي و   » 
شود آه   علي محمد فرهوش بابي ، بخوبي معلوم مي» آئين باب « اشراق خاوري بهائي و 

صريحاً و به نحوي بسيار روشن و واضح ، علي محمد شيرازي در اين رساله آه ويژگي فكري 
اي ديگر در سال و يا هر ج! و دعاوي وي را در سفر حج  دهد  هـ ق ، نشان مي  ١٢۶١ـ  1260

عليه  )چيزي جز اثبات و مدح و اظهار ارادت به وجود حضرت قائم حجة بن الحسن عسكري 
  . ، و دعوي بابيت خود چيز ديگري در بر نداشته است ( السلام

ضمن  و از آنجا» بوشهر « هـ ق ، علي محمد شيرازي وارد  ١٢۶١پس از سفر حج ، در سال 
رفت ، خاطر نشان  آه او نيز يكي مريدانش بشمار مي» ملاصادق خراساني « اي آه به   نامه

اشهد أن عليا قبل نبيل « : ها ، چنين بگويد   نمود آه در اذان نماز جمعه ، پس از ذآر شهادت
  ( 1 ) « باب بقية االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

را در روي منبر بدين » تفسير سوره يوسف « مور آرد آه آتاب همچنين ملا صادق را مأ . 1
يا ايها الرجل صلّ في المسجد الذي نزل الايات من ربك فيه و ادرس بآياتنا « : ترتيب بخواند آه 

قل امحوا آلّ الكتب وادرسوا بين الناس بآياتنا و اآتبوا ما نزل . فيه بالعدل لتكونن من الفائزين 
ذهب لتكونن من المتقينمن يدي بالمداد ال  . »  

ملا صادق چنين آرد و بر اثر شورش و غوغائي آه از اين هرزه درائي و گستاخي برخاست  »
و ) ملا محمد علي بار فروشي ( اش زدند و ريشش را سوزاندند و با قدوس  او را گرفته تازيانه

اه نموده در آوچه ملا علي اآبر اردستاني هر سه را مهار در بيني آرده و رويشان را سي
در سعديه شيراز ايشان با سيد باب آه از حج . گرداندند و سپس آنان را از شهر بيرون آردند 

ملا صادق و قدوس از آنجا به قصد تبليغ حاجي محمد آريم خان . برگشته بود ملاقات آردند 
نويسد  مي» تاريخ نوجهانگير ميرزا « در » به آرمان رفتند  فهامي مجتهد  از جناب علامي » : 

العصر و الزماني ميرزا محمد جعفر تويسرآاني مسموع شد آه در حين زيارت عتبات عاليات 
لااله الا االله علي محمد نائب « جمعي از مريدان او را ديدم آه نقش نگين ايشان اين بود آه 

، قسمت توضيحات آقاي عبدالحسين » فتنه باب « : مراجعه شود به آتاب  ٢٩٧ص » االله 
٢٣٣نوائي ص  »  
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ملاّ صادق در اذان نماز جمعه شيراز ، به چنين آاري مبادرت ميورزد و از اين روي ، به اعتراض 
  . و خشم مسلمانان دامن زد

بود» نظام الدوله حسين خان آجودان باشي « حكومت شيراز در آن ايام ، با   .  

آميز مردم شيراز فروآش   وي اعتراضتا هياه. ملا صادق ، توسط حاآم شيراز دستگير شد 
ولي ملا صادق در بازجوئي آه از او بعمل آمد گناه عمل انجام شده را به گردن علي . آند 

  . محمد شيرازي انداخت و خود از اين مخمصه نجات يافت

علي محمد شيرازي را از بوشهر به شيراز احضار آرد» نظام الدوله  »  .  

انكار بابيت) پ   



در ذآر وقايع حيات علي محمد شيرازي تأييد و تصريح آرده است آه او پس از » ندي نبيل زر »
و » امام جمعه « آنكه به دستور نظام الدوله ، از بوشهر به شيراز آمد ، در مجلسي با حضور 

  . حاآم شيراز ، مورد بازخواست و بازجوئي قرار گرفت

تلخيص تاريخ نبيل زرندي« : در آتاب  ن عنوان شده است آه در آغاز مجلس ميان چني ( 1 ) « 
آند آه  و تصريح مي ( 2 ) . نظام الدوله و علي محمد شيرازي گفتگوي تندي رخ داد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١٣٨ص . 1  

در خصوص مذاآرات نظام الدوله و علي محمد شيرازي » اعتضاد السلطنه « مرحوم  . 2
پس با او از در . ه روزي مجلسي ترتيب داد و امر به احضار باب نمود نظام الدول« : نويسد  مي

مهرباني و رأفت در آمده و گفت بر من روشن شد آه سخن تو صدق است و طريقت تو 
پسنديده و در خواب ديدم آه تو بر من وارد شدي و سرانگشت به پاي من ماليدي و مرا بيدار 
ام و از اين جاست آه  و نور ايمان مشاهده آردهاي حسين خان در جبين ت » : آردي و گفتي

ميرزا علي محمد باب اين سخنان » . فرستادگان ترا هلاك نساختم ، بر خيز و طريق حق گير 
تو به خواب نديدي بلكه بيدار بودي و من خود بودم آه به بالين تو آمدم : را باور داشت و گفت 

جان و مال در قدم : و را بوسه زد و گفت حسين خان در نهايت خضوع دست ا. و چنان آردم 
تو ريزم و اين توپخانه و سرباز آه اآنون در شيراز در اطاعت من است به حكم تو آوچ دهم و با 

  . دشمنان تو جنگ نمايم

چون با من از در مطاوعت و متابعت بيرون شدي و جهان را مسخر آردم : باب در جواب گفت 
خواهم ، همه آروزي   من سلطنت نمي: حسين خان گفت . د سلطنت دنيا را به تو خواهم دا

  . من آن است آه در رآاب تو شهيد شوم و پادشاهي جاودان بدست آورم

بالجمله چون حسين خان خاطر باب را از دهشت و انقلاب آسوده داشت ، مجلس ديگر 
باب را گفت. بياراست و علماي بلد را جمع آرد  . تمام بايد آرد حجت خويش را بر اين مردم  : 

  . آنگاه آه علما طريق تو گيرند آار عامه سهل باشد

پس ميرزا علي محمد با دل قوي به مجلس علما در آمد و سيد يحيي آه از مريدان باب بود نيز 
چگونه شما : چون آغاز سخن آردند ، بي ترس و بيم ، باب سربرداشت و گفت . حاضر گشت 

شماريد ؟ از آن پيغمبر آه شريعت آن   تابعت مرا فرض نميرويد و م  از اطاعت من بيرون مي
تر از قرآن شما و  اي باقي نمانده و اينك قرآن من فصيح  داريد ، در ميان شما جز قرآن معجزه

ها انگيخته گردد و خون   بي آنكه تيغ. نيكوتر از آن است و دين من ناسخ دين پيغمبر شماست 
را واجب شماريد و طريق خلاف و نفاق مسپاريدشما ، ريخته شود حفظ جان و مال خود   .  

چون سخن بدين جا رسيد ، علماي مجلس به همان قراري آه با حسين خان گذاشته بودند ، 
خوب گفتي ، بهتر آن است آه مذهب خود را : حسين خان گفت . با او جوابي نگفتند 

. طري چند بنوشت پس قلم بگرفت و س . بنويسي تا هر آس خواهد بدان بنگرد و بگرود
با اين آه هنوز : حسين خان گفت . علماي مجلس عبارت او را از قانون عربيت بيرون يافتند 

صلّي االله  )لفظي چند را نتواني تلفيق آرد ، اين چه ترهات است آه خود را بر خاتم الانبياء 
كم داد تا او فضيلت دهي و ترهات خود را بر آلمات خداي تعالي تفضيل نهي و ح ( عليه وآله

زبان به توبه و انابه گشود فرياد برآورد و بر خود دشنامي چند داد و اظهار . را چوب زياد زدند 
آنگاه حكم داد تا صورت او را سياه آردند و به مسجدي آه شيخ . ناداني و پشيماني آرد 

د به آتاب مراجعه شو. گذاشت بردند تا دست و پاي او را بوسيد  ابوتراب به جماعت نماز مي
١۵ص» فتنه باب «   
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اين . به يكي از فراشّان امر آرد سيلي سختي به صورت حضرت باب بزنند « : حسين خان 
شيخ ابوتراب امام جمعه « . سيلي به قدري شديد بودآه عمامه هيكل مبارك بر زمين افتاد 

زنش نمود و فرمان داد آه در مجلس حاضر بود حسين خان را به اين گونه رفتار سر» شيراز 
  « . عمامه را بر سر باب گذاشتند

ها نمود ، از علي  ، پس از آنكه به ميانجيگري برخاست و رفع عصبانيت» امام جمعه شيراز  »
  . محمد شيرازي درباره ادعاي بابيت پرسش آرد

«  :علي محمد شيرازي در پاسخ سؤال امام جمعه شيراز گفت : نويسد  مي» نبيل زرندي  »
امام جمعه گفت . من نه وآيل قائم موعود هستم و نه واسطه بين امام غائب و مردم هستم 

آافي است:  . » مسجد وآيل « و قرار گذارده شد ، روز بعد ، علي محمد شيرازي در  ( 1 ) . « 
دهند ،  و در حضور مردم شيراز ، عقيده خود را در مورد دعوائي آه به او نسبت مي  

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  

١٣٨، ص» تخليص تاريخ نبيل زرندي  » . 1  
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  ( 1 ) . علناً به اطلاع مردم برساند

روز جمعه ، علي محمد شيرازي بر فراز منبر رفت و چنين : آند آه  تصريح مي» نبيل زرندي  »
  : گفت

  . « لعنت خدا بر آسي آه مرا وآيل امام غائب بداند »

خدا بر آسي آه مرا باب امام بداند لعنت »  . »  

  « . لعنت خدا بر آسي آه بگويد من منكر وحدانيت خدا هستم »

  « . لعنت خدا بر آسي آه مرا منكر نبوت حضرت رسول بداند »

  « . لعنت خدا بر آسي آه مرا منكر انبياي الهي بداند »

ساير ائمه بداندلعنت خدا بر آسي آه مرا منكر امامت اميرالمؤمنين و  »  . » ( 2 )  

الف « معروف به دعاي ( اي   علي محمد شيرازي در ابلاغيه مسجد « آه پس از جريان  ( «
متن » فاضل مازندراني « هـ ق ، نگاشت و منتشر ساخت ، و بعدها  ١٢۶١در سال » وآيل 

ار علي محمد اين ابلاغيه از آث« : ضمن تصريح به اينكه » اسرار الآثار « : آن را در آتاب 
اند شيرازي در مقابل اعتراض و افتراي معاندين نشر داده « ثبت آرد آه در تأييد مجدد  ( 3 ) . « 

علي محمد شيرازي در قبال امر بابيت سندي است آه در آن مناقشه نيست» لعنت آردن   :  

نّي أشهدك أللهم ا. . . بسم االله الرّحمن الرحيم الحمد الله خلق السموات و الارض بأمره  »
أللّهم ثبّت . . . و بانك لتعلم أنك قد خلقت الكل بمشيّتك و هي أوّل آلمة آمنت بك . . . الان 

ولا اعتقد في . . . فؤادي في حبّك فاني ما ادّعيت في شأن إلاّ طاعتك ولا أرجو أحدا سواك 
لاية أئمة العدل شأن إلاّ بما نزلت في القرآن علي حبيبك محمد رسول االله وخاتم النبيين من و



وأتباعهم والاقتداء بآثار هم والبرائة من أعدائهم و الّذين يشكون في فضلهم وانّك لتعلم يا الهي 
 بانّ لأوليائك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نويسد مرحوم رضا قليخان هدايت در اين مورد مي . 1 ) علي محمد شيرازي ( روي او را  » : 
مسجد وآيل بردند واو اظهار توبه و انابه آرد و برخود لعن نمود و پاي جناب سياه آرده و به 

 ١٠روضة الصفا ـ ناصري ج» . فضايل مآب شيخ ابوتراب امام جماعت را بوسيده و استغفار آرد 
٣١١، ص  

١۴١، ص» تلخيص تاريخ نبيل زرندي  » . 2  

١٧٩، ص ١، ج» اسرار الاثار خصوصي  » . 3  
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. . . شأن آانوا حفاظاً لدينهم و أوعية لحكمهم عبادك الذين فرضت طاعتهم و محبّتهم في آلّ 
من حقائق العلوم ما آان شأنك عند العطاء و الإجابة للمؤمنين . . . وانّك قد تفضّلت عليّ 

بل انّ آل حقّ ينزل من عندك انّك تطلق عليه آلمة الوحي بما  . . .بشأن الآيات و الدعوات 
القرآن حيث قلت و قولك الحق و أوحينا موسي و من معه أجمعين و مثل ما أوحيت  نزلت في

و قالوا انّه أدّعي الولاية و . . . و ما أنا ادّعيت آلمة الوحي . . . الي اُمّ موسي ثم إلي النحل 
ئمة دون الذين يعتقدون في الا. . . اختيها قتلهم االله بما افتروا ما ادّعيت ولا نطقت إلاّ العبودية 

انّ بعض الناس قد افتروا . العبودية و ينسبون الي شيعتهم دون ذلك فجزائهم آان نار جهنم 
علي آلمة البابية المنصوصة و ادّعوا الرؤية لنفسي لعنهم االله بما افتروا ماآان لبقية االله 
ون بينة صاحب الزمان بعد الأبواب الأربعة باب منصوص و لانائب مخصوص و من ادّعي الرؤية بد

فرض علي الكلّ بان يكذّبوه و يقتلوه أللّهم انّي اشهدك بانّي ما ادّعيت رؤية حجتك الحق ولا 
بابية نفسه بنصّ من قبل وانّي لو نسبت إلي نفسي آلمة البابية ماقصدت إلاّ ذآر آلمة الخير 

تبع وحيك وبلّغ و أشهد أنّه قد ا. . . ، حيث قد قرئت في حديث أئمة العدل بانّ المؤمن لايوصف 
رسالاتك وعرج بجسمه إلي السماء وجاهد في سبيل محبتك حتي فاز بوجهك وأشهد أنّ 

حلاله إلي يوم القيامة ، ولم ينسخ شريعته ولم يبدّل منهاجه ، و من زاد حرفا أو نقص شيئاً 
 من شريعته فيخرج في الحين من طاعتك ، و أنّ الوحي بمثل ما نزل عليه قد انقطع من بعده

و حجتك الحيّ الّذي وجوده يبقي آلّ الخلق . . . من عندك و إنّ آتابه مهيمن علي آلّ الكتب 
قالوا بأنّه ادّعي الربوبية و أعتقد . . ويذآره بذآره آلّ الموجودات أن تحفظ غيبته و تقرب أيّامه 

ماني و حشر بأنّ عليّاً عبدك و وصيّ نبيّك آان خالق الأشياء و رازقهم ، و أنكر معراج الجس
إني فسبحانك سبحانك إنّي بريء من الذين يعتقدون بتلك الاحكام الباطله و إن ذآر . الجسد 

آلمة اخري ارادما ذآر الصّادق حجتك في دعائه حيث قال وقوله الحق و عرج روحه الي 
و  . . السماء و اُشهد أنّ اليوم آان حجتك محمد بن الحسن صلواتك عليه و علي من اتّبعه

وأنّ له . هد أنّ بعد الابواب اربعة ليس له باب قد ورد في الحديث أش  
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و أشهد أنّ طاعتهم فرض ومودّتهم عدل و من أنكر أحداً . . في أيام غيبته علماء مستحفظين 
  ( 1 ) . « منهم فقد آفر و آان من الخاسرين

به نحوي اعترافات  آوشش آرده است ،» مقاله شخصي سياح « : عباس افندي در آتاب 
اي   و در هاله. مذآور علي محمد شيرازي را در ابلاغيه الف ، مبني بر انكار بابيت ، قلب آند 

  . از آن وارونه مطلب ، توجيهي مغشوش القا آند



آغاز گفتار نمود و مقام بابيت اظهار و از آلمه بابيت « : نويسد   آتاب مذآور مي)  ٣( در صفحه 
آه من واسطه فيوضات از شخص بزرگواري هستم آه هنوز در پس پرده مراد او چنان بود 

غيبت است و دارنده آمالات بي حصر و حدّ به اراده او متحرآم و به حبل والايش متمسك و در 
نخستين آتابي آه در تفسير سوره يوسف مرقوم نموده در جميع مواضع آن خطابهايي به آن 

بوده نموده و استعداد در تمهيد مبادي خويش شخص غائب آه از او مستفيد و مستفيض 
  : جسته و تمناي فداي جان در سبيل محبتش نموده از جمله اين عبارت است

يا بقية االله قد فديت بكلّي لك ورضيت السبّ في سبيلك و ما تمنيت إلا القتل في محبتك و 
  « . آفي باالله العليّ معتصماً قديما

روزي « : نويسد  درباره انكار بابيت در مسجد وآيل شيراز مي از آتاب مذآور)  ٧( و در صفحه 
بر سر منبر نوعي تكلم نمود آه سبب . او را در مسجد احضار و اصرار و اجبار بر انكار نمودند 

سكونت و سكون حاضران و ثبوت و رسوخ تابعان گرديد و همچه گمان بود آه مدعي وساطت 
معليه السلا )فيض از حضرت صاحب الزمان  بعد معلوم و واضح شد آه مقصودش . است  ( 
بابيت مدينه ديگر است و وساطت فيوضات از شخصي ديگر آه اوصاف و نعوتش در آتاب و 

  « . صحائف خويش مضمر

بر اين اساس ، علي محمد شيرازي از مدينه ديگري آه به عقيده عباس افندي و بهائيان ميرزا 
باشد مقام بابيت  عد از علي محمد شيرازي ميحسينعلي بهاء ، مدعي موعود و ظهور ب

  ! داشته نه از حضرت حجة بن الحسن عسكري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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در حالي آه تفصيل واضحات ، و اظهر من الشمس است آه علي محمد شيرازي در تفسير 
سوره بقره ، تفسير سوره آوثر ، رساله بين الحرمين ، و ابلاغيه الف ،  سوره يوسف ، تفسير

يازدهمين فرزند  ( عليه السلام )خطابش به امام قائم حضرت محمد بن الحسن عسكري 
طالب   علي بن أبي در » اسرار الاثار « : و فاضل مازندراني در آتاب . است  ( عليه السلام )

علي محمد شيرازي صريحاً و آاملا بر خلاف لفظ و قلم مورد خصوصيت مشترك آثار اوليه 
از القاب امام دوازدهم اثني عشرية قرار گرفت و در » بقية االله « : نويسد  عباس افندي مي

إننّي أنا عبد من بقية االله الخ« : آثار اوليه نقطة البيان آمده مكرر ذآر يافت قوله   » .  

و در صحيفه مخزونه » أن اسمعوا حكم بقية االله الخ « : و در صحيفه بين الحرمين است قوله 
ولقد اخرجها بقية االله صاحب الزمان « : است قوله    ( 1 ) . « اي بابه الذآر ( عليه السلام )

فاضل مازندراني« آتاب مذآور ، )  ٧٠( و در صفحه  ، پس از ذآر اقوال مختلفه باب در آثار  « 
گيرد آه اوليه ، جزماً نتيجه مي مراد از بقية االله در آثار اوليه نقطة البيان همان مقام  » : 

نمود امامت و مهدويت موعوده منتظره سريه بود آه در ايام بابيت او را موافقت و تأييد مي  » .  

از اين روي فاضل مازندراني ، مبلّغ مشهور بهائيان ، بر خلاف عباس افندي ، آه با چنان 
را آليد چنين بن » تقيه « اقض دعوت و انكار بابيت آرده ، تعبيرات وارونه ، سعي در رفع تن

بستي در عقايد علي محمد شيرازي در نظر آورده و با تأييد و قبول اينكه آثار اوليه باب تماماً در 
 » مورد دعوي بابيت از جانب حضرت محمد بن الحسن عسكري است ، پس از ذآر متن

غيه آه در سال دوم اظهار امر و بحبوحه تقيه و ايام در اين ابلا« : نويسد  مي» ابلاغيه الف 
  ( 2 ) . « اآتفا به اظهار مقام علم ، محض فرو نشاندن مقاومت و معاندت ملاها صادر فرمودند



چنين تعبيري از اظهار و انكار بابيت ، نه تنها خلاف نظريه عباس افندي است ، بلكه تمسك به 
« حسينعلي ميرزا مبني بر » ايقان « وص آتاب تقيه را در غير محل آن و بر خلاف نص

به آار برده است» استقامت در امر   .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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حسينعلي ميرزا در اثبات حقانيت دعاوي علي محمد شيرازي ، به دليل استقامت اشاره آرده 
و دليل و برهان ديگر آه چون شمس بين دلائل مشرق است استقامت آن « : نويسد  ميو 

جمال ازلي است بر امر الهي آه با اينكه در سن شباب بودند و امري آه مخالف آل اهل ارض 
از وضيع و شريف و غني و فقير و عزيز و ذليل و سلطان و رعيت بود با وجود اين ، قيام بر آن 

چه آل استماع نمودند و از هيچكس و هيچ نفس خوف ننمودند و اعتنا نفرمودندامر فرمود چنان  
. . . » ( 1 )  

: آنيم آه  ، به اجمال به ذآر اين بيان علي محمد شيرازي ، اآتفا مي» تقيه « و در خصوص 
التقية و راقب في التقية الاتري لنفسك خوفاً ولو آنت في تلك الارض واحذر من«   . . . » ( 2 )  

بهر حال آنچه آه مسلم است ، دعوي بابيت علي محمد شيرازي ، و سپس انكار دعوي 
با اين همه وي در برخورد با جامعه مسلمانان ، به انكار بابيت و هر نوع ادعائي و . است 

و از اين جهت ، آثار و  ( 3 ) . جهت حفظ مريدان خود به ترويج دعوي بابيت مبادرت ورزيد
او ، باب هر نوع سوء ظني را در تحليل نهائي شخصيت و آثار وي گشودهاي رفتاري  شيوه  .  

« اي و در حالي آه زير نظر حاآم فارس مورد مراقبت قرار داشت بنا به تأييد   با چنين زمينه
و عباس افندي در آتاب مقاله شخصي سياح ، به » آواآب الدريه « : در آتاب » آواره 

ر بر سوره آوثر نگاشت ، آه چنانچه متذآر شديم از يك درخواست سيد يحيي دارابي تفسي
عليه  )سوي به اثبات امامت و حيات و غيبت و طول عمر حضرت حجة بن الحسن عسكري 

ها نموده  پرداخته و از سوي ديگر به نيابت و بابيت غير منصوصه خود ، قلم فرسائي ( السلام
اي آه علي محمد شيرازي به ميرزا آقاسي   هتا اينكه بنا به تصريح آواره به نقل از نام. است 

هـ ق ترسان و گريزان عازم اصفهان گرديد و بين  ١٢۶٢در نيمه دوم سال « : نگاشته است 
 حاآم اصفهان نگاشت و از او  ( 4 ) اي به معتمد الدوله منوچهر خان گرجي راه نامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ايم  بررسي قرار داده  .  
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  ( 1 ) . « خواست تا برايش منزلي مهيا آند

ابولي به گفته مرحوم ميرزا قليخان هدايت در آت و مرحوم اعتضاد السلطنه » روضة الصفا  » : 
معتمد الدوله منوچهر خان گرجي آه در آن وقت حكومت اصفهان داشت « : در آتاب فتنه باب 

چند . خواست او را ببيند . . . ، گمان آرد آه شايد ميرزا علي محمد يكي از بزرگان دين باشد 
ا آنند و پنهاني به اصفهان رسانندنفر سوار فرستاد آه اگر توانند او را از بند ره وقتي  . 

سوارهاي معتمد الدوله به فارس رسيدند آه در آن بلاد ناخوشي و با ، شدت داشت و مردم 
  ( 2 ) . « آشفته خاطر بودند بي زحمت باب را برداشتند و به اصفهان آوردند

به مقتضاي حكمت «  :» نقطة الكاف  » : معتمد الدوله به گفته ميرزا جاني آاشاني در آتاب
تشريف آورده ، آدم  ( عليه السلام )به امام جمعه اصفهان پيغام نمود ، آه مدعي باب امام 

سرآار امام . بفرست به خدمت ايشان و وعده بخواهيد تا به منزل شما تشريف فرما شوند 
  ( 3 ) . « نيز چنان نمود

و  ( 4 ) ارمني نژاد و نامسلمان بود» ديع قرن ب« : معتمد الدوله به تأييد شوقي افندي در آتاب 
« و علي محمد  ( 5 ) به گفته عباس افندي از علي محمد شيرازي سؤال از نبوت خاصه نمود

آه به تصريح شوقي افندي پس از » جوابي در اثبات نبوت خاصه در همان مجلس مرقوم شد 
به : و به روايت نبيل زرندي  ( 6 ) . نگارش آن تحت تأثير واقع شده به ديانت اسلام گرويده
  ( 7 ) . « صداي بلند اعتراف نمود آه تا آن زمان به دين اسلام ايمان قلبي نداشته است

معتمد امر فرمود آه جميع علماء جمع شوند و در يك « : نويسد  عباس افندي مي  
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يف به وساطت آاتب مخصوص خويش محضر با او مناظره نمايند و سؤال و جواب عيناً بدون تحر
چه امر و اراده پادشاهي بر آن قرار گيرد مجري شود ثبت شود تا به طهران ارسال شود و آن  

» . ( 1 )  

علما اين قضيه را وهن شريعت « : اند آه  ولي مؤلفان بابي و بهائي چنين وانمود آرده
در : پذيرفتن علماء بدين خاطر بود آه  عدم« : و به گفته آواره  ( 2 ) . « . . . شمرده نپذيرفتند



صورت غلبه جامعه ديانت را از مجاب ساختن جواني عامي فخري نيست و در صورت مجاب 
  « ( 3 ) . شدن وهني بزرگ روي خواهد داد

با اين همه در مجلس معتمد الدوله ، امام جمعه و آقا محمد مهدي فرزند مرحوم حاجي 
رزند مرحوم ملا علي نوري شرآت آردندابراهيم آلباسي و ميرزا حسن ف  .  

خواست با تشكيل مجلسي و با شرآت اآثر علماي متشخص اصفهان ،   معتمد الدوله مي
گفتگوئي را ميان علي محمد شيرازي و علماي اعلام به راه اندازد و از اين طريق موقعيت 

محمد را به مهر علي محمد شيرازي را به نحوي تثبيت و در صورت امكان فضل و آمال علي 
ولي با » . به طهران ارسال شود « : علماي اصفهان ممهور ساخته و به تصريح عباس افندي 
رفت به دست علي محمد   اي را آه مي عدم شرآت جماعت علما اين آار ميسر نشد و فتنه

شيرازي و قدرت سياسي و نظامي معتمد الدوله آه مسلم حسن نظر خاص وي به علي 
ظن نظر او به اسلام و علماي اصفهان معلوم همگان شده بود و به گفته  محمد شيرازي و

نمود معتمد الدوله با او متحد بود ، تخريب حال او نمي« مرحوم اعتضاد السلطنه  برپا  ( 4 ) « . 
نگرديد و به اين ديد اگر جمله عباس افندي را از نظر بگذرانيم البته بيان صحيحي خواهد بود 

قضيه را وهن شريعت شمرده نپذيرفتند علما اين« : آه   . » ( 5 )  

 با وجود اين شرآت سه مجتهد و حكيم مذآور ، حداقل مجالي بود براي دستيابي به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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هاي بيشتر ولي سرآغاز دستيابي به موقعيت. موقعيتي آم   .  

آقا محمد مهدي بن مرحوم حاجي آلباسي و ميرزا « : نويسد  ميرزا جاني آاشاني مي
اي سؤال نمودند در علم   هر يك مسئله. حسن بن مرحوم ملا علي نوري حضور داشتند 

و آافي دادندجواب شافي . . . توحيد و حكمت  در حالي آه عباس افندي تصريح  ( 1 ) . 
هاي دو حكيم مذآور ، جواب شافي و آافي   آند آه علي محمد شيرازي در برابر پاسخ  نمي

اند  داده مجلس به « : اند اين است آه   آنچه آه ايشان در آتاب مقاله شخصي سياح آورده . 
ل ملاصدرا منتهي شد و چون سؤال بعضي مسائل از فن اصول و توضيح و تشريح اقوا

اي از اين مجلس به جهة حاآم حاصل نشد نتيجه بر اين اساس اگر جواب سؤالات  « ( 2 ) . . . 
ماند آافي و شافي بود ، مجلس بي نتيجه نمي  .  

اتفاقاً آواره تصريح آرده است آه مناظره آقا محمد مهدي آلباسي و آقا ميرزا حسن نوري من 
« و آنچه آه در اين مذاآره من غير رسم مطرح شده است به نقل از  ( 3 ) . غير رسم بود

وقايع نگار ايام ناصري ، چنين بوده است» اعتضاد السلطنه   :  



باب به مجلس در آمده اول مرتبه آقا محمد مهدي آغاز سخن آرد و باب را گفت آه ؛ آن  »
سائل شرعيه خويش را از مردم آه طريق شريعت سپرند ، بيرون از دو فرقه نباشند ، يا م

  « . اخبار و احاديث استخراج و استنباط فرمايند و اگر نه ، مقلد مجتهدي باشند

ام و نيز هر آس باظنّ خويش عمل آند حرام   آه من تقليد آسي نكرده« : باب در جواب گفت 
  « . دانم

بي آنكه  .امروز باب علم مسدود است و حجت خداي غائب باشد : آقا محمد مهدي گفت  »
امام وقت حاضر شود و مسائل حقه را از زبان وي بشنوي چگونه به مطلبي به گروي و به 
  « راستي عمل نمائي ؟ با من بگوي اين علم از آجا اندوختي و اين يقين از آه آموختي ؟

مرا مقام ذآر و فؤاد است. تو متعلم و آودك ابجد خواني « : باب در جواب گفت  »  .  

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
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  « . ترا نرسد آه با من محاجه نمائي

چون مناقشه ايشان به اين جا رسيد ، آقا محمد مهدي خاموش شد و ميرزا حسن آه در  »
بدين « : ا مسلط بود به سخن درآمده به وي گفت فنون حكمت خاصه در مؤلفات ملا صدر

ايم آه هر  ما در اصطلاح خويش از براي ذآر و فؤاد مقامي نهاده. سخن آه گفتي تأمل آن 
آس بدانجا رسد به تمام اشياء همراه باشد و هيچ شيئي از وي غائب نماند و هيچ نباشد آه 

اي و احاطت وجود شما بر اشياء چنين   آيا تو نيز مقام ذآر و فؤاد را چنين شناخته. نداند 
خواهي   چنين است ، مي: است ؟ ميرزا علي محمد بي لغزش خاطر و لكنت زبان گفت 

  « . بپرس

بگوي تا بدانيم آه . از معجزات انبيا و ائمه هدي يكي طي الارض است : ميرزا حسن گفت  »
مثلا حضرت جواد . زمين چگونه در نوردد  از مدينه برداشت و در طوس قدم  ( عليه السلام )

مسافتي آه از طوس تا مدينه بود به آجا شد ؟ آيا زمين ميان اين دو شهر فرو رفت . گذاشت 
به طوس رفت ديگر باره زمين بر  ( عليه السلام )يا مدينه به طوس متصل گرديد ؟ چون امام 

مه بايد خسف شود و چه بسيار شهرها از مدينه تا طوس باشد ، پس ه. آمد و اين نتواند بود 
جانداران همه تباه شوند و اگر گوئي زمينها با هم متراآم شدند و تداخل آردند اين نيز ممكن 

چه بسيار شهرها بايد محو شود و مدينه به طوس منتقل شود و حال آنكه هيچ . نخواهد شد 
اي از زمين دگرگون نشده و از جاي خود جنبش نكرد قطعه  

اين نيز با براهين . ان نموده و از مدينه تا طوس با جسم بشري رفت امام طير: و اگر گوئي 
در يك  ( عليه السلام )محكم راست نيايد و همچنان بگوي آه چگونه امير المؤمنين علي 

زيرا . شب و يك حين در چهل خانه مهمان شد ؟ اگر گوئي علي نبود و صورتي نمود نپذيرم 
علي . آه خداي و رسول دروغ نگويند  و اگر به راستي او بود . شعبده نكند  ( عليه السلام )

چگونه بود ؟ و همچنان در خبر است آه آسمانها در زمان سلطان جابر به سرعت ساير باشد 
اول آنكه از براي آسمان دو سير چگونه تواند بود ؟ . و در روزگار ائمه هدي بطيء سير دارد 



پس بايد آسمان را بطيء . ئمه معاصر بودند ديگر آنكه سلاطين بني اميه و بني عباس با ا
اين سر را نيز مكشوف دار. سير و سرعت سير در يك زمان باشد   .  

اگر خواهي اين مشكلات را شفاهاً بگويم و اگر نه بنويسم: باب در جواب گفت   .  
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در آن . باب قلم و آاغذ برداشت به نوشتن مشغول شد . مختار هستيد : ميرزا حسن گفت 
: او سطري چند بنگاشت ، ميرزا حسن برداشته و نگاه آرد و گفت . هنگام شام حاضر آردند 

اي و مناجات به درگاه قاضي الحاجات   اي و حمدي و وردي آورده  اي عنوان آرده گويا خطبه
سخن در اينجا ناتمام مانده هر يك از . اي  اي و به مطلب ، خود را هيچ آشنا نكرده  نموده

جمع به جايي رفتند دايره  . » ( 1 )  

اي  نتيجه« : انجام چنين مذاآره و مهماني را هم از زبان عباس افندي خوانديم و دانستيم آه 
حكم شديد و فتواي قوي علماي اعلام را مجري  . از اين مجلس به جهة حاآم حاصل نشد

  ( 2 ) . « نگشت

خواست به  عمال ونيات وي آه ميعلماي اصفهان ، از حمايت روزافزون معتمدالدوله و ا
. وسيله علي محمد شيرازي يك سري اقدامات ضد شيعي و ضد علماي اصفهان به راه اندازد 

اي به حاجي ميرزا  و در اين راه علي محمد شيرازي از هر نوع همكاري دريغ نداشت ، نامه
م ، گاهي اي شدند آه زير پوشش اسلا  آقاسي صدراعظم وقت نگاشته خواستار رفع توطئه

  . بابيت ، زماني توبه و انكار دعوي بابيت در حال نضج گرفتن بود

حاجي ميرزا آقاسي با توجه به آسب اطلاعات مربوط به مريدان علي محمد شيرازي در ديگر 
 ١١مناطق و عقايدي آه از جانب آنان منتشر شده و بررسي آثار علي محمد شيرازي در 

خ اعتراض علماي اصفهان نگاشت و در آن چنين خاطر اي در پاس هـ ق نامه ١٢۶٢محرم 
  : نشان ساخت

شود آه در باب شخص   خدمت علماي اعلام و فضلاي ذوي العزّ و الإحترام مصدع مي »
 شيرازي آه خود را باب و نايب امام ناميده نوشته بودند آه چون ضالّ مضلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يرازي آناره گرفت ، را به انجام نرسانيده خوف شديد بر او مستولي گشت و از علي محمد ش
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است ، بر حسب مقتضيات دين و دولت لازم است مورد سياست اعليحضرت قدر قدرت قضا 
آن ديوانه . ده را عبرتي باشد شوآت شاهنشاه اسلام پناه روح العالمين فداه شود تا آين



جاهل جاعل دعوي نيابت نكرده بلكه دعوت نبوت آرده زيرا آه از روي آمال ناداني و سخافت 
دلالت دارد آه مقابله يك  { فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ } : رأي ، در مقابل با آنكه آيه شريفه

رآن ناميده و حال آنكهآتابي از مزخرفات جمع آرده و ق. سوره اقصر محال است  لَئِنِ  } 
 اجْتَمَعَتِ الاِْنسُ وَالْجِنُّ عَلَي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ
چه رسد به قرآن آن نادان آه بجاي آهيعص مثلا آاف ، ها ، جيم ، دال ،  ( 1 ) { لِبَعْض ظَهِيراً

بدين نمط ، مزخرفات و اباطيل ترتيب داده ، بلي حقيقت احوال او را من بهتر  نوشته و
را مداومت به چرس و بنگ است ، جميع » طايفه شيخي « دانم آه چون اآثر اين  مي
هاي او از روي نشأه حشيش است آه آن بد آيش به اين خيالات باطل افتاده  ها و آرده  گفته

ام اين است آه او را به ماآو فرستم آه در قلعه ماآو   دهو من فكري آه براي سياست او آر
اند مقصرند ، شما چند نفر  اند و متابعت آرده  اما آساني آه به او گرويده. حبس مؤبّد باشد 

باقي ايام . از تابعين او را پيدا آرده به من نشان بدهيد تا آنها مورد تنبيه و سياست شوند 
  ( 2 ) « . فضل و افاضت مستدام باد

با جمعي سواران خاص خويش از اصفهان به خارج « : معتمد الدوله ، علي محمد شيرازي را 
فرستاد و چون به مورچه خوار رسيدند به پنهان امر رجوع به اصفهان فرمود و در خلوت 

سرپوشيده خويش مأمن و مأوي داد و جز خواص تابعان و معتمدان معتمد نفسي از باب مطلع 
  ( 3 ) « . نبودند

پس از چند ماه ، معتمد الدوله درگذشت و گرگين خان برادرزاده وي حاآم اصفهان شد و 
جريان عدم اجراي دستور مرآز بوسيله معتمد الدوله را به اطلاع ميرزا آقاسي رسانده حاضر 

  . نشد علي محمد شيرازي را در اصفهان نگه دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٨٨: اسراء  . 1  

آورده شده و از تاريخ آن پيداست آه پيش از مرگ » امير آبير و ايران « اين نامه از آتاب  . 2
توان پنداشت آه نامه  مي. بوده ) آه در ربيع الاولي آن سال درگذشت ( معتمد الدوله 

اش   رسيده ولي معتمد الدوله از فرستادن باب خودداري آرده تا پس از مرگ او برادرزاده
بهائيگري ، نوشته احمد آسروي. اد فرست  .  

١۶مقاله شخصي سياح ، ص . 3  
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از اين رو گرگين خان علي محمد شيرازي را به دست مأمورين دولتي داد و باب در معيت 
. سربازان شاهسون به رياست بابابيك بيات ماآوئي از راه آاشان به طرف تهران گسيل شد 

با ! ) به زعم ادوارد براون ( » نقطة الكاف « ؤلف آتاب معروف در آاشان حاجي ميرزا جاني م
فردا صبح دوباره به راه افتادند تا نزديك . دادن صد تومان رشوه باب را شب به خانه مهمان آرد 

از آنجا سيد اجازه ورود به طهران خواست ولي محمد شاه به دستور . قصبه آُلَين آمدند 
چون موآب همايون در « : اي نوشت آه مختصراً اين است   هحاجي اجازه نداد و به باب نام

جناح حرآت از طهران است و ملاقات بطور شايسته ممكن نه ، شما به ماآو رفته چندي در 
آنجا توقف و استراحت آنيد و به دعاگوئي دولت قاهره مشغول شويد و مقرر داشتيم آه در 

رديم شما را مخصوص خواهيم خواستهر حال مراعات و توقير نمايند و چون از سفر برگ  . »  

محمد بيك چا پارچي آه مأمور بردن باب به ماآو بود دستور داشت آه او را از خارج شهرها به 
. او هم به همين جهت نگذاشت آه باب از داخل قزوين و زنجان عبور آند . ماآو برساند 

است آه » ارض باسط « د باب بالاخره باب را به ماآو رساند و در همين ماآو يا به قول سي



باب درماآو بود ١٢۶۴تا جمادي الاولي  ١٢۶٣از شعبان . بيان فارسي و عربي نوشته شده   . 
آه باب آن » چهريق  » ولي چون مريدان او آتباً يا شخصاً با او مراوده داشتند ، وي را به قلعه

اريخ تا هنگام قتل شعبان از اين ت. ناميده بردند » جبل شديد « را به تطبيق عددي ابجدي 
و تنها آسي آه هميشه با ) مگر حين محاآمه در تبريز . ( وي در چهريق محبوس بود  ١٢۶۶

  ( 1 ) . او بود آقا سيد حسين يزدي آاتب بود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، توضيحات آقاي عبدالحسين نوائي ٢٣٨فتنه باب ، ص . 1  
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ئميت زمينه من يظهره اللّهيقا: فصل سوم   

شناخت قائم) الف   

در جوامع حديث شيعه و معارف منقول و معقول تشيع ، عقيده به ختم امامت ، با يازدهمين 
طالب   فرزند علي بن ابي يكي از اصول مسلم و از ضروريات ايمان به امامت  ( عليه السلام )

  . اصل پنجم از اصول ديانت است

إآمال الدين ، « : شيخ صدوق در آتاب » الاصول من الكافي « : در آتاب ثقة الاسلام آليني 
، شيخ ابوجعفر محمد بن » علل الشرايع ، معاني الأخبار ، خصال ، أمالي ، عيون اخبار الرضا 

، سيد » الغيبة ، مختصر مصباح و مصباح المتهّجد ، أمالي « : الحسن طوسي ، در آتابهاي 
اقبال ، طرائف ، فرج المهموم في معرفة الحلال و الحرام من « : بن طاووس ، در آتابهاي 

احتجاج ، « : ، شيخ طبرسي در آتابهاي » النجوم ، ربيع الألباب ، مصباح الزائر ، آشف اليقين 
، شيخ مفيد در » الغيبة « : ، محمد بن ابراهيم نعماني در آتاب » مجمع البيان ، اعلام الوري 

و» اختصاص « : آتاب  . » آشف الغمة « : ، بهاء الدين اربلي موصلي در آتاب » الإرشاد  » 
ابن قولويه در آتاب» الغيبة « : ، شلمغاني در آتاب » دروس « : شهيد اول در آتاب   : « 

قطب الدين راوندي در » بصائر الدرجات « : ، محمد بن حسن صفار در آتاب » آامل الزيارة 
بدالحميد در آتابسيد علي بن ع» خرايج « : آتاب  از طريق ذآر احاديث » الأنوار المضيئة  » : 
سازند آه در عقيده مذهب شيعه اماميه ،  و شرح و بررسي آنها صريح و روشن ، آشكار مي

محمد : نامش : امام دوازدهم  نرجس : ابوالقاسم و مادرش : اش   ، آنيه ( عليه السلام )  
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( متولد ) هـ ق  ٢۶٠ربيع الاول  ٨ـ  ٢٣٢ربيع الثاني  ٨( خاتون ، پدرش امام حسن عسكري 
نوه امام هادي) هـ ق  ٢۵۵شعبان سال  ١۵ ) هـ ق  ٢۵۴رجب  ٣ـ  ٢١٢حجه   ذي 15 ) 

چهارمين ) هـ ق  ٢٢٠ـ آخر ذي القعده  ١٩۵رجب  ١٠( سومين فرزند امام محمد تقي الجواد 
پنجمين فرزند ) هـ ق  ٢٠٣ـ آخر صفر  ١۴٨ذي القعده  11 )فرزند امام علي بن موسي الرضا 
( ششمين فرزند امام جعفر صادق ) هـ ق  ١٨٣رجب  ٢۵ـ  ١٢٨صفر  7 ) امام موسي الكاظم

ـ  ۵٧رجب  ١( هفتمين فرزند امام محمد باقر ) هـ ق  ١۴٨شوال  ٢۵ـ  ٨٣ربيع الاول  ١٧
ـ  ٣٨شعبان  ۵ (هشتمين فرزند امام علي بن حسين زين العابدين ) ق . هـ  ١١۴ذيحجه  7

محرم  ١٠۴شعبان  ٣( نهمين فرزند امام حسين ) ق . هـ   ٩۵محرم  ١٢ يازدهمين ) هـ ق  61
طالب   فرزند علي بن ابي  ٢١سال بعد از عام الفيل ـ  ٣٠رجب ،  13 ) ( صلّي االله عليه وآله )

آه تا سال ) هـ ق  ۴٠رمضان  سط برده و در اين ايام تو  ق در غيبت صغري بسر مي  هـ 331
عثمان بن سعيد عمروي ابو جعفر محمد بن عثمان ـ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي ـ 

نواب منصوص و خاص وي با شيعيان در ارتباط بوده تا اينكه . بن محمد سمري   ابوالحسن علي



هـ ق آغاز گرديد و او همچنان پس از غيبت آبري زنده و شيعيان  ٣٣١غيبت آبري وي از سال 
ر وي بوده تا مجري عدل الهي در زمين گردد در انتظار ظهو .  

قائم آل محمد « اين است شناخت و معرفت شخصي  « ، » مهدي  » : ( عليه السلام )
« ، » حجت « ، » خلف الصالح « ، » صاحب الامر « ، » صاحب الزمان « ، » مهدي موعود 

امام منتظر« ، » امام غائب « ، » االله   حجة حضرت حجة بن « ، »  عشر  امام اثني »،  « 
  ( 1 ) . ، در معارف معقول و منقول تشيع و لا غير « ( عليه السلام )الحسن العسكري 

چنين شناختي از امام دوازدهم ، آه مسلم روايات و مراجع اصلي عقيده شيعي است در 
ئيت مواضع متعدد در مورد تأييد و تصديق علي محمد شيرازي و بعدها ديگر مدعيان ازليت و بها

  . قرار گرفته است

رساند  دارد ذيلا به استحضار مي مدارآي آه چنين اعترافي را بيان مي  :  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منتخب الأثر ، در خصوص معرفي : بنا به تحقيق آية االله لطف االله صافي گلپايگاني در آتاب  . 1
حديث صحيح ، در جوامع حديث شيعه موجود  ١۵٨٢امام دوازدهم شيعه به گونه مذآور حدوداً 

  . است
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ثالث معرفت ابواب است « : نويسد  مي ( 1 ) صحيفه عدليه: ـ علي محمد شيرازي در آتاب  1
  . . . نمايد ( عليه السلام )و در اين مقام فرض است بر مكلف ، اقرار به وصايت اميرالمؤمنين 

مقام بر آل موجودات فرض است معرفت دوازده نفس رابع معرفت امامت است و در اين 
الحسن بن علي و الحسين بن علي و . . مقدس آه قائم مقام ولايت مطلقه بوده باشند 

علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و 
ن الحسن صاحب محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن بن علي و الحجة القائم محمد ب

و اين شموس عظمت و نجوم عزت در . الزمان و الفاطمة الصديقة صلوات االله عليهم اجمعين 
االله  هر شأن قائم مقام رسول اند  بوده ( صلّي االله عليه وآله )  . »  

آند آه  آتاب مذآور ، تصريح مجدد مي ٣٨در صفحه  دعائي آه در باب خامس ذآر  » : 
ب اعتقاد است آه عبد بعد از قرائت آن عمل به اصول دين خود شود ، جامع جميع مرات مي

  « . نموده آافي است اين دعا آل را در مقام اعتقاد

در باب خامس ، علي محمد شيرازي متن دعاي مذآور را آه به گفته ايشان جامع جميع 
نگارد مراتب اعتقاد است چنين مي  :  

هصلّي االله عليه وآل )وأشهد الأوصياء محمد  » بعده عليّ ثمّ بعد العليّ الحسن ثم  ( 
بعد الحسن الحسين ثم بعدالحسين علي ثم بعد عليّ محمد ثم بعد محمد جعفر ثم 
بعد جعفر موسي ثم بعد موسي علي ثم بعد علي محمد ثم بعد محمد علي ثم بعد 

وأشهد أن قائمهم . . . علي الحسن ثم بعد الحسن صاحب العصر حجتك وبقيّتك 
يه حجّتك امامي الحقصلواتك عل  . »  

تفسير سوره يوسف« : ـ در آتاب  2 رحيق مختوم« و نقل آن در آتاب  ( 2 ) «  تأليف  ( 3 ) « 
اشراق خاوري ، علي محمد شيرازي صريحاً ادعا آرده است آه تفسير مذآور را از ناحيه 

  : ! آورده است ( عليه السلام )حضرت قائم 



ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٧ـ  ٢۶صص . 1  .  

  . تفسير سوره يوسف ـ احسن القصص ، علي محمد شيرازي . 2

٢٢، ص ١لون قرن ، ج: در تشريح  . 3  
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االله قد قدر أن يخرج ذلك الكتاب في تفسير أحسن القصص من عند محمد بن  »
حسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن 

طالب علي عبده ليكون حجة االله من عند الذآر علي  بن علي بن ابيحسين 
  . « العالمين بليغاً

علي محمد شيرازي دعاي افتتاح را از حضرت قائم » دلائل سبعه « : ـ در آتاب  3 عليه  )
و از آن جمله است آلام خود آن حضرت در دعاي : آند   با سر آغازي چنين نقل مي ( السلام

ك رمضانشبهاي ماه مبار  :  

  . « اَلّلهُمَ اجْعله الدّاعِيَ إلي آِتابِكَ وَالقائِمَ بِدِيِنِكَ »

فاضل  ( 1 ) ـ در آتاب تفسير سوره بقره علي محمد شيرازي به نقل از آتاب اسرار الآثار 4
آند مازندراني چنين تصريح مي  :  

  « . . . ولقد قال الحسن أبوالحجة في تفسيره لهذه الاية »

در تفسير مذآور ، ذيل آيه وايضاً نويسد  مي ( 2 ) { وَاللهِِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ }   :  

و ذيل آيه» والمغرب القائم محمد بن الحسن صاحب العصر  » أُوْلَئِكَ عَلَي هُديً مِنْ  } : 
ي و و عل. . . والايمان بما انزل االله في ولاية علي و الحسن و الحسين « : نگارد  مي { رَبِّهِمْ

  . « الحسن و محمد الغائب المنتظر

تفسير سوره آوثر« : ـ در آتاب  5 نوشته » يحيي دارابي « آه آن را به درخواست  ( 3 ) « 
نويسد  است ، علي محمد شيرازي مي  :  

و أنّ المنكرين من المسلمين ساقطون . . . فلاشكّ في وجود امام القائم الغالب المستور  »
عتبار ، وأمّا المسلمون الموصول من فرقة الإثني عشرية فقد ثبت عندهم أقوالهم عن درجة الإ

  « . يوم ولادته

از قسمت دوم ، تفسير مذآور حديثي را از حضرت قائم چنين نقل  ١۴و در مطلع   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

2ج . 1 ١١، ص   

١١۵: بقره  . 2  

۵۶ص . 3  
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ل بقية االله في ذآر ما قا: آند  مي أنا المهدي ، أنا قائم « : لعلي بن ابراهيم  ( عليه السلام )
  « . الزّمان ، أنا الذي أملأها عدلا آما ملأت ظلماً وجوراً

. . . واعرف أنّه خَلَفٌ صالح آُنّي بأبي القائم وأنّه القائم بأمراالله « : دارد آه  و سپس اذعان مي
قال الإمام ولا اُحبّ أن أذآر اسمه إلاّ بما    « . . . م ح م د : ( عليه السلام )

در مطلع چهارم از قسمت دوم تفسير مذآور ، علي محمد شيرازي حديثي را از امام حسن 
دهد آه آن حضرت به اعتراض مردم نسبت به   مورد تأييد قرار مي ( عليه السلام )بن علي 

  : انجام قرارداد صلح با معاويه فرمود

مامنّا أحدٌ إلاّ و يقع في عنقه بيعة لطاغيةِ زمانه إلاّ القائم ، الّذي  أما علمتم أنّه »
خلفه ، فإنّ االله عزّوجلّ يُخفي  ( عليه السلام )يصلّي روح االله عيسي بن مريم 

ذلك التاسع من . ولادته ، و يغيب شخصه ، لئلاّيكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج 
ل االله عمره في غيبته ، ثم يظهره بقدرته ولد أخي الحسين بن سيدة الإماء ، يطي

  ( 1 ) . « في صورة شابّ دون أربعين سنة ، ذلك ليعلم أنّ االله علي آلّ شيء قدير

قسمتي از الواح« : ـ در آتاب  6 گراور شده : ، دستخطي از علي محمد شيرازي عيناً  ( 2 ) « 
در اين نوشته علي . اشد ب هـ ق مي ١٢۶۴است آه مبين نگارش آن در آخرين روزهاي سال 

آند محمد شيرازي تصريح مي  :  

وأنّ محمداً عبدك ورسولك قد أرسلته الي العالمين بشيراً ، وأشهد أنّ علياً و فاطمة و  »
الحسن و الحسين و علياً و محمداً و جعفراً و موسي و علياً و الحسن و محمداً صلوات االله 

  . « عليهم اوليائك في آلّ شأن

ربن عبداالله انصاري ، در ذآر حديث لوح آه آن را ثقة الاسلام آليني در آتاب آافي و ـ جاب 7
آمال الدين از حضرت امام جعفرصادق : الغيبة و شيخ صدوق در آتاب : شيخ طوسي در آتاب 

 ) شرح الزياره: درآتاب  احمداحسائي اند وشيخ  آرده بصير ثبت روايت ابي به ( عليه السلام )

3 )  

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ  

٢٠۶، منتخب الأثر ص ٣١۶، ص» آمال الدين  » . 1  

١۵ص . 2  

، با تفاوتهايي با آافي ، الغيبه و آمال الدين ۵٧ص . 3  .  
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ضمن شرح اوصياء پيامبر خدا ، و اينكه ائمه دين دوازده نفرند ، مورد تأييد و صحت آن را مورد 
يكي از موارد مسلم شناخت قائم .  تصديق قرار داده است از نظر منابع معتبر  ( عليه السلام )

باشد عقايد اماميه اثني عشري مي  .  

  : متن حديث



قال أبي لجابر بن عبداالله : قال  ( عليه السلام ) عن أبي بصير ، عن أبي عبداالله »
فقال له  أن لي إليك حاجة فمتي يخفّ عليك أن أخلوبك فأسئلك عنها ؟: الأنصاري 

يا جابر أخبرني عن : فخلّي به في بعض الأيّام فقال له . أيّ الأوقات أجبته : جابر 
و ما  ( صلّي االله عليه وآله ) اللّوح الذي رأيته في يد أمّي فاطمة بنت رسول االله

أشهد باالله أنّي دخلت علي : أخبرتْك به أمّي أنّه في ذلك اللّوح مكتوب ، فقال جابر 
عليه  ) فهنّئتها بولادة الحسين ( صلّي االله عليه وآله ) في حياة رسول االله أمّك فاطمة

فرأيت في يدها لوحاً أخضرّ ، فظننت أنّه من زمرّد ، و رأيت فيه آتاباً أبيض  ( السلام
صلّي االله عليه  ) بأبي أنت و أمّي يا بنت رسول االله: شبه لون الشمس فقلت لها 

هذا لوح هداه االله إلي رسوله ، فيه اسم أبي و اسم : الت ما هذا اللوح ؟ فق : ( وآله
بعلي و اسم ابْنَيَّ و اسم الأوصياء من ولدي ، و أعطانيه أبي لبشّرني بذلك ، قال 

فسئلتها أن تدفعه إليّ لأنظر مافيه ، فدفعتْه إليّ ، فسررت به سروراً عظيماً : جابر 
افعل ، فأخذته و : نسخته ؟ فقالت يا سيّدة النّساء هل تأذني أن أآتب : ؛ فقلت 

يا جابر ، فهل لك أن تعرضه عليّ ؟ فقال  : ( عليه السلام ) نسخته عندي ، فقال أبي
يا جابر أنظر : نعم ، فمشي أبي إلي منزل جابر ، فأخرج صحيفة من رقّ ، فقال : 

، في آتابك لأاقرئه عليك ، فنظر جابر في نسخته فقرأه أبي فما خالف حرف حرفاً 
فأشهد باالله أنّي هكذا رأيته في اللوح مكتوبا: فقال جابر   » .  

 بسم االله الرحمن الرحيم

هذا آتاب من االله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه و نوره و سفيره و حجابه و دليله ، نزل  »
 يا محمد عظّم أسمائي ،  :به الروح الأمين من عند ربّ العالمين 
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تجحد آلائي ، إنّي أنا االله لا إله إلاّ أنا قاصم الجبّارين ، و مديل واشْكر نعمائي و لا
المظلومين و ديّان يوم الدين ، إنّي أنا االله لااله إلاّ أنا فمن رجا غيري فضل أو خاف 

غير عدلي عذّبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين ، فإيّاي فاعبد ، وعليّ فتوآّل ، 
آملت أيامه ، وانقضت مدته ، إلاّ جعلت له وصيّاً ، وإنّي فضّلتك إنّي لم أبعث نبيّاً فأ

علي الأنبياء وفضّلت وصيّك عليّاً علي الأوصياء وأآرمتك بشبليك وسبطيك الحسن و 
الحسين ، فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيه ، وجعلت حسيناً خازن 

، فهو أفضل من استشهد ، و أرفع وحيي ، وأآرمته بالشّهادة ، وختمت له بالسّعادة 
الشهداء درجته إليك جعلت آلمتي التامّة معه وحجّتي البالغة إليك عنده ، بعترته 

أوّلهم عليّ سيّد العابدين وزين أوليائي الماضين ، وابنه شبه جدّه . أثيب وأعاقب 
المحمود محمّد الباقر لعلمي ، والمعدن لحكمتي ، سيهلك المرتابون في جعفر ، 

الرادّ عليه آالرّاد عليّ ، حقّ القول منّي لأآرمنّ مثوي جعفر ولأسرّنّه في أشياعه 
وأنصاره ، انْتحبتْ بعد موسي فتنة عمياء حندس ، لأنّ خيط فرضي لاينقطع وحجتي 

لا تخفي ، وأنّ أوليائي يسقون بالكأس الأوفي ، من جحد منهم واحداً فقد جحد 
ي فقد افتري عليّ ، ويل للمفترين الجاحدين عند نعمتي ، ومن غيّر الآية من آتاب

انقضاء موسي عبدي وحبيبي وخيرتي عليّ وليّي وناصري ، و من أضع عليه أعباء 
النبوّة وامتحنه الإضلاع بها ، تقتله عفريت مستكبر ، يدفن في المدينة التي بناها 

بنه وخليفته العبد الصالح إلي جنب شرّ خلقي ، حق القول منّي لأسرّنّه بمحمد ا
من بعده و وارث علمه ، فهو معدن علمي و موضع سرّي وحجتي علي خلقي ، 

لايؤمن عبد به إلاّ جعلت الجنة مثواه ، وشفّعته في سبعين من أهل بيته ، آلّهم قد 
استوجبوا النّار ، وأختم بالسّعادة لابنه عليّ وليّي وناصري والشاهد في خلقي 

داعي إلي سبيلي والخازن لعلمي ، وأميني علي وحيي أخرج منه ال  
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الحسن ، وأآمل ذلك بابنه محمد رحمة للعالمين ، عليه بهاء موسي وآمال عيسي 
وصبر أيّوب ، فتذل أوليائي في زمانه ، و تتهادي رؤسهم آما تتهادي رؤس الترك 
ن والديلم فيقتلون ويحرّقون ويكونون خائفين ومرعوبين وجلين ، وتصبغ الأرض م

دمائهم ، ويفشو الويل والرّنة في نسائهم ، أولئك أوليائي حقّاً ، بهم أدفع آلّ فتنة 
عمياء حندس ، وبهم أآشف الزّلازل ، وأدفع الآصار والأغلال ، أولئك عليهم صلوات 

  . « من ربّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

پدرم امام محمد باقر : آه  روايت شده است ( عليه السلام )از ابي بصير ، از حضرت صادق  »
مرا به تو حاجتي است ، هر وقت بر تو : به جابربن عبداالله انصاري فرمود  ( عليه السلام )

هر وقت ميل داري ، پس روزي با : سنگين نباشد با تو خلوت آنم ، و از تو بپرسم ، جابر گفت 
فاطمه مرا خبر ده از لوحي آه در دست مادرم : جابر خلوت آرد ، و فرمود   ( عليها السلام )

گيرم   خدا را گواه مي: ديدي ، و آنچه او به تو خبر داد ، آه در آن لوح نوشته ، پس جابر گفت 
 )آه من داخل شدم به خانه فاطمه ، زماني آه پيغمبر زنده بود ، پس او را براي تولد حسين 
آردم از زمرد است  شاد باش گفتم ، پس در دستش لوح سبزي ديدم آه گمان ( عليه السلام

پدر و مادرم به قربانت اي دختر : و در آن نوشته سفيد رنگي ديدم مانند رنگ آفتاب ، گفتم 
اين لوح را خدا به پيغمبرش هديه فرستاده ، آه در آن نام : پيغمبر ، اين لوح چيست ؟ گفت 

ه من عطا باشد ، پس ب پدرم و شوهرم و دو فرزندم و اوصيائي آه از اولاد من هستند مي
فرمود پدرم آه مرا به آن مژده دهد ، پس از او خواستم آه به من دهد آه در آن نگاه آنم ، 

دهي  آيا اجازه مي: پس به من داد و از اين مرحمت فراوان خرسند شدم ، پس عرض آردم 
بنويس ، پس گرفتم نسخه آن را و اآنون نزد من است: اي از آن بنويسم ؟ فرمود  آه نسخه  . 

آري ، پس پدرم با او به : شود به من نشان دهي ؟ عرض آرد  اي جابر آيا مي: رم فرمود پد
پدرم فرمود . اي از پوست بيرون آورد   جابر صحيفه. منزلش رفت  تو نگاه آن تا من بخوانم ،  :

: خواند ، يك حرف آم و زياد نبود ، جابر گفت   آرد ، پدرم از بر مي در نسخه خودش نگاه مي
اه است همين طور در لوح نوشته ديدمخدا گو  » .  
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اين آتابي است از خداي عزيز حكيم ، براي محمد پيغمبر خدا و نور و سفير و حجاب و دليل  »
او ، فرود آورد آن را روح الامين از نزد پروردگار عالميان اي محمد ، بزرگ بدان نامهايم را ، و 

عمت هايم را ، و انكار نكن بخشش هايم را ، من خدائيم آه جز من خدائي نيست سپاس گو ن
، هر آس آه اميد به غير فضل من داشته باشد ، يا از غير عدل من بترسد ، او را عذابي آنم 

آه هيچ آس را نكرده باشم ، پس مرا پرستش آن و به من توآل دار ، من نفرستادم پيغمبري 
مال روزگار ، و گذشتن مدتش ، وصيي براي او قرار دادم و من ترا بر همه را مگر اينكه پس از آ

پيغمبران برتري دادم و علي وصي ترا بر اولياي آنها ، و تو را گرامي داشتم به دو فرزند زاده ات 
حسن و حسين ، پس قرار دادم حسن را معدن علم خودم بعد از پدرش ، و حسين را خزينه 

و او را گرامي داشتم به شهادت و زندگيش را با سعادت به آخر دار وحي خود گردانيدم 
قرار دادم آلمه نامه خودم را با او ، . رسانيدم ، پس او افضل از همه شهدا و بلند مرتبه است 

به عترت او ثواب و عقاب به نيكوآار و بدآار دهم ، . حجّت بالغه من به سوي تو نزد او است 
دين است و زينت اولياي گذشته من است و فرزند او شبيه اول از عترت او علي سيد عاب

و معدن حكمتم ، هلاك شوند آنان آه درباره . جدش پيغمبر محمد شكافنده علم من است 
گويم آه جايگاه جعفر را  درست مي. جعفر به شك افتند ، آنكه او را رد آرد مرا رد آرده است 

آنم پس از او   ه و يارانش ، انتخاب ميگرامي خواهم داشت و او را خوشحال آنم در شيع
شود و   موسي را آه در زمان او فتنه عمياء تاريك است ، زيرا رشته فرض من بريده نمي

نوشند ، هر آس يكي از آنها را انكار آند  ماند و اولياي من از جام اَوفي مي حجتم پنهان نمي
ا بر من افترا زده واي به افترا انكار نعمت من آرده و آسي آه تغيير دهد يك آيه از آتابم ر

ام علي است ، آه وليّ و ناصر من   زنندگان ، پس از گذشتن موسي بنده و حبيب و برگزيده



آنم ، او را  گذارم و به آن آزمايشش مي است و آسي است آه اعباء نبوت را بر او مي
شود   اي ساخته است دفن مي آشد و در شهري آه بنده شايسته عفريت و گردنكشي مي

مقصود هارون است آه حضرت رضا ( ، نزد بدترين خلق من ،  قبرش آنجا  ( عليه السلام )
آنم به محمد فرزند و خليفه  گويم آه او را خوشحال مي درست مي) است   
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بعد از او و وارث علمش ، پس از او معدن علم و جايگاه سر من است و حجت است بر خلقم ، 
ان آورد بهشت جايگاه اوست و در هفتاد تن از آسانش آه سزاوار آتشند آس آه به او ايم  آن

آنم براي فرزند او علي ، وليّ و ناصر من است  پذيرم و به سعادت ختم مي  شفاعتش را مي
آس آه دعوت آننده به سوي من و   ، و شاهد در خلقم و امين و حيم ، و از او بيرون آرم ، آن

آنم آن را به فرزند او محمد آه رحمت است بر   مي حسن و آامل: خازن علم من است 
. محمد فرزند حسن داراي نورانيت موسي و آمال عيسي و صبر ايوب است : جهانيان 

شوند و سرهاشان را مانند سرهاي ترك و ديلم به هديه   دوستان من در زمان او ذليل مي
و خائفند ، زمين از  سوزانند ، آنها ترسناك شوند و آنها را مي آشته مي. فرستند  مي

شود خونشان رنگين و ناله و واويلا در زنانشان آشكار مي  .  

دارم و  آنم و لرزشها را بر مي آنهايند دوستان حقيقي من بواسطه آنها فتنه تاريك را دفع مي
آنم بر آنها است درود و رحمت پروردگارشان و آنها   بارها و زنجيرهاي سنگين را دور مي

  . « هدايت شدگانند

دلائل سبعه« : علي محمد شيرازي حقيقت و صحت حديث مذآور را در آتاب  مورد  ( 1 ) « 
و از آن جمله حديث لوح فاطمه است آه در آتب « : آند آه  تأييد قرار داده و تصريح مي

م ح م د« ـ و أآمل ذلك بابنه : حديث مسطور است ـ إلي ان قال  رحمة للعالمين عليه  « 
اي آه علي   و در رساله» . . . هاء عيسي و صبر أيّوب و بذل اوليائه في زمانه آمال موسي و ب

محمد شيرازي در انتقاد از حاج آريم خان آرماني نوشته و فاضل مازندراني عباراتي از آن را 
ظهور الحق « در آتاب  و من اشاره « : آند  مورد استناد قرار داده ، چنين تأآيد مي ( 2 ) «

اوصياء « اي آه شيخ احمد احسائي در شرح الزياره خود ذيل عبارت   حيفهنمايم به ص مي
نگاشته و آن معروف به حديث لوح فاطمه است و آن را جابربن عبداالله انصاري » رسول االله 

و أآمل ذلك بابنه محمد رحمة لعالمين عليه آمال موسي و بهاء . . . روايت آرده بدين صورت 
يائي في زمانهعيسي و صبر ايوب فتذلّ أول  . . . » .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

۴٧ص . 1  

، بخش سوم ۵١۴ص . 2  .  
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در » ميرزا آقا خان آرماني « و » شيخ احمد روحي « از سوي ديگر سرشناسان بابيه مانند 
الت حديث به اص ( 2 ) نقطة الكاف: در آتاب ! و ميرزا جاني آاشاني  ( 1 ) آتاب هشت بهشت

  . مذآور اعتراف آامل و جامع شده است

« : حديث لوح را چنين مورد تأييد قرار داده  ( 3 ) از سوي ديگر ميرزا حسينعلي در آتاب ايقان
عليه آمال موسي و : فرمايد  چنانچه در آافي در حديث جابردر لوح فاطمه در وصف قائم مي

ه وبهاء عيسي و صبر ايوب فيذلّ أوليائه في زمان  . . . »  



مدلول حديث جابر آه در « : مبني بر اينكه  ( 4 ) و تأآيد مجدد شوقي افندي در آتاب قرن بديع
. فرمايد يذلّ أوليائه في زمانه و   تفسير آافي راجع به علائم و اشارات ظهور قائم مذآور و مي

تواند مؤيد   مي»  اند  و حضرت بهاء االله صحت آن را در آتاب مستطاب ايقان تأييد فرموده. . 
قلم را از حديث لوح  ( 5 ) فرائد : بهائيان بشمار آيد ، تا آنجا آه ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در آتاب

حديث لوح فاطمه از احاديث معتبر منقوله : نويسد  فراتر برده ، و پس از ذآر حديث مي
ديث مزين داشتهقدسيه است آه شيخ آليني رحمة االله عليه آتاب آافي را به ذآر اين ح  . 

»  

و  ( 6 ) بهاء االله و عصر جديد: در آتاب » اسلمنت « توان به تصريحات  و به همين روال ، مي
  . مراجعه نمود ( 7 ) بحرالعرفان: آتاب  ٩٩ميرزا محمد افشار در صفحه 

يم علامتي عظ: آه در آن بيان شده است  ( 8 ) از رؤياي يوحنا ١٢ـ عباس افندي در شرح باب  8
 در آسمان ظاهر شد زني آه آفتاب را در بر دارد و ماه زير پاهايش و بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

٢۵٢ص . 1  

٢٣۶ص . 2  

١٩٠ص . 3  

٣۵۶، ص ١ج . 4  

١٢٩ص . 5  

٢١ص . 6  

  . اين آتاب از منابع استدلالي بهائيان است . 7

از جمله رسالات و آخرين رساله عهد باشد آه   مكاشفه يوحناي رسول ، مي: تر   صحيح . 8
مراجعه شود به آتاب. جديد ، مسيحيت است   ٣۶٩مكاشفه يوحناي رسول ، » عهد جديد  » 

۴٢١ـ   
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اين زن آن عروس است آه شريعة االله : نويسد  سرش تاجي از دوازده ستاره است ، مي
ر قدم دارد دو دولت است آه در است آه بر حضرت محمد نازل شد و آفتاب و ماه آه در بر و زي

دولت فرس و دولت عثماني ؛ زيرا علامت دولت فرس آفتاب است و : ظل آن شريعت است 
علامت دولت عثماني هلال است آه ماه است اين آفتاب و ماه رمز از دو دولت است آه در 

ن دوازده فرمايد آه بر سرش تاجي از دوازده ستاره است و اي  ظل شريعة االله است و بعد مي
ستاره عبارت از دوازده ائمه است آه مروج شريعت محمديه بودند و مربيان ملت آه مانند 

و آبستن بوده از درد زه و عذاب زائيدن : فرمايد  درخشيدند بعد مي ستاره در افق هدايت مي
يعني اين شريعت در مشكلات عظيمه افتد و زحمات و مشقات عظيمه . آورد   فرياد بر مي

ولدي آامل از اين شريعت حاصل گردد آشد تا يعني ظهور و بعد موعود آه ولدي آامل  . 
است در آغوش اين شريعت آه مانند مادر است پرورش يابد و مقصود از اين ولد حضرت اعلي 
و نقطه اولي است آه في الحقيقه زاده شريعت محمديه بود يعني حقيقت مقدسه آه طفل 

ت و موعود آن شريعت استو نتيجه شريعة االله آه مادر اس  . . . . ( 1 )  



  : بر اين اساس

شريعت مقدسه است: ـ منظور از زن آبستن  1  .  

دو دولت ايران و عثماني است: ـ منظور از آفتاب و ماه  2  .  

دوازده امام شيعه: ـ منظور از دوازه ستاره  3  .  

علي محمد شيرازي است: ـ منظور از فرزند زائيد از آن زن  4  .  

مكاتيب« بدين جهت ، و با توجه به تصريح عباس افندي در آتاب  « : مبني بر اينكه  ( 2 ) « 
دوازده اآليل دوازده امامند آه مانند حواريين تأييد دين االله نمودند و ولد مولود جمال معبود 

شود آه از نظر گاه عباس افندي ، علي محمد شيرازي ، نه جزء دوازده   مسلم مي» . است 
شريعة االله( مام بوده و نه امام دوازدهم است ، بلكه ولد موعود آن زن آبستن ا  )  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فرمايند آه زعماي بهائيت چگونه نصوص  ، پژوهندگان توجه مي ۵۴،  ۵٣مفاوضات ، صص . 1
آنند  مقدسه اديان را تفسير و تأويل مي  !  

۴٠۶، ص ٣ج . 2  
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گانه به ترويج اسلام مبادرت نورزيد ، و شريعت و ديانت   باشد آه بر خلاف روش ائمه دوازه يم
  ! جديدي را ضمن نسخ اسلام ارائه نمود
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غيبت قائم) ب   

 پس از مرگ ابوالحسن علي بن محمد سمري چهارمين نايب امام محمد بن الحسن عسكري
، و انسداد باب نيابت خاصه بنا به نص صريح آخرين توقيع مبارآه ، در سال  ( عليه السلام )

  . ، آغاز گرديد ( عليه السلام ) هجري قمري ، غيبت آبراي مهدي امام اثني عشر ٣٣١

اعتقاد به غيبت آبراي امام با همان آيفيت جهاني ، اساس انتظار ظهور منجي اسلام و 
  . بشريت در مذهب تشيع است

 ترين منابع اصلي روايت و اصول عقايد شيعه را در قلمرو غيبت قائم چنين پذيرشي ، اساسي
حكمت غيبت ، و چگونگي طول عمر امام در : ، متوجه دو مسئله مهم يعني  ( عليه السلام )

منابع  آه جهت دستيابي به شناخت تفصيلي آن ، لازم است به. غيبت ، نموده است  طول
  . مراجعه گردد ( عليه السلام ) مذآور در بحث شناخت قائم

ا موضع آثار بهائيت در قبال آشنائي ب باشد ، بررسي و آنچه در اين وادي ، مورد نظر مؤلف مي
باشد شيعه مي هاي مسلم شيعه و روايات متواتر پذيرش  .  

، نواب اربعه در غيبت صغري ،  ( عليه السلام ) غيبت قائم: آتب بهائيان در قبال مسئله 
در ايام غيبت از موضعي مشخص و روشن  ق ، امام حيّ. هـ ٣٣١تحقق غيبت آبري از سال 



هيچ دخل و تصرفي به قسمتي از تصريحات مسلم  لازم است ذيلا بيبرخوردار است ، آه 
عقايدشان است ، اشاره آنيم زعماي بابي و بهائي آه مبين  :  

و بعد از آنكه اهل دين به اول « : نگارد  مي ( 1 ) صحيفه عدليه: علي محمد شيرازي در آتاب 
را ، حتم به اتباع حجت خود  حجت خود امر فرموده و خلايق سنه بلوغ رسيده ، غيبت از براي

 االله امام و امروز به اراده بقية« : آند  آتاب مذآور تصريح مي ٢٨در صفحه  و» . . . فرموده 
  « . . . است وجود حكما وقع عليه اسم الشيء ( عليه السلام ) عصر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فاضل مازندراني از تفسير سوره آوثر علي محمد شيرازي چنين  ( 1 ) در آتاب اسرار الآثار
خوانيم مي  :  

مابين طلعته خلق و لايعلم عدّتهم  فاعرف إنّ له آان غيبتان باذن االله ، و قد حضر »
له وآلاء معتمدون و نوّاب مقرّبون و إنّ  إلاّ من شاء االله و إنّ في الغيبة الصغري
وعدّة أيام معدودة ، و إنّ في تلك أيام نوّابه ـ  مدّتها قضت في سبعين سنة وأربعة

سعيد العمري ، و ابنه ابي جعفر محمد بن عثمان ، و الشيخ  روحي فداه ـ عثمان بن
أبوالقاسم الحسين بن روح ، ثم علي بن محمد السمري و إنّهم  المعتمد به الشيخ
الصغري محال الأمر و مواقع النهي آانوا في غيبته  » .  

اين به اذن خدا دو غيبت بود و در  ( عليه السلام ) مهدي( پس بدان آه محققاً براي او 
و تعداد آنان را جز آسي آه خدا خواهد  ها گروهي مردم به حضورش بار يافتند غيبت
براي او وآلائي مورد اعتماد و نوابي مقرب بودند و مدت  داند و همانا در ايام غيبت صغري  نمي

چهار سال و چند روز طول آشيد و به درستي آه در اين ايام ، نواب امام  غيبت صغري هفتاد و
مورد  م فدايش باد عثمان بن سعيد عمري و پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان و شيخروح آه

اين اشخاص در  اعتماد ؛ ابوالقاسم حسين بن روح و علي بن محمد سمري بودند و همانا
  ( . غيبت صغراي امام ، مقام امر و نهي شيعه را داشتند

آند علي محمد شيرازي تصريخ مي ( 2 ) در ابلاغيه الف  :  

ورد في الحديث وإنّ له في أيام  وأشهد أنّ بعد الأبواب الأربعة ليس له باب قد »
فرض و موّدتهم عدل ، و من أنكر أحداً  غيبته علماء مستحفظين ، وأشهد أنّ طاعتهم

  . « منهم فقد آفر وآان من الخاسرين

نيست چنانكه  زمان نايب و باب ديگري دهم آه بعد از ابواب چهارگانه براي امام و شهادت مي
  ايام غيبت او علمائي هستند آه نگهبان و همانا در. . . در حديث وارد است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است و دوستي آنها طريقه  دهم آه طاعت و پيروي ايشان واجب  شهادت مي. . . دينند 
منكر شود پس آافر شده و از مردم  باشد و هر آس يكي از ايشان را ميانه و اعتدال مي
  . زيانكار خواهد بود

نويسد مي» ابلاغيه « و در جاي ديگر از همين   :  

يذآره بذآره آلّ الموجودات ان  وحجّتك الحيّ الّذي وجوده يبقي آلّ الخلق ، و »
اليوم آان حجّتك محمد بن الحسن صلواتك  تحفظ غيبته و تقرّب أيّامه ، و أشهد أنّ

  . « عليه و علي من اتبعه

در برقرارند و به يادش همه متذآرند  خدايا حجت زنده خودت را آه به وجودش همه آفريدگان
دهم آه امروزه حجت   و شهادت مي. . . را نزديك فرما  غيبتش دور از بلا نگهدار و ايام ظهورش

باد  است آه درود تو بر او و پيروانش تو حضرت محمد بن الحسن  .  

وَإِذْ نَجَّيْنَاآُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  } در تفسير سوره بقره علي محمد شيرازي ذيل آيه
نويسد  مي { . . . . يَسُومُونَكُمْ  :  

الظاهرة أقوي جسمهم من أفئدة  إنّ آل االله سلام االله عليهم في رتبة جسمهم »
اجساد هم آانت و لا يجري التغيّر لهم  أهل الجنان ، لولا يقتلهم أحد لا يموتون لأنّ

  ( 1 ) . « حيّاً ( عليه السلام ) آمايكون الحجة محمد بن الحسن

در رتبه ظاهري جسماني ، بدنشان از دلهاي بهشتيان  ( عليه السلام ) همانا اهل بيت
مردند زيرا آه به راستي بدن آنان   آشت نمي  آسي آنان را نمي نيرومندتر است چنانچه اگر

 است و دگرگوني در آن راه ندارد همانگونه آه حضرت حجت محمد بن الحسن در حال اعتدال
  . زنده است ( عليه السلام )

سير و العصر چنين آمدهدر تف  :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير تفسير مبارآه  ١٣۵٩سنه  در يوم چهارشنبه مهرماه: نسخه خطي ، خاتمه آتاب  . 1
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انه روحي فداه لولا يظلم عليه احد لم يتغير جسده في هذه الدنيا لأنّه آان معتدلا  »
آان حيّاً ما قضي عليه من  ( عليه السلام ) و لذا ان الحجة. . . بغاية الإعتدال 

و انه روحي فداه لولا يظلمه احد لم يتغيره في قديم الدهور الشؤنات المعدودة  » ( 

1 )  

نكند بدنش در اين حيات دنيوي  روحم فدايش باد اگر آسي بر او ستم) مهدي ( همانا او 
 ) و بنابراين حضرت حجت. . . برد  اعتدال بسر مي دگرگون نخواهد شد ؛ زيرا آه او در نهايت

باد  و آارهاي دنيوي بر او مؤثر نيفتد و همانا او آه روحم فدايش باشد  زنده مي ( عليه السلام
  . اگر آسي بر او ستم نكند به گذشت روزگاران دراز ، دگرگوني نپذيرد

الهيه مصدر معجزاتند و مظهر آثار  مظاهر مقدّسه« : نويسد  از سوي ديگر عباس افندي مي
كن و جايز است زيرا به قوتي خارق براي آنان مم عجيبه ، هر امر مشكلي و غير ممكني از

صدور يابد و به قدرتي ماوراء طبيعت تأثير در عالم طبيعت نمايند العاده از ايشان خارق العاده  » 



اعتدال  مظاهر مقدسه الهيه مزاجي در نهايت« : نگارد   مكاتيب مي: همچنين در آتاب  ( 2 ) .
قوائي در غايت آمال و  نهايت قوت و اي در اند و صحت و سلامتي بي منتها ، و بنيه  داشته

اي فوق العاده شديد  حواس ظاهره و باطنه  » . ( 3 )  

پس روشن است « : نويسد   نوح مي ابوالفضل گلپايگاني در پاسخ نورالدين هندي از عمر دراز
اسلام متعقد باشد و قرآن آريم را آتاب  هر آس آه به درستي و حقانيت رسالت نبي معظم

تمام آنچه در اين آتاب بزرگ آمده و به درستي آنها  به ضرورت بايستي به آسماني بداند
مضامين به فهم مردم نزديك يا بعيد باشد ، به شرط آنكه عقل سليم  مند گردد ، چه آن  عقيده
 آسي آه آمترين آشنائي به موازين عقلي و. صحيح بر امتناع آن گواهي ندهد  و برهان

نه  داند آه علت انكار طول عمر ، استبعاد عادي است براهين منطقي داشته باشد مي
آنچه در اين اعصار  امتناع عقلي ؛ زيرا آمترين دليل قطعي بر عدم امكان عمر دراز بيشتر از

استبعاد بر خلاف حكم قرآن شريف  و عاقل خردمند به مجرد. . . . شود نيست   ديده مي
  و قاطع و هرگز شوخي بردار گويد ؛ زيرا آه قرآن آتابي است جدي  سخن نمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ترجمه از متن عربي. ( نيست   ) . » ( 1 )  

شيعه ، مبني بر غيبت  با اين همه تصريحات و از سوي ديگر صراحت روايات موثق
وتناقض موجودميان دعوي قائميت  جهت رفع تباين» ميرزا   حسينعلي« ) عج ( محمد   آل  قائم

مؤلف نه تنها رافع تناقض  به عقيده  رسيده آه نظرش  واعترافات واسناد موجود ، راه حلي به
هائي است آه در پس دعوي جديد ، موجود بوده است نيرنگ نيست بلكه برملا آننده  .  

جميع فرق اثني  هزار سال أو أزيد ،« : نويسد  مي ( 2 ) حسينعلي ميرزا در آتاب اقتدارات
اصلا موجود نبوده ، مع عيال و اطفال موهومه در مدائن موهومه  عشر ، نفس موهومي را آه

آند   مي آتاب مذآور تصريح ديگري)  ٢۶٩( و در صفحه » نمودند و ساجد او بودند  محل معين
اهل عالم  شمردند و افضل  حزب شيعه آه خود را از فرقه ناجيه مرحومه مي« : آه 
شود  موعود متولد مي نستند رواياتي نقل نمودند آه هر نفسي قائل شود به اينكهدا مي

را من غير تقصير و جرم شهيد  اين روايات سبب شد آه جمعي. آافر است و از دين خارج 
از فارس ، از صلب شخص معصوم متولد شدند و  نمودند ، تا آنكه نقطه اولي روح ماسواه فداه

اتّبعوا الظنون والأوهام خسر الذيندعوي قائمي نمودند اذا   . . . »  

در خصوص امام « : نويسد   مي  شيرازي فاضل خطاب به  درلوحي افندي ديگر عباس  ازسوي
تصور از اصل ، در عالم جسم وجود نداشته بلكه حضرت  ثاني عشر استفسار نموده بوديد اين

ت ، بلكه بعضي از اآابر غيب بود ، اما در عالم جسد تحققي نداش امام ثاني عشر در حين
موجود   زمان محض محافظت ضعفاي ناس چنين مصلحت داشتند آه آن شخص شيعيان در آن

ذآر نمايند آه تصور شود آه در حين جسم است را چنين در حين غيب  . » ( 3 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



۶دررالبهيه ، ص . 1  

٢۴۴ص . 2  

٢۶٢، ص ١مصابيح هدايت ، ج . 3  

فرزندي « : نويسد   افندي مي نيز به تبعيت از ميرزا حسينعلي و عباس» شوقي افندي  »
امام حسن عسكري( ذآور يا اناث براي آن حضرت  سراغ نداريم ولي در آتب شيعه اثني  ( 

اند و  حكيمه فرزند محمد نام براي آن حضرت نوشته ي عشري به صرف استناد به قول حليمه
ننددا او را غايب مي ، همين مضمون را آمال الدين  ۴۵۶، ص ١قاموس توقيع منيع ، ج « . . . 

عنوان آرده است ٣۶٨تاريخ و عقايد ، صفحه : مبلّغ بهائي در آتاب  بخت آور ،  .  
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عقيده شيعه را در خصوص امام  بر اين اساس عباس افندي و حسينعلي ميرزا يكباره اساس
تناقضات موجود ميان روايات مهم شيعه و دعوي  ثاني عشر موهوم جلوه داده تا به زعمشان

اظهاراتي مرتفع سازند آه خود مبين تضادي آشكار بين اين اظهارات  علي محمد شيرازي را با
 علي محمد شيرازي و ديگر اظهارات مضبوط خودشان در باب شناخت و غيبت قائم و تصريحات

باشد مي . . . ( عليه السلام )  .  

بابيت و بهائيت ، معلوم نيست آه  اي بي اساس حتي از نظر منابع فكري با اتخاذ چنين شيوه
خواهند از طرح مسئله   مبلغان بهائيت چگونه مي حسينعلي ميرزا ، و عباس افندي و ديگر

  ( 1 ) قائميت علي محمد شيرازي را اثبات آنند ؟ قائميت در تشيّع بابيت و دعوي

اربعه در غيبت صغري آه مسلم روايات  به هر حال با چنين سخناني بايست ديد ، اصالت نواب
حسينعلي ميرزا چگونه مورد شناسائي قرار گرفته  ست ، از نظرگاهو تواريخ شيعه بوده ا

  . . است ؟

از حسينعلي ميرزا نوشته هائي را نقل آرده آه  ( 2 ) اشراق خاوري در آتاب رحيق مختوم
خوانيم ضمن آن نظريه حسينعلي ميرزا را درباره نواب اربعه چنين مي  :  

هاي آذبه از آن  اگر آن حرف. گشتند  ت گمراهيابوابشان ، يعني ابواب اربعه ، سبب و عل »
گشت  ماسواه فداه شهيد نمي شد نقطه وجود روح  مطالع آذب ظاهر نمي  » .  

بر اين اساس ابواب اربعه نيز اساساً مطالع آذب و موجد گمراهي بودند در حالي آه علي 
د تجليل و احترام قرار مقام والاي نواب اربعه را مور ( 3 ) بيان فارسي: محمد شيرازي در آتاب 

چنانچه امروز اگر مؤمني عامل هست « : آند آه   تصريح مي ٢٨٨صفحه  جا آه در داده تا آن
  اهل بيت و ابواب اربعه است ، در غيبت صغري آه بعد از آن آنچه ، به قول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به وجود و اسم و آنيه ، نام پدر و اجداد  با توجه به اينكه علي محمد شيرازي در تأليفاتش . 1
تصريح آرده است و دو مبشر علي محمد  ( عليه السلام ) حضرت حجة بن الحسن العسكري

احمد احسائي آه در لسان بهائيان به نورين نيرين  يعني سيد آاظم رشتي و شيخ! شيرازي 
ه السلامعلي ) وجود خارجي فرزند امام حسن عسكري اند ، نه تنها ملقب شده را تأييد  ( 

اند  اند ، بلكه حكم بر وجوب و لزوم اين اعتقاد نموده آرده  .  

، در تشريح لوح قرن ، شوقي افندي ۴۵٠ص . 2  .  
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و در آتاب صحيفه عدليه از  . « از ايشان رسيده آسي نتوانست تغييري و تبديلي دهد به حق
عمل آرده باشد به دين حضرت رسول  اگر آسي« : خوانيم  علي محمد شيرازي چنين مي

بيت عصمت سلام االله عليهم آورده باشد ولكن  ل و اقرار به ولايت اهلدر منتهاي مقام عم
رحمة االله عليه ـ آه يكي از وآلاي ايام غيبت صغري بوده  اعراض از حكم حسين بن روح ـ
است نيست آه عملهاي او آلا هباء منثوراً نموده باشد ، شكي  . » ( 1 )  

آشيدن خط بطلان بر آثار مكتوب  گونه بابا اين همه حسينعلي ميرزا و بي آنكه توجه آند چ
آثار علي محمد شيرازي و دعوي قائميت وي  علي محمد شيرازي در صدد اثبات ارزش الهي

  . برآمده است

 وعموي حضرت محمد بن الحسن العسكري ( عليه السلام ) عسكري حسن جعفر برادر امام
آه در زمان غيبت صغري به عقيده منابع مسلم شيعه ، به آذب دعوي  را ( عليه السلام )

موجوديت  و از اين روي به آذّاب مشهور گرديد مورد تأييد قرار داده تا به زعمشان امامت آرده
  ! را موهوم جلوه دهد ( عليه السلام ) حضرت قائم

ع منابع مسلم تاريخ و بر خلاف جمي ( 2 ) مائده آسماني« : ايشان در لوحي مندرج در آتاب 
سؤال نمودند آيا از براي حضرت عسكري اولاد  از حضرت جعفر« : نويسد   روايات تشيع مي

  ذآوري موجوداست ؟

صاحبان غرض او را طرد و لعن نمودند و . طفلي بود و فوت شد : آن مظلوم ابا نمود و فرمودند 
  . « آذابش گفتند

با  ( 3 ) تفسير سوره آوثر: درحاليكه علي محمد شيرازي در مطلع دوم از قسمت هفتم آتاب 
را آه در رد جعفر صادر فرموده است ذآر و  ( عليه السلام ) جعفر مخالفت و توقيع حضرت قائم

دهد مورد تأييد قرار مي  .  

  آذاباز سوي ديگر عباس افندي بي آنكه متوجه دفاعيات پدرش در مورد جعفر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶ص . 1  

٧جزء اول ، صفحه  . 2  .  

  . نسخه خطي موجود . 3
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آتاب ١۵لوحي به خط علي محمّد شيرزاي است آه در صفحه  قسمتي از الواح خط  » : 
اين لوح ، علي محمّد شيرازي  در. مندرج است » اي اولي و آقا سيّدحسين آاتب  نقطه

دين آن است آه تو شريعت قرار دادي و  گويد ضمن مناجات با خدا و گواهي بيگانگي او مي
ل اي و حلال آن است آه حلا  رسولان آنهايند آه فرستاده اي و  آتاب آن است آه نازل نموده

آني   اي و تو حكم مي  اي و نهي آن است آه نهي فرموده  امر نموده اي و حكم آنكه ساخته
نشود و بر تو حكم  .  



و ولايت ائمّه و صلوات بر آنها و ذآر مظاهر  ( صلّي االله عليه وآله ) و در پايان ذآر رسالت محمّد
  « . بيت الحرام و اسماء حسني و امثال عليا نموده است

مبين روشن و . شده است  نگاشته. ق . هـ ١٢۶۴آه در آخرين روزهاي سال  لوح مذآور
گانه آه آخرين آنها حضرت  دوازده آشكاري است آه علي محمّد شيرازي به اسلام و ائمّه

آرده است  ايمان داشته و به آن اعتراف مي محمّدبن الحسن عسكري است ، در سال مذآور  
.  
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مطالبي نگاشته است آه در رد بيان حسينعلي  ( 1 ) تاريخ صدر الصدور: باشد ، به نقل از آتاب 
آند ميرزا اآتفاء به آن ، بحث و نقد را آفايت مي  .  

: حسن عسكري سه قسم شدند  شيعيان بعد از امام« : نويسند  ايشان در مأخذ مذآور مي
تهنيت و تبريك به امامت آردند قسمي به امامت جعفر نادان تشبث نمودند و او را  . . . »  

و  ( 2 ) مائده آسماني: نكته ديگر اين است آه اگر حسينعلي ميرزا چنانچه در جزء هفتم آتاب 
صدق و مظلوميت جعفر را  ( 3 ) در تصريحي ديگر در آتاب اسرار الاثار فاضل مازندراني

دوازدهمين امام گردن ننهاده و علي محمد  اند ؛ چرا دعوي امامت وي را به عنوان  پذيرفته
داند ؟ اسلام مي شيرازي را امام دوازدهم و قائم  !  

دعوي قائميت) پ   

همزمان با حرآت دادن مدعي  ( 4 ) نقطة الكاف: بنا به عقيده ميرزا جاني آاشاني در آتاب 
 ) ت از زندان ماآو به قلعه چهريق بود آه علي محمد شيرازي دعوي قائميت آل محمدبابي

تقويم چنين ادعائي حدوداً مصادف بوده است با ماه ! را اظهار داشت  ( صلّي االله عليه وآله
عليه  ) ق ، يعني چهار سال پس از آغاز دعوي بابيت قائم آل محمد. هـ  1264 صفر سال

 يعني حدود دو سال و نيم آه سالهاي آخر عمر علي. ق . هـ ١٢۶۶ان آه تا شعب ( السلام
تقويم  چنانچه خود نيز در آتاب پنج شأن به. محمد شيرازي بوده است به طول انجاميد 

  : دعاوي خود چنين ادعا آرده است

ينبغي أن توجد لكل حرف مرآت  وإنني أنا قد اظهرت نفسي في الأبواب في أربع سنين و »
ذلك القميص و اظهرت نفسي باسم  مظهر تلك الحروفات لأنّي بعد ما اخلصت لتكونن

ها فانظر آيف جاء صاحبه هيكل المقصودية الموعودية لابد ان يلبسنّها من  » .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۴٨ص . 1  

٢٢٠و  ٧صص . 2  

١٣، ص ٢ج . 3  

،  ( عليه السلام ) تدلال بر ظهور قائماس: آتاب نقطة الكاف ذيل : مراجعه شود به  . 4
٢١٢ص  .  

 210  



 ٣١آتاب مذآور ،  ١۴در صفحه  اينكه علي محمد شيرازي بنا به تصريح خودش  وبا توجه به
داشته است ساله بوده آه دست به نگارش پنج شأن مشغول توان نتيجه گرفت آه   مي ( 1 ) . 

باشد آاشاني در تعيين تاريخ دعوي قائميت آاملا صحيح و درست مي قول ميرزا جاني  .  

هائي به  پنج شأن با ارسال نامه : بدين لحاظ علي محمد شيرازي حتي قبل از نگارش آتاب
دعوي امام دوازدهم و قائم آل محمد را بشارت  سوي مريدان خود ، پايان يافتن مقام بابيت و

داده است مي  .  

اما آيفيت ظهور قائميت آن « : نويسد  مي ( 2 ) نقطة الكاف: شاني در آتاب ميرزا جاني آا
إنّ يا علي « : مرحمت نمودند و فرمودند  ( 3 ) حضرت آن بود آه توقيعي به جهت جناب عظيم

ملكاً تنادي بين يدي القائم بأنّه قد ظهر بأذن ربه ذلك من  أنا قد اصطفيناك بأمرنا و جعلناك
علي الناس لعلهم يشكرون فضل االله عليك و  . . . »  

قرن بديع : افندي در آتاب  نكته مهم در حاشيه چنين دعوتي ، توجه به اعترافات شوقي
تفسير سوره يوسف علي محمد شيرازي  فرازهاي مهيج آتاب« : باشد آه اذعان داشت  مي

را به آن نبردها واداشته بود بود آه جنگجويان طبرسي و نيريز و زنجان و در فصول  ( 4 ) « 
 آتاب تفسير سوره يوسف علي محمد شيرازي يادها آرديم آه در اين تفسير گذشته از
باشد  قائميت و غيبت حضرت محمد بن الحسن العسكري مي  بابيت واثبات دعوي  .  

خارج از قلاع ماآو و چهريق  از اين رو ، وقايعي آه توسط مريدان علي محمد شيرازي در
محمد شيرازي بوده است ، چنانچه آواره در  دفاع از دعوت بابيت علي گذشت ، مبتني بر مي

  ملا حسين بشرويه ئي در: نويسد   صريحاً مي ( 5 ) آتاب ، آواآب الدرية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليلة قد اآملت الالف و اللام  تلك: نويسد  علي محمد شيرازي بر اساس حروف ابجد مي . 1
٣٠  =  لام/  ٢  =  ب/  ١  =  الف ) « في سنين من عمرو أدخلتني في الباء والسلام  ) .  

٢٠٩ص . 2  

  . همان شيخ علي ترشيزي است ، آه بعدها از طراحان ترور ناصر الدين شاه شد . 3

  . قرن بديع ، جزء اول . 4

١٣۴، ص ١ج . 5  
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و به گفته فاضل مازندراني در آتاب  ساخته است گيرودار وقايع مازندران نماز جماعت برپا مي
گفته  اعتراض به مهاجمين ملاحسين بشرويه ئي مي ظهور الحق در ايام مذآور و در مقام: 

آواآب : و ايضاً در آتاب » ايم ؟  حرام يا حرامي را حلال آرده مگر ما حلال خدا را« : است 
 خوانده حجت زنجاني نيز در جنگ زنجان هر روز نماز جماعت مي« خوانيم آه  مي ( 1 ) . الدريه
آواآب الدريه گفته  از جلد اول ٢٠۴و سيد يحيي دارابي در آغاز وقايع نيريز ، به مأخذ صفحه  «

ام آه مرا باعث ضلال   حلال شمرده مگر آدام حلالي را حرام آرده و آدام حرامي را« : بود 
دانيد مي  . »  

قائميت يازدهمين فرزند علي بن  اي آه در واقع مبين اعتقاد به اسلام و  با چنين زمينه
به گوش مريدان رسيد طالب است ، دعوي قائميت علي محمد شيرازي  ابي  !  



شيرازي بود ، و از نظر گاه بابيه مقام  آه از گروندگان اوليه علي محمد ملا عبدالخالق يزدي
اي آه به محمد شاه قاجار نوشت ، مقام   در نامه بزرگي داشته است و علي محمد شيرازي

آه از آنجائي آه خداوند در دنيا از براي هر امري « توصيف نمود  ملا عبدالخالق يزدي را چنين
 ولي آنهائي آه معروف حضورند طلبيده. و علماي دوست بسيارند قرار داده عرفا  دو شاهد

سؤال فرموده تا آنكه  مثل جناب آقا سيد يحيي و جناب آخوند ملا عبدالخالق و از بينات اين امر
اين هر دو يكي قبل از ظهور . . . . نمايند  آيات و نوشتجات را به حضور آورده آما هو حقه بيان

ظهور امر و هر دو از خَلق و خُلق من مطلعند عد ازامر مرا شناخته و يكي ب  » . ( 2 )  

حضرت اعلي روح « : نويسد  مي ( 3 ) مائده آسماني: و حسينعلي ميرزا در جزء هفتم آتاب 
اند   به شهادت دو عالم استدلال فرموده ( 4 ) ماسواه فداه بر اثبات حقيقتشان در آخر تفسيرها

  عز و فرمايند قوله جل ملا عبدالخالق و حاج ملا محمد علي برقاني قزويني مي: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩۵همان ، ص . 1  

مذاهب ملل متمدنه ، : ، همچنين مراجعه شود به آتاب  ١٩٩مطالع الانوار ، ص . 2
۴٠١مسيونيكلاي فرانسوي ص  

٢٣٢ـ  ٢٣٠صص . 3  

اي آه خطاب به سيد يحيي آشفي نوشته است و به رساله الفين مشهور است رساله . 4  
.  
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  . « و آفي بشهادتهما في حق علي ذلك الامر شهيد انتهي

نويسد ، آه ضمن آن  توقيعي مي علي محمد شيرازي به چنين فرد متشخص در ميان بابيه ،
بنا . » إنّني أنا القائم الّذي أنتم بظهوره توعدون  » : دعوي قائميت خود را چنين اعلام آرده بود

 ظهور الحق ، ملا عبدالخالق: آتاب  ١٧٣زرندي و فاضل مازندراني در صفحه  به ذآر تاريخ نبيل
زمين انداخت  يزدي ، چون توقيع دعوي قائميت علي محمد شيرازي را خواند نامه مذآور را به

  . و فرياد زد آه اي داد پسرم به ناحق آشته شد

نويسد مي ( 1 ) قاموس توقيع: حسينعلي ميرزا در اين خصوص به نقل از آتاب   :  

اولي روح ماسواه فداه در قميص نقطه  ملا عبدالخالق از مشايخ شيخيه بود در اول امر آه »
داشت از مصدر عنايت آبري ذآرش نازل و بر حسب  بابيت ظاهر ، اقبال نمود و عريضه معروض

در او . آه لوحي مخصوص او ارسال فرمودند  تا آن. مشهود  ظاهر آمال عنايت نسبت به او
 بعد از قرائت. ره توعدون قوله تعالي إنّني أنا القائم الحق الذي أنتم بظهو اين آلمه عليا نازل

اعراض نمودند  به سبب او) طهران ( صيحه زد و به اعراض تام قيام نمود و جمعي در ارض طاء 
محمد تقي هراتي ، ملا محمد علي  ملا ( 2 ) تاريخ نبيل زرندي: چنانچه بنا به تصريح آتاب » . 

لي محمد شيرازي اعراض شنيدن دعوي قائميت ع پس از. . . . براقاني و ملا جواد ولياني 
  . آامل ابراز داشتند

نوشته و گفته و القاء آرده ) هـ ق  ١٢۶۴( چنين دعوتي را بر خلاف تمام آنچه را آه تا سال 
نكرده و در موارد متعددي از آتاب بيان ، خاصه در  بود ، اظهار داشت و حتي به آن هم بسنده

ت شد و به دليل دعوي ظهور مستقل خود الثاني مدعي نبوت و رسال باب السابع من الواحد



 آورده است ، به نسخ قرآن و اسلام رديف ظهورات پيامبران گذشته در نظر مي آه آن را در
چنين نوشت  حكم داد و ميرزا جاني آاشاني تحت عنوان نسخ دين حضرت قائم جميع اديان را

» حرام إلي يوم القيامة  هحلال محمد حلال إلي يوم القيامة و حرام« گويند  و اينكه مي« : 
  است ، بلكه ولي مراد از قيامت نه قيامت آبري. » باشد   صحيح مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در تشريح لوح شرق ۵١، ص ٢ج . 1  .  

١٩٨ص . 2  
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باشد مراد از قيامت قيامت قائم مي بدين مناسبت است آه عباس افندي در : و دقيقاً  ( 1 ) . 
علي محمد شيرازي را پيغمبر دانسته است و تعجب  ( 3 ) مكاتيب: و آتاب  ( 2 ) آتاب مفاوضات

راي رفع تباين دعوي بابيت و قائميت ميرزا در آتاب ايقان ب بيشتر در اين است آه حسينعلي
 ١٧٣او را از ابتداي امر امام زمان دانسته و فاضل مازندراني در صفحه  علي محمد شيرازي

دليل  ظهور الحق ، عقيده مذآور را جزء عقايد بهائيان قلمداد آرده است و به اين : آتاب
حسينعلي ميرزا دروغ  صريحتمامي آثار علي محمد شيرازي از نظرگاه بهائيان بنا به نص و ت

قائميت محمد بن الحسن العسكري اظهار  محض بوده و آنچه را آه در لباس بابيت به دفاع از
آيد اساس و واهي بشمار مي  داشته بي  .  

از اين روي ، در برابر بهائيت دو مسئله مهم قرار گرفت يكي از منابع موثق شيعه و ديگري 
  . تناقضات موجود در آثارشان

نگاشتيم راه » غيبت قائم  » : ينعلي ميرزا ، براي منابع موثق شيعه چنانچه در مبحثحس
منابع موثق شيعه را در باب قائم آل محمد ،  حلي بجز آنكه اساساً به زعم او ريشه تمام

: ديد ، بدين خاطر در آتاب   اي ديگر نمي  بسوزاند ، چاره هيچ دليل و مدرآي ذهناً بي
 در برابر شبهات مربوط به عدم تطابق منابع موثق شيعه با دعوي علي محمد ( 4 ) اشراقات

ناحيه  راضي نشويد مجدداً« : نويسد   مي! شيرازي آه بعدها اساس دعوي خدائي او شد 
را گمراه سازد به افق  آذبه و بئر موهومه و جابلقا و جابلصاي ظنونه بميان آيد و ناس بيچاره

  « . اعلي ناظر باشيد

در خصوص امام ثاني عشر « : نويسد  مي ( 5 ) مصابيح هدايت: اس افندي به نقل از آتاب و عب
و در واقع » . . . اصل در عالم جسم وجود نداشته  استفسار نموده بوديد ، اين تصور از

  علي. . . صحيفه عدليه رساله بين الحرمين ، رساله مخزومه و  آتابهاي تفسير سوره بقره ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۵١ص . 1  

١٢۴ص . 2  

٢۶۶، ص ٢ج . 3  

١۴٧ص . 4  

٢۶٢، ص ١ج . 5  
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رشتي به او گرديد و چنانچه  محمد شيرازي آه اساس گرويدن بعضي از شاگردان سيد آاظم
. شد . . . . قلعه طبرسي نيريز و زنجان  گذشت به تصريح شوقي افندي موجد و موجب وقايع

عبارت ديگر حوادث چهارسال اول زندگاني علي محمد  اساس و واهي يا به حاوي مطالبي بي
بود آه به اعتراف ميرزا حسينعلي و عباس افندي حقيقت  شيرازي معلول نشر مطالبي

آمد و به اعتقاد و اعتراف علي محمد شيرازي در   آاذبانه به شمار مي نداشت و حتي مطالب
 عوي قائميت درست به اين نتيجه رسيد آه دعوي، علي محمد شيرازي در زمان د باب سابع

  . بابيت او دروغ بوده

اين حقيقت دستيابي پيدا آردند  و حسينعلي ميرزا وعباس افندي به! محمد او است   قائم آل
بيان « : آتاب » السّابع من الواحد الثاني  باب« آه چنانچه شخص علي محمد شيرازي در 

هـ ق به مقام  ١٢۶٠د ؛ از همان شب پنجم جمادي الاولي بو اظهار و اعتراف آرده» فارسي 
دعاوي بابيت و قائميت از همان سال . و سرآغاز نسخ قرآن و اسلام بوده  نبوت و رسالت نايل

 اساس و دروغ بوده است و اساساً به زعمشان ابواب و نواب و دعوي بابيت ، بي نخست
بوده است قائميت در تشيّع معلول روايات آذب و نوابي آاذب  !  

با اين همه بهائيت به طي سريع چنين مدارجي اآتفاء نكرد و تصريحات علي محمد شيرازي 
لوح هيكل الدين« : را آه در آتاب  مبني بر ادعاي خدائي علي محمد شيرازي با اين  ( 1 ) « 

ي بهاء در ميرزا حسينعل. را مورد تأييد قرار داد » االله وآينونيه  إن علي قبل نبيل ذات« بيان 
  : بديع الوهيت علي محمد شيرازي را چنين تأييد و تصويب آرد : آتاب

  دانيد از اين آلمه معلوم اينكه نوشته همان حضرت باب آه شما او را رب اعلي مي »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١۵، ص» رساله للثّمرة  » ، ضميمه آتاب بيان عربي ، همچنين مراجعه شود به ۵ص . 1
نويسد ازل چنين مي علي محمد شيرازي در آغاز اين رساله خطاب به صبح  :  

انا الوحاد الوحيد انني انا االله لااله الا انا الاحاد  للثمرة بسم االله الازل الازل انّني انا االله لااله الا
الفريد انني انا االله  االله لا اله إلا انا الفراد االله لااله الا انا الصماد الصميد انني انا الاحيد انني انا

الا انا الجذاب الجذيب االله اآبر تكبيراً آبيراً هذا  لا اله الا انا السراج السريج انني انا االله لا اله
 المهيمن القيوم الي االله المهيمن القيوم ، االله اقدس بسم االله الرحمن آتاب من عند االله

. . . . الارض و بينها  ذي الالهين قل اللهم انك انت سبحانك السموات والرحيم بسم االله الاله 
لاشهدنك و آل شيء علي انك انت االله لا  بسم االله الا منع الاقدس سبحانك اللهمّ يا الهي

  ! اله الا انت
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مثل مرشدين شما آه در بعضي از  ايد  دانيد و يا تقيه نموده  شود آه شما رب اعلي نمي مي
به اطراف پشته پشته آتب مجعوله در اثبات  جويند و نمايند و تبرّي مي مواضع انكار مي

من في السموات و الارض جميعاً بدانند فرستند و شما و آل  حقيقت خود مي  .  

منادياً مضجاً مصرخاً مصيحاً متكلماً مبلغاً  انا آنا موقناً معترفاً مذعناً ناطقاً ذاآراً قائلا
الاعلي و سدرة المنتهي و ملكوت العلي و جبروت  معجاً باعلي الصوت بانه هورب

البهاء و سرالاعظم و آلمة الاتم و مظهر القدم و هيكل  العلياء ولاهوت البقاء و روح
و رب الامم و البحر المعظم و مطلع الصمدية لولاه ماظهر  الاآرم و رمز المنمنم



المقصود و ما برز جمال المعبود تاالله باسمه قد خلقت السماء و  الوجود و ماعرف
 اثمرت الاشجار و به الارض وما عليها و به موجت البحار و جرت الانهار و مافيها و

يسكن  حققت الاديان و ظهر جمال الرحمن فواالله لويصفه الي آخر الذي لاآخر له لن
 « فؤادي من عطش حب ذآر أسمائه و صفاته فكيف نفسه المقدس العزيز الجميل

.  

مقام علي محمد شيرازي را طبق سياق  ( 1 ) تاريخ صدر الصدور: و عباس افندي در آتاب 
خواند» الوهيت شهودي « : جمله ذيل  و رتبه . . . . مقام حضرت اعلي الوهيت شهودي  » : 

تفسير و تأويل ندارد اين عبد عبوديت حقيقي و هيچ  . »  

باب ، قائم ، پيامبر : و از اين روي بر همه تصريحات بابيت و بهائيت آه علي محمد شيرازي 
  . بوده است خط بطلان آشيد

تشيع و عقل سليم و فطرت پاك  ئيت طي آرد ، آاملا با عقيدهچنين راهي آه بابيت و بها
قائم « بود نه » باب « علي محمد شيرازي نه  منطبق است آه بنا به اعتقاد با بيان و بهائيان

شريعت صاحب« و » پيامبر « و نه »   » .  

خصوصيات روحي وخبط دماغ علي  زيرا جهت معرفي. ولي در مورد خدائي او نظري ندارد 
نهائي ، مبني بر خدائي علي محمد  حمد شيرازي و عفت قلم بابيان و بهائيان ادعايم

پذيرد شيرازي را مي  ! . . .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٧ص . 1  
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مبشر من يظهره االله) ت   

علي محمد شيرازي ، ظهور خود را ، در رديف ظهورات سابقه ، مانند حضرت موسي ، حضرت 
و معتقد است آه با ! قرار داده  ( صلّي االله عليه وآله ) عيسي ، و حضرت محمد بن عبداالله

  . ظهورش دين جديدي به نام بيان تحقق پذيرفته است

ر علي محمد شيرازي در باب السابع من الواحد الثاني از آتاب بيان آيفيت چنين ادعائي از نظ
  : چنين مورد شناسائي قرار گرفته شده است ( 1 ) فارسي

مراد از يوم قيامت ظهور شجره « باب آنكه  ، خلاصه اين» الواحد الثاني في بيان يوم القيمة  »
احدي از شيعه يوم قيامت را فهميده باشد بلكه همه  شود آه نمي حقيقت است و مشاهده

نموده آه عنداالله حقيقت ندارد و آنچه عنداالله و عند عرف اهل حقيقت  موهوماً امري را توهم
 از يوم قيامت است اين است آه از وقت ظهور شجره حقيقت در هر زمان به هر اسم مقصود

قيامت موسي  ثت عيسي تا يوم عروج آنالي حين غروب آن يوم قيامت است ؛ مثلا از يوم بع
داد هر آس مؤمن به  بود آه ظهور االله در آن زمان ظاهر بود به ظهور آن حقيقت آه جزا

خود زيرا آه ما شهد االله در آن  موسي بود به قول خود و هر آس مؤمن نبود جزا داد به قول
يوم عروج آن قيامت عيسي بعثت رسول االله تا  زمان ماشهداالله في الانجيل بود ، و بعد يوم

هيكل محمديه و جزا داد هر آس مؤمن به عيسي بود و  بود آه شجره حقيقت ظاهر شده در
آس آه مؤمن به آن نبود و از حين ظهور شجره بيان الي ما يغرب  عذاب فرمود به قول خود هر

 ت و يازدهاالله است آه در قرآن خداوند وعده فرموده آه اول آن بعد از دو ساع قيامت رسول
سنه هزار  سنه هزار و دويست و شصت آه) الاولي   صح( دقيقه از شب پنجم جمادي الاول 



شجره حقيقت  شود اول يوم قيامت قرآن بوده و الي غروب و دويست و هفتاد بعثت مي
شود و آمال دين   نمي قيامت قرآن است زيرا آه شيء تا به مقام آمال نرسد قيامت آن

غروب آغاز شجره اسلام آنچه هست  منتهي شد و از اول ظهور تا حين اسلام الي اول ظهور
يظهره االله هست زيرا آه امروز بيان در مقام نطفه  و قيامت بيان در ظهور من. شود   ظاهر مي

  است و در اول ظهور من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ق ١١٣٠نسخه سال  . 1  .  
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اشجاري آه غرس آرده بچيند  شود آه ثمرات  ظاهر مي. يظهره االله آخر آمال بيان است 
شود الا آنكه اخذ  االله هست ظاهر نمي چنانچه ظهور قائم آل محمد بعينه همان ظهور رسول

يد و اخذ ثمره اسلام نيست افئده مردم غرس فرموده نما ثمرات اسلام را از آيات قرآنيه آه در
تصديق به او و حال آه ثمره بر عكس بخشيد و در بحبوحه اسلام ظاهر شده  الاّ ايمان به او و

آنند  مي آنند و او را به غير حق در جبل ماآو ساآن  به نسبت او اظهار اسلام مي و آل  . »  

و : لي است هر ظهوري قيامت ظهور قب: بر اين اساس علي محمد شيرازي معتقد است 
شود  شيء تا به مقام آمال نرسد قيامت آن نمي  .  

بنابراين قيامت ديانت يهود آه آن بلوغ و آمال ديانت يهود است ، همانا ظهور عيسي بوده 
و قيامت و آمال  ( صلّي االله عليه وآله ) است و قيامت و آمال دين عيسي در ظهور محمد

قيامت و آمال دين بيان به  حب بيان است ودين محمد در ظهور علي محمد شيرازي يا صا
ظهور من يظهره االله خواهد بود زعم علي محمد شيرازي و بر اساس سند مذآور در  !  

شود  در آمال وضوح مستفاد مي » : بدين منوال و همانطور آه ادوارد براون تصريح آرده است
آرده   رات سابقه تصور ميظهور مستقل در رديف ظهو را دو» من يظهره االله « آه باب خود و 
  ( 1 ) . « است

االله دانسته و در باب شانزدهم از  از اين روي ، علي محمد شيرازي ، خود را مبشر من يظهره
آنم اهل  وصيت مي« : نويسد  مريدان خود چنين مي بيان فارسي جهت: واحد دوم از آتاب 

. جنت عظيم و لقاي اآبر گرديد من يظهره االله آل موفق به آن  بيان را آه اگر در حين ظهور
طوبي لكم ثم طوبي لكم طوبي لكم ثم  . »  

بنشينند و به محض ملاحظه چنين  بايست ، در انتظار ظهور من يظهره االله پس اهل بيان مي
جهت و چنانچه علي محمد شيرازي خود  ظهوري دست اطاعت به سويش دراز آنند از اين

  يوم من يظهره االله و هر نفسي آه بيان ميزان حق است الي: آند   تصريح مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مقدمه ادوارد براون) آج (  ٢٣آتاب نقطة الكاف ، ص . 1  .  
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احكام : به عقيده علي محمد شيرازي  مؤمن به من يظهره االله گردد مؤمن به بيان بوده ؛ زيرا
و تذآر من يظهره االله آثيره در بيان وضع شده است براي احترام  .  



ظهور من يظهره االله و حقيقت مقام چنين ظهوري را از نظرگاه با چنين مقدماتي بايد موعد 
  . علي محمد شيرازي مورد شناسائي قرار دهيم

واحد دوم آتاب بيان فارسي چنين تعيين  موعد ظهور من يظهره االله ، صريحاً در باب هفدهم از
و اگر  ماند  گردد و آل داخل شوند احدي در نار نمي اگر در عدد غياث ظاهر« : شده است 

گردد به نور  ماند الا آنكه آل مبدل مي  شوند احدي در نار نمي الي مستغاث رسد و آل داخل  
. »  

باشد و يا  بعد از ظهور بيان مي سال ١۵١١مطابق عدد ابجد آلمه غياث ظهور من يظهره االله 
 از واحد سوم ١٣خواهد بود و مطابق باب  سال پس از ظهور بيان ٢٠٠١مطابق عدد مستغاث 

شيرازي در پيش خود موعد ظهور من يظهره االله را قريب دو  بيان فارسي علي محمد: از آتاب 
آرده است عصر خود فرض مي هزار سال بعد از  .  

حقيقت مقام چنين ظهوري از نظر گاه علي محمد شيرازي در مواضع متعددي از آتاب بيان 
  : فارسي چنين توصيف شده است

  : من يظهره االله

ت از آل شيء به آل شيء از نفس آل شيءاحق اس  .  

  . و ماسو اي او ملك او هستند

  . و اوست قائم به نفس خود باالله و آل شيء قائم به اوست

 باب اول جنت و اسم اعظم ظاهر به الوهيت است

 فضل آل امكان از شبح جود اوست

 مبدأ اسماء و صفات الهي است

  « . . . و

آل : شيرازي در آتاب بيان  و به خاطر ظهور چنين خدائي است آه به زعم علي محمد
االله خلق شده ظهورات و ظهور قائم آل محمد از براي من يظهره  .  

  ! اين است معني قائميت زمينه من يظهره االله از نظر بهائيان
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انكار دعاوي) ث   

علي محمد شيرازي و تبعيد او به  آنچه آه مورد تأييد مورخان عصر قاجاري است ، دستگيري
گرديد هاي مختلفي  ماآو و چهريق موجد بروز واآنش  .  

چون حديث « : نويسد   چنين مي روضة الصفاي ناصري: مرحوم رضا قليخان هدايت در آتاب 
افتاد به اشارت شاهنشاه حقايق آگاه محمدشاه آه  خلايق در اقرار و انكار سيد باب در افواه

آمال توجهي آامل داشت و في الحقيقه شهرياري شريعت   اصحاب حال و  پيوسته با ارباب
آذربايجان  پرداخت ، در حيني آه ولايات بود و به تحقيق امورات مي دوست و حقيقت جوي



 شاهزاده معظم و وليعهد مكرم بود و حضرتش در دارالسلطنه تبريز اقامت خاصه نواب
او برآمدند چه آه  فرمود سيد باب را از چهريق به تبريز آوردند و در مقام تحقيق قال و حال مي

يد و بود و برخي آنرا تالي فرقان مج ها در دست مردم افتاده  ها و خطابه  از نوشتجات او رساله
اي   امام حجت وفرقه  ازمعتقدينش اورا نايب شمردند و گروهي بعضي ناسخ قرآن حميد مي

خواندند ، لهذا بر حسب امر همايون اعلي او را به  مي اي رسول خاتم  غايب وزمره  امام
دولت ابد مهد آورده علماي اعلام و فقهاي اسلام حاضر شده با  مجلس خاص حضرت وليعهد

و مقالات پرداختند سيد به ملاقات  . » ( 1 )  

عقايد علي محمد شيرازي انگيزه  اذعان به اين مسئله آه ظهور حوادثي ناشي از انتشار
علماي اسلام با علي محمد شيرازي ، از جانب  اصلي صدور فرماني مبني بر مذاآره و ملاقات

نسبتاً مورد قبول همه محققان است محمد شاه قاجار گرديده است ،  .  

چندانكه در « : آند   اشاره مي م حسن نيكو در آتاب فلسفه نيكو به اين مسئله چنينمرحو
قيامي نمودار گشت ، آه آرسي حكومت و  توده ملت و عوام ازدحامي پديدار شد و جنبش و

حكومت را مجبور نمود آه باب ملايمت را به روي باب  از اين رو. اريكه سلطنت را تكان داد 
مسالمت را به سوي او بنمايد و مجلس بزرگي بيارايد وي را با رئوس  و بگشايد و چهره تفحص

اسلام جمع آند علماي  . . . ( 2 ) »  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴٢٣، ص ١ج . 1  

١۵٣، ص ٣ج . 2  
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بعدها به گفته مرحوم اعتضاد السلطنه  اتخاذ چنين تدبيري آاملا منطقي و اصولي بود و حتي
هاي بابيه ، به عرض ناصرالدين   به خاطر دفع فتنه وقتي آه ميرزا تقي خان اميرنظام ،« : 

پادشاه وقت صريحاً اذعان داشته  علي محمد شيرازي اعدام گردد ، شاه قاجار رسانيد آه بايد
آورند  خطا از حاجي ميرزا آقاسي افتاد آه حكم داد او را بي آنكه به دارالخلافه بود آه اين

او را علمي و  بدون تحقيق به چهريق فرستاده محبوس بداشت ، مردم عامه گمان آردند آه
دارالخلافه آمده با مردم به  آرامتي بوده ، اگر ميرزا علي محمد باب را رها ساخته بود تا

گشت آه او را هيچ آرامتي نيست  مي محاورت و مجالست نمايد ، بر همه آس مكشوف  . ( 
1 ) »  

دارالخلافه پس از شيوع اقرارها و انكارها  شود آه حكومت در  بدين روال ، مسلم و معلوم مي
بر منصب مقام خطاب به ناصرالدين شاه آه در آن ايام  متمسك به شيوه مرضيه گرديده و

، دستور برپائي مجلس گفتگوي روحانيون با علي محمد شيرازي را  برد  ولايت عهدي بسر مي
هـ ق ، صادر آرد ١٢۶۴در سال   .  

اي به وليعهد وقت نوشته است  عريضه متن اين امريه ، آه ميرزا آقاسي صدراعظم به صورت
. . . « : واريخ ، چنين آورده است ناسخ الت: آتاب  ، مرحوم ميرزا محمد تقي لسان الملك در

 نيك را از بد و پنجاه را از صد ندانند و بر زيادت ازين هر مرد را آه مال بعضي از مردم نادان آه
بود در طلب  نباشد و به آار حرفت و صناعت نيز همت نبندد و در راه دين تحصيل يقين نكرده

بلكه در ميانه به نوائي  يگرگون شودفتنه و غوغا باشد و همي خواهد آه آار دين و دنيا د
اند و ابواب اغوا و  ميرزا علي محمد باب شده برسد و از اين گونه مردم از دور و نزديك فريفته

بفرماي تا او را از چهريق به درگاه آرند و علماي آن بلده را  اند هم اآنون ضلالت بازداشته
او را بازدانندسخن او را اصغا فرمايند و مكنون خاطر  انجمن آن تا  » . ( 2 )  



  منابع موثق بهائيان ، تشكيل مجلس گفتگوي علماي تبريز با علي محمد شيرازي را

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩فتنه باب ، ص . 1  

١٢۶، ص ٣ج . 2  
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مقاله شخصي سياح« : اند و عباس افندي در آتاب   تصديق آرده و ميرزا جاني  ( 1 ) « 
نقطة الكاف« : آاشاني در آتاب  آشف الغطاء« : و ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در آتاب  ( 2 ) «   

قرن بديع« : و شوقي افندي در آتاب  ( 3 ) « ملاّ « از يك سوي و از سوي ديگر مرحوم  ( 4 ) « 
روضة الصفا« : ، مرحوم رضا قليخان هدايت در آتاب » محمدتقي مامقاني  و مرحوم  ( 5 ) « 

و ميرزا محمد » ناسخ التواريخ ـ سلاطين قاجاريه « ميرزا محمد تقي لسان الملك سپهر در 
قصص العلماء« اب تنكابني در آت منتظم ناصري ـ تاريخ « و اعتماد السلطنة در آتاب  ( 6 ) « 

 به ذآر نام شرآت آنندگان مبادرت ورزيده و از موضوعات مورد مذاآره در . . ( 7 ) . « قاجاريه
در اوان  اند آه در هر صورت مؤيد تحقق مجلس مذآور  مجلس وليعهد فرازهائي را نقل آرده

ستق ا. هـ ١٢۶۴سال   .  

درمجلس وليعهد شرآت داشتند   پدروجدش  آه ( 8 ) الدوله  خان زعيم ميرزامحمد مهدي مرحوم
  ( 9 ) علماي حاضر مجلس مذآور را در آتاب خود ، تحت عنوان مفتاح باب الابواب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٢ص . 1  

١٣٣ص . 2  

٢٠۵ـ  ٢٠٢صص . 3  

۴٢٣، ص ١ج . 4  

  . همان . 5

  . همان . 6

۶٢، ص ٣ج . 7  

) هـ ق  ١٣٣٣متوفي ( زعيم الدوله  مرحوم ميرزا محمد خان قزويني در شرح حال مرحوم . 8
محمد جعفر تبريزي مقيم قاهره صاحب مجله  دآتر ميرزا محمد مهدي خان بن: نويسد  مي

تاريخ باب مفتاح باب الابواب ، در : مؤلف تاريخ نفيس  فارسي حكمت منطبعه در همان شهر و
 ترين آتب مؤلفه در اين ازليه به عربي آه يكي از بهترين و نسبتاً بيطرف و بابيه و بهائيه و

رسيده است صفحه در مصر به چاپ ۴۴٠ق در . هــ  ١٣٢١موضوع است و اين آتاب در سنه   .  

سنه مشهور استنطاق باب در تبريز در  جدّ و پدر مؤلف از جمله علمائي بودند آه در محضر »
ملا محمود نظام العلماء و ملا محمد مامقاني و ميرزا  قمري در حضور ناصرالدين ميرزا و ١٢۶٣

سال پنجم صص » مجله يادگار « . . . . اند   و غير هم حضور داشته علي اصغر شيخ الاسلام



محمد  سيد: تاريخ جرائد و مجلات ايران ، تأليف : همچنين مراجعه شود به آتاب  ، ٩١ـ  ٨٩
٢٢٨، ص ٢ر هاشمي ، جصد  

هـ ق ، و  ١٣١٨رجب  ٨سال نهم ،  ، جرجي زيدان از اين آتاب ، در مجله الهلال ، ١٣٧ص . 9
تحسين ياد آرده است ق ، به تفصيل و به. هــ  ١٣٢٢رمضان  ٢۴  .  
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  : چنين آورده است

  ( 1 ) ـ ملا محمد مامقاني 1

  ( 2 ) ـ حاج ملا محمود نظام العلماء 2

 ـ حاجي ميرزا علي اصغر شيخ الاسلام 3

 ـ ميرزا محسن قاضي 4

 ـ حاج ميرزا عبدالكريم ملاباشي 5

 ـ ميرزا حسن زنوزي ملا باشي 6

  : و مرحوم رضا قلي خان هدايت از شرآت

  ( 3 ) . ـ حاجي مرتضي قلي مرندي علم الهدي آه ياد آرده است 7

در رساله خود به شرآت مرحوم ميرزا  ( 4 ) البته مرحوم ملا محمد تقي حجت الاسلام نيّر
بالجمله حاضرين مجلس از علماء « : نويسد   مي حسن زنوزي ملا باشي اشاره ننموده و
الاسلام ـ ملا مرتضي ـ نظام العلماءحجت ( بس  منحصر به همين سه بزرگوار شد و  ) . »  

از حاضرين » زعيم الدوله « مرحوم  از سوي ديگر و به استثناي ناصر الدين ميرزاي وليعهد ،
نصير » « ميرزا فضل االله علي آبادي » « امير نظام  محمد خان زنگنه« رجال حكومتي ، مرحوم 

وزير داخله ، » الملك    ، آفيل وزارت خارجه ،» دوله ميرزا جعفر خان معير ال »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـق ، ملقب به حجة الاسلام ١٢۶٨متوفي  . 1  .  

هـ  ١٢۶٢در . معلم ناصرالدين شاه بود  هـ ق ، از ادباي معروف آذربايجان و ١٢٧٠متوفي  . 2
. بريز چاپ شده است رد النواصب تأليف آرد آه در ت ق ، آتابي به نام الشهاب الثاقب في

٣٨١دانشمندان آذربايجان ، ص : مراجعه شود به آتاب  

، آتاب مذآور ۴٢٣جلد دهم ، صفحه : مراجعه شود به  . 3  .  

هـ ق مرحوم محمد علي  1312 هـ ق و متوفي ١٢۴٨فرزند ملا محمد مامقاني متولد  . 4
نامي اين ايالت است و  ادبا و فضلاي مشاراليه از: نويسد  تربيت در شرح حال ايشان مي

هاي آتشكده و لئالي منظومه در تبريز چاپ  منظومه مجموعه اشعارش از قصايد و غزليات و



 ، آتاب» . . . . مولا نيز در قوه انتقاد قريحه فوق العاده داشته  . . . شده و معروف است
٣٨٩دانشمندان آذربايجان ، صفحه  .  

زي و مجلس وليعهد است ، نيري آنرا به امر رساله او آه در شرح حال علي محمد شيرا
هـ ق ١٣٠۶شوال ، . ناصرالدين شاه قاجار نوشته است   .  
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خفيه نويس » ميرزا مهدي خان بيان الملك « ، آفيل وزارت ماليه ، » ميرزا موسي تفرشي  »
وزير آشور را نام برده است) رازدار (   .  

عهد بنا به دعوت ناصرالدين ميرزا ولي نكته قابل توجه در اين است آه علماي حاضر در مجلس
آاظم رشتي بودند و به تصريح مرحوم ملامحمد تقي  غالباً از علماي شيخيه و تلامذه سيد

الامر ابلاغي به عامه معتمدين علماي بلد نوشته و ايشان را  حسب« : حجة الاسلام نير 
 اقدام به اين امر هيچيك از علماي شهر. مجلس محاوره با مشاراليه آردند  تكليف به حضور

  « . . . نكردند و متشبث به بعضي اعذار شدند

بزرگ تبريز در اين هنگام ميرزا  مجتهد« : نويسد   نيز در اين خصوص مي» احمد آسروي  »
و او به اين نشست نيامد. شد   مي بود آه سر دسته متشرعان شمرده احمد مي و  ( 1 ) « 

 از اين عمل ناصر الدين ميرزا تعجب آرده و به» اعتضاد السلطنه « بايست   نمي بدين لحاظ
مجلس  دانم شاهنشاه جهان پناه چه حكمتي ديدند آه در آن نمي« : استفهام بنويسد 

  « ( 2 ) . حكم به احضار جمعي از شيخيه فرمودند

نشست ، با جواني آه با آثارش  آنچه مسلم است به استثناي علت بي اعتنائي علماء به
شرآت علماي شيخي در نظر آورد توان سه عامل ديگر در مورد آشنا بودند مي  :  

بودند ، آه تا آن زمان هم از علائق  ـ علماي درباري تبريز ، غالباً از علماي شيخي مسلك 1
جستند مي دربار قاجار نسبت به شيخ احمد بهره  .  

ـ ناصرالدين ميرزا در عنفوان جواني تحت تأثير معلمش ملا محمود نظام العلماء توجهي به  2
  . شيخيه داشت

قائميت علي محمد شيرازي ناشي از  دعوي بابيت و: انديشيد آه  ـ ممكن است چنين مي 3
است و از اين لحاظ علماي شيخيه به  نشر معارف احمد احسائي ، و سيد آاظم رشتي

توانند با آسي آه خود را به  داشته از اين جهت مي ت و عقايد شيخ و سيد آشنائياصطلاحا
دانست در مقام مباحثه و گفتگو آيند مي چنين معارفي متكي  .  

  به هر حال ، سه سند آاملا رايج و معتبر ، از جريان گفتگو و مباحثه علماء با علي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١ي ، صبهائيگر . 1  

٢٠فتنه باب ، ص . 2  
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  : محمد شيرازي در مجلس وليعهد به دست ما رسيده است



ملا محمود نظام العلما حاضر در  و آن شرح مباحثه علما با علي محمد شيرازي است آه: اول 
داده است آه عيناً از روي دستخط نظام العلما  مجلس آن را تنظيم و به دست مورخان ناصري

روضة الصفا ـ ناصري آنرا ثبت آرده و ميرزا محمد : در آتاب  مرحوم ميرزا رضا قليخان هدايت
و مرحوم اعتضاد السلطنه در آتاب» ناسخ التواريخ ـ قاجاريه « در آتاب  تقي لسان الملك  : « 

فرازهائي از آن اشاره  به» قصص العلماء « تاب و مرحوم ميرزا محمد تنكابني در آ» فتنه باب 
روضة الصفا نقل : خوانندگان محترم از آتاب  اند آه ما ذيلا آنرا جهت استفاده  و ذآر آرده

آنيم مي  :  

مجلس حضور حضرت شاهزاده معظم  با سيد آمال احترام بظهور آورده در هنگام جلوس در »
حضرت وليعهد با وي توجه و التفات فرموده پس از  و وليعهد مكرم او را بر خود مقدّم نشانيدند

افتتاح باب سؤال آرده به باب گفت آه حكم اعليحضرت شاهنشاهي  مدتي جناب نظام العلما
ادعاي خود را در حضور علماي اسلام بيان نمائيد تا تصديق و تكذيب آن  چنان است ، شما

تصديق  زمت دارم و خالي از غرضم ،گردد و اگر چه من از اهل علم نيستم و مقام ملا محقق
آتبي آه بر سنت و  اولا اين: من خالي از وقعي نخواهد بود و مرا از شما سه سؤال است 

منتشر شده از شماست و شما تأليف  سياق قرآن و صحيفه و مناجات در اآناف و اطراف ايران
: نظام العلما گفت : ست جواب گفت آه ؛ از خدا ا اند ؟ سيد باب در  ايد يا به شما بسته آرده

از من است نظام العلما : از شماست بگوئيد و الاّ فلا ، سيد گفت  من چندان سواد ندارم ، اگر
آلام شما آه گفتيد از خداست اين است آه زبان شما مثلا شجره طور است معني: گفت   . 

»  

چرا نبود روا از نيك بختي* * * روا باشد انا الحق از درختي   

گر چه از حلقوم عبداالله بود* * * آوازها از شه بود  اين همه  

گويند ، اين اسم را آه  باب مي شما را: نظام العلما گفت . رحمت به شما : سيد باب گفت 
چه چيز است و شما راضي به اين اسم  اند و معني باب به شما گذاشته و آجا گذاشته
در : نظام العلما گفت : داده است  خدا به من اين اسم را: هستيد يا نيستيد ؟ سيد گفت 

  آجا
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. هر جا هست اسم خدائي است  : در خانه آعبه يا بيت المقدس يا بيت المعمور ؟ سيد گفت
هستيد به اسم خدائي ، معني باب چه چيز  البته در اين صورت راضي هم: نظام العلما گفت 
شما باب مدينه : لعلما گفت نظام ا» العلم و علي بابها  انا مدينة« باب : است ؟ باب گفت 

حمد خداي را آه من چهل سال است قدم : نظام العلما گفت . بلي  : علم هستيد ؟ گفت
شد ، حال الحمد الله در ولايت خودم به   خدمت يكي از ابواب برسم مقدور نمي زنم آه به مي
اري را به د آفش ايد ، اگر چنين شد و معلوم گرديد آه شما بابيد منصب  بالين من آمده سر

  . گو يا شما حاجي ملا محمود باشيد: سيد باب گفت . من بدهيد 

است ، بايد مناصب بزرگ به شما  شأن شما اجلّ: سيد باب گفت . بلي : نظام العلما گفت 
حضرت شاهزاده معظم . و مرا آافي است  خواهم من همين منصب را مي: نظام گفت . داد 

گذاريم و تسليم  مسند را به شما آه بابيد وا مي مفخّم وليعهد فرمودند آه ؛ ما هم اين
العلم علمان « : بقول پيغمبر يا حكيم ديگر آه فرموده است : گفت  نظام العلما. نمائيم  مي
هم  در معده چه آيفيتي بهآنم آه  در علم ابدان عرض مي» الأبدان و علم الأديان  علم
به سوء  گردد و برخي منجر شود ، بعضي به معالجه رفع مي  رسد آه شخص تخمه مي مي

ام ،  طبّ نخوانده من علم: گردد ؟ باب گفت   شود ، يا به مراق منتهي مي هضم و غثيان مي
شما باب علوم هستيد و  حضرت شاهزاده اعظم وليعهد اآرم فرمود آه ؛ در صورتي آه

نظام العلما عرض آرد آه عيب . دارد  ام با آن دعوي منافات تمام گوئيد علم طب نخوانده مي



پس روي . علوم نيست ؛ لهذا بابا بيت منافات ندارد  ندارد ، چون اين علم بيطره است و داخل
علم اديان علم اصول است و فروع و اصول مبدأ دارد و معاد ، پس  به باب آرده گفت آه ؛

عين ذات: علم و سمع و بصر و قدرت عين ذات هستند يا غير ذات ؟ باب گفت  ابگوئيد آي  . 
و دوشاب  پس خدا متعدد شد و مرآب ذات با علم دو چيزند مثل سرآه« : نظام العلما گفت 

اند مرآب از ذات و علم از ذات و قدرت عين يكديگر شده  » .  

علم آه عين ذات است ضد دارد آه جهل  وهكذا علاوه باين ذات لا ضدّله و لا ندّله است ، »
عالم است ، پيغمبر عالم است و من عالمم ، در علم  باشد ، علاوه بر اين دو مفسده ، خدا

الامتياز داريم ، علم خدا از خودش است ، علم ما از او ، پس خدا  مشترك شديم ، ما به
  : سيد باب گفت» . آب نيست ما به الامتياز وما به الإشتراك و حال آنكه خدا مر مرآب شد از
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مكرم معظم تبسمي فرموده و  ام ، حضرت شاهزاده اعظم اعلم وليعهد من حكمت نخوانده
آه علم : نظام العلما به باب گفت . نمودند  فرمايش و تكرار بحث را دانسته نكردند و سكوت

علوم بسيار ، مثل  و فهم آتاب و سنت موقوف است بر فروع مستنبط از آتاب و سنت است
آدام قال ؟ : باب گفت . شما آه بابيد قال را صرف آنيد . و منطق  صرف و نحو و معاني و بيان

صرف آرده  پس خود بمانند اطفال نوآموز دبستان. قال يقول قولاً : العلما جواب داد آه  نظام
قال قالا قالوا قالت قالتا قلن و رو به باب آرده گفت: گفت  جواب . شما صرف بكنيد  باقي را : 

است داد آه در طفوليت خوانده بودم فراموش شده  .  

اعلال آرده گفت ] نظام العلما [ است ؟  اعلال آدام: باب گفت . قال را اعلال آنيد : باز گفت 
نظام العلما گفت. فراموشم شده : گفت  سيد باب. باقي را شما اعلال آنيد :  هُوَ الَّذِي  } 

به حسب ترآيب چه چيز » خوفاً و طمعاً « را ترآيب نمائيد ،  { بَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاًيُرِيكُمْ الْ
 لعن االله« نظام العلما معني اين حديث را از او پرسيد آه . در نظرم نيست  : است ؟ باب گفت

مأمون خليفه از  باز پرسيد آه. دانم   نمي: سيد گفت » العيون فإنّها ظلمت العين الواحدة 
؟  ( عليه السلام ) طالب ابي ما الدليل علي خلافة جدّك علي بن« ت رضا پرسيد آه حضر

عليه  ) رضا] امام [ وجه استدلال » لو لا أبنائنا : لولا نساؤنا قال : أية أنفسنا ، قال : قال الرضا 
 ( عليه السلام ) رضا] حضرت [ چيست وجه رد مأمون چه چيز است و آيفيت ردّ  ( السلام

آرد و  بلي و اقامه عدلين: چيست ؟ سيد متحير ماند پرسيد آه حديث است ؟ نظام گفت 
: العلما گفت  نظام. آردم  گفت آه ؛ اگر دعوي بر ميت بود قَسَم استطهاري هم ذآر مي

 ( صلّي االله عليه وآله ) معلوم است آه حضرت رسول { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } شأن نزول
ماند ميرد و اولادي از او نمي اين مرد ابتر است عن قريب مي: ، عاص گفت  گذشت مي  . 

بگوئيد آه اين  حال. حضرت نبوي غمگين شد از براي تسليت آن حضرت ، اين سوره نازل شد 
: است ؟ نظام العلما گفت  آه ؛ واقعاً شأن نزول سوره اين: چه تسليت است ؟ سيد گفت 

العلما از سر اين سخن درگذشت و از  يد مهلتي خواست و نظامس. آري و اقامه شهود نمود 
آرديم و اين   و جواني به اقتضاي سن مطالعه مي ما در ايام شباب: در ديگر درآمده و گفت 

گفتيم عبارت علامه را مي إذا دخل الرجل علي « خواهم شما معني آنرا بگوئيد آه   حال مي . 
بايد  و چرا» ل علي الخنثي دون الرجل و الاُنثي الخنثي علي الاُنثي وجب الغس الخنثي و

  اين عبارت: چنين باشد ؟ سيد تأملي آرده پرسيد 
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نظام العلما گفت. بلي : از علامه است ؟ حضار گفتند  از علامه نباشد از من باشد ، شما  : 
رسد سيد جواب داد آه ؛ چيزي به خاطرم نمي. هستيد  معني آنرا بيان نمائيد ، آخر باب علم  

.  



است و اعجاز آن به فصاحت است و  آنيكي از معجزات پيغمبر عربي ، قر: نظام العلما گفت 
چيست ؟ و نسبت ما بين اينها تباين است و  بلاغت ، تعريف فصاحت چيست و تعريف بلاغت

است يا عموم و خصوص مطلق است ؟ سيد فكر  تساوي است و عموم و خصوص من وجه
بين دو و  اگر ما: نظام پرسيد . حضار متغير شده . نيست  بسيار آرده جواب داد آه ؛ در نظرم

عاليجناب فضايل مآب حجة . گذارم   بنا را بر دو مي: خواهيد آرد گفت  سه شك بكنيد چه
آخوند ملا محمد مامقاني آه از فضلاي عهد و مشربش بر وفق مشرب علماي  الاسلام
بابيت  داني و دعوي اي بي دين تو شكيات نماز را نمي: بود ، تاب نياورده گفت  شيخي

گذارم ، مولانا فرمود  بنا را بر سه مي: گفت  سيد! نمائي ؟  مي معلوم است وقتي آه دو  : 
غلط است ؛ چرا نپرسيديد ، بلكه  سه هم: نظام العلما گفت . نشد لابد بايد سه را گفت 

از رآوع است ، قبل از رآوع است ، بعد از اآمال  ام ، آيا بعد شك در نماز صبح يا مغرب آرده
بنا را بر دو : گفت  شما شكر بكنيد اگر مي: گفت  وندسجدتين است ؟ حاجي به آخ

آرديد ؟  خواهد آن وقت چه مي ذمه يقيني برائت ذمه يقيني مي گذرام ، زيرا آه شغل مي
اول من آمن بي نور محمد و علي« اي آه ؛  الاسلام سؤال آرد آه تو نوشته پس جناب حجة  

مولانا گفت. از من است بلي : اين عبارت از شماست يا نه ؟ سيد باب گفت  « آن وقت تو  : 
الهدي از سيد پرسيد آه ؛ خداوند  جناب علم. متبوع و آنها تابع و تو افضل از آنها خواهي بود 

و شما  { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ اللهِِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ } : عالم فرموده است
ثلث نصف خمس است ،  چرا و از آجا ؟ سيد باب جواب داد آه ، ايد  در قرآن خود ثلثه گفته

آسور تسعه چند است ؟ سيد  چه تفاوت دارد ؟ علماي مجلس بخنديدند مولانا پرسيد آه ؛
جايز شمرده از مثنوي بيتي برخواند و اظهار  نظام العلما بقاعده نظام طفره را. حيران ماند 

  : مشرب ذوق آرده گفت
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 شعر

سوز خواهم سوز و با آن سوز ساز* * * چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز   
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بنماي تا مريد شوم و به سبب  من در بند لفظ نيستم آرامتي موافق ادعاي خود به من »
گذاشت ؛ زيرا آه به علم معروفم و عالم  ارادت من جمعي قدم در دايره ارادت شما خواهند

م العلما جواب داد آه خواهي ؟ نظا چه آرامت مي : سيد گفت. هرگز تابع جاهل نخواهد شد 
شاه مريض است ، او را صحتي ده ، حضرت شاهزاده معظم  اعليحضرت سلطان اسلام محمد

فرمود آه ؛ چرا دور رفتي اآنون تو حاضري در وجودت تصرفي آند و ترا  وليعهد دولت ابد مهد
سند را م سازد آه هميشه در رآاب ما سوار باشي ، ما نيز بعد از ظهور اين آرامت اين جوان

پس بي جهت عزت  حاجي جواب داد آه. در قوّه ندارم : به او خواهيم داد ، سيد گفت 
هنر داري ؟ سيد جواب داد  شود ، در عوالم لفظ گنگ ، و در عوالم معني گنگ پس چه  نمي

حضرت ) بالفتح ( » الذي خَلَقَ السّمواتَ  اَلْحَمد الله« : گويم و گفت   آه من آلام فصيح مي
بفرمود فرموده بخنديد و معلم وليعهد مكرم تبسمي شاهزاده  :  

يُكسر في النّصبِ وَفي الجرِّ مَعا* * * و ما بتاء ألف قد جُمعا   

جواب داد آه هر علي محمد و  نظام. وفق دارد » ربّ « اسم من علي محمد با : سيد گفت 
سيد . د نه دعوي بابيت شما ادعاي ربوبيت بكني وفق دارند آنوقت بايد» ربّ « محمد علي ، با 

يعني : حاجي گفت . آشيد  سال است انتظار ظهور مرا مي آسم آه هزار  من آن: باب گفت 
: گفت . شخصي يا نوعي : نظام العلما گفت . بلي : ؟ باب گفت  شما مهدي صاحب الأمريد

نام مبارك او محمد بن حسن است و اسم مادر او نرجس يا : العلما گفت  نظام. شخصي 



 مسقط رأس. سوسن و نام تو علي محمد است و نام پدرت و مادرت چيز ديگر است  يقل ياص
سال  آن حضرت سامره است و مسقط رأس تو شيراز است ، سن مبارك او بيش از يكهزار
 است و عمر شما قريب چهل ، آمال مخالفت در ميانه است و آنگهي من شما را

آه چنان  آنيد ؟ نظام العلما پاسخ داد ي ميشما دعوي خدائ: باب گفت . ام  نفرستاده
هزار بيت آتابت  سيد باب گفت آه ؛ من به يك روز دو: بايد  امامي را چنين خدائي مي

در عتبات عاليات آاتبي  من در زمان توقف: نظام گفت . تواند چنين آند  آنم آه مي مي
  الامر آرد آخر داشتم آه به روزي دو هزار بيت آتابت مي
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چون معلوم شد آه . آور خواهيد شد  آور شد ، البته شما هم اين عمل را ترك نمائيد و إلاّ
االله   طوّل ـ  حضور مبارك حضرت وليعهد اعظم سيد را دعوي بي معني است زياده از اين در

مناسب ندانستند و برخاستند و مجلس منقضي بقائه ـ تطويل آلام بي حاصل ،  . »  

فرزند » مامقاني حجة الاسلام نيّر  ملا محمد تقي« و آن رساله و شرحي است آه : دوم 
باشد حاضر در مجلس وليعهد مي مرحوم ملامحمد مامقاني حجة الاسلام ،  .  

فارغ « : ه است خود چنين نوشت در آخر رساله» ملا محمد تقي « با توجه به اينكه مرحوم 
جاني محمد تقي بن محمد التبريزي  شد از تسويد اين اوراق ، منشي آن بنده ضعيف

و اميد آه مقبول طبع مبارك ) هـ ق  ١٣٠۶( سنه  مامقاني در پانزدهم شهر شوال المكرم از
شود آه مرحوم ملا محمد تقي رساله مذآور را به   مي معلوم و هويدا. همايوني آيد 
قاجار ـ در خصوص بابيت و احوالات علي محمد شيرازي در تبريز  ر الدين شاهدرخواست ناص

  « . نگاشته است

مرحوم ملا محمود نظام العلما  ملا محمد تقي در اين رساله در مقام ايراد بر مرقومه
محاورات آن » مجلس مبارك حضور نداشتند  از آنجا آه مورخين عهد در آن« : نويسد  مي

بكلي تغيير دادند ، مقاولاتي آه اصلا اتفاق نيفتاده  اد سماعات افواهيهمجمع را به استن
اند ، عجب آن است آه صورت   واقع را بالمرّه قلم نسخ بر سر گذاشته مذآور داشتند ، بيان

 هم به خط حاج محمود نظام العلما آه در آن اوقات معلمي اعليحضرت را داشت ، مجلس را
بعيد  دور نيست آه چون آن مرحوم از محاورات آن مجلس در صورت صدق. اند   نسبت داده

چيزي نظر آورده و  العهد بوده وقايع مجلس را فراموش آرده در هنگام سؤال به تكلف خيال
خود شاهد راستين و گواه  براي مورخين مرقوم داشته وگرنه خاطر حقيقت مظاهر همايوني

تباين آلي در ميان است به نحوي آه  آستين است آه اين مسطورات را با مقاولات آن مجلس
آن است آه منقولات اين دو تاريخ نيز در همين  تر آل ذلك لم يكن ، عجب: توان گفت  مي

دارد قضيه با همديگر مباينت تامه  . ( 1 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٩شيخيگري ـ بابيگري ، ص . 1  
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مجلس مذآور را بر اساس تقرير  تصميم گرفته آه محاورات» ملا محمد تقي « بر اين اساس 
ايشان مِنَ البَدو إلي الْخَتْم تقرير فرموده  آن توسط پدرش ملا محمد مامقاني آه به تصريح

مجلس به نيت يادگار به قيد تحرير تذآار و تكرار قرائت صورت آن  بوده و ايشان به علت آثرت
  . در آورد



است آه ناصرالدين شاه خود در  البته با توجه به اينكه مرحوم ملا محمد تقي توجه داشته
، ذآر اقوال مرحوم پدرش موافق مصلحت  مجلس مذآور شرآت داشته و جز با اطمينان خاطر

ه مذآور ، از سنديت خاصي تصريحات وي در رسال توان نظر داد آه دانسته است ، مي  نمي
  . برخوردار است

دارد ملا محمد تقي صورت جلسه مجلس وليعهد و محاآمه باب را در تبريز چنين مرقوم مي  :  

دادند نظام العلما به استجازه از  در اين بين باب را نيز حاضر آرده در يك سمت مجلس جا »
ي به اسلوب قرآن وبعضي به اسلوب هايي آه بعض اين نوشته« : والد رو به باب آرد و گفت 

به توسط اتباع شما در ميان مردم منتشر است آيا از شما  هاي قيصر روم است و ادعيه  خطبه
هر چه از زبان شما : نظام العلما گفت . از خدا است : اند ؟ گفت  بسته است يا بر شما

اسم  را فهميدم ايناين يكي : گفت . بلي مثل صدور آلام از شجره طور : شده ؟ گفت  جاري
است ، خدا اين شب  گستاخي: نظام العلما گفت . خدا : باب را آه براي شما گذارده ؟ گفت 

: نظام العلما گفت . ام   مسخره شده من: بخير را آجا براي شما آرده ؟ باب متغير شد گفت 
أنا مدينة العلم و علي بابها ، گفت شما : گفت  شما باب چه هستيد ؟. از اين نيز گذشتيم 

باب حطّه هم : نظام العلما گفت » فَادْخُلُوا البابَ سُجّداً  » بلي: باب مدينه علمي ؟ گفت 
حالا آه شما باب مدينه علمي از هر علمي از : نظام العلما گفت . بلي  : هستي ؟ گفت

 شناسيد ، من همان شخصم آه نميبلي شما مرا : بپرسند جواب خواهي داد ؟ گفت  شما
دعوي بابيت امام  سيد تو اول: پس والد فرمودند . بريد  هزار سال بيشتر است انتظار مرا مي

همانم آه از صدرالاسلام انتظار  بلي من: را داشتي ، حالا صاحب الأمر غائب شدي ، گفت 
آني اين   حيا چرا نمي! سيد : برآشفته فرمود  والد از اين حرف گزاف سخت. بريد  مرا مي

زني ؟ چه لاف و گزاف است مي   بريم آه پدرش ما انتظار آن امامي را مي ! 
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سنه دويست و پنجاه و شش  امام حسن عسكري و مادرش نيز نرجس بنت يشوع است و در
معظمه با شمشير ظهور خواهد آرد از مادر متولد شده و از مكه» در سرّ من رأي «   .  

م مادر بيرون را آه ديروز از شك ما آي انتظار سيد علي محمد پسر سيد رضاي بزاز شيرازي
آورند جميع مواريث انبيا از آدم تا   تشريف مي بريم ؟ وانگهي صاحب عصر وقتي آه آمده مي

. مأذون نيستم : يكي از آن مواريث را در بيار ببينم ؟ گفت  خاتم در خدمت ايشان است ، شما
 زدي آمدي تو آه مأذون نبودي بسيار غلط آردي و سرت را به ديواري: فرمودند  والد تغير آرده

اين صاحب عصر  گذشته از. برو و مأذون شو بعد از آن بيا ، صاحب الامر غير مأذون نوبر است 
داري اژدها آن تا ما ايمان  آرامات و معجزات دارد ، بسم االله تو همين عصا را آه در دست

آتاب آريم فرموده جناب آقا خدا در: پسر علم الهدي گفت . بياوريم  أَنَّمَا غَنِمْتُمْ  وَاعْلَمُوا } : 
. باقي است : حكم آيه منسوخ است يا باقي است ؟ گفت  { مِنْ شَيْء فَأَنَّ اللهِِ خُمُسَهُ

واعلموا إنما غنمتم من شيء فأنّ « : اي   بابت در آتاب خود آورده پس شما از چه: گفت 
. رسد   يآيا اين تشريح نسخ قول خدا نيست ؟ گفت آخر سهم امام به من م « للذآر ثلثه

. شود نه ثلث  سهم امام نصف خمس است و نصف خمس ، عُشر مي: الهدي گفت  علم
حاضرين همه خنديدند. شود  نه خير ثلث مي : گفت  .  

آقا شما در   جناب: الهدي گفت  علم: نويسند   پس از سؤالات ديگر هر يك از سه نفر مي
اند و من  شهداء را شهيد آردهال حضرت سيد اي آه ؛ من در خواب ديدم آه آتاب خود گفته

والد . بلي : بر من مفتوح شد اين درست است ؟ گفت  چند آف از خون خوردم و باب فيوضات
سيد الشهداء داشتي آه خون او را خوردي ؟ مرحوم نظام العلما به  تو چه عداوت با: فرمود 

تغيّر زياد  عد از تغيرات وپس والد ب. آخر هند جگرخوار بود ؟ جوابي از آقا نتراويد  : شوخي گفت
منافقي و حقه بازي است ؟  خوب لوطي شيرازي اين ديگه چه: از اين حرفهاي گزاف او فرمود 

نويسي ؛ احمد و آاظم ـ   جواب آنها مي آنند در وقتي آه اتباع شيخ احسائي از تو سؤال مي



مسئله معاد با پسر سيد جعفر دارابي آه پدرش در  صلوات االله عليهما ـ و چون سيد يحيي
نويسي آه ؛ شيخ در معاد   آند در جواب مي سؤالي مي شيخ احسائي مخالف است از تو

و لقد أجاد السيد جعفر دارابي فيما آتب في سنا « آني   مي خبط آرده و صريحاً تكفيرش
  آن صلوات» بالمشارق و المغارب  برق المحيط
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فرستادنت چيست و اين تخطئه و تكفيرت چه ؟ تو اگر آدم درستي هستي چرا در سر يك 
ايستي سيد سر بزير انداخته جوابي نگفت ريسمان نمي  . »  

پاسخ امريّه محمد شاه قاجار  ناصر الدين ميرزا ، پس از اتمام مجلس مباحثه در: سوم 
نتيجه اين مجلس گفتگو آگاه ساخته  نگاشته است و شاه را بطور آلي از اي رسمي  نامه

هر باره ارجدار و استوار است زيرا نوشته  اين سند از: آه به قول احمد آسروي . است 
وليعهدي براي آگاه بودن شاهي نوشته گزارشي است آه. رسمي دولتي است   . ( 1 )  

شده است و ادوارد براون در   ي نگهداري ميمتن اين نامه در آتابخانه مجلس شوراي مل
در آتاب)  ٢۵٩،  ٢۵٢( صفحه   :  

Materials for Study of the Babi Religion 1918 .  

  . آن را ضبط و ثبت نموده است

آشف الغطاء« : از لحاظ منابع موثق بهائيت آتاب  ميرزا ابوالفضل گلپايگاني ، سند مستند  « 
نامه ناصر الدين ميرزا وليعهد به پدرش محمد شاه قاجار  حتوياتوي بي آنكه متعرض م. است 

آنجائي  تأويلاتي ، مصمم به وارونه آردن حقايق شود ، گزارش وليعهد را قبول و از شود و يا با
به آار گرفته است به  آه آن را به عنوان مقدمه نتائجي مورد نظر ، در مقام حسينعلي ميرزا
آشكار اعتراف آرده است اصالت و حقيقت آن صريحاً و مضافاً آنكه خود معترف است ، پس از  . 

تصرف ملتيان در آمد ـ يكي از محبين تاريخ ، عكس  خلع محمد علي شاه آه مخازن دولتي به
  ( 2 ) . برداشته و منتشر ساخته است

  : متن عريضه وليعهد ناصر الدين ميرزا به محمد شاه قاجار

 هو االله تعالي شأنه

صادر شده بود آه علماي طرفين را  خاك پاي مبارآت شوم ، در باب فرمان قضا جريان قربان »
الحكم همايون محصل فرستاده با زنجير از اروميه آورده  حسب. احضار آرده با او گفتگو نمايند 

  رقعه به جناب مجتهد نوشت آه آمده با ادله و به آاظم خان سپرده و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣بهائيگري ، ص . 1  

ظهور الحق ، : به آتاب  ، همچنين مراجعه شود ٢٠۵آشف الغطاء ، پاورقي صفحه  . 2
مذآور را آليشه آرده است ، آه عيناً نامه ١۴مازندراني ، جزء سوم ، صفحه   .  
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مجتهد در جواب نوشتند آه از تقريرات  جناب. براهين و قوانين دين مبين گفت و شنيد آنند 
شخص بي ديني و آفر او اظهر من الشمس  جمعي از معتمدين و ملاحظه تحريرات اين

. شهود تكليف داعي مجدداً در گفت و شنيد نيست  بعد از شهادت.  واوضح من الأمس است
ملا مرتضي قلي را احضار نمود و در مجلس از نوآران اين غلام ؛  لهذا جناب آخوند ملا محمد و

 اول حاجي محمود پرسيد آه. خان و ميرزا يحيي و آاظم خان نيز ايستادند  امير اصلان
اي آه   گفته ئب امام هستم و بابم و بعضي آلماتگوئي من نا شود آه تو مي  مسموع مي

من نائب امام هستم و  بلي حبيب من قبله: گفت . دليل بر امام بودن بلكه پيغمبري توست 
ايد راست است  ام و شنيده باب هستم و آنچه گفته اطاعت من بر شما لازم است به دليل  . 

. آن آه گفته است ، گفته است . ام  را من نگفته و ليكن اين آلمات» ادخلو الباب سجداً « 
داد آن آه به آوه طور تجلي آرد پرسيدند گوينده آيست ؟ جواب  .  

  چرا نبود روا از نيكبختي ؟* * * روا باشد انا الحق از درختي 

آن وقت در او . منزله شجر طور هستم  بنده به. اينها را خدا گفته است . مني در ميان نيست 
به خدا قسم آسي آه از صدر اسلام تاآنون  شود و  الان در من خلق مي. شد   خلق مي

: پرسيدند . چهل هزار از علما منكر او خواهند شد منم  آنكه. آشيدند منم  انتظار او را مي
اگر چهل هزار : ت گف. آتاب است آه چهل هزار عالم منكر خواهند گشت  اين حديث در آدام

پس تو از اين قرار صاحب الامري: ملا مرتضي قلي گفت . چهار هزار آه هست  نباشد اما در  . 
و نقباي انس  احاديث هست و ضروري مذهب است آه آن حضرت از مكه ظهور خواهند فرمود

اود و عصاي انبياء از قبيل زره د و جن با چهل و پنج هزار از جنيان ايمان خواهند آورد و مواريث
بود ، آو عصاي موسي و آو يد بيضا ؟ جواب  موسي و نگين سليمان و يد بيضا با آن خواهد

غلط آردي آه بدون : نيستم به جناب آخوند ملا محمد گفت  داد آه ؛ من مأذون به آوردن اينها
ن اعجاز من اي: آن پرسيدند آه ؛ از معجزات و آرامات چه داري ؟ گفت  بعد از. اذن آمدي 
آنم و شروع آرد به خواندن اين فقره براي عصاي خود آيه نازل مي است از  :  

بسم االله الرحمن الرحيم سبحان االله القدوس السبوح الذي خلق السموات و الأرض آما  »
  . « خلق هذه العصا آية من آياته
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تاء. اِعراب آلمات را به قاعده نحو غلط خواند  مكسور : گفتند . را به فتح خواند » سمواتِ  » 
اگر اين قبيل فقرات از : امير اصلان خان عرض آرد . مكسور خواند  را» الأرض « آنگاه . بخوان 

باشد من هم توانم تلفيق آرد و عرض آرد جمله آيات  :  

بعد از آن . باب بسيار خجل شد  . « الحمد الله الذي خلق العصا آما خلق الصباح و المساء »
سؤال  ( عليه السلام ) است آه مأمون از جناب رضا در حديث وارد: حاجي ملا محمود پرسيد 

أنفسنا« آيه : نمود آه دليل بر خلافت جدّ شماچيست ؟ حضرت فرمود  « : گفت  مأمون . « 
و جواب را تطبيق بكن و متعدّي را  اين سؤال» لو لا أبناؤنا « : ؟ حضرت فرمود » نا لا نساؤ  لو

نگفت  ساعتي تأمل نموده جواب. بيان نما  مسائلي چند از فقه و ساير علوم   بعد از آن . 
جواب گفتن نتوانست. پرسيدند  . حتي از مسائل بديهيه فقه از قبيل شك و سهو پرسيدند  . 

هاي بي معني آغاز آرد آه من همان نورم آه به   افكنده باز از آن سخن يرندانست و سر به ز
تجلي آرد ؛ زيرا آه در حديث است آه آن نور ، نور يكي از شيعيان بوده است طور اين غلام  . 

بيشتر از پيشتر  از آجاآه آن شيفته تو بودي ، شايد نور ملا مرتضي قلي بود ،: گفت 
جناب شيخ الاسلام را احضار  چون مجلس گفتگو تمام شد ،. د شرمگين شد و سر به زير افكن

و بازگشت و از غلطهاي خود انابه و استغفار  آرده باب را چوب زده و تنبيه معقول نمود و توبه
ها نكند و الان محبوس و مقيّد است  سپرده آه ديگر از اين غلط آرد و التزام پا به مهر هم  .  

يون شهرياري روح العالمين فداه استمنتظر حكم اعليحضرت اقدس هما  .  



  « . امر امر همايون است

شود در   مجلس وليعهد معلوم مي با توجه و تعمق و مقابله سه مأخذ مذآور در باب چگونگي
ظاهراً تنها در اجمال و تفصيل آنها تفاوتهائي را به  مجموع صورت مجلس مباينتي با هم ندارد و

  ( 1 ) . وجود آورده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افندي در خصوص مذاآره مجلس  بهائيگري به نظريه عباس: احمد آسروي در آتاب  . 1
: نويسد   مقاله سياح ، در اين باره چنين مي عبدالبهاء در آتاب: آند  وليعهد چنين اشاره مي

ببينيد . حو از آن بيان آرد قرآن نمود و اينان بمثل منافي قواعد ن نكته نحوي گرفتند احتجاج به
چنانچه  زيرا. داستان را به رنگ ديگري انداخته و دروغي از خود به آن افزوده  آه چگونه

آنگه باب درمانده و  ( نه نكته( اند غلطهاي بسيار آشكار ـ  پيداست به باب غلط نحوي گرفته
اين يك نمونه . هايي ياد آرده   ماننده نه آنكه پاسخ گفته و از قرآن نيز. پاسخي نتوانسته 

آج گردانند و به داستانها رنگهاي ديگر دهند اند تاريخ را است آه چگونه ناچار شده  .  
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اي هستم آه مرحوم زعيم  بيان مسئله با اين همه در مقام ارزيابي مجلس وليعهد ناگزير به
حال بحقي آرده است الدوله به نگارش آن توجه اصولي و در عين  .  

بود شنيد آه خطاب به  ايشان از زبان مرحوم جدش ، آه خود حاضر در مجلس وليعهد
گفت مي چگونگي مجلس وليعهد اده اسكندر ميرزا و در مقام پاسخ سؤال او مبني برشاهز  :  

همانطور آه باب از آوردن دليل و حجت  . آنان آار نيكوئي نكردند آه چنين سؤالاتي نمودند »
رسالت و دين سازي بود و اينان او را به صرف و نحو و  چه آن مرد مدعي نبوت و. باز ماند 

دانستم به جاي آن سؤالات ؛ چرا از انتقاد بر  آاش مي. آزمودند  مي ن و بديعمعاني و بيا
طبيعي و  آنند و عدم توافق و تطبيق نظريات او را با ناموس عقايد او خودداري مي اساس

مَنْ آمَنَ بي نور  اَوّلُ: گفت آه   باب به صراحتي تمام مي. آنند   فطري بشر گوشزد نمي
آسي آه خود را از او بالاتر  ممكن است باب به قوانين و احكامپس چگونه . محمد و علي 

و از طرفي باب ) پرسند   شكيات نماز مي ولي علماي مجلس از او. ( داند رفتار آند  مي
پس لازم بود آه بر آليه امور واقف باشد و عجز . آرد  مي ادعاي نيابت قائم و بلكه بابيت علم

امر غريب اين است آه وي ادعاي نجات . بطلان دعوي بزرگي است بر  او در آن مجلس دليل
نكرد ؟ آيا  در اين صورت چرا دعوت را در عراق يا در اروپا. نمايد  بلكه آليه بشر مي قوم خود

نداشتند و اگر بعثت براي ايران  ايران تنها شايسته دعوت بود يا ساير قطعات دنيا ارزش دعوت
به فارسي باشد در صورتي آه آليه انبيا به لسان  كام ويبود ، آيا بهتر نبود آه آتاب اصلي اح

مانند باب زبان عربي را غلط بداند و در فارسي پيچيده و مرآب از  اند نه اينكه قوم دعوت آرده
پهلوي  اعداد و رموز جفر بنويسد و اگر منظور اغلاق و اشكال است خوب بود به زبان حروف و
دنوشت آه آسي نفهمد و انتقاد نكن مي  .  

آرده و از او پرسيده است آه  جدش با باب مباحثه نيز« : خان   طبق نوشته ميرزا مهدي
تو . نسبت به ما قبل خود اتمّ و احكم باشد  آند مگر آنكه  شريعتي شريعت ديگر را نسخ نمي

اگر تو مسلماني ، آه به . اي   عنوان اآمال و اتمام تغيير داده بسياري از مواد شريعت را به
قمصدا   شريعت اگر. دين آامل است و احتياجي به آمال ندارد » اليوم اآملت لكم دينكم  » : 
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اي ؟ باب با  اي آورده شريعت تازه اي پس عيوب و نواقص اسلام چه بود آه تو جديدي آورده
. بيان خواهم آرد ، اما نه امروز نه اين مجلس  اين سؤالات مقدماتي دارد آه: تبسّم گفته 

) عقيده اهل اسلام ( موت بود  پرسيده آه ؛ صعود عيسي قبل از دوباره جد ميرزا مهدي خان
خواهد  مي  اين بحث وقت زيادتري: ؟ باب باز گفت ) عقيده مسيحيان  ) يا بعد از دفن  .  

  تصوير

. آه به پدرش محمّدشاه نوشته است  صورت مكتوب منسوب به ناصرالدين ميرزا
فاضل مازندراني مبلّغ مشهور بهائيان  آليشه مذآور عيناً از آتاب ظهور الحق

برداري شده است  عكس  .  

عبدالحسين نوائي در ذآرحواشي  را آه آقاي» ميرزا مهدي خان زعيم الدوله « عقيده جد 
رسد  مي  است ، توجهي معقول به نظر آن را پسنديده» اعتضاد السلطنه « آتاب مرحوم   .  

  آند ، اما دعاي علم آلّ ولدنّي مياز يك طرف جوان عامي و پرمدعا و بي سوادي ا
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عاجز است و از طرفي زبده علماي  داند و حتي از فهم بديهيات مقدمات علوم و معارف را نمي
آردن ) تخمه ( آند راجع به  نبوت و مهدويت مي شهري بزرگ مانند تبريز از آسي آه ادعاي

آنند و پيش خود   غسل جنابت خنثي يا اعلال قال ، پرسش مي بارت علامه در بابيا معني ع
به فرض اينكه باب آنها را ( گيرند آه صرف دانستن اين مطالب   نمي اين معني را در نظر

دانست مي  شود يا نه و آيا مثلا  علامت و مجوز ادعاي نيابت و مهدويت و دين سازي مي ( 
چنين ادعائي  دانسته حق داشته  آرده و مسلماً آنها را مي ا ميملا محمود آه اين سؤالات ر

بتواند همين سؤالات سطحي و  تر از آن بود آه يكند يا نه ؟ به هر حال هر چه بود باب ناتوان
گذشت مچش باز شد و معلوم شد آه جز  بي مورد را جواب بدهد و سرانجام به شرحي آه

سؤالات جد ميرزا مهدي خان را هم جواب  هچنانك. ادعاي واهي چيزي در چنته ندارد 
وقت ديگر و جلسه ديگر يعني در حقيقت تعليق به محال  نتوانست بگويد و آنها را موآول به

  ( 1 ) . « آرد

توانم   دانم و نمي  و جز نمي هيچي نتوانسته« : به گفته احمد آسروي علي محمد شيرازي 
سست و خنك خود ، زبان ريشخند  هاي سخنان پاسخي نداشت از آنسوي با غلط بافي
بار ديگر آار به چوب خوردن و غلط آردم گفتن انجاميد ملايان و ديگران را به خود باز گردانيده و  

. » ( 2 )  

چون مجلس گفتگو تمام شد جناب  » : در خاتمه نامه ناصرالدين ميرزاي وليعهد خوانديم آه
ده تنبيه معقول و توبه و بازگشت و از ز شيخ الاسلام را احضار آرده باب را چوب مضبوط

نكند  التزام پا به مهر سپرده آه ديگر اين غلطها غلطهاي خود انابه و استغفار آرد و  . »  

باب و التزام   عريضه انابه و استغفار آردن چون در اين« : نويسد   ميرزا ابوالفضل گلپايگاني مي
آيد آه صورت همان  نظر مي است مناسب چنين به پا به مهر سپردن آن حضرت مذآور

فائده در اين مقام مندرج سازيم دستخط مبارك رانيز محض تكميل  » . ( 3 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، توضيحات آقاي عبدالحسين نوائي ١٢۶فتنه باب ، ص . 1  .  

٣٣بهائيگري ، ص . 2  



٢٠۴آشف الغطا ، ص . 3  

 238  

آه علي محمد شيرازي به  اي است  بدين لحاظ و آنچه آه مسلم و مشخص است توبه نامه
است آن را ممهور ساخته دستخط خود آن را خطاب به وليعهد نوشته و به مهر خود  .  

پايگي دعاوي علي محمد  توبه نامه علي محمد شيرازي آه يكي از مهمترين اسناد بي
گرفته است بلكه از اين طريق سند  شيرازي است نه تنها مورد تأييد آتاب آشف الغطاء قرار

است مذآور مورد تصويب عباس افندي و بهائيان  .  

ي محمد شيرازي همراه با عل آتاب آشف الغطاء متن توبه نامه)  ٢٠۵( در پاورقي صفحه 
افتاد از نظر مؤلف آتاب آشف الغطاء اصل اين  نامه وليعهد ناصرالدين ميرزا آه شرحش مذآور

گردد پس از خلع محمد علي شاه  اُخري را آه مندرج مي دو مكتوب و بعضي مكاتيب رسمي
ر ساخته ملتيان در آمد يكي از محبين تاريخ عكس برداشته و منتش آه مخازن دولتي بتصرف

  . است

صورت همان دستخط « : قبيل  به آلماتي از ٢٠۴تأآيد مؤلف آشف الغطاء آه در صفحه 
دهد آه   الدين شاه به خوبي نشان مي صورت دستخط حضرت نقطه اولي به ناصر. » مبارك 

دستخط علي محمد شيرازي است و مؤلف  مؤلف آشف الغطاء مصدّق عين توبه نامه به
هاي متبادله بين   تفصيلي مجلس وليعهد و ذآر نامه از آن جهت به شرحبهائي آتاب مذآور 
انتشار صورت دستخط علي محمد شيرازي نموده است تا ميان مقام  وليعهد و علما تبريز و

اين  در« : يا به گفته خود ايشان . شيرازي و ميرزا حسينعلي بهاء مقايسه آند  علي محمد
جهت ملوك   اعظم به  سجن ا الواحي آه از قلم جهان قدم درمقام مندرج سازيم و موازنه آنرا ب

واگذاريم البصائر دقت نظراولي  نازل گرديده به  عالم  وسلاطين  . »  

نشان دهد ، علي محمد  صاحب آتاب آشف الغطاء بر اساس اين تصريحات خواسته است
تمامي  چوب زدن او ، دست از شيرازي با مشاهده شكست خود در مجلس وليعهد و تنبيه و

استغفار آردن باب و التزام پا به مهر سپردن آن  اي انابه و دعاوي خود برداشت و در عريضه
حسينعلي در زندان عكّا ، با تمام رنجهائي آه ديد ميدان خالي  حضرت مذآور است ولي ميرزا

 در. نامه هائي به زعم مؤلف آتاب مذآور ، به ملوك و سلاطين عالم نوشت  و حتي! نكرد 
  يقت آشف الغطاء در مقام موازنه بين علي محمد شيرازي وحق
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استغفار و التزام پا به مهر سپردن  حسينعلي ميرزا ، ندانسته با اثبات ضعف نفس و انابه و
محمد شيرازي آشيده تا به فكر خود حقانيت  علي محمد شيرازي خط بطلان برحقانيت علي

ي را اثبات آند ؟ميرزا حسينعل  !  

نامه را عيناً از روي  جامع توبه به هر حال به استثناي آتاب آشف الغطاء آه متن آامل و
نامه علي  ادوارد براون نيز عكسي از توبه دستخط علي محمد شيرازي ثبت آرده است ،

را در آتاب محمد شيرازي برداشته و آليشه آن  Babi of Study for Material انيده به چاپ رس
رسانيم  توبه نامه علي محمّد شيرازي را ذيلا به استحضار مي اينك متن. است   :  

 فداك روحي



رحمت خود را در هر حال بر آافه عباد  الحمد الله آما هو اهله ومستحقه آه ظهورات فضل و »
حمداً آه مثل آن حضرت را ينبوع رأفت و رحمت خود فرموده  بحمداالله ثم. خود شامل گردانيده 
اشهد االله . عفو از بندگان و تستر بر مجرمان و ترحم برياغيان فرموده  آه به ظهور عطوفتش

ولايت او  عنده آه اين بنده ضعيف را قصدي نيست آه خلاف رضاي خداوند اسلام و اهل من
توحيد خداوند جل  اگر چه به نفسه وجودم ذنب صرف است ، ولي چون قلبم موقن به. باشد 

و ولايت اهل ولايت اوست و لسانم مقر بر آل  ( صلّي االله عليه وآله ) ذآره و نبوت رسول
ام و اگر  او را دارم و مطلقاً خلاف رضاي حق را نخواسته مانزل من عنداالله است اميد رحمت

رضاي او بود از قلم جاري شده ، غرضم عصيان نبوده و در هر حال مستغفر  ماتي آه خلافآل
استغفراالله  تائبم حضرت او را و اين بنده را مطلق علمي نيست آه منوط به ادعائي باشد و و

از لسان جاري شده  ربي و اتوب اليه من ان ينسب الي امر و بعضي مناجات و آلمات آه
را ادعاي  ( عليه السلام ) االله ي نيست و مدعاي نيابت خاصّه حضرت حجةدليلش بر هيچ امر

الطاف  مستدعي از. و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر ) دانم   مي ) مبطل
عنايات بساط رأفت و  حضرت شاهنشاهي و آن حضرت چنان است آه اين دعاگو را به الطاف و

سلامرحمت خود سرافراز فرمايند وال  » .  

  . انكار آليّه دعاوي ، به سبب يك تنبيه جزئي بود آه از علي محمد شيرازي بعمل آمد

  مجلس منقضي شد و« : نويسد  مي» روضة الصفا « مرحوم رضا قلي خان هدايت در 
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نگهبان و ميزبان او بود سيد  محمد آاظم خان فراشباشي ولد اسماعيل خان قراجه داغي آه
او منتشر و غالب عوام در آار او به شبهت  را به منزل خود برده محفوظ داشت و چون داعيه

حضور حضرت شاهزاده معظم وليعهد اعظم آورده حكم شد آه  افتاده بودند ديگر روز سيد را به
فراشان سرآاري بنابر حسن عقيده در اين آار تقديم . ساق زنند  ياست و يااو را چوب س

حكم علماي اعلام حاجي ملا محمود و شيخ الاسلام ، ملازمان ايشان سيد را  به. نكردند 
مستخلص  گفت غلط آردم و خطا آردم و گه خوردم و توبه آردم تا بسياري زدند و مي چوب

  ( 1 ) . « شد

محمد شيرازي اشاره  تقي لسان الملك به انگيزه چوب زدن عليميرزا محمد مرحوم
نويسند  محمدشيرازي مي علي  وليعهدخطاب به ميرزا  ناصر الدين  از زبان ايشان. دارد   دقيقي  

:  

لكن با چوبت رنجه و شكنجه  رانم اي حكم به قتل تو نمي چون مردي ديوانه بوده »
الامر نيستي و هيچكس در جهان به آن حضرت  فرمايم آه اين مردم عوام بدانند تو صاحب مي

  . عجل االله فرجه نتواند چيره شد

درآمدند و هر دو پاي باب استوار به  اين بگفت و به اعوانان و فراشان بفرمود با حملي از چوب
فرياد برداشت و به استغاثت و انابت همي اظهار  باب. بستند و با چوب مضروب داشتند 

تن از مردم خود را بر سر او بداشت و هي تلقين آرد آه بگو  لعلما يكضراعت نمود و نظام ا
خوردم و ديگر چنين سخن نكنم و او بدين گونه همي بازگفت پليدي سگ و خوك  » . ( 2 )  

بلي چون ايشان : ملاها گفتند  حضرات« : نويسد  ميرزا جاني آاشاني در اين خصوص مي
بزنندخوب است آه سادات چوب . باشند  سيد مي لهذا شيخ الاسلام اين تعهد را نموده و  . 

فرش به جهت زير تنه مبارك گسترده و سيد هيجده  آن جناب را به خانه خود دعوت نمود و
محل ذآر تو حالا نيست. عدد حروف حي و اسرار آن زياد است  چوب به پاهاي مبارك زد به  . ( 

3 )  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠ج . 1  

١٣٠، ص ٣ج . 2  

١٣٨نقطة الكاف ، ص . 3  
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  تصوير

صورت جواب علماء به توبه نامه علي محمّد شيرازي آه به مهر ابوالقاسم 
  . الحسني الحسيني و علي اصغر الحسني الحسيني مختوم است
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  تصوير

  . عين خط علي محمّد شيرازي ، مبني بر توبه و استغفار از دعاوي خود

  اين اسراري را آه ميرزا جاني براي عدد هجده قائل شده است ، ناشي از تصريح به
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نبيل زرندي در آتاب : حالي آه  اين مسئله است آه سيد هجده چوب به پاهاي مبارك زد در
به آف پاي وي زده شد ضربه چوب ١١فقط : آند   تاريخ نبيل تصريح مي  . ( 1 ) ! »  

ت از آليه تنبيه جزئي دس شود ، آه علي محمد شيرازي به سبب يك  از اين معلوم مي
علماي تبريز در صدر ورقه توبه نامه علي  دعاوي خود برداشت و همين امر موجب آن گرديد آه

الغطاء شبهه خبط دماغ را موجب تأخير قتل وي قلمداد  محمد شيرازي به نقل از آتاب آشف
  : آنند و چنين بنگارند

اند صورت جوابي آه مجتهدين تبريز در صدر ورقه نوشته  :  

ميمون در حضور نواب اشراف والا ،  لي محمد شيرازي شما در بزم همايون و محفلسيد ع »
سدّده و نصره و حضور علماي اعلام اقرار به مطالب  ولي عهد دولت بي زوال ، أيّده االله و

يك جداگانه باعث ارتداد شما است و موجب قتل آه هر) آذا ( چندي آردي   .  

شما شده است شبهه خبط  آه موجب تأخير قتل توبه مرتد فطري مقبول نيست و چيزي
شود  فطري به شما جاري مي دماغ است آه اگر آن شبهه رفع شود بلاتأمل احكام مرتد  . »  

 حرّره خادم الشريعه المطهّره

 محل مهر محل مهر

 ابوالقاسم الحسني الحسيني علي اصغر الحسني الحسيني



رازي در قاب عكسي در سالن آنچه مسلم است ، صورت اصلي دستخط علي محمد شي
  . قديمي آتابخانه مجلس شوراي ملي آويزان بوده است

دارد آه خود  دارند ، اذعان مي مطلعان و آساني آه به آتابخانه مجلس رفت و آمد داشته و
عكسي در سالن آتابخانه مجلس شوراي  صورت دستخط علي محمد شيرازي را آه در قاب

زمان مسؤولان وقت ، آن را برداشته به آجا برده و يا  اند و در ملي آويزان بوده آراراً ديده
نيست اند معلوم تحويل داده  !  

  تحقيقات جامعي در آتابخانه مجلس شوراي ملي)  ١٣۵٣( مؤلف اين آتاب در آبان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢۴ص . 1  
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نداشتند و از آنجائي آه احتمال داده  به عمل آورد ولي مسؤولان از توبه نامه مذآور اطلاعي
شده باشد ، آوشش به عمل آورد تا به  شد در صندوق آارپردازي مجلس گذارده مي

، ولي بعدها معلوم شد آه توبه نامه در صندوق  ور دستيابي پيدا آندمحتويات صندوق مذآ
  ! آارپردازي موجود نيست

بايست تحقيق و بررسي  مي باشند از آنجائي آه صاحب اصلي اين سند ، ملت ايران مي
به بعد صورت پذيرد تا  ١٣١۵سالهاي  هائي از مسؤولان آتابخانه در سنوات مختلف خاصه در

ها از يك دستبرد  اثبات مفقود شدن آن پرده اطلاع دقيق و يا در صورتاز سند مذآور 
زعماي بهائي ايران به عنوان خدمت به آتابخانه مجلس و در  هاي  جنايتكارانه بالا رود و نقشه

مسؤول آتابخانه معلوم همگان گردد لباس آتابدار و  ! . .  

اعدام مخبط) ج   

خان افشار به   خان ، سليمان  تقي به صوا بديد ميرزا« : نويسد  مرحوم اعتضاد السلطنه مي
چهريق آورده به معرض هلاك در آورد جانب آذربايجان رفت تا باب را از قلعه  . ( 1 )  

شاه آه در آن ايام حكومت آذربايجان را داشت باب  برادر محمد ( 2 ) حشمت الدوله حمزه ميرزا
براي آسب فتواي قتل او از طرف علما وي را به همراهي چند فراش  و. ان احضار آرد را از زند

آنان فرستاد به در خانه  .  

دماغ او همچنان به قدرت خود  آنچه آه مسلم است علما تبريز از اعدام آسي آه شبهه خبط
ن آراهت حشمت الدوله ، چو: اعتضاد السلطنه  و بنا به تصريح. باقي بود ، آراهت داشتند 

را حاضر مجلس ساخت و ميرزا حسن خان وزير نظام و حاجي  خاطر علما را ديد ، شبانگاه باب
در آن مجلس . ميرزا مسعود و سليمان خان افشار را نيز طلب داشت  ميرزا علي پسر حاجي

باب از جواب عاجز ماند. علي احاديث مشكله را از وي سؤال آرد  حاجي ميرزا  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨فتنه باب ، ص . 1  



استنكاف از حضور آردند ، مجلس  وقتي والي ديد علماء: نويسد  مرحوم زعيم الدوله مي . 2
مأمورين حكومت تشكيل داده ، مفتاح الأبواب ،  اي از اعيان ، مستخدمين دولت و عوامانه
١٧٢ص  .  
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آتاب ٢۶هيكل مذآور آه در صفحه  قسمتي از الواح نقطه اولي و آقا سيد  » : 
و نشانه آشكاري از . محمّدعلي شيرازي  به خطّ. چاپ شده است » حسين آاتب 

باشد فكر و روح وي در نزول آيات مي  !  
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وحي آسماني داني و قرآني از  ام آه تو خاطر خويش را مهبط  شنيده: حشمت الدوله گفت 
اي از آيت   باب پاره! چراغهاي بلور نيز آيتي بخوان  اگر چنين است از بهر اين. اي  خود آورده

حشمت الدوله گفت تا آن آلمات را نوشتند ، . ملك مختلط آرده بخواند  نور را با برخي از آيات
اعادت  اين آيت را. اگر اين آيت وحي آسماني است ، از خاطر فراموش نشود : گفت  باب را

نه بودآن ، چون باب ديگر بار قرائت آرد ديگر گو  ! . . . .  

آه مردم نادان چنان پندارند آه او زنده  از بيم آنكه اگر او را پنهاني مقتول سازند ، دور نباشد
اين اميد آه ديگر بار ظاهر خواهد گشت و اظهار دعوت  است و غيبتي اختيار آرده است و به

 در ميان شهر و بازار فتنه باز ندارند گفتند آه بهتر آن است آه او را خواهد نمود ، دست از
  . بگردانند تا تمام مردم او را ببينند بعد از آن به قتل آورند

حسين برداشته و به خانه  بدين جهت ميرزا علي محمد باب را با ملا محمد علي و سيد
بردند  مامقاني و آقا سيد علي زنوزي حاجي ميرزا باقر امام جمعه تبريز و ملا محمد  . ( 1 )  

الملك در   توجه به تصريحات مرحوم لسان با» مفتاح الابواب « : لدوله در آتاب مرحوم زعيم ا
پدرش آه خود حاضر وناظر بودند و مؤلف پس از تطبيق آن  ناسخ التواريخ و اقوال جد و: آتاب 

 حتي منابع موثق با بيان و بهائيان خاصه آتاب تلخيص تاريخ نبيل زرندي و با ديگر تراجم ، و
عباس افندي  يرزا جاني آاشاني و آواآب الدريه آواره و مقاله شخصي سياحنقطة الكاف م

نويسد مي داند ، تر تشخيص داده و آنرا محل اطمينان مي  اقوال آن را صحيح  :  

(  ١٢۶۶شعبان  ٢٨و صبح ) دولتي  بنابر دفاتر رسمي( هجري  ١٢۶۵شعبان  ٢٧صبح فردا  »
نظامي و پاسبان به رياست رئيس دربانان والي به  اي  آن سه نفر را با عده) به گمان با بيان 

در آنجا باب معتقدات خويش را . مجتهد رئيس علماي اصولي بردند  خانه مرحوم حاج ميرزا باقر
  « . مكتوم داشت

  موضوع نزد  به قتل باب داد ولي اين مشاراليه فتوي« : گويد  صاحب ناسخ التواريخ مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠فتنه باب ، ص . 1  
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مذآور به هيچ وجه با او مواجه نشد  ام آه مجتهد من ثبت نيست ، زيرا من بطور تواتر شنيده
او را به خانه ملا محمد مامقاني مجتهد رئيس علماء  آنگاه. ، زيرا او مريض يا متمارض بود 

مجلس جد و پدرم حاج ميرزا عبدالكريم ، ميرزا حسن زنوزي آه هر دو  شيخيه بردند و در آن
ملاباشي بودند و تعداد بسياري از اعيان حضور داشتند ملقب به  . »  

گرامي داشت ، او را در صدر  هنگامي آه باب وارد مجلس شد صاحب خانه مقدم او را »
آيا اين آتاب و : نين گفت فرموده به باب چ مجلس پهلوي خودش نشانيده ، مبادرت به سخن

آري اينها آتب من است و من آنها را به دست خودم : گفت  باشد ؟ باب ها از تو مي  نوشته
باشد اقرار و اعتراف داري  ها مي  خانه پرسيد به صحت آنچه در اين نوشته ام ، صاحب  نوشته

  ؟

تو بر عقيده خود  آيا: پرسيد  آري من به صحت آنها اعتراف دارم ، صاحب خانه: باب گفت 
منتظر قائم از اهل بيت محمد هستم ،  گفتي من مهدي  باشي ؟ خودت آه مي باقي مي

. آشتن تو واجب گرديد و خونت به هدر رفت  اآنون: باب گفت آري ، حجة الاسلام گفت 
مرحوم حجة الاسلام حكم به وجوب قتل باب داده باشد ،  اگر( چنين گفت و از جا برخاست 

باشم ، زيرا  من مهدي منتظر قائم از آل محمد مي: گفته است  مي نبوده آه ويبدين جهت 
 شود بلكه از آن جهت بوده آه اعتراف به صحت مندرجات آتب و  ملاك آفر نمي اين ادعا
مترجم آتاب مفتاح  تصريح. ) هاي خود آرده و در آنجا صريحاً ادعاي پيغمبري آرده بود   نوشته

  « . الباب الابواب

صاحب ناسخ التواريخ گفته است آه  ر اينجا ميان ناقلين اخبار اختلاف واقع شده است ،د »
مستور داشت ، براي نجات خود متوسل به حجة  باب در اين مجلس نيز معتقدات خويش را

آرد ، به دامن رداي او چسبيد ؛ ولي حجة الاسلام او را طرد  الإسلام شد ، نزد او گريه و زاري
  : آرده و گفت

  . و از مجلس بيرون رفت { الان وقد عصيت من قبل }

مجلس امر خود را پنهان نكرد و  باب در اين: گفت  ام آه مي  ولي من از پدرم مكرر شنيده
بيرون برود به دامن ردايش چسبيد و من  هنگامي آه حجة الاسلام برخاست تا از مجلس

  ميد و ناديدهاين قضيه را فه اآنون فراموش نمودم آه آيا صاحب خانه
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حجت شما هم به قتل من فتوي « : گرفت و يا اصلا نفهميد پس او را مخاطب داشت و گفت 
دهيد ؟ مي  »  

اي ه  ها و گفته تو خودت بواسطه نوشته اي آافر: آنگاه صاحب خانه او را طرد آرد و فرمود  »
مجلس بيرون رفت آفر آميزت به قتل خود فتوي دادي و از  . »  

مشاراليه هم با باب . سابق الذآر بردند  آنگاه آنها را برداشتند و به خانه سيد علي زنوزي »
آه عقيده به وجوب قتل او حاصل آردند و به آشتن او  سخن گفتند و مطالبي از او شنيدند

  . فتوي دادند

مجلس حاضر نبودند و آنچه را آه ذآر  دو پدرم و دو نفر رفقاي آنها در اينج: گويم   من مي »
بودند شود بطور تواتر شنيده شد و ذآر مي  » .  

مامقاني آه خود مستقيماً در جريان  مرحوم ملا محمد تقي حجة الاسلام فرزند ملا محمد
اي آه به درخواست  ، در همان ايام ، در رساله احوالات علي محمد شيرازي و اعدام او بود



اولا به خانه : آند آه علي محمد شيرازي را  است ، تصريح مي ناصر الدين شاه قاجار نوشته
خود  پسر حاج ميرزا احمد مجتهد تبريز بردند ـ و در آنجا مشاراليه چيزي از عقايد حاج ميرزا باقر
حقير آنوقت خود در آن  از آنجا به خانه والد حجة الاسلام آوردند و اين داعي. اظهار نداشت 

نشانده و آن مرحوم آنچه نصايح  مجلس حضور داشت مشاراليه را در پيش روي والد مرحوم
در سنگ . دلسوزي به مشاراليه القاء فرمود  حكيمانه و مواعظ مشفقانه بود با آمال شفقت و

: آمده فرمودند  والد بعد از يأس از اين فقره از در احتجاج در پس. خاره قطره باران اثر نكرد 
پذيرد ،   چنين ادعاي بزرگي در پيش دارد بي بيّنه و برهان آسي از او نمي سيد آسي آه
آني دليل و برهانت بر اينها چيست ؟ بي محابا گفت ها آه تو مي اين دعوي آخر اينها آه  : 

  گوئي دليل و برهانت بر آنها چيست ؟  تو مي

محاوره را هم بلد نيستي ، از منكر  سيد تو آه طريق: والد از روي تعجب خنديده فرمود 
وظيفه مدعي است ، من آه مدعي مقامي نيستم  خواهد ، شهود و بينه  آسي بيّنه نمي

خواهد حرفهاي شما دليل  چرا حرفهاي من دليل مي : گفت. آه محتاج اقامه دليلي باشم 
من آه به تو ! اي مرد : تعجب زياد از اين جواب ناصواب فرمودند  خواهد ؟ والد بعد از  نمي

  آه اقامه دليل وظيفه مدعي است نه منكر ، تو هنوز در امور بديهيه هم آه حالي آردم
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اند با اغلبشان  تصديق تو را آرده علمايي آه: دليل من تصديق علماء فرمودند : جاهلي گفت 
ام و تصديق سُفَها مناط حقيقت آسي  نديده من ملاقات آرده آنها را صاحب عقل درستي

تصديق علما دليل حقيقت باشد ، اينك در ميان جميع ملل  ذشته از اين اگرباشد ، گ  نمي
اسلاميه علماي متبحر بوده و هستند آه تصديق مذهب خود را  باطله اسلاميه و غير

گفت . ، پس بايد جميع مذاهب و ملل باطله حق باشند و هذا شيء عجيب  آنند بنابراين مي
آلمات  ام جز نوشتجات تو را هم اآثرش را من ديده: فرمودند . هاي من  من نوشته دليل: 

نكردم و در حقيقت آن  مزخرفه مهمله معتلّ المعاني و مختل المباني چيزي در آنها مشاهده
آنهائي آه اين : گفت  . نوشتجات دليل روشن بر بطلان دعاوي تست نه دليل حقيقت

تصديق ديگري بر ما حجت نيست  :فرمودند  والد. اند   اند همه تصديق آرده  نوشتجات را ديده
دعوي امامت و وحي آسماني و امثال آن ثبوت آن جز  آني از و آنگاه اين ادعاها آه تو مي
: ديگر راه ندارد ؛ اگر داري بياور و الاّ حجتي بر ما نداري ؟ گفت  معجزه يا تصديق معصومي ،

همايوني در  ه در مجلسحال باز در آن دعاوي آ: فرمودند . دليل همان است آه گفتم  خير
اتيان به مثل قرآن و غيره  حضورما آردي از دعوي صاحب الامري و انفتاح باب وحي ، تأسيس و

آري فرمودند: آيا در سر آنها باقي هستي ؟ گفت  از اين عقائد برگرد خوب نيست ، خود و  : 
  . حاشا و آلاّ : مردم را عبث به مهلكه مينداز ، گفت

موآلان ديواني خواستند آنان . نيفتاد  ح به آقا محمد علي آردند اصلا مفيدپس والد قدري نصاي
دهي ؟ والد   حال شما به قتل من فتوي مي: آرد  را بردارند ، باب روبه والد آرده عرض

نيست همين حرفهاي تو آه همه دليل ارتداد است خود فتواي  حاجت به فتواي من: فرمودند 
آنم ؟ فرمودند حال آه اصرار داري بلي مادام آه  سؤال مي من از شما نه: گفت . تو هست 

 ارتداد است باقي هستي به حكم شرع انور دعاوي باطله و عقايد فاسده آه اسباب در اين
عقايد اظهار  دانم ، اگر از اين قتل تو واجب است ولي چون من توبه مرتد فطري را مقبول مي

را با اتباعش از مجلس  دهم ، پس مشاراليه  يتوبه نمائي من تو را از اين مهلكه خلاص م
  . « برداشتند و به ميدان سرباز خانه حكومت بردند
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اين . گردد   آه در خط وي ملاحظه مي نمايشي از فكر و روح علي محمّد شيرازي
قسمتي از الواح « : آتاب  ٢٢صفحه محمّد شيرازي است آه در  الواح به خط علي

شده است چاپ» اي اولي و آقا سيد حسين آاتب   نقطه  .  

التواريخ و يا اعتضاد السلطنه به  شود آه تصريح آتاب صاحب ناسخ  بدين روال مسلم مي
ناشي از توجهي بوده است آه نسبت به  اعلام فتواي علماء مبني بر اعدام مخبط ،

اعدام مخبطي را آه به هيچ وجه مورد اعتناي  خواستند  و نمياند   ناصرالدين شاه داشته
ايران نبود ، صرفاً مستند به حكم سياسي و حكومتي  اآثريت علماء متشخص تبريز و حتي

« است تصميم اميرآبير و تصويب شاه وقت ، تكليف  در حالي آه مسلم. آنند 
  و عدم شرآت آنان در بود و عليرغم نظر فقها و علما را معين آرده» الدوله   حشمت
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شد ، اعدام  فتوي مقدور نمي مجلس ثاني مباحثه با علي محمد شيرازي ، اگر هم آسب
حكومت وقت مسلم بود و مسلم بود آه به  رفت ، از نظر آسي آه بر او شبهه خبط دماغ مي

هاي بي مغز و بي اساس و رفتار   تلون افكار و نوشته دعاوي مختلف و«  :گفته ادوارد براون 
برآن داشت آه به علت شبهه خبط دماغ بر اعدام وي رأي ندهند آميز او علما را جنون  . » ( 1 )  

با » ! نبيل زرندي « با اين همه در مورد چگونگي صدور فتواي قتل علي محمد شيرازي 
نوشته است وقاحت تمام قلب مطلب آرده و  :  

تا از دور ديد حكم قتلي را آه . مامقاني بردند  در نزد ملا محمد) سيد باب ( باري اول او را  »
ديگر پيش من آوردن لازم . به فراشباشي بده : آدمش داده گفت  از پيش نوشته بود به دست

وشتم و حال قتل را من همان يوم آه او را در مجلس همايون وليعهد ديدم ن اين حكم. نيست 
. احمد بردند  بعد از آن به در خانه ميرزا باقر پسر ميرزا. همان شخص است و حرف همان  هم

مجتهد : فراشباشي داد و گفت  ديدند آدمش پيش در ايستاده حكم قتل در دست اوست و به
. حكم قتل نموده بود و بر من ثابت شده  ديدن من لازم نيست ، پدرم در حق او: گويد  مي
آن دو مجتهد تأسّي نموده و حكم قتل را از پيش  تهد سوم ملا مرتضي قلي ، او هم بهمج

نشد فرستاده و راضي به ملاقات  » .  

را » اعدام مخبط « زعيم الدوله قضاياي پس از تشريفات ظاهري جمع آوري فتواي مبني بر 
نگارد  چنين مي  :  

باب اعلام نمود ، فرماني صادر آرد تا  و چون والي خاتمه آار فتاوي علما را به مستحفظين »
بگردانند پس او را در حالي آه آلاهي از نوع شب آلاه  هاي بزرگ شهر و بازار  باب را در جاده

برهنه بدون آفش و گيوه فقط با جوراب گردانيدند و ملا محمد علي مذآور  بر سر داشت با پاي
موسوم به  را سير دادند تا به ميدانزنجير آهنين مقيد ساخته بودند و همچنان آنها  را به

  . « سرباز خانه آوچك رسيدند

اي  از طرف بازار عمومي وارد محوطه يك در آه. اين سرباز خانه داراي سه در ورودي بود  »
  يعني محل ساختن اسلحه و از آنجا : گفتند مي» جبه خانه « شد آه آنجا را  مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Brown, the Babi Religion Pg 54 
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شد  آمد و سپس چند پله پائين آمده و وارد آن ميدان مي روي آب انباري مي  » .  

دري بود آه از دالان درازي آه روبروي مسجد جامع معروف به مسجد شاهزاده بود : دوم  »
گرديد وارد آن ميدان مي  » .  

» اوتاغ نظام « آن را ميدان توپخانه و  در آوچكي بود آه از طرف ميدان محل توپها آه: سوم  »
ر غربي ميدان سربازخانه شد و اين در در ديوا  ميدان مي ناميدند وارد آن  مي) ديوان جنگ ( 

  . « واقع بود

. شد آه محل سكونت سربازها بود  مي ها و حجراتي تقسيم ديوارهاي اين ميدان به اطاق »
دو عدد ميخ آهني آورده . اعدام باب اختصاص داده بودند  ديوار چهارم غربي اين ميدان را براي

اين قسمت آوبيده بودندديوار ميان دو حجره از حجرات واقع در  بودند و بر همين  » .  

روي آب انبار رسيدند ، قدري در آنجا توقف  آنگاه باب را از در اول وارد ميدان آردند و چون به »
پدرم هم با جمعي از . اعيان و وجوه شهر در آنجا حضور داشتند  آردند ؛ زيرا تعداد زيادي از

 ار داشتند و همانجا هم محل توقفرسانيد قر اي آه مردم را به ميدان مي  پله دوستان بالاي
دعاوي خود دست  پس پدرم با رفقايش جلو باب آمدند و از وي خواهش آردند آه از. باب بود 

ساير بلاد سادات و اشراف  بردارد و در شهري آه اشتهار دارد آه مردم آن بيش از مردم
توجه نكرد و همچنان  ولي او به گفته پدرم آنند خون خود را نريزد البيت را احترام مي اهل

شد  هاي ترس وهراس و حواس پرتي در او ديده مي  نشانه ساآت و آرام بود و علائم و  » .  

  : در اين هنگام سه فوج سرباز در ميدان حاضر بودند »

  « اول فوج چهارم تبريز »

  « دوم فوج اختصاصي تبريز »

ا دولت ايران چند فوج لشكر از زير: ( سوم فوج آلداني آشوري مسيحي موسوم به بهادران  »
  . « ( نصاراي آشوري داشت

تحت سلاح بودند ، اسم سرآرده بزرگ  فوج چهارم در سربازخانه و فوج اختصاصي و بهادران »
  نام سرآرده فوج بهادران سام فوج اختصاصي آقاجان بيك زنجاني بود و
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  . « خان مسيحي بود

حكم قاضي را به اعدام باب و  رئيس دربانان والي نزد سر آرده فوج اختصاصي آمده ، »
عذر وي اين . اطاعت حكم قاضي امتناع ورزيد  ولي سرآرده مذآور از. رفيقش به او نشان داد 

احكام وزارت جنگ است و تنها از وزارت متبوعه خود سرباز تابع  بود آه او مردي سرباز است و
تواند حكم غير وزارت متبوعه خود را اطاعت آند  آند و نمي بايد اطاعت  » .  

او اطاعت . را به وي نشان داد  آنگاه رئيس دربان جلو سرآرده فوج مسيجي آمد و حكم قاضي
شد براي انجام حكم   ميده مينا» بلوك « عثمانيها  آرد و يك دسته از فوج را آه به اصطلاح

  . قاضي تعيين آرد

مسلمان طسوجي خوئي بود) غوج علي سلطان ( سردسته آنها   .  



باب و رفيقش را از  پس سردسته مذآور دسته خود را به سه صف تقسيم آرد و سپس
جلو آن دو ميخ آهني سابق الذآر  مستحفظين تحويل گرفته ، آنها را در قسمت چهارم ميدان

محكم بستند و سپس آنها را بقدر سه ذرع از روي  با ريسمان محكمي دو شانه آنها را. آورد 
  . زمين بالا آشيدند

آرد آه روي   دسته مذآور التماس مي روي آنها به طرف ديوار بود ولي ملا محمد علي به سر
و هم آيد ببيند ا تيرهائي را آه به سوي او مي او را به طرف تيراندازان برگردانند ، تا

  . خواهشش را قبول آرد

  . باز خواهش آرد آه صورتش را مقابل پاي باب قرار بدهد ولي اين خواهشش پذيرفته نشد

ها را به شكل   و سربازان تفنگ آنگاه فرمانده آل فوج يعني سام خان فرمان پيش فنگ داد
د ، دلها به ها قطع شده بو  چنانكه گويا نفس مردم همه سكوت آردند ،. سلام بلند آردند 

شد و چنان سكوت   درآمد ، صدائي مانند صداي مگس شنيده مي طپش افتاد ، بندها به لرزه
ها چنان به زدن   ها و نبض  دل. آرد آه گويا مرغ بر سر آنها نشسته بود  بر مردم حكومت پيدا

دربانان والي  در اين هنگام سام خان به رئيس. آه نزديك بود ضربانات آنها شنيده شود  افتاد
  حكم آه حكم اعدام را در دست داشت نگاه آرد و او اشاره به تنفيذ
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آرد ، پس سام خان فرمانده فوج به صداي نظامي به سرآرده صد نفري اشاره آرد و فرمان 
  . تيراندازي از صف اول داد

بر طرف شد ، معلوم  گرفت وقتي دودها آنگاه صداي تيرها بلند گرديد و دود فضاي ميدان را فرا
زد و چنين  ولي در اين حال باب را صدا مي . شد آه ملا محمد علي تير خورده است

  شدي ؟ آقاي من آيا از من راضي: گفت  مي

او به زمين افتاده بود و فوري بدرون  شده و اما باب پس تير به طناب وي خورده ، طناب بريده
سقوط وي بود ، فرار آرده و در آنجا پنهان شده  محل هاي سربازخانه آه نزديك يكي از حجره

  . بود

و چون مردم باب . و فرارش را ببينند  تماشاچيان و سربازان از زيادي دود نتوانستند سقوط باب
آيا : آردند   وهم و خيال افتادند ، پيش خود چنين فكر مي را نديدند ، فريادشان بلند شد و در

  آسمان بالا رفته ؟ آيا از نظرها غائب شده ؟ آرده ؟ آيا به باب به هوا پرواز

آنها به وحشت و اضطراب افتادند  هاي لشكر از هيجان مردم و هجوم سرآرده فوج و سرجوخه
سه گوش نظامي تشكيل دادند و بدين واسطه  ، لاجرم سام خان فرمان داد تا نظاميان خط

گذاشت تا حجرات ميدان را بگردند سرآردگان فوج را در فشار  جلو هجوم مردم را گرفت ، آنگاه
آنند و باب را پيدا  .  

پيدا آرده با زور او را از حجره  سرآرده صد نفري غوج علي سلطان وي را در يكي از حجرات
آرد و او را به مردم معرفي مي زد بيرون آشيد ، با مشت بر پشت گردن او مي  .  

در اين مرتبه چند تير بر پشت و بر . آردند  آنگاه دو مرتبه مانند اول با طناب بستند و تيربارانش
پس . صورتش آه سالم مانده بود سوراخ سوراخ شد  بدنش اصابت آرد و تمام بدنش جز

و بر آنها . آسوده خاطر و از وسواس وهم و خيال بيرون آمدند  اش از حرآت افتاد و مردم  جثه
چند  باب به هوا پرواز نكرده به آسمان بالا نرفته و از انظار غائب نگشته و فقط شد آه معلوم
اي ميان حجره ميدان پنهان گشته است  لحظه  .  



طناب بستند و در آوچه و بازار آشيدند تا  آنگاه جسد آنان را پائين آوردند ، پاهاي آنها را با
پس آنها را مقابل فوج وسط ، ميان . رسيدند سربازخانه  دروازه خيابان و از آنجا به ميدان

سباع و طيور شدند خندق انداخته خوراك  . »  
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اند و اين جريان از   ثبت و ضبط آرده اين است آنچه صاحب ناسخ التواريخ و غير او در اين مورد
دو مسئله هر جهت با گفته پدرم موافق است مگر در  :  

بود زده است نديده  اول اينكه پدرم آن سرآرده صد نفري را آه بر پشت گردن باب مي  .  

اينك متن . آرد آه جثه باب را در آوچه و بازار تا آنار خندق آشيدند   پدرم تصديق نمي: دوم 
وم پدرمآلام مرح  :  

از ميدان بيرون بردند و در ميان . ها گذاشتند   نردبان آنها دو نردبان آوردند و جُثّه را ميان آن »
قول اول هم بُعدي ندارد ؛ زيرا ممكن است بعد از بيرون بردن از ميدان  . خندق مذآور انداختند

ميان آوچه و بازار  آنها را از نردبان پائين آورده باشند و چنانچه ذآر شد با طناب آنها را در جثه
مرحوم والد تمام شد آلام. آشيده باشند ولي من اين قسمت را نديده باشم   » .  

واقع  ١٢۶۶شعبان  ٢٨واقع شد و بنا به گفته بابيان در  ١٢۶۵شعبان  ٢٧اين واقعه در روز  »
  ( 1 ) . « گرديد

در مورد جسد علي محمد شيرازي پس از اعدام  ( 2 ) فتنه باب: اعتضاد السلطنه در آتاب 
آشيدند آنگاه در بيرون   روز در ميان شهر به هر طرف مي و جسد او را چند« : نويسد  مي

طعمه سباع شد دروازه انداختند و  . »  

ـ  اريخ ـ سلاطين قاجاريهالتو ناسخ: و مرحوم ميرزا محمد تقي لسان الملك در آتاب 
هر سوي آشيده آنگاه در بيرون دروازه در  جسدش را روزي چند ميان شهر به« : نويسد  مي

  ( 3 ) . « انداختند و خورد جانوران ساختند

ميرزا محمد مهديخان زعيم الدوله« و  در روضة الصفا نظر » ميرزا رضاقليخان هدايت  » ( 4 ) « 
  مذاهب و« : در فصل دهم از آتاب » آنت دوگوبينو فرانسوي  «مذآور را تأييد آرده و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧۵مفتاح باب الابواب ، ص . 1  

٣٢ص . 2  

٣٠۵، ص ٣ج . 3  

١٨٢مفتاح باب الابواب ، ص . 4  
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جسد او « : نويسد  به شهادت تمامي محققان و مورخان مي ( 1 ) « فلسفه در آسياي مرآزي
  . « در خندق بيرون شهر تبريز خوراك درندگان شد



چنانچه . راك درندگان و حيوانات نشد ولي از نظر منابع بهائي ، جسد علي محمد شيرازي خو
 ) آواآب الدريه: و عبدالحسين آواره در آتاب  ( 2 ) مقاله شخصي سياح: عباس افندي در آتاب 

مجمل بديع في وقايع ظهور « : اند ، ولي ميرزا يحيي صبح ازل در آتاب   به آن تصريح آرده ( 3
نويسد  مي» منيع   :  

اشخاصي را مهيا نمود آه آن جسد  حاجي سليمان خان) ب اعدام با( پس از واقعه مذآور  »
نظر به آنكه از ضرب گلوله با هم . به او آنند  را با مرفوع آقا محمد علي برداشته و تفويض

بدين واسطه حقير هم تصرفي ننموده در . نهاده و پيچيدند  آميخته شده بود در يك صندوق
 از قرار معلوم پيراهن و لباس ايشان را. دزديدند  جا به امانت بود تا آن آه همان صندوق در يك

و زير ) آذا ؟ ( زدند  چون عادت ايرانيان است ، بر خلاف يهود آه قرعه به پيراهني. آنده بودند 
سليمان خان آورده بود حاجي. اي آه با ايشان بود نشانه تير شده بود   جامه  » .  

حتي جسد و آفن حرير و محل  از هر چيزبر اين اساس ميرزا يحيي خود اظهار بي اطلاعي 
اي است آه  نكته» دزديدند « اينكه جسد را  ديگر آنكه بيان ميرزا يحيي در. نمايد  دفن مي

« چند تصريح نشده ، منظوراز آساني آه جسد را  هيچ جا ديده نشده و بدون شك هر
اند والا مسلمين  بوده بهائيه ، پيروان ميرزا حسينعلي بهاء االله دشمنان او يعني» دزديدند 

 آردند علي رؤس الاشهاد آنرا از ميان جسد نداشتند و اگر دسترسي پيدا مي توجهي به
بردند و از آسي ترس نداشتند مي  .  

نعش علي محمد » آواآب الدريه  » : در حالي آه طبق نوشته عبدالحسين آواره در آتاب
« نخست به آارخانه حرير بافي . شد  شيرازي توسط سليمان خان افشار از خندق دزديده

  ۶٠از آنجا به تهران و پس از مدت حدود  بابي برده شد و سپس» حاج احمد ميلاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Religions et Philozophies dansl Asienentrole 1865 

۶٣ص . 2  

٩۵ـ ٨۵، صص ٢و ج ٣۶٨، ص ١ج . 3  
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دفن گرديد» مقام اعلي « سال بعد به حيفا ـ اسرائيل ـ حمل ، و در محل مخصوصي به نام   .  

اي اشاره آرده است آه ذآر   آقاي عبدالحسين نوائي در تحليل نهائي اقوال مذآور ، به نتيجه
رسد آن در اين مقام مناسب به نظر مي  :  

آند آه از  مطالعه آند فكر مي وقتي آه انسان با مراجعه به آتب ايشان جزئيات امر را
ماند و از آن گذشته جسد موميائي   مي جسدي مشبك و پاره پاره بعد از اين چند سال چه

گيرد پوسد و بوي نمي نشده چطور نمي در صورتي آه جسد انساني پس از يكي روز  . 
هرگز بدين مطالب ، عقل سليم . گردد   آدمي خارج مي تحملشود به حدي آه از   متعفن مي
شد صرفاً براي نشان دادن آليه عقايد مختلف است والا  شود و آنچه نقل  تسليم نمي

است آه در طي سه روز افتادن در خندق جانوران چيزي از آن باقي  ترين مطلب همان طبيعي
  ( 1 ) . اند  نگذاشته
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نقد آثار) چ   

  : علي محمد شيرازي پيرامون آتابهائي آه نگاشته است ، مدعي چند فضيلت است

نويسد ـ تفسير سوره يوسف ـ مي» أحسن القصص « : ـ در سوره دوم از آتاب  1  :  

افتقدرون علي حرف بمثلها فأتو برهانكم ان  وانا نحن قد جعلنا الايات حجة لكلمتنا عليكم »
اجتمعت الانس والجن علي ان يأتو بمثل سورة من هذا الكتاب  آنتم باالله الحق بصيرا تاالله لو

ولوآان بعضهم لبعض علي الحق ظهيراً لن يستطيعوا  »  

نويسد  آند ، و مي  مجدد ميآتاب مذآور ، تأآيد )  ۵٢( و در سوره   :  

فاتو با حرف من مثله وادعو الذين قد  وان آنتم في ريب مما قد أنزل االله علي عبدنا هذا »
فوربّك الحق لن يقدروا بمثل بعض « نويسد   ايضاً مي و در سوره نهم» زعمتم من دون ذآراالله 

زله بقدرته من عنده والناس من بعض السرّ قطميراً وان االله قد أن من حرفه ولاعلي تأويلاته
بحرفه علي المثل بالمثل دون المثل تشبيها ذلك من أنباء الغيب لايقدرون  » .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۴۶فتنه باب ، ص . 1  
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هاي خود ، و آثارش دانسته در باب  فضيلت را يكي از» تند نويسي « ـ علي محمد شيرازي  2
خداوند قدرتي به او عطا فرموده و « : نويسد  مي» فارسي  بيان« عاشر از واحد رابع آتاب 

و روز آه فصل ننمايد مقابل سريعي در منتهاي سرعت بنويسد در دو شب  نطقي آه اگر آاتب
قدرت بر  گردد آه اگر اولوالأفكار ما علي الارض جمع شوند از آن معدن آلام ظاهر مي يك قرآن

  « . . . فهم يك آيه از آن را ندارند

باشد ،  اثبات دعوت مقام امامت مي چنين باوري ، از نظر علي محمد شيرازي ، يكي از دلائل
من به يك روز دو هزار « : به نظام العلما گفته بود  چنانچه در مجلس وليعهد در برابر طلب دليل

تواند چنين آند ؟ مي آنم آه بيت آتابت مي  » ( 1 )  

دلائل سبعه« و در آتاب  قرآني آه در بيست و سه سال : آند آه   تصريح مي چنين ( 2 ) « 
قوتي در آن حضرت ظاهر فرموده آه اگر خواهد در پنج روز يا  د خداوند عزوجل قدرت ونازل ش

بهم نرسد مساوي به آن نازل فرمايد پنج شب اگر فصل  .  

سفارش و  چنين ( 3 ) بديع: ـ بر اساس دعاوي مذآور است آه حسينعلي ميرزا در آتاب  3
لوانتم تشعرون و  ام بل اعظم دهمن بهمان حجت نقطه اولي ظاهر ش« : آند آه  تأآيد مي

نفس ظهور و آيات منزله احدي در  اند جز به االله الذي لا اله الا هو آه ابداً دوست نداشته
نقطه بيان هم روح ماسواه فداه جز به آيات استدلال  و خود. . . . اثبات امرشان استدلال نمايد 

ودند و برهان طلبيدند جز آيات از اين مجالس عديده ايشان را حاضر نم اند ، چنانچه در  نفرموده
 اسماء و صفات ظاهر نشد و هر يك از عباد هم آه طلب حجت و برهان نمودند جواب مكمن

من علي الأرض را  صادر آه به آيات الهي ناظر باشيد آه چه حجت لم يزل آيات االله بوده و آلّ
  . « همين حجت آافي است

هاي مورد ادعا ، بنا  فضيلت شيرازي را بر اساس بدين روال ، اساس نقد آثار علي محمد
  چگونه آياتي هستند ، آه هيچ آس تا بيابيم آياتي آه حجت دعاوي اوست ،. نهيم  مي



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عتبات عاليات آاتبي داشتم آه به روزي  من در زمان توقف در: نظام العلما جواب داده بود  . 1
مراجعه شود به فصل سوم ، قسمت ث. الامر آور شد  آرد و آخر  آتابت مي دو هزار بيت  .  

، عربي ـ فارسي ٢۶ص . 2  .  

٢١٧ص . 3  
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اي آورد و رابطه چنين شاهكارهائي با مهارت   و يا آلمه و جمله» حرفي « تواند مانند آن   نمي
  علي محمد شيرازي چگونه است ؟» تند نويسي « 

تحليلي و انتقادي و درگفتگوها و  در آتبمؤلف قبل از دسترسي به منابع موثق باب و بهاء 
اغلاط « آشنائي علي محمد شيرازي به زبان عربي و  مباحثات با آگاهان به بهائيت از عدم

شنيد و در مواردي نيز با استماع   ها مي  نادرست ، سخن « جعل آلمات« و » فاحش نحوي 
ل اقوال بي سند را در ذهن هائي فاحش از آن اغلاط ، احتمال تعصب و يا نق يا خواندن نمونه
دائرة المعارف بستاني« : تا اينكه بر حسب تصادف به آتاب . داد  خطور مي خود آه در  « 

ديدم ايشان نيز  ترين اثرهاي متأخر عالم عربي است برخوردم ، موضوع خود يكي از برجسته
نويسد مي» بابيه « در ذيل آلمه   :  

الفارسي إلاّ أن العربي منه آان  ي المسجّع و بعضآتابه هذا يحتوي علي آثير من العرب »
هذا الكتاب المنزل مع ان اللحن نقص ، أجاب بأن  ملحوناً فلما سئل عن سبب وقوع اللحن في

عصمت و اقترفت خطيئة في الزمن الأوّل و عوقبت علي خطيئتها  الحروف و الكلمات آانت قد
 حمة للعالمين فقد حصل العفو عن جميعبسلاسل الإعراب و حيث بعثتنا جائت ر بأن قيدّتْ

شاءت من  المذنبين و المخطئين حتي الحروف و الكلمات فاطلقت من قيدها تذهب إلي حيث
  ( 1 ) . « وجود اللحن والغلط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا « : پيرامون بابيه تصريح آرده است  ، پطرس بستاني در آخر مقاله مذآور ٢۶، ص ۵ج . 1
٢٨ص» الافغاني المشهور و غيره  مارواه عنهم السيد جمال الدين  .  

بابي را در دائرة المعارف بستاني ،  فصل مربوط به مذهب: نويسند   آقاي ابراهيم صفائي مي
است و حاآي از حسن عقيده او نسبت به باب  چاپ بيروت نيز سيد نوشته آه محققانه

٣١، ص ١ج رهبران مشروطه: آتاب . باشد  مي  .  

فهذا رواه عنهم« : طبق تصريح بستاني : اولا  مقاله را مرحوم سيد جمال الدين  « . . . . 
به نگارش درآورده است ننگاشته و بستاني سخنان او و ديگران را خود  .  

بايد به آگاهي . » باشد  باب مي اآي از حسن عقيده او نسبت بهح« : ثانياً در مورد جمله 
منابع بهائيان و ديگر تواريخ موجود در خصوص  پژوهندگان رسانيد ، آه بيان مذآور ، مطابق

، نادرست و بي اساس است ، چنانچه حسينعلي ميرزا  شرح حال مرحوم سيد جمال الدين
نوشت» لوح عالم « در  د آنچه آه سبب حيرت است از قراري آه شنيده اين ايام ظاهر ش » : 

 مقر سلطنت ايران گشت و مجلس بزرگان را به اراده خود مسخر نمود ، في شد نفسي وارد
ذلت عظيمي را  الحقيقه اين مقام مقام نوحه و ندبه است ، آيا چه شده آه مظاهر عزت آبري

حال به مقامي تنزيل  . . . . براي خود پسنديدند ، استقامت چه شد عزت نفس آجا رفت



اند و شخص مذآور درباره اين حزب  نموده اند آه بعضي از رجال خود را ملعب جاهلين  نموده
ذآر نمود آنچه را آه سبب تحيّر صاحبان آگاهي و دانش  در جرايد مصر و دائرة المعارف بيروت

به اطراف عالم الوثقي طبع آرد  اي به اسم عروة  توجه نمود و جريده گشت و بعد به پاريس
١٢۶، ص » مجموعه الواح « : مندرج در آتاب  . فرستاد  

دائرة المعارف بستاني ، به هيچ وجه  دهد آه مقاله مورد نظر در  اين بيان به خوبي نشان مي
باشد و از اين روي سخن سيد  نسبت به باب نمي از نظر زعماي اين دعوي ، حسن عقيده

سيد جمال الدين يك « : رسد آه نوشت  و اصولي ميمنطقي  حسن تقي زاده به نظر آاملا
طلب و نسبت به اسلام بسيار پر شور بود مشاراليه اگر چه متعصب  مسلمان مترقي و تجدد

راجع به  پيرو انحرافي در دين هم نبوده مقاله او آه در دائرة المعاف پطرس بستاني نبود ، ولي
مجله . » نداشته  وبي به آن مذهبمذهب بابيه نوشته دليل آن است آه وي احساسات خ

، دوره جديد ، برلين ٣شماره /  ٢آاوه ، سال   .  

حسن عقيده نداشته است بلكه ،  بدين لحاظ مرحوم سيد جمال الدين نسبت به بابيه نه تنها
جمال الدين مخالف بابيه و در مقام يك  مدارك متعددي حاآي از آن است آه مرحوم سيد

سخت بوده استمسلمان آگاه مخالفي سر  :  

. . . « : نويسد  مي» ساخته  مردان خود« : آتاب  ۵ـ سيد حسن تقي زاده ، در صفحه  1
از قول جمال » مصر « ردّ نيز در روزنامه عربي  شرحي هم راجع به بابيه و تاريخ آنها به طريق

شده  معروف ملاحظه شده آه در زمان اقامت سيد در مصر نوشته الدين به قلم اديب اسحاق
 است

حاجي بابا ، : المتين در مقدمه آتاب  ـ مرخوم جلال الدين مؤيد الاسلام ، مدير روزنامه حبل 2
سيد جمال الدين در يكي از مراسلات خود به  » : نويسد  هـ ق ، مي ١٣٢۴جلد اول ، آلكته 

د ، صد ان طائفه بابيه آه مصداق پهلوانان پنبه« : نويسد   مي نگارنده آه اينك موجود است ،
 اقدامات دانشمندان ايران را در ترقيات ملكي و ملتي عقب انداخته چرا آه سال پيشرفت

بگويد ،  امروزه هر آسي هر حرف مفيد به حال ملك و ملت بزند و سخنان صحيح ناشنيده
آورند  مي دهند و آن بيچاره را از پاي در  جاهلانه نسبتش را به اين گروه مي  » .  

، تبريز  ٣٨يا ناتوراليسم صفحه  نيچريه: ل الدين در آتاب خود به نام ـ مرحوم سيد جما 3
يافت شده و هزاران خون  اين زمان اخير در ايران بابياني آه در« : نويسد  هـ ش ، مي ١٣٢٨

» . . . . باشند  هاي همان نيچرهاي الموت مي  ، آوچك ابدال عباداالله را به ناحق ريختند
٣۴د جمال الدين حسيني ، صدفاع از سي مراجعه شود به  
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، با اين تفاوت آه جملات  آتاب بيان او محتوي است از جملات عربي و مسجع فارسي )
علت چنين غلط هائي پرسش آردند ،  هنگامي آه او را از. عربي آن مملو از اغلاط است 

  معصيت شده بودند و به اين حروف و آلمات در گذشته مرتكب: جواب داد 
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ن من از چو. اعراب زنداني ساخت  خاطر ، خداوند جهت عقوبت گناهشان ، آنان را به زنجير
لذا خداوند گناهكاران . عالميان رحمت است  جانب خدا برانگيخته شدم و بعثت من براي همه

خواهند  تا بهر سوي آه مي. آنها از زندان اعراب آزاد شدند  حتي حروف و آلمات را عفو آرد و
  ( 1 ) ( . رهسپار شوند



ار علي محمد شيرازي بود و نقد آث از يك سوي مؤيد نويسندگان مسلمان در» بستاني « بيان 
رسد آه مصدق خبط  عوارضي به نظر مي جواب علي محمد شيرازي در متن مذآور ، مؤيد

هاي بي مغز و بي اساس علي محمد  افكار و نوشته چنانچه ادوارد براون ، تلوّن. دماغ است 
ط دماغ بر دانسته آه علماء را بر آن داشت تا به علت شبهه خب شيرازي را از جمله عوامل آن

ندهند اعدام وي رأي  . The Babi Religions P . S9 

توجه به اين نكته آه آثار علي  بعدها آه به آتب علي محمد شيرازي دسترسي پيدا آردند ،
، بلكه انشاء و نثري را ارائه داده است آه  هاي ادبي است  محمد شيرازي نه تنها فاقد ارزش
آثاري نه تنها حجت دعاوي وي نيست ، بلكه از نظر عربيت  مملو از اشتباهات است و چنين

تواند براي اثبات سواد عربي خود به آنها  خوانده غير عرب نيز نمي حتي يك طلبه درس
افتد آند ، يا مقبول صاحب فضلي غير عرب ، و يا آشنا به مقدمات آتابت و قرائت استنادي  .  

  حمد شيرازي آه آنها را حجتجهت دستيابي به شناختي عمومي از آثار علي م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عربيهاي غلط نبافتي و برخي  اگر سيد باب« : نويسد  احمد آسروي در اين خصوص مي . 1
رفتي و به دولت چيره شده آنرا بر  سخنان معني دار و سودمند گفتي بيگمان آارش پيش

آرد و  ها را مي  بود و گذشته از آنكه آن غلط بافي  يم انداختي ، ولي اين مرد بيكبار بي مايه
. زد  هاي بسيار بي خردانه ازو سر مي  ريخت ، برخي گفته باسوادان مي آبروي خود را در نزد

گناهي  صرف و نحو: داد  گرفتند چنين پاسخ مي  چون درباره همان غلط بافي ايراد مي مثلا
بخشيد و آزادش گردانيد  واستم خدا گناهش راولي من چون خ. بود   آرده و تاآنون در بند مي

اين سخن يا از روي ريشخند بوده و يا . آورد  مي ببينيد در برابر غلط گوييهاي خود چه بهانه. » 
آيا از اين پاسخ ايرادگيران چه توانستند فهميد ؟. بوده  نمي اش جز ديوانه گوينده  !  

بهاييان و بابيان در آتابهاي ديگر گله  ن ازشگفت آه عبدالبهاء در آتاب مقاله سياح و ديگرا
چشم . اند آه نگيرند  داشته گرفتند گويا چشم مي اند آه به سيد باب غلط نحوي آرده
غلطبافي هائي آند و همان را دستاويز دعوي امامي يا پيغمبري آند  اند آه يكي  داشته مي

٢٨بهائيگري ، ص. پوشيده ايراد نگيرند  و مردم چشم  
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سازند ، ذيلا به  خواند و بعدها مدعيان جانشيني ، حجت خود را بر آن استوار مي  خود مي
آنيم ذآر نمونه هائي اآتفا مي  :  

نقطه اولي و آقا سيد حسين  قسمتي از الواح خط« : آتاب  ١٨ـ در لوحي آه در صفحه  1
زمانش را روز قيامت معرفي نموده و  ، علي محمد شيرازي خود را قائم موعود و» آاتب 
محمد رسول االله بود و بعد الاقرب فالاقرب و امروز  اول آسي آه با قائم بيعت آرد: گويد  مي

نمايد آه محمد و  يآورند اهل نور و رستگاريند و صريحاً اعلام م مي آساني آه به باب ايمان
شهداي او و هرآس به خدا و آيات او ايمان آورده به دنيا رجعت آردند همه  .  

بي آنكه خود نظري . داريم  اينك متن اصلي را جهت ملاحظه صاحبان فضل و ادب تقديم مي
  : ارائه دهيم

شهداالله  خلقه و هو المهيمن القيوم هو الاعلي بسم االله الامنع الاقدس قل هو الظاهر فوق
يحيي ويميت ثم يميت ويحيي و انه هو حي لايموت في  انه لا اله الا هو له الخلق و الامر
مايشاء بامره انه علي آل شيء قديراً قل االله حق وان مادون  قبضته ملكوت آل شيء يخلق

 له عابدون قل االله يخلق ما يشاء بامره لن يغرب من علمه من شيء لا في االله خلق و آل



علي آل شيء  ات و لا في الارض و لا مابينهما إنّه آان بكل شيء عليما و انه آانالسمو
من عنده ، ثم علي ابواب الهدا  قديراً ان يا محمد يصلي االله عليك و ربك و علي الذينهم شهداء

يصلون عليهم ثم ليسلمون و انّ مثل ذلك الأمر آمثل  و الذينهم آمنوا باالله و آياته فاولئك هم
القيمة ، إنّ الذين هم دخلوا فيها فاذاهم يوقنون انه هو قائم الذي   التي يظهرها يومناراالله

يوم  يومه من في ملكوت السموات و الارض و ما بينهما و آل بأمره يعملون قل ان ينتظرون
روح البيان في  القيمة يومئذ قد قضي خمسين ألف سنة و آل آانوا عنه محتجبين و لم يبق

حروف خلقه انه آان ذافضل  قد استثني االله بفضله حروف وجهه او من شاء منفؤاد الا ما 
قادرين  نهم و عداً علينا اناآنا عظيماً قل انا قد بدأنا ذلك الخلق و انا لنعيد  

القيمة ثم الذينهم شهداء من عنده ثم  قل ان الذي خلق محمداً من قبل ليخلقنه من بعد بوم
  انه آان علي آل شيء قديراً قل ان من بايع ديقينمن يشاء االله من النبيين و الص
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يومئذ آل من دخل في الباب سجد  بالقائم محمد رسول االله ثم الاقربون هم الاقربون قل ان
فأنه هو نور باذن ربه و ان بمثل ذلك يجزي الصابرين  االله رب السموات و رب الارض رب العالمين

 قل ان اولئك هم جنداالله و. هم الفائزون يومئذ اصحاب الرضوان و اولئك  قل ان اصحاب النور هم
عليها لايملكه  اولئك هم علي الارض ظاهرون ولتظهرن علي الارض آلها باالله فان مافيها و آان

السموات و الارض و ما بينهما قد  احد الا االله و آل عبادله و آل له ساجدون و ان آل ما في
عد موقنين قل ان محمد و الذينهم شهداء من و من ب خلق للذين هم آانوا باالله و آياته من قبل

آياته قدرجعوا الي الجنات التي آل بهايوعدون قل تلك الدار الاخرة  بعده و آل من آمن باالله و
ارفعنا ماآان  باذن ربي و ان أهلهاهم بآيات االله يرزقون قل اناقد انشأنانشأة الاخري و حيوان

في سنة التي انتم فيها  خلق راحمين فلتملكنالناس به يعلمون فضلا من لدنا انا آنا بال
آله الله و آل اليه ليرجعون فلتامرون ان يتلو  تظهرون ماقد احل االله لكم و لاتصبرن فيها فان الامر

حين و قبل حين و بعد حين االله أبهي االله اعلي االله اعظم االله  الناس آية اول الكتاب في آل
اآبر االله اظهر أنور االله  .  

           تصوير

محمّد شيرازي ،   از لوح مذآور به خط علي
ايم آه ذيلا توجّه و تأمّل   اي تهيّه آرده  آليشه

آند  پژوهندگان را به آن جلب مي  . 
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نقطه اولي و اقا سيد حسين  قسمتي از الواح خط« : آتاب  ١۴ـ در لوحي آه در صفحه  2
نوشته است چاپ شده است ، علي محمد شيرازي چنين» آاتب   :  

 ان يا خلق االله آل تقرؤن ثم لتؤمنون و توقنون االله اظهر »

 هو الا علي

الخلد و الامر يحيي و يميت ثم يميت ثم  بسم االله الامنع الاقدس شهداالله انه لا اله الا هو له
قبضته ملكوت آل شيء يخلق مايشاء بامره انه آان  يميت و يحيي و انه هو حي لايموت في

علي قد اصطفيناك بامرنا و جعلناك ملكا تنادي بين يدي القائم انه  ياعلي آل شيء قديراً ان 
انا  بأذن ربه ذلك من فضل االله عليك و علي الناس لعلهم يشكرون ان يا علي انني قدظهر

يحشرون و يعرضون ثم هم  ناراالله التي يظهرها االله يوم القيمة و آل بها يبعثون و ينشرون و
االله رب السموات و رب الارض رب  ن دخلوا في الباب سجدفي الجنّة يسطون قل ان الذي



الباب و ليجعلن لهم نورا فاذاهم يعلمون ذلك قائم الذي  العالمين فاذا يزيد االله علي نارهم عدد
آل به يوعدون اناقد صيرنا يوم القيمة خمسين الف سنة ليمحض آل  آل ينتظرون يومه و

في عدد  لجلال و ماشهدنا علي روح ايمان يومئذ الالايبقي الا وجه ربك ذوالعزة و ا شيء حتي
علي ثم الذينهم شهداء من  الوجه و انا آنابه عالمين و ان أول من بايع بي محمد رسول االله ثم

الفضل من النبيين و الصديقين و الشهداء و  بعده ثم ابواب الهدي ثم ماقد قدراالله له ذلك
علمون فاذاليشهداالله عليهم بما قد دخلوا ناراالله التي حيث لاي الذينهم باالله و آياته موقنون من

مرة انه  ليمحصون فاذا يبعثهم االله من مراقد انفسهم و يخلقهم بمثل ماقد خلقهم اول آل بها
ام الكتاب قد خلق  االله بما قدنزل من قبل من الايات في  آان علي آل شيء قديراً قل ان

فيكون و من ينتظر بعد هذا ظهور  يشاء بقوله آنمحمداً ثم ماشاء آذلك يخلق االله يومئذ ما
آياته فأولئك مالهم من علم الي يوم يرحضي االله و  مهدي اورجع محمد او احد ممن آمن باالله و

فاذا آل في خلق جديد انا قدبدأنا ذلك الخلق و انا لنبيدنهم و  من آمن بي ذلك يوم القيمة
  ا قدرزقوا من قبل من آل ما هم بهاناآنا قادرين و من يرزق من بعد بم عداعلينا
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القرآن اناآنا نستنسخ ماآنتم  ليدينون فأولئك هم لايحل عليهم بما قد نزلنا من قبل في
آل ماآان الناس به ليدينون قل ان الهواء يطهرآم  تعلمون انا قد انشأنا نشاة الاخرة و ادفعنا

عباداالله فاشكرون و من يعمل بعد ان يوصل اليه حكم حجت ربك  بمثل مايطهرآم الماء ان يا
شيء و ان يومئذ آل مثل الذين اوتو الكتاب من قبل مالهم من حكم الامن  فلايقبل عنه من

بعد يريد ان  في دين االله و آان من المخلصين و من قيلو آية من الكتاب اويروي حديثاً من يدخل
ربهم في دين الحق انه آان  آانوا من قبلهم فيدخلهم االله يعمل به فأولئك مثلهم آمثل الذين

علي أن يأتوا بمثل ذلك الكتاب لن  علي آل شيء قديراً قل لواجتمع الناس آلهم أجمعون
الارض عالمين فلتأمرون الناس آلهم أجمعون أن يقرؤا  يستطيعوا ولن يقدروا و لو آانوا علي

موقنين قل  ول الكتاب ليرزقن برزق االله و آانوا باالله و آياتهالتي قدنزلناها في ا بالليل و النهار آية
االله   دين الحق بما انتم بين يدي انما الدين بعدالدين ان تؤمنوا باالله و آياته ولتنصرن االله في

و لتأخذن حق االله بأذنه انه آان بكل شيء عليما  ولنتصرن الذين قد رجعو الي الحيوة الاولي
فأنني انا مافرطت في الكتاب الاول من شيء بما نزلت فيه انه  يسبحانك اللهم فأشهد عل

حديثاً  اياي فالتقون لتوقن آل نفس بما قد فصلت فيه ان لاتكن من بعداالله و آياته لااله الا انا
فاذا لاجعلن النار  آان الناس به يؤمنون سبحانك اللهم قدقضي خمسين الف سنة يوم القيمة

عظيماً قل االله حق و ان مادون االله  مة من عندك انك آنت ذارحمةمن قددخل في الباب نورارح
لا االله الاّ هو و انني انا اول العابدون انه لمحمدها و قل  خلق له و آل له عابدون يا خلق الله االله

 موعود في ام الكتاب قل انه صاحب حق آل به يوعدون قل انه قائم حق آل به انه لمهدي
علمني االله ظهور مهدي  الك الكتاب رحمة من لدناللعالمين لئلا يقول احدموقنون و انا قد نزلنا ذ

لكنت من المحضرين قل ان االله ربي  اورجع محمد والذين هم شهداء من بعده ثم المؤمنون
عليم لغني  . »  
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  تصوير
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دلائل السبعه« : ـ همچنين علي محمد شيرازي آتاب  3 آرده ! خود را به جملاتي مزين  « 
رسانيم استحضار پژوهشندگان مي آه عيناً قسمتهائي از آن آليشه و به. است   :  

  تصوير
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  تصوير
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را مهمترين آثار وي به شمار آورده  آه بابيه آن» بيان « : ـ علي محمد شيرازي در آتاب  4
ذيل رقم شده است به اشكال! است ، از جمله آيات خداوندي   .  

  تصوير
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  تصوير
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  تصوير
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  تصوير
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جميع محققان امر بابيت و  بر اساس نگرش ادبي ، بر آثار علي محمد شيرازي است ، آه
شيرازي را در سطحي بسيار پائين و ناچيز  بهائيت ، مقام عقلي ، ادبيات آثار علي محمد

اند  دانسته  .  

آتاب منهاج الطالبين حاجي  اي آه بر  مرحوم علامه شيخ محمد هادي تهراني ، در مقدمه
آثار علي محمد . . . پيرامون نقد ادبي  حسينقلي آه در رد مسلك باب و بهاء نگاشته است ،

نويسد  شيرازي مي  :  



 وانّ يوسف( في مواضع آخر  وعلي هذا النمط تكلم بهذيان يكشف عن جنونه و حمقه و »
مستسراً مقنعا علي السر محتجبا في سطر  أحب ألي أبينا منا قدسبق من علم االله حرفاً

فمثل هذا الكلام ) . في ايدينا و ايدي العالمين جميعاً  غائباً في السر المستسر مرتفعاً عما
 الابطال و انما يتوقف ابطال دعوي صاحبه إلي نشر آلماته و إظهار معجزاته و لايحتاج الي

ته و لعمري أنّه قد بلغ درآات الهذيان و القباحة حدّ الإعجازآراما  »  

: توجه و تأآيد قرار گرفته است  از سوي ديگر علومي آه در آثار علي محمد شيرازي ، مورد
طلسمات ، قرطاس ، تسخيرات است همانا علم آيميا ، علم سيميا ، علم حروف ،  !  

نويسد علي محمد شيرازي مي» پنج شأن « در آتاب   :  

شيء مثل ما انتم في  واالله آل علم تجذب به نفس عن آل ماخلق و يخلق من آل »
الوصل تحدثون والله علم الطلسمات  القرطاس تحكيون اوفي التسخير تذآرون اوفي الفرق و

ذلك العلم و انه علم الاعداد الحروف مثل ما انتم في  آلهن من قبل و من بعد قل ان االله ليحبن
 تكتبون قل ان هذا العلم ممتنع منيع من اوتي فضلا عظيماً و انا لنحين ان ة الاثنينالباء صور

  « ( 1 ) . تنشئن في ذلك العلم من آتاب حتي يستضيئن بذآره المتدققون

گذشته و آينده مانند علم  و براي خدا است هر علمي آه جالب باشد براي نفوس در )
آنيد و يا از قسمت وصل و  ذآر مي تسخير آهآنيد و يا مثل علم   قرطاس آه حكايت مي

طلسمات در گذشته و آينده و بگوي آه  دهيد و براي خدا است تمام علم فصل خبر مي
  علم اعداد و حروف است مثل اينكه عدد حرف دارد اين علم را و آن خداوند دوست مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠۵ص . 1  
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به هر آسي آه داده شده  باشد و بگوي آه علم بسيار پر قيمت است و دو مي) ب  )
اين آتابي بنويسيم تا اهل  داريم آه در فضيلت زيادي داده شده است و ما دوست مي

  ( . تحقيق از آن استفاده آنند

خود را به علوم مذآور و  صفحه از آتاب)  ١۵( علي محمد شيرازي در اين خصوص حدود 
عاشر از واحد رابع آتاب بيان  اصطلاحات غريبه اختصاص داده است و در مقابل در باب

نويسد مي  :  

منطق و قواعد فقهيه و حكميه و  و نهي شده از انشاء مالايسمن و لايغني مثل اصول و »
فصل في الصرف و النحو فان قدر ما يكتفي  ت غير مستعملة و ما يشبهه هذا و ماقدعلم لغا

و مادونهما من شؤنها اومادون ذلك لن يغفراالله العبد اذا  للتأدبين ما يعرف الفاعل و المفعول
  . « اشتغل

آند مانند علم  انسان را بي نياز نمي و نهي شده است از انشاء علومي آه فائده ندارد و )
علم لغاتي آه غير مستعمله است و نظير آنها و  اصول و منطق و قواعد فقهيه و حكميه و

آند اهل ادب و  شود ، زيرا مقداري آه آفايت مي داده مي آنچه در علم صرف و نحو تفصيل
به  اندازه يادگرفتن قواعدي است آه امتياز فاعل را از مفعول بدهد ، و اما آنچه محصلين را ، به

باشند ا است خداوند نخواهد بخشيد آساني را آه اشتغال به آنها داشتهجز اينه  ) .  



آه در واقع آن را براي اثبات » ايقان  » جالب توجه در اين است آه حسينعلي ميرزا در آتاب
بدون توجه به اين علائق علي محمد شيرازي آه  دعاوي علي محمد شيرازي نگاشته است ،

در رد نظريه حاج محمد آريم خان آرماني ! الهي تلقي آرده  معلوم مذآور را از جمله علو
جمله علوم مهم فلسفه و علم آيميا و علم سيميا را مذآور نموده و ادراك  از« : نويسد  مي
ادراك چه  علوم فانيه مردوده را شرط ادراك علوم باقيه قدسيه شمرده سبحان االله با اين اين

ها آه به هياآل علم نامتناهي الهي وارد آورد  اعتراضات و تهمت هويدا است آه اينگونه  . . . . 
علومي آه مردود است ، نزد علماي  علومات لم يزل مردود حق بوده و هست و چگونه

شود با اينكه صاحب معراج حرفي از اين علوم   مي حقيقي ، ادراك آن شرط ادراك معارج معراج
ود محجوبه حمل نفرمودهمحد  » .  
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به . غالب نوشتجات اوست  به هر حال علوم مورد توجه علي محمد شيرازي در برگيرنده
بايست تأليفات او را با توجه به نحوي آه مي . طلسمات ، آيميا ، سيميا ، و علوم حروف و  » 

سيدگي قرار دادمورد ر» . .  با اين همه توجه بر اين مسئله در آثار علي محمد شيرازي  . 
هاي ديگر از اشتباهات زيادي برخوردار است آه اهل  ايشان در زمينه ضروري است آه آتب

اند آه لايحصي است  هاي دقيق و ظريفي آرده آثار خود به آنها اشاره تحقيق در  .  

آنيم و از موضوع   ر آلام ، ذيلا به چند نمونه اشاره مياز اين رو به خاطر رعايت اختصار د
گذريم مي  :  

وقتي آتابي از آتب وي آه به  » : نويسد فتنه باب مي: مرحوم اعتضاد السلطنه در آتاب  - 1
خان نوري آه صدراعظم بود آوردند و به اين  دست مريدانش بود در مجلس مرحوم ميرزا آقا

قوام عالم : لختي ملاحظه آردم ديدم نوشته است  چون. چاآر آستان خسرو عجم دادند 
خود من آه سيد علي محمد بابم ، پس مطلب را به صدر اعظم  اول: بروجود هيجده تن باشد 

تعجب و اسباب خنده شد گفتم زياده مايه  . »  

ايقاظ« ـ مرحوم ميرزا صالح اقتصاد مراغي در آتاب  2 يا بيداري در آشف خيانات ديني و  « 
نظر آن در امت داود پانصد سال « : نويسد  مي آقاي سيد باب« : نويسد  وطني بهائيان مي

آمال رسيدند بعد آه موسي ظاهر شد قليلي آه اهل حكمت  در زبور تربيت شدند تا آنكه به
خدا خود را محقق ايمان آوردند و مابقي ماندند و آل مابين خود و  و بصيرت زبور بودند

خواستند مكابره با حق آنند مثل حالت خودت آه غرضت   نه اين بود آه مي دانستند مي
 داري آه يقين حاصل نمائي و مؤمن بشوي امت داود را با حق نيست بلكه دوست مي مكابره

داود خبر  نمودند آه موسي همان پيغمبر است آه هم مثل خود تصور آن آه اگر يقين مي
و حال آنكه از يوم ظهور  آرد چگونه آنكه آافر شود  ي از امت آن خطور دون ايمان نميداده احد

سال گذشته و هنوز در حروف زبور باقي  موسي تا اوّل اين ظهور دو هزار و دويست و هفتاد
آنند آه مثابند حال بين ما بين خود و  گمان مي هستند در دين خود و ما بين خود و خداي

ها لاشيء است چگونه نزد خالق آل و همچنين نظر  يهودي آنند نزد  خدائي آه ادعا مي
  پانصد سال تربيت شدند تا آنكه به نموده در امت موسي
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ظاهر شد و قليلي آه  ظهور عيسي آمال رسيدند و آنچه وعده داده بود موسي به ايشان از
آورده مابقي همه آمال جد و جهد را نمودند و  از اهل حكمت و بصيرت بودند ايمان به عيسي

آه به آنچه موسي گفته ايمان آورند ولي يقين ننمودند و  خواستند  ما بين خود و خدا مي
 ين خود وخداياند و هنوز منتظرند پيغمبري را آه موسي خبر داده و ب مانده ماندند آه تا الان
يقين نكرديم آه  آنند ما بين خود و خدا ما دانند حال بين آه ادعائي آه مي خود را مثاب مي



آقا ميرزا غلامحسين حكيم  » عيسي همان پيغمبر است آه موسي خبر داده الي آخر بعداً
نويسد اين چه نوع است  داود را مي آند اينكه سيد باب مسئله برداشته سؤال مي» بنابي 

فوراً اشتباهات آفّار را در حق اسلام به ميان حرف  آند ؟ عباس افندي جواب داده رفوگري مي
دهد آه نه از قلم   همديگر است و عين آلمات سيد باب شهادت مي آرد آه آلاّ منافي مي

ب سؤال شخص مذآور ونه داودي ديگر موجود بوده مكتوب عباس افندي در جوا آاتب افتاده
است اين  . »  

  « به واسطه جناب امين جناب ميرزا غلامحسين طبيب بنابي عليه بهاء االله الابهي »

  « هو االله »

تحرير نيست ولي با وجود اين مختصر  اي ثابت بر پيمان نامه شما رسيد هر چند ابداً فرصت »
روح و فؤاد به آن معدن حب وداد است حكايت  گردد و اين نظر به محبت  جواب مرقوم مي

ديگر مرقوم گرديده صورت آن جواب در ضمن اين مكتوب  حضرت داود را جواب مفصل به شخص
بين حضرت موسي و حضرت مسيح در الواح حضرت اعلي منصوص  است و اما پانصد سال آه
تاده چنانچه در ساير است اصل هزار و پانصد بوده ولي از قلم آاتب اف است اين از غلط آاتب

چنانچه در  اند بل اشد از اين هزار و پانصد مخصوص باري هميشه اينگونه مغرضين بوده الواح
از جمله عاص بن وائل وقتي شنيد آه اين آيه مبارآه نازل  ( عليه السلام ) زمان حضرت رسول
د سقط بقوله زيرا به صراحت گفت و االله ان محمداً ق { أنْتُمْ وَماتَعْبُدونَ حَطَبُ جَهَنَّم } شد

فرمايد آه مسيحيان   حضرت مسيح پيغمبر عظيم بود و به صراحت مي فرمايد آه در قرآن مي
 آنند و معتقد به الوهيت او هستند و در اين آيه منصوص است آه عابد و  مي عبادت مسيح

  ود در آيهمقص معبود هر دو در نارند پس حضرت مسيح نعوذباالله حطب جهنم است و حال اينكه
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انساني و از ذوي العقل باري در  ( 1 ) مبارآه معبودهاي حيواني و نباتي و حجري بود نه معبود
آه اگر حيواني از آوهي بيفتد و بميرد  جاي ديگر پيش در حضرت رسول حاضر شد عرض آرد

: گوشت او آيا حلال و پاك است ؟ فرمودند : آرد  خدا ، عرض: آي او را آشته ؟ فرمودند 
آشي لحم او  بري و مي اين گوسفندي را آه تو سر مي : حرام و نجس است عرض آرد

حظه آنيد و انصاف اي مردمان ملا  فرياد برآورد آه. پاك و حلال است  : چگونه است ؟ فرمودند
گوسفندي را آه خدا بكشد نجس است و حرام است و گوسفندي را آه او بكشد پاك  بدهيد

اعتراضات  عقلي ؟ باري از اين قبيل  اين چه بي انصافي است و اين چه بي. حلال است  و
 لااموت آلمه فرقان بر جميع انا الحي الذي: بسيار اما فرمايش مبارك في الفرقان قال علي 
اي آه فارق بين حق و باطل   است هر آلمه آتب الهي وارد چنانچه بر تورات نيز اطلاق شده

اي حبيب روحاني اسم واحد بر انبياي متعدده واقع  شود باري ست بر آن فرقان اطلاق مي
و  ( عليهما السلام ) دو اسمعيل است يكي ابن ابراهيم گشته حتي در قرآن اسمعيل

آنيد خواهيد يافت  بني اسرائيل است و هر دو در قرآن مذآور مراجعت اسمعيل ديگر از انبياي
در قرآن مذآور شدند مثل نبي االله صالح  چه بسيار از انبياء در انجيل و تورات مذآور نبودند ولي

انبياي آثيري در تورات مذآور ولي در قرآن غير موجود  صاحب ناقه مثل نبي االله هود وهمچنين
فرمايد   اشاره مذآور من دون تصريح اسم چنانچه اصحاب رس مي و همچنين انبيائي به

 در آنار رود ارس مبعوث شدند و اسمائشان نه در تورات و نه در انجيل و نه در انبيائي بودند آه
آخر فرقان مذآور الي  . »  

اي اسكندرونه در خصوص حضرت داود اين عبارت مذآوردر لوح يكي از احبّ  :  

  « هو االله »



موسي بود بعضي را گمان چنان  در الواح حضرت اعلي ذآر داودي هست آه پيش از حضرت »
داود بن يسار بعد از حضرت موسي بود لهذا  آه مقصود داود بن يسار است و حال آنكه حضرت

  بهانه نمودند و بر سر منابر را مغلين و معرضين آه در آمينند اين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . از اين آلمه چنين مفهوم است آه گويا به معبود انساني معتقد است . 1

 281  

است آه دو داود است يكي پيش از  استغفراالله ذآر جهل و ناداني آردند اما حقيقت حال اين
اسمعيل است يك اسمعيل بن ابراهيم و  حضرت موسي و ديگري بعد از موسي چنانكه دو

ايد مقصود  وم نمودهاست اما در اين عبارت آه مرق اسمعيل ديگر ، از انبياي بني اسرائيل
دو هزار و چند عصر و قرن پيش از حضرت اعلي بود ، ظهور خامسي  داودبن يسا است و تقريباً

 يكي خود حضرت داود است و ديگري حضرت مسيح و ديگري حضرت رسول و فرمايد  آه مي
 اعلي و خامسي جمال مبارك زيرا جمال مبارك در ايام حضرت اعلي روحي له ديگري حضرت

اء مشهور آفاق گشتند الي آخرالفد  . »  

آلمات مذآوره توجه فرمايند و منافات  حال از ارباب انصاف متمني است آه درست به بطون »
خطا رفته شكي نيست و البته شخصي آه من عنداالله  آلام را بسنجند اول اينكه سيد باب به

ت ، عباس افندي آند ولي با وجود اين صراح ها خيلي مي نسيان نشد از اين سهوها و
پانصد سال آه بين حضرت موسي و حضرت عيسي آه در آتاب : گويد  مي رفوگري آرده

اصل هزار و پانصد سال است در حالتي آه سيد باب . اين غلط آاتب است  سيد باب است
نويسند   نويسنددر عقبش مي اينكه پانصدسال ما بين حضرت موسي و عيسي را مي پس از
ثابت  موسي تا ظهور من دوهزار و دويست وهفتاد سال بود و اين مطلب؛ از زمان ظهور  آه
اگر آنطور بود  آند آه از قلم آاتب غلط نشده بلكه عين نوشته سيد باب است ؛ زيرا مي

اين رفوگري صحيح نشد و  پس. بايستي سه هزار و سيصد سال بنويسد نه دو هزار و فلان 
دهد ،  به غير از يك داود بيشتر نشان نمي ر چه تاريخدر اينكه دو داود هست آه آار نداريم اگ

زبور خود موسي را خبر داد درحالي آه داود صاحب زبور در  نويسدآه داود در اما خود باب مي
نه قبل از آن ، چنانچه نيز در اين شكي نداريم آتاب توراة موجودي  اصل شريعت موسي بود

در  دهد پس اين رنگ نيز اين مسئله ميدانند شهادت بر  ها آتب آسماني مي  بهائي آه
  ( 1 ) « . رفوگري معلوم شد آه نگرفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روحاني بهائيان بود آه پس از  ، مرحوم ميرزا صالح مراغي ، منشي محفل ٨۴ايقاظ ، ص . 1
ائيان و آثار آنها آشنا رسيد و به احوال به» االله  مبلغي امراالله و ناشر نفحات« اينكه به مقام 

گرداند و مسلمان شد و آتاب مذآور را در رد بهائيان نگاشت از بهائيت روي! شد   .  
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تفسير ناپذيري آثار بيان) ح   

استفاده فصول ، مربوط به تحليل  با توجه به اينكه ممكن است مبلغان بهائي در مدارك مورد
هاي نادرست قلب مطلب آنند ، لازم است  تأويل دعاوي علي محمد شيرازي با تفسيرها و
 در خصوص ( 1 ) آه علي محمد شيرازي در آتاب بيان عربيبرسانم  آه به استحضار پژوهندگان

. » إلاّ بما فسرّتُ  ما أذنت ان يفسر أحد« : تفسير و تأويل آثار بيان جزماً تصريح آرده است آه 



ايضاً در ) ام  آه خودم تفسير آرده اجازه ندادم هيچ آس را آه تفسير آند ، مگر آنچه را( 
: خوانيم  مجدد علي محمد شيرازي را در اين خصوص چنين مي تأآيد ( 2 ) بيان فارسي: آتاب 

و جايز نيست تفسير بيان إلاّ به آنچه تفسير شده از نزد شجره او«   » .  

تفسير آثار بيان را هم براي  توجه داشته باشيدآه بر اين اساس علي محمد شيرازي باب
آرده است مؤلف و هم براي مبلغان بابيه و بهائيت مسدود  !  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵بيان عربي ، ص . 1  

٢١بيان فارسي ، ص . 2  
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من يظهره االله: فصل چهارم   

نص وصايت: الف   

علي محمد شيرازي در مواضع  در مبحث مبشر من يظهره االله مقدمتاً يادآور شديم آه
آه در حقيقت پلكان نهائي آمال  يظهره االله متعددي از آتاب بيان ، مريدان خود را به ظهور من

را جزء واجبات اهل بيان و موجد رستگاري واقعي آنان  بيان است ، بشارت و گرويدن به آن
من « سازد  خاطر نشان مي» بيان « : از آتاب )  ٢، د  ٣ب ( در  چنانچه. تلقي آرده است 

 مگر آساني آه به. شود  آتاب ناطق است و وقت ظهور او ايمان جميع منقطع مي يظهره االله
من يظهره االله و  بيان ميزان حق است الي يوم« : در حقيقت از نظرگاه بيان » او ايمان آوردند 

  . « آن روز روز آمال بيان ، و اخذ ثمرات آن است

اول ظهور من يظهره االله آخر آمال بيان « : به سخن ديگر مندرج در باب سابع از واحد ثاني 
  . « است

االله را جز   ظهور من يظهره وقت« : نويسد  يرازي با وجود آنكه صريحاً ميعلي محمد ش
من يظهره پرداخته و آشكاراً  معذلك به تعيين وقت ظهور. خداوند آسي عالم نيست 

ماند واگر   آل داخل شوند احدي در نار نمي ظاهر گردد و» اگر در عدد غياث « : نويسد  مي
ماند  دي در نار نمياح الي مستغاث رسد و آل داخل شوند  » .  

به ( سال  ٢٠٠١و يا ) آلمه غياث  به عدد(  ١۵١١مطابق مأخذ مذآور من يظهره االله پس از 
ظاهر خواهد شد آه از ظهور باب بگذرد ،) عدد آلمه مستغاث   .  
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بشارت« چنين پيش بيني و يا به زعم بابيان و بهائيان  با حدود وقايعي حتي قبل از اعدام  « 
نصّ صريح ، با واقع موافق نشد علي محمد شيرازي و تأويل هائي بر خلاف  .  

يخ طبري ، و مردن وقايع قلعه ش پس از ذآر» نقطة الكاف « : ميرزا جاني آاشاني در آتاب 
: نويسد   علي محمد شيرازي بوده است ، مي آه حدوداً يك سال قبل از اعدام. . . قدوس و 

) منظور علي محمد شيرازي است ( اصحابش ، آن بزرگوار  بعد از شهادت حضرت قدّوس و« 
سرور از شدت . به نظر مبارك ايشان رسيد  ( 1 ) آه نوشتجات جناب ازل محزون بودند تا زماني

  « ( 2 ) . چندين مرتبه برخاستند و نشستند و شكر حضرت معبود را به تقديم رسانيدند



تر چنين   تفصيل و تصريح روشن نقطة الكاف با: آتاب )  ٢۴۴( مطلب مذآور در صفحه 
ذآر رسيد در نهايت مسرور شده و بناي  همين آه عرايض جناب ازل به حضرت« : خوانيم  مي

از آثار ظاهر خود آه )  ١٩( لهذا به عدد واحد  طلوع قمر ازليه شد وغروب شمس ذآريه و 
قلمدان و آاغذ و نوشتجات و لباس وخاتم شريف و امثال آنرا به  طبق باطن بوده باشد از قبيل

 فرستادند و وصيت نامه نيز فرموده بودند و نص به وصايت و ولايت ايشان جهت حضرت ازل
االله در زمان  ه هشت واحد بيان را بنويسيد و هرگاه من يظهرهفرموده و فرمايش آرده بودند آ

نمايم بر قلب توآّل نما ، اما  مي تو به اقتدار ظاهر گرديد ، بيان را نسخ نما و آنچه آه الهام
باشد آه مراد باطن آن است آه   نهايت واضح مي سرّ مرحمت نمودن آثار به عدد واحد آه در

باشد و مراد از نصب   آثار الهيه بعد از آن حضرت اين جناب مي بر اصحاب معلوم گردد آه حامل
باشد آه متحير در حقيقت آن   ايشان نيز به جهت اطمينان قلوب ضعفا مي به وصي بودن

لابد  نبوده باشند و دوست و دشمن بدانند آه در فيض االله تعطيل نيست و امر حقّ جناب
جهت ايشان  ن را خود ننوشته و بهباشد اما جهت اينكه هشت واحد بيا ظاهر شدني مي

  واگذارده آن است آه مردم بدانند آه لسان االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود ) ميرزا بزرگ ( ميرزا عباس نوري  ميرزا يحيي ، ملقب به صبح ازل ، جناب ازل ، فرزند . 1
سالگي بود آه علي  ١۴در سن  الكاف ، مبني بر اينكه ازل نقطة: آه با توجه به تصريح آتاب 

هـ ق به دنيا آمده است ١٢۴٧شود ، در سال   بابيت آرد ، معلوم مي محمد شيرازي دعوي  .  

٢٣٨نقطة الكاف ، ص . 2  
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و مراد از من يظهره االله من  باشند  باشد و آن جناب به نفس خود حجت مستقل مي واحد مي
زيرا آه دو نقطه در يك زمان نشايد باشد لاغيره  مي» حضرت ازل « بعد از ايشان خود   » .  

توان مستقيماً نتايج ذيل را مورد تصويب بابيه بدانيم  س ميبر اين اسا  :  

آتاب نقطة الكاف مبني بر اينكه  ٢٣٩در صفحه ! ـ با توجه به تصريح ميرزا جاني آاشاني  1
صبح » پنجم ظهور « در سنه . شود   ؛ معلوم مي ساله بود ١۴ازل در سال آغاز دعوي بابيه ، 

نگذشته است آه علي محمد شيرازي او را به جانشيني خود  سال از عمرش ١٩ازل بيش از 
  . برگزيده است

وصيت « ميرزا جاني آاشاني به  اشاره. ـ صبح ازل ، از نظر بابيه من يظهره االله است  2
  . ، نياز به توضيح بيشتري دارد « اي آه در متن مذآور به آن تصريح شده است  نامه

اي در مورد جانشيني   وصيت نامه شيرازي به خط خودآنچه مسلم است ، علي محمد : اولا 
متن وصيت نامه مذآور در . ارسال داشته است  پس از او نگاشته و آن را به جهت صبح ازل

عيناً آليشه و  « ( 1 ) نقطه اولي و آقا سيد حسين آاتب رساله قسمتي از الواح خط« آغاز 
  . چاپ شده است

مد شيرازي خطاب به صبح ازلنص وصيتنامه ، به خط و مهر علي مح  .  

 االله اآبر تكبيراً آبيراً

  . هذا آتاب من عبداالله المهيمن القيوم ، إلي االله المهيمن القيوم



  . قل آل من االله مبدؤن

  . قل آلّ إلي االله يعودون

يعدل اسمه اسم الوحيد ذآر االله  هذا آتاب من عليّ قبل نبيل ذآر االله للعالمين إلي من
يا اسم الوحيد فاحفظ مانزل في البيان و أمر به  قل آل من نقطة البيان ليبدؤن أن للعالمين

  . فانك لصراط حق عظيم

  به سوي خداي) علي محمد شيرازي ( اين آتاب از خداي مهيمن قيوم است  . . .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوح  ٢٠سين آاتب ، مجموعاً ح هاي علي محمد شيرازي و سيد  افست از صورت دستخط . 1
 ۴٧للثمرة نسخه خطي ، : مراجعه شود به رساله  ، انتشارات بابيان تهران ، همچنين ١٣٣٧، 

  . لوح از الواح علي محمد شيرازي خطاب به صبح ازل 12 سطري ، حاوي مجموعاً ١۵صفحه 
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اين . بگو بازگشت همه به خدا است . ، بگو همه آغازها از خداست ) صبح ازل ( مهيمن قيوم 
ذآر آرده است خداوند براي جهانيان به سوي آن آس آه  ( 1 ) آتابي است از علي قبل نبيل
اي   شوند به درستي آه غاز ميبگو همه از نقطه بيان آ ( 2 ) اسمش مطابق است با نام وحيد

باشي بر آنچه آه نازل شده در بيان و امر آن بر آن بدرستي آه تو در  همنام وحيد پس حافظ
بزرگ هستي راه حق  .  

به وصايت او استنساخ آرده و  و صبح ازل از روي صورت توقيع علي محمد شيرازي در تنصيص
جاني آاشاني ، فرستاده است ميرزا نقطة الكاف: براي ادوراد براون مصحح آتاب   

نقطة الكاف از طرف ادوراد براون چاپ و منتشر : صورت دستخط مذآور ، عيناً در مقدمه آتاب 
  . شده است

  

  تصوير
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نقض نص و آشف خدائع) ب   

لوح مذآور به خط علي محمّد شيرازي است آه مبيّن 
و نيز توقيعي . باشد  جانشيني صبح ازل مي تعيين

اي اسمنويسد  مي ديگر خطاب به آريم است آه به او
 من به حقيقت تو مرا درباره مرآت ازلّيه از آنجهت آه از

اش دلالت نموده  خداوند حكايت آرده و برآفريننده
خدا و توصيه درباره  خشنود ساختي و پس از حمد

حفاظت از صبح ازل آه محزون نشود و دستورات ديگري
نمايد آه آنچه از  فارسي است در پايان تأآيد مي آه به

حال مانند دو چشم خود  د نازل شده در همهنزد خداون
بنمايد  حفظ آند و اگر علي در آنجاست او را متوجّه ثمر

تا از طرف خدا و به امر او به مرآت االله و وجهش نظر آند
نيز ناظريم و در اين لوح چنانكه ملاحظه  زيرا آه ما

ثمره بهيه ـ ثمر ـ  شود صبح ازل را مرآت الازليّه ـ مي
و وجه االله خوانده استمرآت االله   . 



محمد شيرازي ، در مقام من يظهره  صبح ازل ، به اتكاء نصوص وصايت و در سايه الواح علي
هاي  اديان و فلسفه« به تصريح گوبينو در آتاب  و. االله ، زعامت بابيه را به عهده گرفت 

« : ميرزا جاني آاشاني » الكاف   نقطة« : مقدمه آتاب براون در  و ادوارد» آسياي مرآزي 
را  بلا استثناء او را بدين سمت شناختند و او را واجب الطاعة و اوامر او . . . عموم بابيه

  « ( 1 ) . مفروض الامتثال دانستند و متفقاً در تحت آلمه او مجتمع گرديدند

ـه١٢۶٨  ـ ١٢۶۶ازل درسالهاي  صبح حالات چگونگي  درخصوص ق ، دقيقاً اطلاعات جامع و  . 
دقيق مأخذ تاريخي و ديگر آتابهاي رسمي  با اين همه از بررسي. موثقي در دست نداريم 

صبح ازل در چنين دوراني ، : اولا « شود آه  مي بهائيان سه موضوع روشن و مسلم
انيد و تمام گذر حوالي طهران و زمستانها را در نور مازندران مي تابستانها را در شميران در

پرداخت را به نشر و تعليم آثار باب و تشييد مباني دين جديد مي اوقات خود  . ( 2 )  

حسينعلي ميرزا ، آه از او نيز بزرگتر بوده  به دليل جواني و ناپختگي صبح ازل ، برادرش: ثانياً 
علي فيضي  آرد و بنا به تصريح محمد امور بابيه را اداره مي است به عنوان پيشكار صبح ازل

 بهاء االله منزل ايشان در تهران محل رفت و آمد بزرگان و مشاهير اصحاب شد و در آتاب حضرت
اخذ دستور  گرديد و در اآثر موارد از آن حضرت امور مهم همواره در آنجا رتق و فتق مي

نمودند مي  . ( 3 ) »  

نويسد  در تاريخ خود مي! با اين همه نبيل زرندي  الله در آرمانشاه به ميرزا حضرت بهاء ا » : 
برويم و مرا مأمور نمودند آه به محض ورود به طهران به  احمد و من امر فرمود آه به طهران

به قلعه ذوالفقارخان آه نزديك شاهرود است برويم و در آنجا بمانيم تا  همراهي ميرزا يحيي
به ميرزا يحيي  مر مبارك رامن چون به طهران رسيدم و ا. . . االله به طهران مراجعت نمايد  بهاء

  حاضر نشد ابلاغ نمودم براي اجراي امر و مسافرت از طهران به شاهرود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٨نقطة الكاف ، ص . 1  

٣٧۴مقاله شخصي سياح ، ص: همان ، و ذيل ترجمه انگليسي آتاب  . 2  

۴٠صفحه  . 3  .  
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  « ( 1 ) . و از اين گذشته مرا هم مجبور آرد به قزوين بروم و نامه چند براي يارانش ببرم

تفاصيل مذآور در خصوص جواني و  بر اين اساس عليرغم نظر بهائيان صبح ازل با تمام
بابيان در همه موارد مطيع برادر ناتنيش  ه دليل دارا بودن وجهه در ميانناپختگي وي ب

رفته است  نيز نمي حسينعلي ميرزا نبوده و زير بار او  .  

ولي در ميان بابيان چندان شخصيتي  حسينعلي ميرزا اگر چه بزرگتر از برادرش صبح ازل بود ،
در رتق و فتق امور بابيان  شود آه  ملاحظه مي خاص نداشته است و اگر چنانچه شواهدي

به دليل آن بوده آه وي از طرف صبح ازل يا . آمده است  بشمار مي مرجعي مورد احترام بابيان
موقعيتي  بابيان من يظهره االله به عنوان پيشكار و منشي انتخاب شده بود و چنين به زعم

شيرازي و يا جماعت  ناشي از انتصاب مذآور بوده ، نه اينكه مورد توجه خاص علي محمد
  . بابيان بوده است



سؤال مجتهد آمل علناً اذعان  برعكس ، طبق تصريح نبيل زرندي حسينعلي ميرزا در پاسخ
او   ايم ولي محبت شديدي به  ملاقات نكرده ما گفتيم اگر چه با حضرت باب« : دارد آه  مي

علي محمد شيرازي با وي دهد آه ميرزا حسينعلي تا اعدام   نشان مي اين و « ( 2 ) . داريم
موقعي آه  حتي« : اي از سن پالو  نامه: نكرده و به گفته امان االله شفا در آتاب  گفتگويي
باب   به  خودي  شمرده رامغتنم  بودندبهاءموقع داده توقف طهران  نزديك» آُلَيْن « باب رادر 

و از قلم باب در » اورا بنمايد ولااقل دررديف ملاحسين قدوس درآيد  رساند تاجلب توجه مي
احترامي يابد وتشويق اوچيزي صادر شود تا نزد بابيان مانند ملاحسين و قدوس مقامي و مدح  

.  

داده تا آنجا آه بهاء و بهائيان اين   نمي ولي به قرائن باب را از او خوش نيامده و ميداني به او
اند  يگر ملاقات آردهاشاعه دادند آه در عالم ارواح با يكد ملاقات را مخفي داشته و چنان  .  

نويسد  مي ٨٨آما اينكه عباس افندي در مقاله شخصي سياح ص   :  

  ( 3 ) « . و در سرّ مخابره و ارتباط با باب داشت »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶٢٢تلخيص تاريخ نبيل زرندي ، ص . 1  

۴٧٧همان ، ص . 2  

٣٢۶مقاله شخصي سياح ، ص . 3  
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ازل مبتني بر پيشكاري ميرزا  بهرحال آنچه مسلم است ، روابط ميرزا حسينعلي با صبح
از هيچگونه سوء ظني برخوردار نبوده  حسين و من يظهره اللهي صبح ازل ، بسيار حسنه و

  . است

هـ  ١٢۶٨شوال  ٢٨در » شاه قاجار  ناصرالدين« : پس از سوء قصد بابيان به جان پادشاه وقت 
گيري گذاردند  بابي م ، مأموران حكومتي بناي ١٨۵٢اوت  ١۵= ق   .  

گيري در نور مازندران  ازل در ايّام بابي منابع موثق درباره وقايع بابيه اتفاق نظر دارند آه صبح
درويشي و عصا و آشكول خود را از سر حد ايران بيرون افكند و  باس مبدّلو با ل. برد  بسر مي
برادرش  چهار ماه بعد از او. هـ ق به بغداد ورود نمود  ١٢۶٩هـ ق يا اوائل سنه  ١٢۶٨در اواخر 
شاه تا آنوقت در طهران  آه از واقعه سوء قصد به ناصر الدين) ميرزا حسينعلي ( بهاء االله 

ملحق شد و آم آم بابيه از هر گوشه ايران  ندان خلاص شده او نيز به بغداداز ز. محبوس بود 
يعني  ١٣٧٩بغداد را مرآز عمده خود قرار دادند و تا سنه  بتدريج حضرات. بدانجا روي آورده 

عراق عرب بسر بردند قريب ده سال در  . ( 1 )  

اطاعت از صبح ازل آماآان به تبعيت و  در اوائل ايام توقف در عراق عرب توافق همگان مبني بر
با اتخاذ اين سياست آه صبح ازل را در پس پرده نگاه  ولي ميرزا حسين. قدرت خود باقي بود 
بابيه در بغداد اشتغال ورزد موجب تحكيم روز افزون موقعيت حسينعلي  داشته و خود به امور

ميان بابيان گرديد ميرزا در  .  

رياست معلوم همگام شده بود و  صبح ازل بر منصببدين روال چون سستي و بي صلاحيتي 
يظهره االله صبح ازل را مصداق چنان تعاريفي  با توجه به تعاريف علي محمد شيرازي از من



در ميان زعماي جماعت بابيه رونق گرفت آه آنان چه چيزي  خرده خرده اين فكر. يافتند   نمي
 اند ؟ از سوي ديگر چون بر حسب ظاهر دست دارند آه من يظهره االله نشده ازصبح ازل آمتر

مريدان مأنوس و  مريدان از دامن صبح ازل آوتاه گرديده بود و فقط ميرزا حسينعلي پيوسته با
عموماً وميرزا  ازقدماي بابيه محشور بود ، هواي رياست و عزل صبح ازل در مخيله هر يك

  بابيه در عراق اي  با چنين زمينهگرفت   خصوصاً رونق  حسينعلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩نقطة الكاف ، ص . 1  
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  : با دو واقعه مهم روبرو گرديد

شيخ احمد روحي « بابيه به تصريح  حسينعلي ميرزا در اثر آسب موقعيت خاص در ميان: اول 
تجدد و مساهله و خود فروشي و تكبر در احوال  آم آم بعض آثار: » آقا خان آرماني « و » 

از قدماي امر ؛ از قبيل ملا محمد جعفر نراقي و ملا رجبعلي  ضيبهاء االله مشهود گرديده بع
محمد اصفهاني و حاجي سيد جواد آربلائي و حاجي ميرزا احمد آاتب و  قهير و حاجي سيد

 باشي قمي و حاجي ميرزا محمد رضا و غيرهم از مشاهده اين احوال مضطرب گشته متولي
از بغداد بيرون رفت  و سخت گرفتند آه وي قهر آردهاي بر ا بهاء االله را تهديد نمودند و به درجه

اين مدت مقر وي معلوم بابيان  هاي اطراف سليمانيه بسر برد و در و قريب دو سال در آوه
  ( 1 ) . بغداد نبود

ميرزا حسينعلي بنا به تصريح عباس افندي ، به مدت دو سال در نواحي سليمانيه در نزد 
برد ميدراويش نقشبنديه و قادريه بسر  و در اين ايام با لباس مبدل درويشي و در دست  ( 2 ) . 

مورد  ( 3 ) گرفتن آشكول ، با نام جعلي درويش محمد آه شوقي افندي آن را در آتاب قرن بديع
آرد تأييد قرار داده است زندگاني مي  .  

  . چگونگي زندگاني حسينعلي ميرزا در ايام سليمانيه دقيقاً معلوم نيست

« : نويسد  سليمانيه عراق مي دي پيرامون چگونگي احوالات ميرزا حسينعلي درعباس افن
اطوار و احوال او برده در حل بعضي  چندي نگذشت آه افضل علماي آن صفحات بويي از

و چون آثار آافيه وبيانات  نمودند او محاوره مي مسائل مشكله از معضلات مسائل الهيه با
احترامورعايت را مجري داشتند  تنهاي شافيه از اومشاهده نمودند  . . . . » ( 4 )  

اقامت ميرزا حسينعلي در  در حالي آه آنچه آه مسلم است پس از گذشت دو سال از
رحيق مختوم دراويش او را از : تصريح آتاب  مناطق مذآور آار بر او بسيار سخت شده و بنا به

  . خانقاه اخراج آردند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . هشت بهشت . 1

٧٠مقاله شخصي سياح ، ص . 2  

١١٢، ص ٢قرن بديع ، ترجمه نصراالله مودت ، ج . 3  

٢۴١مقاله شخصي سياح ، ص . 4  
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گرديد و صبح ازل نيز به گفته شيخ  اي به برادرش صبح ازل از اين رو ناچار به نوشتن نامه
ميرزا حسينعلي را ملاحظه  ( 1 ) استدعائيه احمد روحي و آقاخان آرماني وقتي آه عريضه

  : نمود آه در آن نوشته است

لوامع بطشك اما آنت حمامة بيتك و  و آيف اذآر يا الهي ما مستني من بدايع قهرك و . . . »
صمدانيتك او بعوضة من برار ليتك فبقرتك قد جفت عظامي  انمله وادي احديتك او بقّاً من بيداء

نت خير راحم و ان تعذبني فانك انت الغفور الرحيمتعفو عني فانك ا و انهدمت ارآاني ان  . »  

بر دعوت و احضار او به بغداد ، به  اي مبني  فهميد آه محل اقامت وي آجاست ، از اين رو نامه
خود به اين امر اذعان داشت و چنين  ( 2 ) ايقان وي نگاشت ، بعدها ميرزا حسينعلي در آتاب

حكم رجوع صادر شد لابداً تسليم نمودم و راجع شدم باري تا آنكه از مصدر امر« : نگاشت   » .  

بازگشت به بغداد و گذشت  بر اين اساس و آنچه آه مسلم است ميرزا حسينعلي پس از
در اثبات دعاوي علي محمد شيرازي  حدود سه الي چهار سال از مراجعت ، آتاب ايقان را

آه سال اتمام  ( 3 ) هـ ق ١٢٧٨ دهد آه تا سال  مي نگاشته است و اين آتاب به خوبي نشان
  دانسته است ، ظاهراً خود را مطيع و زيردست صبح ازل مي. تأليف آتاب ايقان است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلسفه نيكو ، جلد چهارم ، : آتاب  ، مرحوم ميرزا حسن نيكو در ١٣تنبيه النائمين ، ص . 1
، متن مذآور را درج آرده است ۵٨صفحه  در پيش « : نسخه اين متن ، به گفته عزيه خانم  . 

  . « اغلب بيانيين ضبط است

١٩۵ص . 2  

و باري هزار و دويست و « : گويد  ايقان خود در اين خصوص: ميرزا حسينعلي در آتاب  . 3
و جميع اين همج رعاع در هر صباح تلاوت  طه فرقان گذشتهفتاد و هشت سنه از ظهور نق

و دليل قطعي بر اينكه مقصود از » اند  مقصود فايز نشده اند و هنوز به حرفي از فرقان نموده
به عادت بابيه آه ) هجري  ١٢۶٨يعني ( سال از هجرت است نه از بعثت  ١٢٧٨تاريخ مذآور 

آند   مي ا به زعم خود ده سال قبل از هجرت فرضگذارند و بعثت ر  از بعثت تاريخ مي غالباً
بدانجا رفت بالبداهه مبطل  هجري ١٢۶٩علاوه بر آنكه خود بودن بهاء االله در بغداد آه در سنه 

و ليكن اين انوار مقدسه هجده سنه « است  اين فقره ديگر از آتاب ايقان. اين احتمال است 
آنها باريد و به عشق و حب و محبت و ذوق آه باران بر  گذرد آه بلايا از جميع جهات مثل مي

هجري بود پس  ١٣۶٠و چون ظهور باب در سنه » سبحان انفاق نمودند  جام رايگان در سبيل
نقطة الكاف: مراجعه شود به آتاب . هجري  ١٢٧٨شود  هيجده سال بعد از آن مي ضرورتاً  
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نويسد  چنانچه در آتاب مذآور چنين مي  :  

روح طيران نمايند و در فضاي روح ساآن  باري اميدواريم آه اهل بيان تربيت شوند و در هواي »
اگر چه در اين . تلبيس باطل را به ديده بصيرت بشناسند  شوند حق را از غير حق تميز دهند و

 وزيده آه قسم به مربي وجود از غيب و شهود آه از اول بناي وجود عالم با ايام رايحه حسدي
؛ چنانچه  اينكه آن را اولي نه تا حال چنين غل و حسد و بغضائي ظاهر نشده و نخواهد شد

بر مخالفت اين عبد اتفاق  اند و اند رايات نفاق برافراخته  جمعي آه رايحه انصاف را نشنيده



تيري طيار با اينكه به احدي در امري  رمحي آشكار و از هر سمتاند و از هر جهت   نموده
مع هر نفسي مصاحبي بودم در نهايت مهربان و  افتخار ننمودم و به نفسي برتري نجستم

با فقرا مثل فقرا بودم و با علما و عظما در آمال تسليم و رضا  رفيقي به غايت بردبار و رايگان
اولي الكتاب وارد  آه آن همه ابتلا و بأساء و ضراء آه از اعداء وفواالله الذي لااله الا هو  مع ذلك

باري چه اظهار نمايم آه امكان  شد نزد آنچه از احبا وارد شد معدوم صرف است و مفقود بحت
عبد در اول ورود اين ارض چون في الجمله بر  را اگر انصاف باشيد طاقت اين بيان نه و اين

هاي فراق نهادم و   از قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در بيابان امورات محدثه بعد اطلاع يافتم
 در صحراهاي هجر بسر بردم و از عيونم عيون جاري بود و از قلبم بحور دم ظاهر دو سال وحده

نازله و رزاياي  چه ليالي آه قوت دست نداد و چه ايام آه جسد راحت نيافت و با اين بلاياي
مشهود زيرا آه از ضرر و نفع و  ل سرور موجود بود و نهايت فرحمتواتره فوالذي نفسي بيده آما

بودم و از ما سوي غافل و غافل از اينكه  صحت و سقم نفسي اطلاع نبود به خود مشغول
تير تقدير او مقدس از تدبير سر را از آمندش نجات نه  آمند قضاي الهي اوسع از خيال است و

دا آه اين مهاجرتم را خيال مراجعت نبود و مسافرتم چاره نه قسم به خ اش را جز رضا  و اراده
اصحاب  مواصلت نه و مقصود جز اين نبود آه محل اختلاف احباب نشوم و مصدر انقلاب را اميد

خيالي نبود و  نگردم و سبب ضر احدي نشوم و علت حزن قلبي نگردم غير از آنچه ذآر شد
نمود ، باري تا آنكه از  ي خود خياليامري منظور نه اگر چه هر نفسي محملي بست و به هوا

راجع شدم ، ديگر قلم عاجز است از ذآر  مصدر امر حكم رجوع صادر شد و لابد تسليم نمودم و
  آنچه بعد از رجوع ملاحظه
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به نهايت سعي و اهتمام دارند  داد را اهلاك اين عبد فانيگذرد آه اع  شد حال دو سنه مي
احباب نصرت ننموده و به هيچ وجه اعانتي  مع ذالك نفسي از. اند  چنانچه جميع مطلع شده

ها آه متوالي و متواتر قولا و فعلا مثل غيث هاطل وارد   حزن منظور نداشته بلكه از عوض نصر
حاضرم آه شايد از عنايت الهي و فضل سبحاني  در آمال رضا جان برآف شود واين عبد مي

خيال  مذآور مشهور در سبيل نقطه و آلمه مستور فدا شود و جان دربازد و اگر اين اين حرف
باالله شهيداً و اختم القول  نمود و آفي  نبود فوالذي نطق الروح بأمره آني در اين بلد توقف مي

انتهي و لاقوة الا باالله و اناالله و انااليه راجعون  »  

فراواني در دست اطرافيان صبح ازل  به استثناي بيان مذآور در آتاب ايقان مدارك و اسناد
علي محمد شيرازي در همه جا ايران وعراق ،  موجود است آه حسينعلي ميرزا پس از اعدام

به جانشيني بحق صبح ازل پس از علي محمد شيرازي  هـ ق)  ١٢٨٣ـ  ١٢٨١( تا سالهاي 
خوانده  را مانند همه بابيان مطيع بي قيد و شرط صبح ازل مي اذعان و اعتراف داشته خود

اش گذشت  چنانچه اشاره . . . است  .  

اسناد و مدارك را در رساله تنبيه  عزيه خانم خواهر ميرزا حسينعلي بهاء ، مقداري از اين
) سابق الذآر ( فرزند و جانشين ميرزا حسينعلي  پاسخ رساله عباس افندي النائمين و در

پژوهندگان تأمل در محتويات اهم آنها را مد نظر داشته  متذآر شده است ، آه لازم است
  : باشند

اين مناجاتي است آه جناب اخوي در بغداد به خدمت حضرت ثمره عرض آرده« ـ  1  :  

بين يديك و لم ادرماتريد ان تنزل  ي من عندك و وصفت المرادقدأخذت القلم حينئذ يا اله »
« : نمايد ـ   تدابير عز حكمتك ـ تا آنجائي آه ذآر مي عليه و تظهر منه من مقادير بدع صنعك و

ارضي بكل ذلك مااحب ان التفت بشيء من ذلك الاّ بأن تجعلني بكلي  ولكن اني فوعزتك ما
اآون  ذلك يكون بأن تشاهد شعري مخضباً بدمي حين الذي اليك و راجعاً و راضيامنك و منقطعا

و روحي من  جالساً علي التراب و آان رأسي عرياناً و رجلي متحافيا و جسمي متبلبلا



الي اليسار ولن أشاهد معينا  العطش مضطربا اذا أنظر الي اليمين و لااجد ناصر دونك و اتوجه
  يرافقنياو سواك ليعينني في شيء او يسقيني بشربة ماء
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ولن أقدر علي القيام من الضعف  في صري اويوافقني في آربي و بلائي اذا اقيم من مقامي
مرة اخري و اناديك حينئذ في سري يا حبيبي  الذي اآون فيه و اآبب علي وجهي علي التراب

تجيبني يا حبيبي هنيئاًلك فيما وفيت بعهدك و جئت بميثاقك  أقبلت مني و رضيت عني و أنت
بين يديك من آثرة الدم جري من عروقي آان الارض آلها أحمرت منه اآون  و عند ذلك أصعق

اتكلم معك  د الذي افارقك روحيصعقي بما لاعدله و لن يقدر أحد ان يحصيه الا انت و بع في
اشقي العباد تا آنجايي  في حياتي من غير حرف و لاصوت و لاذآر اذا يحضربين يدي من جعلته

 علي و لم ازل آنت عابدا لوجهك و آنت نمايد لانك لم تزل آنت سلطانا  آه در مناجات ذآر مي
ك و معدوماً لدي ظهور ذليلا عندك و حقيراً لسلطنت مالكا لنفسي و آنت مملوآاً لنفسك و

أنوار عز ازليتك رغماً للذين يريدون ان يفسدون في أرضك و يعلون  قدرتك و مفقود اعند تجلي
يحدثون في الملك مالاقدرت لانفسهم و مراتبهم فسبحانك سبحانك عن آل ذلك  في بلادك و

صرك فوعزتك لم ين عن آل ماوصفتك به بل ان عبدك هذا يكون عابداً لمن يطلبك و ناصراً لمن و
مشيتك الي زروة سموات ازليتك  أجد لنفسي عزا اآبر من ذلك و لارتبة اعظم من هذا باقتدار

بدايع صنعك في مغرب الاشارات و تستره  و تصعد هذا فسبحانك سبحانك يا الهي ما أعجب
قول لما وصل الامر الي هذا المقام ينبغي ان ارجع ال في ظلمات الدلالات بحيث يسكن و حينئذ

به العباد الي افق الاعلي و رفارف الابهي ان انتهي اللوح و ماتم  الي لحن اخري لعل يصعد
الي اختم  الشوق في صدر الورقاء و مقامات الذوق في قلب الوفاء و لكن لماتم و انتهي مراتب

كل القدس مجده و جماله و هي الذآر بانه لااله الا هو و طلعته الا علي نوره و ضيائه و وجهة
  « . النور ذاته و سراجه انا آل بكل موقنون

به خط خودشان اين نوشته را هم  اند به اين مضمون بر يكي از دوستان  بعد به فارسي نوشته
هرآس بخواهد مراتب عبوديت و مقامي را آه  ام ارسال داشتم به نظر شما برسد بعد  نوشته

ن نوشته بايد نظر آند يعني خود قاري آن غافل نشود در اي نفس در هر آن و هر ساعت بايد از
 ابداً ابداً زيرا آه عبد هميشه بايد در مقام. و الا از حق محسوب نيست  در همان رتبه باشد

هرگز اين بنده دوست  انقطاع و معارج فناسير نمايد آه همان رتبه بقاء باالله است به قول مردم
  باري ودها و يا چنين مكاتيب نوشته ش  نداشتم آه چنين نوشته
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سيدهادي بفرستيد آه ايشان به  لابد شدم اگر به قزوين مصلحت بدانيد خدمت جناب آقا
ها تمام شود اگر چه همه اين حرفها  اين حرف جناب حاجي شيخ و غيره القاء نمايند آه شايد

  « . معدوم و مفقود است

ايد آراراً  آن شخصي را آه به او آافر شده از زبان پدر بزرگوارت بگويم آثار قدرت و جلالت« ـ  2
گويد آه  نهاراً در خلأ و ملأ گفته آه اگر ميرزا آقا خان صدر اعظم مي و مراراً سراً و جهاراً ليلا و

 شده و اتخاذ بعضي مطالب از او باب در حوزه درس حاجي سيد آاظم رشتي حاضر مي سيد
سبك و طرز  آرده و درك معاني برخي از احاديث مشكله غير منحله از او نموده آه به اين

ميخواهم دست اين برادر  گويند درس نخوانده دروغ است من آياتي بديع آورده است اينكه مي
نداشته و از قواعد عربيت و لسان آيات  داند درس نخوانده و معلمي  آوچك خودم را آه او مي

گوئي  ببرم و بگويم اي بي انصاف از حق بي خبر اگر مي بكلي بي بهره بوده بگيرم و پيش او
داني آه   شده تو مي  در مجلس درس حاجي سيد آاظم حاضر مي سيد باب درس خوانده و

عربي سهل است عبارات عجمي و فارسي را  نخوانده و معلمي نداشته اين يحياي ما درس
بينات و  حال ببين بروز جلوات و ظهور تجليات الهي را در او آه آيات. نگرفته است  صحيحاً ياد



ظاهر و هويدا و آثار عظمت  انوار با هرات علم و حكمت آه از تلاطم امواج بحر فطرت او چگونه
آون و مكان را احاطه آرده آه آل من علي  و قدرت پروردگار را آه از آلمات طيبات او چسان

آيات او عاجز و قاصرند و تمام دانشمندان و حكماي زمان سر  اي از  الارض از اتيان به مثل آيه
مجملا اين است فرمايشات پدر بزرگوارتان. اند   در خط اطاعت او نهاده تسليم و انقياد  . »  

نور چشم با نهايت خضوع و عبوديت ـ عباراتي را آه خود ايشان يعني والد ماجد آن  3
اند و در خطبه صلوات بعد از شهادت نوشته  نوشته  :  

 و ان طلعة النور سلطان الظهور في الاحديات و الصمديات

قل يا « : اند  حضرت ثمرة نوشته و در آخر خطبه مذآور به يكي از شهداي منصوبه از جانب
طلعة النور و ان ذلك موهبة لكم ان آنتم  روا اليفانظ اهل الملأ ان تريدون ان تلاقوا طلعة االله

  هنيئاًلك يا حبيب بما شربت رحيق المختوم: مرقوم داشته  تا آنجايي آه. مؤمنين 

 309  

شهيداً للعالمين و ان ذلك  من يد سلطان حق مكين هو الذي احد من بين الناس و جعلك
اعمل آل ماوصاك االله في آتاب القبل به  لرحمة من لدنه عليك و علي عباده المخلصين ثم

المقتدر علي مايشاء و انه سلطان حق عظيم ولاتكونن من الخائفين و أنه هوالحق  .  

الي آلمة النور و انا آل به راجعون و من  ثم اشهد بان آل الكلمات يرجع: اند  تا آنجا آه نوشته
انابريء منه و ما أنا من المشرآين و اني مع تلك الكلمات لمعدوم  قال غير هذافعليه لعنة االله و

الاالقوم  آتاب االله العزيز الحكيم و آيف ينبغي لأحد ان يدعي الامر لافور بك عند حرف من
م عليك و علي من معك في صراط عزيز حميدالمفسدون و السلا  » .  

اين ايام رضاي ايشان محبوب است  به جمعي ديگر بعد از فقراتي چند نوشته به هر حال« ـ  4
نيست و امر االله را به اين سهلي ندانندآه هر  و آل در قبضه قدرت اسيرند مفري براي نفسي

اند زود  دين نفس همين ادعا را نمودهنمايد حال از اطراف چن آس هوسي در او باشد اظهار
آه شجره استقلال به سلطان جلال و مليك جمال خود لم يزل و لايزال  است خواهند ديد

گرديد انا الله و  خواهد بود و آل اينها مفقود بل معدوم آان لم يكن شيئاً مذآوراً خواهند باقي
  « انا اليه راجعون انتهي فيا سبحان االله

اند و آن رقعه اين است فداي   نوشته ست به جناب حاجي سيد محمد شهيداي ا رقعه« ـ  5
يناديك بلسان النمليين و يرجومن بدايع فضلك  وجود مبارك سرآاران عبدآم الذي في ظلكم

نعماً لك بما شربت عن آأس المقربين و علي الذين آانوا معك  لانك انيس المكروبين و يقول
از شهداي حضرت ثمره چنين خاضع باشد بديهي آسي آه در حق يكي  عبادالمقدسين

آرده حق خود حضرت اظهار عبوديت مي است آه چقدر در  » .  

اونوشته حاشيه آن سواد جناب ابوي  اي است آه ميرزا جواد خراساني از روي ـ نوشته 6
موجود است محض استحضار اهل انصاف و دانش  اند و الان فقراتي به خط خود نگاشته

الاعلي جوهر تسبيح و سازج تقسيس سلطان بديع منيع  نگارد هو العلي بعضي از آن را مي
رشحات طفحات ابحر عنايات و مكرمت خود هويات موجودات و  قيومي را سزاست آه از

د به اسرافيل از ذلت عدم و نيستي بر عرش عزت و هستي جالس فرمو آينونيات ممكنات را
  نفخه حيات را بر اجساد و جواهر مجردات و سوازج قدرت سلطنت و
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بدايع لمعان انوار رحمت بالغه خود منور  مشهودات دميد و مزاياي لطايف معلومات امكان را از
را از افق جمال مستشرق و هويدا ساخته تا جميع ذرات  نمود و نفايس طرائز مجردات اآوان

ند بر اينكه او است سلطان عاليات الي ارض مربوبات شهادت ده مخلوقات از افق سموات
 اند و  جا آه نوشته  ممكنات و او است مليك مقصود در هويات معلومات ـ تا آن وجود در اعراض

تلاطم  بعد طمطام رأفت آبري به جوش آمد و قمقام عنايت عظمي در خروش ابحر فضل به
رآت قدوسيه فوراً م آمد و انهر جود بطماطم تا اينكه قميص جلال را از طلعت جمال برداشت

علم هستي بر افراخت و غطاء نور  ازليه و بلوريه صمديه نوريه و جوهر وجود و مجرد شهود
اي   مبشر باشد از هوية نور و وجهه ظهور و نقطه رباني از طلعت احداني آشف نمود تا اينكه

يه من في الملك مترصد امراالله وطلعة االله باشند تا سراج ازل احديت در اعراش طور آه جميع
ي عباد مستضيء شود و مصباح نوريه صمديه در پيشگاه صدور ناس  افئده قدسيه از زجاج

 گردد آه مستحكمي شوند از سلطان عماء و مستجلي شوند از مليك سناء قسم به مستنير
آنچه در  جوهر سنا و بر نقطه امضاء و عرش قضاء آه جلوس آن نير اعظم اعظم است از

شد از غير آنكه  ري است آه به نفس مبارك در نفس خود موقدسموات و ارضين است اين نا
مقربين و مخلصين ملاء  مس آند او را ناري بلكه اين ظهور شمس عماء به خاطر احدي از

اعراش الظهور فداه در حقشان  اعلي نگذشته چنانچه نقطه اعلي و طلعه ابهي روح من في
فرمايد مي  :  

بساط عزه اعلي جواهر افئدة الموحدون و  كار و لن يبلغ اليلن تخبره الاخبار ولن تقدره الاف »
المقدسين مفخر ظهوراتند و مظهر شئونات من  لايصل الي ساحة قدسه ابهي مجرد عقول

متفردند از اشتباه و امثال و مقدسند از اشراك و اضلال  عنداالله خالق الارض و السموات
  . « سبحانه االله

جلوس : نويسد  مردوده ـ تا آنجا آه مي و از اين بيانات خبيثهاز اين خيالات مفقوده معدومه 
قدرت مشهوده مشاهده نمائيد آه اين است نتيجه اعظم  سلطان ازلي را در اين چنين قوت و

فرمايند سعي نمائيد آه از رضاي مبارآشان غافل   اقوم تا آنجا آه مي و لطيفه افخم و دقيقه
  نمانيد اين عبدفاني داني قسم به خدا از اوامر و نواهي ايشان باز نشويد و
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علم خدمت برافرازم در آل آن برآل  آه خائف و متزلزلم آه چگونه از شرايط عبوديت برآيم و
سائل و آملم رحمتشان را اشهد باني ماخليت  ارض ساجدم طلعت مبارآشان را و بكل لسان

سجداالله المقتدر العزيز الحميد و ما ترآت من لسان الا وقد  من ارض الاوقد وقعت وجهي عليها
آان االله علي ما اقول عليم نيستم مگر عبدذليل در ساحت قدسشان  ناديت بهاالله و

غافلين در خواب است و چشم اين بنده از خوف بيدار و منتظر رحمت است و  هاي چشم
در  صد عنايت است اين است آهاند و اين جسد بر خاك ذلت افتاده متر  نفوس آرميده جميع

  : عرايض به ساحت اقدس ايشان عرض شده

فراشهم عيون البهاء منتظرة لبدايع  تري بان آل العيون نائمون علي  سبحانك اللهم يا الهي »
عزهم و طلعة الرجاء علي وجه التراب مشتاقة  رحمتك و آل العباد مسترقدون علي بساط

  . « بطرائز رافتك سبحان االله

چه شأن است از براي عدم تلقاء  مگر از براي عبد تلقاء ظهور وجودي است آه ذآر شود »
عرش باقي و آجا است عبد مفقود در ساحت  مظهر آيات القدم و چه ذآري است از فاني در

مملوك نزد مالك يا از براي ذليل نزد عزيز يا از براي  سلطان وجود و چه مقام است از براي
شود آل معدوم صرفيم و مفقود بحت و  استغفراالله از آنچه ذآر شده و مي داني نزد عالي بل

و در نزد غناي  نملك لانفسنا نفعاً و لاضراً ولا حيوة و لا نشوراً آل در قبضه قدرت اسيريم لا
نمايم ثم  دارم و استدعا مي فرمايد اي اهل بيان يك توقع از شما  بحت فقير تا آنجا آه مي

بأن لاتذآروني لا بالحب و لا بالود و لا بالبغض  ر المتعالي المهيمن القيوماقسمكم باالله المقتد



هم در اين باشد وآفي باالله بيني و بينكم بالحق شهيداً ثم علي  ولابالكره گويا رضاي خدا
آنچه در حاشيه به خط ايشان نوشته شده است وآيلا ـ الخ  . »  

اهمال نفرمائيد بسيار لازم است از  الغه شدآتاب نور ارسال نشد با اينكه بسيار تأآيد و مب
صلوات االله عليه بايدسعي بليغ در اتمام آن مبذول  براي آل اهل بيان جناب ملازمين العابدين

  . فرمايند

مهيمن قيوم اآتبوه باحسن الخط علي  فورب السموات و الارض انه لكتاب عز محبوب و آيات »
سموات الجذب تعرجون او  قرؤها بالحب ان تحبون اليا آمال ما انتم تستطيعون ان تكتبون ثم

  والسلام و التكبير علي الي عماأت القدس تصعدون
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  « . عباده المخلصون

اند لازم   لسان فارسي نگاشته اي است از پدر بزرگوارت آه به  بالجمله وصيت نامه« ـ  7
نمايد  غفلت بنگارد و آن اين است وصيت مي دانست آه براي بيدار شدن عباد االله از خواب

آل من في الارض مشكل است به سلطان فضل  است از اين ذره فانيه در هنگامي آه مقطع
جمال پس بشنويد نداي مرا و قبول فرمائيد پند مرا اول شهادت  و عدل و مليك جلال و صرف

پوست و دم و عظم و سر و شهود من بر اينكه سلطان بيان سرظهور و  دهد گوشت و مي
 مزين فرموده او را بهاست آه بر افراخت سموات بديع را به قدرت آامله خود و  صرف بطون او

دليل باشند بر  شمس جمال و نقطه اجلال و مقررداشت در او آواآب دريات و انجم لائحات تا
فرموده آتاب محكم و حكم  سلطان احديت او و سبيلي باشند بر اظهار قدرت وهيمنت او نازل

هر  نصيبي در آتاب خود و در ضمن معظم خود را و مقدر فرموده براي هر نفسي قسمت و
جمع شوند آه نفسي از خلق او را منع  حرفي خلقي مقدر فرموده آه اگر جميع اهل ارض

در هياآل آلمات به نفخه قدرت دميد از آنها الي  نمايند قادر نيستند ارواح آل ممكنات را
دميده خواهد شد و خلق خواهند گرديد و لوان المشرآين لكارهين  مالانهاية سر امكان و اآوان

اهل  ان يمنع حرفاً منها عن اهلها لافوربي و لوان الكل قادرين پس بشتابيد اي احدهل يقدر 
مرزوق گرديد  هائي آه در آن مقدر است بيان آه شايد در آن حديقه داخل شويد و از نعمت

آه اگر وصف نمايم  قسم به خدائي آه ساير فرمود اين شجره حزن را در اطراف و اآناف
من في الارض متحير شوند  تفصيل يك طبقه از طبقات اولي آه مكنون است در بيان جميع

و الارض ما هذا الاخلق عظيم و حال  الامن شاءربي و انتم في الحين تقولون فورب السموات
آماينبغي به سلطان عزه و ملك مجده احصاء ننموده  اينكه اين عبد مسكين حرفي از آن را

تعلمون لعلكم تصطلون بما قدراالله لكم و لاتحرموا انفسكم ان انتم فلتسرعن يا اهل البيان  . »  

طلعت ازل سلطان است بر اهل  اي قوم  و بعد شهادت ظاهر و باطن اين نقطه حزن آنكه »
مستسر در جمع صحف به او قائم است  سموات و ارض و اوست سر در آل آتب و او است

  جنان در هويت امكان و به او مرتفع سم او مستقر شده عرشارآان بيان و به ا
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اطاعه نجي و من تخلف هلك بر  شد سموات علي و به او ساآن است ارض بر عمود سنا من
سهلها و جبلها لازم و واجب است اطاعت ايشان  آل اهل ارض از شرقها و غربها برها و بحرها

ما اقول شهيداً پس  است وآفي باالله و نفسه علي الحق به هر قسم آه رضاي مبارك ايشان
باقي را اگر چه حق شناختن او ممكن نيست و لكن بر حد مكنت و  بشناسيد قدر اين طلعت

 شناساند پس حق اين ايام را فرمايد و خود را مي بحر جود خود عنايت مي استعداد شما از
اين  آنم آه  مي دانسته آاري نكيند آه از جميع رحمت آامله او محروم مانيد و ديگر استدعا



و رحمت رفتار و گذران نمائيد تا  چند يوم آه از عمر شما باقي مانده با يكديگر در نهايت رأفت
آه آن است اصل در جميع اآوار و او است  در سايه عنايت خاص مستريح و مسترقد باشيد

عزت عطوفت او و متوسل شويد به حبل عفو او بعد در  مقصود در آل ادوار و متمسك شويد به
غرف رحمت متكي و بر اعراش رفعت مستريح باشيد و هرگز  عز و سرور شايد برآمال 

شود در آمال مودت ايام را بگذرانيد اسباب حزن  مدهيد آه مايه غفلت مي آدورتي بر خود راه
بالمره مرتفع نمائيد را  .  

 اوصيكم يا اهل البيت بأن تعلمن آل ماوصيناآم و لاتكون من الذين هم آانوا في الارض
  . مفسدون

: نگارد   صريحاً در مطلب است مي و از وصيت نامه عربي ايشان همين چند فقره آخر آنرا آه
الالواح عز مسطور ان اشهدوا في افئدتكم بأن بقية االله  اوصيكم يا عباد بما وصيكم االله من قبل

 فيها انا آلطلعة النور و بقية المنتظر الذي يظهر في المستغاث حق لاريب  في تلك الايام هي
مواضعه فقد تولوا عن  منتظرون الي ان قال ان الذينهم اعرضوا عن االله ربك و يحرفون الكلم عن

لصراط االله في السموات و الارض  الصراط فمالهؤلاء من أمرواليك و اليك لايشعرون قل انه
دلوا النور بالظلمة الذي انتم تغفلون ان اتقوا االله و تتب قدمروا عليها آل النبيين و المرسلين حين

بالحصاة و لاالصباح بالمساء و لااللؤلؤ  .  

نمايد  ي معترضه غافلين را ملتفت يك نكته دقيقه از اين وصيت نامه مي بر سبيل جمله  » .  

دانم با اين   نمي( فيها اناآل منتظرون  و بقية المنتظر الذي يظهر في المستغاث حق لاريب »
  مستغاث آه دو هزار و يكسال ديگر است در تصريح صحيح آه بقيه منتظري آه
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هستيم مقصود از از اين بقيه  شود حق است بدون شك و ما همه منتظر ظهور او  ظاهر مي
ديگر اين ادعاي من يظهري چيست و اگر  منتظر آيست اگر حضرت من يظهره االله است پس

اولي الالباب ديگري است پس او آيست فاعتبروا يا  . »  

آردستان ، و دستيابي به موقعيت  حات ميرزا حسينعلي ، پس از بازگشت ازبا اين همه تصري
بابيان مقيم عراق ، بطور جدي در صدد زمينه سازي  گذشته و تحكيم روز افزوني آن در ميان

آقا ميرزا « : مورد توجه و نظر خاص قرار داد و به گفته ادوارد براون  براي اعلام داعيه جديدي را
را به شدت  گرديد او» خادم االله « آه بعدها آاتب آيات او و ملقب به جناب جاني آاشاني  آقا

بر صفحات احوال بهاء االله  آرد و آثار اين ادعا روز به روز  در اين خيال ترغيب و تحريص مي
شد ظاهرتر مي هاي در ظاهر بود آه بابيه   هاي در باطن و حسن نيّت  نيّت و همين سوء ( 1 ) . 

ئي آه » ها  آشف خدعه« وصايت علي محمد شيرازي ، و » نقض نص  » در بغداد به سوي
 در استتار و اختفاء آن بود ، حرآتي جديد و در عين حال ضد خود ، از خود تا آن زمان سعي

داد  بروز مي  .  

لوحي است از علي محمّد شيرازي خطاب به 
ميرزا اسداالله ديان ، آه بعدها مورد استناد ديان 

يظهره اللهي او گرديددر ادعاي من   . 
نويسد  علي محمّد شيرازي در اين لوح به او مي

تجلّي خداوند زينت شده  الواح ابد را آه به انوار: 
بود ديدم و شكر خدا را آه تو در عرفان پروردگارت

اي آه جز خداوند آسي واقف بر  جايي رسيده به
ذآر نموده  آن نيست و ما پاسخ آنچه در الواح



  

  

  تصوير
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و منشأي به نام دعاوي و  مقارن چنين جنب و جوش هائي آه از بي اساسي مبدأ) دوم 
به اشاره آليه آتب موثق  گرفت ، بنا هاي علي محمد شيرازي سرچشمه مي  پيشگويي

ملقب به» بهائي ميرزا اسداالله اصفهاني « بابي و  ميرزا عبداالله «  و پس از وي ( 1 ) « ديان » 
« ـ آنگاه شخص اعمي » حسين جان « معروف به » ميلاني  حسين« سپس » غوغا 

و از پس او» آاشاني  دعوي » محمد نبيل زرندي « سپس ميرزا » سيد حسين هندياني  » 
: آرماني در آتاب  تا آنجا آه به گفته شيخ احمد روحي و آقاجاني ( 2 ) آردند من يظهره اللهي

خاست تن  پيشين بر مي آار به جائي رسيد آه هر آس با مدادان از خواب: هشت بهشت 
آراست را به لباس اين دعوي مي  . ( 3 )  

بابيه ، توانست در زير پوشش دفاع  حسينعلي ميرزا ، با همكاري صبح ازل و بعضي از قدماي
مدعيان من يظهره االله را سرآوب آندوصايت او  از صبح ازل و نص علي محمد شيرازي به  .  

او را در شط العرب غرق آردند و بعضي  ميرزا اسد االله تبريزي ديان را آشته و به تصريح گوبينو
توافقي آردند و آتش دعاوي را تا دسترسي به  از مدعيان در خفا با حسينعلي ميرزا

ميرزا به گفته احمد  نهادند در حالي آه حسينعلي هاي داده شده ، زير خاآستر وعده
بود و رميدگي ميانه او با ميرزا يحيي و سران بابي از ميان  مي رفتارش همان« : آسروي 

خاست برنمي  . ( 4 )  

چون اوضاع را بدين گونه هرج و  » : بدين منوال ، ميرزا حسينعلي به گفته شيخ احمد روحي
ند ، از هر جهت خويش را از اين دعوي را ساز آ مرج ديد مصلحت وقت در آن يافت آه خود اين

ديد اشخاص پيش و بيش مي از اين رو در جهت تدارك مقدمات مقصود طبق تصريحات  ( 5 ) « . 
  هاي  آوشيد تا آنچه از آثار و نوشته ( 6 ) موجود در لوح ابن الذئب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . اين لقب را علي محمد شيرازي به او داده است . 1

هاي آسياي   ، اديان و فلسفه ١٠٣، حضرت بهاء االله ، ص ۵۶، ص ۴فلسفه نيكو ، ج . 2
  . مرآزي

م و تو را ملكي قرار داديم آه آنچه را بودي دادي
آند خبر بدهي  مجليش حكايت مي مرآت ازلي از

 نويسد او و و ضمن تأآيد در مراقبت از او مي
خواهد بمردم برساند نيكو حفظ   آثاري را آه مي

سپس حفظ نفس  و بازنگاه داري وي و. آند 
خودش را آه اندوهگين نشوند امر داده و 

را به نيكويي ياد آنند ندگويد ادلاء خداو مي  . 



 هشت بهشت . 3

۴٢بهائيگري ، احمد آسروي ، ص . 4  

  . هشت بهشت . 5

١٢٣ص . 6  
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اختيار گرفتن و بررسي و مطالعه آنها  تا پس از در. باب در دسترس بابيان بود ، جمع آوري آند 
انتخاب آثار باب هموار سازد راه اعلام من يظهره اللهي را با حذف و  .  

هاي  انتظارش بود ، بسياري از نوشته يابي به مقداري از آنچه آه دربدين جهت پس از دست
بابيه ، چون سست و مفتضح و آاملا مغاير به نظر رسيد  هاي وقايع و عقايد خود را در زمينه

قرن بديع ضمن تأييد چنين عملي از : برده بعدها شوقي افندي در آتاب  در شط دجله از بين
نازل و  دها هزار بيت از آيات آه از سماء مشيت رب البيناتص: حسينعلي ميرزا نوشت  جانب

گرديد اغلب به خط مبارك تحرير يافته بود حسب الامر در شط زوراء ريخته محو  . ( 1 )  

معتقدند آيات نازل شده از جانب  در واقع تصريح شوقي افندي مبين اين است آه بهائيان
ينعلي ميرزا محو و نابود گرديد ؟حس خورد ، توسط  چون به درد آسي نمي! خداوند   !  

دست به نگارش مطالبي زده بود  در حالي آه دقيقاً معلوم و هويداست آه حسينعلي ميرزا
آنها را قابل ارائه ندانسته و به زعمش با  آه پس از دستيابي به آثار علي محمد شيرازي

ا دستور داده استيظهره اللهي مغاير و به محو آنه زمينه سازيهاي او براي ادعاي من  .  

ها در ميان  تزايد نهادن آشاآش اتخاذ چنين مقدماتي از يك سوي و از سوي ديگر روي به
شيعيان عراق چنين گروهي فراري و تبعيد شده در  بابيه و گسترش دامنه اختلافات آنان با

موقعيت حسينعلي ميرزا به عنوان حلال مشكلات و مدافع منافع  نهايت و دست آخر به تحكيم
انجاميد  مي بابيان  .  

و حكومت عثماني مبني بر اخراج بابيان  از اين روي پس از اطلاع از توافق سفير ايران در بغداد
بغداد ، آه بعدها در لسان » باغ نجيبيه « در » اسلامبول  » از عراق عرب و اعزام آنان به

رضوان مصطلح گرديد زمزمه ادعاي من يظهره اللهي را به گوش مريدان نزديك  به باغ بهائيان
  رسانيد و به زعم شوقي افندي مأموريت مقدس و مهيمن خويش را خود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۴۶، ص ٢ج . 1  
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تا اينكه . ولي چنين ادعائي را اعلان عمومي نكرد  ( 1 ) . به اصحاب و احباب اعلام فرمود
يا باصطلاح » ادرنه « تبعيد و از آنجا با صلاحديد حكام عثماني به  جماعت بابيان به اسلامبول

  . فرستاده شدند « ( 2 ) ارض سر » بهائيان

حسينعلي ميرزا در باغ رضوان را  دعوي من يظهره اللهي« : از اين رو است آه شوقي افندي 
تتلقي آرده اس ( 3 ) االله دراض سر مقدمه اعلان عمومي امراالله و ابلاغ آلمة  » .  



اند  بدين لحاظ بهائيان ، ادعاي من يظهره اللهي حسينعلي ميرزا را در دو مرحله ثبت آرده  :  

  هـ ق ، در باغ ١٢٨٠بطور خصوصي در ماه دوم از بهار سال « : مرحله اول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٧همان ، فصل نهم ، ص . 1  

  . همان . 2

جناب امان االله شفا در خصوص  ، ١٨٧، ص ٢شوقي افندي ، ج« : نوشته : قرن بديع  . 3
آنچه را آه بهائيان اعلان : نويسد   رضوان مي اعلان من يظهره اللهي حسينعلي ميرزا در باغ

آنند  رضوان تلقي و آنرا جشن گرفته و با بوق و آرنا نقل مي عمومي امر بها در بغداد و باغ
 دختر بهاء توسط بلانفيلد اين ادعاي من يظهريت فقط به نبوده بلكه به روايت اعلان عمومي

نابالغ بوده آه قبلا  سال داشته و چند نفر اطرافيان مانند او ١٩عبدالبها آه در آن موقع آمتر از 
بوده آه حتي يحيي نيز حدود يكسال از  زمينه آنها را مستعد آرده بودند و موضوع چنان سري

بعد آنكه از بغداد به اسلامبول و از آنجا به ادرنه  يعني. اين ماجري بكلي بي خبر بوده 
نويسد آه يحيي طغيان نموده در حقيقت اين   آنچه آه عبدالبها مي روند در اينجا بخلاف مي

 طغيان علني خود را به يحيي اعلام و طبق گفته دختر بها توسط بلانفيلد طي بها بود آه
حقيقت در اين  فرستد و در اً به برادرش ميادعاي خود را علني و رسم) لوح امر ( لوحي 

شود و شروع به   مي موقع است آه يحيي از ادعاي علني و خيانت برادرش مستحضر
آند  ايستادگي بيشتر مي  . . . »  

اآنون شاهد اين مطالب را طبق گزارشات ورقه عليا دختر بها در آتاب بعدي بلانفيلد دنبال 
۵٨آنيم ص   :  

ارشدش و چند نفر از دوستان اعلام داشت  ين باغ بود آه نامبرده به پسردر ايام توقف در ا »
از  ٨٠اين واقعه جشن رضوان تأسيس گرديد و در ص  آه اوست من يظهره االله و به ياد بود

موضوع را فقط به عبدالبهاء اختصاص داده و ذآري از سايرين  قول منيره خانم اعلام اين
« :  ۶٠ص » . هيچوجه از اعلان رضوان اطلاعي نداشت  و يحيي به » : ۵٩، ص » آند   نمي

اعلام داشت  در اين وقت بهاء االله طي يك اعلاميه آاملتري. . . . به آدرنه رسيديم  وقتي ما
و آاتب ) لوح امر ( نوشت  آه اوست من يظهره االله آه باب مبشر او بوده و لوحي در اين باره

برساند و او بسيار غضبناك گرديده و از حسد  يي ازلخود را مأمور نمود تا آنرا به رؤيت يح
آتاب» . . . خواست  مي ٣۴٠اي از سن پالو ، ص  نامه :   
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بغداد رضوان  .  

هـ ق در شهر ادرنه ، در حالي آه  ١٢٨٣به صورت اعلان عمومي ، در سال : مرحله دوم 
  ( 1 ) . حسينعلي ميرزا پنجاه ساله بود

صبح ازل و به دست گرفتن  هاي مداوم ، مبني بر مخفي آردن  حسينعلي ميرزا با آوشش
بود و حتي قبل از اعلان عمومي دعوت در  مقدمات چنين دعوتي را فراهم آردهآارهاي بابيان 

دادند به تصريح شوقي افندي صبح ازل پس از  آوچ مي همان ايامي آه بابيان را از بغداد
اگر من : بابيان به برادرش حسينعلي ميرزا به سيد محمد گفته بود  ملاحظه نفوذ و احترام

افتخارات  نساخته و پيوست خويش را ظاهر نموده بودم اآنون اين انظار ناس مختفي خود را از
گرديد  مي شود در حق من نيز منظور آه درباره ايشان رعايت مي  » . ( 2 )  



است ، مبين اين است آه حسينعلي  چنين بياني آه مورد تأييد شوقي افندي نيز قرار گرفته
: است ، بهره بگيرد و به گفته آسروي  توانسته ميرزا از مخفي آردن صبح ازل به نحو دلخواه

سوي خود آشانيده ، از آن سو نيز بابياني آه در ايران  برخي از سران بابي را به« 
بود ها آرده زمينه براي خود آماده گردانيده  نويسي زيستند نامه مي  » . ( 3 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من يظهره االله نمودن بهاء االله را در  اما تاريخ ادعاي« : نويسد  براون در اين خصوص مي . 1
اند ، ميرزا محمد زرندي معروف به نبيل در رباعيات   نوشته ١٢٨٠بعضي از آتب بهائيه در سنه 

ادعا  براي ماده تاريخ وقايع حيات بهاء االله ساخته گويد آه بهاء االله در حين اين تاريخيه خود آه
  : پنجاه ساله بوده است

فرمود زوجه خويش وي خرق حجاب* * * جاه چو گشت عمر آن مير عجاب پن  

خورشيد بهائيان شد از خلف سحاب* * * افتاد شرر به جان جبت و طاغوت   

متولد شده است چنانكه نبيل در رباعي ديگر گويد ١٢٣٣و چون بهاء االله در اوايل سنه   :  

  ر طهراندوم سحر محرم اند* * * در اول غربال از سال فرقان 

  آن شه آه بود خالق من في الامكان* * * از غيب قدم به شهر امكان بنهاد 

بالضروره و اين . شود  مي ١٢٨٣سنه  بنابراين تاريخ ادعاي من يظهره االله نمودن وي در »
: مقدمه براون بر آتاب : واقع است ، مراجعه شود به  گويا نزديكتر به ١٢٨٣تاريخ اخير يعني 
  . نقطة الكاف

١٩٩قرن بديع ، جزء دوم ، ص . 2  

۴۴بهائيگري ، ص . 3  
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مدارآي بود آه بتواند دعوي خود را بر آن  با اين همه حسينعلي ميرزا ، نيازمند آسب دلائل و
دانست آه دسترسي او به دلائل موجه به اثبات بي پايگي   نمي بيان استوار سازد در حاليكه

هاي در پس پرده   عقايد علي محمد شيرازي منتهي و به آشكار گشتن خدعه هر چه بيشتر
شد مي  .  

ابر او قد افراشته و با آگاهي به بي بر پيداست آه صبح ازل و بعضي از قدماء عوام بابيه در
طلبي است و لازمه آن نقض  ارضاء شهوت رياست و جاه پايگي چنين ادعاهائي آه در حقيقت

هاي تاريخ بابيه بود منازعه و مخالفت را پيشه   تفسير در واقعيت نص وصايت و جعل دلائل و
  . خود ساختند

آندآه  تأليف مي ( 1 ) عكا ، آتابي به نام بديع در مقابل ميرزا حسينعلي در ايام اقامت در ادرنه
آتابي آه به عقيده مؤلف  ها و مخالفين است ، در واقع مدافعات او در برابر مخالفت

بايست نام آن را آشف خدايع بناميم مي  .  



زعماي محافل بهائي در اثبات  با توجه به اينكه بعدها جانشينان ميرزا حسينعلي و ديگر
هائي در اين خصوص آردند لازم   فرسائي دعاوي ميرزا حسينعلي و حفظ مسلك بهائي قلم
هاي حجاب آنها را مد نظر آوريم بالا رفتن پرده است آه در بررسي محتواي بديع و چگونگي  .  

اي جز اين  زا چارهدعوي حسينعلي مير ابتداء بهائيان براي برداشتن بزرگترين مانع بر سر راه
وصايت آه در شأن صبح ازل از جانب علي محمد  نداشتند آه به نحوي از انحاء نصوص
و تأويل قرار دهند و حقيقت امر را وارونه و واژگونه نمايند شيرازي صادر شده بود مورد تعبير  !  

هاي علي محمد   و پاسخ هاي صبح ازل به علي محمد شيرازي  بدين خاطر مسئله نامه
مهر و قلمدان خود به سوي صبح ازل و  يرازي به صورت الواح متعدده و ارسال آخرين آثار وش

  آند و جانشيني صبح ازل مي آاغدي آه به خط و مهر خود تصريح به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، در  در پاسخ اعتراضات سيد محمد اصفهاني ، مريد صبح ازل ، اين آتاب نسبت به ازليان . 1
  . نهايت رآاآت است
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به پيروي از صبح ازل داده و تمامي  سال بابيان بر اساس آنها تن ١٨همه وقايع و مدارآي آه 
آند بهائيان و حسينعلي  بر زعامت صبح ازل مي آثار موجود در طول سالهاي مذآور دلالت

ي راه من يظهره اللهي را به ها  حقيقت نمودند تا ناهمواري ميرزا ملقب به بهاء چنين قلب
 ١٨اثبات ابطال تمامي دعاوي علي محمد شيرازي و روابط و مكاتبات  زعم خود و به قيمت

بابيان هموار سازند ساله  :  

نويسد  مقاله شخصي سياح مي: ـ عباس افندي در آتاب  1  :  

ارتباط با باب  نموده و در سر مخابره و بعد از فوت خاقان مغفور محمد شاه رجوع به طهران »
عبدالكريم قزويني شهير بود آه رآن عظيم و شخص امين  داشت و واسطه اين مخابره ملا

 بهاء االله در طهران شهرت عظيمه حاصل و قلوب ناس به او مايل ، با باب بود و چون از براي
ن اعظم ايرا ملاعبدالكريم در اين خصوص مصلحت ديدند آه با وجود هيجان علماء و تعرض حزب

اند  و تحت سياست شديده و قوه قاهره امير نظام باب و بهاء االله هر دو در مخاطره عظيمه
به آن وسيله بهاء االله محفوظ از  پس چاره بايد نمود آه افكار متوجه شخص غائبي شود و

شخص خارجي را مصلحت ندانستند قرعه  تعرض ناس ماند و چون نظر به بعضي ملاحظات
ميرزا يحيي زدند باري به تأييد و تعليم بهاء االله او را مشهور و در  رادر بهاء اهللاين فال را به نام ب

 آشنا و بيگانه معروف نمودند و از لسان او نوشتجاتي بحسب ظاهر به باب مرقوم لسان
باري ميرزا  نمودند و چون مخابرات سريه در ميان بود اين رأي را باب به نهايت پسند نمود

تدبير عظيم تأثير عجيب  ن شد و اسمي از او در السن و افواه بود و اينيحيي مخفي و پنها
محفوظ و مصون ماند اين پرده سبب شد آه  آرد آه بهاء االله با وجود آنكه معروف و مشهور بود

تعرض نيفتاد تا آنكه بهاء االله به اذن پادشاهي خارج از  آسي از خارج تفرس ننمود و به خيال
تبات عاليات شد چون به بغداد رسيد و هلال ماه محرم سنه شصت و ع طهران و مأذون سفر

از  آتب باب به سنه بعد حين تعبير و وعده ظهور حقيقت امر و اسرار خويش نموده نه آه در
بهاء االله به  افق عالم دميد از قرار مذآور اين سر سربسته ميان داخل و خارج مشهود گشت

لباس تبديل گاهي در  م عموم شد و ميرزا يحيي دراستقامت عظيمه در ميان ناس هدف سها
  گاهي در نفس بغداد به لباس نواحي وضواحي بغداد به جهت تستر به بعضي حرف مشغول و
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برد اعراب بسر مي  . . . » ( 1 )  

ميرزا نزاع دو برادر به اوج خود  و سپس در ذآر وقايع ادرنه ، آه با اعلان عمومي حسينعلي
چون بهاء االله با علما و فضلا و بزرگان ارآان  و« : نويسد   رسيد ، عباس افندي چنين مي

در روميلي حاصل نمود خلاصه اسباب آسايش فراهم شد  شهرتي نمود وصيت و ملاقات مي
گذرانيدند آه  در مهد راحت آرميدند و اوقاتي به آسودگي مي و خوف و خشتي باقي نماند

اصفهاني يكي از اتباع با ميرزا يحيي طرح آميزيش و الفتي ريخت و اسباب  سيد محمد نامي
اين طايفه  و به اغواي ميرزا يحيي قيام آه ذآرو آلفتي گشت يعني راز نهفته آغاز نمود  صداع

و حذري در ميان نه از  در جهان بلند و نامشان ارجمند گشته خوف و خطري باقي نماند و بيم
شو تا مشهور آفاق شوي و ميرزا  تابعي بگذر تا متبوع جهان گردي و از تحت الشعاع خارج

اقوال او شد ومجنون احوال او  مفتونتجربگي  يحيي نيز از قلت تأمل و تفكر در عواقب و آم
گشت طفل رضيع شد و آن ثدي عزيز  اين  . »  

  باري بعضي از رؤساي اين طايفه آنچه نصيحت نوشتند و دلالت بر طريق بصيرت »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بعدها ميرزا حسينعلي به صبح ازل نوشت آه ۶٧ص . 1 ماض اي مطلع اعراض اغ: بگو  » : 
بينم آه  خدا به واسطه آنكه تو را مي راواگذار ، پس ميان خلق به حق سخن بگو ، قسم به

تو را آفريده و آفرينش تو را آامل ساخته است ،  به هواي خود اقبال آردي و از آسي آه
فضل مولاي خود را ياد آن آه . گونه هايم جاري گشته است  اعراض نمودي ، اشكهاي من بر

 از خدا بپرهيز و از توبه آنندگان. روزها براي خدمت به امر تربيت آرديم  شبها و ما تو را در
خدا بترس  شود ؟ از فرض آن امر تو بر مردم مشتبه شد ، آيا بر خودت هم مشتبه مي. باش 

من آنچه را از آيات خداي  ايستاده بودي و) يعني جلو او ( پس وقتي را ياد بياور آه نزد عرش 
حذر باش آه عصبيت تو را از ناحيه احديت  نوشتي ، بر قدير بر تو القاء آردم مي مهيمن مقتدر

اعمال خود بترس ، زيرا او به فضل خودش هر آسي را  باز دارد ، به سوي او توجه آن و از
خدائي مگر او آه غفور آريم است آمرزد ، نيست بخواهد مي  .  

نفع خودت باشد و اگر اعراض آني ،  آني بهآنيم ، اگر اقبال   ما تو را براي خدا نصيحت مي
خدا آسي را آه . آنند بي نياز است  به وهم پيروي مي پروردگار تو از تو و از آساني آه تو را

، پس در حالي آه خاضع و خاشع و متذلل باشي به سوي او برگرد ،  آرد گرفت تو را اغوا مي
ب عزيز رحيم است اين نصيحت خدا پوشاند بدرستي آه پروردگار تو توا  مي او سيئات ترا

گنج  اگر از شنوندگان باشي ، اين فضل خدا است اگر تو از اقبال آنندگان باشي اين است
عالم و صراط اقوام  اين آتابي است آه مصباح قدم از براي. خدا است اگر تو از عارفان باشي 

بدانيد و مشرق اوامر خدا اگر شما  او مطلع علم خدا است ،: بگو . او در ميان جهانيان است 
تواند ببرد تحميل نكنيد ما شما را از   را آه نمي بر حيوان چيزي. است ، اگر شما بشناسيد 

آرديم ، مظاهر عدل و انصاف در آسمانها و زمينها باشيد اين آار در آتاب نهي بزرگي  . »  
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راحت آرميده و سرور اين چه ظنون  نمودند آه سالهاي سال پرورده آغوش برادري و در بستر
بي رسم آه نظر به ملاحظه و مصلحتي وضع  است آه از نتايج جنون است تو به اين اسم

ه تو منوط به آلمه و خويش را مذموم مخواه پايه و ماي شده است مغرور مشو و در نزد عموم
محافظه و ملاحظه باري آنچه نصيحت بيشتر نمودند تأثير آمتر يافت و هر  علو و سموت نظر به

وجود  دلالت آردند مخالفت را عين منفعت شمرد و بعد آتش حرص و طمع افروخته شد با چه
ه افتادند و و شهري آنكه به هيچ وجه احتياج نبود و رفاهيت حال در نهايت آمال در فكر معاش

اعانت و عاطفت نمودند و چون بهاء  بعضي از متعلقات ميرزا يحيي به سرايه رفتند و استدعاي
آرد هر دو را از خويش دور و مهجور نمود االله اينگونه اطوار و احوال از آن مشاهده  . »  



ذآور نمود و باب تكدي باز از قرار م پس سيد محمد به جهت اخذ شهريه به اسلامبول توجه »
مراوده و در اسلامبول نيز بعضي روايات خودسرانه  اين فقره سبب حزن اآبر شد و علت قطع

شهير آه از عراق آمده است ميرزا يحيي است بعضي ملاحظه  نمود از جمله گفته آن شخص
اسباب فسادي است و وسيله ظهور عناد به ظاهر تقويت او نمودند و  نمودند آه اين خوب

شويق و تحريص آردند آه شما خود رآن اعظميد و ولي مسلم به استقلال و ت آفرين گفتند
نبارد آنيد تا فيض و برآت آشكار گردد درياي بي موج صيت ندارد و ابر بي رعد باران حرآت  . »  

خويش شد و ترهاتي بر زبان راند آه سبب  باري به اين گونه گفتار آن بيچاره گرفتار رفتار »
نمودند در گوشه و آنار بلكه در   تحريك و تشويق مي رفته آنان آه تشويق افكار گشت رفته
تشنيع بليغ نمودند آه بابيان چنين گويند و چنان روايت آنند و رفتار  دربار بدون استثناء بناي

 است آه گفتار چنين اين گونه فساد و فتن سبب شد و امور مشتبه گشت و ديگر چنان
ميان آمد  ت ضروريه گمان شد و مصلحت نفي حضرات بهبعضي اوهامات ظهور يافت آه الجازا

  ( 1 ) « . و بغتتاً امر وارد و بهاء االله را از رو ميلي حرآت دادند

صفحات بديع قرن: افندي ، در آتاب   ـ شوقي 2 هاي  ازجزءدوم ، به ريشه)  ٢٢٨  ـ 223 ) 
آند  نين اشاره ميبرادران ناتني از ديدگان بهائيان چ اختلاف مدعيان من يظهره اللهي و  :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٣٩، آواآب الدريه ، ص ١٠٢مقاله شخصي سياح ، ص . 1  
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اين . محمد اصفهاني بود  علت اصلي اين نفاق و شقاق تحرآات و دسائس مستمر سيد »
با مهاجرين به اسلامبول و ادرنه  ابليس پرتدليس و وسواس خناس آه بر خلاف رضاي مبارك

نمود و به نهايت مكر و دهار ، متشبث شد تا لواي  هنگام به جميع قوي قياموارد گرديد در اين 
جل ذآره الاعظم برافرازد و آار لجاج و معاندت را به سرحد آمال  مخالفت را عليه جمال قدم

  « . رساند

يا در زاويه خمول خميده و يا در  ميرزايحيي از حين معاودت حضرت بهاءاالله از سليمانيه »
شد و از بيم جان در خلف   حلهوبصره پناهنده مي مانند  امكنه مأمونه  اس خطر بهاحس مواقع

شهر اخير فرارآرد و به عنوان يك نفر   بالباس تبديل به گشت وقتي استار مخفي مي
فروشي مشغول شد و به قدري خوف و رعب ارآان وجودش را احاطه  آفش  بغدادي به  يهودي

 اتباع خود اعلام آرد هر آس مدعي شود آه وي را ديده و يا صدايش را شنيده نمود آه به
مبارك به  انتقال هيكل به  است اورا تكفيرخواهدآرد ، مشاراليه چون برتصميم دولت نسبت
پنهان نمود و در اين انديشه  اسلامبول اطلاع يافت بدواً خود را در باغ هويدر در حوالي بغداد

نقطه ديگري متواري گردد ليكن بعد بدون  ن به حبشه يا هندوستان يابود آه در صورت امكا
امر فرموده بودند به شطر ايران عزيمت و درآن خطه  توجه به رأي و اراده وجود اقدس آه

نقطه اولي مبادرت نمايد حاجي محمد آاظم نامي را آه شباهت  حضرت  مبارك انتشار آثار  به
براي او  اي به نام ميرزا علي آرمانشاهي  تاد تا تذآرهبه وي داشت به دارالحكومه فرس صوري

گذاشت وبا لباس  باقي اخذ نمايد سپس بغداد را ترك گفت و آتب و آثار مبارآه را در آنجا
قافله   عزيمت آرد ودر آنجا به معيت يك نفر عرب بابي موسوم به ظاهر به موطن مبدل به

ق شدآردندملح مي حرآت اسلامبول جانب به  مهاجرين آه  » .  

مبارك حضرت بهاءاالله احساس نمود و  ميرزا يحيي چون تعلقات قلبيه اصحاب را درباره هيكل »
به آن مظهر احديه واقف گرديد و شهرت و  بر مراتب توجه و احترام طائفين حول نسبت

بغداد وبعد در سفر اسلامبول و طي معاشرت آن وجود  معروفيت برادر بزرگوار خويش را در
امور ادرنه به رأي العين ملاحظه آرد و شواهد شهامت و لياقت و  ا بزرگان و اولياياقدس ب



 وجود مبارك را در سكنات و روابطشان با مصادر رسميه و مقامات عاليه در مقر استقلال آن
  خلافت بي ستر و حجاب مشاهده نمود در حسد شديد
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منهمر و جاري بود متغير گرديد و سخت  افتاد و از نزول آيات آه چون امطار ربيعي از آلك اطهر
اغوائات سيد محمد دجال امر حضرت بهاء االله آه وي را  برآشفت اين بود آه در قبال تلقينات و

نمود تسليم گرديد و از  قيادت مطلقه حزب بابي تشويق و تحريص مي به احراز مقام رياست و
 پرتدليس و تزوير فريب خورد به همان قياس آه محمد شاه در قبال القاآت و آن شيطان

پيموده آنچه  تلبيسات حاجي ميرزا آقاسي دجال و در بيان اغوا گرديد و راه غفلت و ضلالت
در طريق بصيرت دلالت  نصيحت نوشتند و وي را به رعايت حكمت و سلوك رؤساي اين طايفه

آه سيزده سال از او بزرگتر و از ايام  نمودند اعتنا نكرد و مواعظ و مراحم جمال اقدس ابهي را
فضل و مكرمت خويش حفظ و تربيت فرموده بودند  صباوت وي را در ظل قباب عزت و جناح

وفت آن بحر آرم سوء استفاده نمودعط ناديده انگاشت و از اغماض و  .  

اش پرده ستر و عفو آشيدند و   سفيهانه چه بسا از اوقات آه هيكل مبارك بر جنايات و اعمال
اورا به ديده اغماض نگريستند و خجلت و انفعالش را در  چه بسيار از دفعات آه عماء و غفلت

خود خواهي و حب  ولي آن ناقض عهد علي اعلي آه حس حسد و بين خلق نپسنديدند
گذاشت به مخالفت برخاست و به غل و بغضائي ظاهر   را آرام نمي طلبي او رياست و جاه

 مثل آن در عالم ابداع متصور نه و با ارتكاب اين اعمال ديگر جاي صبر و گرديد آه شبه و
  « . شكيبائي خالي نماند و مجال ستر و اغماض باقي نگذاشت

محمد آن مظهر جنايت و آز و  شرت و مصاحبت مستمر با سيدميرزا يحيي آه در اثر معا »
ايام غيبت حضرت بهاء االله از بغداد و حتي پس  معدن شقاوت و تزوير فاسد و تباه شده بود در

سليمانيه اعمال و افعالي مرتكب گرديد آه تاريخ امر را لكه دار نمود  از معاودت وجود مبارك از
اي   مجعوله جمله به تصحيف و تحريف آلمات الهيه مشغول شد و در مضمون اذن آلمات از

طلعت اعزاعلي را با عبارات  وارد نمود و مدعي مقام الوهيت و ربوبيت گرديد و بيانات عاليه
خليفه آن حضرت معرفي نمود پس از  خود منضم ساخت و خود و اولاد و احفادش را وصي و

وي ظاهر گرديد و حكم قتل جميع مراياي بيان را  آثار تردد و تزلزل ازشهادت آن مظهر احديه 
شد صادر نمود و به علت حسد و بدخواهي آه نسبت به  مي آه خود در زمره آنان محسوب

  به قتل آن مقام جناب ديان داشت
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دم جناب ميرزا علي اآبر ابن  مخزن امانت حضرت رحمن قيام آرد و در غيبت مبارك به هدم
از جميع اين حرآات خيانت عظيمي بود آه در  عم حضرت نقطه اولي اقدام نمود و اقبح و ارذل

اعلي مرتكب گرديد و دست تصرف در حرم رحماني  نسبت به عصمت حضرتهمان اوان 
منكره بطوري آه جناب آليم شهادت داده و نبيل در تاريخ  بگشود اين اعمال و افعال شنيعه

چون با اقدامات و حرآات بعدي وي در ارض سر منضم گرديد پرده از  خويش مذآور داشته
حتوم و مقدر گرديداعمالش برداشته شد و سرنوشت او م قبايح  .  

يحيي براي احياي خلافت مجعول و  يك سالي بيش از ورود به ادرنه نگذشته بود آه ميرزا
دست و پا افتاد و در مخيله خود خيالات  تثبيت رياست موهوم و از دست رفته خويش به

اصحاب آن حضرت را مسموم نمايد شيطاني بپرورانيد تا به اجمال قدم و  . »  
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3/2/ آتاب مقاله شخصي سياح: پ   

سه سال بعد از تحرير دوم نبيل قائني» عباس افندي  » از تاريخ جديد ، تحرير  ( 1300 ) 
ي و معنوي در حيات پدر و به مقداري تغيير و تبديل لفظ اي را از وقايع تاريخ جديد با مجمل تازه

 آه براون براي ديدار ١٣٠٧در . آن را ناسخ تاريخ قديم و جديد قرار داد  نفع پدر ترتيب داده و
هديه داده شد آه براي  اي از اين اثر تازه يا مقاله سياح به براون بهاء به عكا رفته بود ، نسخه

با وجود آنكه در ديباچه تاريخ چاپي . بود  جمع آوري اطلاعات تاريخي راجع به بابيه به عكا آمده
اي از اين   دانم چرا نسخه  قيد شده ، نمي ١٣٠۵تأليف آن در  منسوب به نبيل زرندي ، اتمام

و  به براون اهدا نشد ؟ تا دو سال بعد ، اين را به جاي آن يك ترجمه آند 1307 آتاب جامع در
مقدمه سياح جعلي را  عبد البهاء. تشار دهد با تعليقات فراوان به زبان انگليسي در دو جلد ان

قالب سازگارتري با امر پدر ريخته و براي  از اول تاريخ جديد برداشته و خلاصه مطالب آن را در
  قسمتي از مكتوب اعلام امكان سازش با اوضاع ،
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پدر خود را به ناصر الدين شاه خاتمه آن قرار داده و بدون اشاره به اسم مؤلف ، آتاب را مقاله 
  ( 1 ) . سياح ناميده است

4/2/ آتاب آواآب الدريه: پ   

غطاء آشف ال« از خلائي آه سوختن  را پس» آواآب الدريه « : ميرزا عبد الحسين آواره آتاب 
تا  ١٩١٨هاي  نظر مستقيم عباس افندي در سال به وجود آورده بود ، بنا به دستور وزير» 

مدعيان بهائيت تنظيم و تأليف نمود م ، در تاريخ بابيه و ١٩٢١  .  

رفت  ميرزا عبد الحسين آواره از مبلغان برگزيده ، و مورد توجه خاص زعماي بهائي بشمار مي  
.  

پس از تصويب نهائي عباس افندي دو جلد نخست » في مآثر البهائيه  الكواآب الدريه« آتاب 
  . آن ، به امر ايشان در مصر چاپ و انتشار يافت

  في« : سطري ، با اين تذآر آه در آخر آتاب مذآور افتاد  ٢۵صفحه  ۵٧۵در : جلد اول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره » گوهر « : مندرج در مجله  محيط طباطبائي ، سيد محمد: مراجعه شود به مقاله  . 1
: ايشان در جائي ديگر نسبت به آتاب  . 1355 ، ارديبهشت ٣٨، شماره مسلسل  ۴، سال  ٢

هدف سياحت سياح مقاله او بيش از سياح تاريخ  » : نويسند مي» مقاله شخصي سياح « 
باب و بابيان مانند عوامل مقدماتي  پدرش و پيروان او بوده و به سيد جديد تقويت و تأييد آار

 هنوز به آسب اين اطلاعات نايل« . نگرد  آهنگ و چاوش وصول مسافران بعدي مي پيش
بهائي فلسطين  اي در عكا و حيفا پيش مهاجران  ام آه آيا از آن دو روايت مفصل نسخه  نشده

س از مرگ نبيل خيري پ همين قدر سكوت عبد البهاء در موقعي آه ذآر. وجود دارد يا نه 
شمارد از اين عمل  مذهبي او را مي نمايد و خدمات قائني در رساله تذآرة الوفاء چاپ مي
آورد بلكه به يك اثر غير موجودي  اي در ميان نمي  اشاره تصحيح و اصلاح او از تاريخ جديد ابداً

آند آند آه با اين اثر تطبيق نمي اشاره مي از او در مورد ديگري  . »  

از تاريخ جديد اين نكته را تأييد  اي ميان مقاله سياح و هر دو روايت مختصر و متصل  مقايسه
تاريخ جديد تنظيم شده و در نقل مطالب  آند آه مقاله سياح بر اساس همين اصلاح مي

ي بسيار قديم  رود و نقل نامه منظوره به آار مي مقياس مناسب و شايستگي با مصلحت



حضرت ناصر الدين شاه براي تأييد و حصول تغيير وضع آلي در  يميرزا حسينعلي بهاء به اعل
دهد آه اينان غير از آساني هستند آه در شكارگاه شميران بر  و نشان مي روش بابيان بوده

عبارت بد و ناسزا  حمله بردند و يا آنكه در آثار تحريري خود همواره بر او تاخته و از او با سلطان
دوم ، سيد محمد محيط طباطبائي  ، قسمت» تاريخ قديم و جديد «  :مقاله » . آردند   ياد مي

۴٢۶، ص ١٣۵۴شهريور  ، ۶، سال سوم ، شماره » گوهر « ، مجله   .  
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ميلادي به  ١٩٢٣سپتمبر  ٣هجريه مطابق  ١٣۴٢شهر محرم الحرام سنه  ٢٠يوم الاثنين 
  . « مطبعة السعاده به جوار محافظة مصر

ز محفل روحاني بهائيان ق ، با جواز رسمي چاپ ا. هـ  ١٣۴٢صفحه ، در  ٣۴٧در : جلد دوم 
  . مصر منتشر گرديد

 صفحه عنوان آتاب آواآب الدريه ، آيتي آه توسط بهائيان چاپ و منتشر شده است
.  

شوقي افندي ، ميرزا عبد الحسين  ولي بعدها ، پس از مرگ عباس افندي ، و روي آار آمدن
بهائيت به دست آورده بود ، ترك بهائيت آرد ، و به  هائي آه در زمينه  آواره ، با تجارب و آگاهي

باز گشت) شيعه اثني عشري  ) دين آباء و اجدادي خود  .  

آشف « آيتي ، آتابي تحت عنوان  پس از بازگشت آواره از بهائيت با نام ميرزا عبد الحسين
  هاي بهائيت را مكشوف ساخت ، و از  حيله آه در آن. به نگارش در آورد » الحيل 
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مهمترين مراجع تاريخ وقايع باب و بهاء به شمار  او ، آه يكي از» آواآب الدريه « : اين رو آتاب 
 محافل ملي و محلي بهائيان ايران ، بر خلاف تمام تصريحات و رفت ، از طرف شوقي و مي

افندي در صحت آتاب مذآور ، جمع آوري و رسماً از آن سلب اعتبار آردند تأييدات عباس  .  

و چگونگي تأليف آن » الدريه  آواآب« از آتاب » آشف الحيل « مرحوم آيتي خود در آتاب 
آنيم نمونه از آن اآتفا مي هاي متعددي دارد آه ذيلا به ذآر يك  اشاره  :  

الدريه في مآثر البهائيه بقدري در بين  با اينكه نگارنده در موقع تأليف و تصنيف آتاب آواآب »
گرد چمدان آواره را « : اطمينان بودم آه به قول يكي از آنها  اهل بهاء مشار بالبنان و مورد

 شدم  عقيده به بهائيت هم مي و بديهي است در آن موقع اگر بي» . برند  مي براي تبرك
ناچار آنها به  هاي تاريخي برايشان در آتاب بگذارم ، و اگر بگذارم شد آه لكه  كن نميمم

هزاران قضيه مسلم تاريخي را  چنان آه آردند ، يعني. آردند  شست و شوي آن مبادرت مي
عنوان اينكه صلاح امر نيست ، و صدها دروغ به  داشتند ، به  آه ترديد نبود از تأليف من برمي

اينكه حكمت اقتضاء دارد آه اينها نوشته شود ، معذلك آله  شتند به عنوانگذا  جايش مي
 و در همان آتاب ثبت گشته و. بينيم باز حقايقي از قلم جاري شده   نظر مي اينك با مراجعه

و قلم اصلاح  هايش و با اينكه چندين دفعه آن آتاب را خوانده  عباس افندي هم با همه زرنگي
د نكردهدر آن نهاده باز برخور  . . . » ( 1 )  

به مناسبت تقديم » آشف الحيل  » : مرحوم آيتي پس از بازگشت از بهائيت ، و تأليف آتاب
پادشاه وقت قرار گرفته ، نظرگاه ايشان  آتاب مذآور به پيشگاه رضا شاه مورد لطف

اي چنين ابلاغ گرديد  نامه طي  :  



۶٢٧۶نمره  ١٨/۵/١٣٠۴به تاريخ   

بدالحسين خان آيتيجناب آقاي ميرزا ع  

شمشير آه سروده طبع خودتان بود  آتاب آشف الحيل تأليف جناب عالي به انضمام حكايات
  قدر قدرت قوي از شرف عرض پيشگاه مقدس بندگان اعلي حضرت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵٨، ص ٢، ج» آشف الحيل  » . 1  
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مبارك شاهانه گرديد براي تشويق  شوآت شاهنشاهي ارواحنا فداه گذرانيده مورد توجه ذات
ايد حسب الامر مراحم ملوآانه را نسبت به جناب   پيموده و قدرداني از زحماتي آه در اين راه

آند عالي ابلاغ مي  .  

 رئيس آل تشكيلات نظميه مملكتي ـ درگاهي

5/2/ آتاب ظهور الحق: پ   

سلب اعتبار از آتاب آواآب الدريه آرد  بازگشت آواره از آن دستگاه و تأليف آشف الحيل بالتبع
سازگار و وفادار ، باقي ماند و احتياج به تدوين به چاپ اثري ديگر  .  

االله مبلغ مازندراني چه منقصتي يا  تأليف ميرزا اسد» ظهور الحق « دانم در جلد سوم   نمي
منصرف ساخت و در ترويج و توزيع و انتشار اين آتاب  اشكالي ديده شد آه او را از تعقيب آار

و او را مسموم آردند! . . . ؟  ( 1 ) « . چندان آوششي به آار نرفت  !  

6/2/ نبيل زرنديتاريخ « آتاب : پ   »  

يكي از بابيان قديم بوده آه در  ملا محمد درويش زرندي آه تنها به شاعري شناخته شده ،
اي از بابيان و آزادي  شاه آه منتهي به اعدام عده دنباله حادثه سوء قصد به جان ناصر الدين

 آن شهر به آنانالزام آنها به ترك ايران و اقامت بغداد شد ، او هم در  اي ديگر از زندان و  عده
آن جمله تني چند  بعد از مدتي آه ادامه توقف بغداد در ميان ايشان تفرقه افكند و از. پيوست 

بعد . هم ادعاي ظهوري تازه آرد  خود را آئينه تجلي ظهورات معرفي آردند ، ملا محمد زرندي
ت ، او هم و غوطهوري در آب دجله منتهي گش از آنكه سرنوشت برخي از اين مدعيان به قتل

ادعاي خود صرف نظر آرد تا از سرنوشت ديگران آه به آشته  جا آورد و از لازمه احتياط را به
  در آب دجله پايان گرفته بود ، در امان شدن و يا غرق شدن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيد محمد  ، نوشته» بسيار است  از تحقيق و تتبع تا تصديق و تبليغ فرق« : مقاله  . 1
گوهر« محيط طباطبائي ، مندرج در مجله  ،  ٣٨، شماره مسلسل  ۴، سال  ٢شماره  ، « 

١٣۵۵ارديبهشت ماه   .  

. باشد  بخش مي ٩: مذآور  طبق تصريح صفحه نخست جلد سوم ، آتاب» ظهور الحق  »
اند مردود تلقي آرده بخش ديگر را ٨ولي بهائيان به استثناي بخش سوم ،   !  
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درون آب دريا به همان سرنوشت مقدر دچار » خليج عكا « و چهل سال بعد از آن در . بماند 
  ! گرديد

  تصوير

مازندراني مبلغ بهائي است ، آه » ظهور الحق « : صفحه عنوان و دوم آتاب 
  . توسط بهائيان منتشر شده است

بعد از قبول تابعيت دولت  هاي بغداد قمري آه تبعيدي ١٢٨٠ملا محمد زرندي در سال 
ايران در اسلامبول ـ از مجاورت حدود ايران  عثماني بنا به درخواست مشيرالدوله سفير ـ آبير

يافتند و به دنبال آن و در ميان طرفداران ميرزا يحيي ازل و ميرزا  و اسلامبول و ادرنه انتقال
تفرقه  ، علني شد ، زرندي جانب برادر بزرگ را گرفت و موقعبهاء رقابت و مخالفت  حسينعلي

بزرگ به عكا رفت  اي به قبرس و گروهي به فلسطين ، او همراه برادر  آن جمع و اعزام دسته
چيزي آه مايه . مداح او بود  جزو خواص ياران ميرزا حسينعلي و ١٣٠٩ق تا  ١٢٨۵و از سال 

ها بر   داده است آه روزي پس از آنكه سال ين راشهرت و معروفيت زرندي شده و بدو مجال ا
  آتاب تاريخ بابيه مرگش بگذرد نامش در پشت جلد يك
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است آه در هر يك از آنها به يكي از  به زبان انگليسي نقش شود ، همانا نظم رباعياتي بوده
آند ،   مرگش با قيد سال مربوط به واقعه ، اشاره مي حوادث تاريخ زندگي بهاء از ولادت تا

براون و قزويني در مقدمه خود بر نقطة الكاف چاپ اوقاف گيب به  ها آه مستر  باعيهمان ر
 آنند و آقاي نعمت االله ذآائي همه را در تذآره شعراي خويش دنبال  اشاره مي يكي از آنها

ميان پسران و  زرندي بعد از مردن مرادش در دنباله اختلافي آه. آورد   ترجمه احول او مي
ميراث رياست فرقه پيدا شد و  علي ظاهراً بر سر ميراث وي و باطناً در باببستگان ميرزا حسين

ميرزا عباس ملقب به غصن اعظم را گرفتند و  برخي از يارانش مانند زين المقربين ، جانب
مقابل چوب طرفداري ميرزا محمد علي غصن اآبر را از دست غصن  ميرزا آقا جان خادم االله در

 د ، او در انتخاب يكي از دو طرف مردد ماند تا آنكه روزي در همانخور) عباس  ميرزا( اعظم 
معلوم نشد آه نشد روح او را از دريا بيرون آوردند و باعث خفگي او در آن دريا اوان جسد بي  !  

خو درباره او نسبت دادند ، در  طرفداران غصن اآبر اين پيش آمد را به سوء قصد مخالفان
نتيجه شدت جذبه و اقدام شخص او به خود  ظم اين پيش آمد راصورتي آه هواداران غصن اع

دانستند و بدين ترتيب او از آنچه آه در بغداد با تغيير  مي افكندن در دريا و خودآشي مربوط
رهائي يافته بود پس از چهل سال در عكا به همان سرنوشت دچار گرديد عقيده از آن  .  

  نبيل يعني چه ؟

بابيان نظري به مفهوم لغوي آن نداشته  معني بزرگوار و نجيب آمده ولينبيل در زبان عربي به 
اين نامگذاري را از . گفتند  محمد داشت ، نبيل مي اسم  آه بلكه اينان هر فرد بابي را. اند 

. آلمه نبيل با حروف اسم محمد به دست آورده بودند آه نود و دو باشد  توافق عددي حروف
قبل از  زمان حيات سيد علي محمد باب آغاز شد آه خود را عليشيوه تغيير اسامي از  اين

محمد نام بودند آه در  ميان بابيان سلف دو تن. خواند  نبيل ، يعني علي قبل از محمد مي
سران اين طايفه ، به نبيل شهرت  نتيجه طول عمر و اشتغال به تبليغ و ترويج و ستايش از

  قائني باشد و ديگري نبيل اضليكي نبيل قائني آه شيخ محمد ف. يافتند 
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اين آه ميان آن دو تن فرقي  براي. زرندي آه ملا محمد شاعر درويش زرندي بوده است 
قضا را نام هر يك . خواندند  نبيل اآبر مي ملحوظ باشد ، نبيل قائني را آه سواد ملائي داشت

موضوع تاريخ فرقه جديد ارتباطي يافته است نبيل قائني در سال  تن به اعتباري بااز اين دو 
ها ترايا مانكجي« تاريخ جديد بابيه را آه ميرزا ابوالفضل گلپايگاني و  ق آتاب ١٢٩٩ نماينده  « 

منشي تجارتخانه  ) پارسيان هند در تهران به دستياري ميرزا حسين همداني يا تهراني
تازه در آورده بودند با مختصري  از روي متن تاريخ قديم بابيه برداشته و به صورتي) مانكجي 

خود نوشته و آن را به نام نبيل مربوط ساخته  جرح و تعديل و اضافه مواد تبليغي به دست خط
حيح و تنقيح ديگري از همان آتاب را ، بدون آنكه شامل تص هاي  چنانكه احياناً نسخه. بود 

خوانند  خطا تاريخ نبيل قائني مي نبيل قائني باشد به  .  

هاي معتبر  يكي از آتابخانه اي آه به دست خط قائني تحرير يافته است اآنون در نسخه
برخي از حواشي صفحات آه معرف خط او  هاي آخر آن با اي از صفحه  تهران محفوظ و آليشه

  ( 1 ) . باشد ، ملحق بدان مقاله انتشار يافت

مربوط به تاريخ زندگاني ميرزا  هائي آه سنوات اما نبيل زرندي شاعر با سرودن رباعي
هاي   و مختصري براي حفظ ارقام سال آند وسيله ساده  حسينعلي را تعيين و تسجيل مي

گيرد و از اين راه  استشهاد تاريخ نويسان قرار مي مربوط فراهم آورد آه گاهي عين آنها مورد
آند وارد مي رديف مورخان تاريخ زندگاني بهاء ل زرندي را هم درنام نبي  .  

  آه هفتاد و اندي سال پيش از اين در حيفا انتشار ( 2 ) عبد البهاء در آتاب تذآرة الوفا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩۶مراجعه آنيد به صفحه  . 1  

اي در اثبات امر تحرير نمود ولي   رساله » در تذآرة الوفا راجع به نبيل قائني گفته شده آه . 2
گردد   و اين جمله معلوم مي» . آه آن رساله پيدا شود  در دست ياران نه ، اميدم چنان است

خ جديد موقع مرگش در دست عبد البهاء نبوده و يا آنكه اين تصحيح تاري آه تحرير او از تاريخ
ترديد در  آري برترين و بهترين قرينه امكان. را آار تأليفي او به شمار نياورده است  جديد

البهاء را در تذآره دانست  بايد همين سكوت عبد» نبيل زرندي « به » مطالع الانوار « انتساب 
آند ولي   مربع و مخمس و مسدس اشاره مي چه به منوال او در خدمت پدر و انشاء قصيده و

اما آن چند رباعي ماده تاريخ صورت رساله و منظومه  . آند تحرير تقريرات پدرش يادي نمياز 
اي باشد آه از  آه عدم ذآر آنها مجوز سكوت بر تاريخ هفتصد صفحه و آتاب مستقلي نداشته

آيد مي مطلب ، دو برابر تاريخ جديد و دو برابر و نيم تاريخ قديم بابيه به حساب حيث حجم  .  

 392  

و از خدمات هر دو در راه تبليغ و دعوت و  يافت دو مقاله را به ياد خير اين دو نبيل اختصاص داده
آنجا ، تأليف آتاب تاريخي را به هيچ آدام نسبت نداده  آند اما در سخن سرائي ، تمجيد مي

  . است

اي از موارد جزئي تصرفاتي آرده و   پاره نبيل قائني آتاب تاريخ جديد معهود را برداشته و در
اما اين تصرف تا آن درجه حائز اهميت نبوده آه . است  برخي مطالب تبليغي را بر آن افزوده

بلكه وضع آن از حيث . ج آند و بدان جلوه اثري تازه بدهد خود خار آتاب را از صورت اصلي
 معني به شكلي است آه در بادي امر آسي توجه به آمبود و افزود مطالب آن صورت و



جديد را از  گردد آه متن  آند و پس از تطبيق بسيار دقيق هر دو صورت چنين معلوم مي  نمي
از آلمات ميرزا ملكم خان آه  به آرده ، اماهاي دو جانبه قديم بيرون آورده آاملا يك جان جنبه

اين تصرف قائني آه بيشتر جنبه . نكاسته است  مؤلفان بر تاريخ جديد افزوده بودند چيزي
عبد ) ق  ١٣٣١( آند بعد از سه سال  حسينعلي را تأييد مي مربوط به منافع و مصالح ميرزا

و بزدايد و  جوانب ناسازگار با آار پدر به پيرايدبر انگيخت تا تاريخ جديد را از آليه  البهاء را در عكا
تاريخ جديد از حيث اسلوب  معهود در آورد به نحوي آه با ماهيت» مقاله سياح « به صورت 

آمال الدوله اثر ميرزا فتحعلي آخوندف  بيان مطلب و با سياق تحرير رساله جلال الدوله و
سكوت عبد البهاء درباره انتساب تأليف آتاب تاريخي به  بنابراين علم اشاره و. دمساز باشد 

 در آتاب تذآرة الوفا امري معقول و قابل قبول بوده است چه تحرير نسخه يكي از اين دو نبيل
وسيله زرندي ، از  مخصوصي از تاريخ جديد به دست قايني ، يا سرودن رباعيات ماده تاريخ به

الواقع انتساب تاريخ جديد معهود  شود و في  نمي مقوله تدوين و تأليف آتاب تاريخ محسوب
ها هم در تعيين  حقيقت بوده است و ارزش اين رباعي احياناً به نام نبيل قائني آاري دور از
از آن بوده آه در تذآرة الوفاء به حساب مورخي گوينده آنها  سنوات مخصوصي ، خيلي آمتر

  . نهاده شود

  ي سي سال بعد از وفات او به صورت متنيحال بنگريم چگونه تاريخ نبيل زرند
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  انگليسي هويدا گرديد ؟

نام نقطة الكاف با مقدمه الحاقي  وقتي پروفسور براون متن آامل تاريخ قديم بابيه را به
مطالعه توضيحات آن مقدمه به موقعيت خاص  مبسوطي انتشار داد و خوانندگان را در ضمن

آشنا آرد و ) آه سال تأليف تاريخ قديم بوده است  ) 1279 ميرزا يحيي ازل در سنوات مقدم بر
 ر فاصله خروج هر دو ازموارد اختلاف ميان ميرزا يحيي و ميرزا حسينعلي د فهرست مانندي از

پژوهندگان شرقي و  ايران تا وصول به عكا و ماغوسه در آن مقدمه جاداد ، در نتيجه ذهن
نوري روشن ساخت ، از اين  خوانندگان غربي مقدمه را به واقعيت آشمكش ميان دو برادر

ود خطي هاي موج  فوراً دستور جمع آوري نسخه بابت خاطر عبدالبهاء را سخت بيازرد ، چنانكه
به عكا براي مقابله با نسخه چاپي صادر آرد و به ايادي و  آتاب را از اآناف ايران و ارسال

عمل شامل و مشترآي را بر ضد آار مستر براون و مقدمه نقطة الكاف  احباب خود پيشنهاد
ميرزا  توان در لوح ميرزا حسين اديب طالقاني و لوح اي از اين فعاليت را مي  گوشه نمود آه

ابوالفضل گلپايگاني  سرانجام آار بدينجا رسيد آه ميرزا. عيم سدهي از نظر پژوهش گذراند ن
الغطاء را بر رد مقدمه براون و قزويني  مبلغ زبردست مقيم قاهره را مأمور آرد تا آتاب آشف

برساند بنويسد و در عشق آباد روسيه به چاپ  .  

جوابي داده شود ، اگر به چنين  براون خواستند به آتاب چاپ  مسلم است در آن روز آه مي
تاريخ تازه چاپ فارسي منسوب به نبيل زرندي  متن مفصل حاوي نكات منظور و مطلوب مانند

تدوين آشف الغطاء يا استمداد از نعيم شاعر سدهي آه  دسترسي داشتند ، ديگر نيازي به
ا آن همه آليشه و تصوير چه چاپ چنين اثري ب. معروف شده در آار نبود  براي نظم استدلاليه

 خط نبيل زرندي آه بدون تصاوير ولي به ضميمه عكس چند صفحه از نسخه اصلي دست يا
را از شدت  توانست آار چاپ نقطة الكاف معروف آشنايانش بوده ، بهترين عملي بود آه مي

آورد طرف بخشيده بود فرود تأثيري آه در انديشه خواننده بي  .  

  لامحمد زرندي خود يكي از قدماي گرويدگان بهتوجه بدين نكته آه م
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ها   او با دسته تبعيدي بيش از ده سال از همراهي ١٢٨٠سيد باب بوده و در سال 
موقع به طور مسلم از  اي او بدين طرف در آن گذشت و سابقه گرايش عقيده مي

معاصر يا چسبيده به عصر بروز اين  بنابراين او يكي از شهود. سال آمتر نبوده است  سيزده
نوشت از اسناد دست اول و دسته متقدم   مي شد و هر چه در اين باره حوادث محسوب مي

او پس از چاپ تاريخ قديم ، مدرك قديمي را در برابر مدرك  پس انتشار آتاب. آمد  به شمار مي
ي آه نام مؤلف آن را داد و آتابش به اعتبار شهرت نام شاعر برآتاب  مي قديمي ديگري قرار

با رمل و اصطرلاب پژوهش به دست آورد ، مزيت و اعتبار بيشتري داشت بايستي  .  

هاي انگليسي و عربي و  ترجمه آه از پنجاه سال پيش( پس انتشار چنين مأخذ قديمي 
بعد از سال ) معروض آن را گرفته است  فارسي جديد به فواصل زماني جاي اصل مفروض يا

در )  ١٩٢٠( و تدوين تاريخ آواره )  ١٩١٧( الغطاء  ه مراتب از تأليف و نشر آشفم ، ب ١٩١٠
آه رد نقطة الكاف چاپي باشد ، سودمندتر و مؤثرتر اتفاق  تأمين غرض و هدف منظور

افتاد مي  .  

خزانه انديشه خود ناديده يا از  گويا چنين مقدر شده باشد آه اين چشمه آب مطلوب را درون
قاهره و عشق آباد و تفت براي فرونشاندن آتش عطش  و در تهران و نطنز و. رند يادبرده بگي

  . خويش آب بجويند

گلپايگاني ، آار تأليف و نشر آشف  از غرابت اتفاق آنكه پيش آمد جنگ جهاني اول و مرگ
ن به اهتمام عبد البهاء و شرآت برخي از مؤلفا 1917 الغطاء را به تعويق افكند تا آنكه در سال

چنانچه به تفصيل ( رسيد و در دست تجليد و توزيع قرار گرفته بود  درجه دوم و سوم به پايان
 آه ناگهان سپاهيان انگليس فلسطين را تصرف آردند و لرد النبي جاي جمال ( بيان گرديد

به مستر  بنابراين انتشار چنين آتابي آه هدف آن تعرض. پاشا را در بيت المقدس گرفت 
رسيد ، لذا  نظر نمي يسي باشد با مصالح تازه بهائيان در فلسطين ، مناسب بهبراون انگل

حيفا ، در عشق آباد به آتش سوزانده  چند هزار جلد آتاب تازه چاپ آشف الغطاء ، به دستور
  را آزرده شد تا انتشارش هموطنان پروفسور براون
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  . خاطر نسازد

رد ملاحظات پروفسور براون تدوين  سوزاندن اين متن تاريخي نوپرداخته آه براي تصحيح و نقد
حجم و وضع ، آوچكتر از نقطة الكاف معهود  شده بود جا براي نشر اثر ديگري آه از حيث

  . نباشد ، خالي گذارد

تحريري سليس و شاعرانه و طبع شعري  الحسين آواره تفتي را آه قلم عبد البهاء ميرزا عبد
بعد از ) آيتي ( چنانكه آواره . مستقيم خود آرد  متوسط داشت نامزد تأليف آتابي زير نظر

گفت آه   پدران و قبول خدمت تدريس در مدارس دولتي ، صريحاً مي بازگشت به ميهن و روش
 شد ، قبلا از نظر ملاحظه و جرح و تعديل و تغيير و ميآتاب از هرجا تهيه  همه مطالب اين

چاپي آتاب  هاي  نمونه. گذشت تا به چاپخانه فرستاده شود  تبديل و موافقت عبد البهاء مي
آتابي چنانكه دلخواه و منظور  ماند ، تا نصيب نمي نيز از اين نظارت و هدايت مستقيم او بي
تاريخ قديم بابيه چاپ ممتاز براون ، تاريخ نوي  صاحب آار باشد از چاپ در آمد و در برابر

سطبرتر به دست طالبان افتاد تر و درازتر و پرمايه  .  

گريبانگير آن شد و آتاب را از ميان  عجب است همان نحوستي آه در موقع نشر آشف الغطاء
گرفت وآيفيت ديگري ، دامن تاريخ آواره را برد ، در اين موقع هم به سبب ديگري  .  



قسمت دوم از آتاب آواره صورت  مرگ عبد البهاء و جانشيني شوقي افندي مقارن با انتشار
جانشين شوقي افندي و آثار مترتّب برآن  نامه تازه گرفت و آواره آه نه خواست به وصيت
پدرانش برگشت و از بهائيگري تبري جست و نام  تسليم شود به ايران و خانه عقيده

آنگاه به تأليف آتاب آشف الحيل ، اعتبار را از روي آتاب . نهاد  ي آوارهخانوادگي آيتي را به جا
و بهاي خود برداشت تاريخ باب  .  

اعترافات آواره مطالب آتاب را از  تاريخ آواره گرچه به سرنوشت آشف الغطاه دچار شد ولي
براي  از استقرار آار جانشيني نياي مادري ، اعتبار تاريخي افكند و شوقي افندي هم پس

گيران از تدوين و تكوين   برآمد بهائيان را در برابر ازليان و خرده جبران اين آسر تاريخي ، در صدد
مبلغ  نياز سازد ، بلكه آتاب ظهور الحق ميرزا اسد االله آشف الغطاء و آواره بي امثال

  مازندراني را هم ناديده و ناقص گرفت و خواست مشكل را در
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نحو دلخواه نياي خود حل آند و به  حوزه مطالعه و مذاآره خاورشناسان و پژوهندگان غربي به
تاريخ نبيل زرندي پرداخت آه از حيث حجم مطالب به  نشر آتابي به زبان انگليسي موسوم به

تر و   تر و مطمئن  طبوع ، آلانهاي منظور و شكل م به تأمين هدف نحوه بيان مقصود و توجه
. ريخت  زيباتر از تاريخ آواره باشد و مطالب آن را در قالبي تازه و لحني غربي پسند تر و جامع

تر و از  خيلي جالب ها و اوراقي آه در اين متن انگليسي عرضه شد آن را ها و عكس آليشه
سال پيش ، پيش شادروان  اندي من اين آتاب را چهل و. نقطة الكاف چاپي از آار در آورد 
آمريكائي يا آليساي انجيلي تهران  گفت به آتابخانه مدرسه صبحي مهتدي ديدم آه مي

ام تعلق دارد و ديگر نديده  .  

متن انگليسي در قاهره مصر نقل و  بيست سال بعد ترجمه عربي آن را آه بعداً از روي همان
وص مجلس شوراي ملي ديدم و عكاس مخص طبع شده بود ، پيش شادروان مصور رحماني

را به ياري گلستانه ، از ايرانيان مقيم  اي از آن چند سال بعد در قاهره مصر نسخه
گذراندم آوردم و در دمشق از نظر مطالعه مصروعضومحلي سفارت آبري به دست  .  

ترجمه عربي در تهران انتشار يافت به  چند سال بعد آه ترجمه فارسي اين آتاب از روي همان
انتشار اصل فارسي آن را از مطلعي جويا شوم ولي هنوز  اين انديشه افتادم آه باعث بر عدم

عبد الحميد اشراق خاوري مترجم فارسي . ام  زمينه از آسي نشنيده جواب درستي در اين
شوقي  ام ولي مرگ  سؤال من پيام فرستاده بود آه سبب اين امر را از حيفا پرسيده در جواب

گذارد نصيب شراق خاوري مرا از درك جواب اين پرسش لازم بيافندي و فوت ا  . ( 1 ) . .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقيقت بوده قضا را قلم دآتر  ولي با وجود اين به خواست خدا ، چون مقصد ما آشف . 1
سيد محمد اي مصمم به نقد مقالات  در مقاله مبلغ و از زعماي محفل بهائيان ايران( داودي 

معارف« محيط طباطبائي ـ مجله  نيز همان نتيجه بحث ما را )  ١١نشريه بهائيان ، شماره  « 
به  آنچه: اند   و گفته. اند  ترجمه تاريخ نبيل زرندي نيست تأييد آرده» بريكرز  دون« آه آتاب 

» بريكرز  دون« شود ترجمه فارسي از روي ترجمه عربي  فارسي در دست مردم ديده مي
حقيقت بر قلم ايشان  است نه تلخيص متن فارسي آتاب نبيل و در ضمن معارضه و مقابله ،

  : چنين جاري شده است

جست نشر آثار اصلي امر در مغرب  بدان تعلق) شوقي افندي ( از جمله اموري آه اراده  »
. . . زرندي را آه نسخه وحيده آن در ارض اقدس بود  براي اين منظور تاريخ نبيل. . . زمين بود 

را آه به معني مطلع انوار » دون بريكرز « اين متن تاريخي ، آتاب  اختيار فرمود و بر اساس
آتاب  اين آتاب مستطاب هر چند در نقل وقايع تاريخي به. . . زبان انگليسي نگاشت  است به



آلمه به شمار  ي آن آتاب به معني متداول  ههرگز ترجم. . . آند   نبيل زرندي استناد مي
اين آتاب را به . شده است  بلكه اثر معتبري است آه از آلك ولي امر جاري. . . رود   نمي

و جلوه جميل داده است ، ابتدا به  همين سبب آه قلم ولي امر زينت بخشيده و نظم بديع
تا معلوم آيد آه اصل  اين جمله گفته شد . عربي و از آن پس به فارسي ترجمه آردند

اسناد قديمي و مخازن آتب خطي براي اجراي  هاي نبيل زرندي در محافظه  يادداشت
ترجمه فارسي . است و از عدم انتشار آن تعجب نبايد آرد  محفوظ) . . . ؟ ( تحقيقات تاريخي 
انگليسي بدان سبب به عمل آمده است آه شاهكاري است آه به قلم  ي از عربي و ترجمه

 جمعي آه در مقام قيام قائمند درس شور و نشور از اين آتاب. . . خورده است  ي خدا رقمول
تفحص و  تتبع و. آيد  گيرند و اين است آنچه اآنون اين جمع را به آار مي مستطاب مي

نشريه ١٣،  ١٢نقل از صفحه ( » . تجسس ، ديگران را ارزاني باد  آنم دآتر داودي   تصور مي ( 
به اصول فن بحث و مناظره واقف باشند و  اند بايد دانشگاهي آه بر عهده گرفته از نظر وظيفه

در قالب همين عباراتي نهفته است آه » پديد نبيل زرندي  درباره تاريخ نو« بدانند روح تحقيق 
ما هم با جناب ايشان در اين نكته هم . آري . ايشان جاري شده است  در اين مقاله بر قلم

 ترجمه اثري از آثار قلم شوقي افندي است نه» مطالع الانوار « ين آتاب آه ا ايم  عقيده
محمد زرندي  ديگري و اقبال اخير افرادي همانند ايشان بدين آتاب براي انتساب آن به ملا

داشت بايستي در موقع  نبوده چه اگر به سخن آن غريق ، اعتباري و اقبالي از قبل وجود
محافظ و مخازن ارض اقدس را بر  محتويات نسخه وحيدهتأليف آشف الغطاء استفاده از 

قزويني و اديب طالقاني و ميرزا ابوالفضل  استمداد از منقولات ميرزا نعيم سدهي و سمندر
اين همه مطالب دست چين شده را آه چون شمشير  و! گلپايگاني ترجيح داده باشند 

، در صفحات آشف ! ود آيد نقطة الكاف چاپ براون فر توانست ناگهان برسر  اي مي آخته
ـ تنها آواره در آواآب الدريه موقع نقل مكتوب قدوس به مهدي ! ديديم   مي الغطاء چاپ روسيه

هر دو روايت  ميرزا در مورد محاصره قلعه روايت خاصي از آن مكتوب را آورده آه اتفاقاً با قلي
صورت اين مكتوب « : ت اس ي آن نوشته  مختلف تاريخ قديم و جديد ، مطابق نيست و درباره

اي است منسوب به نبيل بدين مضمون   نسخه را اين بنده آواره در چند نسخه آه از آن جمله
شود ،  تلخيض چاپ از تاريخ منسوب به نبيل ديده نمي چون آن مكتوب در اين. استخراج نمود 

خ جديد هم قضا را نبيل ديگر بوده آه روايت مكتوب در تحرير او از تاري پس غرض آواره قطعاً آن
صورت منقول آواره در آواآب الدريه موافق نيست به  ! »  
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  تصوير

عباس افندي » . . . تذآرة الوفا « در آتاب  متن آامل شرح حال نبيل زرندي ، مندرج
اي به تأليف از نبيل زرندي ، آنهم تاريخ  اصلا اشاره فرمائيد ، است ، آه ملاحظه مي

نشده است در بابيه به آن مهمي  !  

 399  

  تصوير

 401  

الوهيت ، من يظهره اللهي بهاء: فصل پنجم   

گونه دليلي مبتني بر شواهد و  هيچ دانستيم آه حسينعلي ميرزا ، و مريدان بهائيش ، نه تنها
اللهي ارائه ندادند ، بلكه با محو آثار و جعل مدارك  نصوص موثق ، جهت اثبات دعوي من يظهره



 من يظهره« و بر اثر منازعه . را دو چندان آردند » بهاء « و » بيان  » م تجانس ميان، اين عد
خدايع مستور آشف ، و فجايع منفور هويدا گشت» ها  االله  .  

آشنا ! ها  در اثر منازعه من يظهره بر اين اساس ، و اگر چه با بسياري از حقايق بهائيت ،
مامي حقايق بهائيت نبوده و نيست ، بعدها هر ت شديم ، ولي اين آشكاري و آشنائي مبين

شد ، به همان نسبت نياز بهائيان و مسؤليت زعماي   دورتر مي قدر بهائيت از بيان و ازل ،
گشت عقايد و تفسير و تفصيل مطالب ، بيشتر مي بهائي ، به تحريف  .  

ده شد آه در اي گذار عديده» الواح  » بدين لحاظ بناي نگارش آتب و تنظيم رسائل و صدور
والاتر از مشاجره و منازعه مدعيان من يظهره  شناخت بهائيت ، به خوبي از عهده خدمتي

  . اللهي برآمد

مقام من يظهره اللهي » تعريف « به  از جمله اهم مسائل ، نياز مبرمي بود آه بهائيان نسبت
تندداش مترتب است ، از خود اظهار مي آثاري آه بر چنين ظهوري» شناخت « و   .  

نگارش و نشر گرديد ، آه جز با  هاي متعدد ، رسائل و مقالات آثيري  در اين خصوص پاسخ
هاي   برتمامي سطور و جملات ، علمي بر نيرنگ تبحر در جميع آنها ، و دقت شامل و آامل

گردد  بهائيان حاصل نمي  .  
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شناخت من يظهره االله يا دعوي خدائي ميرزا: الف   !  

، اجمالا با » يظهره اللهي  مبشر من« : در قسمت چهارم از فصل سوم ، تحت عنوان 
، آشنا شديم داد ارائه» من يظهره االله « از » بيان « شناختي آه   .  

اي از ابهام ، و پوششي از   هاله در» صاحب بيان « و دانستيم آه در اين شناخت ، بيانات 
مجموع و با توجه به تبحر در آثار بعدي بابيان و  ايهام قرار گرفته است ، آه به هر حال ، در

» ربانيت « و » الوهيت « شواهد و ذآر دلائل ، آنها ، استشمام بوي  بهائيان ، و نحوه ارائه
گردد مقامي ، برهر محقق و صاحب نظري محرز و مسلم مي چنين  !  

اسناد و مدارآي ، آه استشمام چنين بويي را مسلم و محرز آرده است ، ذيلا به استحضار 
رسانيم پژوهندگان مي  :  

1/ تصريحات حسينعلي ميرزا: الف   

برد ، چنين نگاشت ـ حسينعلي ميرزا ، در حالي آه در زندان عكا ، بسر مي 1  :  

اسمع ما يوحي من شطر البلاء علي بقعة المحنة و الابتلاء من سدرة القضاء انه لا اله الا انا  »
  ( 1 ) . « المسجون الفريد

قضا برما به اينكه  شود از مصدر بلا بر زمين غم و اندوه از سدره بشنو آنچه را آه وحي مي )
  . ( نيست خدائي جز من زنداني يكتا

  : ايضاً

  ( 2 ) . « آذلك امر ربك اذآان مسجوناً في أخرب البلاد »



ترين شهرها  اينطور امر آرد پروردگارت ، زماني آه بود زنداني در خراب )  ) .  

  : ايضاً

عزيز الفريدينادي المنادي بين الارض و السماء ، السجن الله المقتدر ال »  » . ( 3 )  

آند نداآننده بين زمين و آسمان ، زندان از براي خداي تواناي عزيز يكتاست ندا مي )  ) .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٨۶، ص» مبين  » . 1  

٣۴٢همان ، ص . 2  

٣٠٨همان ، ص . 3  

 403  

  : ايضاً

  ( 1 ) . « قد افتخر هواء السجن بما صعد اليه نفس االله لو آنتم من العارفين »

به تحقيق افتخار آرد هواي زندان به سبب آنچه را آه بالا رفت بسوي آن هوا نفس خدا اگر  )
  . ( باشيد شما از دانايان

  : ايضاً

ا و شأن أهلها ان الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في أخرب الديار بما تفكّر في الدني »
  ( 2 ) . « اآتسبت أيدي الظالمين

ترين   جهان را براي خود خلق آرد در خراب در خصوص دنيا و حالات مردم آن بينديش زيرا آنكه )
گشته است مكانها به دست ستمكاران زنداني  ) .  

  : ايضاً

القدم علي العرش الاعظم في سجن عكا لآيات لأولي النّها ان في استقرار جمال »  » . ( 3 )  

بر عرش اعظم در زندان عكا براي صاحبان عقل و ) ميرزا حسين علي ( استقرار جمال قدم  )
  . ( خرد نشانه است

  : ايضاً

  ( 4 ) . « ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه أن ينظر إلي أحد من أحبّائه »

آنند آه حتي به يكي از دوستانش   جهان را براي خودش خلق آرد او را منع ميآن آس آه  )
  . ( نظر افكند

  : ايضاً



گفت  او مي  آردبهاءبه حضورپيدامي درزندان  بهاءاالله ملاقات جهت  آسي  هنگامي آه )  ) :  

  ( 5 ) . « قد تجلّي االله من افق السجن عليك يا أيّها المقبل إلي االله فالق الاصباح »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٨مبين ، ص . 1  

۵۶همان ، ص . 2  

٢١٠همان ، ص . 3  .  

٢٣٣همان ، ص . 4  

۴١٧همان ، ص . 5  
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اي آسي آه به خداوند شكافنده و آفريننده صبح ، روي . خدا از گوشه زندان برتو تجلي آرد  )
  . ( آوردي

  : ايضاً

گوئي اي  ، چرا بعضي از مواقع ، مي دانيد  پرسيدند از بهاء االله ، شما آه خود را خدا مي )
طلبي ؟ بهاء االله جواب داد استمداد مي هايت ، از او  خدا و در بعضي از نوشته  ) :  

 يدعو ظاهري باطني و باطني ظاهري ليست في الملك سواي ولكن الناس في غفلة مبين »
» . ( 1 )  

عبودي غير از من نيست خواند و ظاهرم باطنم را ، در جهان م باطن من ظاهر من را مي )
  . ( ليكن مردم در غفلت آشكارند

  : ايضاً

الا جماله و لا في آينونتي الاآينونته و  قل لايري في هيكلي إلاّ هيكل االله و لا في جمالي »
في قلمي الا   حرآتي الا حرآته و لا في سكوتي الا سكوته و لا لا في ذاتي الا ذاته و لا في

المحمود قلمه العزيز  » . ( 2 )  

شود مگر   و قلم من ديده نمي بگوي در هيكل و جمال و آينونت و ذات و حرآت و سكون )
قلم خداوند هيكل و جمال و آينونت و ذات و حرآت و سكون و  ) .  

  : ايضاً

اهل الكيوان تاالله قد ظهر محبوب  ثم اخرجي يا حورية الفردوس من غرف الجنان و أخبري »
السموات و الارضين و مسجود الاولين و الاخرين رفين و معبود من فيالعالمين و مقصود العا  » 

. ( 3 )  



اهل عالم خبر ده آه ؛ قسم به خدا  هاي بهشت بيرون شو و به اي حوريّه بهشتي از غرفه )
  آسمانها و زمين و مسجود اولين و محبوب عالمين و مقصود عارفين و معبود اهل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴٠۵مبين ، ص . 1  

٢١همان ، ص . 2  

۴٨همان ، ص . 3  
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  ( 1 ) . ( آخرين ظاهر شد

  : ـ در لوح يوم تولد ميرزا حسينعلي بهاء چنين آمده است 2

فياحبّذا من فجر الذي فيه استوي جمال القدم علي عرش اسمه الاعظم العظيم و فيه ولد  »
لم يولد من لم يلد و  » . ( 2 )  

عظيم است بر عرش مستقر شد و  اي آفرين بر سپيده دمي آه جمال قديم آه نام او اعظم )
شود  زاييده نمي زايد و  در آن سپيده دم زاده شد آسي آه نمي  )  

  : ايضاً در لوح مذآور

  ( 3 ) . « بأن هذه ليلة ولدت حقيقة الرحمن و فيها فصلت آل أمر ازلي »

شود  در اين شب حقيقت رحمان تولد يافت و در آن هر امر ازلي قطعي مي )  )  

ي ميرزا حسينعلي بهاء ـ و از جمله فرازهاي ادعيه 3  :  

انت تذآره انه : و يقول ) ميرزا بهاء  ) و لو ادعوك باسمك الاول يخاطبني مظهر هذا الاسم »
آخراً بعد آل آخر و ظاهراً فوق آل  اولا قبل آل اول يرجع الي نفسي أن افتح بصرك لتراني

  ( 4 ) . « شيء

الأوّل« خوانم تو را به اسم  و هرگاه آه مي ) آند آه آنچه تو   مظهر اين اسم را خطاب مي ، « 
چشم خود را بازآن تا مرا مشاهده آني آه . است  آني برگشت آن به سوي من  مي ذآر آن

ي اشياء  آخري و ظاهر هستم فوق همه وآخر هستم بعد از هر از هر اولي اول هستم پيش  ) 
.  

  : ايضاً

في آل شيء بأننّي أنا االله لا اله  وأخبرتهم بلسان مظهر نفسك و مطلع أحديّتك أنه ينطق »
جعلت هذه الكلمة ذآري بين عبادك و آية عزّي في مملكتك إلاّ أنا انّ يا خلقي ايّاي فانظرون و  

» . ( 5 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



۴٨مبين ، ص . 1  

۵٠ص» رساله ايام تسعه « ، و  ٣۴۴، ص ۴مائده آسماني ، ج  . 2  

۵۵همان ص . 3  

١٣ص» ادعيه حضرت محبوب  » . 4  

شود آه ذآر زبان ايشان هميشه جمله انا  ، از اين آلام ميرزا معلوم مي ٢۵همان ، ص  . 5
  . االله لا اله الا انا بوده است
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احديت تواست اينكه اظهار خواهد  و خبر داده بودي به زبان آسي آه مظهر نفس و مطلع )
و اي مخلوق من به . بجز من خدايي نيست  آرد در مقابل همه اشياء آه من خداوندم و
ان خود و علامت عزت ذآر من قرار دادي در ميان بندگ سوي من ناظر باشيد ، پس اين جمله را

  . ( من شد در روي مملكت خودت

ـ در الواحي آه مربوط به مقدمات تبعيد ميرزا حسين از بغداد و خارج آردن او از خانه  4
خوانيم مسكونيش باشد نيز چنين مي  :  

  ( 1 ) . « شهد طفلا رضيعاً انقطع عن ثدي أمّه انّه أخذ ذيل االله »

) ميرزا بهاء ( را آه از پستان مادر دست آشيده و دامن خدا مشاهده آرد طفل شيرخواري  )
  . ( را گرفت

  : ايضاً

  ( 2 ) . « فلما اراد الخروج عن الباب ذات االله العزيز الوهاب »

رود و چون خواست ذات پروردگار آه عزيز و بخشاينده است از درب خانه بيرون )  ) .  

اء ، جهت بهائيان نوشته استهائي آه ميرزا به  ـ از جمله زيارت نامه 5  :  

 . « أشهد أنّ بجمالك ظهر المعبود و بوجهك لاح وجه المقصود و بحكمتك فصل بين الممكنات »
( 3 )  

گرديد و وجه مقصود به ظهور اسماء  دهم به اينكه چهره معبود باجمال تو ظاهر شهادت مي )
ده شدممكنات تفصيل دا تو آشكارا شد و بواسطه آلمه تو در ميان  ) .  

دهد آه بگويند ميرزا بهاء ، به مريدانش سفارش مي) از اين رو است آه  )  :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵٠، ص» رساله ايام تسعه  » . 1  

٣٠٨همان ، ص . 2  



  . « مجموعه مبارآه » . 3
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  ( 1 ) . « أللّهم إنّي أسئلك بشعراتك الّتي يتحرك علي صفحات الوجه »

دهم  جنبد سوگند مي خدايا تو را به موهائي آه در صورتت مي )  ) .  

عباراتي را نقل ! ـ ميرزا حسين از زبان علي محمد شيرازي ، و در وصف مقام خدائي خود  6
آند مي  :  

و بشنويد قول نقطه اولي را در آره اخري از لسان ابداع ابهي و از ضجيج و ناله و حنين آن  »
  « . . . حضرت شرم نمائيد

االله الاقدس العلي الاعلي هذا آتاب  و هذه صورة مانزل من جبروت االله العلي العظيم بسم »
ليم و فيه يخاطب الذينهم توقفوا في الواحد الفرد العزيز الع نقطة الاولي الي الذينهم آمنوا باالله

ملأ البيانين هذا الامر من  » . ( 2 )  

اين خطاب هشت صفحه ( ساخته است  اين آياتي است از قول سيد باب آه جناب بهاء . . .
مخاطب قرار داده و آنان را نسبت به ايمان به  و سيد در اين آلمات اهل بيان را) باشد  مي

آند  را معرفي مي بهاء تحريص آرده و مقام ايشان  .  

گويد همچنين مي  :  

علي آل الاشياء و ان جري من قلمي ذآر  فو عمري لو ذآرت ذآر الربوبية ما اردت الاّربوبيته »
قصود فهو آان مقصودي و العالمين و ان جري من ذآر الم الالوهية ما آان مقصودي الاّ اله

قد آان محبوبي و محبوب العارفين و ان ذآرت ذآر السجود ما اردت الا  آذالك في المحبوب انه
الاّثناء نفسه و ان  لوجهه المتعالي العزيز المنيع و ان اثنيت نفساً ما آان مقصود قلبي السجود

ظهوره أمرت الناس بعمل ما أردت الاّ العمل في رضائه في يوم  » . ( 3 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، با توجه به بيان ١٢٣، ص» ادعيه حضرت محبوب  » . 1 ، » بهاء االله « : در آتاب » فيضي  » 
، توجيه و پاسخ » و محاسن ميرزا حسينعلي  افشان بودن گيسوان« ، مبني بر  ٢۴٠صفحه 

مصابيح هدايت « : دي مندرج در آتاب هم دوره عباس افن سيد مهدي گلپايگاني مبلغ بهائي ،
آنند درباره اللهم  آخوندها اعتراض مي« : آوريم   را به ياد مي 27 ـ ٢۶جلد سوم ، صفحه » 

 خدايي آه دست دارد و چشم دارد ، مگر: گويد  ، سيد مهدي مي. . . بشعراتك  اني اسئلك
مو باشد  بي ير اعضاء سرشدانيد اگر خدا با داشتن سا  داشته باشد و شما مي» مو « نبايد 

  . . . ؟ « البته آچل خواهد بود و ما بهائيان به خداي آچل اعتقاد نداريم

٣۵٢، ص» بديع  » . 2  

٣۵۴همان ، ص . 3  
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به زبان آوردم مقصودم ربوبيت جناب  قسم به جان خودم آه در هر جائي آه آلمه ربوبيت را )
الوهيت از قلم من جاري شد منظور من به همان ايشان  بهاء است برجميع اشياء و اگر آلمه



جهانيان است و اگر آلمه محبوب و يا مقصودي ذآر آردم جناب بهاء مقصود  بوده است آه االله
نكردم  ن است و هم محبوب عارفين است و اگر موضوع سجود به ميان آمد قصدمحبوب م و

آسي را توصيف و ثناء  مگر اينكه در مقابل وجه متعالي و عزيز و منيع او سجده بشود و اگر
به عملي دعوت آردم اراده نكردم مگر  بنمايم مقصودم ثناء و مدح او بوده است و اگر آسي را

و انجام بگيرداينكه آن عمل به رضاي ا  ) .  

چه آه مقصود بالذات او بوده و خواهد  محتجب نماني) ميرزا بهاء ( آه از نفس ظهور « : ايضاً 
ليس آمثله شيء« ي   بود ، او است آيه بل مظاهر لم » لم يلد و لم يولد « ، و اوست آيه  « 

انتم توقنون ، از اين جهت است آه نقطه مشيت اوليه روح  يلد و لم يولد خلق عنده ان
ذآر حروفات و مرايا و نور و امثالها من اعلي مراتب الاسماء و الصفات  ماسواه فداه در مقام

چون به  اينها از خود تحققي نداشته: فرمايند   ان ينتهي الي ادني رتبة الاشياء مي الي
مقام ديده  لانهايه برآنها شده در ايناند اشراق تجليات  شمس حقيقي مقابل شده

شود در آن مظاهر الاّ االله  نمي  » . ( 1 )  

  : ايضاً

من قبل و ) سيد باب ( إلاّ انا آما قال النقطة  حينئذ انني انا االله لا اله) خود بهاء ( انه يقول  »
بعد بعينه يقول من يأتيني من  » . ( 2 )  

آلمات  در اين مقام از جبروت ابهي اين: گويد   و مي بهاء زبان به ثناي سيد گشوده: ايضاً   :  

و انهم . . . عليك يا بهاء االله محبوب البهاء  ابدع اصلا في المناجات مع االله العلي الاعلي نازل »
ورائهم و نسوا ما نصحتهم به في الواحك و بكت ببكائي عيون الذين  يا الهي نبذوا احكامك عن

  م من بين خلقك و جعلتهم مهابط وحيك وبريتك و اصطفيته آرمتهم من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣۴١بديع ، ص . 1  
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يا من بيدك جبروت الايات و آل ذلك  مخازن علمك و مظاهر أمرك و مطالع قدرتك و مكان الهامك
و الطافك و عرفتهم مناهج أمرك و رضائك و  ورد علي بعد الذي دعوتهم الي شطر مواهبك

فردانيتك فوضت امري اليك و و الورود علي فناء عزك و  أمرتهم بالخضوع لدي باب رحمانيتك
و معيني و ناصري و بك اآتفت عن الخلايق اجمعين و الحمدلك  توآلت عليك و انت حسبي

دادند آه جمال رب العالمين  و معبود من في العالمين ـ اي آاش مهلت مي اذانك انت معبودي
ثناء االله ذآره مشغول شود به  » . ( 1 )  

شود آه   از اين آلمه معلوم مي: گويد   مي لي در آتاب مذآورميرزا در مقابل معترض از: ايضاً 
ايد مثل مرشدين شما آه در بعضي مواضع انكار  تقيه نموده دانيد و يا  شما رب اعلي را نمي

و به اطراف پشته پشته آتب مجعوله در اثبات حقيقت خود ) ازل  صبح( نمايند  مي
فرستند مي  .  

موقناً معترفاً مذعناً بأعلي الصوت بانه  عاً بدانيد بانا آناو آل من في السموات و الارض جمي »
شجرة القصوي و ملكوت العلي و جبروت العما و لاهوت  هو رب الاعلي و سدرة المنتهي و

الاعظم و آلمة الاتم و مظهر القدم و هيكل الاآرم و رمز المنمنم و رب  البقا و روح البها و سر



المخزون جمال  لعليا و ذروة الاولي و صحيفة المكنون و آتابو البحر الملتطم و آلمة ا الامم
ما عرف المقصود و ما برز جمال  الاحدية و مظهر الهوية و مطلع الصمدية لولاه ما ظهر الوجود و

  . « المعبود

است آه تورات آن را يهوه ، انجيل  ـ ميرزا حسينعلي بهاء ، مدعي است آه او همان خدائي 7
از آن ياد آرده است» عظيم  نبأ« و قرآن به » ق روح ح« به عنوان   :  

العالمين انه لهو الذي سمي في التورات  تاالله قد ظهر ما هو المسطور في آتب االله رب »
الفرقان بالنباء العظيم بيهوه و في الانجيل بروح الحق و في  » . ( 2 )  

است و او همان مسطور  هاي آسماني  بگو قسم به خدا آه ظاهر شد آنچه در آتاب )
عنوان روح حق و در قرآن به اسم نبأ  شخصي است آه در تورات به نام يهوه و در انجيل به

  . ( عظيم ناميده شده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٢بديع ، ص . 1  
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گويد» اشراقات « و در آتاب   :  

قد خلقتم لذآر هذا النبأ الاعظم و هذا الصراط الاقوم الذي آان مكنونا في افئدة الانبياء و  »
  ( 1 ) . « مخزوناً في صدور الاصفياء

راي توجه به نبأ عظيم و صراط اقوم آه در قلوب انبياء منظور گشته و در ايد ب آفريده شده )
  . ( سينه اصفياء محفوظ بوده است

يهوه ، روح الحق ، ( و مواعيد انبيا  ي عناوين  در اين دو مورد هم يك مرتبه خود را مصداق همه
ست آه آنچه انبياء و شمرده ، و ادعا آرده ا) قلوب انبياء  نبأ العظيم ، صراط اقوم ، مكنون در

اند مصداق همه آنها من هستم داده آتب آسماني خبر  .  

نويسد  از اين رو است آه مي  :  

لرب العالمين هذا يوم فيه اني ربك و  اذآر ما أنزله الرحمن في الفرقان يوم يقوم الناس »
طوبي لمن فاز و ويل للمعرضين احاطت الايات مظاهر الاسماء و الصفات  » . ( 2 )  

) است يوم يقول الناس لربّ العالمين  متذآر باش آنچه را آه خداوند در قرآن نازل فرموده )
براي رب العالمين ، و اين روزي است آه پروردگار آمده و  روزي خواهد آمد آه مردم قيام آنند

است بر مظاهر اسماء و صفات و خوشا به حال آسي آه به فوز هدايت  آيات او احاطه آرده
باد بر اعراض آنندگان ، و اي برسد  ) .  

  : در نتيجه

اله الا انا   يناديكم من شطر سجنه الاعظم انه لا يا ملأ الانشاء اسمعوا نداء مالك الاسماء انه »
المتعالي العليم الحكيم المقتدر المتكبر المتبحر  » . ( 3 )  



از مصدر زندان بزرگ خويش آند ،   مي اي گروه انشاء ، بشنويد نداي صاحب اسماء را آه ندا )
، متعالي ، داناي حكيم ، اينكه نيست خدائي جز من تواناي آبريا  ) .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سرايد  چنين مي» ورقائيه « ـ ميرزا حسينعلي در قصيده  8  :  

و عن فطرتي بحر الوجود تسبّحت* * * من ذرتي شمس المحيط تكوّرت   

عندي آغنة نمل او آرنة نخلة* * * آلّ الغنامن اهل الوري ظهر   

آلّ النفوس عن فنّ روحي تحيت* * * آلّ العقول من جذب سري تولّهت   

  ( 1 ) و آل الربوب عن طفح حكمي تربت* * * آلّ الألوه من رشح أمري تألّهت 

مدارك دعوي خدائي ميرزا حسينعلي ،  هائي بس مجمل از براين اساس ، و با توجه به اشاره
تا در تأييد و تأآيد و ترويج خدائي ميرزا حسينعلي ،  زعماي بهائيت بهائيان را مكلف ساختند ،

تأويلي پيروي نكرده ، و در سرلوحه شرح عقايد بهائيت مورد تعليم و  اي ،  هگونه تقي  از هيچ
قرار گرفته شود تقرير  .  

حسينعلي ميرزا ، و ديگر رؤسا و  بدين لحاظ به بررسي آثار عباس افندي فرزند و جانشين
آشناتر شويم! آقا ميرزا  پردازيم تا با دعوي خدائي مبلغان بهائيت مي  !  

2/ تصريحات عباس افندي: الف   

آند  اعتراف مي» مكاتيب « : هائي مندرج در آتاب  ـ عباس افندي ضمن رساله 1  :  

خداوند مجيد ، نشأه اولي است و  مأيوس نگرديد ، نوميد نشويد ، روز اميد است ، و فرق »
شمال  غرب گرفته و آوازه خداونديش جنوب و صيت بزرگواريش شرق و. . . قرن جمال الهي 

افكنده  عالم انداخته و زلزله در اعضاي آدم احاطه نموده ، و لوله در ارآان  . . . » . ( 2 )  

قدوس روحي له الفداء يك آتاب در  چه آه اظهار الوهيت و ربوبيت بسياري نموده حضرت »
 را در نهايتش اني انا االله و جناب طاهره اني انا االله تفسير صمد نازل فرمودند از عنوان آتاب تا

بأعلي النداه بلند نموده و همچنين بعضي احباء در بدشت و جمال  بدشت تا عنان آسمان
فرمايد  ي ورقائيه مي  قصيده مبارك در  :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۵۴، ص ٢مكاتيب ، ج » . 1  



٢٢۵، ص ١ج . 2  
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  ( 1 ) و آل الربوب من طفح حكمي تربت* * * آل الالوه من رشح امري تألهت 

پروردگار گشتند من پروردگاران ازحكم  خدا شدند وهمه  من  ازاثرفرمان  خدايان  همه  . »  

له الفداء است و مقصد از هر  ار تحيت ، از حضرت اعلي روحيدر مسئله تحيت ـ اين چه »
نه دون حضرتش ، و اجراي . لاحبائه الفداست  روحي) ميرزا حسينعلي ( چهار ، جمال قدم 

پس اگر نفسي هر يك را تلفظ نمايد . يكي از اينها موجودند  هر چهار جائز و نص مانع از تلفظ
 طعن و ذم و قدح نشود و تعرض و تحقير جائز نه و اعتراض نگردد و مورد لوم و از دين االله خارج

االله ابهي ( اعلي  ولي اليوم بأنك ملأ. نبايد نمود ، چه آه هر چهار تحيت در آتاب الهي وارد 
» جمال قدم « نيز » االله اعظم « از  و روح اين عبد از اينجا نداء مهتزز ـ هر چند مقصود) است 

چه آه او است اسم اعظم و نيّر اعظم و ظهور . الفداست  بائهروحي لاح) ميرزا حسينعلي ( 
آوس ربوبيت جمال غيب احديت است آه در قلب امكان ) االله ابهي  ) اما اين تحيت. اعظم 

نمايد  مي تأثير  » . ( 2 )  

اين است آه . نور گشته  نورانيت سراج و لطافت زجاج دست به هم داده نور علي »
مادون اين دو شمس . اللاهوت و آية الناسوت  اي آية) تذآروا في آيتين اياآم ان ( فرمايد  مي

حضرت قدوس روحي له الفداء هر چند آينونتي بودند . يعملون  حقيقت آل عبادله و آل بامره
جوهر . نور بازغ بودند و آوآب شارق . شمس حقيقت حكايت فرمودند  آه بتمامه از آن
اين  با وجود. ته صد هزار اني انا االله از فم مطهرش صادر و الب. و سازج تنزيه  تقديس بودند

اما مقام اين عبد عبوديت  آينونه لاتحكي الاعن االله ربها و آان مظهراً بديعاً و عبداً وفياً ، و
و تفسير و تلويح و تشريح ، يعني  محضه صرفه حقيقي ثابته راسخه واضحه من دون تأويل

آستانم و پاسبان و دربان و آنچه تعريف و  ردوش ترابغلام حلقه به گوش و بنده غاشيه ب
وزير الهي در حق اين عبد موجود معني آل اين آلمه  توصيف محض عنايت در جميع الواح

تأويل و تفسير آه حرفي زايد از اين آلمه است اني بريء منه و  و هر) عبد البهاء ( است 
  أصفيائه وأنبيائه و رسله و أمنائه و أوليائه و  اشهد االله و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۵۴، ص ١مكاتيب ، ج . 1  

اي   ، عباس افندي اين مسئله را در پاسخ سؤال بهائيان از انتخاب آلمه ٢۴۵، ص ٢ج . 2
نوشته است» سلام عليكم « بجاي   !  

 413  

و ما بعد الحق الا الوهم المبين« اين است بيان من . من مبين آياتم . احبائه علي ذلك   » . ( 1 

)  

معانيش چنان مفهوم شد آه بعضي  مكتوب آن جناب واصل و از نفحات رياض» اي خليل  »
قسم به جمال قدم آه اين عبد از . مدعي  مستفسرند آه اين عبد چه مقامي را طالب و

اي آه بوي ادعا نمايد متنفر رائحه اي از عبوديت را به بحور الوهيت و  و در جميع مراتب ذره . 
 رت قدوس روحي لهننمايم چه آه اظهار الوهيت و ربوبيت بسياري نموده حض ربوبيت تبديل

و . انا االله است  الفداء يك آتاب در تفسير صمد نازل فرمودند از عنوان آتاب تا نهايتش اني



و همچنين . النداه بلند نمود  جناب طاهره اني أنا االله را در بدشت تا عنان آسمان بأعلي
فرمايد و رقائيه مي ي بعضي أحباء در بدشت و جمال مبارك در قصيده  :  

  و آل الربوب من طفح حكمي تربت* * * لوه من رشح أمري تألّهت آلّ الأ

نمود و اگر چنانچه مقامي را  ولي يك نفسي را نفرمودند آه به عبوديت آماهي حقها قيام
از فرع منشعب از اصل قديم است تاالله  بخواهم خدا نكرده از براي خويش چه مقامي أعظم

قام و رتبه لهذا المقام العظيمم ذل رقاب آل مقام و خضع اعناق آل الحق  . ( 2 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۵١، ص ٢ج . 1  

عبوديت ميرزا حسينعلي معرفي آرده  ـ اينك عبد البهاء ، خود را در مقام ٢۵۴همان ، ص . 2
باشد آه عباس افندي نيز ، داعيه   دسترس مي است ، قابل تأمل است ، آثار و مدارآي در

محمد ،   نعيم. خود اظهار داشته بود  به بهائيان نزديك را در سرداشته ، و آن را خدائي
تأثير  ق ، تحت. هـ  ١٣٣۴مبلغ مشهور دوره عباس افندي ، متوفّي شاعرسدهي بهائيان ، و

 عباس افندي را توصيفي آرده است آه» صيفيه « مذآور بوده است ، آه در قصيده  اظهارات
عباس افندي ميرزا نعيم خطاب به: أييد بهائيان نيز قرار گرفت بعدها مورد تشويق و ت  :  

  توئي تو رب آريم توئي تو خلق عليم* * * توئي تو فرع قويم توئي تو اصل قديم 

  مهر تو خلد نعيم قهر تو نار جحيم* * * توئي توحي قديم توئي تو عرش عظيم 

  حب تو نعم القرين بغض تو بئس القرار

قدرت رب النفوس قدرت عبد * * * وس طلعت عبد البهاء است طلعت شمس الشم
  البهاء است

حضرت غيب الغيوب حضرت عبد * * * رحمت رب الربوب رحمت عبد البهاء است 
  البهاء است

  ذات اله الالوه ذات همين شهريار

  اگر نياز آوريم توئي تو معبود ما* * * اگر نماز آوريم توئي تو مسجود ما 

  روبه آه باز آوريم توئي تو معهود ما* * * از آوريم توئي تو مقصود ما به حق چو ر

  شهود ما را بس است به غيب ديگر چه آار
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انقطاع از ما سوي االله و انجذاب  خلوص نيت و نورانيت حقيقت و» اول فريضه اصحاب شور  »
ي ساميه ابهي  صبر و تحمل بر بلاء و بندگي عتبه به نفحات االله و خضوع و خشوع بين احبا و

ثاني « و مؤيد گردند نصرت ملكوت غيب الهي احاطه نمايد  ون به اين صفات موفقاست و چ
 وحدانيت جمال غيب الهي و مظهريت آامله ربانيه حضرت نقطه اولي و عبوديت اثبات» فريضه 

آن محضه صرفه ذاتيه آينونيه باطنه حقيقي صريحه عبدالبهاء بدون شائبه ذآري دون  .  



المأوي و هي نور وجهي و منية  نتهي معارجي العليا و جنتيو هذه غايتي القصوي و م »
برد لوعتي و برء علتي و من اعتقد بغير هذا  قلبي و شفاء صدري و قرة عيني و رواء غلتي و

ترويج احكام الهيه در اين احبا از صلاة و صيام و حج و ) فريضة  ثالث( فقد خالف عبد البهاء 
احكام الهيه بالتمام حقوق و ساير  » . ( 1 )  

از آتاب يوحنا ١۴ـ در فصل  ٣٠( و سؤال از آيه  » ( نموده بوديد آه حضرت مسيح فرموده  ( 
و هيچ چيز در من . آيد  آه مالك اين دنيا مي ديگر با شما بسيار صحبت نخواهم نمود چه

است مالك دنيا جمال مبارك) . نيست   » . ( 2 )  

عباس افندي به خدائي ميرزا حسينعلي ، چنين اذعان  از» تاريخ صدر الصدور « : ـ در آتاب  2
  : و اعتراف شده است

نبوت آبري بود و مقام حضرت اعلي  اي مقبل الي االله و منقطع الي االله مقام مظاهر قبل »
هويت وجودي و مقام اين عبد عبوديت  الوهيت شهودي و مقام جمال اقدس احديت ذات
ندارد ريمحضه صرفه بحته و هيچ تأويل و تفسي  » . ( 3 )  

چه آه اين ظهور اعظم نفس ظهور االله است نه به عنوان تجلي و مجلي و نور اين نيز  . . . »
  ( 4 ) . « قدم را اشرافي و غروبي نيست

  : ـ عباس افندي ، در خصوص اذعان به خدائي ميرزا حسينعلي به نقل از آتاب 3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵٠۴، ص ١ج . 1  

۴٠۴، ص ٣همان ، ج . 2  

٢٠٧ص . 3  

٢۶همان ، ص . 4  
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نويسد  مي» دروس اخلاق  »  :  

عبد البهاء . من عبد البهاء است  نامم عبد البهاء است ، صفت من عبد البهاء است ، نعت »
اند آوبيده آوس عبوديت آستان جمال ابهي را بر ملا  » . ( 1 )  

نورين « : عباس افندي ، ضمن شرح حال مشكين قلم ، از بهائيان متقدم در آتاب : ـ ايضاً  4
نويسد مي» نيرين   :  

در آشتي به ) لي ميرزا حسينع( و در معيت حضرت احديت . . . وي مدتي در عراق بود  »
  ( 2 ) . « نهايت روح و ريحان گذراند

دهد ـ عباس افندي ، به ميرزا حسين نامي اطلاع مي 5 ما آه داعيه نداريم ، ما آه  » : 
اي از بندگان  سؤالي چه جوابي ، من بنده چه. ايم   دعوي نبوت و رسالت و امامت نكرده
آقاي ميرزا حسن اگر . آنم  مت ميدر بين بشر خد جمال قدم مبارآم ، و در راه محبت



مسائل غامضه و مطالب معضله . عرفا ، حكما در عالم بسيارند  سؤالي دارند علما ، فقها ،
ايم با ما چه آار دارد آه دعوي علم و دانش نكرده ما. آنند  حل مي  » . ( 3 )  

در ذآر مرد : ( اي از باب دوم پولس مسيحي سؤال آردند  ـ از عباس افندي راجع به آيه 6
نشيند شرير آه بر هيكل خدا مي  ) .  

  : عباس افندي پاسخ داد

  ( 4 ) . « مقصود از مرد شرير ميرزا يحيي ازل برادر ميرزا حسينعلي است »

3/ ت استتصريحات مبلغان بهائي آه مورد تصويت بهائي: الف   

جلب رضاي او و تنها به خاطر  اي براي  فرد بهائي ، اجراي احكام منزله را وسيله« ـ  1
آند بهشت و ترس از جهنم اجراء مي و نه به طمع) ميرزا حسينعلي ( دوستي جمال او   » . ( 

5 )  

  و اين نفوس) ميرزا حيدر علي ( فاني « : نويسد  ـ ميرزا حيدر علي اصفهاني مي 2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨، ش ٣٠ص . 1  

۶٢ص . 2  

١٠٧، ص» ساله  ٩خاطرات  » . 3  

۶، ص ٣، ج» مائده آسماني  » . 4  

۴٠۶، ص ١۴، ش ١٣۴٩، نشريه محفل ملي بهائيان ايران ، سال » اخبار امري « : مجله  . 5  
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موقنيم آه حضرت بهاء االله آسماني است آه از آفاقش شموس انبيا و مرسلين ) بهائيان  )
و سلطان مبدأ و مآب است و به قدر  ( 1 ) اشراق نموده ، مرسل رسل و منزل آتب و رب الارباب

از حضرت احديتش موجود و منتشر است و جميع  نوشتجات و صحف و الواح و آيات يك صندوق
تورات صمداني و انجيل رحماني و قرآن يزداني و بيان جليل و  را آتب آسماني و صحف رباني و

دانيم و در همه بيانات مبارآش صريح است آه آياتش تأويل و باطن ندارد مي الاتباع اجب و  . 
ورظاهرش مقصود و مأم  » . ( 2 )  

  : ـ نبيل زرندي ، در وصف ميرزا حسينعلي گفته است 3

  دوم سحر محرم اندر تهران* * * در اول غربال ز سال فرقان 

  ( 3 ) شاهي آه بود خالق من في الامكان* * * از غيب قدم به ملك امكان بگذشت 

پرده برداشته مپسند به خود ننگ * * * خلق گويند خدايي و من اندر غضب آيم 
  ! خدائي



و روزي آه اين قصيده را در مجمع عام به حضور مبارك خواند چقدرها مورد تحسين و تمجيد  »
  ( 4 ) . « گرديد

زرگان و اساسي بهائيان است آه ب ـ بنابراين شواهد و نصوص مسلم موجود ، در آثار معروف 4
قبله« و » نماز « بهائيت پيرامون  بهائيان چنين عقيده بهائيت را خاطر نشان و بهائيان را به  « 

آنند مي رعايت آن مكلف  :  

  آه در» عكا « ي  در مدينه) قبر ميرزا حسينعلي ( ي   ي مبارآه  قبله ما اهل بهاء ، روضه »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاموس ايقان« اشراق خاوري در آتاب  عبد الحميد . 1 ، آلمه رب الارباب را  ۴۴، ص ۴ج ، « 
پروردگار پروردگاران« آند  چنين تعريف مي   . « جهان و آفريدگار = 

٣٣٩، ص» بهجة الصدور  » . 2  

، » تذآره شعراي بهائي « و  ١٠، ص» بهاء االله « ،  ۴٠٢، ص» گنجينه حدود و احكام  » . 3
قطة الكافمقدمه ن« ،  ٣ج  » .  

٧٣، ص» تنبيه النائمين  » . 4  
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قلباً متوجه به جمال قدم جلّ جلاله و  ي مبارآه بايستيم و وقت نماز خواندن بايد رو به روضه
در وقت . . . مقام مقدري آه در آتاب اقدس نازل شده  و اين است آن. ملكوت ابهي باشيم 
بهر طرف روي ما باشد جايز . مناجات روبه قبله عكا بودن واجب نيست  تلاوت آيات و خواندن

ولكن چنانچه ذآر شد در قلب بايد توجه به جمال قدم  « أينَما تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه االله » . است
اي جز او نيست و  مناجات و راز و نياز ما با اوست و شنونده؛ زيرا  و اسم اعظم داشته باشيم

اي غير او نه  آننده اجابت  » . ( 1 )  

نوشته است ١٩۴٩ي   ي سنه ژانويه ٣١ي مورخ  شوقي افندي در نامه  :  

  . . . نماز روزانه را هر آسي بايد منفرداً تلاوت آند »

چشم خود مجسّم آنيد حضرت  پيشبينيد آه آسي را  اگر در حين نماز خود را محتاج مي
ميرزا ( توان با جمال مبارك   عبد البهاء مي ي حضرت  زيرا بواسطه. عبد البهاء را در نظر آوريد 

راز و نياز آرد) حسينعلي   » . ( 2 )  

ختم رسل: ب   

من يظهره االله« اگر چه حسينعلي ميرزا ، خود را  داند ، و با توجه به   موعود بيان مي ، « 
از اين رو ! الوهيت و ربوبيت و دعوي پروردگاري است  تعدد ، من يظهره اللهي بهاءمدارك م

 تحريف آيات و روايات اسلام و يا طرح مباحث و مجادلات فراوان ، زعماي ديگر روا نيست آه با
  بهائيت ، سعي در اثبات مقام پيغمبري حسينعلي ميرزا ، و رد و توجيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



، منظور از اسم اعظم ، طبق تصريح قائني در آتاب مذآور ،  ١٩، درس » دروس الديانه  » . 1
است» ميرزا حسينعلي بهاء «  ٧صفحه   .  

، مهر ماه سال  ۶ايران ، شماره  ، نشريه محفل ملي بهائيان» اخبار امري « : مجله  . 2
، قبر » روضه مبارآه « آند آه  تصريح مي» الآثار  اسرار« : فاضل مازندراني در آتاب .  ١٣٢٨

خصوص قبله  ١٩، در ص» گنجينه حدود و احكام « : ، در آتاب  ( ۴٨، ص ۴ج( بهاء االله است 
اذا اردتم الصلوة ولّوا وجوهكم شطري « : حسينعلي نوشته شده است  بهائيان از قول

  « الاقدس

شطر  ١٩٨، ص ۴ج» اسرار الاثار « : بايست توجه داشت آه طبق بيان مازندراني در آتاب 
  . اقدس ، شهر عكا است

،  ٣، ج» آواآب الدريه « در خصوص قبله بهائيان ، هيكل ميرزا حسينعلي است ، : ايضاً 
٢٩٢، ص» مرآة الحقيقه « ،  ١٣۵ص  .  
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رسول اسلام آنند» خاتميت  »  !  

، و اساساً منطبق با تصريحات  از نظر مؤلف طرح چنين مباحثي ، به هيچ وجه اصولي نبوده
صول عقايد اسلامي آنكه اشارتي به ا بي از اين جهت ، و. باشد  حسينعلي ميرزا هم نمي

را از ديدگاه و زعم بهائيت مورد بررسي قرار  داشته باشيم ، مسئله خاتميت و رسالت
يا » خاتميت « با » من يظهره اللهي « آتاب ، رابطه دعوي  تا بر پژوهندگان اين. دهيم  مي

 رسول اسلام ، مشهود و آشكار شود ؛ زيرا مطالعه پيرامون چنين» رسالت  » عدم خاتميت
اند ،  آه نتوانسته مباحثي در آثار بهائيت ، اين نتيجه مسلم را مبين است آه بهائيان در حالي

مبشر چنين ظهوري اثبات آنند ،  دعوي من يظهره اللهي ميرزا حسينعلي را بر اساس آثار
و دور از شأن والاي اسلام. خواهد بود  دست زدن به مدارك اسلامي ، عملي ناصواب  .  

عي شديم آه طرح چنين مباحثي به هيچ وجه اصولي نبوده ، و اساساً منطبق با گفتيم و مد
باشد تصريحات حسينعلي ميرزا نمي  .  

آه تعليم و تربيت بهائيان با طرح  ولي از آنجائي. اساس مسئله نيز در اثبات همين ادعاست 
به پردازم آه به  ندارد ، مجبورم به اثبات اين ادعا مسائل به صورت اصولي ، چندان سازگاري

؟» باشد  اساساً منطبق با تصريحات حسينعلي ميرزا نمي » : آدامين سند موثق  :  

نويسد ـ ميرزا حسينعلي مي 1  :  

آما انتم تقرؤن في الكتاب بان االله لما ختم النبوة بحبيبه بشر العباد بلقائه و آان ذلك حتم  »
  ( 1 ) . « محتوم

آه نبوت را به حبيبش پايان بخشيد  خوانيد خداي بزرگ آنگاه  همانطور آه شما در قرآن مي )
امري حتمي است بندگان را به لقاء خود بشارت داد و اين  ) .  

  : ـ ايضاً ميرزا حسينعلي بهاء نوشته است 2

الصلوة والسلام علي سيد العالم و مربي الامم الذي به انتهت الرسالة و النبوة و علي آله و  »
أبداً سرمدااصحابه دائماً   » . ( 2 )  



  ها ، آسي آه به او نبوت و سلام و درود بر آقاي اهل عالم و پرورش دهنده امت )

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۶٠، ص ۴، ج» مائده آسماني  » . 1  

٢٩٣، ص» إشراقات  » . 2  

 419  

  . ( رسالت پايان يافته و برخاندان و دوستانش سلام و درود دائمي و ابدي و سرمدي باد

طاء آه مقر سلطنت ايران است  يومي از ايام در ارض« : نويسد  ـ ميرزا حسينعلي مي 3
بعد از توجه ، ناله منابري آه در مدن و ديار  نمودم بغتتاً از آل جهات حنين مرتفع ، مشي مي

الهي خاتم رسل و سيد آل رسول االله روح : اين آلمات ذاآر  آن اقليم است اصغاء شد و به
 و حال معشر جهلا بر ما به سبّ و. . . از براي ذآر و ثناي تو تربيت داده  ماسواه فداه ما را

بخشلعن حضرت مقصود مشغولند الهي الهي ما را نجات   » . ( 1 )  

نويسد ـ ميرزا حسينعلي مي 4  :  

في شأن حبيبه و صفيه و خيرته من خلقه  لان االله تبارك و تعالي بعد الذي ختم مقام النبوة »
االله و خاتم النبيين وعد أبصار بلقائه يوم القيمة ظهور  آما نزل في ملكوت العزة و لكنه رسول

بالحق المسجد آما ظهر  » . ( 2 )  

مورد حبيبش برگزيده و بهترين بندگان پايان  ا آه خداي تعالي بعد از آنكه مقام نبوت را درزير )
نازل شده است ، ولكن محمد رسول خداست و ) قرآن  ) بخشيد همانطور آه در ملكوت عزت

بندگان را به لقايش وعده داده است و اين از جهت عظمت ظهور بعد است  پايان دهنده انبياء
يب آه به حق آشكار شدترت به همان  ) .  

قرآن سورة الاحزاب محمد رسول االله  در« : نويسد  ـ عبد الحميد اشراق خاوري بهائي مي 5
فرمايد آه مقام اين   جلاله در ضمن جمله مزبوره مي را خاتم النبيين فرموده جمال مبارك جل

ور محمد رسول االله از مظاهر سابقه بالاتر است زيرا نبوت به ظه ظهور عظيم و موعود آريم
اين دليل است آه ظهور موعود عظيم ، ظهور االله است و دوره نبوت منتهي  ختم گرديد و
زيرا آه رسول االله خاتم النبيين بوده گرديد  » . ( 3 )  

نويسد عبد الحميد اشراق خاوري بهائي مي: ـ ايضاً  6 خداوند همانا در قرآن مجيد حضرت  » : 
نبوت را به وجود مبارآش ختم آرده و در سورة  اميده و سلسلهرسول را خاتم النبيين ن

  ما آانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ االلهِ وَخاتَمَ } : الاحزاب نازل شده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۴۶، ص» إشراقات  » . 1  

۴٩، ص ٣، ج» آثار قلم اعلي  » . 2  

٧٨، ص ١، ج» رحيق مختوم «  :آتاب  . 3  
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عظمت مقام مظهر الهي و موعود ملل و اديان ظاهر  و از اين مطلب در آمال وضوح { النَّبِيِّينَ
االله و  مقام آن حضرت رسالت و نبوت نبوده و نيست بلكه ظهور به اين معني آه. شود  مي

ي ظهورش به همين اسم نازل شده  غيب الغيوب است آه در قرآن مژده مظهر مقدس نفس  
  ( 1 ) . « هَلْ يَنْظُرون إلاّ أنْ يَأْتِيهُمُ االله في ظُلَل مِنَ الغَمام » :

گويد ـ ميرزا حسينعلي مي 7  :  

وة و السلام علي سيد العالم و مربي الامم الذي به انتهت الرسالة و النبوة و علي آله الصل »
  ( 2 ) . « و اصحابه

از محكمات آيات آتاب رب العالمين  از اين گذشته خاتم النبيين« : ـ ميرزا حسينعلي گويد  8
آلمات به معني آن مطلع شد حال هم معاني  است اگر هزار و دويست و هفتاد سنه احدي

تواند ادراك نمايد  مي منزله بيان را نفسي دون االله  » . ( 3 )  

نويسد ـ ميرزا حسينعلي مي 9  :  

بآيات محكمات و براهين ساطعات من الايات  فاعلم بان نقطة الفرقان و نور السبحان لما جاء »
 الموجودات أمر الكل علي القيام علي هذه الصراط التي يعجز عنها آل من في جبروت

جاء به من عند االله و من اقر عليه و اعترف بآيات الوحدانية في  المرتفعة الممدودة في آل ما
بعد  جمال الازلية في جماله حكم عليه حكم البعث و الحشر و الحيوة و الجنة لانه فؤاده و

اعلم بان هذه  ايمانه باالله و مظهر جماله بعث من مرقده غفلته و حشر في ارض فؤاده ثم
الرضوان لان االله تبارك و تعالي بعد  في يوم االله اعظم من آل الجنان و الطف من حقايق الجنه

صفيه و خيرته من خلقه آما نزل في ملكوت العزة و  الذي ختم مقام النبوّة في شأن حبيبه و
النبيين وعد العباد بلقائه يوم القيمة لكنه رسول االله و خاتم  » . ( 4 )  

» رسالت و نبوت نبوده و نيست  » : تأآيدات آه مقام حسينعلي ميرزا با تمام اين تصريحات و
  مسلم حسينعلي ميرزا شده ، و ، با اين همه عباس افندي ، مرتكب نقض نص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١۴، ص ١، ج» قاموس توقيع منيع  » . 1  

٢٩٣، ص» بديع  » . 2  

١١٧همان ، ص . 3  

۴٨، ص» ار جواهر الاسر » . 4  
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اند مانند حضرت ابراهيم   نموده آن مظاهر نبوت آليه آه بالاستقلال اشراق« : نويسد  مي
اعلي و حضرت جمال مبارك حضرت موسي ، حضرت مسيح و حضرت محمد و حضرت  » ( 1 ) ! . 

. .  

1/ لائلنقد د: ب   

متناقض و در صورت اتكاء به متون  با وجود آنكه آثار بهائيت ، در اهم مسائل عقيدتي ،
پذيرا شويم خودشان مجبوريم نصي را با رد نصي ديگر  !  



ادعائي در مجموعه عقايد و وقايع بابيت ،  با اين همه ، از جانب زعماي بهائيت ، براي اثبات
آه جهت ! ، و زمينه مادري ، صورت پذيرفته است اصلي  تأليف و تحقيقاتي خارج از متن

آنيم هائي از مهمترين انواع آن اشاره مي  ذيلا به نمونه آشنائي پژوهندگان ،  :  

1/1/   بهائيان و مسئله فيض مقتضي: ب 

الهي مبتني بر آن بوده باشد ،  بايست ديانت  بهائيان بنا به اصل مقتضيات زمانه ، آه مي
اند اسلام قلمداد آرده مبناي اثبات لزوم ظهورات جديدي پس از ظهور  .  

از فيض خود و متناسب با مقتضيات  آند آه خداوند مردمان را اقتضاي هر زماني ، ايجاب مي
زمانه رسالت و نبوت ، به زعم بهائيت منافي مقتضيات  از اين روي ختم. مند سازد   زمان بهره

الهي است و تداوم هميشگي فيض  .  

در حقيقت ! اشكال مؤلف نيست  هائي از جانب بهائيت ، في نفسه مورد  سازي  چنين زمينه
معذلك دو نكته اساسي . آن است  نگارنده معتقد به فيض هميشگي الهي ، و عدم قطع

آيا لازمه تداوم فيض ، ظهورات متعدد است يا  پيرامون اصل فيض مقتضي وجود دارد و آن اينكه
هر ادعائي را فيض الهي و محتواي عقايد مدعيان را ،  بايست آمال ظهورات ؟ و آيا مي

بدانيم ؟ پاسخگوي مقتضيات زمانه  !  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي اثبات عدم هاي بهائيان برا  استدلال ، در مورد آشنايي با ١٢۴، ص» مفاوضات  » . 1
، و ردّ آتاب مذآور تحت » فرائد « : به آتاب  خاتميّت حضرت رسول است ، مراجعه شود

گويد بهائي چه مي« عنوان    . تأليف جواد تهراني « 

آرده است ، بر خلاف نصوص مسلم  ميرزا ابوالفضل ، آليه مسائلي آه در اين زمينه مطرح
رسالت و نبوت حضرت رسول اسلام است تميرزا حسينعلي بهاء ، مبني بر قبول خاتمي  . . .  
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هاي  جانب بهائيت نيست ، زيرا با بررسي مسلماً نگارنده در انتظار پاسخ چنين سئوالاتي ، از
، به اين نتيجه رسيده است آه طرح مسئله فيض ، به  جامع در آثار اوليه و اساسي بهائيت

« حسينعلي است ، نه اينكه به حقيقت تداوم فيض ، و اساساً به  خاطر اثبات دعوي ميرزا
  . ايمان و اعتقادي داشته باشند « فيوضات رباني

  : دليل اين امر در آثار بهائيت موجود و آشكار است

نويسد ميرزا حسينعلي مي  :  

الحق قد انتهت الظهورات الي هذا الظهور الاعظم و من يدعي بعده انه آذاب مفتر و نفسي »  
» . ( 1 )  

پايان گرفت ، و هر آس آه پس از  ي ظهورات به اين ظهور بزرگتر ،  سوگند به نفس آه همه )
دروغگو و افتراء زننده است چنين ظهوري ، مدعي ظهور جديدي شود ، او  ) .  

من يدعي امراً قبل « : تصريح آرده است آه » اقدس « : در آتاب  ولي ميرزا حسينعلي ،
  ( 2 ) . « اتمام الف سنة آاملة انه آذاب مفتر



هر آس ادعاي امري را ، پيش از اتمام هزار سال آامل ، مدعي شود ، دروغگو و افترا زننده  )
  . ( است

« : حسينعلي را در آتاب بعضي از مبلغان بهائي ، متمسك به تصريح مذآور ، بيان ميرزا 
آنند  منسوخ تلقي مي» اقتدارات   .  

نويسد مي» اقدس « و » اقتدارات « در حالي آه افندي در تفسير تصريحات مندرج در   :  

بدايت اين الف ظهور جمال . . . آاملة  اما آيه مبارآه من يدعي امراً قبل اتمام الف سنة »
انّ آلّ يوم عند ربك آألف سنه و آل سنة  » مبارك است آه هر روزش هزار سال است
آور جمال مبارك غير متناهي است بعد از آنكه  . . . ثلاثمائة و خمسة و ستون ألف سنة

آتب و آثار و اذآار اين اعصار فراموش شود آه از تعاليم جمال  احقابي بگذرد و بكلي صحف و
  ف و تعاليم ودست نماند ظهور جديدي گردد و الاتا آثار صح مبارك چيزي در

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٧، ص» اقتدارات ميرزا حسينعلي  » . 1  

٣۵همان ، ص . 2  
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  ( 1 ) . « اذآار و انوار جمال مبارك در عالم مشهود و نه بروزي و نه صدوري

چه آه اين آور را امتداد « : آه  دارد  خود اذعان مي» مكاتيب « و در موضعي ديگر از جمله 
استمرار سرمدي ابدي را فصحت و وسعت و عظيم است و اين دو  » . ( 2 )  

  ( 3 ) . « لهذا امتدادش بسيار اقلا پانصد هزار سال »

عدم قطع فيض الهي مورد  ، جاودانگي اسلام را به خاطر عقيده به! شود ؟   چطور مي
فيض الهي ، به موجب عقيده  دهند ولي اعتقاد به اصل تداوم هميشگي تشكيك قرار مي

اند ، شامل  چيزآي در اين خصوص گفته و اگر هم! بهائيت به تحقق ظهورات بعدي نيست ؟ 
نيم ميليون سال ديگر ، اين فيض تكرار نخواهد شد  شود اما اقلا تا ساله اسلامي مي ١٣٠٠

نشود ، و نياز سال ديگر پس از حيات مدعيان ، مقتضيات زمانه عوض  شايد تا پانصد هزار! ؟ 
 ظهور مستقل« سال از  ٢٠مجددي نباشد ، ولي در حالي آه به زعم بهائيان هنوز  به فيض

نگذشته بود ، حسينعلي  ( 4 ) « مقام صاحب شريعت و نبوت و رسالت علي محمد شيرازي
زمانه ، دستخوش هيچ دگرگوني اساسي  نهد ، و در حالي آه شرايط ميرزا پاي به ميدان مي

، و به تصريح ابوالفضل » بيان « ميورزد آه در رابطه با  د ، به نوشتن احكام مبادرتنشده بو
و عباس  ( 5 ) چندان مختلف و متفاوتند آه انجيل با تورات و آعبه با سومنات »گلپايگاني ، 

آند  افندي اين اختلاف ژرف را چنين بيان و تأييد مي  :  

حرق آتب و اوراق و هدم بقاع و قتل  اعناق و در يوم ظهور حضرت اعلي منطوق بيان ، ضرب »
دور بديع و قرن جليل اساس دين االله و موضوع شريعت  اما در اين. عام الا من آمن و صدق بود 

عظمي و الفت با جميع ملل و صداقت و امانت و مهرباني صميمي  االله رأفت آبري و رحمت
استطوائف و نحل و اعلان و حدت عالم انسان  قلبي با جميع  » . ( 6 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٣٢٠، ص ١، ج» رحيق مختوم  » . 1  

۶٨، ص ٢، ج» مكاتيب  » . 2  

٧۶همان ، ص . 3  

١٢۴، ص» مفاوضات  » . 4  

١۶۶، ص» آشف الغطاء  » . 5  

٢۶۶، ص ٢، ج» مكاتيب  » . 6  
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2/1/ بهائيان و مسئله تحريف و نسخ: ب   

« شريعت قبلي است لذا بهايئان ،  از آنجائي آه لازمه ظهور هر شريعتي جديد ، بالطبع نسخ
دانند مي» بيان « ناسخ  را» اقدس « ، و » قرآن « را ناسخ » بيان   .  

؟ عموماً پاسخ » بيان ناسخ قرآن است « : زعما و مبلغان بهائي ، در پاسخ اين سؤال آه چرا 
به دليل تحريف قرآن مجيد: دهند  مي  .  

در حالي آه منابع اساسي و مسلم بهائيت ، مؤيد اين نظر است آه قرآن مجيد ، در طول 
ف نگشته استتاريخ ، به هيچ وجه دستخوش تحري  .  

مائده آسماني« ميرزا حسينعلي در لوحي مندرج در آتاب  ايقان« : همچنين در آتاب  ( 1 ) ، «   
سورة الملوك« و  ( 2 ) « آه قرآن به هيچ وجه و صورتي « دارد  جزماً اعتراف و اذعان مي ( 3 ) « 

بوده است راه نيافته ، و قرآن تمام بوده و اآنون نيز همان است آه تحريف در آن  » .  

الحميد اشراق خاوري ، عقيده  بر اساس ملاحظه الواح و تصريحات مذآور است آه عبد
به صراحت در الواح « : دارد  چنين اذعان مي بهائيت را در خصوص شبهه تحريف قرآن مجيد ،

تمام و آامل و از دستبرد سارقين و مغرضين محفوظ است الهيه نازل گرديده آه قرآن مجيد  » 
. ( 4 )  

امان بوده است ، بلكه بهائيان را الزام  نه تنها قرآن مجيد ، از دستبرد و هر نوع تحريفي در
زعمايشان ، چنين عقيده داشته باشند آه آتب آسماني سلف  است آه به اتكاء آتب و آثار

مبرّا از هر نوع تحريفي است دست نخورده ، و  .  

شوند تمسك به  از جواب مي چون عاجز« : د آن  ميرزا حسينعلي در اين خصوص تصريح مي
اين قول نهايت . . . نبوده و نيست  اين نمايند آه اين آتب تحريف شده و من عند االله

معتقد به آتابي گشته و من االله دانسته آن  شود آسي آيا مي. اصل است  معني و بي بي
  ه مكه و مدينه نبودتورات در همه روي ارض بود منحصر ب را محو نمايد و از اين گذشته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٩، ص ٧ج . 1  

١۵۴ص . 2  



آثار قلم اعلي« و  ٢٢و  ١١، ص ۵ج . 3  »  

١٠، ص» محاضرات  » . 4  
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جانشيني و انشعاب: فصل ششم   

جانشيني بهاء: الف   

جانشيني و من يظهره اللهي ،  پس از مرگ علي محمد شيرازي ، ميان طائفه بابيه ، بر سر
ي مخاصمه و فحاشي را نسبت به ديگري روا بنا و هر يك از آنها. اختلافات عميقي واقع گرديد 

به دنبال» ازلي « . داشتند  « ، » ميرزا اسد االله ديان « : در تعقيب » دياني « ، » صبح ازل  » 
متمسكان به آتاب بيان ، » بياني « ، » قدوس « مدافعان من يظهره اللهي  ، « قدوسي « 

بهائي  » و. جستجوي آشف و شهود  در» عياني « ، » طاهره خانم « خواهان » قرة العيني 
آشانيد آه در غايت ، خدايع  بابيه را به اوضاع و احوالي. . . » ميرزا حسينعلي « به دنبال » 

منافع رياست و رياء آشكار گرديد بابيه آشف ، و مدارك مجعول بر ملا ، و مقاصد و  .  

ن و اقامت در بغداد ، زير چتر از تهرا حسينعلي ميرزا آه در آب گل آلود بابيه ، پس از تبعيد
هاي بيشتري را در تور  بيش از ديگر مدعيان ، ماهي هاي روس و عثماني و انگليس ،  حمايت
بود ، و ديديم آه چگونه و با چه مباني و اصولي صيد خود را توجيه  گيري خود صيد آرده  ماهي

نمود مي  ، جانشيني و رياست پس از تبعيد به عكا و انتقال بهائيت به سرزمين فلسطين . 
و . اختلاف نيافتند  امر بهائيان را پس از مرگش مورد بررسي قرار داد تا بهائيان پس از او به

بلاتكليف و مختلف النظر نشوند إلي الأبد! براساس نص وصايت در شناخت وحي بهاء االله   :  
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  : براي تحقّق چنين امري ، دو خانواده برابر چشمان حسينعلي ميرزا قرار داشت

 ـ افنان 1

 ـ اغصان 2

. باشد  و ريشه آن ساقه مي هاي راست درخت  جمع فنن ، به معني شاخه: خانواده افنان 
محمد شيرازي است آه در آتاب بيان ، در  آه در اصطلاح بابيه ، لقب و شهرت منتسبين علي

باشد حق آنان چنين مذآور مي  :  

الباب السادس من الواحد التاسع في ما ينبغي للناس ان يغرن طائفة التي يخرج نقطة  »
  . « الحقيقة عن بينها اذا هم بها مؤمنون

را در آثار بيان » افنان « ي  سينعلي ميرزا به نقل از فاضل مازندراني در لوحي منظور از آلمهح
آند چنين معني مي  :  

نفوس منتصبه به نقطه اولي بوده ،  جاري شد ، مقصود» قلم اعلي « تا حال آنچه افنان از  »
دعوت نموديم چه آه در اين ظهور آل را به نقطه اولي  . . . » . ( 1 )  

شخص عالم « : مبني بر اينكه  « لوح مرحوم شيخ نجفي« بنا به تصريح حسينعلي ميرزا ، در 
فاضل » . . . نموده و مقصودش اعتكاف بود  و آامل و فاضل در آخر عمر به ارض مقدسه توجه



حاجي ميرزا حسن « . . . حسينعلي ميرزا از شخص عالم و  دهد آه مراد مازندراني نظر مي
 و سيد علي افنان. الزوجه حضرت نقطه است آه به قصد مجاورت به عكا رفت  ، اخ افنان آبير

پسران وي بودند داماد حضرت بهاء االله و برادرش ميرزا محسن داماد حضرت عبد البهاء ، و  . . . 
» . ( 2 )  

شاخ ديگر برآيد و در اصطلاح  جمع غصن ، به معني شاخه درخت آه بر: ي اغصان   خانواده
: بي خانم آه عبارت بودند  همسرش به نام بي ان ، لقب خويشان حسينعلي ميرزا ، ازبهائي

، عبارت بودند از محمد علي ، » بي جان  بي« ديگرش به نام  از عباس ، مهدي ، و از همسر
االله ضياء االله و بديع  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۵٨، ص ١، ج» اسرار الاثار  » . 1  

۵، ص» ولي امر االله « ،  ١۵٩، ص ١، ج» الاسرار الاثار  » . 2  
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  تصوير

  خانواده افنان
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  خانواده اغصان
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االله ، حسينعلي ميرزا ، پسر بزرگ خود  با توجه به انتخاب آلمه اغصان جهت خويشاوندان بهاء
غصن االله اعظم« به ) عباس ( را  ، و مهدي » غصن االله اآبر « ، را به » محمد علي « و  ، « 

  ( 1 ) . ملقب ساخت « غصن االله اطهر« را به 

حسينعلي ميرزا در وصيت نامه خود ،  با توجه به شناسايي مذآور از اصطلاح اغصان و افنان ،
س و ضمن نصايح و سفارشاتي امر جانشيني پ. داد  ي مذآور را مورد خطاب قرار دو خانواده

نمود از خود را رسماً چنين وصيت  :  

زخرف دنيا خالي است وليكن در خزائن توآل و تفويض از  اگر افق اعلي از ( 2 ) « آتاب عهدي »
ايم االله در . گنج نگذاشتيم و بر رنج نيفزوديم . لا عدل الله گذاشتيم  براي وراث ميراث مرغوب

لكل همزة  ويل. انزله الرحمن في الفرقان  خوف مستور و خطر مكنون انظروا ثم اذآروا ما ثروت
نمايد و تغيير پذيرد لايق اعتنا  آنچه را فنا اخذ. ثروت عالم را وفائي نه . الذي جمع مالا و عدده 

اين مظلوم از حمل شدايد و بلايا و انزال آيات و  مقصود. نبوده ونيست مگر علي قدر معلوم 
ي اهل عالم به نور اتفاق منور   ضغينه و بغضاء بوده آه شايد آفاق افئده اظهار بينات اخماد نار

بايد آل به  و از افق لوح الهي نيز اين بيان لائح و مشرق. و به آسايش حقيقي فائز گردد  گردد
ارتفاع مقامات شما  نمايم به آنچه سبب  اي اهل عالم شما را وصيت مي: آن ناظر باشند 

گويم لسان از  به راستي مي . نماييد و به ذيل معروف تشبث آنيداست به تقوي االله تمسك 



از بعد بايد آل به . عفا االله عما سلف  . براي ذآر خير است او را به گفتار زشت ميالائيد
طعن و ما يتكدر به الانسان اجتناب نمايند مقام انسان بزرگ  از لعن و. ماينبغي تكلم نمايند 

امروز روزي است بزرگ و مبارك . يا از مخزن قلم ابهي ظاهر اين آلمه عل چندي قبل. است 
به حق  مقام انسان بزرگ است اگر. شود  در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و مي آنچه

مثابه آسمان لدي  انسان حقيقي به. و راستي تمسك نمايد و بر امر ثابت و راسخ باشد 
مقامش اعلي . منيره مضيئه  و او خلاقالرحمن مشهود ، شمس و قمر سمع و بصر و انجم 

  هر. المقام و آثارش مربي امكان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٠،  ١۴٩، صص ١، ج» اسرار الاثار  » . 1  

۴١٠ميرزا حسينعلي ، ص» ادعيه محبوب « : ، مندرج در آتاب » عهدي  » . 2  
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توجه نمود او از اهل بهاء در  مقبلي اليوم عرفه قيصرا يافت و به قلب طاهر و أفق اعلي
اي ) . ثم اشرب منه بذآري العزيز البديع  خذ قدح عنايتي باسمي. ( صحيفه حمراء مذآور 

نزد . وت و اختلاف منماييد و اتحاد است او را سبب عدا اهل عالم مذهب الهي از براي محبت
منظر اآبر آنچه سبب حفظ و علت راحت و آسايش عباد است از قلم  صاحبان بصر و اهل
هاي بالغه حكيم   و لكن جهال ارض چون مرباي نفس و هوسند از حكمت اعلي نازل شده

درت و مظاهر ق يا اولياء االله و امنائه ملوك. غافلند و به ظنون و اوهام ناطق و عامل  حقيقي
به آن نفوس عنايت شد و  حكومت ارض. ي ايشان دعا آنيد  مطالع عزت و ثروت حقند درباره
فرمود نهيا عظيماً في الكتاب هذا امر االله  نزاع و جدال را نهي. قلوب را براي خود مقرر داشت 
مظاهر  انه هو العليم الحكيم. الحكم المحو وزينة بطراز الاثبات  في الظهور الأعظم و عصمة من

مطالع الامر آه به طراز عدل و انصاف مزينند بر آل اعانت آن نفوس لازم الحكم و طوبي  . 
بين خلق عليهم بهائي  للأمراء و العلماء في البهاء اولئك امنائي بين عبادي و مشارق احكامي

اين مقام نازل شد آنچه آه از آفاق  در آتاب اقدس در. و رحمتي و فضل الذي احاط الوجود 
يا اغصاني در وجود قوت عظيمه و . مشرق است  آلماتش انوار بخشش الهي لامع ساطع و

. و جهت اتحاد او ناظر باشيد نه به اختلافات ظاهره از او  قدرت آامله مكنون و مستور به او
انزلنا  ناظر باشند انظروا مابايد اغصان و افنان و منتسبين طراً به غصن اعظم  وصية االله آنكه

توجهوا الي من اراده  اذا غيض بحر الوصال وقضي آتاب المبدأ في المال( في آتابي الاقدس 
. ي مبارآه غصن اعظم بوده   اين آيه مقصود از) . انشعب من هذا الاصل القديم  االله الذي

 مقام الغصن الاآبر بعد مقامه قد قدر االله. الفضال الكريم  آذلك اظهرنا الامر فضلا من عندنا و انا
اغصان  محبت. قد اصطفينا الاآبر بعد الاعظم امراء من لدن عليم خبير . الحكيم  انه هو الامر. 

افناني ذوي قرابتي  بر آل لازم ولكن ما قدر االله لهم حقاً في الاموال الناس يا اغصاني و
گويم  به راستي مي. مقاماتكم  هتوصيكم بتقوي االله و بمعروف و بما ينبغي و بما ترتفع ب

و جنودي آه لايق است سردار است  . تقوي سردار اعظم است از براي نصرت امر الهي
بگو اي عباد اسباب نظم را اسباب  . اخلاق و اعمال طيبه طاهري مرضيه بوده و هست

  بارآهاختلاف نسازيد اميد آنكه اهل بهاء به آلمه م پريشاني منمائيد و علت اتحاد را علت
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آب است از براي اطفاء نار ضغينه و  قل آل من عنداالله ناظر باشند و اين آلمه عليا به مثابه
احزاب مختلفه از اين آلمه واحده به نور . است  بغضاء آه در قلوب و صدور مكنون و مخزون

شوند اتحاد حقيقي فائز مي . انه يقول الحق و يهدي السبيل و هو المقتدر العزيز الجميل  . 
بعد در آتب  و اين حكم از قبل و. ملاحظه اغصان بر آل لازم لاعزاز امر و ارتفاع آلمة  احترام و

و همچنين احترام حرم و  . امر به من لدن آمر قديمطوبي لمن فاز بما . الهي مذآور و مسطور 
و اصلاح العالم از ملكوت بيان مقصود  آل االله و افنان و منتسبين و توصيكم بخدمة الامم

نصايح قلم اعلي را به گوش . عالم و نجات امم است  عالميان نازل شد آنچه آه سبب حيات
يشهد بذلك آتابي العزيز البديع« . خير لكم عما علي الارض  حقيقي اصغا نماييد انها  » .  

  : بر اين اساس

و اين حكم از قبل و . ـ محبت و احترام و ملاحظه اغصان و افنان بر تمامي بهائيان لازم است  1
  . بعد در آتب الهي مذآور و مسطور است

 غصن الاآبر( ميرزا و محمد علي  فرزند ارشد ، جانشين حسينعلي) غصن اعظم ( ـ عباس  2
پس از غصن اعظم جانشين عباس خواهد بود)  الاعظم  قد اصطفينا الاآبر بعد » :   » .  

  . ـ بايد اغصان و افنان و منتسبين طراً به غصن اعظم ناظر باشند 3

اختلاف پرهيز داشته باشيد ، زيرا مذهب  ـ اغصان و افنان متحد باشيد ، و از هر نوع تفرقه و 4
را سبب عداوت و اختلاف ننمائيد است اوالهي از براي محبت و اتحاد   .  

نسبت به چگونگي حفظ و نظارت و  از سوي ديگر حسينعلي ميرزا ، در حاشيه نص و صايت ،
آند  تصريح مي رسيدگي اموال و موقوفات بهائيان را چنين  :  

عد الايات ليس لاحد ان يتصرف فيها الا ب قد رجعت الاوقاف المختصة للخيرات الي االله مظهر »
إلي الاغصان و من هم الي بيت العدل ان تحقق امره في  مطلع الوحي و من بعده يرجع الحكم

  . « البلاد

و آسي را نشايد ) بهاء ( است  گردد به خدائي آه ظاهر آننده آيات اوقاف خيريه برمي )
  گردد به اغصان و بعد از در بهاء بر مي بدون اذن او در آن اموال تصرف آند و بعد از
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گردد به مجلس بيت العدل اگر صورت بگيرد  گذشت اغصان برمي  ) .  

اموال موقوفه بهائيان ، ابتداء اغصان  بدين لحاظ ، پس از حسينعلي ميرزا ، مرجع رسيدگي به
هائيان بيت العدل ب« و پس از مرگ اغصان ، . است  ، آه اشاره به غصن اعظم ، و غصن اآبر

خواهد بود دار حفاظت و نظارت عهده»   .  

: خود در خصوص حقوق غصنين  آنچه مسلم است ، حسينعلي ميرزا نسبت به تحقق وصاياي
قد « و اين تأآيد را نه تنها ما از حرف  . عباس و محمد علي ، تأآيد و توجه زيادي داشته است

در جمله»  ابيم ، بلكه در رابطه جمله مذآور باي  مي « قد اصطفينا الاآبر بعد الأعظم » :   : 
مبين اين است آه از نظر بهائيان تأآيد مذآور ناشي از صدور  « امراً من لدن عليم خبير »

  ! امر الهي و تعلق و تحقق فرمان خداوندي است

ي امور بهائيان را به  اداره ولي همين آه عباس افندي در مقام جانشيني حسينعلي ميرزا
آتش اختلاف و نفاق زبانه آشيد در ميان دو خانواده اغصان و افنان. عهده گرفت   .  



در سرزمين فلسطين ، به خوبي نشان  بررسي مآخذ و منابع بهائيت و وقايع ايام توقف بهائيان
منازعات مذآور ، بر سر تقسيم اموال منقول و  دهد آه علل اصلي و اساسي اختلافات و مي

هائي بوده است آه بهائيان از اطراف و اآناف  فلسطين و پول غير منقول حسينعلي ميرزا در
اند  داشته مي به فلسطين ارسال  .  

نگارش خاطرات نه ساله خود در ايام  بهائي ، در ضمن» خان افروخته   دآتر يونس« چنانچه 
عباس افندي ، با ! شرح اجمالي اختلافات مولايش  توقف در عكا و در جوار عباس افندي ، به

اي بس دقيق دارد آه مؤيد و تعيين آننده علت  و منسوبانش اشاره برادران و عمو زادگانديگر 
هاي مذآور است  آشمكش اساسي  .  

و ديگر برادران و منسوبان » غصن اآبر « پيرامون محتواي شكايت » يونس خان افروخته  »
نويسد  عباس افندي به دولت عثماني مي  :  

( عثماني شكايت آردند آه افندي آبير  به دولت) افندي  منظور برادران عباس( ناقضين  »
يكي از اقطاب) منظور بهاء االله  حقوق مقرره و هداياي عديده آه . . . و اولياء بوده ) صوفيه  ) 

  آنچه به ميراث از پدر ما باقي مانده همه را. دهد  رسد به ما نمي  االله مي به نام بهاء
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  ( 1 ) . « . . . در تصرف و ما را محروم

مستوري بود آه در زمان حيات  هاي چنين اقداماتي از جانب عباس افندي ناشي از آينه
نان حسينعلي ميرزا وجود داشته خواهران ناتني ، و ز حسينعلي ميرزا ، عميقاً ميان برادران و

موفق به رفع آنها نبوده ، امر فيصله را به اجراي نصايح مندرج در  و حسينعلي ميرزا. است 
موآول آرده بود نامه  وصيت  .  

ي پدر ، لقب   بردارد ، برخلاف رويه آنكه قدمي در راه اصلاح ذات البين  ولي عباس افندي بي
مورد خطاب قرار داد» ناقضين « ، و آنان را به نام  برداشتاغصان را از مخالفان فاميلي خود   .  

آه آن همه » غصن اآبر « درباره برادرش  خواند و  مي» ثابتين « در مقابل خود و اطرافيانش را 
بود ، به بهائيان چنين اعلام داشت آه مورد سفارش و تأآيد حسينعلي ميرزا  :  

سان برادران و منسوبان هواخواه ، محمد   و بدين ( 2 ) « قد تبدل الغصن الاآبر بالحطب الاآبر »
را به القاب سوسك ، خفاش آلاغ ، آرم خاآي ، گرگ و روباه) غصن اآبر ( علي   . . . ( 3 ) 

  ! مورد خطاب قرار داده ، و خود را طاووس و بلبل خواند

در مقابل ، محمد علي غصن اآبر نيز ، عباس افندي غصن اعظم را رئيس المشرآين ، ابليس 
آرد  گوساله و الاغ دوپا خوانده ، و خود را غضنفر االله معرفي مي ( 4 ) لعين  . ( 5 )  

به علل ثانوي ديگر در بروز اختلافات و در مقام جانبداري از : » آواآب الدريه « : آواره در آتاب 
نويسد س افندي ميعبا  :  

بزرگ آرد يكي در حيات پدر و يكي  دو خبط) ميرزا محمد علي پسر بهاء ( خلاصه غصن اآبر  »
چون بهاء االله او را ميدان داده به تحرير الواح گماشتند  : بعد از صعود آن سرور ، اما الاول اينكه

  به زودي خود را با قافيه باخته آلماتي ساخته: احباء واداشتند  و به مكاتبه با

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



١٠٠، ص» خاطرات نه ساله عكا  » . 1  

۵، ص» مختصري در شرح حال حضرت ولي امر االله  » . 2  

١٣٢، ص ١ج» توقيعات مبارآه «  ٢٣۴، ص ٢، ح ٢۴٢، ص ١، ج» مكاتيب  » . 3  

١٠٣، ص ١ج) لوح قرن ( ، » قيعات مبارآه شوقي تو » . 4  

٨۵١، ص» رحيق مختوم « ، و  ٢٧١، ص ١، ج» مكاتيب  » . 5  
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طرفي شائبه مخالفت با پدر از آن  اي آغاز آرد ، آه از  اي ساخته و دمدمه و پرداخته زمزمه
آرد ، اول در پرده  را ثابت مي شد و از جهتي سستي عقيده خودش استنشاق مي

داعيه شمس الشموسي نمود و هواي ربّ  پرده در طي عبارات ، استعارات و بالاخره بي
  ( 1 ) . « . . . الربوبي بر سر داشت

مصنوع گرفته و به آيات اهميّت نداده  ازيچه وگويند چون غصن اآبر امر پدر را ب معتقدين مي »
شمرده و آذابه داعيه آن حضرت اهميت نداده و   مي هر نوع تصرف و تحريف را در آن جايز

شد  الشموسي مي درجات حضرتش مدعي شمس  . . . » . ( 2 )  

از سوي ديگر ، و در مقام بالابردن حيثيت عباس افندي در برابر همه اتهامات به اصطلاح 
خوانيم هائيت ناقضين ، چنين ميب  :  

عظمت آن حضرت در انظار ، قسمت  و بطور حتم و يقين اهميت وجود بهاء االله و جلوه »
تري  حكمت آلمات آن حضرت را به بيان ساده اش مربوط به وجود عبد البهاء است آه عمده

مت خويش و اهميت اي آه خود بهاء االله ممكن نبود بر عظ  ادله و. . . فهمانيد   به مردم مي
نمود فرمايد عبد البهاء با تقرير سهل ممتنعي اقامه و تنفيذ مي وجود خود اقامه  . . . » ( 3 ) 

ي تامه بوده   معتمدانه رفتار) عبد البهاء ( رفتار بهاء االله نسبت به فرزند ارجمند « : گويد  : ايضاً
گاهي جواب مسائل و تحرير  . . . است به قسمي آه اآثر امور را به آف آفايه وي نهاده

ملاقات با بزرگان و صحبت با ايشان و دفاع از  فرمود و گاهي رسائل را به حضرتش محول مي
نمود  تفهيم مقصود و منظور را به وجود مسعودش مفوض مي تهمت و بهتان اهل عدوان و  » . 

( 4 )  

ر مسائل و استفتائاتي آه قول فصل بود د و پيش از وفات پدرش در عكا او تنها داراي« : ايضاً 
مرآزيت خويش را در آخرين ايام به او واگذار فرموده بود  شد ، چه آه پدرش  بر پدرش طرح مي
  آنچه را آه بعضي از مردم جعل و تقوّل آرده ، و اين است سرّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۴، ص ٢مكاتيب ، ج . 1  

٢۶همان ، ص . 2  

١٧همان ، ص . 3  

١۵، ص ٢همان ، ج . 4  
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نمود  بهاء از انظار محجوب بود و رخ نمي: اند   گفته  » . ( 1 )  

از سوي ديگر به آثار ميرزا علي  اي ، وقتي به تأآيدات مذآور از يك سوي ، و  هر پژوهنده
. . . و » ميرزا جليل خوئي « و » ميرزا جواد  » محمد غصن اآبر و طرفدارانش خاصه رسالات

هم صدا خواهد » نقطة الكاف « در مقدمه آتاب » ادوارد براون  » آند ، با اين بيان  مراجعه مي
  : شد آه

االله چكونه مجدداً درباره ميرزا محمد  خيلي عجيب است آه تاريخ صبح ازل و نابرادري او بهاء »
اعتقادي   ها و بي ها و آينه و خدعه ( 2 ) « . . . رار شدعلي و نابرادريش عباس افندي تك

و  . بهاء االله و آشاآش وراث نسبت به تقسيم اموال و حفظ رياست امر برملا گرديد خانواده
ناقضين به آمال  » : يكباره بر خلاف الواح و وصاياي حسينعلي ميرزا ، عباس افندي اعلام آرد

  ( 3 ) . « قوت در هدم بنيان پيمان ساعي

شد و  عباس افندي اداره مي در حالي آه غالب امور حسينعلي ميرزا به دست محمد علي و
به عهده . حسينعلي ميرزاي مدعي الوهيت  جواب مسائل و تحرير رسائل را آن دو ، به نام

پدر آه اند و بر خلاف نص صريح وصيت  داشته  :  

ـ لسان و قلم را به گفتار » شت ميالائيد لسان از براي ذآر خير است ، او را به گفتار ز« ـ  1
  . زشت آلوده آردند

. » عداوت و اختلاف منمائيد  مذهب الهي از براي محبت و اتحاد است ، او را سبب« ـ  2
بهاء االله گرديد بهائيت سبب عداوت و اختلاف شديد بين منسوبان  .  

به غصن اعظم ناظر باشند ناظر  آنكه بايد اغصان و افنان و منتسبين طراً» وصية االله « ـ  3
  . نشدند

نسبت به هم از هيچ اهانت و  ، اغصان» احترام و ملاحظه اغصان بر آل لازم « ـ  4
و ادعاي بهائيت ، خداوندي آه براي مقام  احترامي فروگذار نكردند و بر خلاف نص وصايت بي

  به مخالفت است در عمل آن دو چنان با هم زعامت بهائيت ، دو نفر را برگزيده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠۴، ص ٢مكاتيب ، ج . 1  

٧۵، ص» نقطة الكاف  » . 2  

٢۴۴، ص ١، ج» مكاتيب  » . 3  
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  . و ستيزه برخاستند آه يكي ديگري را از ناقضين ، و ديگري او را آافر دانست

و صبح ازل از سوي ديگر ، و آنگاه  چنين اوضاعي در ميان خانواده حسينعلي ميرزا از يك سو ،
» ادوارد براون « ديگر ، موجب گرديد آه  ك سو ، و محمد علي از سويعباس افندي از ي

آند ، چنين   بررسي چنين مسائلي در ذهنشان خطور مي سؤالي را آه پژوهندگان در هنگام
  : به نگارش در آورد



ناشي شد راستي اين است آه  اين تفرقه آخري و حقد و حسد و جنگ و جدالي آه از آن »
آنم و از  هميشه پيش خود خيال مي ن اين بنده پديد آورد چه مناثر خيلي بدي در ذه

ي تصرف و قاهريتي آه به  پس نفوذ و قوه ام آه  دوستان بهائي خود نيز هميشه پرسيده
و از خصايص لاينفكّ آن است آجاست ؟ در صورتي آه در  عقيده ايشان اولين علامت آلمة االله

همه « و » عاشروا مع الاديان بالرّوح و الريحان « از قبيل » الهي  » مقابل اين همه نصوص
درجه  و نحو ذلك ايشان با اعضاي خانواده خودشان با اين» داريد و برگ يك شاخسار  باريك

آنند ؟ تلخي و عداوت رفتار مي  » . ( 1 )  

افندي ، به اتكاء روابط و تجاربي آه  عاقبت الامر ، اين اختلافات ، منجر به اين شد آه عباس
  در اواخر عمرش و حمايت ناشي از تسلط برآارهاي حسينعلي ميرزا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظر « : احمد يزداني در آتاب  . ٧۵ص» نقطة الكاف « ، و  ٧۶مقدمه ادوارد براون ، ص . 1
نويسد مي ٢۶، ص» اجمالي در ديانت بهائي  ين هم اگر باعث اختلاف و منازعه شود د » : 

بهتر است ديني  بيهوده است و در اين صورت بي  » .  

متشخصان بهائيت بوده ، و دلائل  آند آه مخالفان عباس افندي ، از شوقي افندي تصريح مي
، در ميان ديگر بهائيان عكا نافذ ، و بسياري از  و منطقي آه آنها را به مخالفت واداشته بود

تا به تدريج « : چنانچه . اند   افندي ، هم صدا و هم رأي بوده مراه مخالفان عباسآنان ه
 منتسبين شجره الهيه و جمع آثيري از نزديكان و طائفين حول را به دور خود قسمت اعظم از

حضرت بهاء االله و  گرد آورده و بر مخالفت مرآز پيمان هم عهد و پيمان نمود ، از جمله دو حرم
االله خائن مع خواهر و ناخواهري آنها  دو غصن از اغصان ميرزا ضياء االله متردد و ميرزا بديع

دني از افنان و مجد الدين خبيث فرزند جناب آليم  همچنين شوهران اين دو يعني سيد علي
نيز آه آلا به خصم خصيم پيوستند حتي ميرزا آقاجان آاتب وحي  واخت و اخوان مجد الدين

خدمت امر مالك بريه مشغول و محمد جواد قزويني آه از ايام ادرنه به  مدت چهل سنه به
ناقضين  استنساخ الواح آثيره منزله از قلم اعلي مألوف با جميع خاندانش در حلقه تحرير و
٣٧، ص ٣ج» قرن بديع « : مراجعه شود به آتاب » ميثاق   
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سياستمدارانه ، تسلط خود را بر  هاي وقت در اشغال فلسطين و اعمال تدابير  سياست
اش به سرنوشتي دچار شدند آه  اخلاقي بهائيان حفظ آند و مخالفان دعاوي و حيثيت

آنند مي بهائيان با خرسندي از آن چنين ياد  :  

معاونش و . ذلت و حقارت جان داد  با آمال ١٣١۶در سال ) ميرزا محمد علي ( ناقض اآبر  »
شد و زن و دخترش بواسطه رفتارهاي ناشايسته  برادرش ميرزا بديع االله نيز به حرمان دچار

مجد الدين به آه و انين دمساز گشت ضياء . افتضاح شدند  گرفتار حبس و زندان و رسوايي و
افنان و جمال بروجردي و جواد قزويني و ميرزا آقاجان آاشي همه از بين  علي االله و سيد

  ( 1 ) . « . . . رفتند

در آتاب» ادوارد براون « نظريات  مرحوم عبد الحسين آيتي ، با توجه به: به هر حال   : 
Materials for the stuody of the Badi fobzion علل اساسي اختلاف عباس افندي و ديگران 

آن به نكاتي اشاره آرده است آه توجه به آن مفيد فايده  را خلاصه نموده و در خلال
خواهد در اين قلمرو ، بررسي و شناختي داشته باشد مي اي است آه  پژوهنده  :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٢٧٠، ص ٢، ج» قرن بديع  » . 1  

بوابمفتاح باب الا« : مرحوم زعيم الدوله در آتاب  از دنيا رفت ، » بهاء « چون : نويسد  مي « 
استقلال در محو و اثبات احكام پيدا آرد پس  رياست به وي منتقل شد و آنگاه خودش

مانند ميرزا آقاجان آاشاني ملقب به خادم االله ، محمد جواد  برادرانش و خواص اصحاب پدرش
 زع در آمدند و سرانجام به ميرزابه جزع و ف» بهاء « بروجردي و دامادهاي  قزويني ، جمال

شهرها فرستاده  ملقب به غصن االله الاآبر پيوستند ، دعاتي به» بهاء « محمد علي پسر دوم 
طغيان رسانيدند در مقام اخلال و افساد در آار عباس ، آار را به عصيان و  .  

داشته بودند  رسانيدند آه در آنها اظهار هائي فارسي و عربي نوشته و در هند به چاب  آتاب
بهاء« عباس و پيروانش از دين :  او را تكفير آردند و با لحني شديد به او حمله . خارج شدند  « 

فرقه  در جريان اين قضيه بهائيان به دو. از آن آتب اآنون در نزد ما موجود است  دو عدد. آردند 
اني ، چاپ سوم ، گلپايگ حسن فريد: ، ترجمه  ٣١۵مراجعه شود به ص« انشعاب پيدا آردند 

ق. هـ  ١٣۴۶تهران ،   » .  

موقعيت خاصي آه در زمان  ميرزا آقاجان آاشاني ، ملقب به خادم االله ، با تمام
جانب برادرش محمد علي را گرفت  ميرزاحسينعلي داشت ، توسط عباس افندي محكوم ، و او

، و در عين حال مبين  قابل تأمل ٢٧، ص ٢ج» الدريّة  آواآب« : و اين سخن آواره در آتاب . 
و از امور غريبه آنكه چون خادم االله ميرزا آقاجان به سبب تحرير  » : فساد عقيده اوست آه

شده بود  ي آيات و آلمات حضرت بهاء االله خوي آرده و لحن منشئات او لحن آيات  رويه الواح به
  . « و ممكن بود آه يك خودبيني در او پيدا شود چنانكه شد
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بين بهائيان اين شد آه عباس  اولين اختلاف« : نويسد   از آتابش مي ٧۵براون در صفحه 
اي است آه به عنوان وصيت نامه بهاء  ورقه ) افندي قسمتي از آتاب موسوم به آتاب عهدي

آن از اين قرار است آه نه روز نوشته بود پنهان نمود و تفصيل  آه بهاء االله) االله انتشار شده 
عهدي را  بهاء االله عباس افندي نه نفر از بهائيان را احضار و در حضور ايشان آتاب پس از فوت

مقصود آقا رضا قناد ( بود  آورده امر به قرائت نمود يكي از آنان آه موسوم به آقا رضا شيرازي
! ) ويدا نخست وزير اسبق ايران بود عباس ه است پدر ميرزا حبيب االله عين الملك آه پدر امير

بينند آه  رسد و نه نفر مزبور مي برده شده بود مي قرائت نمود تا آنجائي آه دست. 
گويد آه حقيقتاً يك قسمتي از اين   عباس افندي در جواب مي قسمتي از آن مفقود شده

 ندارد و بعد از ام به علت اينكه موقع اقتضاي آن آه تمام آن نشر شود  نموده آتاب را پنهان
بهاء آه هنوز  پسر ميرزا موسي برادر( ظهر همان روز آتاب عهدي را به مجد الدين افندي داد 

پسرها و دامادهاي ( و افنان  آه در حضور اغصان) هم زنده و از عباسيان برآنار و بيزار است 
مسافرين بخواند و مهاجرين و مجاورين و) بهاء و عبد البهاء   . »  

عباس افندي در امريكا گفت« : نويسد  مي ٧٧ در صفحه يعني توسط ( من عيسي هستم  : 
و حاجي عبد الكريم » نبيل الدوله « خان آلانتر  مبلغين خود از قبيل ميرزا ابو الفضل و عليقلي

ولي در هند . اين نغمه را به گوش امريكائيان زد ) خراساني  اصفهاني و حاجي ميرزا حسن
 اين نغمه هم به توسط مبلغين هند از قبيل ميرزا محرم آه اخيراً( دم موعو گفت من بهرام

اش اعتراض   عقيده عقيده شده بود و خود بهائيان از ابتدا برسيئات اعمالش و بعداً بر بي
روزگار بود اشاعه شد و اين هر  داشتند و همچنين ميرزا محمود زرقاني آه اول جعّال و آذّاب

اين دومين ) در يكي دو نفر زردشتي بيسواد است  تبليغات هند حصر اند و حاليه دو مبلغ مرده
بهاء االله گفته بود تا هزار سال نگذرد ظهور ديگري نخواهد بود اختلاف بين بهائيان بود زيرا  . »  



بين احباب رخ ندهد ولي عباس  بهاء االله گفته بود نفاق« : سومين اختلاف اين است آه 
بود يعني تفرقه » فَرِّقْ تَسُد « معتقد به جمله  آري او. ائيان شد باعث نفاق و عداوت بين به
  اند از اين رو هر روز صف ثابت  معلمين او برهمين عقيده بينداز و آقائي آن چنانكه
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ساخت و چنان هنگامه نفاق   مي داد و يكي را مورد حمله قلمي خود  و ناقض تشكيل مي
االله ابهي بايد گفت يا االله اعظم در تهران هفت  گرم آرده بود آه يك وقت برسر اينكه آيا تحيت

ين منشي سفارت انگليس ميرزا نعيم شاعر پدر ميرزا عبد الحس تير برروي هم آشيدند و
گرم آن آن روز بود و گويا ورقا پدر ميرزا ولي االله هم آه امروز منشي  سردسته و هنگامه

مفصل  ها  ترآيه است آن روز هنوز زنده و تعزيه گردان بود و بقدري شرح اين بازي سفارت
ملقي و محرك اين  ي آن چند آتاب بايد نگاشت و عباس آه خود است آه براي هر يك حادثه

آه از اين اختلافات احباب جگرم خون  آرد ها بود هر روز در الواح خود ناله مي  اختلافات و نفاق
آردند  است و گوسفندان هم باور مي  ! »  

را يعني برادران و خواهران دو  عباس افندي تمام ورثه بهاء« نويسد  مي ٨۵باز در صفحه 
آه ؛ شش سال : نويسد  او نيز مي» . ساخت  در محروممادري خود را از دارائي و از ارث پ

افندي پسر بهاء مريض شد و براي هواخوري از عكا به حيفا رفت  بعد از فوت بهاء االله ضياء االله
 به ديدن) براي خوش آمد عباس افندي ( هيچ يك از اعضاي فاميلش . افزوده شد  و بر مرضش

هجري عباس  1316 جمادي الثاني ١۴د شد بعد از ظهر او نيامدند تا آنكه امارات مرگ در او پدي
واقع اين آمدن هم دو معني  در( افندي چند دقيقه بر سر بالين او آمده فوري مراجعت آرد 

چنانكه به آرات در مجالس اجباب مسرت  داشت يكي سرزنش و اظهار مسرت از مرگ برادر
و روز بعدش ) اهر به حسن اخلاق ايراد خلق و تظ داشت ديگر سد راه  قلب خود را ابراز مي

عكا آمده فوري به باغ بهجي رفت و براي تدفين ضياء االله حاضر  هم عباس تا نزديكي دروازه
فاميل و تابعين را هم به حضور اجازه ندانده و آسي حاضر نشد نشده احدي از  . »  

اس افندي بودند و لذا االله از تابعين عب والدين و برادران عيال ضياء« : نويسد   مي ٨۶در صفحه 
را طلبيده تقاضا نمود آه عيال ضياء االله را به او تخصيص  بعد از فوت ضياء االله عباس ايشان

زيست  ضياء االله پس از مرگ شوهرش بسيار متأثر و بر عقيده شوهر مي دهند ولي عيال
از ملاقات  پس برادران و پدر و مادر آن زن را از براي تقاضاي ملاقات نزد آن زن فرستاد عباس

پيش بردند و غفلتاً او  شروع به صحبت و مذاآره نموده صحبت آنان او را به سمت درب منزل
  قبلا براي اي آه را گرفته با سر و پاي برهنه به طرف عرابه
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بود و حتي بعضي از اتباع را آه  اين آار مهيا شده بود آشيدند و زن عباس افندي هم حاضر
آرد و در   نمود و آن زن بيچاره استغاثه و لابه مي مي محرميت با آن زن نداشته تحريك بر آمك

 ر نداشتند مگر خادم االله و يك عده ازبديع االله پسران بهاء در آنجا حضو آن موقع محمد علي و
جواد قزويني و  گفتند و در آن ميانه ميرزا اتباع محمد علي افندي آه ايشان را موحدين مي

آه تبعه محمد علي آن را  مقصود قبر بهاء است( رفتند  يي ديگر آه به مكان مقدس مي  عده
يه مطلع شده و زن ضياء االله از قض ( خوانند مكان مقدس و تبعه عباس آن را روضه مبارك مي

افندي پس از آنكه به وصل آن زن و حيله خود آامياب  را از دست آنان خلاص آردند و عباس
دستور داد آه قضيه را تكذيب نمائيد و حتي به حاجي ميرزا حسن  نگرديد به اتباع خود
اي تهيه و قضيه را تكذيب نمايد مصر دستور داد آه رساله خراساني مقيم  .  

آه هنوز هم زنده است و برادر  ن ضياء االله دختر شيخ آاظم قزويني معروف به سمندر استز
واقعه را به شرح و بسط بيشتري به آرات  بزرگش ميرزا طراز سمندر زاده است آه تمام اين



آوچك ابدال ميرزا علي اآبر رفسنجاني بود و  براي نگارنده در موقعي آه در آاشان
حتي در منزل خودش هم در قزوين بار ديگر نقل نمود و  ل آرد وخواست مبلغ شود نق مي

داماد آقاعلي ارباب مقيم رشت عين اين قضيه را در رشت حكايت آرد  برادر ديگرش غلامعلي
 هاي همدان داده نقل نمود و برادر ديگرش سمندر اف آه دختر خود را به يهودي و در طهران

نبيل زاده است از  وز همان ميرزا طراز و ميرزا منيراساساً اين طايفه آه گل سر سبدشان امر
اسلام نداشته باشند حبي  محارم اسرار بهاء بوده و هستند و اگر بغض مخصوصي نسبت به

  ( 1 ) « هم ندارند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به بعد ١١٢، ص ٣ج» آشف الحليل  » . 1  .  
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نقض نص ، جعل مدارك: الف  /1  

بر خلاف ميل و علاقه حسينعلي ميرزا و عبدالبهاء ، فرزند پسري از براي عباس افندي ، 
  . حاصل نگرديد

  حسينعلي ميرزا قبلا ، طي لوحي و با عبارات مطلق ، چگونگي حسرت داراشدن
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البهاء را به سومي مزين آند و در  و عبد! مثال خود   يك نوه پسري را به خاطر آنكه طلعت بي
صفحه آاغذ ، به نگارش در آورده بود حالي آه مدعي مقام الوهيت بود ، چنين بر  :  

رض احديه مغروس شود و بقا در ا شجره عما در حرآت است و سدره وفا در بهجت تا دوحه »
ي رباني و دو   آه شايد از مؤانست اين دو لطيفه ورقه نوراء از فنون لقا به ورقاء مقرون گردد

پيدا شود تا نتيجه فعززنا بثالث در عرصه ظهور مشهود آيد دقيقه صمداني طلعت ثالثي  » ( 1 )  

س و نااميدي ، بر مدعيان ولي اين خواسته ، نه تنها تحقّق نپذيرفت ، بلكه موجب استيلاي يأ
  . الوهيت و دعوي فوق خدائي گرديد

آند چنانكه بلانفيلد ، از قول طوبي دختر عباس افندي چنين حكايت مي  :  

وقتي خواهر آوچك من روح انگيز آسيه متولد شد يك نااميدي مخصوصي حكم فرما شد زيرا  »
  ( 2 ) « او پسر نبود

با توجه به منازعات بسيار شديدي آه  را شدن اولاد ذآور ، وبدين لحاظ ، پس از نااميدي از دا
ناتني ، و عمو زادگان و منسوبانش به وجود آمد عباس  و ديگر برادران» غصن اآبر « ميان او و 

به عبارت . پاي در جائي نهد ، آه پدرش بر عليه صبح ازل نهاده بود  افندي را مصمم نمود ،
پس از  اي رسيد آه مسئله جانشيني با ثابتين ، به مرحله دشمني با ناقضين و ناقضين ديگر

مورد تجديد نظر قرار  بود ،» محمد علي ـ غصن اآبر « خود را آه بنا به نص وصايت پدر حق 
  . دهد

آن جهت آه مادر نوه حسينعلي ميرزا  فرزند ذآور ضيائيه ، دختر عباس افندي ، از» شوقي  »
پدرش ، و بدان علت آه» اغصاني « بود  « ميرزا هادي افنان بود ، ) شوهر ضيائيه خانم  ) 

آمد  به شمار مي» افناني   .  



توجه خاص بهائيان ، و روابط بسيار  مرحوم عبد الحسين آيتي آه تا مرگ عباس افندي ، مورد
بود در خصوص توقع ضيائيه خانم از پدرش عباس  نزديكي با خانواده اغصان و افنان داشته

  ، به مسئله» شوقي « حقوقي به نوه دختريش  ر اداي حق وافندي ، به خاط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٨، ص» الواح خطبه زواج « ، » ادعيه مجبوب  » . 1  

2 . « chosen Hijhway » (  ٣بلانفيلد ، ص) شاهراه برگزيده  
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آند قابل توجّهي اشاره مي  :  

ها قدري منفور حضرات  اثر همين حرف مجملاً منبع اطلاعات مرحوم ابن اصدق ايادي ـ آه بر »
اطمينان داشت آه پدرش عباس اين فرزند دلبند را  ي شوقي افندي والده: گفت   بود ـ مي

اي بنويسد ولي افندي   خواهش آرد آه در حق او وصيت نامه گذارد و چند دفعه  محروم نمي
 ي پدرش قبلا به دست مريدان و مبلغين خود داده بود و با نصوص صريحه به آن مدارآي آه

ترسيد  هم مي ت گذرانيد از طرفيتوانست خواهش اين دختر را مجرا دارد و به دفع الوق  نمي
عهد صريح بهاء االله آه غصن  آه ميداني براي برادرش غصن اآبر باز شود و با آن وصيت و آتاب

آرد آه ميرزا  لهذا هر روز گوشزد مريدان مي اآبر را بعد از اعظم منصوص آرده جولاني آند و
ي او اميدي نداشته باشيد مرتد و منحرف است و درباره محمد علي غصن اآبر از امر بهاء  .  

اين زمينه را خوب درست آرده و  با آن آينه شديدي آه ميرزا عباس با برادر زادگانش داشت
گويا ميرزا عباس خودش معتقد و برادرش  امر را بتمامه بر مريدان مشتبه ساخته بود آه

پدر خود را يك دو به يك قسم به او معتقد بوده و  اعتقاد به بهاء است در حالي آه هر بي
آند  دانستند اين خدا براي آدام خدا آار مي مي سان شناخته بودند و هر دو  .  

چندتن ديگر از اقارب خودشان  ي پدر را ديد مطابق ابن اصدق و  اما مادر شوقي چون طفره
اين يكي از فنون اين عائله بوده و  نشست به مشق الواح و شبيه نويسي به خط پدر و

مشق الواح نويسي و انشاء و شبيه نويسي  آاري دائماً  نان مفت و بيهست آه بر اثر 
مشق آيات مشغول بوده تا از حيث خط و انشاء مانند  آنند چنانچه دوازده سال بهاء به مي

بسا الواح و توقيعات باب را آه بر ضرر خودشان بود محو آردند و  سيد باب چيز بنويسد و چه
بر بابيان  ه به خط و قريحه خود انشاء و تحرير و منتشر آردند والواح و آثار جعليه آ چه بسيار

را نسبت به الواح پدرش انجام داد  به نام باب تحميل نمودند و نيز بعد از بهاء عبد البهاء اين آار
اينكه در مرآز لازم است طلبيد و محو آرد و بعض ديگر  و حتي بعضي از الواح پدرش را به بهانه

داد و شوقي افندي هم از روز فوت عباس افندي تاآنون مشغول  نامساخت و به خرج اغ
  نويسد به ايران آه الواح  هر روز مي همين آار است و
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در مرآز باشند و از آن جمله يك  بفرستيد بايد) آنها آه به خط عبد البهاء است ( اصل را 
جنبه مادي صدها تومان قيمت دارد به سبب  موقعي آه چهل لوح اصل در آن بوده و حتي از

دزديده شده آه مدارك تاريخي دارد و عجالتاً از تصريح  شده از مال شخص من تزييناتي آه
آنيم و اگر بدست بيايد  آه يكي از زردشتيان است خودداري مي اسم سارق و واسطه آن

مراجعه آنم شايد به عدليه  .  



» ميرزا حبيب االله عين الملك  » و يكي از اشخاص آه چندي در اين آار شبيه نويسي بوده
آه افندي ديد خط او بقدري به خط خودش  ت آه در ابتدا منشي عباس افندي بود و هميناس

« او غضب آرد و او را از خود دور ساخت و پدرش آقا  توان تشخيص داد بر شبيه شده آه نمي
ايم و نيز منشي  اش را قبول آرده  واسطه شد تا گفتند توبه « محمد رضا قناد شيرازي

صبحي است آه سه سال منشي بود و تعمد بر شبيه نويسي  االله ديگرش ميرزا فيض
اش نقل   ها از تقلبات عباس افندي و عائله  از آنها روگردان شده حكايت آرد و اين ايام مي
 و شايد بيش از هزار نفر در طهرانند آه در مجالس عديده آن حكايت را از صبحي آند مي

و نيز  به خط ميرزا عباس شبيه است اند خلاصه او نيز خطش بر اثر شبيه نويسي  شنيده
العابدين نجف آبادي  منشيان حضور آه از جمله آن پسرهاي زين المقربين يعني شيخ زين

آه تامدتي پس از مرگ الواح  آنند چندان  نويسند هم شبيه انشاء مي باشند هم شبيه مي
ورقه عليا و هنوز هم نصف منشآت از ايشان  صادر به انشاء ايشان بود و امضاي خواهر افندي

شبيه نويسي به خط مخالفين خود را از امور حتميه  است به امضاي شوقي افندي و نيز
مادر شوقي افندي نشست به شبيه نويسي و در اواخر ايام چنان  است براي احتياط خلاصه

 خودداري داشت ازداد مگر اينكه   احدي خط او و پدرش عباس را امتياز نمي شده بوده آه
 شست چنانكه جدش بهاء را نوشت و مي  اينكه خطش به دست همه آس بيفتد يعني مي
اين هم از  ريزيد ؟ گفت  شود به شط مي گفتند چرا اين آيات آه بر شما در بغداد نازل مي

  ( 1 ) « . فيوضات آاويه است آه سهم و نصيب ماهيان دجله است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٠، ص ٣، ج» آشف الحيل  » . 1  
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افنان ، و با توجه به اينكه عباس افندي  با چنين سوابقي و خاطراتي در ميان خانواده اغصان و
جانشيني ، راه عناد و ستيز را با منسوبان خود پيشه  بر خلاف نص پدر ، در مورد مسئله

و چگونگي جانشيني پس » آتاب عهدي « زندگانيش ، عقيده خود را درباره  ، در ايامساخته 
جانشيني  آرد و هيچ گونه نوشته و سخني را مبني بر تعيين  مرگش را ابراز و اعلام نمي از

تفويض » عهدي  آتاب« داد چنين سكوتي ناشي از آن بود آه صريح   ابراز و نشر نمي
از اين رو . خواهد بود » العدل  بيت« و پس از او مرجع اهل بهاء ، اختيارات به غصن اآبر است 

نگذشته بود ، از طرف بازماندگان مطيع عباس  ، و در حالي آه چند روزي از مرگ عباس افندي
بجا مانده آه در آن تكليف بهائيان در امر جانشيني و نحوه  افندي اعلان گرديد آه وصايائي

شده است معلوم و مشخص اداره امورشان  .  

نامه عباس در مجمع منسوبان گشوده شد و   پس از انجام امور مربوط به آفن و دفن ، وصيت
نمود چنين معلوم مي  :  

اغصان و افنان سدره مبارآه و ايادي امر االله  اي ياران مهربان بعد از مفقودي اين مظلوم بايد »
مقدسه مبارآه انبات شده و از فرع دو سدره آه از دو شجره  و احباي جمال ابهي توجه به

 دوحه رحمانيه به وجود آمده يعني شوقي افندي نمايند زيرا آيت االله و غصن اقتران دو فرع
االله است و مبين آيات  ممتاز و ولي امر االله و مرجع جميع اغصان و افنان و ايادي امر االله و احباء

ع مقدس و ولي امر االله و بيت عدل فر ي او و  االله و من بعده بكراً بعد بكر يعني در سلاله
شود در تحت حفظ و صيانت جمال ابهي و  عمومي آه به انتخاب عموم تأسيس و تشكيل
لهما الفداست آنچه قرار دهند من عند االله  حراست و عصمت فائض از حضرت اعلي روحي

  « . . . است

من هو بعده را تعيين نمايد تا بعد از  اي احباي الهي بايد ولي امر االله در زمان حيات خويش »
بايد مظهر تقديس و تنزيه و تقواي الهي و علم و  صعودش اختلاف حاصل نگردد و شخص معين



از عنصر  ولد بكر ولي امر االله مظهر الولد سرّابيه نباشد يعني فضل و آمال باشد لهذا اگر
 ديگر را انتخاب نمايد ونهوشرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نيست بايد غصن  روحاني او

خدمات مهمه ولي  ايادي امر االله از نفس جمعيت خويش نه نفر را انتخاب نمايند و هميشه به
  مجمع امر االله مشغول باشند و انتخاب اين نه نفر يا به اتفاق
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بالاتفاق يا به اآثريت آراء بايد غصن منتخب  ايادي و يا به اآثريت آراء تحقق يابد و اين نه نفر يا
واقع گردد  از خود نمايد تصديق نمايند و اين تصديق بايد به نوعي را آه ولي امر االله تعيين بعد
غير مصدق معلوم نشود آه مصدق و  . . . » . ( 1 )  

فرمايند  حضرت عبد البهاء مي »  : » !  

من آل خطاء بايد به انتخاب عمومي  اما بيت العدل الذي جعله االله مصدر آل خير و مصوناً »
مظاهر تقواي الهي و مطالع علم و دانائي و  يعني نفوس مؤمنه تشكيل شود و اعضاء بايد

نوع انساني باشند و مقصد بيت عدل عمومي است يعني  ثابت بردين الهي و خيرخواه جميع
خصوصي تشكيل شود و آن بيوت عدل بيت عدل عمومي انتخاب  در جميع بلاد بيت عدل
ص الهي موجود آل امور است و مؤسّس قوانين و احكامي آه در نصو نمايند اين مجمع مرجع

مشكله در اين مجلس حل گردد و ولي امر االله رئيس مقدس اين مجلس و  نه جميع مسائل
. فرمايد  ممتاز لا ينعزل و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود نايب و وآيلي تعيين عضو اعظم

فيذ مؤيد تنفيذ گردد و تن اين بيت عدل مصدر تشريع است و حكومت قوه تنفيذ تشريع بايد. . 
التيام اين دو قوت بنيان عدل و انصاف متين و رزين  بايد ظهير و معين تشريع شود تا از ارتباط و

النعيم و بهشت برين شود گردد و اقاليم جنة  . . . »  

بيت عدل عمومي به بيت عدل  مرجع آل آتاب اقدس و هر مسئله غير منصوصه راجع به »
همان حق و مراد االله است من تجاوز عنه فهو من  ق يابدآنچه بالاتفاق و يا به اآثريت آراء تحق

و آن اعضاء در محلي اجتماع آنند و . . . اعرض عن رب الميثاق  احب الشقاق و اظهر النفاق و
تقرر  اختلاف واقع يا مسائل مبهمه و يا مسائل غير منصوصه مذاآره نمايند و هر چه در آنچه

معاملات است  اي از واضع قوانين غير منصوصه يابد همان مانند نص است و چون بيت عدل
  ناسخ آن مسائل نيز تواند بود يعني بيت عدل اليوم در

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٧، ص» بهاء االله و عصر جديد  » . 1  

شوقي» لوح قرن « ، در تشريح  ٩٣۴، ص ٢ج» رحيق مختوم  »  .  

٣١،  ١٨صص » نظر اجمالي در ديانت بهائي  »  .  

١٣١۵،  ۵١٧، صص » فرائد  »  .  
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حال عمومي تغيير آلي حاصل  اي قانوني نهد و معمول گردد ولي بعد از صد سال مسئله
تواند آن مسئله قانونيه را تبديل به حسب  نمايد اختلاف ازمان حصول يابد بيت عدل ثاني

الهي نيست واضع بيت عدل ناسخ نيز بيت عدل اقتضاي زمان نمايد زيرا نص صريح  . »  



هر متعدي محروم بايد با جميع  اي احباي الهي در اين دور مقدس نزاع و جدال ممنوع و »
آرد و مهرباني از روي محبت و راستي و درستي  طوائف و قبائل چه آشنا و چه بيگانه نهايت

اي رساند آه بيگانه خود را دوست شمرد يعني ابداً   به درجه قلب نمود بلكه رعايت و محبت را
 پس اي. . . گمان نكند زيرا اطلاق امري است الهي و تقييد از خواص امكاني  تفاوت معامله

پرستي و مهرباني  ياران مهربان با جميع ملل و طوايف و اديان به آمال راستي و درستي و وفا
فيض بهائي گردد و  و خيرخواهي و دوستي معامله نمائيد تا جهان هستي سرمست جام

بيگانگي از جميع شعوب و  ناداني و دشمني و بغض و آين از روي زمين زائل شود ظلمت
سايره جفا آنند شما وفا نمائيد ظلم آنند  مبدل گردد اگر طوايف و مللقبايل به انوار يگانگي 

آنيد دشمني بنمايند دوستي بفرمائيد زهر بدهند شهد  عدل بنمائيد اجتناب آنند اجتذاب
بنهيد هذا صفة المخلصين و سمة الصادقين ببخشيد زخم بزنند مرهم  . . . » .  

خاضع گرديد و سده ملوآاني هر  عادلي را اي احباي الهي بايد سرير سلطنت هر تاجدار »
نهايت صداقت و امانت خدمت نمائيد و مطيع و  شهريار آامل را خاشع شويد به پادشاهان در

بدون اذن و اجازه از ايشان مداخله ننمائيد زيرا خيانت با هر  خيرخواه باشيد و در امور سياسي
يكم من عند االله فطوبي للعاملينخيانت با خداست هذه نصيحة مني و فرض عل پادشاه عادل  

. . . » .  

القربي فوعزتك يا الهي بعض الاعداء  تري يا الهي يبكي عليّ آل الاشياة و يفرح ببلائي ذو »
علي آربتي و غربتي و ابتلائي لانهم لم يروا مني  رثو علي ضري و بلائي و بكو بعض الحساد

الرأفة و الولاء فلما رأوني خائضافي عباب  يشاهدوا من عبدك الاّ الاآل مودة و اعتناء و لم
باالله باننا  البلاء و هدفاً لسهام القضاء رقّوالي و تدمعت اعينهم بالبكاء و قالوا نشهد المصائب و

  الناعقين مارئينا منه الاوفاء و عطاء والرأفة الكبري و لكن الناقضين
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و شمروا علي الساق و نهزوا  زادوا في البغضاء و استبشروا بوقوعي في المحنة الكبري
اني ادعوك بلساني و جناني ان لاتؤاخذهم  طربامن حصول حوادث محزنة للقلوب و الارواح رب

شقاقهم لانهم جهلاء بلهاء سفهاء لا يفرقون بين الخير و  بظلمهم و اعتسافهم و نفاقهم و
العدل و الانصاف عن الفحشاء و المنكر و الاعتساف يتبعون شهوات انفسهم  الشر و لا يميزون

جميع المحن و  يقتدون بأنقصهم و اجهلم رب ارحمهم و احفظهم من البلاء بهذا الاثناء و اجعل و
و اجعلني فدا لجميع الاحباء  الظلماؤ و خصصني بكل بلاء الالام لعبدك الواقع في هذه البئر

و حقيقتي يا ربي الاعلي الهي الهي  فديتهم بروحي و ذاتي و نفسي و آينونتي و هويتي
و ادعوك بكل تضرع و ابتهال ان تغفر لكل من  اني اآب بوجهي علي تراب الذل و الانكسار

الحسنات و ترزقهم من الخيرات و سيآت آل من ظلمني ب اذاني بسوء و اهانني و تبدل
تتقدهم من الحسرات و تقدرلهم آل الراحة و رخاء و تخصهم بالعطاء و  تقدرلهم آل المسرات و

انك انت المقتدر العزيز المهيمن القيوم البراء  » .  

فراموش نمودند و ترك سر و سامان  حواريون حضرت روح بكلي خود را و جميع شؤون را »
از هر تعلقي بيزار شدند و در ممالك و ديار  منزه از هوي و هوس گشتند وآردند و مقدس و 

الارض پرداختند تا جهان را جهان ديگر آردند و عالم خاك را  منتشر شدند و به هدايت من علي
 به پايان زندگاني در ره آن دلبر رحماني جانفشاني آردند و هر يك در دياري تابناك نمودند و

ا فليعمل العاملونشهيد شدند فلمثل هذ  » .  

اصفيائك بأني اتممت الحجة علي احبائك  الهي الهي اشهدك و انبيائك و رسلك و اوليائك و »
دينك و الطريقة المستقيمة و شريعتك النوراء انك  و بينت لهم آل شيء حتي يحافظوا علي

  . « انت المطيع العليم

نويسد عبد الحميد اشراق خاوري ، مبلغ مشهور بهائيان مي  :  



بر حسب مندرجات الواح مبارآه وصاياي  باري بعد از صعود مبارك حضرت عبد البهاء جل ثنائه »
جل سلطانه شخصاً زمام امور ) شوقي ( ولي امر االله  هيكل مبارك حضرت: حضرت عبد البهاء 

 به تدريج شروع به تبيين. گذشت  سال از سن مبارك مي ٢۵آن وقت  را به دست گرفتند و در
 مبادي روحانيه و مبادي اداري امر مبارك فرمودند دستور تشكيل محافل مليه و آيات و تشريح

  لجنات مليه را دادند و در باره تأسيس حظائر
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  ( 1 ) « قدس مليه و محليه دستورات اآيده صادر فرمودند

  : همچنين

بودند آه خبر صعود حضرت عبد  باري هيكل مبارك حضرت شوقي رباني در انگلستان . . . »
صحت و  اندازه به هيكل مبارك اثر آرد و سلب بي البهاء به ايشان رسيد و اين خبر وحشت اثر

به محض ورود به حيفا مدتي مريض بودند دآتر سليمان رفعت آه  عافيت از وجود مبارك نمود ،
 و مقيم بيروت بود به پرستاري هيكل مبارك در حيفا پرداخت و عاقبت آسالت از احباي باوفا

شد و نشر  هيكل اطهر خاتمه يافت روزي آه الواح مبارآه وصاياي حضرت عبد البهاء تلاوت
حضرت شوقي افندي  يد همه دانستند آه مرجع اهل بهاء و مبين آتاب االله و ولي االلهگرد

  ( 2 ) . « هستند

شوقي افندي« ولي به تصريح   » :  

اطلاع بر مفهوم و مقصود آن سفر جليل به  ناقضين ميثاق نيز به مجرد انتشار آتاب وصايا و »
 توليت روضه مبارآه اعظم و اشرف بقاع ميرزا بديع االله مخالفت شديد برخاستند و تحت قيادت

االله  خواستار شدند و قصد اخراج آن مقام مقدس را از يد اقتدار ولي منصوص امر عالم بهائي را
  ( 3 ) . « . . . نمودند

متعددي در اطراف اصالت آن زبانزد  و به هر حال بسياري زيربار وصيت عباس افندي آه شبهات
اي اطراف  عده. اهل خانواده بود نرفتند  را گرفته ، و او را به رياست » ميرزا احمد سهراب  » 

و . آردند » ناقضي « و » ثابتي « را مزيد بر دو فرقه » سهرابي  » خود انتخاب آردند و فرقه
صبحي  مرحومين عبد الحسين آيتي ، فضل االله: ديگر از بزرگان بهائيان ، مانند  اي  عده

ايمان از بهائيت  اساسي بهائيت برده ، ترك تبعيت و به بيپي . . . مهتدي ، حسن نيكو و 
اختلافات ژرف خانوادگي ، مخالفت  اي ديگر به دنبال آرده و به ديانت اسلام بازگشتند و عده

  ادامه دادند آه در نتيجه آن ، را همچنان. . . با عباس افندي و شوقي و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٨ص» ل حضرت ولي امر االله شرح حا » . 1  

٣٢همان ، ص . 2  

، ترجمه نصر االله مودت ١۵، ص ۴، ج» قرن بديع  » . 3  .  
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هاي نهفته در پس پرده طراحان بهائيت آشكار گرديد آه ما ذيلا به  جعل مدارك آشف و خدعه
آنيم  بعضي از آنها اشاره مي  :  



آشف الحيل« : ـ مرحوم عبدالحسين آيتي ، در آتاب  1 وقتي آه رياست « :  نويسد  مي ، « 
دهد آه   ازل و خواهرش آن قضيه را بروز مي آيد آنوقت بين بهاء و ازل در معرض تقسيم در مي

اينكه ميرزا بهاء دختر خود سلطان خانم را نزد عمش ازل به  در جلد اول اشاره شد راجع به
تصرف آند يا وقتي آه ميرزا آقاخان خادم االله سهمي از اين بساط  پيشكشي فرستاد آه

از  دهد آه آنهمه الواح و آيات خوب يا بد صحيح يا غلط دهند آنوقت بروز مي  نمي طلبد و مي
دهد  اعراض آرد بروز مي اثر قلم من و چند تن از امثال من بود نه بهاء يا وقتي آه يكي ديگر

آند براي اينكه اين آمپاني  مي ي اقوال پدر خويش را نسخآه در فلان شب با عباس افند
گويد خواهر عباس  ميرزا محمد علي مي اش تخصيص يابد آنوقت مذهبي به خود و عائله

و چون . . . گويند  اساسي بود غير از اينها آه مي افندي شوهر قبول نكردنش مبني بريك
 و هنگامي آه آقا مهدي. گذرم  نكنم از آن مي پرده ذآر اينگونه امور را بي ام  نگارنده قرار داده

آن  آند در  رود به ميرزا محمد علي تمسك مي آاشاني خادم خاص عباس و عباسيان مي
مهدي را فروغيه  گويند آقا موقع عبد البهاء اين عمل را حمل بر يك قضيه عجيبي نموده مي

اي اينكه يك دفعه سر خود را در بر فريب داده و آقا مهدي) خواهر دو مادري خود افندي ( خانم 
يا وقتي آه زن عبد الحميد مصري . به او روي آورد  از ما گذشت و. . . دامان همشيره نهاد و 

خانم صبيه . . . اي اسرار زنانه آه بين او و   شود پاره رنجور مي بواسطه بعضي پيش آمدها
آه  زند زن بيچاره را آنقدر ميآند ميرزا جلال داماد عبد البها آن   بوده فاش مي عبد البهاء

عليا خواهر  يا وقتي آه ورقه. فرستند  مجنون شده براي معالجه او را به سمت بيروت مي
او را خدا ساخته  هاي ناحقي آه در حق شوقي افندي داده و عباس افندي بر اثر شهادت

عكا عزلت  به خانه پدريش در شود آنوقت است آه يك هفته قهراً  توقعاتي دارد و ادا نمي
نموده تا از شدت خوف ميرزا هادي پدر شوقي  هاي تاريخي آغاز  اي از زمزمه  آند و پاره مي
گذارد يا  او را به منزل برگردانيده سرپوش روي آار مي بوسد و  رود دست و پايش را مي مي

دهجي آه اعظم مبلغ حضرات بود و او را اسم االله خطاب آرده در  وقتي آه سيد مهدي
  حضورش
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و به قول خود بهائيان طمع  شود  نشستند و به قول خودش مطلع بر قضاياي سريه مي  نمي
هاي عباس افندي را روي   آه خبط دهند آنوقت است آند و نمي در دختر عباس افندي مي

اند و شايد ما هم يكي دو فقره آن را بيان  خوانده ه بعضي از مطلعينآاغذ آورده بندهايي آ
سازد مي نويسد و منتشر  آنيم مي  » .  

  ( 1 ) : ـ مرحوم عبد الحسين آيتي نوشت 2

گفت ما هر قدر به الواح و سخنان  مي اي  يادش بخير صبحي بود آه يكي از رفقا در خانه »
گري و لوطي بازي   حكايت از داشي و مشدي بينيم همه  آنيم مي  عباس افندي نظر مي

ما چه قسم بر عمو و برادر خود غلبه جستيم فلان خصم  خواند آه در هر لوح رجز مي. بوده 
ولي ( زد   آرديم گاهي لاشه خود بينيش گرم شده به سلاطين طعنه مي خود را چگونه ذليل

چگونه  خوندهاي يقه چرآيناين آ: ( زند قوله   گاهي به علما طعنه مي) پس اطاق  آهسته در
در طهران با پسر  گاهي از معاشقه شاهزاده خانمي آه! ) توانند با ما مقاومت نمايند  مي

شاهزاده خانم چطور ميرزا علي  آنند آه عمش ميرزا علي اآبر نام نوري داشته حكايت مي
بر سرت آنند خاك : گفت  خانم شد ؟ و خانم مي اآبر را به منزل خود برده بود چگونه مغضوب

زد آه به آقا  خواهي رقيب او باشي ؟ و گريز مي اي مي  آمده تو عوض ميرزا علي اآبر نوري
  خواهي هم چشمي با جمال مبارك آني ؟  بگوئيد تو مي جمال بروجردي

انگليس هم فكري دارد ما هم  دولت روس براي ايران فكري دارد دولت: گفت   گاهي مي
بست و آنها هم  گوسفندان خود را مي مغز مشديانه سر هاي بي فكري داريم و به اين حرف

اساسي آرده و فرداست آه مثلا امور ايران به تعاليم خود  آردند آه واقعاً او يك فكر تصور مي
چنانكه ( اخت ي مراحم خود ايران را بهشت برين خواهد س  در سايه منقلب خواهد آرد و



به  ولي ما هر قدر در حال و مقال او دقت آرديم جز خيك پر از باد آه چون روزني ( گفته است
حتي از  و. همرساند آن هيكل به آن عظمت پوست خشكيده خواهد شد چيزي ديگر نديديم 

  سخنان اخلاقي او هم جز لفظ و هياهوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴٩، ص ٢ج . 1  
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حقيقت اثري نيافتيم بي  » . ( 1 )  

نويسد  ـ مرحوم عبد الحسين آيتي مي 3  :  

آه خوشگل بوده و عبد البهاء در او طمع  در بادآوبه سخنان غريبي راجع به زن استاد آقا بالا »
امر بهائي برگشته استماع آردم و عجب در اين است آه يك  ر مراجعت از عكا ازآرده و او را د

داد آه چرا بازگو آرده است بهائي اين را حكايت آرد ، دشنام به آن زن مي نفر نيمچه مبلغ  . 
» ( 2 )  

نويسد  مي» ي نيكو   فلسفه« : ـ مرحوم حسن نيكو در آتاب  4  :  

آه فعلا در طهران است يك روز نزدم  گان مقيم عشق آبادو همچنين يكي ديگر از بهائي زاد »
داد از آنجائي آه نگارنده رذالت اخلاقي و شتحيه و  آمد و فحش زيادي به ميرزا و ميرزا عباس

دانم نخست وي را از فحاشي ممانعت  جائز و مستحسن نمي فحش را ولو به هر آس غير
  فحاشي چيست ؟ نموده پرسيدم اين

اند و باعث سفك دماء بعضي مردم   داده براي آنكه به دروغ آمدند و مردم را فريب: گفت 
قبيل آباء من و غير مرا به محنت و ذلت و بدبختي دچار  گناه را از بيچاره شدند و جمعي بي

مكند آنند و چون زالو خونشان را مي  نواده آنها مردم را رها نمي آردند و اآنون نيز  .  

خود آه طريقه بهائي بود برگشتي  عث شد آه تو به هوش آمدي و از طريقه آبائيگفتم چه با
خواندم آه صريحاً وعده داده بود آه من به  ( ميرزا عباس( ؟ گفت چند لوح از عبد البهاء 

مشرق الاذآار عشق آباد حتمي است و بدين جهت بهائيان  آيم و آمدنم در عشق آباد مي
آيد چرا آه نص صريح او را  شتند آه عبد البهاء به عشق آباد مييقين دا عشق آباد مانند من

آباد  دانستند موقعي آه خبر فوت عبد البهاء به عشق  ي غير مكذوب مي محتوم و وعده امر
بيني رسيد من به هوش آمدم و ترك آن طريقه را چنان گفتم آه اآنون مي  » . ( 3 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١٣، ص ٢ج . 1  

١۴ص . 2  

١٢٨، ص ١ج . 3  
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ولي امري منقطع: ب   



« برده و در  در لندن بسر مي آنچه مسلم است ، شوقي افندي قبل از مرگ عباس افندي ،
است مشغول تحصيل بوده» دار الفنون باليول اآسفورد  و پس از آگاهي از مرگ پدر  ( 1 ) . 

سال از عمرش نگذشته بود ،  ٢۵عكا بازگشته است و در حالي آه هنوز  بزرگش ، از لندن به
ورزد ،  مبادرت جانشيني عباس افندي ، منصوب گرديد و به جاي آنكه به رتق و فتق امر به

ورقه عليا« آارهاي بهائيان را به عهده عمه ضيائيه خانم ، به نام  سپرده ، و خود ترك  « 
اند و   به اين مسئله اشاره فرموده هاي خود  در دستخط« : چنانچه ورقه عليا . فلسطين نمود 

  ( 2 ) . « بيان مزبور در رساله ايام تسعه مندرج است

قبل از انتصاب ، از مخازن  قعيت و شخصيت شوقي در دوراندر حاشيه اين احوال ، مو
آورد» افنان « و » اغصان « شوقي را به ياد  ها خارج گرديد ، و جواني پر عيش و نوش  حافظه  

.  

آشف الحيل« : ـ مرحوم عبد الحسين آيتي در آتاب  1 از فاضل مازندراني « : نويسد  مي « 
: بيند ؟ جواب داد   افندي را در چه پايه و مقام مي يمبلغ مقتدر بهائي پرسيدند آه آيا شوق

اند به حكم تجربه و تاريخ تمامشان پرورده مهد رنج و زحمت   رسيده آساني آه به مقامي
همين  اند حتي خود عبد البهاء هم تا هر آدام در عصر خود بلاهائي را تحمل نموده اند و  بوده

شوقي ( اين جوان  در اوايل آار متحمل شد امادرجه آه موفق گرديد براي آن زحماتي بود آه 
بند انداختن به صورت پودر و ماتيك  از ابتداي بلوغ آاري آه بلد شده است گره زدن آروات و) 

رنجي برده است و نه حاضر است آه يك دقيقه عيش  ماليدن و رقص آردن و غيره و بالاخره نه
هاي پدران خود  ي نخواهد رسيد و ساختهلهذا مسلماً به جائ خود را فداي مردم خويش نمايد

ساخت و در وصيت افندي هم شبهه است وقتي اين را شنيدم آه آن فاضل  را خراب خواهد
 شوقي آه در اينجادرس: من گفتند  فرموده است يادم آمد از اينكه در لندن به محترم
  روز پولي از ايران رسيده  خواند يك مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٩٨، ص» بهاء االله و عصر جديد  » . 1  

٣۴، ص» شرح حضرت ولي امر االله  » . 2  
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ي پوندهاي انگليسي  وقتي آه دسته بود و او بايست از بانك بگيرد و به عباس افندي برساند
زحمتي است آي  هاي بي  هاي عجب پول  آه را گرفت يك نظري به او آرده آهي آشيد
واهي آرد ؟ گفت از رفقايش پرسيد آه آنوقت چه خ باشد آه اينها به دست خودم بيايد يكي

هاي مزخرف دين و دين سازي و مهملات احباب اعتنا  به حرف مانم و يك دقيقه در شرق نمي
گيرم گذرانم و داد دل را از عيش و خوشي مي را در شهرهاي آزاد اروپا مي نكرده همه اوقاتم  

ن ندارند آه اي اي جز اند و چاره زاده مگر نه پنجاه سال از همين پنج هزار نفري آه هم بابي .
تومان پول وصول شده ، هر نفري  ما را براي خود و خود را براي ما نگهدارند سالي پنجاه هزار

دهند ده نفر ديگر بيست   شود اگر ده نفر نمي مي در سال ده تومان بدهند پنجاه هزار تومان
ه سرمايه نفعش معلوم است مبدل ب چنين دآاني را آه بي شود دهند چگونه مي تومان مي

نامعلوم است مغازه آرد آه نفعش  

ولي او گويا به اين شرط قبول آرده آه  بالاخره او را راضي آردند براينكه خدا با خدازاده باشد
ماه برود و در شهرهاي خوش هوا و آزاد اروپا به  مانع عيش و نوش او نشوند تا سالي نه

دانند سر مريدان را ببندند و پولشان   اش هر نوع مي عمه و خاله عيش بپردارد و پدر و مادر و
 بريششان بخندند و سالي سه ماه در زمستان آه هواي حيفا خوب است بماند و گرفته و



آه آاملا مواد  بالجمله با اين شرط آقازاده زير بار رفت و اينك شش سال است. خداگري آند 
است اين قرار داد در موقع اجراي گذارده شده  » . ( 1 )  

اشاره » فلسفه نيكو « ـ مرحوم حسن نيكو به قسمت ديگري از اين خاطرات در آتاب  2
آند مي  :  

ميرزا عباس ( تا اينكه روزگار قسمتم آرد و در حيفا رفتم شوقي افندي و داماد آن سرآار آقا  »
را ديدم و هر چه بايد بفهمم فهميدم)   .  

به گمان آنكه بهائي لات لوتي  ام د من آي هستم و چه آارهدانستن  اوّلا تا چند روز نمي
و احترامي بمن نگذاردند وقتي پي بردند آه  ام اعتنا دانستند شهيدزاده هستم با اينكه مي
  محترم شدم و مورد احترام و نوازش واقع شدم بالاخره داري هستم من تاجر معتبر پول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۵۴، ص ٢ج . 1  
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ي يزد نظر به   هاي بيوه پدران ما و زن فلاني هيچ عاطفه انسانيت در مرآز امر نديدم چه آه
اند اآنون   فرستاده  اند براي آنها پول مي  اي بوده مضيقه تضييقات سابق عكا آه اينها در چه

دزدند و  آنند و از خوراك ضروريه خود مي شاهي جمع مي شاهي ده ده ه همان عادتهم ب
و  فرستند تا آنها عيش و نوش آنند و داراي پارك اتومبيل و اصطبل و عمارات مي به حيفا

اما همان  اشياء نفيسه شوند و دخترانشان را به اروپا براي تحصيل و عشرت بفرستند
ابتدايي سه آلاسه يا به  در نشوند طفل خود را به يك مدرسهي بدبخت يزد قا  هاي بيوه  زن

داشتند يا يك ذره ترحم و   روحانيت و مروت مي دبستاني بفرستند آه سواددار شوند اگر اينها
آردند آن بيچاره بدبخت آور  چنين پولي را چگونه قبول مي رسيد انسانيت به مشامشان مي

ف آه خود مطلع است اين پولها چه قسم جمع انصا  دهد اين بي مي خبرانه  آورانه و بي
گيرد ؟  مي شود چگونه مي  ! » . ( 1 )  

ي عليا ، و بعدها با مساعدت   با چنين سوابقي ، شوقي توانست به آمك پدر و مادر و ورقه
ماري ماآسول« همسر امريكائيش به نام  طرح تشكيلات بهائيت را به صورت احزاب  ( 2 ) « 

  و به آمك و مساعدت سياسي ( 3 ) ا پايه ريزي آندمتداول اروپا و امريك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢٧، ص ١ج . 1  

اقامتي داشت» ماآسول « ، عبد البهاء در آانادا و در خانه » ماري ماآسول  » . 2  .  

ش و عبد البهاء به پدر و مادر . گذشت  در آن هنگام بيش از يك سال از عمرش نمي» ماري  »
بگذاريد» روحيه « گفته بود نه او را  م ، با روحيه  ١٩٣٧= ش . هـ  ١٣١۶شوقي در سال  . 

و به همين مناسبت مادر شوقي ) م  ١٨٩٧= ش . هـ  ١٢٧۶متولد  شوقي( خانم ازدواج نمود 
ضيائيه خانم«    . خبر ازدواج شوقي را تلگرافاً به بهائيان ايران و امريكا رسانيد « 

و فريب اشخاص ساده لوح را  ي پس از روي آار آمدن شوقي ، بناي تبليغاتاطرافيان شوق
ام به علت   پنج بچه« : افندي توجه آنيد  گذاردند به اين نقل قول منيره خانم زن عباس

بدي هوا يك علت مادي بود ولي علت باطني و  مسموميت هواي عكا مردند ـ در حقيقت



و من وقتي رمز اين . . . د از عبد البهاء بوجود آيد نباي روحاني آن بود آه هيچ اولاد پسري
آه دو فاميل بهاء االله و باب در شخص شوقي افندي فرزند ارشد دخترمان  حكمت را دريافتم

خانم آه با ميرزا هادي افنان ازدواج نموده بود صورت اتحاد يافتند ضيائيه ٩٠بلانفيلد ص « .   

» . . . علي قبل اآبر  » ران ، خطاب بهاي به ته  عباس افندي ضمن ارسال نامه . 3
در انتخاب ملت در اروپا انتخاب  و بيت عدل اعظم به ترتيب و نظامي آه« : نويسد  مي

مكاتيب« ، » . . . شود انتخاب گردد  مي ۵٠، ص ٣ج «   
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توفيقاتي ) اسرائيل فعلي ( صهيونيسم ، در قلع و قمع مخالفان خود در سرزمين فلسطين 
  . بدست آورد

آه  تلگرافي به اطلاع بهائيان ايران ها و  شوقي اين توفيقات به دست آمده را با ارسال نامه
بودند ، رساند باقي مانده» شوقي « غالباً به هواداري   .  

از لابلاي آن به اعمال ناپسند خانواده  آنيم ، تا ذيلا به چند نمونه از اسناد مذآور اشاره مي
برده شود پي اغصان ـ افنان ، در زمان شوقي  :  

حفل مقدس آه خطاب به م ١٩۵٢آوريل سال  ۵ترجمه تلگراف شوقي افندي مورخ « ـ  1
  : « روحاني ملي بهائيان امريكا صادر شده است

اين ساليان اخير سريعاً متتابعاً  به محافل مليه اطلاع دهيد آه قهر و غضب الهي آه در »
اآبر عهد و ميثاق حضرت بهاء االله گرديده بود حال نيز  متوجه دو پسر و برادر و خواهر زن ناقض

و حلقه اتصال ميان ناقضين قديم و جديد را به ديار  علي محور دسائس افنان پسر دوم سيد
در طي  فرستاد تنها مرور زمان آشكار خواهد ساخت آه اين جرثومه نقض تا چه اندازه عدم

ناقض عهد و ميثاق  اين. بيست سال مايه فتنه و فساد در عائله حضرت عبد البهاء بوده است 
خواهد شد مادر بزرگش يعني  خ ثبتهاي ننگين ذيل در تاري آسي است آه اسمش با لكه

ناقضين عهد پيوست و پدر و مادرش نيز جداً به  حرم حضرت بهاء االله بلافاصله پس از صعود به
و پدرش علناً حضرت عبد البهاء را مستوجب قتل دانست و در  معاونت مشار اليها قيام آردند

رد و اين خلف وعده منجر حضرت اعلي به ارض اقدس به وعده خود وفا نك همراهي حرم مبارك
ارشدش  حرم گرديد و آراراً مرآز ميثاق وي را بزرگترين خصم خويش شمرد و برادر به صعود

وارد آورد و خواهر زنش  متعامداً با اظهارات خلاف حقيقت به مدافعين بيت اعظم بغداد اهانت
م آرده و حضرت برادرانش به معاونت او قيا به هواخواهي اعداي مشهود امر برخاسته است و

آه دامنگير مادرشان شده بود متهم ساختند و براي تلافي  عبد البهاء را در مورد مرض مهلكي
 ازدواج موفق گرديد خواهر ارشد مرا به طرف خود جلب و در نتيجه راه را براي اولا به وسيله

ي   ه وسيلهآ ازدواج برادرانش با دو نوه ديگر حضرت عبد البهاء هموار نمايد و درنظر داشت
  چهارمين ازدواج را بين دخترش با نواده حضرت عبد البهاء
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هاي  عبد البهاء را در اين وصلت ي حضرت  فراهم نمايد و به اين وسيله سه شاخه از عائله
تا با آمك دشمنان ديرين امر در ايران و  ننگين وارد آند و متجاوز از بيست سال آوشيد

اولياي امور در ارض اقدس مقام مرآز امر را متزلزل  لمان عرب و سران قوم وهاي مس جامعه
اي آه  ي محاآمه  عنوان شاهد اصلي از طرف دختر بديع االله در جلسه سازد و قرار بود به

عبد  تشكيل گرديد شرآت نموده و عليه اختياراتي آه به موجب الواح وصاياي حضرت اخيراً
يض گرديده اعتراض آندالبهاء به ولي امر االله تفو  » .  



  ( 1 ) امضاي مبارك شوقي

صادر  ١٩۵٠ـ صورت تلگراف شوقي افندي آه به محفل ملي بهائيان ايران در پنجم نوامبر  2
  : شده است

ûBADIULLAH BROTHE CHIEF LIEUTENANTARCHBREAKER DIVINE COVENANT 
MISERAELY PERISHED AFTER SIXTY YEARS CEASELESS FRUITLESS EFFORTS 

UNDERMINE FIOINELY APPOINTED ORDER HAVING WITNESSED WITHIN LAST FIFE 
MONTHS DEATRS, RIS NEPHEWS SHOA MUSA NOTORIOUS STANDARD BEAVERS 

REBELLION ASSOCLATED NAME THEIR PEROIDIOUS FATHER  SHOGHI 

  : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است

سال متمادياً براي تخريب بنيان نظم  بديع االله برادر و ظهير ناقض اآبر پس از آنكه شصت »
درگذشت و در پنج ماه اخير حياتش مرگ شعاع و  الهي تلاش بيهوده نمود به آمال ذلت

ض و شقاق پدر خائنشان بودند به بزرگترين علمداران نق هاي خود را آه موسي برادرزاده
  ( 2 ) « شوقي » چشم مشاهده نمود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هـ  ١٣٣١، ارديبهشت  ١ارگان محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « مجله  . 1
  . ش

ش. هـ  ١٣٢٩، آبان  ٧، ارگان محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « مجله  . 2  .  
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Baha'i, Wilmette, November 11, 1950 

" Approve publicize message . Emphasize ( the ) following : Badiullah's relentless 
machinations ( for ) six decades as chief accomplice ( of ) arch - breaker ( of the ) 
Covenant, later as leader ( of the ) rebellious party ؛ his misrepresentations ( to ) 

Abdul Hamid under ( the ) Turkish regine ؛ his identification ( with the ) Arab Cause 
during ( the ) British Mandate involving ( the ) imprisonment ( of His ) daughter as ( 

a ) political agitator ؛ his alliance ( with the ) representative ( of the ) traditional 
enemy ( of the ) Faith since ( the ) establishment ( of the ) Jewish State : his initial 

efforts ( at ) inducing ( the ) Sultan ( to ) reimpose incarceration ( of ) 'Abu'l - Baha ؛ 
his sale ( of ) part ( of the ) Bahji Mansion for bribery ( of the ) Master's enemies ؛ 

his schemings ( to ) prevent ( the ) purchase ( of the ) site ( of the ) Bab's 
sepulchre, intertere ( with ) its erection ( and ) incite ( the ) authorities ( to ) its 

destruction ؛ his false repentance ( and ) subsequent intrigues, leading ( to his ) re - 
expulsion bu 'Abdu'l - Baha ؛ his seizure ( of the ) keys ( of ) Baha'u'llh's Tomb ( and 
his ) appeal ( to the ) authorities ( to ) recognize his custodian ship ( of the ) Shrine 
 his misrepresentation ( to the ) British authorities ( and ) appeal ( to the ) Moslem ؛

Court to prevent ( the ) transier ( of the ) remains ( of the ) mother ( and ) brother ( 
of Abdu'l - Baha ) ( to ) Mount Carmel ؛ intensification ( during ) last decade ( of ) 

his subversive correspondence ( with ) Persia ؛ his ignominious fligh with Arab 



refugees ؛ his return after ingratiating himself ( with the ) representative ( of the ) 
government which ( has ) peresecuted the  
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Faith over ( a ) century ؛ ( the ) agony darkening ( the ) last day ( of ) his infamous 
career precipitating his death, after witnessing ( the ) deaths in rapid succession of 
Shuaullah ( the ) oldest son ( of ) muhammad Ali, ( who was ) despatched by him ( 

to ) America ( to ) Join forces ( with ) Khayrullah and ( who was ) denounced in ( 
the Master's will as one counting upon ( the ) murder of Abdu'l-Baha ؛ and of Musa, 

( the ) second son ( of ) Muhammad Ali and ( the ) redoubtale enemy ( of the ) 
world Center ( of the ) Faith, Who vigorously fought against ( the ) incorporation ( of 
the Palestine ) branch ( of the ) American National Assembly ( and ) ( the ) transfer 

( of ) international endowments ( to ) its name . Transmit text of both messagas ( to 
) all National Assemblies . " SHOGHI 

  : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است

گردد مراتب ذيل را به عموم خاطر نشان نمائيد انتشار تلگراف تصويب مي »  :  

سال بلا انقطاع ادامه  دسايس بديع االله بزرگترين همدست ناقض عبد الهي مدت شصت
يد به القاء حكومت عثماني نزد عبد الحم در دوره. داشت و بعداً سردسته گروه ناقضين گرديد 
بر فلسطين در سلك طرفداران عرب در آمد و در  شبهات پرداخت در زمان قيمومت انگليس

سياسي محبوس گرديد و پس از تشكيل دولت يهود با  نتيجه دخترش به جرم تحريكات
متحد شد و با مساعي مقدماتي خود سلطان را وادار به تجديد  نماينده خصم ديرين امر االله

دادن به اعضاي مرآز ميثاق قسمتي از قصر   البهاء نمود و براي رشوه سجن حضرت عبد
 فروخت ، براي ممانعت از ابتياع اراضي مقام اعلي به انواع دسايس متشبث شد و بهجي را

مزورانه و دسايس  توبه. در ساختمان آن اخلال نمود و اولياي امور را به تخريب آن تحريك آرد 
آليدهاي روضه مبارآه . نمايند  البهاء مجدداً او را طردبعدي او سبب شد آه حضرت عبد 

  متوسل حضرت بهاء االله را غصب و به اولياي امور
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انتقال دمسين اُمّ حضرت عبد  شد آه توليت او را به رسميت بشناسند و براي جلوگيري از
اسلامي شكايت نمود و نزد اولياي امور بريتانيا  البهاء و غصن اطهر به آوه آرمل به محكمه

داد و در ظرف ده سال اخير در ارسال اوراق ناريه به ايران بيش  قضيه را بر خلاف حقيقت جلوه
جلب نظر  به آوارگان عرب بپيوست و به آمال ذلت فرار اختيار آرد و پس از. بكوشيد  از پيش

بود به ارض اقدس  نماينده حكومتي آه بيش از يك قرن سبب ايذاء و اذيت امر االله گشته
پسر ديگر ميرزا محمد علي را  مراجعت نمود و بعد از آنكه فوت شعاع االله پسر ارشد و موسي

خود را در بستر بيماري به پايان رسانيد شعاع  ود ديد ايام اخير حيات شوممتوالياً به چشم خ
بديع االله براي همكاري با خير االله به امريكا رفت و به نص الواح  االله آسي بود آه به دستور

 ي محفل ملي امريكا در  صدد قتل امر االله بود آه باآمال قوا از تسجيل شعبه وصايا در
ات بين المللي بهائي به اسم آن شعبه جلوگيري آردفلسطين و انتقال موقوف  .  

شوقي. ( ي مليه ابلاغ نمائيد  متن دو تلگراف را به آليه محافل روحانيه  ) ( 1 )  



م ـ آه به محفل ملي بهائيان ايران  ١٩۴٩دسامبر  ١٩ـ صورت تلگراف شوقي افندي ،  4
  : مخابره شده است

FALTHLESS BROTHER HUSSEIN ALREADY ABASED THROUCH DISHONOURABLE 
CONDUCT OVER PERIOD YEARS FOLLOWED BY ASSOCLATION WLTH COVENANT 

BREAKERS HOLY LANK AND EFFORTS UNDERMINE GUARDLANS POSITLON 
RECENTLY FURTHER DEMEANED HIMSELF THROUGH MARRIAGE UNDER OBSCURE 

CIRCUMSTANCES WITH LOWBORN CHRISTIAN GIRL EUROPE STOP THIS 
DISGRACEFUL ALLIANCE FOLLOWING FOUR SUCCESSIVE MARRIAGES BY SISTERS  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . همان . 1
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COUSINS WITH THREE SONS COVENANT BREAKER DENOUNCED REPEATDELY BY 
ABDUL - BAHA AS HIS ENEMY AND DAUGHTER NOTORIOUS POLITICAL AGITATOR 

BRANDS THEM WITH INFAMY GREATER THAN ANY ASSOCIATED WITH MARRIAGES 
CONTRACTED BY OLD COVENANT BREAKERS WHETHER BELONGING FAMILY 

MUHAMMAD ALI OR BADIULLAH .  

  : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است

ننگينش خود را خوار و خفيف  هاي متمادي به عمل  ايمان آه در طي سال  حسين برادر بي
گماشت تضييع مقام ولي امر االله همت ب نمود و سپس به ناقضين ارض اقدس پيوست و در

مسيحي در اروپا ازدواج و خود را بيش از پيش مفتضح  اخيراً به وضعي مبهم با يك دختر پست
زادگان با سه پسر ناقض  چهار ازدواج متوالي قبلي خواهران و خاله اين وصلت تفضيح و. نمود 

 خواندند و دختر شخص آشوب طلب حضرت عبد البهاء او را آراراً دشمن خود مي عهد آه
علي و  هاي محمد  هائي است آه در خانواده تر از ازدواج معروف به مراتب ننگينسياسي 

  ( 1 ) . « بديع االله ناقضين سابق به وقوع پيوسته است

خصوص اختلاف خانوادگي اغصان و  محفل روحاني بهائيان ايران ذيل تلگراف مذآور تفسيري در
رسانيم   به عرض ميآنرا ذيلا افنان نگاشته است آه جهت استحضار پژوهندگان  :  

توانا ارواحنالوحده الفداه و انحراف آنان از  خروج منتسبين و متعلقين بيوفا از ظل ظليل مولاي »
حضرت عبد البهاء جل ثنائه عيناً مانند انحراف منسوبان و نزديكان  نصوص مبارآه الواح وصاياي

سمه الاعلي است آه در حضرت مولي الوري از آتاب عهد جمال اقدس ابهي عز ا و بستگان
  مقام تاريخ نفس خود را اعاده نموده و حوادث اين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش. هـ  ١٣٢٨، دي  ٩ارگان محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1  .  
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بعد از صعود جمال اقدس ابهي  مؤلمه ايام گذشته مجدداً تكرار يافته است همان طور آه
قواآمر به مخالفت با مرآز عهد اتم اوتي بسته  ناقضين ميثاق و ناآثين عهد نيز آفاق به جميع

ننمودند بعد از صعود حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرسمه  از هيچ دشمني و خصومت فروگذار
پرآين و شكنندگان پيمان حضرت رب العالمين به نهايت همت به  الاطهرفداء نيز ناآثين

زده و  با مراآز امر برخاسته قلماً و لساناً فعلا و عملا تيشه به ريشه امر االله مخالفت و ضديت
الهي آه اعظم و  مشيد نظم بديع جهان آراي به زعم باطل خود به تخريب آاخ رفيع و قصر

  . اشرف و اول رآن رآين آن ولايت امر االله است پرداختند

برين قرار گرفته است آه نسبت و  مشيت الهيه در جيمع ادوار و بالاخص درين دور مبارك
اعتبار قرار نگيرد بلكه ميزان تقرب به ساحت قدس  قرابت صوري به هيچ وجه من الوجوه مناط

مرضيه و ثبوت و رسوخ برعهد ميثاق نيز آفاق باشد الهي اخلاق حسنه و اعمال  .  

  . حضرت عبد البهاء جل ذآره و ثنائه درين مقام به اين بيانات مقدسه عليا ناطق قوله الاحلي

الولد سرّابيه ( حقيقي گردد و سرّ  ـ لطافت اخلاق چون موافقت با شرف اعراق نمايد نسبت 1
مخالفت اعراق گردد نسبت مجازي باشد و منقطع شود و  اگر معاذ االله اخلاق ظاهر شود و) 

انه ليس من اهلك«    . تحقق يابد « 

نمايد  را از شجره طيبه قطع مي ـ ملاحظه نمائيد آه باغبان الهي شاخه خشك و يا ضعيف 2
ند اين آ آند و هم وصل مي نمايد هم فصل مي  مي و شاخ درخت ديگر را به اين شجره پيوند

شوند و  آيند و داخل در ملكوت مي آه از جميع آفاق مي فرمايد  است آه حضرت مسيح مي
شوند نوه نوح آنعان در نزد نوح مردود بود و ديگران مقبول   خارج مي ابناء ملكوت از ملكوت

 جمال مبارك از جمال مبارك منفصل شدند و ابداً جمال مبارك با آنها ملاقات برادران
فرمودند  د و هذا فراق بيني و بينكم ميفرمودن  نمي  .  

آمدند نزد حضرت مسيح عرض  ـ اين نص انجيل را ملاحظه آنيد آه برادران حضرت مسيح 3
برادران من نفوسي هستند آه مؤمن به خدا  آردند آه اينها برادران شما هستند فرمودند آه

  به همچنين برادران معاشرت و مجالست نمايند هستند و قبول ننمودند آه با

 503  

منجذب به نفحات الهي گشت  قرة العين آه معروف آفاق است وقتي آه مؤمن به خدا شد و
ديگر ابداً به آنها ملاقات نكرد و حال آنكه  از دو پسر بزرگ خويش بيزار شد زيرا مؤمن نشدند و

گفت آه احباي الهي جميع پسران من هستند ولي اين دو ابداً  مي د رشيد او بودند ودو اولا
انتهي. و بيزارم  پسر من نيستند  .  

ايمان اخلاقش   و بي حقيقت  پس به موجب بيانات صريحه واضحه فوق چون حسين بي
مقدسه و نصوص مبارآه و  مخالفت شرف اعراق است و اعمال و افعالش مباين با تعاليم

مبارك حضرت ولي امر االله ارواحنا فداه  علاوه بر اين به جميع قوا به تنزيل و تضييع مقام
نسبتش از امر االله منقطع و از جامعه پيروان امر حضرت بهاء  مشغول و با ناقضين ميثاق مألوف

 شجره طيبه ساقط و به درآات ذلت و هوان و وبال و خسران واصل و دررديف االله منفصل و از
ان و دشمنان از رب منان واقع گرديده استناقض  .  

حضرت عبد البهاء ارواحنا لرمسه الاظهر فدا راجع به اهميت عهد و ميثاق الهي در اين آور 
فرمايند قوله عزبيانه بديع مي  .  

الاوصاف پرداخت و بر ثبوت بر  ي اين الطاف بايد به خدمت حضرت بديع  ـ حال به شكرانه 1
اي ممكن   ماند ملاحظه آنيد به هيچ قوه وحدت بهائي محفوظ و مصون ميثاق قيام نمود تا



به قوه ميثاق اگر داني تهاون و فتوري حاصل گردد  است وحدت بهائي را محافظه آردن مگر
خطور نمايد و مذاهب مختلفه ظهور آند و امر االله بكلي محو و  شبهات به تمام قوت به قلوب

را به اهتزاز آورده زيرا در جسم امكان عرق شريان است ميثاق است آه آفاق  نابود شود قوه
عموم نابض است و قابض و آافل جميع امور ضابط امور جمهور و قوه ارتباطيه در ميان آه  . . . 

.  

  . . . . . . ـ 2

زنند مغرور به چند نفس  مي برند و تيشه بر ريشه خود ـ ناقضين آبروي خويش را مي 3
نمايند   بعضي نفوس ضعيفه را متزلزل مي اند آه از شدت تملق  چاپلوس آه در نهايت تملق

آف است نه دريا مه است نه ابر مجاز است نه  لكن اين عاقبت ندارد سراب است نه آب
  . حقيقت عن قريب خواهيد ديد

  ه از مناجات ملاحظه آنيد آه البتهـ به جميع الواح مبارك بهاء االله چه از آيات و چ 4
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معدوم آن و مخالفين به عهد را  در هزار موقع مناجات فرمودند آه خدايا ناقضين ميثاق را
نمايد مردود حق است و هر نفسي آه ثابت  مغلوب نما و هر نفسي آه نقض عهد و ميثاق

و از اين قبيل آيات و مناجات بسيار مراجعت نمائيد  مقبول درگاه احديت عهد و ميثاق است
ابداً ملول نشويد آنچه نقض بيشتر ديديد بر ثبات و استقامت بيشتر  خواهيد يافت باري شما

آفاق  و يقين آنيد آه جند الهي غالب است زيرا مؤيد به نصرت ملكوت ابهي در جميع بيفزائيد
بلند است و علم نقض ملكوتي علم اهل ثبوت و استقامت  .  

  . ـ در جميع مواقع ثابتين بر ميثاق مظفر بودند و ناقضين مغلوب و مردود و منحوس 5

معاشرت نمايد و با ابرار الفت آند زيرا  ـ انسان بايد با نفوسي آه بر عهد و ميثاق ثابتند 6
نمايد نظير مرض جذام آه ممكن  سرايت مي شود آه سوء اخلاق قرين سوء سبب مي

نمايد و مرض جذام سرايت نكند اين به جهت حفظ و  نيست انسان با مجذوم الفت و معاشرت
  . صيانت است

ولي مرض مرض جذام است چه  نهايت مهربان است باري مقصود اين است آه عبد البهاء بي
را منع آرد و قوانين حفظ الصحّه سرايت  آند همچنان آه در امراض جسماني بايد معاشرت و

جسماني بنيان بشر را بر اندازد به همچنين بايد نفوس  ي را مجري داشت زيرا امراض ساريه
ي روحاني محافظه و صيانت آرد والانقض نظير مرض  آريهه و امراض مهلكه مبارآه را از روائح

شوند آند و آل هلاك مي سرايت مي طاعون  .  

الهي ثابت و از ناقضين و ناآثين مجتنب و  ز ايران همواره بر عهد و ميثاقالحمد الله ياران عزي
ي سافله آه اقدامات و عملياتشان چون  اين نفوس واهيه محترز بوده و هستند و اعتنائي به

ي بينوا در مقابل صرصر شديد القوي است ندارند و به خوبي   پشه سعي و تلاش و مقاومت
 هاي زائد را به آنار خواهد االله عاقبت اين خس و خاشاك و آفدرياي مواج امر  دانند آه مي

گرديد انداخت و جز خسران و وبال دنيوي و اخروي چيزي ديگر نصيب دشمنان امر نخواهد  » . ( 
1 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . همان . 1
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1/ نقض نص ، آشف خدايع: ب   

برخوردار از نعمت جانشيني نبود ،  ي عباس افندي ، تنها  نامه  شوقي افندي ، در برابر وصيت
« را احداث و جانشيني پس از خود را به عنوان  بهائيان» بيت العدل « بلكه مسئوليت داشت 

انتخاب آند» ولي امر االله  اي آه عباس افندي از آن گريزان بود ، جامه عمل نپوشد  تا تفرقه . 
 نص» نقض « سرنوشت شوقي ، از اين ويژگي تمامي مدعيان بابيت و بهائيت آه  ولي. 

نگرفت  اين بار ، تحقق چنين نقضي مستقيماً به دست شوقي صورت. بهره ماند   است ، بي
نقشي نداشت ،  ي آار  در چگونگي نتيجهمعذالك . ، واجل چنين فرصتي را به شوقي نداد 

سازمان بهائيت فراهم آمد  هاي دوران شوقي و ها نقض گرديد و زمينه براي آشف خدعه  نص
پس از شوقي و ولايت امري در نسل  عباس افندي در الواح وصايا ، نسبت به جانشينان. 

  : شوقي ، تأآيد آرده بود

من بعده بكراً بعد بكر ، يعني در سلاسله او« ـ  1 و فرع مقدس و ولي امر االله و ) شوقي  ) 
تأسيس و تشكيل شود بيت عدل عمومي آه به انتخاب عموم  . . . » .  

تصريح آرده بود» مفاوضات « : و قبلا نيز در آتاب  در هر دوري اوصيا واصفيا دوازده نفر  » : 
. و در ايام حضرت مسيح دوازده حواري بودند . پسر بودند  قوب دوازدهدر ايام حضرت يع. بودند 

ولكن در اين ظهور اعظم بيست و چهار نفر هستند . محمد دوازده امام بودند  و در ايام حضرت
دو برابر جميع ،  » . ( 1 )  

افندي ، مقطوع النسل بود ، و از  شوقي: ولي چنانچه تمامي آثار بهائيت متفق القولند 
براي بهائياني آه مطيع او بودند ، و به اطاعت بيت  لاله او فرزندي ظاهر نگرديد ، و پس از اوس

، ولي امر پس از شوقي انتصاب و انتخاب نگرديد العدل ، حفظ منافع آردند  .  

هيئتي دائمه آه قائم بر خدمات امر االله  تشكيل» الواح وصايا « قبلا ميرزا حسينعلي در « ـ  2
تعيين فرمايند و اين نفوس به همان لقب تسميه  حضرت ولي امر االله باشندو مساعده 

  : فرمايد اند چنانچه مي گرديده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴۶ص» مفاوضات  » . 1  
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و وظيفه ايادي امر االله نشر . . . تعيين آند  اي ياران ايادي امر االله را بايد ولي امر االله تسميه و
تعليم علوم و تحسين اخلاق عموم و تقديس و تنزيه در جميع  نفحات االله و تربيت نفوس در

 بايد تقواي الهي ظاهر و آشكار باشد و اين مجمعو احوال و آردار و گفتار  شئون است از اطوار
آوشش و جهد در  ي ولي امر االله است آه بايد آنان را دائماً به سعي و  ايادي در تحت اداره

هدايت جميع عوالم روشن گردد نشر نفحات االله و هدايت من علي الارض بگمارند زيرا به نور  
» . ( 1 )  

جمله وصاياي خود را به مسئله مذآور اختصاص داده  براين اساس است آه عباس افندي ، از
نويسد و مي  :  



، من هو بعده را تعيين نمايد ، تا بعد  اي احباي الهي بايد ولي امر االله در زمان حيات خويش »
معين بايد مظهر تقديس و تنزيه و تقواي الهي ،  و مشخص. ازصعودش اختلاف حاصل نگردد 

يعني از . ا اگر ولد بكر ولي امر االله مظهر الولد سرابيه نباشد لهذ . علم و فضل و آمال باشد
انتخاب  روحاني او نه و شرف اعراق با حسن اخلاق مجتمع نيست بايد غصن ديگر را عنصر

  . « نمايد

» من هو بعده را تعيين « : خود  و در زمان حيات» ولي امر االله « در مقام » شوقي « ولي 
در حالي آه بهائيان . امري ديگر را به او نداد  فرصت انتخاب ولي و مرگ نابهنگامش. ننمود 
وصيتي ، مربوط به سهل انگاري شوقي در زمان حياتش  دانند آه عدم تحقق چنين مي
باشد مي  .  

ممتاز لا ينعزل و اگر در اجتماعات  رئيس مقدس اين مجلس و مصدر اعظم» ولي امر االله « ـ  3
فرمايد وآيلي تعيين بالذات حاضر نشود ، نايب و  . . . .  

« افندي و ولي امر اللهي شوقي به  به عباس! در حالي آه غالب بهائيان ايران آه با اعتقاد 
العدلي را بر خلاف نص صريح الواح وصاياي عباس  اعظم در عكا ، گرويدند ، بيت» بيت العدل 

روي خلاف راه عباس افندي  و از اين. است » ولي امر االله  » افندي تأسيس نمودند آه فاقد
  اعتنائي  بي» مقدس اين مجلس و عضو اعظم ممتاز  رئيس« نسبت به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١، ج» قاموس توقيع منيع « : ، همچنين مراجعه شود به آتاب » بهاء االله و عصر جديد  » . 1
٢٧٩ص  
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از نزديكان و صاحبان قدرت » ريمي  ميسن« در حالي آه پس از مرگ شوقي افندي ، ! آردند 
امر اللهي بنا به نص صريح وصاياي عباس افندي  در عكا ، مرآز بهائيان ، مدعي مقام ولي

به خاطر حفظ منافع خود ، به آن  آه غالب بهائيان ايران» العدل  بيت« و با هواداران . گرديد 
فرقه ريمي را در بهائيت بوجود آورد. بودند ، علم مخالفت برافراشت  تن داده  .  

خراسان ، ديپلمه متوسط از  از اهالي» جمشيد معاني « از سوي ديگر فردي به نام 
سبك الواح  امور بهائيان گرديد و الواحي به دبيرستان البرز تهران ، مدعي ظهور جديد و رياست

ناميد» سماء االله « نگاشته ، خود را  حسينعلي ميرزا و عباس افندي  .  

« بهائيان را مريد خود آرده ، غائله  در ايران و اندونزي و پاآستان بعضي از» سمائي  »
ولي » بيت العدل « راه انداخته ، منازعه جديدي بر عليه  را در ميان بهائيان به» سمائي ـ ها 
نمودند و در اثر همين منازعات ، حقايق سياسي پشت پرده سازمان بهائيت  آغاز امر اللهي

 اسرائيل بر ملا گرديد و نقش سياسي شوقي افندي را در خدمت به تحكيم موقعيت در
اسرائيل ، و ايران را  اسرائيل و امريكا ، از يك سوي و از سوي ديگر تسلط زعماي بهائي عكا ـ

موقعيت سياسي خاص آه توسط شوقي  ال بهائيان ، ادامه راهپس از مرگ شوقي ، بر امو
رابطه سياسي بهائيان و بنيادهاي « : مبحث  آه در. ريزي شده بود ، بر ملا آردند  پي

خواهيم داد مورد بررسي قرار» اقتصادي آنان   .  
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خشونت و فتنه: فصل اول   

فاجعه مازندران: الف   

ها و  انتقال علي محمد شيرازي به ماآو و چهريق ، و پراآندگي بابيان ، و زمينه سازي
جود آوردن آشوب و اغتشاش براي تضعيف به منظور به و ( 1 ) تحريكات منوچهرخان معتمد الدوله

اعظم ، مقدمات جرأت وجسارت بابيان را براي رهائي بخشيدن  حاجي ميرزا آقاسي صدر
تصاحب قدرت ، بيش از پيش آماده و گسترش داد علي محمد شيرازي و  .  

آه محيط سياسي و اجتماعي ايران ،  چنين موقعيتي براي بابيان ، زماني به وقوع پيوسته بود
پريشان خاطر بودند بيش از هر زمان ديگر ، آشفته و مردمانش  .  

شئون سلطنت وي ، بر اثر  از يك سوي ، بيماري مزمن شاه و انعكاس اضطراب و تزلزل
قاجاريه ، آن هم در ميان مردم آوچه و بازار  منازعات و دعاوي خانواده قاجار ، بر سر تخت و تاج

اطاعت وزراء وقت از صدر اعظم سست عنصر و تعهد آنها در ايجاد  و از سوي ديگر ، رواج عدم
شكني در امر اصلاحات ، و آوشش براي تصاحب مقام صدر اعظمي ،  مشكلات و آار

  هآه در نتيج. ثبات سياسي و اجتماعي را موجب گرديد  هاي عدم  زمينه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ديگر منوچهرخان معتمد الدوله  . . . : حاجي مخالفان مؤثري داشت آه از آن جمله بودند . 1
علت ارادت محمد شاه به او از مقام خود فرود آورند ،  اينها چون نتوانستند حاجي را به. . 

ه طرفداري از يك داعيه مذهبي باعث و منوچهرخان نيز ب. . . آرد  يكي در خراسان شورش
١١۵، ص ٢ج» دانش نامه ايران و اسلام « . ايران گشت  آشوبي در  
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  . سبب شد

ـ حكامي نادان به دقائق قوانين و تدابير امور ملت ، بر ملت حاآم شوند و آگاهان راسخ ، خانه 
  . نشين و محجور

مناطق افغان نشين ، آه پس از دو  قيام و عصيان مردم افغان ، و حمايت انگلستان از تجزيه
انگلستان در  در اثر تهديدهاي هزار نفري 60 سال جنگ با نيروهاي اعزامي ايران ، و لشكر

و بازگشت نمود همه و همه دست به دست هم داده ،  مناطق ساحلي خليج فارس پراآنده
روس و انگليس و فرانسه را دو چندان و موقعيت آنها را در رتق  هاي  خانه  حيطه نفوذ سفارت
بخشيد  سياسي مملكت بيش از بيش تحكيم مي و فتق امور  . ( 1 )  

ناصر الدين شاه ، مصادف شد با  ش ، و آغاز سلطنت. هـ  ١٢۶۴فوت محمد شاه قاجار در 
شورش محمد خان بيگلر بيگي و دعوت  شورش مردم خراسان بر شاهزاده حمزه ميرزا و
مشهد ، و منازعات بسيار گسترده و خونين  حسن خان سالار به مشهد و در نتيجه محاصره

ي ديگر بر آشفتگي هر چه بيشتر اين اوضاع مزيد. آمد  آه ميان آنان و حسام السلطنه بوجود
ايران شده بود محيط اجتماعي و سياسي  .  



مازندران و خراسان و قزوين و زنجان ، به  در چنين موقعيتي است آه بابيان پراآنده شده در
عليه حكومت مرآزي ، به نام رهائي علي محمد شيرازي از  تدارك و تهيه مقدمات مبارزه بر

گرديد» حادثه قزوين « آردند آه منجر به   مي پائي زندان چهريق ، دست و  .  

1/ ي قزوين ، توطئه قرة العين حادثه: الف   

پس از » محمد تقي قزويني برغاني  ملا« در فصل اول از آتاب اول ، متذآر شديم آه مرحوم 
به تكفير ايشان صادر فرمود مذاآره و مباحثه با شيخ احمد احسائي ، حكم  .  

هاي علميه   شيخيه در رابطه با حوزه ، منشأ بسياري از تحولات و حوادث اين حكم ، آه بعدها
  و آاظمين گرديد ، باعث شد تا يزد و اصفهان و آرمانشاه و نجف و آربلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢١، ص» مفتاح باب الالباب  » . 1  
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ي او را در دل گرفته و قتل او را بر خود فرض   شيخيان و شاگردان سيد آاظم رشتي ، آينه
  . شرعي و وظيفه مذهبي تلقي آنند

مرحوم ملا محمد تقي برغاني ، برادري داشت ، به نام ملا محمد صالح آه نسبت به شيخ 
آرد موضع خاصي اظهار و ابراز نمي  .  

قرة العين« و بعدها » زرين تاج « نامي بود آه او را » طاهره « دختر ملا محمد صالح   » ( 1 ) 

خواندند مي  .  

سيد آاظم رشتي ، تجسس و  قرة العين ، مدتي در آثار و عقائد شيخيه و رئوس درس
 آاظم شرآت و در خصوص مسائل مطالعه و در مجالس درس ديگر مريدان شيخ احمد و سيد

  . ديني ، اهل مباحثه و سخن شده بود

شيرازي ، از شيخيه به وادي بابيه رحل  قرة العين آه بعدها ، پس از دعوي بابيت علي محمد
اي در قزوين بر پا  مجلس مناظره و مباحثه. شد  مي اقامت آرده و از جمله بابيان قلمداد

ؤمنان حروف حيّ باب ، بناي خود جمع آرده بود و از طريق بعضي م ساخته ، و مريداني گرد
  آنچه مسلم تمامي مأخذ ( 2 ) مراسله را به علي محمد شيرازي گذارد مكاتبه و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش. هـ  ١٢٣٠متولد  . 1  .  

و قرة العين از او . شنيده بود  علي محمد شيرازي وصف جمال و آمال قرة العين را . 2
شيرازي در هنگام توقف شيراز و اصفهان  علي محمد. ترك را داشت درخواست زناشوئي مش

به زياده » تفسير سوره يوسف « نگاشته ، و قرة العين را در   مي هاي متعددي به او نامه. . . 
دعوت آرده است. و حوصله » اعتدال « اآرام و در بعضي از موارد او را به  تجليل و  :  

گويد)  ٢۵( در سوره : از جمله   :  



من العتيقة الحمراء و المؤمنين في  يا قرة العين قل ان االله قد جعل حكم السابقين في خاتم
خاتم الحديدة الخضراء و قد جعل االله حكمه في ايديك  خاتم من الدرة الصفراء و المشرآين في

رة يا ق. آما تشاء بما تشاء و ان االله قد آان غالباً بالحق محيطاً  علي الحق بالحق فاصرفه
الرآعتين من  انك الفجر بعد الليل في عشر من الشهر الحرام عاشوراء و انك الوتر بعد العين

  . الشفع بما قد قدر االله في ام الكتاب مسطوراً

گويد)  ٢٣( و در سوره   :  

علي الحق بالحق بديعاً و انا نحن قد  يا قرة العين انا قد شرحنا صدرك في الامر من آل شيء
قدرتنا بان االله هو الاجل عن وصف العالمين في الباب ليعلم الناسارفعنا ذآرك   .  

گويد)  ٢٢( و در سوره   :  

الكافور حول الماء مسطوراً و هذه ماء  يا قرة العين ان االله قد جعل العينين في ايديك هذه عين
مستوراً فأحي الناس بالمائين و ما شئت آما شئنا الطهور من الكوثر المسجور حول النار  .  

گويد)  ٢٨( و در سوره   :  

سر سطر السر المستتر للقنع بالسر  يا قرة العين فان ذا القربي من اهل العلماء خطهن علي
المحبة علي الحق الاآبر قطرة من الماء  حول النار مستديراً واعط للمسكين اهل لجة

االله الحكيم علي سبيل الحكمة لطريقة باذنالموشحة من آأس الذهب ا  .  

گويد)  ٣٢( در سوره   :  

يا اهل العلماء لا تقولوا للذين يريدون االله و يأتونه من بابه اولئك يتراودون فتي مليحاً عربياً 
  . ليشفقون بنفسه عن انفسهم

گويد)  ٣١( در سوره   :  

لا تبسطها آل البسط في امرك  ك ويا قرة العين لا تجعل يدك مغلولة علي السر في نفس
السر محسوراً فيقعد الناس حول الباب بالحق العلي ممحوا علي  .  

گويد)  ۵٨( در سوره   :  

  . و لعمري انك المحبوب لدي الحق و الخلق و لاحول و لا قوة الا باالله و آفي باالله موليك منتقما

گويد)  ٧۶( و در سوره   :  

ختارك لنفسي فاستمع لما يوحي اليك من قبل االله العلييا قرة العين ان االله قد ا  .  

گويد)  ٧٨( و در سوره   :  

يا قرة العين قل اني انا الانسان في ام الكتاب قد آنت مذآوراً و قل اني انا الماء في آأس 
  . الظهور قد آنت آافوراً

گويد)  ٩١( و در سوره   :  

الحب من امر موليك القديم بديعاً يا قرة العين فانطق علي لحن الحبيب تحت قعر  .  



گويد)  ٩٣( و در سوره   :  

  . يا قرة العين فانطق علي لحن الحبيب عند العرش و اقمص علي الكلمات قميص النمسات
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ي قرة العين و حسن اندام اوست است زيبائي چهره. . . موثق بابي و بهائي و   !  

آشف الغطاء« : ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در آتاب  تذآره « : و نعمت بيضائي در آتاب  ( 1 ) « 
آواآب الدريه« : و عبد الحسين آواره در آتاب  ( 2 ) « شعراي بهائي تصريح و تصديق  ( 3 ) « 

  روبنده از رخسار حورش و خال« آنند آه قرة العين در مجالس درس قزوين  مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩۶ص . 1  

٧۵، ص ٣ج . 2  

١١، ص ١ج . 3  
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پرداخت و  نمكين به تدريس مي اي سيمين و لبخندي  گرفت و با چهره  دلكش خويش بر مي
برخي از شيخيان و بابيان اهل دل ، به او سر  لذا. آميخت   مباحث دشوار را با قصايد دلربا مي

انداز بودند  گسپرده و لن  » . ( 1 )  

دختر با اينكه روئي چون قمر و زلفي  اين« : نويسد   مرحوم ميرزا محمد تقي لسان الملك مي
. احاديث و تأويل آيات فرقاني با حظي وافر بود  چون مشك اذفر داشت در علوم عربيه و حفظ

شد و اندك اندك ميرزا علي محمد باب گشت و از جمله اصحاب او  از سوء قضا شيفته آلمات
بيشتر ناسخ شريعت بود بدانست ، حجاب زنان را از مردان موجب عقاب  طريقت او را آه

 زن به نكاح نه مرد فرض استحباب آرد اصحاب ميرزا علي محمد باب آه از زن و شمرد و يك
رادتي دانستند به ا مي فرزند و خويش و پيوند آواره بودند و از آمال شبق هر پتياره را ماه پاره

الدّجي و وقتي شمس الضحي نام نهادند  عاشقانه شمع او را پروانه گشتند گاهي او را به درّ
  . و عاقبت به قرة العين لقب يافت

طاووس بهشت آراسته  آرد و تن را چون مجلس خود را چون حجله عروس پيراسته مي
نخست بر فراز تختي  آمد و مي پرده بر ايشان در داشت و پيروان باب را حاضر آرده بي مي

آرد و از احاديث و آيات شرحي به   مي جلوس آرده چون واعظان متقي از بهشت و دوزخ ياد
مس آند سودت آتش دوزخ بر وي چيره نگردد و  گفت هر آس مرا  راند آنگاه مي  آمال مي

هاي او را آه بر ياقوت رماني   رفتند و لب سرير او مي شدند و به پاي مستمعين بر پاي مي
خورده چهره   زدند و پستانهاي او را آه بر نار بستان دريغ مي  مي آرد بوسه افسوس مي
سودند مي  . ( 2 )  

بيش از همه ، به قرة العين دل  « ميرزا صالح شيرازي« در اين ميان يكي از بابيان به نام 
و فاضل مازندراني در آتاب. سپرده بود  ه اين خاطر آند آه ب  تصريح مي ( 3 ) « ظهور الحق » : 

  مشهور به نقطة( » تاريخ قديم « : و مؤلف آتاب . خواندند   مي» قرتيه « ، ميرزا صالح را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



سيد محمد گلپايگاني آه » زرندي  تلخيص تاريخ نبيل« : از جمله به گفته صاحب آتاب  . 1
٢۶۵آرده است ، ص خطاب مي» فتي المليح  » جواني قشنگ بوده ، و قرة العين او را به  

٢١٩، ص ٣، ج» ناسخ التواريخ  » . 2  

٣١۶ص . 3  

 516  

هر گاه تو خودت ادعاي بابيت  ( 1 ) ملا صالح گفته بودند اي دختر ،« : دارد  ، اذعان مي) الكاف 
اي آاش تو پسر بودي تا مرا فخر بر عالميان  نمودي مرا گوارا بود تسليم امر ترا نمودن و مي

اي فضيلت تابع اين جوان شيرازي شده چه آنم آه تو با اين. بود  مي  » . ( 2 )  

مرحوم ملا محمد تقي بود ، و از او  فرزند» ملا محمد « قرة العين با آنكه همسر پسر عمويش 
در ايام رياست بابيان و مجلس آرائي شيخيان  سه اولاد داشته است ، ترك همسر نموده و

حاضر ) نقطه الكاف ( » تاريخ قديم « به گفته صاحب آتاب  آرد و قزوين ، به تجرد زندگي مي
نشد به صلح با شوهر خود  . ( 3 )  

سر پر شوري داشت و فكر و لوله و آشوبي ، در « : ندي قرة العين آه به گفته عباس اف
هاي از بين بردن بزرگترين مانع شيخيه و   زمينه ( 4 ) « . . . بسياري محلات بر اصحاب جدال

  . بابيه در قزوين را تدارك ديد

آرد و در  اين مانع بزرگ مرحوم ملا محمد تقي برغاني بود آه بر سر منبر حمله به بابيه مي
گير داشت  ئله آنها ، آوشش و تلاش پيرفع غا  .  

به دو نكته مسلم در خصوص موضع خاص ) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « : صاحب آتاب 
آند  مرحوم ملا محمد تقي برغاني اشاره مي  :  

شده ) علي محمد شيرازي ( حضرت  ميرزا صالح نامي آه از اهل شيراز بود و از اصحاب« ـ  1
االله مقامه داشت در قزوين شنيده بود آه  بي به مرحوم شيخ اعليو در سابق اخلاص غري

رفته بود ، در نزد حاجي در سر جانماز سؤال از . نمايد   مي شيخ مرحوم را سبّ. . . حاجي 
نموده بود ، حاجي سب آرده بود احوال مرحوم شيخ  » . ( 5 )  

ملا ( د ، آاغذي به او گذشتن  مي از قزوين) علي محمد شيرازي ( هنگامي آه حضرت « ـ  2
  و اولاد رسول االله هستم مرا نصرت باشم  نوشته بود آه من مظلوم مي) محمد تقي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . در حالي آه قرة العين صاحب سه اولاد ، و همسرش ملا محمد بوده است . 1

١۴٢ـ  ١۴١، صص» نقطة الكاف  » . 2  

١۴٢همان ، ص . 3  

٣٣، ص» مقاله شخصي سياح  » . 4  

١۴٢ص . 5  
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آاغذ آن جناب را پاره نموده و ناسزا هم گفته. نمائيد   . . . » . ( 1 )  

قبل از اجراي آن به دست ميرزا  قرة العين نقشه قتل مرحوم محمد تقي برغاني را آشيده و
تا قزوين آمده بودند ، به ) قرة العين ( همراهي او  افراد عرب را آه بهجمعي از « . صالح قرتيه 

و ملا » شيخ صالح « چرا : نمود و حتي در جواب يكي از آنها آه گفت  اصرار از قزوين خارج
اين شهر  اند ، و به زودي در  آنان براي آار مهمي مانده« : آيند ؟ گفت   و ديگران نمي ابراهيم

مانده باشيد خواهم آه شما در اين شهر تا آن هنگام  من نمي غوغائي خواهد شد و  » . ( 2 )  

» تلخيص نبيل زرندي « : تصريح آتاب  ها از قزوين ، و بنا به حدود دو هفته پس از خروج عرب
ش در حالي . هـ  ١٢۶۴دم ، از روزهاي سال   در سپيده اي ديگر از بابيه ، ميرزا صالح با عده

آش ، به سوي او  در محراب مسجد مشغول نماز و نياز بود ، قداره انيآه ملا محمد تقي برغ
به بدترين وضعي ، پير مرد عابد را به آشتن دادند حمله آرده و  .  

نويسد  مرحوم محمد علي مدرس مي  :  

و مشغول نماز شب . رفت  شبي به حسب عادت معمولي خود به مسجد« مرحوم برغاني 
عشر سجاديه مشهوره بود چند  ول قرائت مناجات خمسةموقعي آه در سجده ، مشغ. شد 

و هشت جاي گردنش را به نيزه . آردند  اند هجومش  تن از آن فرقه آه قبلا در آمين بوده
خود را به درب ) مرحوم برغاني ( اينكه صاحب ترجمه  پس از. مجروح ساختند و پراآنده شدند 

به . اش نقل دادند   ر شدند وبه خانهتا اهل و عيالش حاض. افتاد  هوش مسجد رسانيد بي
 ، در مقبره جداگانه» شاهزاده حسين « روز به رحمت الهي نايل آمد ، در جوار  فاصله دو

  ( 3 ) . « مدفون شد

مرحوم برغاني: و به گفته ميرزا محمد تقي لسان الملك  از آمال زهد و ورع آه او را بود ،  » 
ملقب گشت در ميان جماعتي از مردم به شهيد ثالث  » . ( 4 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۴٢، ص» مقاله شخصي سياح  » . 1  

« .  ٣٢۴، ص » ظهور الحق « ، .  ١٠۶، ص» آشف الغطاء « ،  ١٧۴، ص» فتنه باب  » . 2
١٢٠، ص ١، ج» آواآب الدرية   .  

٢۴٧، ص ١ريحانة الأدب ، ج . 3  

٢١٩، ص ٣ج» ناسخ التواريخ ـ قاجاريه  » . 4  
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  تصوير

اي به خط قرة العين به مرحوم ملا محمد تقي برغاني  نامه  

العين ، موجد اقدام ميرزا صالح  قرة! بدين روال آنچه مسلم اهل تحقيق است ، فتواي 
چنانچه مرحوم رضا قلي خان هدايت  . شيرازي به آشتن پدر و همسر و عمويش گرديد

  قرة العين لقب داشت و در سلسله بابيه داخل اش آه به تحريك برادرزاده« : نويسد  مي
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  ( 1 ) . « شده و زني در آمال جمال بود ، در محراب مسجد قزوين بكشتند

، و انتشار آن در اآناف و اطراف  پس از چنين اقدامي از جانب قرة العين و بابيه در قزوين
آنكه مرحوم شهيد ثالث ، در آخرين لحظات  و با وجود. موجي از تنفر و نفرت بپا خاست 

بود ، شهر قزوين از غضب و شدت تنفر ، فروآشي  واپسين حيات ، قاتل خود را بخشيده
  . نداشت

هيجان آردند ، مسلمانان به موج در  مردم شهر« : نويسد   زعيم الدوله ، در اين خصوص مي
. زار و جهاد در راه خدا مهيا شدند مردم براي آار آمدند ، قيامت مسلمين بر پا شد ، و عموم

ي جمعيت پر شد ، و سيل  و چون پيمانه» الغوث الجهاد الجهاد  الغوث« آشيدند   فرياد مي
ها را فرا گرفت بلندي آن تمام  . . . » . ( 2 )  

چنين اوضاعي در قزوين ، مداخله در امور  حكام مسئول ، بنا به اوامر صادره از مرآز ، و نظر به
دستگير ، و محبوس » قرة العين « از بابيان بودند ، به همراه  ، قاتل و همكاران او را آهآردند 
  . آردند

را گرفته به طهران فرستادند ، از آن  و بالاخره پس از پرسش و استنطاق ، شش نفر از بابيه »
يخيه محلاتي آه هر دو از واردين به مسائل مذهب ش جمله ميرزا صالح عرب و ميرزا ابراهيم

عراق عرب تا قزوين آمده بودند و ديگر قاتل اصلي يعني ميرزا صالح  بوده و همراه قرة العين از
 از دست مأمورين بگريخت و يك چند متواري بود تا آن آه به اصحاب ملا محمد شيرازي آه

بر سر  ي توپ  علي بار فروشي ملقب به قدوس پيوست و روزي از طرف قواي دولتي گلوله
  شيخ. ملا محمد علي افتاد و آتش گرفت  پوش اطاق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناسخ « ، و صاحب آتاب » الادب  ريحانة« ، مرحوم صاحب  ٣۴٠، ص ١٠ج» روضة الصفا  » . 1
مرحوم ميرزا محمد تقي لسان . اند   توطئه خوانده قرة العين را اساس» فتواي « ، » التواريخ 

219 الملك در جلد سوم ، صفحه ملا « : نويسد  مي» ناسخ التواريخ ـ قاجاريه « : ، آتاب  
آه  او چون آردار ناهنجار او را تفرس آرد از در طرد و منع بيرون شده قرة العين محمد تقي عم

فتوي راند انست بر قتل عمّ خويش نيزد همه مجتهدين و علماي دين را واجب القتل مي  . »  

، نيز به اين ) نقطة الكاف ( » قديم  تاريخ« : ، صاحب آتاب  ١٣٣، ص» مفتاح الابواب  » . 2
١۴٢ص» . . . او در قزوين فتنه شديدي شد  بعد از قتل« : مسئله اذعان دارد آه   
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ي ديگر بر سرش آمده او را هلاك آرد  گلوله. خواست آتش را خاموش نمايد   . ( 1 )  

  تصوير

اي ديگر به خط قرة العين به عمويش  نامه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلخيص « ،  ٣٠٣، ص» ا الوف تذآرة« ،  ١٩٠ ـ ١٧٩، صص) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم  » . 1
٧١، ص» تاريخ نبيل زرندي   
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بر اثر رنج سفر و سخت گيري  از اين شش نفر حاجي اسد االله چون فوق العاده پير بود ،
عرب را نيز به ملا محمد سپردند و به دست  مأمورين ، به رسيدن به طهران مرد و شيخ صالح

ملا . قاتل اصلي چنانكه گفتيم موفق به فرار گرديد  شد و شيخ صالح شيرازيوي سر بريده 
خواست آه سه  پدري چنان شريف و بزرگوار سوزان و ملتهب بود ، مي محمد آه هنوز از قتل

التماس  ولي ناصر الدين شاه بدين امر رضايت نداد و ملا محمد هر قدر. نيز بكشد  نفر بقيه را
دور قبر پدر بگرداند و  لاخره بدان راضي شد آه آن سه را به قزوين بردهبا. آرد مفيد نيفتاد 

ملا محمد آنان را به قزوين برد و طي  شاه اين پيشنهاد را قبول آرد و. سپس آزاد نمايد 
محلاتي و شيخ طاهر نيز آشته شدند به اين معني آه  بلوائي دو نفر ديگر يعني ملا ابراهيم

و در معرض تماشاي مردم در آوردند و مردم نيز هجوم آرده آنان را  آن دو را به درختي بستند
اين  اما با. مقتول ساختند و شك نيست آه ملا محمد نيز به قتل آنان راضي بوده  مجروح و

ديد قرة   مي همه مجازات و قصاص ، ملا محمد امام جمعه ، تشفّي نيافت بلكه از اين آه
خشونتش افزوده  زنده مانده به حق بر خشم والعين با آن آه جرمش ثابت است هنوز 

نتيجه اين شد آه آار را بر قرة  به همين نظر شروع به سر و صدا و فعاليت نمود و. شد  مي
برد و از طرف ملا محمد شوهرش نيز تحت  سر مي العين آه در خانه حاآم به عنوان توقيف به

  ( 1 ) . « نظر بود سخت گرفتند

آگاه گرديد ، به » قرة العين « ميرزا حسينعلي در تهران ، چون از واقعه قزوين ، و دستگيري  »
تذآرة الوفا« : تصريح آتاب  تلخيص تاريخ نبيل زرندي« عباس افندي ، و  ( 2 ) «   مقدمات ( 3 ) « 

را به ياري  فرهادي قزوين ي  فرار قرة العين را فراهم نمود و به اين منظور ميرزا هادي از طايفه
توانست قرة العين را از خانه حاآم ربوده  قرة العين فرستاد و او به آمك زنان خانواده خود

به طهران آورد ، اين آاروان آوچك براي آن آه به چنگال  مخفيانه به اتفاق يك نوآر قلي نام
العظيم  از راهي غير عادي خود را به قريه اندرمان نزديك حضرت عبد مأمورين حكومت نيفتد

  براي اعلام ورود طاهره به خانه» قلي « از اين نقطه ،  رسانيد ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧۶، توضيحات عبد الحسين نوائي ، ص» فتنه باب  » . 1  

٣٠۵ص . 2  

٢٨۴،  ٢٨٢صص . 3  
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اي   همراه برادر خود موسي به خانه ميرزا حسينعلي رفت و او شبانه به اندرمان قرة العين را
روز پس از اين واقعه سران بابيه به طرف خراسان  چند. آه براي او تهيّه آرده بود فرستاد 

ه شدندروان  . . . » . ( 1 )  

2/ اجتماع بدشت: الف   

اجتماعي از بابيان ، براي بررسي  حرآت سران بابيه به جانب خراسان ، به منظور تشكيل
و ! شيرازي و به زعمشان تسلط بر حكومت  طرحي آه آنان را به رهائي بخشيدن علي محمد

صورت پذيرفت! تشكيل حكومت بابي   .  



محمد علي بار « دستياري و همكاري  طراح و گرداننده اصلي اين اجتماع ميرزا حسينعلي با
، محلي به نام بدشت تعيين گرديد ميعاد گاه. بود » قرة العين « و » فروشي   .  

مسافران و آاروانيان مازندران و خراسان  بدشت از توابع شاهرود و در آن زمان محل رفت و آمد
ميرزا حسينعلي بيست و دو روز حدود هشتاد نفر از  ت ، در اين دشت ،و تهران بوده اس

محمد « و » ميرزا حسينعلي « : آميته سه نفري دو جوان تازه بلوغ  بابيان را ميزباني آرد و
شور و  ها به پنهان و خلوت شب» قرة العين « : پرده  و يك زن زيبا و بي» فروشي  علي بار
. آوبيدند  مي تايج آن را به صورت فراميني بر سر بابيانها ن  آردند ، و صبح بحث مي

اعطاي القابي به يكديگر ، آه  خلوتشان را در شب ، آه ظن همگان را بر انگيخته بود ، با
است و طاهره ، » قدوس « محمدعلي بارفروشي ،  « است ، ميرزا حسينعلي » قرة العين  »

هاي غفلت آرده ، در   ترين آدم اخته ، و مملوكها اند ظنّ پوششي بر. . . است ، » بهاء االله 
نشستند ، تا اين سه نفر جوان خوش خط و خال صبحگاهان ،  الهي مي انتظار صدور اوامر

نتيجه بدست  بابيان و طراحان بدشت ، از اين توقف و ميعاد سه! را بر آنان بخوانند  آيات صادره
  : آوردند

جوان و حظ دو جوان از يك زن و يك زن از دوي گسترده قرة العين  ـ بهره از سفره 1  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٧عبد الحسين نوائي ، ص: ، توضيحات » فتنه باب  » . 1  
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به نقل» غضوا ابصارآم « ميرزا حسينعلي در بيان معني  » تلخيص تاريخ نبيل زرندي  » 
و در بستر خوابيديم ، جناب طاهره  ( در دشت بدشت( ما يك روز ناخوش شديم « : گويد  مي

ما متحير مانديم آه چه جواب بدهيم ناگهان ديدم طاهره  پيغام داده بود آه از ما ملاقات آند ،
گشاده از در وارد شد و جلو ما ايستاد به صورت بدون حجاب  » . ( 1 )  

ها ، و در حالي آه علي محمد شيرازي ، تنها مدعي بابيت حضرت   ـ بر اين اساس و زمينه 2
را در سر داشت ، و از اين رو به تصريح  ( عليه السلام ) امام حجة بن الحسن العسكري

، » تذآرة الوفا « : ، و عباس افندي در آتاب »  الدريه آواآب« : عبدالحسين آواره در آتاب 
خواندند و ميرزا حسينعلي به پيشنمازي و   بدشت ، نماز جماعت مي جميع بابيان در دشت

اقتداء به او بابيان  . . .  

آميته سه نفري القاء آرده بود آه  ولي قرة العين ، عاشق رهائي قيد و بند ، اين فكر را در
دار و   شريعت اسلام را خود به اطلاع بابيان سجاده نند و اعلان نسخشريعت اسلام را نسخ آ
  . سجده آننده برساند

  . ميرزا حسينعلي خود را به تمارض زد ، و روابط قدوس و طاهره خانم مقداري شكر آب گرديد

، شوري بود آه تمامي وجود اين  ي عقايد اسلامي  و انحلال همه» تكليفي   بي« ولي اعلام 
روي برحسب ظاهر ، علي رغم تمايل و خواست  از اين. و جميله را فرا گرفته بود  زن جوان

بار فروشي قدوس ، آرايشي تمام آرد ، سر را برهنه ،  ميرزا حسينعلي ، و ميرزا محمد علي
، قامت پريوش خود را در » تلخيص تاريخ نبيل زرندي « و به تصريح  لباس فاخر و جذاب پوشيد

اي همگان نهادو تماش برابر ديد  . ( 2 )  

اي بنشست و لب به سخن گشود  به اين صورت آه ابتداء در پس پرده  :  



شود امروز تكاليف شرعيه يك باره  مي اين روزگار از ايام فترت شمرده! اي اصحاب  . . . »
آنگاه آه ميرزا علي محمد باب اقاليم . است  ساقط است و اين صوم و صلاة آاري بيهوده

  مختلف را يكي آند تازه شريعتي خواهد آورد و قرآن روگيرد و اين اديانسبعه را ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنيدم فرمود» حسين ميرزا ( ق ، از لسان عظمت . ، هـ  ١٣٠۶، آه در سال  ۴٧۴ص . 1  : . 
. .  

٢٩۵ص . 2  
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از نو بياورد برخلق روي زمين واجب  خويش را در ميان امت وديعتي خواهد نهاد ، هر تكليف آه
نداريد و زنان خود را در مضاجعت ، طريق  پس زحمت بيهوده بر خويش روا. خواهد گشت 

اين امور شما را عقابي و شريك و سهيم باشيد آه در  مشارآت بسپاريد و در اموال يكديگر
  ( 1 ) . « عذابي نخواهد بود

آنار زد ، و بابيان بدشت براي اولين بار  و چون سخن به اين آلام خاتمه يافت ، يكباره پرده را
، ابتدا در جاي خود ميخكوب شدند و يكباره زبان به اعتراض  پيكر زني را در آمال آرايش ديدند

  . و هياهو گشودند

بر آشفته » ابو الفضل گلپايگاني  ميرزا« ر فروشي ، در اين هنگام و به تصريح محمدعلي با
خارج ساخت تا آار قرة العين را يكسره آند طاهره را عايشه ، خواند و شمشير از نيام  . ( 2 ) 

  . ولي قرة العين با چشمان خود و با زباني مليح او را به سكوت و منع از چنين آاري واداشت

چون وضع دين سازي را چنين يافته ، ترك بابيت و » آثار بهائيان « بابيان ، به گفته اي از   عده
  . بدشتيان آردند

به » فاضل مازندراني « گفته  قرة العين سوار بر اسب شده و در حالي آه شمشيري را به
راند  را به زبان مي گردانيد شعار زنان ، دعوي خدائي خود دور سر مي  . ( 3 )  

برهانند و ترتيب آار را چنين . . . ماآو  به هر قيمتي هست باب را از« بر اين شد آه  ـ قرار 3
بفرستند تا آليه مؤمنين به باب را تشويق به مسافرت  نهادند آه دعات و مبلغين به اطراف

آه اجتماع به اندازه آافي قدرت يافت از شاه درخواست عفو باب  ماآو نمايند و پس از آن
 شاه مخالفت آرد ، با حمله به سربازخانه و قراولان سيد علي محمد باب را از نمايند و اگر

نتوانستند  و چنانچه دولت سخت گرفت و. زندان خارج آنند و در مقابل دولت بايستند 
  ( 4 ) . « ايستادگي نمايند به خاك روسيه پناه برند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتنه باب« ، و  ١٨٢، ص» ظهور الحق  » . 1  »  

٢٩۵، ص» تلخيص تاريخ نبيل زرندي « ، و  ١٨٧، ص» آشف الغطاء  » . 2  

٢۵۵، ص ٢، ج» مكاتبب « ، و  ٣٢۵، ص» ظهور الحق  » . 3  

١٧٩، توضيحات عبد الحسين نوائي ، ص» فتنه باب  » . 4  
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» ئي  ملا حسين بشرويه« آه  به هر حال در تحليل نهائي بدشتيان همين قدر آافي است
چون از اوضاع بدشت آگاه شد ، به تصريح  بزرگترين زعيم بابيان پس از علي محمد شيرازي ،

» ظهور الحق « : و فاضل مازندراني در آتاب ) الكاف  نقطة( » تاريخ قديم « : صاحب آتاب 
يا به » . نمودم  بدشت بودم اصحاب آنجا را با شمشير آيفر مي اگر من در« : چنين گفت 

زنم  ها را حد مي  من بدشتي: » تاريخ قديم  » بيان صاحب  » . ( 1 )  

نقطة الكاف( » تاريخ قديم « : و صاحب آتاب  هائي آه براي موجه   با تمام سفسطه ( 2 ) ( 
قرة العين و ديگر جوانان خوش خط و خال متمسك  دادن آار بدشتيان و پوشانيدن اوضاع ننگين

پوشاندن يك حقيقت نشده است آه شده است معذلك قادر به  :  

اي متحير و قومي   خود و طايفه در صحراي خوش فضاي بدشت ، جمعي بيخود و گروهي با »
ايشان و از شور و سرورشان اهل آن آبادي  از هاي و هوي. اي فراري شدند   ن و فرقهمجنو

جماعتي هستند آه تا به حال چنين آثاري از احدي  متفكر گرديدند آه آيا اين گروه چه
ايم نديده خبر آيفيت بدشت قدري راست و : و عاقبت الامر به تصريح همين مأخذ  ( 3 ) « . . . 

 رفتند مي» بدشتيان « فحات مازندران شهرت يافته هر آجا آه حضرات درآن ص قدري دروغ
آردند ايشان را به رسوائي هر چه تمامتر بيرون مي  » . ( 4 )  

محمد علي به « : اعتضاد السلطنه  به هر حال پس از پراآندگي بدشتيان ، به گفته مرحوم
ر جريب رسيد ، اندك دل در قرة چون به اراضي هزا . اتفاق قرة العين راه مازندران پيش گرفت

بدان جا پيوست آه اين هر دو در يك محمل نشستند و آن  العين بست و عاقبت آار آنها
اجتماع « آرد بدين شرح آه   را داشت شعري چند انشاد مي سارباني آه مهار اشتر
آرد و طي مسافت   و اين اشعار را به آهنگ حدي تغني مي» است  شمسين و قران قمرين

 يكي از قراي هزار جريب به اتفاق قرة العين به حمام رفت و با او همخوابه شد در. نمود  مي
  اموال و چون مردم هزار جريب از عقيدت و آيش ايشان آگهي يافتند بر آنها تاختند و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۵۵ص . 1  

١١٠ص . 2  

١۵٣ص . 3  

١۵۴همان ، ص . 4  
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  ( 1 ) . اثقال ايشان را به نهب و غارت بردند

« تاريخ نبيل زرندي ، مردم متدين مازندران  مازندراني و تلخيص» ظهور الحق « زيرا به تأييد ، 
هنگامي » نيالا « تا اينكه در قصبه . گوشمالي سختي بدهند  در پي فرصتي بودند آه آنان را

 بودند مورد حمله و سنگباران قرار گرفتند و شدت اين حمله به حدي بود آه آه بابيه در خواب
عبد االله آه از  اصحاب فسق و فجور متفرق شدند و فقط قرة العين ماند و جواني به نام ميرزا

قدوس( د علي بارفروشي و حتي ملا محم. آرد  او حمايت مي . هم با لباس مبدل گريخت  ( 
در چادرها بود به غارت بردند مردم متدين و دلير مازندران حمله آردند و هر چه  » .  



قرة العين رهسپار نور گرديد» قريه نيالا « پس از اين حادثه در نزديكي  و محمد علي  ( 2 ) . 
ئي شرآت جويد  ا در طرح ملا حسين بشرويهبارفروشي ، راه بار فروش را در پيش گرفت ، ت  .  

العين را پس از واقعه نيالا ، و توقف  ، ماجراي قرة» ظهور الحق « : فاضل مازندراني در آتاب 
را چنين آورده است» آية االله شريعتمدار  » او در شهر بار فروش و نظريه مرحوم  :  

وارد بار فروش شد به خانه  ناند آه جناب قرة العين بعد از واقعه بدشت چو  آورده »
اش رحل اقامت افكند و چند روز در مسجد مسكونه مذآور در صف » حاجي آاظم بيك  » 

آشيدند ، خلف حجاب قرار   رجال و نساء مي جماعت نسوان به حالي آه پرده فيمابين صفوف
ش به مواعظ بليغه پرداخت و خرده بر بعضي از بيانات گرفته به حلّ غوامض مسائل دينيه و

بسيار ممنونم بلي : آرد گرفت و او به نوع تجليل خطاب نموده گفت  مي حالي آه بر منبر ادا
بارفروش  اين معارف را از شما و همگنان شما آموخت و هنگامي آه اصحاب به خارج بايد

آه حسب اشاره سعيد  آاران  رسيدند و پند و اندرزشان در دل رنگريزان و ديگر آسبه و بي
آوردند مانعت خواستند تأثيري نبخشيد و ناچار حملهالعلماء م  » .  

  گروهي از اهالي به درب خانه وي آمده چنين معروض داشتند آه اي آقا جان با بيان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، توضيحات عبد الحسين نوائي ١٨۶ص . 1  .  

٢٩٩، ص» تلخيص تاريخ نبيل زرندي  » . 2  
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البته برويد تحقيق : جواب گفت  فرمائيد ؟ حضرت قائم ظاهر شد شما چه مي: گويند  مي
گويند صاحب  آشند و مي  اي آقاجان مي گفتند. آنيد آه جستجو در اين امر واجب است 

اهالي نخست دست  با اينكه وارد و مهمانند شما ام شنيده: جواب گفت ! الزمان ظهور آرد 
اي مردم حجت بر شما : گفت . سعيد العلماء چنين فتوي داد  : گفتند. به جفا و ايذا گشوديد 

حرفي نيست اينك شما هستيد با سعيد العلماء در مقابل منتقم قهار توانا  آامل شد و بر من
آنكه  اموقعي آه هنگامه طبرسي مرتفع شد و حضرت قدوس با اصحابش به قلعه رفتند ب و. 

شود و با حضرت  قريب به نودسالگي بود عزم اين داشت آه با جمعي آثير به اصحاب ملحق
افراء واقع در جنب بقعه  ي قدوس مكاتبه نموده و به نظر خان سرتيپ گرايلي مالك قريه

همراهانش حاضر سازد ولي تا تهيه زاد و  مذآوره نوشت آه محلي مناسب و درخور ورود او و
قلعه به محاصره اردوي دولت افتاد و نتوانست خويش را به  ريات اقامت آنجا بمانندراحله و ضرو

از معاونت و مساعدت ياران آوتاهي ننمود و مردم را ممانعت از مقاومت  اصحاب برساند و لكن
به اين  پرسيدند غالباً  آرد و چون از وي صحت و فساد عقيدت با بيان را مي  اصحاب همي با

من ايشان را بد نگويم و بد ندانم« : گفت  مضمون جواب مي  » .  

آيت االله شريعتمدار را هواخواه و  فاضل مازندراني در اين تصريحات ، سعي آرده است ، مرحوم
تحريف تاريخ و حقايق مسلم آه عادت بهائيان است ،  مساعد بابيه تلقي آند و از اين رو به

خوشبختانه نسخه اصل خطي آتاب اسرار « نموده است زيرا  سعي گستاخانه و آاذبانه
زاده مدير مجله جلوه ، نواده  شريعتمدار باقي است و نزد آقاي شريعت الشهاده در خاندان

اوست پسري  . . .  

صفحه است آه با مرآب سياه  آتاب مزبور به قطع وزيري و شامل هزار و بيست و هشت
شده است گذاري شماره نوشته شده و روي صفحات آن با مداد  .  



را آورده آه شامل نظريات اجتهادي  شريعتمدار درآتاب مزبور تاريخ مختصري از شرح حال بابيه
شود آه بعضي از مطالب مندرج   اين رو آشكار مي و از. باشد   او در زمينه رد ادعاي باب مي

ري از حقيقت شرح حال شريعتمدار نگاشته شده است عا آه به عنوان» ظهور الحق « در 
باشد مي  .  
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وارد بار فروش شد در خانه  نوشته شده است قرة العين موقعي آه» ظهور الحق « در 
آاظم بيك در صف جماعت نسوان حاضر  و چند روز در مسجد. شريعتمدار رحل اقامت افكند 

گرفت ، و او   ميمواعظ بليغه خرده بر شريعتمدار  و در حل غوامض مسائل دينيه و. شد  مي
در . ممنونم بلي اين معارف را از شما و همگان شما بايد آموخت  بسيار: گفت   با تجليل مي

 آه تاريخي از شرح حال بابيه نگاشته» اسرار الشهاده « : شريعتمدار در آتاب  آه صورتي
اسمي منزل او  العين نياورده ، بعيد است آه با فرض ورود قرة العين در  است اسمي از قرة

خاصي آه در بين مردم داشت  شريعتمدار با آن همه مقامات علمي و معنوي و موقعيت. نبرد 
و آنوقت در مسجد مسلمين آه بنا به  چگونه ممكن بود قرة العين را در منزل خود بپذيرد

حتي در حجرات فوقاني و تحتاني مردم بودند ،  مندرجات ظهور الحق مملو از خواص و عوام
پس اين . آند آه معارف را بايد از شما و همگنان شما آموخت  ه قرة العين خطابروي منبر ب

 مذآور ؛ مندرجات از طرف ديگر ادعاهاي. آيد   اصل و حتي غير معقول مي  بي واقعه به نظر
است جور در  اسرار الشهاده و آراء و عقايدي آه شريعتمدار در زمينه ردّ ادعاي باب آورده

منبر با حضور جمع زيادي  ل نيست آه شريعتمدار در مسجد مسلمين رويزيرا معقو. آيد   نمي
منزل خود در انظار مردم بنشيند و دليل رد بر  علناً اين اظهارات را به قرة العين نمايد و بعد در

  : ادعاي باب بنويسد

علي قدوس با اصحاب به  موقعي آه حاج محمد« : نوشته شده است » ظهور الحق « در 
ها   از اصحاب به قلعه برود و به بابي ند در سن نود سالگي عزم داشت با جمع آثيريقلعه رفت

مالك قريه افرا واقع در جنب قلعه مذآور نوشت آه  ملحق شود و به نظر خان سرتيپ گرايلي
همراهانش حاضر سازد محلي مناسب براي او و  » .  

ست ، در حالي آه از مطالب مندرج ا مدرآي را در اين زمينه ارائه نداده» ظهور الحق « مؤلف 
شريعتمدار در آتاب . شود  روشن و آشكار مي در آتاب اسرار الشهاده عكس ادعاهاي مذآور

موضوع تاريخي به زبان استهزاء چنين نگاشته است در بيان يك» اسرار الشهاده «   :  

حمد ابن علي بن ابراهيم أبي العباس ا منهم الحسين بن منصور الحاج ، أخبرنا الحسين بن »
  الكاتب ابن بنت أمّ آلثوم بنت نوح بن أبي نصر هبة االله بن محمد
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را آشف نموده و او را رسوا و  جعفر العمري آه گفته است وقتي خدا خواست امرحلاج  أبي
ابو سهل بن اسماعيل بن علي النوبختي را هم  خوار گرداند آنگاه به دل حلاج چنين افكند آه

ي فرستاد و او را به اطاعت خود وي فريفته شود آنگاه پيش و مانند ديگران گول زند و به حيله
پس ! گمان آرد آه او در اين امر مثل ديگران جاهل و نادان و از ضعفاست  دعوت نمود و چنين

تدبير خود  آرد و حيله و آشيد و او تسويف و تأخير مي سهل را هميشه به سوي خود مي ابو
نزد مردم مرتبه بلندي بود ،  نمود ؛ زيرا ابو سهل را در  را به سستي و همواري به او القاء مي

خواست به حيله و همواري   بود و حلاج مي در ميان ايشان به علم و ادب و دانشمندي معروف
نوشت ،   همه گرد وي جمع آيند پس مراسلات به او مي او را به خود بكشاند تا عوام الناس

بعد از آن ترقي هستم و در اول امر بدين نهج او را دعوت نمود و  وآيل حضرت صاحب الزمان
 وي نوشت آه چنين مأمور شدم آه نزد تو مراسله نويسم و پيغام فرستم و هر چه نمود و به



نزد او  آه خواهي از ياري و نصرت حاضرم تا دلت قوت گرفته و شكي نكني آنگاه ابو سهل
 طاهر ، سهل و آسان پيغام داد آه امر جزئي را آه در مقابل معجزات و آراماتي آه از ابو
و محبت بسيار دارم است از تو خواهش دارم و آن اين است آه من به آنيزان ميل  .  

از معاشرت ايشان مانع است و  چند نفر از ايشان نزد من هستند پيري و سفيدي ريشم مرا
تا اين سفيدي ريشم به ايشان معلوم  شوم به اينكه در هر جمعه خضاب نمايم  محتاج مي

زيرا بايد اين آار در خفيه و پنهاني آنم تا  بسيار دارم ؛ نشود ، در خصوص خضاب زحمت
شود ، آنگاه نزديكي من به  پيري من در نزدشان ظاهر مي ايشان مطلع نشوند و اگر نكنم

خواهد ، مرا از خضاب آردن   گردد دلم مي  صالم به هجران مبدل مي ايشان به دوري ، و
قبول  يشم را سياه گرداني آنگاه ميل تو رانمائي ، از اين زحمت خلاصم آني يعني ر نياز بي

آنم شوم و خلايق را به مذهب تو دعوت مي آنم و به اعتقاد تو قائل مي  .  

وقتي آه . و ترا اعانتي است  شود اگر اين معجزه را اظهار نمائي مرا بصيرتي حاصل مي
ار مذهبش او خطا آرده است ، در اظه حلاج اين سخن را شنيده دانست در نامه نوشتن به

  ! ! جهل و ناداني نمود

  پس بعد از اين ديگر جواب او نداد و رسولي به نزد وي فرستاد و ابو سهل بعدها
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آس او را سخريه و استهزاء آرد  اين حكايت ، صحبت مجالس و مضحكه قرار داد و در نزد همه
گرداند و به سبب همين عمل آن مراسلات و  و پيش بزرگ و آوچك امر او را ظاهر و مشهور

شيعيان از او متنفر گرديدند ، اين حكايت نقل مجالس  مرش را آشف نمود ،اسناد باطل ا
  . خلقان در روز و شب بود

شيخ طبرسي مراسلات چند نوشته  هاي نظير اين واقعه در عهد ما آنكه بابي: مؤلف گويد 
سوي ايشان آه من بروم به آنجا يا خلق را دعوت آنم به  .  

همين علامت و نشان اگر اين  . را احضار آنيد نزد خودگويد م من به ايشان گفتم راست مي
آند در آل  رنج بواسير دارم بشدت آزارم مي آيد آار نتوانيد آه از عفريت و جن به وقوع مي

بزرگ ، حال بيست و هفت سال است عارضم شده ، ده  بدن به مدت يكسال قبل از طاعون
و دوبار آل و خال بر چشم آورد ، از تمام بدن نشست آرد  سال است بر سر و چشم زياده

آشم ، لااقل  بينم ، از آار تحرير مشقت مي ضعيف آرد آه به عينك تار مي بينائي مرا بسيار
ايشان هم بسيار  من اين را رفع آنيد هيچكدام نشد ، از ما مأيوس شدند و آينه برداشتند ، از

را آرد و سند رسوائي  همان مراسلات نشر احوال ايشان. مراسلات به اشخاصي نوشتند 
همين وقايع بود ايشان شد ، تا مدتي نقل مجالس مردان و زنان روز و شب  » ( 1 )  

آلمات شريعتمدار بدون آم و زياد نقل شد تا روشن شود چگونه شريعتمدار در مقام استهزاء 
  . اصحاب قلعه طبرسي بر آمده است

جسد حاج محمد علي قدوس  قطعات «: نوشته شده است » ظهور الحق « در جاي ديگر از 
گويا » ثلث آخر شب دفن نمود  را شريعتمدار نماز خواند و در مدرسه ميرزا زآي به

اين سطور فراموش نمود آه در همان آتاب  در موقع نوشتن» ظهور الحق « ي آتاب  نويسنده
است ؟ از شريعتمدار جمله زير را نقل آرده  ! :  

  حاج محمد علي را با چند نفر به شهر آوردند و حاجي را بردند ميان سبزه ميدان و »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



، نسخه خطي ، به نقل از مدرسي چهاردهي ، به نقل از  ٩۴، ص» اسرار الشهاده  » . 1
شيخيگري و بابيگري« آتاب   » .  
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هرگاه جمله مزبور آه نويسنده. » او را آتش زدند  از شريعتمدار نقل آرده » ظهور الحق  » 
ماند آه شريعتمدار بر آن نماز بخواند ؟  باقي نمي ديگر جسدي براي قدوس. درست باشد ؟ 

آشكارا در روي منبر مسلمين اظهارات قرة » ظهور الحق « مندرجات  شريعتمدار آه بنا به
روز  آرد چه مانعي داشت آه نماز و دفن جسد قدوس را در  فرقه بابيه را تصديق مي العين و

است اينكه وقايع  روشن انجام دهد و آن را به ثلث آخر شب بيندازد ؟ در هر حال آنچه مسلم
شده از قبيل ازدواج شريعتمدار  ذآر» ظهور الحق « ر آتاب مزبور ، همچنين وقايع ديگري آه د

وقايع آه بظاهر نيز دور از عقل و عادت آن عصر  در سن نود سالگي با خواهر قدوس و نظير اين
و حتي مخالف با آثار و نوشتجاتي است . مأخذ و سند تاريخي است  آيد نيز دور از به نظر مي

شريعتمدار در دست است آه از  .  

نيز آن را » اسرار الشهادة « در  نچه معروف و مشهور است نوشتجات و آلمات شريعتمدارآ »
جنگ شيخ طبرسي آه باعث ريختن خون  آند اين است شريعتمدار در واقعه تأييد مي

سختي با بابيان و مخالفان آنان مخالفت آرد ، زيرا  اي از مردم جاهل و نادان شده بود به  عده
بود آه عوام فرقه بابيه را نبايستي محكوم به لعن و نجاست و  ينعقيده اجتهادي وي ا

را  دانست ، شايد به همين جهت بود آه بعدها فرقه بابيه به سوي او گرويدند ، او مهدورالدم
  ( 1 ) « . . . حامي خود پنداشتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١۵٨، ص» شيخيگري و بابيگري  » . 1  
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3/ حادثه قلعه شيخ طبرسي: الف   

محمد « و » ميرزا حسينعلي  » هم زمان با وقايع قزوين و بدشت ، به رهبري قرة العين و
ملا حسين « رهبري دومين شخص بابيه  ، از جانب بابيان مشهد ، به» علي بار فروشي 

شرف وقوع بود وقايعي تحقق ، و حوادث در» ئي   بشرويه  .  

مشهد ، عاقبت الامر منجر به  ئي در  هاي ملا حسين بشرويه  با توجه به اينكه ، آوشش
گرديد ، لذا لازم است » بار فروش « و » نور  » اجتماع بابيان ، از بدشت و مشهد و مازندران در

قلعه « اجتماعي آه منجر به وقايع خونين ، و خشونت آميز ،  هاي اساسي چنين گهبه ر
  شيخ
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اي آنيم  گرديد ، به اجمال دوشادوش ديگر وقايع بابيه در مناطق ديگر ، اشاره» طبرسي   :  

، در ايامي آه محبوس  پس از ملاقات علي محمد شيرازي» ئي   ملا حسين بشرويه »
مأموريت يافت تا به عراق و خراسان  فراشان ميرزا حسين خان نظام الدوله بود ، از جانب وي

بپردازد رفته و به تبليغ علي محمد شيرازي  .  



« حاآم وقت اصفهان  حمايت پس از انتقال علي محمد شيرازي از شيراز به اصفهان ، و
سياست بازي تبعه روسيه بود ، علي محمد  ارمني نژاد گرجي ، آه» منوچهر معتمد الدوله 

هاي آنان فريفته شد بازان روسي قرار گرفت و به وعده شيرازي مستقيماً در دامن سياست  .  

مسلم نبوده و ناديده گرفتن اين حقيقت  بهائيان قادر به» تلخيص تاريخ نبيل « به نوشته آتاب 
ها از منوچهرخان ،   آقاسي و منوچهرخان و حمايت روس با توجه به روابط غير حسنه ميرزا

جهت سرنگوني صدر اعظم وقت و متقاعد آردن محمد شاه  براي فراهم ساختن اسبابي
صدر اعظمي به منوچهرخان تبعه روسيه ، فراز مورد نظر در آتاب  قاجار ، به تفويض مقام

خوانيم را چنين مي انمذآور بهائي  :  

خداوند به من ثروت : مشرّف بود عرض آرد  يك روز معتمد الدوله در حضور مبارك در ميان باغ »
راهي آنها را خرج آنم فكر آردم اگر اجازه بفرمائيد اموال  دانم به چه زياد عنايت آرده نمي

م يقين دارم آه مؤمن محمد شاه را تبليغ آن. . . امر شما صرف نمايم  خودم را در نصرت
آنم  مي شد و به انتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت ، آنوقت او را وادار خواهد

از  حاجي ميرزا آقاسي را آه شخص خائن و مخرب مملكت است معزول آند ، يكي
 مبارك و آئين نازنين حكام و ملوك عالم را به امر. . . گيرم  خواهرهاي شاه را براي شما مي

ننگ اسلام هستند از صفحه روزگار  و اين گروه زشت رفتاري را آه باعث. . . آنم  دعوت مي
لكن از عمر من و تو در اين دنيا اين . . . اي   آرده اندازم ، حضرت باب فرمودند نيت خوبي  برمي

توانيم نتيجه اين اقدامات را آه گفتي به چشم خود ببينيم نمي قدرها باقي نمانده و  » . ( 1 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩۶ص . 1  
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تحقق چنين امري ، به ظاهر جدي  بر اين اساس ، اگر چه چشم انداز علي محمد شيرازي به
تازه به دوران رسيده ، چيزي نبود آه از آن به  براي جوان شيرازي! نبود ، اما هواي قدرت 

را تأآيد نمود آه خود را به مشهد » ئي   ملا حسين بشرويه » سادگي بگذرد ، از اين رو
اين  و در. اي را به راه اندازد  تهيه مقدمات و ابلاغ دستور ، از خراسان غائله رسانيده ، پس از

داده بودند آه از  راه ملا حسين و علي محمد شيرازي ـ چنان يكديگر را وعده مقام و منال
حساسي نبودشور آن ، زمان و حال را درك و ا  !  

هائي به تهران و قزوين و بار  نامه پس از استقرار در مشهد ،» ئي   ملا حسين بشرويه »
. فروشي را به سوي خراسان دعوت آرده بود  فروش نگاشته ، قرة العين و محمد علي بار

» ي بدشتيان  فاجعه« شاهرود توقف و » بدشت « ، در  ولي آنان در جهت اجراي اين دستور
ملا حسين « اي در انتظار دستور  اجتماع بدشت ، عده وجد و پس از پاشيدگيرا م

مختلفه خراسان و مازندران صبر و اقامت گزيدند در مناطق» ئي   بشرويه  .  

: » اعتضاد السلطنه « ي مرحوم   گفته در آغاز اقامت مشهد ، به» ئي   ملا حسين بشرويه »
ي شيخ احمد احسائي و  يزدي آه يكي از تلامذه الخالق ملا عبد. به اغواي مردم پرداخت « 

، صاحب محراب و مبنر بود نيز از متابعان وي شده و در بالاي منبر  در توحيد خانه صحن مقدس
 ملا علي اصغر مجتهد نيشابوري نيز به مكاتيب و. آه مخالف شرع بود گفته  سخني چند

اين خبر در  ار ناسزا پرداخت ،ملاقات ملا حسين فريفته گشت و در مسجد نيشابور به گفت
  . مشهد مقدس مشهور گشت

آه در چمن رادآان بود  علماي مشهد صورت حال را به عرض حشمت الدوله حمزه ميرزا
از شهر مشهد به اردو بياورند و هر  چون اين خبر بشنيد حكم داد ملا حسين را. رسانيدند 



ي نجويد و باب را لعن نفرستد به چنانچه ازو تبر آس از مردم مشهد آه متابعت او آرده
تأمل به مسجد آمده بر  علي اصغر را از نيشابورآوردند و او بي لاجرم ملا. سياست رسانند 

ميرزا علي محمد باب و اصحاب او لعنت آرده آسوده گشت و همچنان چند نفر  منبر رفت به
برنگردم مگر آنكه  از اين راهمن : اما ملا عبد الخالق گفت . درين باب با او موافقت آردند  ديگر

بشنيدند او را از نماز جماعت منع  مردم چون اين آلمات. علماي بلد با من مناظره نمايند 
  . نمودند و حكم شد از خانه خود بيرون نيايد
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و همچنان بود تا آنكه مشهد به  ملا حسين را نزد حشمت الدوله برده و به قراول انداختند
رها شده به مشهد رفت ملا حسين. شورش نمودند » فتنه سالاري « جهت   » . ( 1 )  

را براي تحقق  مازندران مقدمات آه در) قدوس ( از سوي ديگر ، محمد علي بار فروشي 
بدشتيان« و » بدشت « هاي مصوبه   نقشه تهيّه ديده بود ، به تصريح نبيل ، در تلخيص  « 

پس از رهائي از » ئي   ملا حسين بشرويه« هنگام توقف  تاريخش ، گوئي در همين ايام و
علي محمد شيرازي با توجه به خبرهائي آه از اقدامات بابيان  حبس ، در مشهد است آه

 قريب الوقوع محمد شاه قاجار و حرآت وليعهد از تبريز به تهران شنيده بود ، ن و مرگمازندرا
دارد ئي نگاشته و ارسال مي  اي خطاب به ملا حسين بشرويه  نامه  :  

باب به مشهد وارد شد و  ملا حسين هنوز در مشهد بودند آه شخصي از جانب حضرت »
فرموده بودند به ايشان داد و گفت  ايتعمامه حضرت باب را آه مخصوص جناب ملا حسين عن

سبز را بر سر خود بگذاريد و رايت سياه را در  حضرت اعلي به شما فرمودند آه اين عمامه
افراشته براي مساعدت و همراهي با جناب قدوس به جزيرة  مقابل و پيشاپيش مرآب خود بر

مازندران( الخضراء  خوانده خواهيد شد » سيد علي « توجه آنيد و از اين به بعد به نام جديد  ( 
انجام داد و  ملا حسين چون پيام مبارك را از آن قاصد امين شنيد به فوريت امر مبارك را جناب

سياه را بر افراشت  يك فرسخ از شهر دور شده عمامه حضرت اعلي را بر سر گذاشت علم
جزيرة الخضراء عزيمت نمودند ر اسب سوار شده همه به جانبپيروان خويش را جمع آرد و ب  

» . ( 2 )  

براي همه گروههاي آوشا براي  آنچه مسلم است ، فوت محمد شاه قاجار ، فرصتي خاص ،
دوره فترت ، باري گرفته و دهاني شيرين آنند آيد تا از اين  رسيدن به قدرت ، به شمار مي  .  

شاه با تشديد اقدامات ملا  ص رابطه خبر فوت محمدمرحوم رضا قليخان هدايت در خصو
ملا حسين ( مغفور را شنيد  خبر رحلت پادشاه« : نويسد   ئي مي حسين بشرويه

  هنوز وارث تاج و تخت و وليعهد انديشه آرد آه در اين ايام فترت آه) ئي   بشرويه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣۵، ص» فتنه باب  » . 1  

٣١۶، ص» تلخيص تاريخ نبيل زرندي  » . 2  
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  ( 1 ) . « . . . جوانبخت از آذربايجان به تهران وارد نگرديد



فتنه باب« مرحوم اعتضاد السلطنه در آتاب  « و ميرزا محمد تقي لسان الملك در آتاب  ( 2 ) « 
نقطة ( » تاريخ قديم « : صاحب آتاب . اند   معني اذعان داشته به اين ( 3 ) « ناسخ التواريخ
 خبر فوت محمد شاه به حضرات رسيد آن جناب حرآت نمودند و« : نويسد   مي ( الكاف

فرمودند آشيدم پس به فيروز آوه نزول اجلال فرمايش آردند آه انتظار اين خبر را مي  . . . » . 
( 4 )  

آنجا ، بيش از يك دليل اساسي نداشته  ماع بابيان و خروج ازدليل انتخاب مازندران براي اجت
حاآم مازندران به ري آمده و حاجي محمد « : هدايت  و آن به گفته مرحوم رضا قليخان. است 

حكمران يعني مازندران آه هر  اولي آنكه بدان ولايت بي. رجعتي دارد  علي بابي در بار فروش
 اش حصاري رحين روي نهيم و در استعداد خود حصني است حصين و هر بيشه اش  گوشه

گذاريم اگر ممكن شود آن شهر را به تصرف گيريم و الا روي به بلد ديگر. بيفزائيم   » . ( 5 )  

فترت ناشي از فوت محمد شاه قاجار ، از  از اين رو ، خروج حاآم مازندران از يك سوي و دوران
رده بود آه زمان مقتضي خروج است ؛ لذا متقاعد آ جانب ديگر ، محمد علي بار فروشي را

از خراسان حرآت « : نوشت آه  ( 6 ) ئي در بازگشت از بدشت  بشرويه اي به ملا حسين  نامه
  ( 7 ) . « نمايند

توجه جناب ملا حسين با همراهان و  خبر« : آند  ، در تلخيص تاريخش اضافه مي» نبيل  »
ماء شد مخصوصاً وقتي آه شنيد جناب ملا العل نزديك شدنشان به بارفروشي گوشزد سعيد

  باك متوجه اي از اصحاب شجاع و بي  عده حسين از مشهد با علم سياه و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴٣٠، ص ١٠روضة الصفا ، ج . 1  

٢٧ص . 2  

٢٣٧، ص ٣ج . 3  

١۵۵ص . 4  

۴٢٠، ص ١٠ج» روضة الصفا  » . 5  
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١۵۶، ص» نقطة الكاف  » . 7  
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جارچي در شهر انداخت و  . . . بار فروش است آتش حسد و غضب در قلبش مشتعل گشت
أيها الناس : و گفت . . . بالاي منبر رفت  . . . به مردم اعلان آرد آه در مسجد حاضر شوند

خواهند اسلام را از بين ببرند مقدسات اسلامي را محو  مي بيدار شويد دشمنان ما در آمينند
آيد چندي پيش يك روز به مجلس   جمعيت آه الان به طرف بار فروش مي رئيس اين. آنند 

و در حضور شاگردان نهايت تحقير را نسبت به من اجرا داشت وقتي آه من  درس من آمد
ت و همت گماشت آه به ميلش رفتار نكردم خشمگين از مجلس درس بيرون رف مطابق
است ببينيد  حالا آه محمد شاه وفات آرده و آارها درهم و پريشان. . . من قيام نمايد  منازعه

جمعيتي از جان گذشته به  چه خواهد آرد ؟ به محض اينكه ديد محمد شاه از بين رفته با



جلو اين گروه را و خود را مهيا آنيد تا  همه شما فردا صبح حاضر باشيد. . . آيد   طرف ما مي
  ( 1 ) . « . . . بگيريد

و » « ناسخ التواريخ « در » ميرزا محمد تقي سپهر  » به گفته مرحوم ( 2 ) مرحوم سعيد العلماء
دانستند جمعي از  مكيدت ايشان را از بهر خود برزيادت مي ديگر علماي مازندراني آه

ا به آارداران دولت و سرآردگان حراست خويش برگماشتند و صورت حال ر تفنگچيان به حفظ و
وقعي  بنگاشتند ، شاهزاده خانلر ميرزا آه هنوز حكومت مازندران داشت ايشان را مازندران

بارفروش بيرون شده و  نگذاشت و آار گزاران او در اين امر مسامحتي آردند و جماعت بابيه از
  از در سوادآوه جاي آردند و بعد از آوچ دادن خانلر ميرزا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١٩ص . 1  

علماي اماميه قرن سيزدهم هجرت ، از  ملاّ محمد سعيد ـ مازندراني بار فروشي ، از اآابر . 2
ي زمان ، با شيخ مرتضي انصاري معاصر و از   يگانه افاضل مجتهدين ، در فصاحت و نطق و بيان

ي مذهبي معتدبه داشته و مورد توجهات رياست علم. مازندراني بود  تلامذه شريف العلماي
 بعضي از اهل خبره او را سنگ شيخ انصاري دانسته بلكه گاهي. شاه قاجار بود  ناصر الدين

انصاري با آن  بالجمله فقه و اصول او مسلم اهل عصر خود بود ، شيخ. دهند  ترجيحش مي
اي از خود سعيد   نامه داد تا آنكه  همه جلالت علمي آه داشته با حضور وي فتوي نمي

ام لكن در بلاد عجم  از شيخ بوده العلماء در رسيد آه اگر من در اوقات اشتغال علمي اعلم
حاج . باشد  اينك براي تقليد و فتوي متعين مي باشد ام ولي شيخ هنوز اعلم مي تارك شده

، وي در باشند  العابدين مازندراني از تلامذه سعيد العلماء مي ملا محمد اشرفي و شيخ زين
الادب  ريحانة« و آتاب » مأثر الاثار « . هزار و دويست و هفتادم هجرت وفات يافت  حدود سال

٣٨، ص ٣، ج»   
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در بيم » سعيد العلماء  » ( 1 ) . « مازندران به دارالخلافه ديگر باره مراجعت به بار فروش نمود
چون مكتوب سعيد العلماء بدو رسيد  شد و به عباسقلي خان سردار لاريجاني مكتوبي آرد

لاريجاني به دفع ايشان بيرون فرستاد محمد بيك به  محمد بيك ياور را با سيصد تن تفنگچي
گرفت و بعد از ورود بدان بلده به منازعات آن جماعت رده  قدم عجل و شتاب طي مسافت

  . برآشيد

يافت و بازار قتال و جدال روائي  بالجمله در سر ميدان بارفروش نيران جنگ وجوش اشتعال »
حرب و ضرب به آار بردند در ميانه دوازده تن از  گرفت از دو رويه به جنگ در آمدند و آلات

و جماعتي نيز از مردم لاريجان جراحت يافت چون ملا  اصحاب باب شربت هلاآت چشيد
مقاتلت در ميان شهر را از بهر خويش به زيان آار نزديك دانستند  حسين و حاجي محمد علي

بهر  دان در رفتند و در آنجا ازمي  رزم زنان و هزيمت آنان به آاروان سراي سبزه از ميان جنگ
گشتند  مدافعت سنگرها راست آرده متحصن  » . ( 2 )  

بازار آه آب و ناني تهيّه آرده بياورند  فرستادند» ئي  ملا حسين بشرويه« سبزه ميدان « در 
گفتند نه نانوايان به ما نان دادند و نه مردم گذاشتند  مأمورين پس از چندي مراجعت آردند و

ريمآب بياو  » . ( 3 )  

در بر نداشت و با تمام  اي هاي ملا حسين نتيجه  اين تصريح شاهد آن است آه آوشش
از قزوين و تهران و » علي بار فروشي  محمد« هائي آه از خراسان تا مازندران خود و   آوشش

نتوانست پس از چهار سال بيش از حدود سيصد  بدشت و مازندران مبذول داشتند ، بابيه



آورند و يا رفتاري آنند آه عوام الناس نان و آب را از آنها دريغ  نفر عوام را گرد نهضتيچهارصد 
  . ندارند

صورت حال را معاينه آرد و رزم آن  در اين وقت عباسقلي خان سردار لاريجاني برسيد و »
  ورود عباسقلي خان را بدانست و جماعت را تصميم عزم داد اما ملا حسين چون
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ساخته آرد و در تنگناي بار فروش  مكشوف داشت آه با اعدادآم و عدد اندك رزم او را نتواند
انديشيد و به نزديك او پيام فرستاد آه ما به هر شهر  حمل اين جنگ و جوش نتواند داد حيلتي

ايم و اينكه مردم را به سوي باب   سخني جز از در شريعت نگفته ايم ه آه در رفتهو دي
 خواهيم آه ايشان را از عنا و عذاب برهانيم اآنون آه مردم اين شهر طريق خوانيم همي مي

خذلان و جهل  دانند ايشان را در تيه جويند و جان و مال ما را مباح مي صلاح و فلاح نمي
گذريم مي  ديگر سهل زمين را در نوشته به جانبگذاريم و صعب و  مي  .  

نيكو آن است آه نخستين بيرون  آه اين سخن بصواب است ،: عباسقلي خان در پاسخ گفت 
بساز آريد آنگاه بدان اراضي باز شويد و جماعتي  مازندران دعوت خويش آغاز آنيد و امر خود را

علي آباد آوچ داده از آنجا مراجعت آنند  برگماشت آه آن جماعت را تا از تفنگچيان لاريجاني
برگرفتند و  ملا حسين و حاجي محمد علي و اصحاب ايشان از بار فروش بيرون شده راه لاجرم

  ( 1 ) . « تفنگچيان نيز تا ارض علي آباد برفتند

روضة الصفا« مقصد نهائي بابيان ، آنچه مسلم آتاب  و مرحوم . بوده است » عراق « است  « 
عباسقلي خان سردار ، « ي  مذاآره خان هدايت در اين خصوص ، ضمن شرح يرضا قل

ملا حسين و حاجي محمد علي « . سازد  مي با زعماي بابيه خاطر نشان» لاريجاني 
سردار . مستدعي شدند آه به جانب عراق روند  مازندراني آه رؤساي آن گروه بودند
ايشان سخت نگرفت تا اين فتنه فرو خسبد لاريجاني مضايقتي نكرد و بر  » . ( 2 )  

علي آباد« پس از رسيدن بابيان و محافظان آنان ، به  » سرتيپ لاريجاني « گماشتگان  « 
آلائي از قراي علي آباد به طمع اموال ايشان  خسرو نام قادي« : و در همين اوان . بازگشتند 

اسم همراهي و محافظت از آنان رشوتي  آاروان گرفت و به افتاده با جمعيتي دنبال آن
مضايقه نكردند خواست آنان نيز  » . ( 3 )  

خسرو قاديكلائي« در خصوص چگونگي عاقبت آار اين همراهي و موافقت با   »  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢۴١، ص ٣، ج» ناسخ التواريخ  » . 1  

۴٣١، ص ١٠، ج» روضة الصفا  » . 2  



۴٣٢، ص ١٠جهمان ،  . 3  

 539  

سخني نرانده ، ولي مآخذ بهائي در  به تفصيل) غير بهائي ( مآخذ تاريخي نوشته در آن ايام 
نبيل . باشد   متناقض و اخبار ضبط شده ، مغاير با هم مي شرح اين ارتباط و نتايج ناشي از آن

ا شوقي افندي، ي نويسد مي» مطالع الانوار « يا » تلخيص تاريخ « : در آتاب  !   :  

به راه افتادند جناب ملا ) محافظ بابيان  رئيس مأمورين( مقدمتاً چند تن از سواران خسرو  »
رفتند و باقي سواران  ي اصحاب از دنبال آنها مي  بقيه راندند حسين و خسرو با هم اسب مي

خسرو و . . . پيمودند اين سوارها سرتاپا مسلح بودند  راه مي ست و چپخسرو از طرف را
 ( يعني آشتن بابيان را( برد تا بهتر بتواند مقصود خود را   جنگل اصحاب را مي مخصوصاً از راه

را مناسب ديد  انجام دهد به محض اينكه اصحاب جناب باب الباب وارد جنگل شدند خسرو وقت
به اصحاب هجوم نمودند ، عده  آرد ناگهان تمام آنها مانند درندگان و به سواران خويش اشاره

چون جناب ملا حسين از واقعه . . . شدند  زيادي را به قتل رسانيدند و به غارت مشغول
چطور شده آه ظهر گذشته است و : به خسرو فرمودند  آگاهي يافتند از اسب پياده شدند و

ديگر با تو نخواهم آمد و احتياجي به آمك و راهنمائي تو ايم ، من   نرسيده ما هنوز به شير گاه
چون . . . سبزواري  يكي از اصحاب با وفا موسوم به محمد تقي جويني. . . سواران تو ندارم  و

قليان است نزد او شتافت و  ي  متوجه شد آه يكي از نوآرهاي خسرو براي او مشغول تهيه
خسرو ببرم گماشته خسرو قبول آرد  براي آنم قليان را به من بدهي تا  گفت خواهش مي

مقابل خسرو گذاشت بعد خم شده آتش سر قليان  ميرزا محمد تقي قليان را گرفت و برد ، در
ناگهان همانطور آه خم شده بود تا رفت خسرو بفهمد آه چه  آرد تا خوب بگيرد و را پف مي

از غلاف بيرون آشيد و تا خان خنجر خسرو را آه به آمرش بسته شده بود  شد آه ميرزا تقي
فرياد يا  به شكم او فرو آرد ، ملاحسين همانطور آه به نماز مشغول بودند بقيه اصحاب دسته

خسرو به قتل  صاحب الزمان بلند آرده به دشمنان خويش حمله ور شدند همه سواران
آرد  قليان درست مي رسيدند و هيچكس باقي نماند فقط همان گماشته آه براي خسرو

پاي جناب ملا حسين انداخت و  قي ماند آنهم سببش اين بود آه خيلي ترسيده خود را بهبا
او را ببخشند جناب ملا حسين قليان جواهر  اسلحه هم همراه نداشت و از ايشان رجا آرد آه

  بخشيدند سپس به سير خود ادامه دادند و به فاصله يك نشان خسرو را به همان گماشته
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  ( 1 ) . « ميدان مسافت به مقبره شيخ طبرسي رسيدند

اي را متعرض شود نعل را   ناجوانمردانه ولي عباس افندي آه حاضر نيست چنين رسوائي
نويسد  ، مي» تاريخ نبيل  » وارانه زده ، و بر خلاف قول آتاب  :  

به قوه قاهره بناي تالان و تاراج  ناس در جميع اطراف ي  به فتواي اشهر علما حكومت عامه »
در شهرهائي آه معدود . . . غارت آردند  گذاشتند و سياست و شكنجه نمودند و قتل و

شمشير گشتند و در شهرهائي آه جمعيتي داشتد  قليلي بودند جميع دست بسته طعمه
يعني ( د سابق جميع ابواب مسدود به حسب عقاي چون سؤال از تكليف غير ميسر و

ئي و تابعانش را به   جمله درمازندران ملا حسين بشرويه به دفاع برخاستند از) مسلماني 
سعيد العلماء ، عامه شهر بار فروش هجوم جمهور نمودند و شش هفت  حكم رئيس الفقهاء

دست به  آشتند و باقي را نيز در آار اتلاف بودند آه ملا حسين امر به اذان آرد و نفر را
ندامت و رعايت پيش آمده  مشير دراز ، جميع فرار اختيار نمودند و اآابر و خوانين به منتهايش

محافظت با سوار و پياده همراه نمودند آه  قرار بررحلت دادند و خسرو قاديكلائي را به جهت
مازندران بيرون روند چون خارج شهر شدند و از معابر  به حسب شروط محفوظ و مصون از خاك



خسرو سوار و پياده خويش را در جنگل مازندران متفرقاً در آمين نشاند  خبر بودند  ق بيو طري
يك يك گذاشت  ها را در راه و بي راه در آن جنگل متفرق و پريشان نمود و بناي شكار بابي و

مفقود و نفوس ديگر  چون صداي تفنگ از هرسمت بلند شد راز نهان آشكار گشت و چند نفس
پريشان امر به اذان نمود و ميرزا  لوله شدند ، ملا حسين به جهت جمع آنبغتتاً مقتول گ

دريد ، سپاه خسرو بعضي آشته و برخي در  لطفعلي مستوفي خنجر آشيد و جگرگاه خسرو
آن جمع را به قلعه نزديك مقبره شيخ طبرسي  ميدان مصاف سرگشته گشتند ، ملا حسين

در حرآت رخوت و فتور نموده بعد ميرزا محمد جمهور شد  منزل داد و چون مطلع بر نواياي
نيز منضم به آن حزب شده سيصد و سيزده نفر موجودي قلعه شد علي مازندراني با جمعي  

» . ( 2 )  
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« بهائيان ، تأآيد عباس افندي بر  به استثناي توجه به تناقضات موجود بين دو متن رسمي
تأمل است قابل» سيصد و سيزده نفر موجودي قلعه شد   .  

ميان آثار اهل بيت مسطور است آه  واتري درمآخذ معتبر تشيع متفق القولند آه روايات مت
از خروج و ظهور ، سيصد و سيزده نفر  اصحاب حضرت قائم حجة بن الحسن العسكري پس

اطراف حضرت را گرفته و به ياري او خواهند  هستند ، آه در مكه به محض اعلان ظهور ،
  . شتافت

شيعه تطبيق دهند ، قلم را به  مسلم بهائيان به خاطر آنكه وقايع تاريخي خود را با روايات
اي از ملاحظه آنها شرمنده و از چنين   پژوهنده نگارش موضوعاتي اختيار آردند آه هر

شود  مي آاري هائي ، حيرت زده وصله  .  

و سيصد و « : نويسد  مي» العرفان  دلائل« : بهائي در آتاب » ميرزا حيدر علي اصفهاني  »
اين در شيخ طبرسي آه . شوند   نجباء حولش مجتمع مي ء وسيزده نفر از اطراف عالم از نقبا

به خونشان شهادت دادند طبرستان است جمع شدند و  » . ( 1 )  

آننده  شود آه تكميل متذآر مي بياني را) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « صاحب آتاب 
از حضرت قائم آه رجعت حضرت رسول االله  مراد« : تصريحات ميرزا حيدر علي اصفهاني است 

و جناب ذآر رجعت حضرت امير . بودند ) علي  محمد( همان حضرت قدوس . بوده باشد 
  ( 2 ) . ! « . . . المؤمنين

تاريخ قديم« : دليل مذآور از نظر صاحب آتاب  دليل چهارم آنكه سيصد و سيزده تن  . . . » : « 
باختند نقباء در حول ايشان جمع شدند و جان هاي  و چون توجه به احاديث مهم آتاب ( 3 ) . « 

آه بگويد  شيعه داشته آه اينان در مكه دور امام را خواهند گرفت ، راهي جز اين نديده موثق
ايشان طي ارض انجماد را نمود« :   . . . » . ( 4 )  

  بازيگر نمايش بدشت ، از يك سوي) قدوس ( توجه به اين نصوص محمد علي با 
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و از سوي ديگر حضرت قائم حجة بن الحسن ! حضرت محمد بن عبد االله است آه رجعت آرده 
و سيصد و سيزده نفر طبق حديث اطرافش را گرفتند و . است  ( عليه السلام ) العسكري

و حضرت قائم . سعيد العلماء آرد آنچه آرد « واقعه خونين قطعه طبرسي  عاقبت الامر پس از
درا شهيد آردن موعود  » ( 1 )  

ئي از نظر بهائيان چه مقامي را داشته است  اآنون بايست ديد حسين بشرويه  .  

نويسد  مي) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « : صاحب آتاب  و ) منظور قدوس ( و فرمودند  » : 
و ليس بدجّال ، بعد از آن من ديدم آه در  حسين مظلوم) ئي  بشرويه( باشد  االله اين مي
در زمان رجعت ، جناب سيد الشهداء در آربلاء رجعت  يث از معصوم رسيده آهبحار اين حد

انتساب حضرت قائم ، لشكر مخالف نيز رجعت نموده به جناب سيد  فرمايد ، در رآاب ظفر مي
اين  فرمايند آه واالله باشد ، و حضرت قائم قسم ياد مي گويند آه اين دجال مي مي الشهداء

الشهداء را  آند و جناب سيد  ، آن قوم ظالم قبول نمي باشد و دجال نيست  حسين مي
چهل روز بعد از  آنند ، و مدت  آنند و حضرت قائم طلب خون آن حضرت را مي شهيد مي

ائمه طاهرين باشد ، و همين بوده مراد شهادت آن جناب عالم هرج و مرج مي  . . . » . ( 2 )  

همين مأخذ موثق بابيان ، خطاب  يحطبق تصر) محمد علي بارفروشي ( از سوي ديگر قدوس 
و منم حضرت عيسي و به صورت . . . نيستم  بدان آه من پسر شما« : گويد  به پدر خود مي

ام  از باب مصلحت به پدري اختيار نموده ام و تو را فرزند تو ظاهر گرديده  » . ( 3 )  

  : بر اين اساس

حضرت محمد بن عبد االله و حجة بن ـ محمد علي بار فروشي از نظر بهائيان و بابيان ،  1
  ! الحسن العسكري ، و حضرت عيسي بن مريم است

ئي ، حضرت امام حسين عليه السلام است آه رجعت آرده  و آقاي حسين بشرويه  !  
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است بايست در نظر داشت آه از نظر  ـ در مورد سيصد و سيزده نفر آه در احاديث آمده: اولا 
هاي قلعه طبرسي  هنگامي آه به ذآر آشته شده در) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « : آتاب 

ر حافظه سپرده باشد ، عدد سيصد آنكه د پردازد ، بي ـ مي ـ آه مورد بررسي قرار خواهم داد
)  ١٩۵تا١۵٣( حضرت قائمي حضرت قدوس شده است ، در طول صفحات  و سيزده نفر دليل
هاي قلعه شيخ طبرسي   آند آه از آشته شده  سيصد و پنجاه نفر را ذآر مي آتابش ، حدود

علي  محمد: نوشته » تاريخ شهداي امر ـ وقايع قلعه شيخ طبرسي « و ما در آتاب  . است
« : عنوان  آنكه متوجه تصريحات ديگر زعمايشان شود تحت  ملك خسروي نوري بهائي ، بي

آنجائي آه مقدور گشته  تا) اعم از شهداء و بقاياي سيف ( اينك شرح حال اصحاب قلعه 
به تفصيل و به تفكيك ولاياتشان و  دقيقاً تعداد سيصد و چهل و چهار اسم را» پردازيم  مي

دهد ، آمار ميشرح احوالشان   . ( 1 )  

چهار نفر مورد شرح ايشان ، به نقل  تازه در آخر آتاب مذآور ، اضافه بر تعداد سيصد و چهل و
قلعه شيخ طبرسي بوده ، و صورت آاملي از شرآت  آه يكي از ياران» حاج نصير قزويني « از 

پدر خودش آن  در ضمن شرح حال» علي ارباب « و فرزندش  آنندگان را از برداشته است ،
را ثبت و ضبط آرده است ، به استثناي سيصد و چهل نفر مندرج در  صورت به يادگار مانده

بايست اضافه گردد ،   بيست و سه نفر ديگر مي» محمد علي ملك خسروي نوري  »آتاب ، 
بوده  اگر چه شرح حالشان در دست نيست ، ولي به هر حال مورد احتمال جدي بهائيان آه

اند را در آخر آتاب مذآور چاپ و نشر داده است آه آن  .  

  . . . . . . . و

پيوسته است آه علي محمد شيرازي در  ثانياً واقعه قلعه شيخ طبرسي ، در زماني به وقوع
قدوس ) ـ نقطة الكاف  ١۵٣صفحه  ) ( 2 ) ، ولي يكباره همان اوان ، تازه ادعاي قائميت آرده بود

طالب حضرت امير المؤمنين علي بن ابي) جناب ذآر ( ازي شود و علي محمد شير قائم مي  !  

  شود ، براي اينكه توجيهي از اين ولي بابيان و بهائيان ، تا اينجا نقششان تمام نمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢ج . 1  

١۵٣ص . 2  
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نقطة ( » تاريخ قديم « : آتاب  ، ٢٠٧ها آنند ، علي محمد شيرازي طبق تصريح صفحه  رجعت
محمد علي بار فروشي( باب قدوس ) الكاف  « تلقي شده ، و پس از قدوس ، دوباره  ( 

ظاهر شد) شيرازي  علي محمد( رت ذآر قائميت در هيكل حض  . . . » ( 1 ) !  

آوششي داشته است ، به  نويسنده اين سطور آه ساليان متمادي در آثار ملل و نحل
در اين قلمروي . . . و مكتب و  تواند اذعان آند آه تاآنون هيچ مسلك ومذهب  صراحت مي

اساس و واهي داشته باشد بيهاي   بهائيت سخن شرق جهان به وجود نيامده آه به اندازه  
!  

گيرم آه قدوس . عيسي مسيح است  ها ، دعوي رجعت تر از رجعت  تر از اينها و عجيب  جالب
سال بعد از اين قضيه ميرزا حسينعلي  ١٨شود آه از  پس چطور مي! عيسي مسيح است ؟ 

مندرج و . بارك از آثار جمال م» مبين « : آن در آتاب  نويسد و متن اي آه به پاپ مي در نامه
رجعت مسيح را دارد ؟ مضبوط است ، ادعاي  :  



السحاب وقضي الامر من لدي االله المقتدر  يا باباً اخرق الاحجاب قدأتي رب الارباب في آل »
ثم اصعد الي ملكوت الاسماء و الصفات آذلك يامرك  المختار اآشف السبحات بسلطان ربك

العزيز الجبار انه اتي من السماء مرة اخري آما اتي منها اولي مرة  القلم الاعلي من لدن ربك
تعترض عليه اياك لن  . . . » . ( 2 )  

يعني حضرت ( تحقيق آمد رب الارباب  ها را بدر تا مطلب بر تو آشكار گردد به اي پاپ پرده )
، باز آن  گذشت امر از جانب خداي مقتدر مختار ي ابر و  در سايه) مسيح آه خود بهاء است 

پس صعود آن به سوي ملكوت اسماء و صفات اينطور امر  . سبحات را به سلطنت پروردگارت
از طرف پروردگارت آه عزيز و جبار است اينكه مسيح آمد از آسمان يك  آند تو را قلم اعلي مي

ي اول ـ مبادا به او اعتراض آني همچنان آه آمد از آسمان در مرتبه بار ديگر  )  

قلعه طبرسي« به هر حال بگذريم و باز گرديم به وقايع  ي بهائيان را در   عقيده! نبيل  . « 
  مقبره شيخ« : ئي دستور داد آه   بشرويه ملا حسين: آورد  خصوص وقايع مذآور چنين مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠٧ص . 1  

۴٩، ص» مبين  » . 2  
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دستور به آار مشغول شد هنگام  را به شكل قلعه محكمي براي دفاع درآورد او نيز مطابق
اطراف مقبره شيخ را احاطه آرده و فرياد  اي از سواران از ميان جنگل  غروب آفتاب دسته

اصحاب ناچار براي دفاع . . . براي خونخواهي خسرو آمديم  برآوردند ما اهل قاديكلا هستيم
و به آن مردم خونخوار آه به سختي هجوم آرده بودند حمله . . . آشيدند  شمشير را از نيام

« حمله  و فوراً همه آنها ناپديد شدند رئيس اصحاب در اين. . . دشمنان فرار نمودند  آردند
مهاجمين دوباره هجوم  د اصحاب براي اينكه مباداقاتل خسرو بو» ميرزا محمد تقي جويني 

  ( 1 ) . « آنند آنها را تعقيب آردند تا قتل عام نمايند

» عباسقلي خان سردار لاريجاني  » و بر خلاف قولشان به. بابيان چون بناي تعرضات نهادند 
ل مقارن ي تعرضات خود نمودند و اين اعما  آماده بجاي رفتن به عراق ، قلعه شيخ طبرسي را

رضا قليخان « به گفته مرحوم . ق ، بود . هـ  ١٢۶۴قاجار در  سال اول جلوس ناصر الدين شاه
ميرزا  آارگزاران دولت به فكر انعدام اين طايفه افتادند نواب امير زاده مهدي قلي » : « هدايت

ولايت در باب اآابر آن  را به جاي نواب خانلر ميرزا حكمران سابق مازندران مأمور داشتند و به
حاجي مصطفي خان سورتيج اشارت رفت  قلع و قمع اين طبقه ولحقه ، فرمان صادر شد و به

برادران خود در علي آباد حاضر آند تا حاآم و سردار  آه جمعيتي با محسن خان يا آقا عبد االله
 زا آقا وزيراجتماع آرده به دفع و رفع اين فتنه پردازند آقا عبد االله و مير و ديگران از اطراف

جماعتي سپيد جامه  نظر عليخان آرايلي رفته آار  مازندران زدوتر از ديگران به قريه افراي
تن به ساختن سنگر و سيبه  باريد و چند باران شديدي مي. نامه را سهل انگاشتند   سياه

« از آمده چند نفر را بكشته آقا عبد االله  رفتند و شب در آمده ديگر روز ملا حسين بر سرسنگر
  روانه شده شليكي به بابيه» افرا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» آواآب الدريه « : آواره در آتاب  ، عبد الحسين ٣٣٩، ص» تلخيص تاريخ نبيل زرندي  » . 1
شدن به قدر مقدور آذوقه و ذخيره در قلعه  قبل از محاصره« : نويسد  ، مي ١۴۴، ص ١ج

خود را به قلعه آوردند و علي المشهور در ابتداي ورود به  گوسفندان فراهم آرده حتي گاو و



 شيرده ، چهارصد رأس گوسفند و مقدار آافي برنج همراه آوردند ، اما اسلحه قلعه چهل گاو
سرب و باروت  اخيراً پنجاه قبضه تفنگ و مقداري. ايشان در ابتداء منحصر به شمشير بود 

عقب نشاندن سپاه را با  شدند آه آسي نزديك نيايد و  ها را مواظب مي تدارك آرده فقط برج
گشتند و فقط چهل رأس   متصدي مي حملات نزديك و دست به گريبان و به آار بردن شمشير

  « . اسب دارا بوده ما بقي آلاّ پياده بودند

 546  

االله   را به شمشير زد و بر آقا عبد دغدغه پيش آمدند ملا حسين جواني افغان آردند و آنها بي
آردند تاخت تفنگچيان سورتيج از پيش بابيه فرار  .  

حسين در او رسيده شمشيري به وي  زاري گريخت ملا و آقا عبد االله چون تنها بماند به توت
زدند و ميرزا آقا و ديگران فرار آردند ، بنه و اسباب  زده وي را آشت به افرا رفتند و افرا را آتش

تصرف بابيه در آمد و هر آس را ديدند آشتند حتي اطفال رضيع و زنان  و اسلحه فراريان به
خود  غارت به قلعه مستحدثه محكمهپس از قتل و حرق و . ابقا ننموده و غارت آردند  فرتوت

  ( 1 ) . « برفتند و اين خبر به اطراف رفت و مزيد وحشت قلوب گرديد

ميرزا محمد تقي لسان الملك تصريحاتي  توسط بابيان ،» افرا « در مورد قتل عام اهالي قريه 
است از متن روضة الصفاي مرحوم رضا قليخان هدايت دارند ، آه توجه به آن مزيد استفاده  !  

گرفتند و همچنان از گرد راه به قريه  اصحاب ملا حسين پياده و سواره از دنبال ايشان شتاب »
عرصه تيغ ساختند پس به آار اهل قريه پرداختند بر  و نخستين تفنگچيان را. افرا در رفتند 

تمامت  راً و آباراًبيچاره و پير مردان فرتوت رحم نكردند اناثاً و ذآوراً ، صغا آودك شيرخواره و زنان
قريه در زده تمامت خانه و  جانداران آن قريه را به شمشير و خنجر پاره پاره آردند آنگاه آتش به

پست آردند و اموال و اثقال نساورجال را  سراي و باغ و بستان را بسوختند و ديوارها با خاك
  ( 2 ) . « به نهب و غارت برگرفتند و برفتند

را خاصه در مناطق شمالي آشور ،  ي شنيع ، افكار عمومي مردم ايرانا انعكاس چنين واقعه
خاص ، عموم را فرا گرفت ، و ناصر الدين شاه  به خود جلب آرد و نسبت به وقوع آن نفرتي

ريشه چنين ماجرائي واقف و آگاه بود ، مصمم نمود ، تا جهت رفع  قاجار را آه آاملا به اصل و
 اي مقتضي ، امر  يان ، و مردماني قتال پيشه و رجعتي ، ارادهصدد قتل عام شيع اي در  غائله

  تمام اآابر و عساآر مازندران با نواب« از اين روي . به ابلاغ دهد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴٣٣، ص ١٠ج . 1  

٢۴۶، ص ٣ج . 2  
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لاريجاني از محل خود مأمور به محاصره  مستطاب مهديقلي ميرزا از راه فيروزه آوه و سرتيپ
شيخ طبرسي نزول فرمود و به تهيه اين آار  حصار شيخ طبرسي شدند و در يك فرسنگي

ئي و حاجي محمد علي مازندراني شبانه به   بشرويه پرداخت چون شب در آمد ، ملا حسين
هاي قريه واسكس متفرقاً   شبيخون ملازمان نواب والا آه در خانه سيصد آس از بابيان به

 بودند مستعد شدند و از آنجائي آه ملازمان رآاب نيز خسته و مانده و از راهي منزل گرفته
سراهاي قريه  جسور و گروه مغرور به دور رانده در خواب غفلت رفته بودند ناگاه آن طايفه



دست به شمشير بردند به  واسكس در رسيدند و به آن قريه در آمده آتش در سراها زدند و
و پنج آس از ملازمان رآاب نواب  ها افروخته شد و اهالي آنها سوخته بيست يك بار خانه

دگان آه در خدمت نواب دو نفر از ابناي شاهزا مهديقلي ميرزا در دست بابيه به قتل آمدند و
 ماندند و بيرون رفتند نيارستند تا سوختند و آوازه در افكندند آه مهديقلي والا بودند در بالا خانه

مستوفي و  ميرزا آشته شده است پس عمارت بيروني را تصرف آردند و ميرزا عبد الباقي
ر را نواب والا به تفنگ نف ديگران را آشتند و به اندروني منزل خاصه نواب والا ريختند دو سه

آردند اميرزاده خود را به زير افكنده از طرف صحرا  مقتول آرد و ملازمانش گريختند و بابيه غلبه
آل ملازمان رآابي فرار آرده متفرق شدند و آغروق و اسب ويراق  خود را به ساري رسانيد و

ه باز گشتدوالا به تصرف بابيه در آمده با غنيمت بسيار به قلع همراهان نواب  .  

مهابت اين فرقه در طبرستان  چون آار خوارج بابيه بدين گونه قوت گرفت وصيت صلابت و
به حكم اعلي حضرت اقدس . شدند  شيوع يافت علما و عموم سكنه بعيد و قريب متوهم

اتابك ، ديگر باره نواب مهدي قلي ميرزا و سردار  پادشاهي و اهتمام جناب جلالت پناهي امير
اشرفي و محسن خان هزار جريبي و ساير سرآردگان مازندران  اني و ميرزا آريم خانلاريج

 افغان و آرايلي مأمور به مدافعه خوارج شدند و به هر يك تأآيدات اآيده رفته حتي آرد و ترك و
طبرسي شده  مقارن اين حال خبر رسيد آه سردار لاريجاني با جمعيت خود وارد قلعه شيخ

و قاديكلائي مأمور  خان اشرفي و جماعتي از افاغنه يبي و محمد آريممحسن خان هزار جر
  شدند آه با قشون خود به اردوي
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پيوست و در اين چند روز پنداشتي  خليل خان سواد آوهي نيز بديشان. سردار ملحق شوند 
نمودند تا در غفلت و غرور سپاهيان بيفزايند ملا   مي احدي در قلعه نيست بلكه اظهار خوف

از دليران آن طايفه از غافل از معابر قلعه عبور آرده با جماعتي  ئي شبي حسين بشرويه
درنده بود  هاي هاي درخشنده و تيرهاي برنده و نيزه پياده آه حربه آنان غالباً آتاره سواره و

همهمه از دروازه  بي خبر و  هاي نفت برداشته بي آه به عرف طبرستان پيشدار خوانند خيك
ر سر اردوي بود ب ١٢۶۶سنه  غربي قلعه بيرون آمده در آن شب آه دهم شهر ربيع الاول

گرفته آه اگر آسي فرار آند به قتل آورد اهالي  مذآور آمده خود با سواران طرف غربي اردو را
ترتيبي داشتند جماعت اول سواد آوهي بودند بابيه داخل اردوي  اردو به خواب بودند و طوايف

بيشدار  چنانكه رسم آنان بود صيحه زدن گرفتند و دست به شمشير و آتاره و تبر و آنها شده
ايشان را از پيش  بر آوردند جمعي را بكشتند و اردوي طوايف سواد آوهي را بر هم زدند و

سورتيجي و اشرفي ملحق آردند  برداشته داخل قاديكلائي نمودند و هر دو را هزيمت داده به
نمودند همهمه برداشتند و ولوله در افكندند  و آل آنان را از جاي آنده داخل لاريجاني

زاري روشن شده  سپاهيان ريخته آتش در زدند صحرا شعله اي نفت را بر اماآن چوبينه  خيك
لاريجاني اردوئي بهم بر آمده و دوست و دشمن تارو پود شده ديد  و جنگ در گرفته سردار

 جمعي از. با جماعتي از ميان اردو به آناري آشيده و به شليك پرداخت  رعايت حزم را
هاي   خانه لاريجاني و هزار جريبي در دست آن طايفه غدار از پاي در آمدند ، از آتش زدن

داخل اردو شد  ئي  چوبين صحرا روشن شد و تا صباح جنگ محكم بود ، ملا حسين بشرويه
شعله آتش روشن بود ميرزا آريم  نمود ، چون اردو از  پيرامون خود را به قتل و غارت تحريك مي

آنار اردو به افكندن تفنگ و گرم آردن هنگامه  قا محمد حسن لاريجاني آه درخان اشرفي و آ
عمامه ، سفيد جامه ديدند آه شمشير بر آشيده پيادگان  جنگ ثابت قدم بودند سواري سبز

و مضاربه دل همي دهد و فرمان او به طبع همي برند ، دانستند آه ملا  و سواران را به محاربه
 اعظم وي خواهد بود ، سينه او را هدف گلوله بلا آردند چون موسوم به سيد علي حسين

گلوله بر  تفنگ ميرزا آريم خان اشرفي رها شد وي دستي بر سينه خود نهاده محقق شد آه
  گرفته سينه وي رسيده سردار لاريجاني و آقا محمد حسن نيز او را به نظر
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  ( 1 ) . « تفنگ رها آردند تير بر نشان آمده شكم او را بدريد

مرحوم رضا قليخان هدايت را تأييد  نيز اين بيان) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « صاحب آتاب 
تيري . . . د روشنائي آتش افتاده آن جناب را به نظر آور به. . . عباسقلي خان « : آند آه  مي

 انداخته ، از قضا سينه مبارك ايشان آمده و جراحت آلي رسيده باز هم تيري به جانب ايشان
  ( 2 ) . « . . . خالي نمود آن هم آارگر گرديد

است آه تير اول را ميرزا آريم خان  البته مؤلف آتاب مذآور به اقوال ديگران توجه ننموده
بوده است. . . آقا محمد حسن لاريجاني  از آن اشرفي رها آرده بود و تيرهاي بعدي  .  

از آن ميرزا » روضة الصفا « صاحب  مرحوم ميرزا محمد تقي لسان الملك تير اول را هم قول
آه در واقع آار ساز اصلي بودند ، از آقا محمد  ولي تيرهاي بعدي. آريم خان اشرفي دانسته 
داند حسن لاريجاني مي  . ( 3 )  

را ) قدوس ( » محمد علي بار فروشي « ئي در آخرين لحظات جان دادن   يهملا حسين بشرو
ي آنها شد  و يارانش را با سخناني چنين ، مانع از تزلزل روحيه ( 4 ) جانشين خود قرار داده ،  :  

و عمّاقريب بر مازندران بلكه بر ايران مسلط خواهيد شد و در رآاب صاحب الزمان شمشير  »
  ( 5 ) . « . . . خواهيد زد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴٣۴، ص ١٠ج» روضة الصفا  » . 1  

١٧٢ص . 2  

، نتيجه تحقيق خود را در » باب  فتنه« ، عبد الحسين نوائي در ذيل آتاب  ٢۵١، ص ٣ج . 3
نويسد خصوص ضارب اصلي ملاحسين چنين مي قاتل ملا حسين به روايت خود بابيه ،  » : 

در ضمن . خان اشرفي يا محمد حسن خان لاريجاني  ريجاني بوده نه آريمعباسقلي خان لا
ي اين سطور در شاهي از نواده عباسقلي خان صورت گرفت   نگارنده تحقيق هم آه به توسط

 همين نظر را تأييد آردند آه چون ملا حسين آن شب بر اسبي قزل سوار بوده ، ايشان نيز
درختي او را هدف ساخته استشناخته شده و عباسقلي خان از بالاي   .  

شدن وضع قلعه ، دستوري صادر  علي محمد شيرازي ، پس از مردن ملا حسين و بحراني . 4
مساعدت جناب قدوس به مازندران بروند زيرا  بر همه مؤمنين واجب است آه براي« : آرد 

نبيل زرندي  «= » . رحم احاطه آرده  دشمنان خوانخوار و بي اطراف قدوس و اصحاب را قواي
۴٣٠، ص»   

۴٣٩، ص ١٠ج» روضة الصفا  » . 5  
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استحكامات قلعه شيخ طبرسي  ئي در پاي ديواري از  پس از دفن پنهاني ملا حسين بشرويه
محمد علي بار ( حضرت قدوس  » : ( نقطة الكاف( » تاريخ قديم « به گفته صاحب آتاب 

دند ايشان را ميرزا محمد حسن آرم فرمو شمشير و عمامه آن جناب را به جناب) فروشي 
  ( 1 ) . « . . . سپهسالار جند حق نمودند



از آن سو مرحوم ميرزا محمد تقي خان لسان الملك ، درباره وقايع پس از شبيخون بابيان و 
نويسد شكست عباسقلي خان مي  : ( 2 )  

بابيه و شكستن عباسقلي خان و  شاهزاده مهديقلي ميرزا قبل از آنكه از شبيخون جماعت »
بيرون تاخت و به آهنگ قلعه شيخ  ن آگاه شود با لشكري ساخته از شهر ساريلشكريا

روز ديگر لختي راه به پيمود مكتوب عباسقلي  طبرسي راه بريده در سرخه آلاي جاي آرد و
بابيه بدو آوردند و عباسقلي خان از بيم آنكه مبادا لشكر  خان با چند نيزه سر از جماعت

 ز گرد او پراآنده گردند ، هيچ از جلادت بابيه و هزيمت خود يادشوند ، و ا شاهزاده هراسناك
  « . نكرد

طايفه بابيه بسيار سهل است و  شاهزاده چنان دانست آه فتح قلعه شيخ طبرسي و قلع »
قمع بابيه به نام عباسقلي خان بر آيد و  در قطع مسافت شتاب گرفت آه مبادا فتح قلعه و

باد همي براند در آنجا عبد االله خان افغان از راه برسيد و  و آباد چون برق تاپل قراسوء علي
 نوائي را از حقيقت حال آگاه ساخت و اين هر دو تن به اتفاق شاهزاده را به ميرزا عبداالله

  « . آناري آورده پرده از راز برگرفتند

  « . مهديقلي خان ميرزا بر جاي سرد شد و آار را ديگر گون يافت »

لشكر بساخت و روز پنجم از آنجا آوچ  پس از شاهزاده چهار روز در آياآلا اوتراق آرد و آار »
گان را سوخته و  هاي آشته  قلعه شيخ طبرسي آمد و بدن داده با سپاه سوار و پياده به آنار

ها نگريست آه از   جانوارن معاينه آرد و سرهاي ايشان را بر سر چوب بعضي را نيم خورده
  قلعه چون درختستاني پديدار بود هولي عظيم در دل او جاي پيش روي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٠ص . 1  
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اوتراق آند ، لاجرم از آنجا عبور  سنگري و حصني در آنار آن قلعه  آرد و روا ندانست آه بي
آاشت در آمد و در آنجا دو ساعت از شب گذشته با  تر ، به قريه آرده يك فرسنگ از آنسوي

روز در آنجا توقف نموده به فراهم آردن سپاه پرداخت و  عباسقلي خان ديدار آرد و سه
بدو پيوست جماعتيجماعتي از پي   » .  

آنگاه سنگري محكم در برابر قلعه شيخ طبرسي بر آوردند و روز چهارم با لشكري آينه توز  »
  . « به آنار قلعه آمد

مصطفي خان را با تفنگچي  عباسقلي خان لاريجاني و نصر االله خان بندپي و حاجي »
ترك مأمور به محاصره  جماعت آرد و اشرفي و سورتي و لشكر دودانكه و بالارستاقي و

برگماشت و فرمان آرد تا به حفر خندق و مارپيچ دام  ساخت و هر يك را به جانبي از قلعه
آورند و جماعت بابيه را از دخول و خروج قلعه خود دفع دهند برزنند و بروج محكم بر  . »  

هاي تاريك خاآريزهاي پس  شب چون آار بدينجا رسيد حاجي محمد علي حكم داد تا در »
شد و اصحاب او آسوده در  قلعه ديدار نمي ديوار قلعه را چنان مرتفع آردند آه ديگر ساحت

  . « ميان قلعه به درنگ و شتاب بودند



تا دو عراده توپ و دو عراده خمپاره و  در اين وقت شاهزاده از آارداران دولت خواستار آمد »
از مردم هرات آلتي از بارود تعبيه آرد آه آن را آتش زده به  و يك تنقورخانه لايق بدو فرستادند 

 آمد و  داشت و هفتصد ذراع مسافت را قطع آرده به ميان قلعه فرود مي  مي جانب قلعه روان
بدين  زد هائي آه جماعت بابيه از چوب و خس و خاشاك پرداخته بودند آتش در مي  خانه

خمپاره در ميان  خته شد و از جانب ديگر گلوله توپ وصنعت هر خانه آه در آن قلعه بود سو
باريد قلعه تگرگ مرگ مي  » .  

نشيمن داشت بيرون شد و در  حاجي محمد علي چون اين بديد از قلعه شيخ طبرسي آه »
آه آنده بودند جاي گرفتند چنانكه  هائي  ميان خاآريز قلعه منزل آرد و اصحاب در نقب

اين وقت جعفر قليخان بالارستاقي هزار جريبي به  سيبي نبود درهيچكس را از توپ و خمپاره آ
شاهزاده جانب غربي شيخ طبرسي را نزديك به قلعه بنيان  لشكر گاه آمد و بر حسب امر

  شاهزاده فرمان آرد آه. روز برجي عظيم بر آورد  برجي آرد و در مدت سه
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اي   هم اآنون بايد راه سنگر گيرند سربازان را آه نيروي باز پس شدن نبود هر آس به گوشه
رفت گريخت و به خواب مي مي  » .  

ي  و پنجمين سرباز از لشكرگاه روانه جعفر قليخان و ميرزا عبد االله به زحمت فراوان با سي »
آردند و سربازان ايشان نيز بعد از ورود به برج هر آس  برج خود جاي سنگر شدند و هر يك در
جماعت بابيه ، چون قلت عدد و غفلت ايشان را تفرس آردند دويست  به پشت افتاده بغنود

آزموده از راه خندق بيرون شد و ناگاه صيحه زنان يورش افكندند تن مرد آار  » .  

قلعه مانند تگرگ همي گلوله بباريدند  ز فراز ديواردر اين گيرودار اصحاب حاجي محمد علي ا »
آيد بالجمله بعداز قتل طهماسب قليخان و جراحت  تا مبادا از لشكرگاه آسي به مدد ايشان

بعد از عبور بابيه ميرزا . برج بيرون شده راه قلعه خويش برگرفتند  جعفر قليخان مردم بابيه از
. دادند  ه بعد از دو روز او را به جانب ساري آوچجعفر قليخان را از خندق برآورد عبد االله

را آوچ داديد و آس  اجازت من او  مهديقلي ميرزا چون اين بشنيد در خشم شد و گفت چرا بي
در آن شب در گذشت بفرستاد او را به لشكرگاه مراجعه دادند ازين شدن و آمدن  » .  

سوي بابيان با تمام شدن  چون چهار ماه از مدت محاصره قلعه شيخ طبرسي گذشت از يك
و از سوي ديگر به گفته مرحوم. آذوقه روبرو شدند  « موجد شد تا » اعتضاد السلطنه  » 

سليمان خان افشار را فرمان داد تا با لشكري  شاهنشاه به اهل مازندران خشم فرموده ،
شود خونخوار به جانب مازندران روان  » . ( 1 )  

بابي و بهائي به تفصيل به شرح آنان در   ز اتمام آذوقه ، آتبو اما در خصوص وضع بابيان پس ا
اند چنين موقعيتي خاص پرداخته  .  

نويسد  مي) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « : صاحب آتاب  همين آه آذوقه بر ايشان تنگ  » : 
عرض نمودند آه ) علي بار فروشي  محمد( شد و اوضاع ذلت رخ داد خدمت آن حضرت 

  باشد از قلعه بيرون  چه لاغر مي آند ، فرمودند هر  نگي تلف ميها را گرس  اسب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باشد ذبح نمائيد و بخوريد  نمائيد و هر چه ساز مي  . . . » . ( 1 )  

هاي زعماي  اجتناب روبرو شدند و وعده لذا وقتي بسياري از بابيان عملا با نابودي غير قابل
اساس از آب   گرفتن مقامات و تصاحب اموال ، بي بابي مبني بر تسلط بر حكومت مرآزي و

سلطنت « ها تأويلاتي آردند آه   گشودند ، زعماي بابي ، از آن وعده درآمد و زبان به اعتراض
باطني است سلطنت سپاه اردوي دولتي  يا بهترك قلعه آردند ، گريخته ، و  ( 2 ) « . . . 

اعتضاد السلطته« گفته مرحوم   از اين روي به. بازگشتند  در اين موقع معلوم شد آه  » : « 
شدت گرسنگي تباه خواهند گرديد و يا پناه  آذوقه قلعه گيان تمام شده چند روز ديگر از

طرف بابيه آردند و در سختي محاصره آوشش نمودند و از  خواهند آورد بدين جهت ترك يورش
محمد علي آورده بود به آذب و دروغ بود بر اصحاب معلوم افتاد و از  چون هر خبر آه حاجي

 چه اگر از آسي. اما هيچ آس را ياراي سخن گفتن نبود . عقيدت سستي گرفتند  اين
به جان  لاجرم بابيه. آشتند  شد به حكم حاجي محمد علي او را مي  مخالفتي معلوم مي

نفر از بزرگان آن جماعت  نخستين آقا رسول آه يك. آوشيدند   ان از پي چاره ميآمدند و در نه
او را امان داده وي مطمئن . امان طلبيد  بود و از خود سي نفر مرد جنگي داشت از شاهزاده

روانه لشكرگاه گشت چون به لشكرگاه نزديك شد يك نفر  خاطر گشته مردم خود را برداشته
ازت شاهزاده او را هدف گلوله ساخته و ديگر تفنگچيان به سوي او و اج بي از مردم لاريجاني

سوي قلعه  ها انداختند و جمعي را مقتول ساختند چند نفر آه زنده ماندند به  او تفنگ مردم
اآنون قتل شما . شتافتيد  بابيه گفت آه شما مرتد شديد و به جانب دشمن. مراجعت آردند 
آوردند پس همگي را به قتل. واجب افتاد   » .  

جماعت بابيه پيوسته بود ، او نيز از  بعد از آن رضاخان پسر محمد خان مير آخور آه به »
شاهزاده او را به هادي خان . مردم خود به لشكرگاه آمد  شاهزاده امان گرفت و با دو نفر از

ا بودند جمعي ديگر از بابيه ، بالشكري آه در سنگره. نگاهداري نمايد  نوري سپرد آه او را
  موافقت جستند و اجازت حاصل آردند آه از قلعه راه فرار پيش گرفته و به طريق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . « مساآن خويش پيوندند

تمامي آورد بطوري آه علف زمين را هر چه  پس از اين واقعه ، علف و آذوقه بابيه يكباره روبه »
خود آردند و از آلات و قلعه بود پوست و برگ آن را قوت  يافتند بخوردند و هر چه درخت در

داشتند نيم جوش ساخته خوردند و هر قدر استخوان در قلعه بود سوزانيده  ادوات چرم هر چه
حشمت  آب مخلوط آرده خوردند و اسب ملا حسين را آه با ضربت گلوله مرده بود و براي و با

وان به قسمت استخ ملا حسين آن را به خاك سپرده بودند ، در آورده گوشت گنديده او را با
  . « بردند با اين همه دست از جنگ برنداشتند

قلعه بنا نهادند آه خندق آن ده  غربي قلعه شيخ طبرسي از بهر خود لشكريا ن در طرف »
ناگاه سه نفر از . بر خندق بسته بودند  ذرع عمق و ده ذرع عرض داشت و جسري از چوب

ميرزا عبد االله از خوف ، آن جسر چوبي را به . حمله بردند  بابيه صيحه زنان بر آن قلعه بر آمده
 اما آن سه نفر آه به ميان قلعه. بابيه راه عبور نيافتند و مراجعت آردند  . ميان خندق افكند

رسانيده و يك نفر  بودند ، شمشير آشيده به جنگ در آمدند و چند نفر از تفنگچيان را جراحت
بشتابيد و به قلعه در آئيد و . گرفتم  فرياد برداشت آه برج را از ايشان به فراز قلعه بر آمده



و يك نفر از تفنگچيان اشرفي را هدف گلوله ساختندو از آن  بابيه از بيرون قلعه و لوله افكندند
 اما آن يك نفر آه بر فراز برج بود هر آه عزم او. به زخم گلوله جان دادند  جماعت نيز چند نفر

يافته از پايش  در پايان امر ، يك نفر از طالش دست. ساخت  نيمه مي آرد به شمشير دو مي
آوردند در آورد و دو نفر ديگر را آه در ميان قلعه بودند نيز به قتل  » .  

درخت و علف زمين و استخوان و چرم  پس از اين واقعه ، ديگر در قلعه شيخ طبرسي برگ و »
مهديقلي ميرزا گفت . ت بابيه زنهار طلبيدند جماع ناچار. تمام شد و راه فرار مسدود گشت 

به مذهب اثني عشريه در آئيد از مال و جان در امان خواهيد بود هرگاه توبه و انابه آنيد و  » .  

فرستادند و امر آرد منزلي جهت آنان مهيا  عهد نامه نوشتند با اسبي براي حاج محمد علي »
ر از جماعت بابيه آه باقي مانده بودند به چهارده نف حاج محمد علي با دويست و. آردند 
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  . « شب را به صبح آوردند

بعد از در . ايشان را احضار داشتند  روز ديگر شاهزاده حاج محمد علي و چند نفر از بزرگان »
ه بعضي از عقايد با اينك. مذهب به ميان آمد  آمدن ايشان به مجلس و نشستن ، سخن از

اگر چه شاهزاده حكم به قتل . گفتند  مزخرفات چندي مي داشتند ، باز  خود را پنهان مي
بس لشكر رنج ديده و از ايشان بسياري آشته گشته بود و احتمال هم  ايشان نداد ، ولي از

 يك به شهري رفته مردم را اغواء آنند ، دل برقتل بابيه نهادند و آهنگ داشت آه هر
قتل بابيه  تواند لشكر را ممانعت از  چون شاهزاده ديد آه نمي. هاي ايشان آردند  هخيم

ها  قليل آه به ميان جنگل بنمايد ، آن جماعت را حاضر آرده يك يك را شكم دريد ، الا عددي
ديگر آه در منزل هادي خان نوري بودند  رضاخان پسر محمد خان ميرآخور و چند نفر. گريختند 

آنگاه . پسر ملا عبد الخالق همگي هلاك شدند  چيان سورتي و لاريجاني بابه دست تفنگ
نفر از سران را محبوس داشته به قلعه شيخ طبرسي در  شاهزاده حاج محمد علي و چند

 ها آه ساخته بودند تعجب آرد و اموال  ها و راه ها و خاآريزها و چاه  برج آمدند و از استحكام
مالكي بود پس داد  زاده برده و در قلعه بود برداشته و هر چه رامنهوبه آه از مردم و خود شاه
  . « و از آنجا به بار فروش آمد

بزرگان بابيه فتوي دادند و گفتند  سعيد العلما و ديگر اهالي بر قتل حاجي محمد علي و
. تمام را در سبزه ميدان بار فروش مقتول ساختند  بازگشت ايشان در شريعت مقبول نباشد و

بابيه هزار و پانصد نفر به معرض تلف در آمدند اين فتنه از جماعتدر   . ( 1 )  
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ي نيريز فاجعه: ب   

مأمور شده بود ، در يزد و نيريز ، مدافع بابيت وي  آه از جانب علي محمد شيرازي ( 2 ) دارابي
شيخ طبرسي ، شور بابيان و خون يحيي دارابي به جوش آمده و  شود ، پس از وقايع قلعه

  اي بزرگ ، به به خاطر جبران چنين فاجعه» چهريق « در  علي محمد شيرازي
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تا شايد رهائيش از بند ، امكاني  انديشيد ، هاي ديگر مي ها و اعمال خشونت  برپاشدن فتنه
قدوس و حبس قرة العين و بسياري از حروف  پس از دست دادن ملا حسين بشرويه و. يابد 

در حالي آه علي . يحيي دارابي و موقعيت و نفوذ او رسيد  برداري از  حي ديگر ، نوبت به بهره
برد  واپسين روزهاي حياتش به سر مي محمد شيرازي در  .  

« بابيان وقايع يزد و نيريز و خاتمه آار  از ديدگاه) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « : صاحب آتاب 
نويسد  را چنين مي» يحيي دارابي  دريزد مردمان دور ايشان را گرفته اظهار تصديق نمودند  » : 

نمودند خبر به حاآم رسيد بر خود ترسيده آدم فرستادآه حضرات را بگيرد  ، جمعي آثير بيعت
 زاع جزئي شده بعد حاآم مستعد شده ايشان هم به قلعه تشريف برده آمدند حولن ، يك

و . آشته گرديد  قريب به سي نفر يا زياده از طرف مخالف. قلعه را گرفتند نزاع شديدي شد 
بيوفائي نموده متفرق شدند ،  هفت نفر از جانب ايشان و چندي هم محصور بودند بعد اصحاب

جانب شيراز تشريف فرما شده و از آنجا به نيريز  ديگر فرار نموده و بهآن جناب نيز با يك نفر 
فرما شدند  تشريف  . . . » . ( 1 )  

نيريز رسيدن سيد يحيي را به فال نيك  مردم: در نيريز ، طبق تصريح مرحوم اعتضاد السلطنه 
گرويدند گرفتند و از در عقيدت و ارادت به او  .  

رساله استدلاليه« ابي اي از خط سيد يحيي دار نمونه  »  
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آه نزديك نيريز بود ، فرود آمدند و  اي سيد يحيي با سيصد نفر از اصحاب خود ، در قلعه خرابه
برج و بارو پرداخت و صورت حال را به نصير الملك  در آنجا به عمارت نمودن قلعه و استواري

الملك به سيد يحيي نوشت آه دست از فتنه و فساد و ريزش خون  باز ثالثاً نصير. نوشت 
 او نيز در جواب نوشت آه جماعتي دست به نافرماني دولت. شيراز بيا  عباد برداشته به

. مرا آسيبي رسانند  اند ، دور نيست آه چون ايشان را به خود گذارم ، فتنه برپا آنند و گشاده
ي نصير  بعد از آنكه فرستاده . مرا به شيراز رسانندچند نفري بفرست تا بتوانند تندرست 

جنگ شد حكم نمود آه بر سر زين العابدين  ي الملك را معاودت داد ، در همان شب آماده
آنان و صيحه زنان با شمشيرهاي آشيده به نيريز  اصحاب او فرياد. خان شبيخون آورند 

را با جماعتي از اعيان نيز به قتل  برادر بزرگ زين العابدين خان علي عسكرخان ،. ريختند 
و زين العابدين خان  ( 1 ) العابدين خان در آن گيرودار فرار آرد و اموال علي عسكرخان آوردند زين

را به غارت بردند مردم نيريز تمامي از وقوع آن سانحه دل به عقيدت و ارادت سيد يحيي 
  . نهادند

اينجانب دو دليل اساسي داشتاز نظر » نيريز « اين عقيدت و ارادت مردم   :  



، از اآابر علماي اماميه بود آه  يحيي دارابي فرزند مرحوم سيد جعفر آشفي دارابي: اولا 
از اين روي . و سعي وافي داشته است  ها در نيريز به امورات مذهبي مردم همت  مدت

يحيي دارابي ،  توجه به تحولات و تغييراتي آه بي بازگشت وي را بنا به آن سوابق موجود و
ارتباط با غائله بابيه ديده و داشته است ، توانست پس از ورود به  پس از خروج از نيريز ، در

» باب  » خلايق را برگرد خود جمع نمود و از« : » رضاقليخان هدايت « به گفته مرحوم  نيريز ،
  ( 2 ) . « . . . بابي چند مفصل بيان آرد و عوام را بفريفت

اقدامات يحيي دارابي در : اند  آن شده مانطور آه تواريخ عصر قاجار معترف و متذآره: ثانياً 
گرفت آه  زماني صورت تحقق به خود مي العابدين خان بن   حاجي زين« رعاياي نيريز از  » : 

خان نيريزي  محمد حسين و او را از نيريز بيرون آرده . حاآم خود خاطري رنجيده داشتند  « 
خواستند في آرده اعتصام به دامن عزيزي مياو خو بودند و از  .  
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مقدمش را گرامي داشته و  در رسيد به حكم سابقه معرفت ،) يحيي دارابي ( چون سيد 
سيد آه منتظر حصول چنين اسبابي  . وجودش را مغتنم پنداشته سر بر خط ارادتش نهادند

فتوي داد آه علي اصغر خان برادر مهتر حاجي  امارات طالع خود شمردهبود اين معني را از 
ميانه برگيريد و از اين سلسله حاآم مخواهيد آنان نيز علي اصغر  زين العابدين خان را نيز از

نباير اين  با سيد از در مخالفت در آمده بود با چند تن از اقوام و عشاير و اولاد و خان را آه
سپاه مشغول شده به قصد  لي خود را برسيد بستند به احتشاد و اجتماعطايفه بكشتند و بك

  ( 1 ) . « خروج مستعد و مصمم شد

خوانيم  چنين مي» اعتضاد السلطنة « نتيجه چنين اقدامي را در آتاب مرحوم   :  

آن وقت صاحب اختيار فارس بود رسيد  چون آن واقعه به عرض نصرة الدوله فيروز ميرزا آه در »
سيد يحيي ، در آنار قلعه خود با اصحاب با . نمود  كري با توپ و قورخانه روانه نيريز، لش
خاطر جمع باشيد آه از لشكر آاري ساخته نيست : شده گفت  هاي آشيده آماده جنگ تيغ

به سوي ما گشاده نگردد ، بلكه گلوله توپ و تفنگ به فرمان من باشد و  و دهان توپ و تفنگ
پديدار  لشكر ايشان رود و تمامي را هلاك سازد در اين سخن بودند آه از دور لشكر به سر

از آنجا گذشته يك نفر  چادر بر سر يحيي فرود آمد و. توپي به چادر سيد يحيي انداختند . شد 
. توپ به فرمان سيد يحيي نيست  مكشوف افتاد آه گلوله. را در آنار چادر هلاك ساخت 

ميان قلعه شتافت و به محارست خود پرداخت  را به فرمان خود نيافت بهسيد يحيي چون توپ 
خواست به رسل و رسائل اين جنگ وجوش را بخواباند و  خان سرتيپ قراگزلو  مصطفي قلي. 

مفيد نيفتاد آار به مصالحت انجامد  .  

ا اصحاب خويش بياويخت و گفت ب ها نوشته ، از گردن  سيد يحيي آلماتي چند بر آاغذ پاره
آنگاه سيصد نفر از آن جماعت . آفتي نباشد  اين ادعيه شماها را از بلاهاي زميني و آسماني

ي  زنان روي به لشكرگاه نهادند و از نيمه شب تا سپيده را از بهر شبيخون آماده آرد صيحه
  يك صدو پنجاه نفر از. خان حمله نمودند  مصطفي قلي لشكر. صبح جنگ آردند 
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قلعه خود رفتند ، معلوم شد  آشتگان خود را برداشته به. آسان سيد يحيي مقتول گشت 
مردم چون آذب و حيلت . تفنگ نشود  ها فايدتي ندارد و سپر گلوله و  آه آن آاغذ پاره

هاي خويش رفتند و چون سه   فرار آرده و به خانه ديدند يك يك و دو دو يحيي را معاينه سيد
بار ديگر اصحاب سيد يحيي از بهر شبيخون تا آنار لشكرگاه يورش  روز از اين واقعه گذشت يك

نهادند با گلوله توپ و تفنگ آنها را از پيش راندند و پشت به جنگ و روي به قلعه بردند ، لشكر  
.  

آه تحت فرمان او بود به مدد لشكر نيريز  لدوله ، ولي خان سيلاخوري را به فوجيثانياً ، نصرة ا
چون سيد فتوري در عقايد اصحاب خود ديده بود و از اين  قبل از رسيدن ولي خان ،. فرستاد 

ثالثاً ، ابواب رسل و رسائل مفتوح نمود ، . به جهت مصلحت  طرف هم مصطفي قلي خان
 معدودي از اصحاب خود را آه باقي مانده بودند. را نموده بود اين معني  سيد يحيي قبول

وي  مصطفي قلي خان از. متفرق ساخته ، آسوده خاطر به منزل مصطفي قلي خان رفت 
داري رفته ،  اي آه در شهر نيريز  احترام نموده و گفت بهتر آن است آه امشب به خانه

سيد يحيي قبول . بازدارند  نگ و جوششوي تا مردم چون اين بينند يكباره دست از ج  آسوده
رفت  خود آرده با يك نفر از آسان مصطفي قلي خان جانب خانه  » . ( 1 )  

» اعتضاد السلطنه « بر خلاف نظر ) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « : ولي صاحب آتاب 
نويسد مي  :  

دند ، باب حيله و مكر آارزار مأيوس گردي بعد از آنكه لشكر اعدا از غلبه به اهل حق به طريق »
عريضه خدمت آن جناب نوشتند و اظهار تحير در امر ايشان  را آه صفت ايشان بوده گشودند و

از مافات آرده و ذآر طلب حق و تفحص آن را نموده و قسم ياد آرده و  نموده و عذر خواهي
 ا شويد ،نموده خدمت ايشان فرستادند و استدعا آردند آه شما بيرون تشريف فرم قرآن مهر

  ( 2 ) . « هرچه بفرمائيد چنان نمائيم ، آن جناب عزم بيرون تشريف آوردن نمود
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خود و ديگر رعايا و عوام را  در حالي آه مسلم است يحيي دارابي اگر چنانچه نيرومندي
داد ،  هستند ، مسلم تن به چنين آاري نمي ديد آه قادر به مقاومت و پيروزي  بساني مي

م يحيي دارابي را ناشي وقايع نگاران عصر قاجاريه تسلي آه صاحب آتاب تاريخ قديم ، برعكس
پيروزي او تلقي آند از رعب دشمنانش و  .  

جواني شجاعت خصال و  محمد علي خان آه« : نويسد  خان هدايت مي مرحوم رضاقلي
قوم غوي برد و شهامت موروثي  هاي قوي بر آن بسالت سگال بود با ابواب جمعي خود حمله
هاي متعاقب از همه جانب حكم   قراگزلو را به حمله را به ظهور آورد مصطفي قليخان نيز سرباز

برخوارج بابيه غلبه آردند و جمعي از ايشان بكشتند هنگام طلوع  داد تا بعد از آوشش بسيار
تحصين  را بگريزانيدند و اسير آثير گرفتند علي الصباح سيد و اهالي نيريز دل بر فجر آن فجره



مقابل گريختند عاقبة الامر  د آرت مقابله آردند و ازچن. نهاده از بلوآات متحابه استمداد آرد 
به دست آورده با جمعي از آن طايفه برداشته  سپاه منصور بر آن گروه مغرور ظفر يافته سيد را

ورثه مقتول به حكم قصاص سيد را بكشتند مظفر و منصور به شيراز بازگشتند  » . ( 1 )  

روزي آه يحيي دارابي را به قتل  ر شرح بياند) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم « صاحب آتاب 
و نماز صبح را ادا فرمودند فرمايش آردند چون صبح فردا شد ،« : نويسد  رسانيدند ، مي  . . . 

» . ( 2 )  

واجبات اسلام بوده ، و آار  دهد آه يحيي دارابي متظاهر به اين امر به خوبي نشان مي
در لباس اسلام و متظاهر به رعايت احكام شرع  ين روبدشتيان مورد تأييد او نبوده است و از ا

اگر چنانچه صريحاً نسخ شريعت اسلام ، و رسالت و نبوت جناب  ، عوام را به گرد خود آورده و
گرفتند آرد ، مسلم همان چند نفر هم نيز دورادورش را نمي بيان مي را. . . باب و   .  
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ي زنجان فاجعه: پ   

از مهمترين وقايع » شيخ طبرسي  » ي مازندران و وقايع قلعه  ي زنجان ، پس از فاجعه فاجعه
گردد محسوب مي هاي سياه تاريخ بابيه  خونين ، و پرونده  .  

ملا عبد الرحيم علي التقريب ،  ، فرزند آخوند» حجت « ملا محمد علي زنجاني ، ملقب به 
، به » شريف العلماي مازندراني « مرحوم  پس از طي تحصيلاتي در آربلا و شرآت در درس

گزيد ايران بازگشت و در زنجان اقامت  .  

صدور فتواهائي آه از جانب ملا  يار ، بر سردر زنجان ، ميان علما و متشخصان مذهبي آن د
نزاعي بروز آرده بود پذيرفت اختلاف و  محمد علي زنجاني ، صورت مي  .  

عقايد او را به پادشاه مبرور شاه  علماي آن بلد صورت« : نويسد   اعتضاد السلطنه مي »
او را به دار . و دفع او را به قانون شرع واجب شمردند  غازي ـ انار االله برهانه ـ مكشوف داشتند

فرموده مقرر شد آه ديگر به زنجان نرود الخلافه احضار  » . ( 1 )  

با علماي زنجان در خصوص صدور  ولي مرحوم رضا قليخان هدايت ، ضمن اشاره به منازعه وي
آند مي فتواي خلاف ادله اربعه ، به نكته ديگري اشاره  :  

مخالفتي به ظهور همي آورد و از قراين  فتاوي و احكام با علماي اعلام مناقضتي واجراي  »
ي امارتي در سر است و حكام زنجان  مولانا را داعيه خارجه و امارات داخله معلوم افتاد آه

ي   دولت حضرت سلطان زمان معروض داشتند و بر حسب رقيمه شرح حال او را به امناي
 طاع دولت خاقان مغفور محمد شاه ـ طاب ثراه ـ او را به دار الملكآقاسي م جناب حاجي ميرزا

  ( 2 ) . « طهران آوردند و در خانه محمود خان نوري آلانتر شهر نزول دادند



، در زماني آه بابيان در» محمد علي حجت زنجاني  » علم مخالفت و » قلعه طبرسي  » 
ي گرفتار شده ، دست آمك به سوي دولت جنگ برافراشته بودند و آاملا در محاصره قواي

همچنان محبوس و گرفتار بود آردند ، در تهران  همه بابيان دراز مي  .  
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متذآر شديم پس از » طبرسي  حادثه قلعه شيخ« علي محمد شيرازي ، چنانچه در مبحث  »
بابيان را مخاطب قرار داده و صريحاً گفته بود  اي استماع وضع نابسامان بابيان قلعه ، طي نامه

بروند است آه براي مساعدت جناب قدوس به مازندران واجب» همه مؤمنين بر « :   » . ( 1 )  

نظير  واقعه ناگزير آن شاهنشاه بي چون« : ولي در همين ايام ، مقارن فوت محمد شاه قاجار 
يافته به زنجان گريخت و هواخواهان گرد آورد روي نمود مولانا فرصتي) فوت محمد شاه (   » . ( 

2 )  

وقتي آه محمد شاه وفات يافت و  » : در تلخيص تاريخ نبيل زرندي. تصريح و تأييد نبيل  و به
حجت هنوز در طهران محبوس بودند ، ميرزا  پسرش ناصر الدين شاه به تخت نشست جناب

جناب حجت وقتي . . . حبس جناب حجت را شديدتر آند  تصميم گرفته بود آه. . . تقي خان 
ديدند از تهران خارج شدند و به زنجان آه اصحاب و پيروان اشتياق  رآه حيات خود را در خط

ايشان را داشتند برگشتند مراجعت  » . ( 3 )  

تهران محبوس نبوده و صرفاً  ولي آنچه آه مسلم بوده است ، محمد علي زنجاني حجت ، در
اقامت وي در تهران وي را از زنجان احضار و با  به خاطر خواباندن اعتراضات علما و مردم زنجان ،

چنانچه نبيل زرندي بر خلاف تصريح مذآور ، . موافقت شده است  بنابه تمايل و اختيار خود ،
نويسد  به ناصر الدين شاه قاجار ، چنين مي» حجت « ي   نامه ضمن بيان  :  

جهان و بزرگترين پشتيبان دين و  رعاياي اعلي حضرت پادشاهي شاه خود را فرمانفرماي »
مرحوم محمد شاه مرا به طهران . . . شوند  مي شمارند به عدالت شاه پناهنده ايمان مي
عنايت فرمودند ، پس از زنجان به طهران مسكن گرفتم و جز  نسبت به من. . . خواستند 

گفتند  و فسادي آه علما برافروخته بودند و درباره من سخناني مي خاموش شدن آتش فتنه
  اجازه داشتم آه به زنجان مراجعت آنم ولي منظوري نداشتم هر چند مقصود و
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بعد از شاه مرحوم در آغاز سلطنت  بهتر آن ديدم آه در طهران در سايه عدل پادشاهي بمانم
قتل برساند چون هيچ آس در طهران نبود آه مرا  تصميم گرفت مرا به. . . شما امير نظام 

آردم به زنجان فرار محافظت آند  » . ( 1 )  

« تصريحاً ، بر خلاف نص صريح آتاب  اين بيان ، نه تنها ناقض بيان قبلي ايشان است بلكه
ضمن حكابت ملاقات صاحب آتاب با ملا محمد  باشد آه  مي) نقطة الكاف ( » تاريخ قديم 

در خانه) حجت ( » علي زنجاني  نويسد  مي» محمود خان آلانتر  » :   :  

باشم  باشد آه محبوس مي الحال مدتي مي »  » . ( 2 )  

ناصرالدين شاه قاجار پس از  در حالي آه مزيد بر تصريح نامه محمد علي زنجاني حجت به
صريحاً مبين آزادي و اختيار انتخاب محل اقامت  اي دارد آه احضار از زنجان به تهران ، اشاره

نويسد  اوست ، مي  :  

گناهي ايشان  برپاآدامني و بي هاي جناب حجت ستماع جوابشخص محمد شاه نيز از ا »
و فرمود از خوب . . . اظهار رضايت آرد  آردند در خاتمه شاه از جناب حجت يقين حاصل مي

دادند همه را رد آردي   دشمنان به تو نسبت مي هائي را آه راهي وارد شدي و تهمت
منهم پيوسته . . . زنجان مراجعت آنيد  شما به: به او فرمود  خلاصه خيلي از او تعريف آرد و

خواهم آرد شما را مساعدت  » . ( 3 )  

بهائيان ، شايد به خاطر اين مسئله  اين تناقضات صريح ، مبين متون و فرازهاي تاريخ رسمي
« خواهند عدم رفتن محمد علي حجت را به   مي به وجود آمده است آه از يك طرف بهائيان

اي آن را   محمد شيرازي تلقي نكنند و به گونه نقض صريح فرمان علي» قلعه طبرسي 
متناقض و اعتماد محققان از مندرجات آتاب سلب شود ، ولي  سرهم آنند آه اگر چه متون ،

حضرت نقطه اولي در بابيان و بهائيان داشته باشند آه حجت حجت است و  اين القاء را به
چنين فردي چنين و چنان گفته است مقام  .  

  به هر حال محمد علي زنجاني پس از ورود به زنجان ، با استقبال بيشتر مردم زنجان
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و از اين رو در صدد گردآوري هواخواهان جديدي برآمد. روبرو شد   .  

دعاوي علي محمد شيرازي و بابيت و  اين هواخواهان ، مردمي عوام و قلب و ذهني خالي از
آرد و سخني آه  شرع و عبادات را رعايت مي قائميت داشتند و محمد علي زنجاني ظواهر

آورد و چنانچه ملاحظه  المقدور به زبان نمي حتي موجب نقض مقدسات اسلامي باشد ،
ي بودن حجت اصلي احضار وي از زنجان به تهران ، مبتني بر باب آرديد ، با وجود آنكه موجد

اين تهمت را رد آند و « گويد آه  معذلك محمد علي حجت طوري سخن مي بوده است ،
 و مساعدت شاه را به خود نمايد و آن چنان شاه و وزيري آه خود باب را دستور جلب محبت



ننموده و آن چنان  دهند البته صد البته مؤمن معتقد مورد شكايت او را چنين احترام  حبس مي
دهند وعده مساعدت و محبت نمي  » . ( 1 )  

، به هيچ وجه مبتني بربابيت و  از سوي ديگر ، حوادثي آه بعدها در زنجان به وقوع پيوست
اين ماجراها گرديد آه محمد علي زنجاني ناچار  دفاع از عقايد باب نبوده و عواملي دخيل در

آنچه را آه در هوي داشت و آرد . پايش در اين ميانه آشيده شد  .  

محمد علي به زنجان نوشته  مرحوم رضاقليخان هدايت در ذآر حوادثي آه پس از بازگشت
منازعاتي آه بعدها به وقوع پيوست اشاره  است ، به يك انگيزه مهم زمينه ساز ، براي

آند مي  :  

لاستحقاق بر آمد برسرير موروثي با چون اعلي حضرت شاهنشاه عصر ـ خلّد االله سلطانه ـ »
آفايت و ارباب شهامت تفويض فرمود از جمله حكومت  ايالت و حكومت بلاد ايران را به اصحاب

خود امير اصلان خان موهبت فرمود و در آن زمان حكمراني او فتنه  همال زنجان را به خال بي
 ي هرفتند و خروج بابي خراسان قوت داشت و سپاه فوجاً فوج بدان حدود همي سالار در

به باب فرستاد و  مازندران نيز در ميان بود لهذا مولانا فرصت يافته ملاطفات و مراسلات متعدد
ارادت خيز به مولانا نگاشت اگر چه  هاي مهر انگيز و نيز جواب. اظهار اشتياق و خلوص آرد 

و حسن ظن ، ارادت باب گزيد و منصب و لقب يافت  ملاقات صوري واقع نگرديد لكن مولانا به
  به موهومات خياليه و
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ي خلايق را بدان طريق دعوت   عامه تسويلات نفسانيه فريفته شد و دل بر متابعت وي نهاد و
فكر طغيان و عصيان افتاد در لباس تقوي و طهارت  آرد واو را صاحب الزمان موعود شمرد و در

آرد و به اجتماع و اجماع   امارت پرداخت و انتهاز فرصت همي به اآتساب اسباب دعوي و
 اهتمامي تمام نمود و بيشتر اهالي زنجان گردن بر چنبر طاعتش نهادند و مقتدي و مريد

معروض افتاد و از  بندهوار در امضاي نواهي و اجراي اوامرش ستادند چون حال به دار الخلافه
جان به حاآم آن ارسال او از زن سوابق حالاتش استحضار داشتند ، و به اخذ و قيد و نفي و

به تحفظ خود مبالغه تمام آرد و . و ارقام بوئي برده  بلوك اشارت راندند همانا او نيز از آن احكام
خود فزون گرفت تا آارش چنان بزرگ شد و قوت يافت آه ده پانزده هزار  در احتشاد و احتشام

،  منبر و امامتشهر و بلوك بر وي جمع شدند و در هنگام ذهاب و اياب به مسجد و  آس از
جز با يكهزار  پنداشتند و پيرامون وي داشتند و اين موافقت و ارادت را سعادتي عظيم مي

رفت تفنگچي مصمم مستعد به خدمت امير حاآم نمي  » . ( 1 )  

آمد ، زنجان را به حالت غير  هائي آه توسط محمد علي حجت به وجود با چنين مقدمه سازي
ي  حوادثي گرديد ، آه آن حوادث بعدها ، فاجعه در نتيجه آن موجدعادي و اضطراب در آورد آه 

بابيه ثبت و ضبط نمود ي سياه زنجان را در آارنامه  :  

نويسد مي» تلخيص تاريخ نبيل زرندي « مؤلف آتاب : حادثه اول   :  

پنهاني در قلوب مخالفين حجت  ي آوچكي حادث شد آه آتش عداوت  ها واقعه  در اين بين »
نزاعشان شد يكي از آن دو پسر يكي از پيروان  دو طفل با هم. . . بب زبانه آشيد بدان س

احباء به . . . فرمان داد طفل مزبور را گرفته محبوس ساختند  جناب حجت بود حاآم زنجان فوراً
 آردند و از او درخواست آردند آه طفل محبوس را رها آند و در مقابل مبلغي را حاآم مراجعه



حجت به حاآم  جناب. . . خود جمع آرده بودند دريافت دارد حاآم زنجان حاضر نشد آه در بين 
به نوشته حجت  حاآم. . . نوشتند طفل صغير به رشد نرسيده شخصاً مسئول نيست 

  حجت دو مرتبه نوشتند و. . . اعتنائي نكرد 
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فرمودند اين نامه را به دست خودت به  نامه را به ميرزا جليل آه شخصي با نفوذ بود دادند و
دارالحكومه رسيد دربانان نگذاشتند داخل شود  وقتي آه به. . . حاآم بده سيد جليل 
طرف راند و نزد حاآم رفت و  خود را آشيد و آنها را به يك شمشير. . . ميرجليل غضبناك شد 

خواستار شد حاآم زنجان بدون قيد و شرط مقصود مير جليل را انجام داد و  خلاصي طفل را
را رها آرد طفل  » . ( 1 )  

متهمي را آزاد نمايند ، حاآم حاضر  خواستند به حاآم رشوه دهند و بر اين اساس بابيان مي
تد تا حاآم را تهديد و مجبور به آزادي متهم فرس مي شود فوراً يك قداره بند را حجت  نمي

علت اينكه خود را زبون ديده و يا بر اثر فشار طرف دعوي يعني آسان  نمايد و بعداً حاآم به
مجبور  به حكايت نبيل اين طفل به علت او زنداني شده بود و يا به هر علت ديگر طفل آه

جنگ اين  ره بندهاي حجت بهشود قداره بند بيشتري براي جلب حجت بفرستد و قدا مي
شود روند و بالاخره مقدمه وقايع زنجان شروع مي مأمورين دولتي مي حكايت را از نبيل  . 

  : دنبال آنيم

الدوله بازخواست آردند آه چرا در  علماي شهر از اين رفتار حاآم خشمگين شدند و از مجد »
آيند تقاضاهاي ديگري   ديگر ميمرتبه . . . ننموده  مقابل تهديدات دشمنان خويش استقامت

تا زود است . . . گيرند  آشد آه زمام امور را به دست مي  نمي آنوقت طولي. . . آنند  مي
 آنگاه دو نفر از پهلوانان مشهور ستمكار وحشي را وادار. . . دستگير آن  بفرست حجت را

چون آن دو  . . . ياورندآردند آه بروند جناب حجت را دستگير آنند و باغل و زنجير نزد حكومت ب
موسوم به مير صلاح با هفت  نفر پهلوان به محله جناب حجت رسيدند يكي از اصحاب شجاع

نفر را گرفتند فوراً مير صلاح شمشير خود را  نفر ديگر از مؤمنين آه مسلح بودند جلوي اين دو
بلند آرد و زخمي به پيشاني اسد االله زد آشيد و فرياد يا صاحب الزمان  » . ( 2 )  

  بالاخره در اين حادثه يكي از اين بابيان را آه شايد همان سيد جليل باشد دستگير و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵۶١روضة الصفا ، ص . 1  

۵۶٢همان ، ص . 2  
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مأمورين دولت و براي عبرت سايرين او  برند و لابد به عنوان تجري و قيام عليه به حكومت مي
و بعد هم آه حكومت وضع را وخيم ! ) گزارش صادق باشد  در اين! اگر نبيل ( آشتند  را مي
 نمايد به بابيان اعلان واقعات طبرسي و نيريز را در زنجان بيش بيني مي بيند و تكرار مي
آند تا پراآنده شوند و موجب خون ريزي نگردند مي  .  



ته به را براي خود مسدود ياف ولي حجت آه وضع خود را در خطر ديده و هرگونه راه فراري
آند  پردازد و با اينكه خود صريحاً اعتراف مي مي تشويق بابيان به پايداري و استقامت و دفاع

تسليم شدن از همه وقايع خونريزي احتمالي جلوگيري خواهد شد ؛  آه تنها هدف اوست و با
 تسليم شدن خودداري و با ربودن عقول مردمي آه بدو معتقد شده بودند به اسم معذلك از

نمايد  مي و صاحب الزمان و غيره مردم را وادار به شورش و ريختن خون هزاران نفرباب   .  

نويسد قضيه را نبيل چنين مي  :  

در شهر اعلان آند آه هر آسي  حاآم شهر را مجبور آردند آه به جارچي فرمان دهد تا »
ت و اصحابش بايد از حج. . . در خطر است  پيروي حجت نمايد و به اصحاب او بپيوندد جانش

جارچي آه اين مطلب را اعلان آرد اهالي زنجان . آيد  جدا شده و در سايه حمايت پادشاه در
اردوي جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند دو به دو دسته شدند يعني  .  

مخاطب ساختند گفتند دست قدرت  جناب حجت به منبر تشريف بردند و با صداي بلند مردم را
باطل جدا آرد الهي امروز حق را از يگانه مقصود حاآم و علماي زنجان آن است آه مرا  . . . 

هر آس جان خود را دوست . . . هيچ آدام از شماها آاري ندارند  بگيرند و به قتل برسانند به
اينجا  خواهد در راه امر فدا آند خوب است پيش از آنكه فرصت از دست برود از  نمي دارد و مي

  ( 1 ) . « خارج شود

به طور گمنام و مخفي ، ايامي  اي فرار نموده و توانست تسليم شود و يا به گوشه حجت مي
بدون ابراز آوچكترين رحمي به اين افراد ساده  بگذراند ولي از فرصت و موقعيت خود استفاده و

دهد بودند آنان را آلت دست قرار مي گناه آه گرد او جمع و بي  . ( 2 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵۶۵روضة الصفا ، ص . 1  

٢٣۶، ص» پالو   اي از سن  نامه » . 2  
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اطلاع ناصر الدين شاه و ميرزا تقي  ارسال گزارشات اوضاع زنجان به تهران ، و: حادثه دوم 
مجد الدوله امير اصلان خان را آه « : را واداشت تا  خان امير نظام وقت ، از آن ، مسؤلان امر

بود حكم داد تا ملا محمد علي را مغلولاً به دارالخلافه فرستد به حكومت زنجان مأمور  .  

خويش اهتمام نموده هر وقت  بعد از اين حكم ، ملامحمد علي مطلع شده در حفظ و حراست
رفت  خواست به مسجد برود با جمعيتي تمام مي مي روزي چنان اتفاق افتاد آه يكي از  . 

ملا . منازعه آرد و مجد الدوله حكم به حبس او نمود  پيروان ملا محمد علي با عمال ديوان
اين مرد از بستگان من است محمد علي پيغام داد آه  .  

ملا محمد علي . جايز نباشد  حمايت اين گونه مردمان مفسد شريرامير اصلان خان گفت 
چون امير اصلان خان آگاه شد ،  . خشمناك شده حكم داد تا محبوس را به عنف بياورند

محمد علي بودند سلاح جنگ پوشيدند و آنهائي  پس آساني آه با ملا. ي جنگ گرديد  آماده
خانه و بازارها را غارت . از شهر اخراج نمودند و تاراج و  را آه از مذهب وي بري بودند نهب

و بر دور خود سنگري ساختند و ملا محمد علي آسان خود را ، به نويد  آردند و آتش زدند
ي  آماده داد و همگي را شادآام داشته از طرفين مملكت و ايالت ولايتي اميد مي حكومت

  ( 1 ) . « جنگ شدند



هاي آنان   بابيان ، و سنگرسازي شاندن زنجان ، توسطدر خصوص تاراج و تخريب و به آتش آ
آنيم مي به اشاره مرحوم رضاقليخان هدايت نيز توجه  :  

عشري ثابت و باقي بودند و با  ي شيعه اثنا ثلثي از مردم آن شهر را آه بر مذهب حقه »
  خود بيرون آردند و بعد از جلاي ايشان بابيه نمودند از ميان  بابيه در آن باب موافقت نمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي را به   مرد با آفايت و با جربزه ، امير آبير نظرش اين بود آه ۶٢، ص» فتنه باب  » . 1
را تمام آرده و آتش فتنه ملا محمد علي را آه به  حكومت زنجان بفرستد تا آار انقلاب زنجان

ولي شاه راضي نشد و روي ملاحظات . ، به زودي فرونشاند  داده بود» حجت « خود لقب 
امير اصلان خان مجدالدوله پسر خال خود را بدان جا فرستاد و چنان آه در  قرابت و خويشي ،

بابيه  آفايتي وي ، فرونشاندن فتنه آتاب مفصلا آمده است ، بر اثر سوء سياست و بي متن
اري بدين آوچكي مدت چند ماه دوام يافتدر آن شهر طول آشيد و آ  .  
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محاربه و محاصره و آغروق و آزوق و مأآول  به بيوتات و دآاآين آنها ريخته آنچه اسباب و ادوات
گرفتند و راسته بازار شهر زنجان را غارت نموده از آن پس  و مشروب داشتند بالتمام به تصرف

 ها ها و سنگرها بساختند و سرآوچه  سيبهها ويران آردند و در اطراف شهر   خانه آتش زدند و
هاي يكديگر  تردد به خانه ها برنهادند و از ميان بيوتات راه ها را استحكام دادند و دروازه و برزن

گرديد و آار  احدي از آنان مرئي نمي آردند آه در خارج برگشادند و چنان آمد و شد مي
گشت  ايشان بر اهالي اردو ظاهر نمي  .  

بينباشتند و چنان بساختند آه هر يك از  راف حصار و جدار را ويران آرده از خاكهاي اط  خانه
در جدارها گشاده به جهت روز جنگ و افكندن تفنگ مهيا  ها چندين خاآريز اوسع بود و سوراخ

اسلحه و تفنگ زياده از . اي چند بزرگ بساختند   بريختند و زنبوره ساختند توپي چند آهنين
ي   آذوقه ده آرده بودند و سرب و باروت به تدريج جمع آورده منبر داشتندخود آما ي اندازه

  ( 1 ) . « ايشان ساليان دراز مكفي بود

پنجم شهر رجب ـ چهل نفر از طرفين  ي  روز جمعه« : به هر حال بنا به قول اعتضاد السلطنه 
گ خود را با ميرزا رضاي سردار و مير صالح سرهن روز ديگر ملا محمد علي ،. مجروح گشت 

عليمرادخان نمود و اين قلعه در ميان شهر زنجان مأمني محكم  لشكر مأمور به تسخير قلعه
 يورش آن قلعه را مفتوح ساخته و سنگري سخت بستند بعد از فتح قلعه مزبور ، بود ، به قوت

ا امير اصلان ر ملا محمد علي دل قوي آرد و مير صالح سرهنگ را فرمان داد آه مجد الدوله
مير صالح . حكم يورش داد  آشته يا دست بسته حاضرسازد ، او را با جماعتي از ابطال رجال

از آن طرف محمد تقي خان . بردند  و همراهانش يكشنبه برسر خانه مجد الدوله حمله
اي و بيوك خان  خان و مهدي خان خمسه سرهنگ توپخانه و علي نقي خان پسر نصر االله

جنگي سخت روي . مجدالدوله در مقام مدافعه بر آمدند  فراشانپشت آوهي با جماعتي از 
، مير صالح سرهنگ را به ضرب گلوله از پاي در آورده و به جماعت بابيه  داد ناگاه عبد االله بيك

نيل مرام مراجعت آردند روي داده بي وهني  .  

  در بيستم شهر رجب ، بر حسب فرمان جهان مطاع ، صدر الدوله نبيره حاج محمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴۴٩، ص ١٠ج . 1  
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  . حسين خان اصفهاني سرآرده سوار خمسه ، از سلطانيه وارد زنجان شد

اي با   شهباز خان مراغه روز پنجم ماه شعبان ، سيد علي خان سرهنگ فيروزآوهي و
با دويست نفر سوار و آاظم خان  دويست نفر سوار مقدم و محمد علي خان شاهسون افشار

خان خوئي با پنجاه نفر توپچي و توپ و خمپاره  محمد باقر خان سرآرده افشار و محمود برادر
 ي  سنگر بسته آماده ( 1 ) ميرزا فرج االله و قلعه محمد ولي خان به شهر در آمده در برابر سنگر

طرف سنگر  چي و عبد االله سلطان به در بيستم شعبان ، ميرزا سلطان قورخانه. جنگ شدند 
سرآردگان و لشكريان به  و ديگر. . . مجدالدوله و مظفرالدوله . ي نقب زدند مشهدي پير

دگر باره روزي چند دست از جنگ  . و آن سنگر مفتوح شد. . . جانب آن لشكر حمله بردند 
انجاميد ، آارداران دولت مصطفي خان امير تومان برادر  چون اين آار به طول. . . برداشتند 

بعد . در آن وقت سرتيپ فوج شانزدهم شقاقي بود ، نيز مأمور نمودند  سپهسالار اعظم را آه
را به  مصطفي خان ، جماعتي از لشكر عزم خود را جزم نمودند آه سنگر ميرزا فرج االله از ورود

يك ساعت قبل از  شب پانزدهم رمضان. قوت يورش بگيرند و نقبي جانب سنگر او حفر آردند 
سليمان خان با چريك اريادي و  ك ابهررود و عبد االله خان پسرخان با چري  طليعه صبح ، مهدي

ي يورش شدند و ميرزا  چريك انگوران آماده ي مقدم و سواره خمسه و فوج شانزدهم و سواره
ميرزا فرج االله نقب آنده آتش زدند و بيست نفر از جماعت  سلطان و عبد االله سلطان زير سنگر

دستگير گشتند هلاك شده چند نفر بابيه در زير خاك  .  

در افتاد و پنجاه نفر از سربازان مجروح  از اين طرف ، نظر علي خان اريادي به زخم گلوله از پاي
. شيرخان زخم برداشته ، بعد از هشت روز در گذشت  گشتند و شهباز خان به ضرب شمشير

از آن طرف . د االله مفتوح گشت و جماعت بابيه به سنگرهاي ديگر رفتن بالاخره سنگر ميرزا فرج
سرهنگ  دارالخلافه طهران ، ميرزا تقي خان امير نظام ، محمد آقاي حاجي يوسف خان ، از

آه هرگاه ملا محمد  فوج ناصريه و قاسم بيك تفنگدار خاصه را روانه زنجان نمود و حكم داد
  علي و آسانش را پس از روزي چند باقيد و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولي محمد: نسخه مجلس  . 1  .  
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  . بند روانه دارالخلافه نسازد مورد هزار گونه توبيخ خواهد بود

مردم زنجان به جنگ آمدند و از بامداد تا  روز بيست و پنجم رمضان ، سپاه منصور با جماعتي از
از جماعت بابيه نور علي شكارچي و . نمودند  مي ر جنگهنگام نماز ديگر هر دو لشك

فتح االله بيك ، فرج االله بيك آه در شمار شجاعان و دليران  بخشعلي نجارباشي و خداداد و
از آن قبيله به قتل آمدند و از لشكريان نيز نزديك پنجاه نفر آشته گشت بودند با گروهي  .  

 ناچار شد حكم داد تا بازار زنجان بالاخره ملا محمد علي از آسان خود استنباط ضعفي نموده
گونه ديدند خاصه مردم زنجان از جنگ دست آشيده  لشكريان چون حال را بدين. را آتش زدند 

جماعت بابيه مراجعت آردند و از نو به تهيه لشكر و  مشغول خاموش آردن آتش شدند و
  ( 1 ) . « . . . سنگر پرداختند

« شيعيان و قواي دولتي ، مرحوم  ها و طولاني شدن منازعه بابيان با در خلال اين آشاآش
عليه ـ به خاطر حفظ امنيت و قطع هر نوع مداخله  امير آبير ـ رحمة االله» ميرزا تقي خان 



گرفت  تصميم ( 2 ) بابيان ، پس از مشورت با ناصر الدين شاه قاجار ، خارجي و سوء استفاده از
اعدام علي محمد  از اين رو فرمان. ها را از بين ببرد   ها و فتنه منشأ تمامي اين خشونت

بيان داشتيم به ) از فصل سوم  ج( شيرازي از تهران صادر و پيش از اين ، چنانچه در قسمت 
  هاي  ستيزه جوئي مرحله عمل در آمد و خون علي محمد شيرازي فداي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶٢، ص» فتنه باب  » . 1  

امير نظام آه در آن عصر وزير ايران  ميرزا تقي خان« : نويسد   مرحوم اعتضاد السلطنه مي . 2
ميرزا علي محمد باب زنده است ، اصحاب او آسوده  بود به عرض حضور مبارك رسانيد آه تا

. باب را به معرض هلاك در آورند و يكباره اين فتنه را بنشانند  بهتر است آه. نخواهند بود 
به  آنكه اين خطا از حاجي ميرزا آقاسي افتاد آه حكم داد او را بي: جهان فرمود  شاهنشاه

عامه گمان آردند  مردم. دار الخلافه آورند بدون تحقيق به چهريق فرستاده محبوس بداشت 
رها ساخته بود تا به دار الخلافه  ر ميرزا علي محمد باب رااگ. آه او را علمي و آرامتي بوده 

گشت آه او را هيچ   همه آس مكشوف مي آمده با مردم محاورت و مجالست نمايد ، بر
  . آرامتي نيست

آلام الملوك ملوك الكلام: ميرزا تقي خان عرض آرد  ولي اآنون جز اينكه شر او را رفع آنيم  . 
اي ديگر نيست  چاره نيمو اين فتنه بزرگ را بخوابا  .  
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اساسش شد ها و عقايدش نداشتند و دعاوي بي مريداني آه حتي آمتر اطلاعي از نوشته  
.  

مرحوم ميرزا تقي خان امير آبير  نكته قابل تأمل در حوادث زنجان ، در رابطه با عزم راسخ
ها و   ي ضد ملي از بابيان ، ناشي از نطفه استفاده مبني بر قطع هر نوع مداخله خارج و سوء

مأمور انگليسي . هاي روس و انگليس بوده است   حمايت سفارت خانه علائق خاص بابيان به
 دهد و جا را ميگذشت شرح جنگ آن آه زمان آشوب زنجان از آن شهر مي k . Abbott ابوت

پيكار  از: ملا محمد علي رئيس گروه بابيان متعصب زنجان به پيروانش گفت « گويد  مي
و مشرق را فرا  گردد و دين مقدس مغرب نهراسيد و اگر آشته شديد روحتان از نو باز مي

به ديگران وعده حكومت  خواهد گرفت ، حتي به يكي از اصحابش سلطنت مصر را بخشيده و
داده آه دولت روس به ياري آنان خواهد  ر و فلان ده را داده است ، به علاوه اطمينانفلان شه

اند و گروهي ديگر او را  علي ، باغيرت و از خود گذشته اي از همراهان ملا محمد  عده. آمد 
 بيگلر بيكي زنجان از عهده نبرد خوب برآمده و شايعه. . . بيرون رفتند  ترك گفتند و از شهر

اساس است  او بكلي بي رحمي بي  » . ( 1 )  

آرده است ، بلكه مصادر بابيه ، در  به آن رسماً تصريح» ابوت « اين حقيقت تلخ را نه تنها 
اند بلكه با آمال فخر و غرور آن را نقل آرده اند ، پوشي نكرده  اذعان آن نه تنها پرده  .  

نقطة الكاف( » تاريخ قديم « : از جمله مؤلف آتاب  » ابوت « ضمن تصريح به اظهارات  ( 
مأيوس شد ) امير آبير ( جناب حجت از امير  » : حقايق ديگري را در آتاب خود ثبت آرده است

ايشان نيز . و ذآر احوال خود را نمودند . دول خارجه نوشتند  لهذا چند آاغذ به وزراي. . . 
امير  تقصيراتي آه پادشاه روس برشنيدم از جمله . . . در نزد امير قبول ننمود  شفاعت نمودند

آن ايلچي  خلاصه بعد از. گرفته و سبب عزل آن شده يكي همين قتل سلسله مظلوم بود 
. . . بيان فرمودند  ايشان. روس و ايلچي روم به ديدن جناب حجت آمدند و صحبت داشتند 



بهرحال . .  .آه محل حرف نيست  زيرا آه ديدند. ها قدري متحير شده سكوت نمودند   ايلچي
  ( 2 ) . « . . . ايشان هم رفتند تا بعد ثمره آن بروز نمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امير آبير و ايران « : م ـ مراجعه شود به آتاب  ١٨۵٠اوت  ٣٠ابوت شيل ،  ١۵٣/۶٠انگليس  . 1
۴۴٩، ص»   

٢٣٣ص . 2  
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اي به من فرستاد   زنجان نامه ملا محمد علي ، مجتهد برجسته« : نويسد   سفير انگليس مي
و استدعا آرده نزد دولت حسن توسط نمايم  . اند مرا به دروغ متهم به بابيت آرده: و گفته 

ين مطلب را به امير نظام نيز عين هم. سپاهيان نجات دهم  ي آه او و هموطنانش را از حمله
 اما براي اثبات. جواب داده آه حاضر است حرف او را بپذيرد و مدارا نمايد  امير. نوشته است 

محاصره زنجان از  چون اين شرط را قبول نكرد ، امير براي. صدق سخنش بايد به پايتخت بيايد 
ي بابيان زنجان ،  ي سردستهملا محمد عل » : گويد  سفير روس مي ( 1 ) . « نوقشون فرستاد

سرهنگ شيل وزير مختار انگليس در تهران درخواست  از سامي افندي سفير عثماني و
همكار انگليسي من عقيده دارد آه مشكل است دولت ايران براي  اما. گري نمود   ميانجي

راضي به دخالت بيگانه گردد خاطر آن فرقه ،  » . ( 2 )  

يكي اينكه مايل : دو نكته مهم است  دادو اما و انگليس را نميالبته امير اجازه دخالت روس 
و خونريزي غائله را فرونشاند ، از اين رو آماده سازش  داد بدون پيكار  به مدارا بود ، ترجيح مي

ديگر اينكه. بود   چند بار راجع به بابيه با امير گفتگو آرد ، و امير هميشه نرمي به» شيل  » 
آنسول  شيل ضمن بحث از گزارش. مورد پيشنهاد شيل را پذيرفت خرج داد و در يكي دو 

نسبت به اسيران  هاي بابيان و لشكريان  انگليس در تبريز ، راجع به نبرد زنجان و جنايت
رساندم از اينكه او را آگاه ساختم  چون مطلب را به اطلاع امير نظام« : نويسد  يكديگر مي

اين آارهاي زشت تكرار نشود زيرا مخالف عواطف  دهد آه  تشكر آرد و گفت دستور فوري مي
گرچه گزارش آنسول در شرح واقعه زنجان : نگارد  دنبال آن مي به. » باشد   و نظر او مي

رساند نيست ، عكس العمل امير احساس او را مي» گوئي   گزافه » خالي از  . ( 3 )  

ابيان بود و به گفته مرحوم با وقوع اين همه رويدادها ، اميرآبير مصمم به سرآوبي شورش ب
  : اعتضاد السلطنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨۵٠ژوئيه  ٢٢شيل به پالمرستون ،  ١۵٢/۶٠انگليس  . 1  .  

ايوانف ١۶، سند » شورش بابيه ، گزارش دالگوروآي  » . 2  .  

امير « : ه آتاب م ـ مراجعه شود ب ١٨۵٠دسامبر  ١۶شيل به پالمرستون  ١۵۴/۶٠انگليس  . 3
۴۵٠، ص» آبير و ايران   
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و علي اآبر سطان خوئي و بر حسب  و اصلاح خان ياور خرقاني. . . محمد خان امير تومان  »
شانزدهم شقاقي از جانب ديگر يورش بردندو  فرمان شاهنشاه ايران وارد زنجان گشت و فوج

افتاد  جماعت بابيه را لغزشي سخت درآار فوج ناصريه جلادتي به سزا آرد و  .  

فوج . لشكر امير تومان پراآنده آنند  ملا محمد علي حكم داد تا قدري از نقد و جنس در ميان
برده بيست نفر از  جماعت بابيه فرصت يافته حمله ناصريه مشغول به اخذ اموال گشتند و

لشكر را از سنگر خود دور آردند سربازان را مقتول ساخته ،  .  

محكم بود و در هر سنگر  در اين وقت ملا محمد علي و آسان او را چهل و هشت سنگر
به حكم ملا محمد علي به يگديگر  هائي آه در عقب سنگرها بود  خانه. گروهي وافر داشت 

ها از ميان سنگرها علماي اثني   و شب. . . ديد  ر را بتوانندمتصل آردند تا آسان او يكديگ
دادند مي عشريه را به نام ، دشنام  .  

ها ريخته   فتنه را بنشاند تا خون محمد خان امير تومان خواست به رفق و مدارا رفتار آند و
رد با ملا محمد علي ابواب رسل و رسائل باز آ روزي چند خاطر بر مصالحت گماشت و. نگردد 

نيفتاد و چندان آه نصيحت گفت هيچ مفيد  .  

آن وقت آجودان باشي و به سفارت  در آن وقت ، سردار آل عساآر منصوره ، عزيز خان آه در
مأمور بود ، با ميرزا حسن خان وزير نظام برادر ميرزا  ايران و تهنيت ورود وليعهد دولت روسيه

د وارد زنجان شده خواستند اين مقاتله را به آم  از تبريز به طهران مي تقي خان امير نظام آه
 لاجرم چند نفر از آسان ملا محمد علي را آه در لشكرگاه محبوس. انجام دهند  مصالحه

باز . نبخشيد  اي  فايده. هاي نرم بنواختند  بودند رها ساختند و ملا محمد علي را به پيغام
ولي و به سراي ملا محمد  ر ملاسردار آل در آنار برجي آه سنگ. . . آتش حرب مشتعل شد 

فوج شانزدهم شقاقي آهنگ يورش  علي مشرف بود بايستاد و فوج ناصريه و فوج مخبران و
فوج مخبران سنگر ملاولي را گرفتند. نمودند  پنج نفر در زير نقب هلاك شدند و پسر عبد  . 

فوج شانزدهم شقاقي . حكم داد تا او را نيز به قتل آوردند  سردار. الباقي زنجاني گرفتار شد 
 شده ابو طالب خان را آه در آن فوج سردار متغير. ناصريه آوتاهي نمودند  در مدد فوج

  حكمراني داشت حاضر ساخت و او را تنبيه آامل نمود و
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مصطفي خان قاجار سرتيپ فوج  همچنان چون از صدر الدوله و سيد علي خان فيروز آوهي و
خاطر شده صدر الدوله را معزول ساخت  شانزدهم جلادتي به آار نرفت از آنها نيز رنجيده

يحيي خان تبريزي تفويض نمود و فرخ خان روز  ه را به فرخ خان پسرسرتيپي سوار خمس
زنجان شد چهارم ذي القعدة الحرام وارد  . . . .  

حسنعلي خان وزير مختار دولت عليّه  در اين وقت علي خان سردار سرهنگ فوج چهارم تبريز و
رتيپ فوج الملك پاريس است و در آن وقت س ايران آه اآنون ايلچي مخصوص و مقيم دار

زرند ، از راه برسيدند و با اين حمله آار محاصره را سخت  گروس و محمد مرادخان بيات با فوج
  . . . . آردند

زن و مرد ساز نبرد آردند و به  آسان ملا محمد علي از. در اين اثنا جنگي عظيم روي داد 
ها   و بدان خانه سوراخ آردند هاي خود پنهان مي  خانه مال فراوان در يكي از: خدعه و فريب ، 

ناگاه . رفتند  ها مي  آردند تا سربازان به طمع مال بدان خانه مي نهادند و عمداً فرار مي
افكندند  گشادند و جمعي از سربازان را به خاك مي  ها مي خود را از آن نقب هاي تفنگ  . . . .  



به فرخ خان پير يحيي خان رسيد آه  در اين گرمي واقعه ، حكمي از ميرزا تقي خان امير نظام
فرخ خان از خواندن اين مكتوب خوش وقت . بود  مبني بر رضامندي و نيكو خدمتي فرخ خان

نمايد شده خواست تا خدمتي شايان  .  

چند نفر به نزد فرخ خان آمده از  در شب شانزدهم ذي الحجة الحرام از آسان ملا محمد علي
ي قزوين راهي دانيم از جانب دروازه گفتند آه در حيلت با او همداستان شدند و  . . . .  

جماعت بابيه آه . بابيه روانه شدند  فرخ خان فريب آنها را خورده با صد سوار به سنگر جماعت
ساختند تا فرخ خان و آسان او را از روي اطمينان بيشتر  از اين راه آگاه بودند چند سنگر خالي

ناگاه آسان محمد علي از چهار جانب در . فرار از بهر ايشان محال شود  ببرند آه ديگر مجال
. دستگير آردند  فرخ خان را با دوازده نفر از سواران زنده. آنها را هدف گلوله ساختند  آمده و

طريقه او بازگشت نموده به نزد  اسمعيل بزرگ و اسمعيل آوچك آه در اول بابي بودند و از
  فرخ خان ند ، در اين هنگامه بامجد الدوله گريخته بود
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همگي را زنده نزد ملا محمد علي بردند ، سرهاي سواران را . آنها نيز گرفتار شدند . بودند 
  ( 1 ) . بريده در قدم او افكندند

آه از صحبت خدا روي  م به اسماعيل بزرگ و آوچك گفت هرملا محمد علي از در خش
دشنام داده گفت تا آتشي بر افروختند و آهن  آنگاه فرخ خان را. بگرداند ، خدا او را آيفر دهد 

و بر او داغ نهادند و گوشت بدن او را با مقراض پارچه پارچه  اي چند در ميان تافته آرده  پاره
 ر اسماعيل بزرگ و آوچك را از تن جدا آرده به ميان لشكرگاهسر فرخ خان و س آنگاه. آردند 

ملا محمد علي حكم داد تا جسد ايشان را به آتش سوزاندند. . . انداخت و   .  

، شاهنشاه ايران حكم فرمود بابا  چون خبر قتل فرخ خان و جلادت بابيه معروض درگاه افتاد
بعد از ورود بابا بيك ياور به زنجان . زنجان شود  بيك ياور توپخانه با هجده عراده توپ روانه

خانه ملا محمد علي را محاصره آردند تمامي لشكر از چهار جانب  . . . .  

علي از جانب دروازه قزوين راه  جمعي از اصحاب ملا محمد. لشكر ملا محمد علي ضعيف شد 
ن آوردندآنها را گرفته به زنجا مردم ديزج متحد شده. . . فرار پيش گرفتند   .  

پس از اين واقعه آار بر ملا محمد علي تنگ شد ، سلاح جنگ پوشيده به اتفاق آسان خود 
نمود مبارزت مي  .  

  در اين واقعه ، حاجي احمد شانه ساز و حاجي عبد االله خباز آه به اميد حكومت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تقريباً به همين مضمون است  مورخين مسلمانروايت مرحوم اعتضاد السلطنه و ساير  . 1
آنها چه بودند آه بابيه با ( علت قساوت قلب  گويند آه اسمعيل بزرگ و آوچك به  اما بابيه مي

از نزد بابيه رانده شده ) را قبول نداشته و طرد آرده بودند ؟  آن همه قساوت قلب ، ديگر آنها
 ولي در بين راه. را به دست فرخ خان بدهند  همين جهت خواستند ملا محمد علي بودند و به

آارد به شكم زده  فرخ خان را ، زني با. ، به علت مهتابي بودن هوا ، مشهود و مأخوذ گشتند 
آوچك نيز ، به دست نور علي  و اسمعيل بزرگ و! ! ! ) قساوت قلبي در آار نبود ( آشت 

زاده آن هم بدين وضع فجيع ،  خواهر قتل( بابي آه خال ايشان بود ، سر بريده گشتند 
شود قساوت شمرده نمي  ! ! ! )  



. آردند  يكديگر خريد و فروش مي گويند آه در هنگام استراحت اغلب نفرات دو طرف با مي
بابيه داد آه بگير ، مدتها است از آن  وقتي يكي از سربازان قطعه گوشتي به يكي از

سپس سر بريده اسمعيل را پيش وي . ير قيمتش را بگ شخص بابي گفت بيا و. اي   نخورده
آواآب الدريه نيكلا و. آتاب . ( انداخت   ) .  
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اين اثنا تفنگي باز شد آه گلوله بر بازوي  مصر و حجاز بودند به زخم گلوله از پاي در آمدند و در
وي را از خاك بر گرفته به خانه برده جراحت او را از آسان  اصحاب او ،. ملا محمد علي آمد 

داشتند و همچنان به آار مقاتلت و مبارزت استوار بودند خود پوشيده  .  

از من پريشان خاطر مباشيد و  شما بعد. شوم   اي گفت من بدين زخم هلاك مي  پس از هفته
خواهيم شد با دشمن جنگ آنيد آه پس از چهل روز زنده  .  

خاك سپردند و شمشير او را در آنار او  اي آه در برداشت به  م بعد از مردن ، او را با جامهلاجر
بودند نيز بمردند نهادند و چند نفر ديگر آه مجروح  .  

بودند مكتوبي به مجد الدوله و امير  بعضي آه از جانب ملا محمد علي هر يك ملقب به لقبي
مجد . ت از جنگ آشيده و به لشكرگاه شما آئيم دس تومان نوشتند آه اگر ما را امان دهيد

مطمئن داشت ، چون در شريعت ، قتل آن جماعت واجب بود ، فريب  الدوله اگر چه آنها را
نقص پيمان را عيبي نشمرد و آن جماعت را اطمينان داده به لشكرگاه آورد دادن ايشان و  . 

به خاك سپردندآنها گفتند ملا محمد علي مرده و جسد او را در سراي او   .  

سراي او رفتند و جسد او را از خاك بر  مجد الدوله و امير تومان و سران سپاه آسوده خاطر به
آوچه و بازار گردانيدند و اموالي آه از مردم به غارت آورده  آورده ريسمان به پايش بستند و دور

پنهان آرده بودند غنيمت لشكر گشت و در سراي او  . . . .  

بازماندگان ملا محمد علي را به دست آورده  ه بعد از اين واقعه چند نفر از خاصان ومجد الدول
حكم شاهنشاه به قتل آورد به دار الخلافه آمد و آنها را به  . . . » . ( 1 )  

توطئه قتل پادشاه ايران: ت   

ن ديگر را به آنان را اعدام آرد ، چند ت پس از غائله زنجان ، امير آبير ، چند نفر از سرجنبانان
به تصور اينكه اينان را هم خواهند آشت ، » انگلستان  شيل مأمور دولت« . زندان فرستاد 

فرستاد» امير آبير « براي  پيغامي بدين مضمون  :  

  با. اند   شورش بابيه جماعتي را به آشتن داده ، بسياري از آشوبگران نيز آشته شده »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶۶، ص» فتنه بابيه  » . 1  
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و آاري با . مراتب روشنفكري آه در آن جناب سراغ دارد سزاوار نيست اين چند اعدام گردند 
  ( 1 ) . « معتقدات باطني هيچ فرقه داشته باشند

شته ، تنها تبعيدشان خواهد آرداميرآبير پاسخ فرستاد آه قصد آشتن آنان را ندا  .  



شيل« به قول . اميرآبير شورش بابيه را برانداخت  پس از غائله زنجان پيروان باب جرأت  : « 
بزنند نكردند آه صلح و امنيت عمومي را بر هم  . ( 2 )  

داشتند ، تا زماني آه اختلالي ايجاد  و پنهاني فعاليتي. اما بابيان بيكار ننشستند  »
آاري نبود ردند ، آسي را با آنان چندانآ  نمي  » . ( 3 )  

تا اينكه . و امير آبير را در دل داشتند  ولي به هر حال ، آينه شاهنشاه ايران ناصر الدين قاجار
ي تهران را تدارك  شاهنشاه و امير آبير و امام جمعه اي براي قتل  تصميم گرفتند ، توطئه

  . ببينند

مجمل از بدايت تا نهايت توطئه و  ، شرحي آافي و» حقايق الاخبار ناصري « : مؤلف آتاب 
مازندران و نيريز و زنجان ، نگاشته است ، آه پس  هاي خونين فتنه بابيان بازمانده از شورش
، مرحوم رضاقليخان هدايت ، و » روضة الصفا « : ديگر ، مانند آتاب  از تطبيق آن با مأخذ موثق

رعايت  به لحاظ. . . اعتضاد السلطنه و » فتنه باب « لسان الملك ، و » التواريخ  ناسخ« 
اساس آار خود » ايران  توطئه قتل پادشاه« و دقت در شرح وقايع ، آن را در بررسي  اختصار

دهيم  قرار مي  :  

ه تهران حضرت عظيم بود به دارالخلاف ملا شيخعلي آه يكي از داعيان باب و ملقب به . . . »
به متابعت خويش در آورد و با ايشان پيمان در ميان  آمده روي به ضلالت عباد نهاد و جمعي را

مسجد جامع حاضر شوند ، اولا امام جمعه را در مسجد به شهادت  نهاد آه بامداد جمعه در
 اين شور و اتفاق هنگام صدارت ميرزا تقي خان بود. متوجه ارك پادشاهي گردند  رسانيده پس

آنان  . ، چون مشاراليه در عموم ممالك محروسه بخصوص دار الخلافه منهيان مخصوص داشت
  ماجرا را معروض اتابيگي گردانيدند ، چون يكي از

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٨۵١مارس  ١۴، شيل به پلمرستون ،  ١۵٩/۶٠انگليس  . 1  .  

  . همان . 2

۵٠٠، ص» امير آبير و ايران « : مراجعه شود به آتاب  . 3  
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خدمت عليقلي ميرزا اعتضاد السلطنه  پيروان ملا شيخعلي ميرزا عبد الرحيم نام هراتي آه در
. ، شاهزاده را احضار و از مقدمه اخبارش داد  برد رقم شده بود ، ميرزا تقي خان بسر مي
الرحيم منزل ملا شيخعلي و ساير آن شياطين رجيم را  داشت آه از ميرزا عبدمأمورش 

شاهزاده چندان آه از ميرزا عبد الرحيم استفسار نمود ، جز از  . مشخص ساخته اعلام آند
از  بردند  چون ميرزا عبد الرحيم با ميرزا طاهر نام در يك سراي بسر مي. نشنود  انكار جوابي

الرحيم به جاي  م شد آه ملا شيخعلي چند روز قبل از سراي ميرزا عبدوي جويا گرديد ، معلو
مَرده آن مردود بود خانه نايب  حاجي سيد محمد اصفهاني آه يكي از. ديگر نقل نموده است 

ولي ديگري از آن . آنجا شتافتند ، وي را نيافتند  چاپارخانه را نمود ، جمعي با ميرزا طاهر به
 اده اعتضاد السلطنه ، ميرزا عبد الرحيم و آن رجيم ديگر را به حضورشاهز ملاعين بدست آمد ،

. ديار ديگر شتافت  ميرزا عبد الرحيم به توسط شاهزاده رهائي يافت و آن يك به. اتابك آورد 
و تغيير هيأت به آذربايجان گريخت ملا شيخعلي را چون ديگر حالت توقف نبود ، به تبديل لباس  

» .  



فتنه باب« : سلطنه ، خود در آتاب مرحوم اعتضاد ال حكايت ميرزا عبد الرحيم نام هراتي را  « 
اي آه در   خفيه نويس ، رابطه او را با بابيان و توطئه آه در خدمت وي اشتغال داشته و مأمور

تفصيل مورد نگارش قرار داده است ، آه جهت تكميل سخن لازم است  داشتند ، به سر مي
مبذول نمود به آن توجهي  :  

شد چون خبر متابعت  محسوب مي ميرزا عبد الرحيم آه به جهتي معلم و از حيثي شاگرد »
گرويده ، بيشتر اوقات با ملا شيخعلي و ساير  برادر خود را شنيد او نيز باطناً با آن طايفه

اگر چه . آرد ولي مرا غفلتي عظيم بود  بود معاشرت مي رؤساي بابيه آه در دار الخلافه
شما با وجود : وقتي گفت . قدح علما گشودي من او را تأديب آردمي  ليالي زبان بهبعضي از 

باز تأملي داريد ؟ مرا خنده گرفت و از خفت رأي وي تعجب نموده گفتم ظهور باب آدام  » : 
آنيد ،   نمي مگر ملاحظه« : گفت » . است آن ظهور ؟ امروز آه من در جهل مرآب هستم 

اين است . ساخت  ملا حسين بشرويه در شيخ طبرسي عمّاقريب ري و قم را مفتوح خواهد
الانوار حديثي نقل شده آه قبل  چنانكه در بحار. يكي از ادله براي ظهور حضرت صاحب الامر 

  نموده ري از ظهور آن حضرت حسين صاحب طبرستان خروج
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  . « و قم را مفتوح خواهد ساخت

استخلاص و فتح ري و قم اگر  حسين شما گرفتار لشكر منصور است ، بعد از« : گفتم 
ه غروب مانده روزي ، چهار ساعت ب. بود  حال بر همين منوال» . سخني داريد خواهيد گفت 

آه در آن وقت امارت نظام و صدارت ايران داشت و به  اي از ميرزا تقي خان امير نظام  رقعه
چنانكه سروش شمس الشعرا گويد لقب اتابك اعظم ملقب ،  :  

  هر دو به مير اجلّ اتابك اعظم* * * لشكر و آشور مرتب است و منظم 

الغايه از من منظور داشت ، از اينكه من  با اين جلالت قدر احترامي زياده از عادت و مافوق
و . وزارت مهد عليا و ستر آبري ـ دامت شوآتها ـ بود  نسبت به ساير ابناء ملوك ، منصب

دو ساعت به غروب مانده اگر مجالي داريد در ديوانخانه دولتي يا در  » : مضمون رقعه آنكه
 من هم در وقت معين حرآت آرده ، در» . ملاقات آنيد آه امري بس لازم است  اخانه مر

، دست به جيب  ديوانخانه دولتي امير را ملاقات نموده جمعي را آه در آنارش بودند دور آرده
آه  وي نوشته بود در آن رقعه مفتش از قبل. اي در آورده به من داد  نموده رقعه  :  

اجتماع با شمشير آشيده اولا به مسجد  ها خيال دارند به هيأت ي آينده بابي روز جمعه »
يا صاحب « جمعه را اولا به قتل آورده پس از آن با ذآر  شاه ريزند و ميرزا ابو القاسم امام

ريزند و فسادي بر پا نموده ، نسبت به شاهنشاه و اقارب اعظم سوء ادبي  به ارك» الزمان 
و  فه ملا شيخعلي است و خود را حضرت عظيم لقب دادهو از جمله رؤساي اين طاي . آنند

در آمده آه مردم  في الحقيقه رئيس بابيه در دار الخلافه اوست ، و در هر چند روز به لباسي
اُمّ الفساد اين طايفه است و  آند و اي توقف نمي  اي بيش در خانه او را نشناسند ، و هفته

ديگر ميرزا عبدالكريم برادر محمد تقي  ت ويكي ديگر ميرزا احمد حكيم باشي آاشاني اس
اگر آنها گرفته . الآن در حمايت عليقلي ميرزا هستند  هروي آه هر دو از رؤساي بابيه هستند

نخواهد شد شوند اين فتنه بر پا  » .  

شخص شما « : مخاطب ساخته گفت  امير نظام مرا. پس از خواندن روزنامه به فكر فرو شدم 
  دولت هستند ، گرفتم در سلطنت امروز يكي از رجالعلاوه بر انتساب 
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« : جواب گفتم » . چيز مقدم داريد  اعتقاد شما فساد باشد ، ولي بايد ملاحظه دولت را بر هر
با اعتقاد درست بوده و هستم و خواهم بود بحمد اله تعالي شكر حضرت ربّ العزّه را  .  

  ثناگوي پيغمبر و حيدرم* * * بر اين آمدم هم بر اين بگذرم 

شما آه امروز شخص اول ايران  و با اين عقيدت در ميان خاص و عام مشهورم ، چنانكه شخص
ه منصب مستوفي نظام از آذربايجان ب و اتابك اعظم هستيد ، در چهارده سال قبل آه با

ميرزا علي حكيم باشي ، و مصاحبت با شما و جمع  طهران آمديد ، به سبب مظاهرت من با
محمد صادق خان گروسي و عزيزخان مكري آه حال آجودان باشي  ديگر با او آه از آن جمله

اي حفظ  تبريزي و فروغي و ملا بهرام و درويش عبد الرحيم ، به اندازه است و ميرزا محمد
حماقت  ديديد آه مرا به عوامي و رع انور را با وجود صغر سن از من ميملاحظه ش ظاهر و

در شأن اتابكي  تصور نموده و مورد سخريه و استهزا بودم ، چون شما تنها هستيد و ننگي
آباد و قرمه به و توبيخ خود  ايد شرحي از روز رمضان خاني شود ، اگر فراموش آرده  پيدا نمي

ده باشيدرا بيان آنم شايد فراموش آر  » .  

لازم نيست ، از مطلب بگوئيد ، وقت تنگ است و سفير انگليس وعده « : تبسم آرده گفت 
  . « داده مرا ملاقات آند

آقا ميرزا احمد حكيم باشي  : تفصيل اين سه نفر بدون زياد و نقصان اين است« : گفتم 
با و علماي آاشان بوده ، ستر آبرا ، از نج آاشي طبيب حاذق و با امانت و معالج مهدعليا و

به . و مادرش بنات اعمام حاجي پشت مشهدي است  پدرش ملا رضا معروف به آبابي است
حضرت ابداً قضيه باب و بابي از او مسموع نشده اما از ميرزا  ذات پاك الهي و به نمك اعلي

هروي گاهي بعضي آلمات و خرافات شنيده شده اما شيخعلي به ذات پاك  عبد الرحيم
  دانم مقصود او چيست ؟ شناسم و نه مي او را مي احديت نه

« : گفت » نَظَرَ إلَيّ بِنَظَرِه  » به قول عرب. چون آلام به پايان آمد به من سخت نگريست 
نگارد  گويد و سخني نسنجيده نمي من دروغ نمي اين مفتش و گماشته. خوب جواب نگفتيد 

اين » . ا اين سه تن را از شما خواهم خواست مهد علي من با همه اخلاص و ملاحظه از. 
  . بگفت و به پا خاست
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آه مرا از ملا شيخعلي خبري  هر چند در بين راه سوگند ياد آرده و ايمان مغلظه خوردم
بدانيد اين امر را صورت گرفته از شما  يقين« : در حين و داع گفت . نيست ، جوابي نداد 

خواهم مي  » .  

ر رفتملا بد با آمال تحير و تفكر به خانه آمده در فك . باز آن شب را با محنت و تعب بسر بردم  . 
در اتمام امر « : اي از امير آبير رسيد آه   باز رقعه پاسي از شب گذشته بيشترك يا آمتر ،

باز بر وهمم افزود علي الصباح به صحن آمده متحيرانه نشسته ، ميرزا  . « معهود تعجيل آنيد
سؤال  شرح حال و. سكوت طويل من سؤال آرد ديباچه نگار حاضر شده از سبب تحير و  طاهر

عظيم يكي از بزرگان بابيه  باآي نداريد اين حضرت« : و جواب را با امير در ميان آورده ، گفت 
شيخعلي و هر روز لقبي بر خود  اسمش ملا. است و در دارالخلافه داعي باب است 

شود  اي ملبس به لباس مي گذارد و هفته مي شما بود الان معلوم چندي در همسايگي  . 
عبد الرحيم از جا و مكان او مستحضر است ولي ميرزا. نيست در آجا منزل دارد   » .  

خواست پيش آيد او را تكليف نمودم در  . در آن حين ميرزا عبد الرحيم با عبا و عمامه پيدا شد
به حبس و حكم . با ديباچه نگار گفت و شنود آرد  اي  مكاني نشسته ، چون فرود آمد و لحظه

اولا با آمال ملايمت و نصايح و مواعظ از مكان ملا شيخعلي سؤال  . قيد ميرزا عبد الرحيم داد



 مفيد مسموع نشد ، سوگند به آذب ياد آرد آه مدتي است از مكان او اطلاع آرده ، جواب
غذي آا. آار برد  اي به  اي انگيخت و خدعه با ديباچه نگار مشاوره نموده ، او حيله. ندارم 

آه در مدرسه دار الشفاء منزل  شبيه به خط ميرزا عبد الرحيم به ميرزا سيد محمد اصفهاني
مدتي است خدمت جناب آقا « : اين مضمون آه  داشت و يكي از بزرگان بابيه بود ، نوشت به

از اين سؤال « : ميرزا سيد محمد جواب نوشته آه » دارد ؟  مشرف نشده در آدام محله منزل
روز قبل به اتفاق شما در خانه ميرزا محمد نايب چاپارخانه در محله  ب نمودم آهشما تعج
رفته آنجا تشريف دارند سنگلج  .  

  به گردون گراينده شد شست من* * * چون اين نامه افتاد در دست من 

  في الفور شرح حال را به امير آبير عرضه داشته ، جوابي در آمال ادب و معذرت
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نزديك به سه . عمل را خواهش نمود  نوشته ، از تقصير ميرزا احمد حكيم باشي گذشته اتمام
بيست نفر روانه منزل ملا شيخعلي نموده ، در بين  ساعت به غروب مانده ، ديباچه نگار را با

مراهان امر آرد آه اين مرد را گرفته ديباچه نگار به ه. يابوئي نشسته  راه شخصي را ديدند بر
و خود به خانه ميرزا محمد رفته اثري از ملا شيخعلي ظاهر نشد. من آورد  نزد  .  

حكايت را به من اظهار . مراجعت نمودند  دروب بيوت را مقفل آرده ، در آرياس قراول گذاشته
. خعلي است حسين ترك است و از خلفاي ملا شي اين شخص مقيد محمد« : داشته گفت 

جبه و توي بار او را تفحص آرده ، آتابي چند از مزخرفات باب و  من او را خواسته توي بازو توي
 هر چند از احوال ملا. آابلي و يك جفت آفش ساغري و قدري مسينه آلات بود  يك پوستين

، باز  هلاآت بود بالاخره او را به قدري صدمه زدم آه بيم. شيخ علي سؤال آردم جوابي نداد 
به داروغه زاويه مقدسه حضرت  لابد چند سوار به اطراف فرستاده از آن جمله. ثمري نبخشيد 

اي آاغذي از ملا محمد  آن شب شخص مراغه نيز نوشته ، اثري نشد ، در) ع ( عبد العظيم 
ه او را نيز گرفته نزد من آوردند ، حبس نموده ، وقايع ب علي زنجاني براي ملا شيخعلي آورده ،

  . امير نظام گفته شد

جمعي ديگر را نيز گرفته به حكم شاه  و. از اين دار و گير رشته جمعيت بابيه گسيخته گشت 
از آن جمله ميرزا عبد الرحيم و محمد . به قتل بابيه شد  و صوابديد اميرنظام در ميدان ارك حكم

ماشته ديوان اعلي اي را نيز از من خواسته هر سه را تسليم گ  مراغه حسين ترك و قاصد
حق  خود نيز به منزل امير نظام رفته زبان به شفاعت ميرزا عبد الرحيم گشوده آه . نمودم

قاصد  . و نيز حضور همايون شفاعت آرده ، حكم به حبس مؤبد شد. تعليم بر من دارد 
 آرده ، گناهش عفو اي را نيز ميرزا علي خان آه در آن وقت حاجب الدوله بود شفاعت  مراغه

ولي محمد حسين ترك با ساير بابيه به قتل آمد. شد   . . . » . ( 1 )  

« اعدام و تبعيد آنان توسط  پس از آشف توطئه بلواي بابيان در پايتخت آشور و حبس و
و توطئه بابيان . مملكت در آرامش فرو رفت  ، پايتخت» مرحوم امير آبير ـ صدر اعظم وقت 

  . جامه عمل نپوشيد
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تغييرات اساسي در مناصب و  بعد از برآناري مرحوم امير آبير از مقام صدر اعظمي ، و
بهره و بازار   مقتدر چون امير آبير ، بي صاحبان منصب ، اوضاع پايتخت و آشور ، از ناظمي

ثبات و نظم امير آبيري رو به نقصان نهاد اعتمادي جاري ، و شايعات رايج ، بي  .  

مخالفان امير آبير به ارمغان آورد ،  اين اوضاع ، فرصت مناسبي براي اوباشان و قداره آشان و
ضاي حس آينه و عناد خود ديده فرصت و زمان مقتضي ار آه تعداد قليل بابيان پراآنده شده ،

هاي ناآام مانده خود ، گرد ملا  هاي مجدد و در پيش گرفتن راه  توطئه ، مصمم به اجراي
ملقب به عظيم را گرفتند شيخعلي  .  

بعد از عزل ميرزا » شيخعلي  ملا« : نويسد  مي» حقايق الاخبار ناصري « : صاحب آتاب 
سليمان خان پسر يحيي خان تبريزي منزل  انه حاجيتقي خان مجدد به دار الخلافه آمد در خ

متابعان قديم را اخبار نمود. آرد  چون چند روزي منقضي گرديد ، عدد ايشان به هفتاد رسيد  . 
آه  آراء سخيفه ايشان بر اين نهج قرار گرفت. . . . تصرف دار الخلافه افتادند  ، به خيال خروج و

، آنگاه به اظهار  حافظ انام و ناصر اسلام است رسانند ابتدا گزندي به وجود مسعود مبارك آه
متابعان ، مبارز اين ميدان و شناور  ملا شيخعلي از. دعوت و تصرف دار الخلافه اقدام نمايند 

نامي آه به ملازمت ملا شيخعلي اقدام  نخست محمد صادق. اين بحر بيكران طلبيد 
رديد ، و همچنين ملا فتح االله قمي و محمد سر دادن گ نمود متقبل اين امر خطير و مهياي مي

بعد از . عبد الوهاب شيرازي مهيا و مستعد و آماده سربازي شدند  باقر نجف آبادي و ميرزا
دار الخلافه  ميثاق و پيمان آار به پايان رسيد ، به تهيه و سامان آلات جارحه پرداخته از آنكه به

گرفته منتظر مجال و فرصت  اي مقام  در گوشه. نياوران شميران شتافتند   بر آمده به قريه
همال عزيمت شكار فرموده   خديو بي ( ق. هـ  ١٢۶٨( صبح بيست و هشتم شوال . . . آمدند 

زبر زين اشهب زرين سنام آرام گرفت . . . روز ، شهريار  بعد از انقضاي دو ساعت و نيم از. . . 
اعظم و نظام الملك و مستوفي الممالك حضرت و آارگزاران دولت چون صدر  جمعي از مقربان. 
ملازم  ايشيك آقاسي باشي و اميرآخور آه حاضر درگاه بودند با جمعي از عمله و فراش و

  . رآاب شدند

را اولا از رآاب حكم به  اعلي حضرت ظل اللهي به ملاحظه حشمت صدارت ، صدر اعظم
  از پناه. . . ماعت از آن ج رجعت ، سايرين هنوز در رآاب حاضر بودند آه سه نفر
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نمودند يكي از رفقاي سه گانه آه از  ديوار و اشجار بيرون دويده به رسم داد خواهان استعانت
طريقه قصد ادب قريب حضور مبارك نمود ، ملتزمين رآاب  محابا و حفظ اهالي تبريز بود ، بي

چون ممانعت را ديد و از نزديك شدن زياده از . التزام ادبش امر نمودند  روي زدند و بههي ب
به جانب  داشت برآورده  اي آه در زير بالاپوش مي  دست داده بود مأيوس گرديد ، طپانچه آنچه

رآاب و سواران  وجود مبارك سر داد ، گلوله خطا نمود ولي آشوب و انقلاب در ملتزمين
ي   نعره زنان طپانچه. بيرون تاخت  در اين اثنا رفيق ثاني. اده به هم برآمدند همراهان روي د

نفر از ملازمان رآاب دشنه بردهان نحسش زد ، با  گلوله رد گشت ، يك. . . ديگر رها ساخت 
از دست داده خنجر از آمر آشيده به قصد مقصود خويش حملهور  اين جراحت طپانچه خالي را

در اين حيص و بيص . روح گردانيد تا آن آه به درآات جحيم واصل گرديد مج گرديد چند نفر را
ساخت ،  ثالث از مقابل بيرون تاخت ذات اقدس شاهنشاني را هدف گلوله طپانچه ديگر رفيق

بر پهلوي مبارك  آن هم به سپرداري الطاف ايزدي رد گشته چند پاره ساچمه و چهارپاره
بحمد االله والمنه به استخوان  چنان آه. رسيده از زير پوست دويده از بالاي شانه بيرون شد 

سواران حضور آن دو نفر را نيز مأسور نمودند بالجمله ملتزمين رآاب و. . . اذيتي نرسيد   . . . .  

تابانه سر   يد ، بيآگاهي حاصل گرد از آن طرف صدر اعظم را چون از اين حادثه وحشت انگيز
چون از تفضلات قادر متعال وجود مبارك خديو  . از پا نشناخت و به حضرت پادشاه شتافت

الهي به سلامتي ذات شريف حضرت ظل اللهي به  همال را سالم يافت سجدات شكر بي



روي از انتشار اين اخبار اختلال و فتور در امورات نزديك و دور  تقديم رسانيد ، چون ظاهر بود آه
 ي ايران فرامين قضا جريان شرف صدور يافته  ، لهذا به تمامي ممالك محروسه خواهد نمود

، به توسط  مصحوب چاپاران دولتي به سرعت روانه گردانيد آه قبل از رسيدن خبر وحشت اثر
. جراحت مشغول گرديدند  جراحان به معالجه. چاپاران ، بلاد و امصار را استحضار حاصل آيد 

در عمارت ديواني جلوس . . . اصاغرشاهنشاه  ديگر به ملاحظه تسكين خاطر اآابر وروزانه 
  . . . . فرمود ، بارعام داد

را مأمور به پيدا نمودن آشيانه مخافت  عزيزخان آجودان باشي و آلانتر و آدخدايان دار الخلافه
  سلخ شوال حاجي. عاقبت گرديدند  و آفت و به دست آوردن آن گروه بد
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مآل آگاهي حاصل آمد و از محل  علي خان حاجب الدوله فراشباشي را از آن جماعت خسران
. استحضار حاصل نمود ، به عرض رسانيد  اجتماع آنان آه در خانه حاجي سليمان خان است

برخي از ايشان فرار ، حاجي . گرديد  گمراه مأمور ه گرفتن آن طايفهحسب الامر جمعي ب
به قيد ذلت و اسارت در آورده مغلولاً به خدمت صدر اعظم رسانيدند  سليمان خان با دوازده نفر

 سي و شش نفر ديگر در. محبوسين نام و مقام بقيه ملاعين هم آيشي تفتيش رفت  از. 
. آورد   شيخعلي را حاجب الدوله سراغ نموده به دستملا. دهات و نفس شهر به دست آمد 

وارتداد ايشان به  تفحصي به سزا در آار هر يك به عمل آمده سه چهار نفر نوري چون آفر
الحال بود به جان امان يافته  ثبوت شرعي نرسيده با ميرزا حسين نام قمي آه آن هم مجهول

عموم بندگان خدا از اين فيض عظمي  آه بقيه را بين الناس تقسيم نموده. محسوب شدند 
و طلاب ، سيد حسن خراساني به شاهزادگان ،  ملا شيخعلي به علما. نصيب نباشند  بي

الممالك و مستوفيان ملا حسين خراساني را نظام الملك  ملا زين العابدين يزدي به مستوفي
، ملا فتح االله قمي و  ميرزا عبد الوهاب شيرازي به بقيه اولاد صدر اعظم و وزير دول خارجه ،

خوانين  علي و آقا مهدي صاحب را حاجب الدوله و فراشان ، شيخ عباس طهراني به امر او ملا
آخور و عمله  محمد باقر نجف آبادي پيشخدمتان پادشاهي ، محمد تقي شيرازي به امير
ريزي ، ميرزا محمد ني اصطبل ، محمد نجف آبادي به ايشيك آقاسي باشي و ساير عمله سلام

چيان  علي نجف آبادي را خمپاره به آشيكچي باشي و يوزباشيان و غلام پيشخدمتان ، محمد
پنجه و سرتيپان ، ميرزا نبي دماوندي را معلمان  ، سيد حسين يزدي را آجودان باشي و ميران

 ، ميرزا رفيع مازندراني را سواره نظام ، ميرزا محمود قزويني به و متعلمان مدرسه دار الفنون
شيرازي  لطفعلي: چيان ، حسين ميلاني به سربازان ، عبد الكريم قزويني را توپچيان  زنبورك

را ملك التجار و  اي را آسبه شهر ، حاجي ميرزا جاني تاجر آاشي  را شاطران ، نجف خمسه
محمد باقر قهپايه را آقايان  اي را ناظر و مطبخيان و شربت داران ،  تاجران ، حسن خمسه

في سبيل االله قربتاً الي االله و طلباً لمرضاته ،  يك از نامبردگان را جماعت مجاهدان قاجار ، هر
صادق زنجاني آه ملتزمين رآاب . به دار البوار و خسار فرستادند  به انواع سياسات و عقوبات

  حاجي هاي شهر زينت قناره نمودند  پرداختند ، جسد پليدش را پاره پاره در دروازه به قتلش
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بود با قاسم نيريزي آه مدعي  اش آشيانه فساد انگيزي  سليمان خان تبريزي آه آاشانه
هاي افروخته مهبط انوار  ايشان به واسطه شمع نيابت سيد يحيي بود ، بعد از آن آه اعضاي

قرة العين آه در خانه محمود خان آلانتر جاي داشت . بردار شدند  به چهار پارهگرديد ، هر يك 
و ملا شيخعلي را نعم القرين يفعل االله بالظالمين. سقر منزل گزين آمد  در درآات  » . ( 1 )  

آنچه مسلم است ، طراح و گرداننده اصلي توطئه قتل شاهنشاه ايران ، ملا شيخعلي عظيم 
بوده است ، و حسينعلي ميرزا  .  



و بواسطه و . فرستاده شد  ولي حسينعلي ميرزا به زندان. ملا شيخعلي عظيم آشته شد 
ديگر بابيان باقي مانده در ايران ، به عراق  حمايت سفير روس در ايران ، از زندان آزاد ، و با

آوتاه ، و ايجاد فتنه و بلوا متوقف گرديد و دست بابيان. عرب تبعيد   .  

در عراق و اسلامبول و . . . بهائيان و  ها همچنان همراه بابيان و بعدها  ها و خشونت  ولي فتنه
هميشه در صدد انتقام از ايرانيان و حكومت مسلمان ، از  و. ادرنه و فلسطين و قبرس بود 

و همچنان در آرزوي تحقق آرزوهاي بر باد . بيگانه پرستي دريغ نداشتند  هيچ آوششي هيچ
« م و ملا حسين بشرويه و محمد علي قدوس و محمد علي زنجاني شيخعلي عظي رفته

از تب و تاب نيفتادند. . . . و ميرزا حسينعلي و علي محمد شيرازي  « حجت  .  
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2/ آسب اقتدارات تحت حمايت صهيونيسم: ت   

حمايت بعضي از . نبود  اين رابطه را شوقي افندي ، به تنهائي قادر به ايجاد آن
يهوديان امريكا بنيان جلب حمايت  هائي آه عباس افندي در  هاي امريكائي و پايه صهيونيست

شد آه لازم بود جهت  افندي محسوب مي نهاده بود ، تنها زمينه مساعدي براي شوقي
صهيونيسم اسرائيل ، از همان حاميان يهودي امريكائي  گيري مستمر و مؤثر از حمايت  بهره

گيرد خود بهره  .  

د آه به هر نحوي آه در خواست نمو از اين روي شوقي از حافظان منافع بهائيت در امريكا ،
نخست وزيرآشور » بن گوريون « جانبه  ممكن است ، آوششي براي جلب موافقت همه

يهودي ـ بهائي آمريكا هنگامي دست داد آه نخست  اين فرصت براي. اسرائيل به عمل آورند 
با مقامات امريكائي عازم امريكا گرديده بود وزير اسرائيل براي تبادل نظر  .  

با منافع بهائيان ، ضمن ارسال  گونگي سفر نخست وزير اسرائيل را در رابطهشوقي افندي چ
چنين اعلام » محفل بهائيان آمريكا « خطاب به  ١٩۵٢آوريل  ١٩تلگرافي محرمانه در تاريخ 

  : داشت

اقدامات و سيعه به آمال ) در اسرائيل  ) و براي تأسيس و استقرار مرآز جهاني امر االله . . . »
ايادي امراالله از هر يك از قطعات عالم متوالياً تعيين  هاي عمل آمده است هيئتسرعت به 

  هيئت بين. آنها اآنون به ايفاي وظائف در ارض اقدس مشغولند  گشته و پنج نفر از

 674  

هنگام مسافرت رئيس . اند  گرديده المللي بهائي توسعه يافته و اعضاي عامله آن تعيين
محفل ملي امريكا با او ملاقات و مصاحبه نموده و  الوزراي دولت اسرائيل به امريكا نمايندگان

اند هجده قطعه اراضي به مساحت بيست و دو هزار متر مربع بر  داشته ري به او تقديمآثار ام
تملك  به منظور. اوقاف بين المللي بهائي در دامنه جبل آرمل اضافه گرديده است  وسعت

مبارآه بهجي عمليات  متجاوز از يكصد و چهل هزار متر مربع از اراضي واقعه در حول روضه
الاذآار آرمل آه ابتكار رئيس هيئت  نقشه مشرق. نجام يافته است مساحي از طرف دولت ا

معافيت اعتاب مقدسه از رسوم دولتي . پذيرفته است  بين المللي بهائي است تكميل و اتمام
وزارت دارائي دولت اسرائيل اعطا شده بود اآنون شامل بيت  و ساير مزايائي آه از طرف



متعاقب مخاصمات . رقي و غربي نيز گرديده است البهاء و مسافرخانه ش مبارك حضرت عبد
اغتشاشات داخلي آه مدت دهسال ارض اقدس را دچار انقلاب و اضطراب نموده  خارجي و

بايد طبقه  گانه آه هاي هشت  ساختمان پايه. دوباره باب زيارت ارض اقدس مفتوح گرديد  بود
قرار دادهاي متوالي . رسيده است  نفوقاني مقام اعلي به وزن هزار تن بر آن قرار گيرد به پايا

شود جهت ساختمان طبقه هشت  دلار بالغ مي آه مجموع آن تقريباً به چهل و هفت هزار
در نتيجه اولين قسمت طبقه فوقاني تكميل و  ضلعي مقام مقدسي به امضاء رسيده آه

مقدمات . اين بناي مقدس است مرتفع خواهد شد  هشت مناره آه عبارت از تاج دوم
بر آن قرار خواهد گرفت آغاز گرديده است اختمان طبقه مدور آه قبه ذهبيس  . . . » . ( 1 )  

اماآن بهائيان در اسرائيل ،  توافق دولت اسرائيل مبني بر بسط موقعيت و گسترش اراضي
صهيونيسم براي تقويت بهائيان و تأسيسات  معلول توجهي بوده است آه سياست امريكا و

اقدامات بهائيت در ديگر آشورها و حفظ منافع اسرائيل ،  ، جهت گسترشمرآز جهاني آنان 
هاي جهاني بهائيان براي  همزمان با طرح نقشه. اسلامي بوده است  خاصه در آشورهاي

ريزي و با  مراآز بهائي در آشورهاي مختلفه ، آه آنهم توسط محفل بهائيان آمريكا طرح ازدياد
بيق و هماهنگ شده بودهاي اطلاعاتي اسرائيل تط برنامه  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١تايپ ، شماره  ، ارگان محفل بهائيان ايران ، پلي آپي حروف» اخبارامري « : مجله  . 1
ش. هـ ١٣٣١ارديبهشت  .  
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رهبران صهيونيسم را به اتخاذ هر  ضرورت چنين مساعدت هائي از جانب اسرائيل ، سازمان و
آورد بهائيان امري اجتناب ناپذير به شمار مي نوع همكاري لازم ، در قبال سرسپردگي  .  

لذا بر اين اساس و مبادي ، شوقي افندي ، تصميم گرفت آه به آمك دولت اسرائيل دو آار 
  . اساسي را تحقق بخشد

احداث تأسيسات مرآز جهاني بهائيان در اسرائيل ضمن سامان بخشيدن به سازمان : اول 
  . رهبري بهائيان

رفع بزرگترين مانع راه رهبري شوقي افندي ، يعني بازماندگان خانواده اغصان و افنان آه : دوم 
  . حاضر به همكاري و قبول زعامت او نبودند

دسامبر  ٢۴تلگرافي به تاريخ  و اما در خصوص آار نخست ، شوقي افندي خود ضمن ارسال
آند آه با تشكيل دولت   ارا تأييد ميو آشك م ، به محفل ملي بهائيان آمريكا ، صريحاً ١٩۵١

تأسيسات مرآز جهاني بهائيان و تشكيل سازمان رهبري  اسرائيل و حمايت آنها ، آار احداث
ميسر شده و اين امر از برآت وجود دولت جديد التأسيس اسرائيل است ممكن و. . . بهائيان   

.  

  : توجه فرمائيد

) افندي براي جهاني آردن بهائيت  ن و عباسهاي ميرزا حسي  برنامه( اين مشروع عظيم  »
دولتي مستقل و جديد در ارض اقدس شروع  آه در عقد اول قرن دوم بهائي مقارن تأسيس

تقويتي به سزا يافت و بر اثر تحقق يك رشته و قوعات  گرديد در نتيجه پيدايش دولت مزبور
اقدس پيشرفت سريع حاصل نموده است متواليه ذيل در ارض  :  



ترين مشروع بين المللي و در تاريخ امر  ساختمان قسمت فوقاني مقام اعلي آه مقدسـ  1
نظير است در قلب جبل آرمل آغاز گرديد االله بي  .  

اين هيئت طليعه تأسيس . گرديد  ـ هيئت بين المللي بهائي در جوار اعتاب مقدسه تشكيل 2
بهائي است آه بنيانش  اداري جهان آراي بيت عدل عمومي يعني اعظم قوه تشريع نظم

  . الهي و حال بدايت ظهور و بروز آن است

  ـ اماآن تاريخي مربوط به ايام سجن حضرت بهاء االله و حضرت عبد البهاء تملك 3
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رسماً جزء مقامات متبرآه شناخت و از  و تعمير و تزيين گرديد و دولت جديد التأسيس آنها را
اآنون نزهتگاه و مورد نظر و توجه عموم مردم است پرداخت ماليات معاف نمود اين مقامات  .  

حكومت براي دو منظور ذيل آغاز گرديد  ـ مذاآرات رسمي با متصديان اداري مرآزي بلديه اين 4
شارع آئين نازنين در حوالي عكا آه اآنون مورد تهديد  يكي آنكه اراضي حول روضه مبارآه: 

آينده محفوظ ماند و ديگر آنكه املاك وسيعه واقع در جوار مرقد مبارك  هاي  است براي نسل
البهاء  نهايت لازم و ضروري است خريداري شد تا به فرموده حضرت عبد  اعلي آه بي حضرت

اين اراضي  حول مؤسسات دو رآن اعظم ولايت امر و بيت عدل اعظم درمشروعات تابعه 
  . بنيان گردد

جبال آرمل مرتفع گردد نقشه لازم تهيه  ـ براي آنكه در مستقبل ايام مشرق الاذآاري بر فراز 5
ضروري و بارزي از پيشرفت روز افزون نظم اداري بين  بناي اين مشرق الاذآار نشانه. گرديد 

بود االله خواهد المللي امر  .  

االله در قطعات مختلفه عالم در آينده  ـ چهار آنفرانس آه در خارج از مرآز بين المللي امر 6
ها بوده و يازده محفل روحاني ملي  امريه در بين قاره تشكيل خواهد شد نشانه آغاز اقدامات

 ي براي اجتماعها مبشر شروع مرحله نهائ  انعقاد اين آنفرانس. نمود  در آن شرآت خواهند
در سراسر  نمايندگان جوامع آليه آشورهاي مستقل و اقاليم مهمه تابعه و جزائر مختلفه

ي فوق موضوعي آه  گانه اآنون وقت آن رسيده آه توأم با اقدامات شش. جهان خواهد بود 
بق آيد و آن تعيين ايادي امر االله بر ط اضطراراً مدتي به تعويق افتاده بود به مرحله عمل در

باشند و به  آه اولين عده آنها بالغ بر دوازده نفر مي نصوص الواح وصاياي حضرت عبد البهاست
اند  اقدس و قطعات آسيا و امريكا و اروپا انتخاب شده تعداد مساوي از ارض  .  

البهاء در آتاب وصايا پيش  اين اقدامات اوليه مقدمات تحقق آامل مشروعي است آه عبد
هيئت بين المللي بهائي آه بعداً به بيت  با تمهيدات اوليه جهت تشكيل اند و  بيني فرموده

هم عنان است اين مشروع جديد التأسيس  عدل عمومي تبديل خواهد شد هم دوش و
  مرآز دائم الاتساع بين المللي امر االله ي اتصال ديگري براي تحكيم روابط  حلقه
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براي مبادرت با اقدامات ديگر به  با جامعه پيروان اسم اعظم در سراسر عالم است و راه را
سازد مي منظور تقويت اساس نظم اداري بهائي هموار  . . . » . ( 1 )  

سم از بهائيان راه زعامت و نفوذ آن ق و اما در خصوص آار دوم ، برداشتن بزرگترين مانع برسر
صهيونيستي است هاي  آه متعهد به همكاري با سياست  .  



حسينعلي بهاء بود آه حاضر به همكاري  اين مانع بزرگ اقتدار ، همانا خانواده و فزرندان ميرزا
افندي نگشته بودند با عباس افندي و قبول جانشيني شوقي  .  

پنهاني با انگلستان و صهيونيسم ،  بطسياست ، و افرادي فاقد روا  اينان آه غالباً مردمي بي
اسرائيلي ، نظر خوبي به آنان نداشتند و در واقع آنان را  پس از تشكيل دولت اسرائيل مأمورين

اعتماد و ذي نفوذ در ميان محافل بهائي آه به دست عباس افندي آن هم بر  افرادي قابل
آوردند  به نظر نمي. بوجود آمده بود » ناقضين « طرد  اساس  .  

افندي و طرد ديگر مدعيان بهائيت را  اجازه دهيد ، چگونگي حمايت دولت اسرائيل را از شوقي
هاي   داشته بودند ، از لابلاي تلگرافات و نامه آه به قسمت ناچيزي از املاك پدر دلخوش

هيئت جهاني بهائيت از اسرائيل به ايران و آمريكا جستجو  ارسالي شوقي و ديگر اعضاي
ي پژوهندگان قرا دهيم  نهائي را به عهده ضاوتو ق. آنيم   :  

گورين نخست وزير وقت  آمريكا با بن ـ حدود دو ماه پس از انتشار خبر توافق آامل بهائيان 1
1952 آوريل ١٩اسرائيل ، مندرج در نامه مورخ   ١١اي ، در تاريخ   ، شوقي افندي طي نامه 

نوشت بهائيان ايران چنين م ، به محفل ملي ١٩۵٢ژوئن   :  

ذيل به وسيله محافل روحانيه  به مناسبت شصتمين سال صعود حضرت بهاء االله دو بشارت »
يكي پيشرفت سريع مشروع : گردد  ابلاغ مي مليه به قاطبه ياران در سراسر عالم بهائي

است و ديگري سقوط و اضمحلال مستمر بقيه ناقضين  مجللي آه در قلب جبل الرب در جريان
جسارت در مقابل قواي غالبه جامعه بهائي در عالم مخالفت ميورزند ور به آمالميثاق آه هن  .  

  قسمت هشت ضلعي ساختمان مقام اعلي آه تاج دوم آن بناي رفيع است مقارن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هـ  ١٣٣٠، دي  ٩، ارگان رسمي محفل بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
٣ش ، صفحه   .  
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رضوان نصب و تزيين گرديد و در تعقيب  عيد نوروز گذشته انجام گرفت سپس طارمي آن در ايام
شكل زير گنبد آه سومين قسمت بنا است و  تحقيقات قبلي ساختمان قسمت استوائي

با نصب چوب بست شروع گشت و مخارج تقريبي آن  ار خواهد گرفتي ذهبي بر آن قر قبه
هاي طلائي گنبد مطالعات به  بود و براي انعقاد قرارداد آاشي بالغ بر سيزده هزار ليره خواهد

اميد وطيد آنست آه مقدمات لازمه سريعاً اآمال و بانيان اين ساختمان  . عمل آمده است
 به ساختمان قبه ذهبي مشغول گردند تا) بديع ( مقدس پس از حلول صدمين سال  عظيم و

پذيرد و جلال و  به اين ترتيب نبوت حضرت عبد البهاء در اظلم اوقات جنگ بين الملل اول تحقق
گردند   ارض اقدس نزديك مي شكوه اين گنبد نوراني انظار زائرين مشتاق را آه به سواحل

  . روشن و منور سازد

در س عبرت نگرفتند و با  ناقضين ديرين آه از حوادث و تجربيات تلخ شصت سال گذشته
مبارك را تخليه و مسترد داشته و  استرداد آليدهاي روضه مبارآه دچار شكست شده و قصر

ديگري به سرعت از دست دادند با حمايت و  زعما و نمايندگان شاخص خود را يكي پس از
وآيل زبردست و عنودي متحداً به مخالفت با نصوص  تخدامپشتيباني سهراب خائن و اس

 حضرت عبد البهاء قيام نموده و بر عليه ولي امر االله رسماً اقامه دعوا مندرجه در الواح وصاياي
اهانت آن  اي آه در جوار روضه مبارآه واقع و سبب  آردند و نسبت به انهدام خانه مخروبه

آشوري را در  ولت اسرائيل صلاحيت محكمهمقام مقدس بود اعتراض آردند و چون د



تهديد نمودند آه از  رسيدگي به اين موضوع رد آرد دچار شكست محكوميت گشتند و بعداً
موجبات عصبانيت اولياي امور را  رأي دولت به محكمه عالي استيناف خواهند داد و در نتيجه

د به نخست وزير و وزير امور اثر مراجعه اين عب فراهم ساختند تا بالاخره مأمورين مزبور بر
تخريب آن بناهاي ويران را صادر آردند خارجه دولت اسرائيل اجازه  .  

جاهلانه بود سبب شد آه از  اين اقدام سخيف ناقضين آه ناشي از عناد و خصومت شديد و
آردند به آلي   بهائي از آن استفاده مي مزايائي آه در طي مدت شصت سال در ايام متبرآه

شتندمحروم گ  .  

  بلافاصله پس از اينكه آثار بناي مخروبه به خارج حمل و در اين خصوص
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تزيين جوانب و اطراف روضه  موفقيت آامل حاصل شد به تسطيح و طراحي اراضي و نصب و
هاي مديد از داشتن  طرف دشمنان امرمدت ي ايجاد موانع و مشكلات از  مبارآه آه به واسطه

م بود اقدام گرديدمدخل شايسته محرو اآنون پس از عبور از اراضي و باغچه حول روضه  . 
گاه اهل بهاء   توانند به آستان قدس الاقداس قبله زائرين مي مبارآه و صحن خارج و داخل حرم

اين جريانات مقدمه آن است آه بيش از سي جريب اراضي حول . نمايند  تشرف حاصل
عرض  در مستقبل ايام بقعه مجللي آه محل استقرارمبارآه خريداري و آباد گردد و  ي روضه

شود  مطهر شارع امر اعظم الهي خواهد بود در آن محل مرتفع  . »  

  ( 1 ) . امضاي مبارك شوقي

اي در   المللي بهائي ، طي نامه ـ دآتر لطف االله حكيم ، منشي شرقي اولين شوراي بين 2
منشي محفل ملي بهائيان ايران ، چنين  به ( بديع ١٠٩شهر الرحمه  ۵( =  ١٩۵٢اواخر ژوئن 

  : نوشت

و در جوار قصر مبارك بهجي از  قرب روضه مقدسه جمال اقدس ابهي عزاسمه الاعلي . . . »
اند  حضرت ولي امر االله ارواحنا فداه اراده داشته اي موجود بوده و مولاي توانا  سابق مخروبه

فرمايند ولكن ناقضين قديم و جديد چنانكه  تبديل به باغ و گلستان آه آن را به آلي ويران و
 ديرين آنان است به جميع قوي به ضديت با حضرت ولي امراالله پرداخته و به رسم و آداب

الامر در محكمه  عناوين مختلفه اجراي اين منظور جليل را به تأخير و تأجيل انداخته و عاقبة
و به هيچ وجه رضا  اختهدعوائي در اين خصوص به آمك وآيلي محيل و عنود بر پا س

مبارآه برداشته شود و به جاي آن  اند آه اين مخروبه آريه المنظر از جلوي روضه  داده  نمي
گزيند و  بوم شوم جز در ويرانه مكان و مأوي نمي گلستان پرطراوت و نضارت به ميان آيد زيرا

يح بر حقانيت اهل خلاصة الكلام دولت اسرائيل بالنتيجه امر صر برد جعل از بوي گل رنج مي
 نمايد و لهذا بدون درنگ آن مخروبه به امر هيكل ناقضين پرآين را محكوم مي بهاء صادر و

  شود و بعد از دو  مبارك منهدم مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٣١، خرداد ـ تير ،  ٢ـ  ٢، ارگان محفل بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
ش. هـ   .  
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ون مكلم طور چند آامي ماند و سپس به دستور ولي امر روز اثري از آن باقي نمي
هاي  مصنوعي ـ عقاب هاي متعدد  هاي سنگي طاوس  مصالح ساختماني و پله ـ  سنگ
شود و وجود  به محل حمل مي هاي مرمر ـ درهاي بسيار عالي و درخت و گل ستون ـ  زيبا

فرمايند و تحت نظر مبارك خيابان قصر  اقامت مي مبارك بنفسه المقدس چهار روز و نيم در آنجا
مخروب تا نيمه مسافرخانه بهجي مبدل به باغ گلستان بسيار زيبا  ايتا جلو پلكان و محل بن

 هاي آهربا آن باغچه را در  طول آن هشتاد و عرض آن دوازده متر است و چراغ شود آه مي
به دستور  آند علاوه بر اين باغچه جلو روضه مبارآه نيز ها مبدل به يك قطعه نور مي شب

پشت روضه مبارآه  اغ برق در اين باغچه و باغچهتر شده و عمودهاي چر مطاع مقدس عريض
عالي آه در ايطالي ساخته  هاي متعدد مصنوعي برپا و دري بسيار  استقرار يافته و طاوس

هيچ آس . نصب گرديده است  شده بين باغچه جديد التأسيس و مدخل روضه مبارآه
ه اين سرعت به باغ بدنماي مخروبي ب تواند باور آند آه چگونه در ظرف چند روز بناي  نمي

نورافكن قوي نيز جلو روضه مبارآه نصب شده آه  همچنين دو. زيبائي تبديل يافته است 
نمايد حسب ظاهر نيز مبدل به يك قطعه نور مي ها آن مرآز انوار را به شب  » . ( 1 )  

به حمايت دولت اسرائيل در خصوص  م ، صريحاً ١٩۵١دسامبر  ١۵ـ شوقي افندي در تلگراف  3
منقول موجود در اسرائيل ، به اطلاع محفل ملي  منازعات وي با مخالفانش بر سر اموال غير

آند بهائيان ايران اشاره مي  :  

سال آليدهاي قصر مزرعه توسط  به ياران بشارت دهيد آه پس از مدتي بيش از پنجاه »
مقدس تاريخي آه حضرت بهاء االله پس از  كاناولياي حكومت اسرائيل تسليم گرديد اين م
گردد تا هنگام افتتاح باب تشرف   اآنون مفروش مي خروج از سجن عكا در آن اقامت فرمودند

شود هفت قالي به قطع تقريبي سه متر در پنج متر   توصيه مي. باشد  براي زيارت زائرين مهيا
شوقي. عباس اديب در بيروت ارسال گردد  به عنوان  » . ( 2 )  

  اي خطاب به محفل روحاني ملي بهائيان  ـ هيئت بين المللي بهائي حيفا ـ در نامه 4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش. هـ  ١٣٣١، مرداد ،  ۴، ارگان محفل بهائيان ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1  .  

ش. هـ  ١٣٢٩، آذر ـ دي  ٩ـ  ٨همان ، شماره  . 2  .  
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هاي مخالفان شوقي افندي  مخالفت ، شرحي جامع از دعاوي و ١٩۵٢ايران ، مورخ اول ژوئيه 
ارسال داشته است آه توجه به مندرجات آن حائز  و نقش و حمايت دولت اسرائيل از شوقي ،

  : آامل اهميت است

  : « از هيئت بين المللي بهائي حيفا ـ به محفل روحاني ملي بهائيان ايران »

  ١٩۵٢مورخ اول ژوئيه 

 دوستان عزيز بهائي

امر االله را در مرآز جهاني آن به  هيئت بين المللي بهائي با آمال سرور مژده پيشرفت »
اقداماتي آه در طي سال گذشته در ظل هدايت  استحضار ياران عزيز رسانيده آنان را از

نمايد است مطلع مي حضرت ولي امر االله به عمل آمده  . . . »  



شهرت و آوازه آن زيادتر  آند به همان اندازه هر چه ساختمان مقام اعلي پيشرفت مي
آنند   به آن مباهات مي) اسرائيل ( آشور  نها اهالي حيفا بلكه همه مردم اينشود و نه ت مي

( منظور و مرام ما و همچنين عملي آه در آشور آنها  شنوند از  و چون از تعاليم امر مي
آنند نهايت تمجيد مي بي دهيم انجام مي) اسرائيل   .  

هاء در زمان حضرت ولي امر الب بلاشك احباي الهي اطلاع دارند آه پس از صعود حضرت عبد
ي آوه آرمل توسعه   آلني آلماني واقع در دامنه االله نه فقط طبقات اراضي بين مقام اعلي و

مقام اعلي در آن واقع است از طرف مشرق و مغرب نيز امتداد  اي آه خود  پيدا آرد بلكه طبقه
ج زيادي توليد قسمتي از اين طبقه از لحاظ مهندسي اشكالات و مخار يافت ، چون تسطيح

هر  ها متروك مانده بود امسال حضرت ولي امر االله نظر به اينكه  به اين سبب سال آرد و مي
دستور شروع  چه ساختمان اين قسمت به تعويق افتد مخارج آن به مراتب زيادتر خواهد شد

مربع بر وسعت طبقه  متر ٣۵٠ساختمان آن را فرمودند و اين قسمت چون تمام شود قريب 
ساختن ديواري به ارتفاع نه  م اعلي به طرف مشرق خواهد افزود و اين افزايش مستلزممقا

آن به آار خواهد رفت و اين نكته قابل  متر مكعب سنگ در ٣۵٠متر خواهد بود آه بيش از 
هاي شهر قديمي حيفا آه براي تأسيسات  خرابه هاي مزبور از محل توجه است آه سنگ

گردد و چون اين قسمت  به مقام اعلي حمل مي است جديد در دست تسطيح و عمران
  مقام اعلي خاتمه يابد نفوسي آه به زيارت
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با لوحه طلائي اسم اعظم آه در  توانند از اين نقطه منظره آامل بنا را  شوند مي فائز مي
گر است به نحو  صبحگاهي آفتاب متلألؤ و جلوه ي زاويه شمال شرقي رواق واقع و از اشعه

تمان اين قسمت در شود آه تسطيح و ساخ پيش بيني مي . جالب توجهي مشاهده نمايند
دلار بالغ گردد ١٢۶٠٠انجام برسد و مخارج آن تقريباً به  حدود يك ماه و نيم به  .  

مقام در آوه آرمل براي عموم  اآنون چون به علت ساختمان مقام اعلي تقرب به حول »
قصر و روضه حضرت بهاء مشرف  مقدور نيست عده آساني آه به بهحي براي زيارت

بيشتر است چنانكه در موقع عيد فصح  روند هاي حيفا مي آه به باغ شوند از نفوسي مي
داخل روضه حضرت . يك روز از بهجي ديدن آردند  نفر منجمله پانصد نفر در ١۵٠٠متجاوز از 

همچنين بيت حضرت بهاء االله در عكا و قصر مزرعه در ظرف سال  بهاء االله و قصر بهجي و
رت زائرين آماده شده استتزيين يافته و براي زيا گذشته بسيار  . »  

ها بود و چنانچه تأييدات الهيه  بحران مدت شش ماه امر االله در ارض اقدس دچار شديدترين
گرديد بطوري آه احباء الهي مستحضر   مي شد به عواقب وخيمي منجر  شامل حال نمي

رانش حول اي از طرفدا  اآبر و اولاد خويشان و عده شدند پس از صعود حضرت بهاء االله ناقض
و پس از صعود جمال مبارك هر يك از فرزندان ذآور نسبت به  روضه مبارآه مستقر گرديدند

در طي سنوات عديده اين بناي مقدس . صعود واقع شد بالوارثه سهيم شدند  قصري آه در آن
 هاي شديد ناقضين نسبت به  مملو از آثار و خاطرات حيات مبارك است شاهد خصومت آه

وده استمرآز ميثاق ب  .  

در همان هنگام آه عرش مطهر حضرت  با مراجعه به تاريخ امر احباء ملاحظه خواهند نمود آه
شد ميرزا محمد علي خود را براي مخالفت  آماده مي بهاء االله جهت استقرار در روضه مبارآه

ت نمود پس از واقعه صعود با اينكه بيشتر سهام قصر متعلق به حضر  مي با مرآز ميثاق مهيا
و بديع  در آن قصر سكونت داشتند ١٩٣٢البهاء بود ميرزا محمد علي و بستگانش تا سال  عبد

از خانه پدري به رئيس  االله براي اينكه جهت عمليات خائنانه خود پولي تهيه آند سهم خود را
العاده با وجود اشكالات  پليس عكا فروخت پس از فوت اين شخص با تحمل زحمات فوق

بديع االله را آه دو دانگ از آل بنا بود  قانوني حضرت ولي امر االله مقدمات خريد سهم اصلي
  موسوم پسر ناقض اآبر. فراهم فرمودند 
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و از اين قضيه اطلاع حاصل  به موسي بهائي آه در اين موقع متصدي ثبت املاك عكا بود
لحظه موفق شد به وراث رئيس پليس فشار وارد  نموده بود نفوذ خود را به آار برده در آخرين

آيد حضرت ولي امر االله فقط موفق  دو دانگ ملك به اختيار امر در آورد تا در نتيجه به جاي آنكه
ثبت  دانگ آن گرديدند و يك دانگ باقي مانده به دست ناقضين افتاد و به نام آنان به تحصيل يك

  . گرديد

تصرف ميرزا محمد علي و خانواده او  به اين طرف در ١٨٩٢قصر حضرت بهاء االله آه از سال  »
ر شرف سقوط بود حضرت ولي امر االله سقف آن د بر اثر عدم توجه ١٩٣٢بود در حدود سال 

دانستند و از طرفي   قصر مسكوني جمال مبارك نمي چون اين وضعيت را مطابق شئون
احباي الهي بود بنابر اين لزوم تعمير قصر را به ميرزا محمد  ي مسئوليت تغيير آن به عهده

 وجهي در دستفرمودند ميرزا محمد علي به عذر اينكه براي انجام اين منظور  علي گوشزد
قبول نمود بناي  ندارد از اقدام به آن خودداري آرد ولي بنا به پيشنهاد حضرت ولي امر االله

اوليه برگردانند و سپس به ساختمان  مزبور را تخليه آرده اجازه دهد احباء آن را تعمير و به حال
نقل مكان نمود مجاور آه هنوز هم پسرش در آن سكونت دارد  . »  

و اين آلمه البته اغراق نيست ( يافت  قصر مبارك جلال و شكوه اوليه خود را باز پس از اينكه
گذشته به وسيله يك نفر از متمولين مقيم عكا بنا  زيرا قصر زيباي شرقي است آه در قرن

هاي مربوط به  هاي آتاب و عكس مزين و ديوارهاي آن به قفسه و غرفات آن مفروش و) شده 
 هاي آن قرار  و الواح و توقيعات جمال مبارك به خط اصل در محفظهآراسته شد  عالم بهائي

حضرت در آن  گرفت و اطاق شخصي حضرت بهاء االله به حال اوليه در آمد و اشياء متبرآه آن
معيت هيكل مبارك  جاي داده شد برحسب دعوت حضرت ولي امر االله حاآم انگليسي عكا به

مندوب سامي تقاضا نمايد آه اين  د آه حاآم ازاز قصر مزبور ديدن نمود و اين امر سبب ش
در عكا جز و اماآن مقدسه بهائي محسوب و از  محل را نيز مانند اعتاب مقدسه و بيت مبارك

انجام گرديد در نتيجه قصر مبارك از صورت بيت شخصي يكي از  ماليات معاف دارد و اين عمل
 ي تبديل يافت و ميرزا محمد علي ديگربهاء االله به يك موزه و زيارتگاه بهائ فرزندان حضرت

  نتوانست مراجعت آند
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  . و مجبور شد در همان خانه مجاور آه محل سكونت خود قرار داده بود باقي بماند

داشت آه متعلق به يكي از  در جنبه روضه مبارآه در سمت مشرق نيز دآان آهنگري وجود
دآان مزبور نيز خراب گرديد و اصطبل  ناقضين و محل آار او بود برطبق دستور هيكل مبارك

مخروبه از صورت اوليه بيرون آمد و صاف و هموار  قديمي آن از ميان برداشته شد و منظره
اي احداث شد  و ابنيه حول روضه مبارآه باغچه گرديد و بين ديوار باغ قصر  .  

اين عمارت  قسمت جنوب باقي بود با وجود اين يك عمارت يك طبقه مشتمل بر پنج اطاق در »
رفت در قباله   البهاء جزء املاك بهائي بشمار مي با آنكه از زمان حضرت بهاء االله و حضرت عبد

به ناقضين تعلق داشت جزو قصور مذآور و يك ششم آن  . »  

خم شده و ديوارهاي آن  در دسامبر گذشته نظر به اينكه سقف سه اطاق اين عمارت
رفت و وضع خطرناآي پيدا آرده بود  مي شتر رو به خرابيفروريخته بود و عمارت روز به روز بي

فرمودند آه آن را خراب آنند و هنگامي آه خادم  هيكل مبارك به خادم روضه مبارآه دستور
رسيد و به موجب حكمي آه از محكمه حيفا ارائه داد مانع  مشغول تخريب بنا بود پليس

ر شده بود آه ادعا داشتند چون سهمي حكم بر اثر اعتراض ناقضين صاد خرابي آن گرديد اين



اينكه از طرفي  عمارت دارند نبايد بدون اجازه آنها اقدام به تخريب ساختمان شود نظر به در اين
در مقابل  قسمتي از قصر بهجي يعني ساختمان شمالي و چند اطاق قسمت شرقي

چ وجه دخالتي به هي سهمي آه به ناقضين تعلق داشت در اختيار ايشان بود و هيكل مبارك
يعني پس از صعود جمال  ١٨٩٢سال  فرمودند و از طرف ديگر آليه اماآن متبرآه از در آن نمي

شد آه به   جهت في الحقيقه مانعي ديده نمي قدم در تحت توليت مرآز امر االله بود باين
و اقدام در اين امر سبب شد آه عداوت و عناد ناقضين  تخريب آن عمارت ويران مبادرت شود

بروز آرد ، مشار اليه قريب به صد سال دارد و  تحريك و دسيسه مجد الدين امر االله بار ديگر به
بديع  حال فلج در عمارت مجاور قصر ساآن است و محرك و مسبب اصلي اين فساد دختر در

بود  االله يعني زن بيوه موسي بهائي  .  

  دو نفر از ايشان بااي تشكيل گرديد آه در آن   باري بر حسب تقاضاي ناقضين جلسه
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بهم رسانيدند مقصود آن بود آه  وآيل خود و دو نفر نماينده و وآيل هيكل مبارك نيز حضور
آميزي اتخاذ شود اما از تشكيل اين  سعي شود بدون مراجعه به محكمه راه حل مسالمت

آردند آه  را تكرار مياي   مرتباً همان آلمات آهنه اي حاصل نشد زيرا ناقضين  جلسه نتيجه
آرد و حاآي از نقض او  مقابل حضرت عبد البهاء عنوان مي شصت سال قبل محمد علي در

جمال اقدس ابهي بود با اين حال تقاضاهائي آردند آه هيكل مبارك با  نسبت به عهد و ميثاق
معيني به  موافقت فرمودند از جمله خواستند به ايشان اجازه داده شود تنها و در ساعات آنها

آنها عنايت شد تصميم گرفتند  زيارت روضه مبارآه مشرف شوند و با وجود آنكه اين امتيازات به
دوبار وآلاي . نزد قاضي محكمه طرح آنند  به محكمه مراجعه و قضيه را به طور غير رسمي

و  بهم رسانيدند اما هر دفعه عناد ناقضين مخصوصاً تعصب طرفين و متداعيين در دادگاه حضور
االله مانع از حصول توافق شد في الحقيقه معلوم گرديد آه تنها مقصود اين  عداوت دختر بديع

مانعي ايجاد  خواست قانوناً آن است آه اين وضع به همين صورت ادامه پيدا آند يعني مي زن
و در ضمن موضوع نه بطور  آند آه حضرت ولي امر االله نتوانند اقدام به تخريب بنا فرمايند

محكمه مطرح گردد و براي حصول به اين  خصوصي در خارج از محكمه حل و فصل شود و نه در
را اختيار آرده و نهايت آوشش را در القاء شبهه به  ترين وآلاي آشور مقصود يكي از زبردست
ر نظر او نوعي ديگر آه بعد از صعود حضرت بهاء االله اتفاق افتاده بود د آار برده و قضايائي را

مبادرت به  داده بود بالاخره چون ناقضين با پيشنهاد هر راه حل منطقي مخالفت ورزيدند جلوه
  . طرح دعوي در محكمه گرديد

بود و ميل مبارك آن بود آه هر چه  هر چند اين عمارت نيمه خراب منظره نامطلوبي پيدا آرده
ك موافقت فرمودند موضوع در اسرع اوقات مورد معذل زودتر اين تل خاك از ميان برداشته شود

فقط از لحاظ مذهبي بلكه چون عمارت مزبور متجاوز از بيست سال  دادرسي قرار گيرد زيرا نه
بوده و طبق قوانين اين آشور حين عمل براي متصرف حقوقي ايجاد  در تصرف ايشان

ه به نفع امر خواهد بوددانستند آه در هر صورت حكم محكم  به يقين مبين مي نمايد لذا مي  .  

  بنابراين موقعي آه ناقضين به آمال جسارت تقاضا آردند ولي امر االله شخصاً در
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محكمه حضور يابند هيكل مبارك به دولت مراجعه و متذآر گرديدند آه موضوع به آلي از 
  . صلاحيت قضاوت ديوان آشور خارج است

ريمي و جيگري و آيواس با اعضاي  درنتيجه سه نفر اعضاء هيئت بين المللي بهائي آقايان »
همچنين با دادستان آل آشور و معاون وزارت  جه و نخست وزيري وعاليرتبه وزارت امور خار



و فوراً معلوم گرديد آه دولت آاملا از اين حقيقت آگاه است  هائي به عمل آوردند  اديان ملاقات
در ظل قيادت حضرت ولي امر االله مجتمع و متحد بوده و هيكل مبارك يگانه  آه جامعه بهائي

 باشند به اين جهت دادستان آل آشور بر  ه بهائيه ميو حافظ حقيقي اماآن مقدس امين
داد آه به موجب  حسب دستوراتي آه از وزارت اديان دريافت نمود به رئيس دادگاه حيفا اطلاع

محكمه آشور قابل طرح نيست نظر به اينكه اين قضيه جنبه مذهبي دارد در ١٩٢۴قانون مورخ   
.  

حقوقي حكم دادستان آل را معتبر  به يك ايرادوآيل ناقضين برخلاف انتظار عموم با تشبث 
معني اين مراجعه در حقيقت اين بود آه طرف دعوي  ندانسته و به ديوان عالي مراجعه نمود و

ها و مذاآراتي با   نبوده بلكه دولت است در اين موقع مجدداً ملاقات ديگر حضرت ولي امر االله
 االله شخصاً مرقوم فرموده بودند به امور به عمل آمد و شرحي آه حضرت ولي امر اولياي

وزير با معاون  به اين قرار آه مشاور قضائي نخست. نخست وزير داده شد و اثر فوري بخشيد 
نموده براي حل قضيه تأآيد  وزارت اديان و وآيل حضرت ولي امر االله و وآيل ناقضين ملاقات

ر معذرت خواستند اين بود آه ناقضين ديگ شديد آرد و چون وآلاي بهائي از ملاقات با وآلاي
از طرف حضرت ولي امر االله در اطاقي و ناقضين در اطاق  سه نفر ايادي امر االله به نمايندگي

اديان حاضر شدند مباحث زيادي به عمل آمد آه در طي آن وآيل ناقضين  ديگر در عمارت وزارت
نيز آما  حضرت ولي امر االلهآرد و وآيل   از طرف دختر بديع االله دعاوي بيشتري عرضه مي مرتباً

داد بالاخره   مي في السابق با مشورت اعضاي هيئت بين المللي بهائي جواب رد به آنها
دعواي خود بيش از اين ادامه دهند  نماينده نخست وزير به آنها اطلاع داد آه اگر بخواهند به

ند مختارند در نتيجه اين تفصيل اگر باز اصراري دار بايد بدانند آه طرف آنها دولت است و با
دعوي و محاآمه صرف نظر نمايند قبول آردند آه از طرح  . »  
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موفق شدند آه مانع اجراي منظور مبارك  ناقضين ١٩۵٢تا پايان ماه مه  ١٩۵١از ماه دسامبر  »
دادند و مدعي بودند حقوقشان پايمال شده و   جلوه مي بضاعت گردند ، آنها آه خود را بي
ودند متدرجاً حس عداوت و سهم مختصري در آن داشتند معترض ب نسبت به تخريب بنائي آه

بروزدادند و مكشوف شد آه با آمال جديت و مهارت هدفي را تعقيب  آينه خاصي از خود
اين  ابداً ارتباطي با تخريب يا تجديد بناي مذآور ندارد بلكه مقصود اصلي آنها آنند آه مي

در توليت  بالنتيجه است آه براي راه يافتن به روضه مبارآه آليد خصوصي به دست آورده و
قصر بهجي چند اطاق به آنها واگذار  روضه مبارآه شريك حضرت ولي امراالله گردند و يا اينكه در

خودشان در آنجا ترتيب دهند شود تا محفظه آثار امر جداگانه براي  .  

صورت گرفت مبالغه و اغراق نيست  اگر گفته شود تمام جريان اين دعوي به صرف اراده الهيه
آردند آه اين امور من البدو  خوبي احساس مي ينجا ناظر اين جريان بودند بهنفوسي آه در ا

آند آه ممكن نبود احدي بتواند در آن دخالت و يا از آن   مي الي الختم طوري منظم پيشرفت
 شد دعوي بلاتعقيب خواهد ماند يا اينكه در  آراراً وضع طوري بود آه تصور مي . جلوگيري آند

وارد  خواهد شد يا اينكه بلا فاصله پس از طرح در محكمه غير خارج محكمه حل و فصل
خواهد ماند يا  شود يا اينكه تا رسيدگي محكمه حكم منع تخريب مسكوت تشخيص داده مي

بود به موقع اجرا گذاشته خواهد  اينكه اجازه تخريب آه از طرف مأمورين صلاحيتدار صادر شده
يافت و پيوسته بر  جريان نحوي ادامه مي شد و  شد ولي باز در وهله آخر وضع دگرگون مي

گشت تا اينكه به شخص نخست وزير  تر احاطه مي عالي افزود و با مقامات اهميت آن مي
اي بود آه هنگام باريدن سيل سهمگيني   اين دعوي شبيه ابر تيره في الحقيقه. مراجعه شد 
ت تعاليم حضرت بهاء االله مسببين يعني ناقضين امر آه مدت شصت سال به مخالف بر سر خود

شدت نازل  به ضد يت مبين منصوص و الواح وصايا و ولي امر محبوبش قيام آرده بودند به و
  « . گشت



شدند جواز  وزارت اديان خارج مي هنگامي آه سه نفر اعضاء هيئت بين المللي بهائي از »
  بعد داشتند و چهل و هشت ساعت تخريب فوري بناي مذآور در فوق را در دست
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چه آه خدام و آارگران عرب به آمك  شد از مراجعت آنان ديگر اثري از بناي مخروب ديده نمي
را از محوطه روضه مبارآه به خارج حمل آرده  زائرين بهائي در نهايت شوق و شعف سنگ آن

ريف آوردند و مدخل براي سرآشي به امور به بهجي تش بودند سپس هيكل مبارك شخصاً
روضه مبارآه ايجاد و در محل عمارت مخروبه سابق در جلو  جديد مجللي براي صحن مقدس

ها و اشياء تزييني از جنس   فرمودند و باغ را با اشجار سرو و گلدان قصر باغ وسيعي احداث
و مفروش  روها را با سنگ ريزه هاي چراغ برق آرايش و پياده سفيد ايتاليا و پايه مرمر

هفته انجام گرفت و  ها را گلكاري فرمودند بطوري آه آليه اين اقدامات در ظرف يك حاشيه
  . « . . . براي احتفال ليله صعود جمال مبارك حاضر و مهيا گرديد

از اين قابل تحمل نبود يك روز آه  نظر به اينكه وجود اين ويرانه در جوار روضه مبارآه بيش
فرمودند به خادم روضه مبارآه دستور دادند چند  مي حضرت ولي امر االله از بهجي مراجعت

مخروبه را از ميان بردارند ميل مبارك اين بود آه مدخل باشكوهي در  عمله بياورند و اين بناي
راهي از  شصت سال هيچ گونه باغ متصل به روضه مبارآه ايجاد گردد زيرا در اين مدت انتهاي

ديگر اين طور دچار شكست  اگر اين اشاره مبارك نبود ناقضين بار. طريق اين باغ وجود نداشت 
دادند روضه مبارآه داشتند از دست نمي شدند و بسياري از مزايائي را آه براي تشرف  نمي  

.  

به ادارات دولتي معرفي  خارق العاده في الحقيقه اين جريانات سبب شد آه امر االله به نحوي
آه مقام و موقعيت امر چيست و رياست آن با  گردد به طوري آه مقامات مربوطه دانستند

است  در نظر داشته و تاآنون چه اقداماتي به عمل آورده هائي براي آينده آيست و چه نقشه
دولت غير  گفت آه تا ماه دسامبر گذشته هيئت بين المللي بهائي در نظر توان در واقع مي. 

بود ولي در نتيجه عمليات اعداء روابط متينه به وجود آمد معروف  .  

از اراضي آوه آرمل در جوار مراقد  يكي از وقايع مهمه سال گذشته اينكه هجده قطعه ديگر »
عبد البهاء و حضرت غصن االله الاطهر خريداري گرديد  پر انوار حضرت ورقه مبارآه علياوامّ حضرت

با دولت به عمل آمد و بيش از يك سال به طول انجاميد هجده  مذاآراتي آهخلاصه پس از 
  دلار خريداري و در آوريل ١١٨٠٠٠مبلغ  قطعه اراضي به
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است حضرت ) ايكر ( شانزده جريب  علاوه بر اين هجده قطعه آه جمع مساحت آن بالغ بر
مانده يك قطعه زمين بياضي را آه مقابل  مناً موفق گرديدند نصفه باقيولي امر االله ض

دلار  ١۶٠٠٠حضرت عبد البهاء واقع است به مبلغ  مسافرخانه احباي غرب و بيت مبارك
اراضي مزبور به اين قيمت تا حد زيادي مرهون وساطت شهردار حيفا  خريداري نمايند خريداري

 از اين ميزان بوده است و چون به جناب ايشان اطمينانقيمت اصلي آن خيلي بيش  بوده زيرا
آه در  داده شد آه اراضي مزبور به باغي تبديل خواهد شد به دولت توضيح و تأآيد آرد

  . . . موضوع قيمت جهت بهائيان تخفيف قائل شوند

بهائي دوستانه و صميمانه است و  روابط حكومت با حضرت ولي امر االله و هيئت بين المللي
شناسائي امر در ارض اقدس  ي الحقيقه جاي بسي خوشوقتي است آه راجع بهف



روضه مبارآه و مقام اعلي و مزرعه و  هدايائي آه براي. هائي حاصل گرديده است  موفقيت
رسيد سابقاً از طرف اولياي امور از رسم  جبل آرمل مي هاي بيت حضرت بهاءاالله در عكا و باغ

ند ماهي است آه اين معافيت شامل آليه اشياء ديگري نيز نيز چ دولتي معاف بود اآنون
بعلاوه . گردد   به اسم مسافرخانه شرقي و غربي و بيت مبارك واصل مي گرديده است آه

حسن نظر و روح همكاري نسبت به مصالح ساختماني مقام اعلي و هدايائي آه  حكومت با
تخفيف  گرفت  يني به آن تعلق ميگرديد و عوارض سنگ  خارج براي اماآن متبرآه واصل مي از

  . قائل شده است

آيواس اعضاي فعلي هيئت بين  علاوه بر ملاقات بسيار جالبي آه ميسيس آالينز و مستر
هيئت نمايندگي محفل روحاني ملي  المللي بهائي در خلال تابستان گذشته به سمت عضو

هاي ديگري نيز از طرف   قاتبه عمل آوردند ملا بهائيان آمريك از آقاي نخست وزير در امريكا
آقاي لورانس هونز با مأمورين عاليرتبه به عمل آمده است اعضاي هيئت و همچنين از طرف  .  

دوائر دولتي مقامشان بالاتر  اين مسئله بسيار جالب توجه مهم است آه هر قدر اشخاص در
امر بيشتر است به همين طريق مقامات  است حس ادب و احترام و اطلاعات ايشان نسبت به

  داشته و در موارد لازم از عاليه در انجام امور نظر مساعدتري
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نمايند آمك مضايقه نمي  . . . » . ( 1 )  

اي خطاب به محفل ملي   ، در نامه ١٩۵۴نوامبر  ٢٧ـ شوقي افندي ، دو سال بعد ، در  5
  : بهائيان ايران چنين نوشت

مقارن ليله صعود حضرت عبدالبهاء  دهم آه  ور بشارت ميبا قلمي طافع از شكرانه و سر »
حكومت اسرائيل قراردادي امضاء نمود آه به موجب  ي برحسب توصيه شهردار حيفا وزير ماليه

متر مربع متعلق به خواهر فريد خصم لدود مرآز عهد و  1300 آن از قطعه زميني به مساحت
م تاريخي مقدمه آن است آه به زودي سند اين اقدا. فوري به عمل آيد  ميثاق الهي خلع يد

 زمين مزبور از طرف حكومت اسرائيل به جامعه بهائي آه حال مشغول تأسيس و مالكيت
باشد انتقال يابد  تحكيم مرآز اداري جهاني خويش در ارض اقدس مي  .  

لجاجت در بدو امر از فروش زمين  اين ناقض عهد و ميثاق الهي با نهايت سرسختي و حرص و
العاده گزافي در قبال واگذاري آن خواستار گرديد و  ذآور جداً امتناع ورزيد و سپس مبلغ فوقم

سال در راه تملك زميني آه از حيث وسعت محدود ولي در بين  بدين ترتيب متجاوز از سي
بهائي در قلب جبل آرمل موقعيت خاصي را حائز است مانع بزرگي ايجاد  موقوفات وسيعه

 در جوار مقام اقدس اعلي و مشرف بر مرقد حضرت ورقه عليا و متصل به اين زمين . نمود
از عمران و  باشد و به علت اينكه تعمداً مراقد حضرت غصن اطهر و ام حضرت عبد البهاء مي

انظار نفوسي آه براي زيارت  نگاهداري آن خودداري نموده بودند به وضع نامطلوبي افتاده و در
آيند منظره زشت و   مقدس عالم بهائي مي م اعلي دومين بقعهو تماشاي حدائق زيباي مقا

نمايد  ناموزوني ايجاد مي  .  

دارالاثار بين المللي بهائي را تعيين وبه  توان اآنون محل ساختمان در اثر تملك زمين مزبور مي
توسط ميس ريمي ايادي امر االله و رئيس هيئت بين المللي  ريزي و ارتفاع بنا آه نقشه آن پي
اين مشروع آه يكي از اهداف مهمه نقشه ده ساله . گرديده مبادرت نمود  ائي تهيه و طرحبه
  ي ابدي و مجللي است آه آثار آثير و گرانبهاي دو  رود محفظه شمار مي به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ش هـ ١٣٣١، شهريور  ۵، ارگان محفل بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1  .  
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مؤسس مقدس ديانت بهائي و همچنين مثل اعلاي آئين الهي و گروه مجاهدان و اولياء و 
اين امر نازنين در آن نگاهداري خواهد شدشهداي   . . .  

نظير و با دو امر   روحاني بشر بي اين اقدامات و مشروعات خطيره حتمي الحصول در تاريخ
بهائي و ديگري تكامل مؤسسات ملي و محلي  مهم يكي تأسيس صلح اصغر در خارج از عالم

عصر ذهبي دور بهائي به سبب ارتفاع علم صلح اعظم و  در داخل امر مقارن خواهد بود و در
جهاني مؤسسات اداري نظم بديع حضرت بهاء االله به اعلي درجه  تشكيل مرآز جليل الشأن

خواهد رسيد عظمت و آمال  .  

ي شارع مقدس  و سيطره تأسيس اين مقر حكومت آتي جهاني بهائي مبشر ظهور سلطنت
فير است آه حضرت مسيح آراراً به آن  اين آئين نازنين و استقرار ملكوت اب آسماني در بسيط

  . . . بشارت و وعده فرموده است

 پيام فوق را به ايادي امر االله و اعضاي محافل روحانيه مليه در سراسر عالم بهائي ابلاغ نمائيد
. »  

  ( 1 ) . امضاء مبارك شوقي

2/ ها وحمايت صهيونيسم احداث مرآز جهاني بهائيان ، با سرمايه امريكائي: ت   

براي طرد همه بازماندگان خانواده  همزمان با تحكيم مناسبات بهائيت و صهيونيسم و آوشش
» مقام اعلي « افندي نبودند ، احداث و باز سازي  اغصان و افنان آه حاضر به تبعيت از شوقي

مورد توجه بسيار خاص . . . ميرزا حسينعلي ، عباس افندي و  رازي ،، مقابر علي محمد شي
گرفت شوقي افندي قرار  .  

تأسيساتي بود آه در شهر و آشور بتواند  نظر شوقي در اجراي طرح مذآور ، معطوف به ايجاد
. مذهبي پيروان مذاهب موجود در اسرائيل جلوه آرائي آند  ، به عنوان يكي از بزرگترين معابد

 هاي ظاهربين آه به ديدن  ها و امريكائي بزرگي بهائيت را به اهالي و اروپائي از اين طريقو 
آنند ، نشان دهد اسرائيل سفر مي  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شك در اين راه ، حمايت صهيونيسم و سرمايه هنگفتي مورد نياز بود بي  .  

شود آه   اسرائيل و ايران به خوبي معلوم مي از مطالعه مكاتبات و تلگرافات متعدد بهائيان بين
بهائيان متقاعد شده بود آه با احداث مرآز بزرگ جهاني ،  صهيونيسم از اين بيان و استدلال

اسرائيل خواهد شد و همين امر ، نتايج سياسي مهمي مبتني بر توجه  قلوب بهائيان متوجه
آشور اسرائيل به بار خواهد آورد مردم به  !  



است ، شوقي افندي آشور  چنانچه در مصادر رسمي مذآور معلوم و مشخصاز اين رو 
ارض اقدس« سرزمينش را  تلقي آرده و» قلب العالم « اسرائيل را به عنوان   » !  

ذيلا مدارآي را به استحضار  اي روشنگر از اين مناسبات متقابل ،  جهت آشنايي به گوشه
ها و حمايت  بهائيان ، با سرمايه امريكائي هانيپژوهندگان محترم رسانيده و از احداث مرآز ج

داريم پرده برمي صهيونيسم ، تا حد ممكن و مقتضي ،  .  

م ، از  ١٩۵٠تاريخ هفتم جولاي  ـ شوقي افندي ، پس از تشكيل آشور اسرائيل تلگرافي در 1
لگراف در اين ت. بهائيان ايران ارسال داشت  طريق محفل ملي بهائيان آمريكا ، به محفل ملي

خوانيم طولاني چنين مي  :  

A Message from the Guardian to all Believers 

Ammounce ( to ) believers, through all National Assemblies, termination initial stage 
( of ) construction ( of ) domed structure designed ( to ) embellish ( and ) preserve ( 

the ) Bab's sepulchre ( on ) Mount Carmel .  

( The ) two - year enterprise ia unched ( on the ) eve ( of the ) gravest turmoil 
rocking ( the ) Holy Land ( in ) modern times, involving ( the ) expenditure ( of a ) 

quarter ( of a ) million dollars, necessitating ( the ) transportation ( and ) placing ( of 
) almost eight hundred tons ( of ) stone ( and ) marble mosaic, ( was ) 

consummated ( on the ) eve ( of the ) Centenary ( of ) High martydom ( My ) soul ( 
is ) thrilled ( in ) contemplation ( of the ) rising edifice, ( the ) beauty ( of )  
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its design, ( the ) majesty ( of its ) proparitions, ( the ) loveliness ( of its ) 
surroundins, ( the ) historic associations ( of the ) site it occupies, ( the ) ascredness 

( of the ) Sanctuary it envelops, ( the ) transcendent holiness ( of the ) Treasure it 
enshrines .  

My gratitude ( is ) deepened ( by the ) miraculous recovery ( of ) its gifted architect, 
Sutherland Maxwall, ( whose ) illness ( was ) pronounced hopeless ( by ) physicians 

( I ) acknowledge ( the ) valuable servise rendered ( by ) Ugo Giachery, through ( 
his ) supervision ( of the ) work ( of ) shipment ( of ) consignments ( to ) Haifa .  

( The ) hour ( is ) ripe ( to ) undertake ( the ) preliminaries ( for the ) erection ( of 
the ) octagonal first unit ( of the ) superstructure, another milestone ( in the ) 

process set ( in ) motion sixty years ago ( by ) Baha'u'llah's visit ( to ) Mount Carmel 
. This process which gathered momentum through ( the ) transportation ( of ) His 
Holiness, ( the ) Bab's remains ( to the ) Holy Land after fifty years, concealment, 
through ( the ) erection ( of the ) sanctuary ( by ) 'Abdu'l - Baha ( in the ) darkest 

years ( of His ) Ministry, through ( the ) entombment ( of the ) ramains by Him ( on 
the ) morrow ( of His ) forty year incarceration, through ( the ) commencement ( of 

the ) construction ( of the ) araade ( on the ) fortieth anniversary ( of the ) 
interment ( of the ) Holy Dust, through ( the ) termination ( of the ) parapet ( on the 
) eve ( of the ) Centenary ( of the ) Bab's martyrdom, must be accelerated through ( 



the ) erection ( of the ) dome, attaining consummation through ( the ) emergence ( 
of the )  
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institutions ( of the ) world administrative center ( of the ) Faith ( on the ) vicinity ( 
of ) its world spiritual Center, signa eizing ( the ) sailing ( of the ) Divine Ark ( on ) 

God's Mountain, prophesied ( in the ) Tablet ( of ) Carmel .  

( I ) appeal ( to ) entire body ( of ) believers ( to ) seize ( this ) priceless opportunity 
( to ) stimulate ( the ) unfoldmet ( of ) this process through generous, sustained 

contributions ( for the ) furtherance ( of an ) enterprise transcending any national 
institution whether Hazira or Mashriqu'l - Adhkar, reared ( in the ) past or ( in ) 

process ( of ) construction . ( the ) hour ( is ) propitious, particularly during ( the ) 
three year interval separating ( the ) Centennials ( of the ) Bab's martyrdom ( and 

the ) birth ( of ) Baha'u'llah's Mission, coinciding ( with the ) hundredth anniversary ( 
of the ) greatest holocaust ( in the ) history ( of the ) Faith, ( to ) repay part ( of the 
) infinite debt ( of ) gratiude owed its martyrs, through hastening ( the ) conclusion ( 
of the ) holiest enterprise since ( the ) dawn ( of the ) Revelation, interwoven ( with 
the ) ministeries ( of ) Baha'u'llah, ( and ) 'Abdu'l - Baha, linking ( the ) Heroic ( and 

) Formative Ages ( of the ) Baha'i Dispensation, cementing ( the ) ties binding ( the ) 
communities ( of the ) East ( and ) West ( with the ) World . Center ( of the ) Faith ( 
and ) shedding imperishable Iustre ( on the ) first ( and ) second centuries ( of the ) 

Baha'i Era, which posterity will hail ( as the ) most befitting tribute ( to the ) One 
Who made ( the ) most precious sacrifi ( for the ) sake ( of the ) most sublime Faith 

( in ) mankind's spiritual history . ( signed ) SHOGHI 
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ي رسمي بهائيان از تلگراف شوقي و اينك متن ترجمه  :  

نمائيد آه ساختمان مرحله ابتدائي  ي مليه به عموم ياران ابلاغ به وسيله محافل روحانيه »
فراز آن گنبدي نصب خواهد شد سبب تزيين و حفاظت  مقام اعلي خاتمه يافت اين بنيان آه بر

جبل آرمل خواهد بود د مطهر حضرت باب بر صفحهمرق  .  

اخيره متزلزل بود مشروع  در حيني آه اراضي مقدسه از شديدترين اضطرابات قرون
حمل و نصب قريب هشتصد تن سنگ مرمر  اي آه مخارج آن به ربع ميليون دلار بالغ و دوساله

ن حضرت پايان يافتحلول صدمين سال شهادت آ آرد مقارن با  و موزائيك را ايجاب مي  .  

نقشه و تناسب ابعاد و منظره دلپذير اطراف  تعمق و تفكر درباره ارتفاع اين بنا و زيبائي طرح و
تاريخي محل و موقعيت و مرقد مطهري آه در بر دارد در علو  و جوانب آن و مناسبات و سوابق

آورد ميگرانبهائي آه در آن نهفته است روح و روان را به اهتزاز  مقام گوهر  .  

مقام آن آه اطباء از معالجه او  آساي سودرلند ماآسول مهندس و معمار عالي شفاي معجزه
و نيز از خدمات ذي قيمت يوگرگياچري آه  آردند سبب مزيد شكرانه گرديد اظهار يأس مي

گردد  حيفا داشته تقدير مي نظارت بر عمل حمل و نقل محمولات به  .  



ضلعي آه قسمت اول ساختمان  ه مقدمات ارتفاع بناي هشتاآنون موقع آن رسيده است آ
اين خود مرحله ديگر از اقداماتي است  دهد فراهم شود و فوقاني مقام اعلي را تشكيل مي
به آوه آرمل در شصت سال پيش شروع شده بود ،  آه بر اثر نزول اجلال حضرت بهاء االله
رت اعلي پس از پنجاه سال اختفا جريان يافت آه عرش حض پيشرفت اين مشروع به اين نحو

يافت و مقام اعلي در اظلم ايام دوره ميثاق به دست حضرت عبد البهاء  به ارض اقدس انتقال
مرقد  گرديد و رمس مطهر پس از چهل سال محبوسيت مرآز ميثاق به ايادي مبارك در مرتفع

عرش آغاز گشت و  منور قرار گرفت و ساختمان ايوان مقام اعلي چهل سال بعد از استقرار
اعلي پايان يافت و پيشرفت  بناي طارمي حول ايوان قبل از حلول صدمين سال شهادت حضرت

و منتهاي آمال آن وقتي خواهد بود آه  اين مشروع بايد به وسيله ارتفاع قبه تسريع گردد
  مؤسسات مرآز اداري امر االله در جوار
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مرآز روحاني تشكيل شود و بطوري آه در لوح آرمل اخبار گرديده است سفينة االله در جبل 
  . الرب به حرآت آيد

گرانبها را مغتنم شمرده به وسيله  از عموم ياران در سراسر عالم رجا دارم آه اين فرصت
سبيل مجاهده نمايند تا اين مشروع جليل  اين تقديم تبرعات مستمر به آمال فتوت در
آليه مؤسسات ملي اعم از حظيرة القدس و يا مشرق  پيشرفت حاصل نمايد اين مشروع بر

در اين . گشته و يا حال در دست ساختمان است تفوق دارد  الاذآار آه در گذشته مرتفع
اين سه سال فاصله بين شهادت حضرت باب و اظهار امر خفي حضرت بهاء  اوقات مخصوصاً در

باشد  مي ها در تاريخ امر االله مقارن با صدمين سال بزرگترين وقوعات خونين و قرباني االله آه
ديون لانهايه خود را به  شايسته چنان است آه با تسريع در اتمام اين مشروع مقدس جزئي از

ي امر ادا نمائيمپاس حقشناسي نسبت به شهدا  .  

با دوره حضرت بهاء االله و  ارتفاع مقام اعلي مقدسترين مشروعي است آه در آغاز ظهور
تكوين امر بهائي را به هم متصل و روابط  حضرت عبد البهاء مرتبط بوده و دو عصر رسولي و

تخار ابدي نمايد و مايه اف مرآز جهاني امر االله تحكيم مي هاي بهائي شرق و غرب را با جامعه
 مشعشع بهائي بوده و در مستقبل ايام به منزله اعظم تجليل به آستان ذات قرن اول و دوم

تاريخ روحاني  مقدسي خواهد بود آه بزرگترين فداآاري را در سبيل آئين امنع اقدس الهي در
 جامعه انساني نموده است

  ( 1 ) . « امضاء شوقي

  : ـ تلگرامي ديگر 2

Announce friends East West following Furnishing Mazraeh, completion restoration 
historic house Baha'u'llah Acre, scene prolonged afilictions sustained Founder Faith, 
as well as supreme crisis suffered 'Abdu'l-Baha hands Covenant - breakers . Greatly 

enhanced interantional endowments Holy Land in twin cities Acre Haifa, now include 
twin Holy Shrines situated plain  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٢٩، مرداد ،  ۴، ارگان محفل بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1  .  
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Acre slope Mount Carmel ؛ twin mansions Raji Mazraeh, twin historic houses 
inhabited Baha'u'llah 'Abdu'l-Baha ؛ twin international archives adjoning Bab's 

constructed Oriental Occidental pilgrims, twin gardens Ridwan Firdows, associated 
memory Author Baha'i Dispenstion .  

Greatly welsome assistatice newly - formed International Council, particularly its 
president, Mason Remey, and Vice-President, Amelia Collins, through 

contactauthorities designed spread fame, consolidate foundations widen scope 
influence emanating twin spiritual administrative World Centers permanently fixed 

Holy Land constituting midmost heart entire planet . ( signed ) SHOGHI 

  : ترجمه رسمي نامه

رق و غرب مراتب ذيل را ابلاغ نمائيدبه ياران ش »  :  

بهاء االله در عكا تعمير و به صورت  گردد و بيت تاريخي حضرت  قصر مزرعه مفروش و آماده مي
بهاء االله در آن مدتي مديد بلاياي عديده تحمل  اوليه در آمده است اين بيتي است آه حضرت

موقوفات . اشدّ صدمات مبتلا شدند از طرف ناقضين امر االله به  فرمودند و حضرت عبد البهاء
 بهائي در اراضي مقدسه در دو شهر عكا و حيفا توسعه زيادي يافته و حال شامل بين المللي

  : اماآن ذيل است

و دو قصر بهجي و مزرعه و دو بيت  روضه مبارآه در مرج عكا و مقام اعلي در دامنه جبل آرمل
عبد البهاء و در محفظه آثار بين المللي يكي در  تاريخي محل سكونت حضرت بهاء االله و حضرت

در جوار مرقد حضرت ورقه عليا و دو مسافرخانه مخصوص زائرين  مجاورت مقام اعلي و ديگري
باغ رضوان و فرودس آه خاطراتي از ايام حيات شارع آئين مقدس را در بر  شرق و غرب و دو

  . دارد

امريكائي ( آن جناب ميس ريم  صوصاً رئيساز مساعدت شوراي بين المللي جديد التأسيس خ
موفور حاصل و معاون آن امة االله اميليا آالينز سرور)   .  

  دار ارتباط با اولياي اموراست تا دائره نفوذ دو مرآز روحاني و  اين شوري عهده
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اداري امر االله آه مقر دائمي آن در ارض اقدس قلب العالم است توسعه يابد و بنيانش 
  ( 1 ) . « مستحكم و صيت بزرگواريش منتشر گردد

، به محفل ملي بهائيان امريكا  ١٩۵١آوريل  ٢۴ـ صورت تلگراف شوقي افندي آه در تاريخ  3
  : صادر آرده است

Emergence ( of ) independent sovereign otate ( in ) Holy Land, synchronizing ( with 
the ) rise ( and ) consolidation ( of the ) Administrative Center ( of the ) World Faith 

( of ) Baha'u'llah of which ( the ) establishment ( of the ) International Baha'i Council 
( and the ) construction ( of the ) superstructure ( of the ) Bab's Sepulchre 

constitute ( the ) initial major evidences, as well as ( the ) prohected acquistion ( of 
) extensive properties ( in ) close neighborhood ( of the ) Most Holy Tomb ( of ) 

Baha and ( the ) precincts ( of the ) Shrine ( on ) Mount Carmel, Haifa, essential ( to 
) their preservation, resulting ( from ) far-reaching changes ( in the ) newly-



established State, demand henceforth reorientation ( and ) necessitate increasing 
financial support by Baha'i National Communities ( of ) East ( and ) West, through 

curtailment ( of ) national ( and ) local budgets . ( The ) extent ( of ) appropriations 
( from ) national ( and ) local budgets ( of ) communities ( in ) both hemispheres ( is 

) regarded ( as a ) spritual obligation ( and ) left ( to the ) discretion ( of the ) 
elected representutives ( of ) believers . Moreover, participation ( of ) individual 
believers, through contributions directly transmited ( to the ) Holy Land ( are ) 

imperative and beyond ( the ) seone ( of the )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢ـ  ١١ـ  ١٠، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
١٣٣٠بهمن ـ اسفند ، فروردين   .  

 699  

jurisdiction ( of ) National ( and ) local Assemblies . Upon ( the ) response ( of the ) 
privileged builders ( of the ) World Order ( of ) Baha'u'llah depends ( the ) nature ( 

and the ) rapidity ( of the ) evolution ( of the ) World Administrative Center designed 
( to ) culminate ( in the ) erection ( of the ) last unit crowning ( the ) structure ( of 

the ) embryonic World Order ( of ) Baha'u'llah .  

( Our ) distinguished co-worker, millie Collins, Vice-Chairman ( of the ) International 
Council ( is ) acquainting you ( With the ) pressing problems ( of the ) progected ( in 

the ) Holy Land ( for the ) furtherance ( of ) supreme, momentous, highly 
meritorious objectives . Communicate ( this ) message ( to ) all National Assemblies 

. ( signed ) SHOGHI 

  : مضمون بيان مبارك به فارسي چنين است

تمرآز و تحكيم امور اداري آئين جهان  و) اسرائيل ( پيدايش دولت مستقلي در ارض اقدس  »
آثار آن تشكيل شوراي بين المللي بهائي و ساختمان  آراي حضرت بهاء االله آه اولين علائم و

عه اراضي اطراف روضه مبارآه جمال ابهي و مقام اعلي در آوه توس مقام اعلي است و لزوم
 حفظ آن بقاع متبرآه لازم است و اآنون بر اثر تغييرات عمده در دولت جديد آرمل آه براي

تقليل  التأسيس تملك آن ميسر گرديده مستلزم قيام جديد و مساعدت مالي به وسيله
اختصاص وجوه از  ن شرق و غرب استهاي بهائيا هاي ملي و محلي از طرف جامعه  بودجه
اي است روحاني و  فريضه هاي بهائي در شرق و غرب عالم هاي ملي و محلي جامعه  بودجه

بعلاوه شرآت افراد احباء در تقديم و  ميزان آن بسته به نظر نمايندگان منتخب جامعه است
حدود وظائف  اقدس امري لازم و ضروري و خارج از ارسال اعانات به طور مستقيم به ارض

  . محافل ملي و محلي است

ارتفاع آخرين قسمت بنيان نظم  سرعت و نحوه تكامل مرآز بين المللي اداري بهائي آه به
  موآول به همت و اقدام بانيان گردد جنيني حضرت بهاء االله منتهي و مكمل مي

 700  

  . برگزيده نظام بديع حضرت بهاء االله است



بين المللي مشكلات خطيره آنوني  امة االله ميلي آالينز همكار ارجمند و نايب رئيس شوراي
منظور از اين . اطلاع شما خواهند رسانيد  طرح قراردادهائي را آه در دست تنظيم است به

هاي   براي حصول هدف) اسرائيل ( در ارض اقدس  آه مشروعاتي آه قراردادها آن است
شود جليل و مهم آغاز گرديده تسريع  .  

  ( 1 ) . « اين پيام را به عموم محافل مليه ابلاغ نمائيد شوقي

م ، به محفل ملي بهائيان  ١٩۵١سپتامبر  ٢۴ـ صورت تلگراف شوقي افندي آه در تاريخ  4
  : امريكا صادر آرده است

آه بر اثر مذاآرات دقيق و طولاني با  به محافل روحانيه مليه در عالم بهائي اعلان نمائيد »
اداره شهرداري حيفا با اصل خريد اراضي به مساحت  وزارت دارائي و وزارت امور ديني و

مربع به قيمت تقريبي يكصد و هجده هزار دلار آه در دامنه جبل  تقريبي بيست و دو هزار متر
اي مشرف بر مقام حضرت ورقه عليا و حواشي سمت شرقي مقام مقدس   نقطه بر آرمل و
واقع است موافقت حاصل شد اعلي  .  

الرأس موجب حفظ و صيانت حواشي  خريد و تملك اراضي اين جبل مقدس از قلب جبل تا خط
باشد و اساس بناي نظم اداري بهائي را  مي مقام مقدس اعلي آه در حال ساختمان است

در ارض اقدس در حال تكوين و نمو است وسعت خواهد داد  ر مرآز بين المللي آئين الهيآه د
اولياي آشوري از نقشه ايجاد شاهراه اصلي آه در صورت  و ممكن است سبب شود آه

موقوفات بين المللي بهائي به طور مورّب عبور خواهد نمود صرفنظر نمايد  ساختمان از املاك و
پائين تا  هاي مقام مقدس اعلي آه بالاخره از  طبقات مختلفه باغچه براي ادامه و توسعه و

شود تسهيلاتي فراهم خواهد نمود قله اين جبل مقدس احداث مي  .  

به شعبه محافل روحانيه مليه امريكا  در نظر دارم آه قسمتي از اسناد مالكيت اراضي مزبور را
  و بقيه را جهت انتقال به ساير و هندوستان در آشور اسرائيل انتقال دهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٣٠، تير  ٣، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1  .  

 701  

  . محافل مليه پس از تأسيس و ثبت شعبه خود در ارض اقدس نگاه دارم

  ( 1 ) . « امضاي مبارك شوقي

 م ، به محفل ملي بهائيان امريكا ١٩۵٢آوريل  ٣ـ صورت تلگراف شوقي افندي آه در تاريخ  5
  : صادر آرده است

نهائي قرار داد خريد هجده قطعه  به محافل مليه شرق و غرب بشارت دهيد آه تشريفات »
مجاورت مقام اعلي در مقابل پرداخت يكصد  در) ايكر ( زمين به مساحت تقريبي شش جريب 

بين جريان تاريخي تأسيس موقوفات . اسرائيل انجام گرديد  و هجده هزار دلار با مقامات دولت
 آوه آرمل آه مدت پنجاه سال از بدو ظهور امر االله به ناچار معوق مانده بود المللي بهائي در

جديد مقام  ي محدودي قطعات اراضي در حول محل  پس از صعود حضرت بهاء االله با خريد عده
جريان بعد از صعود حضرت عبد  اعلي در قلب جبل الرب در دوره مرآز ميثاق آغاز گرديد و اين

سابقه مهاجرين به اراضي مقدسه ايجاب   بي اي آه هجوم  لبهاء با خريد اراضي وسيعها
اآنون با معامله اخير مساحت آلي موقوفات در دامنه آوه  آرد به سرعت پيشرفت نمود و مي



 دانم از مساعي  جا لازم مي در اين. گردد  مي) ايكر ( » بر پنجاه جريب  بالغ« آرمل تقريباً 
بوده و موجبات  هانس آه پس از افتتاح باب زيارت اولين زائر غربي  آقاي لارنسخستگي ناپذير 

موفقيت فراهم آرده تقدير  تسريع انجام مذاآرات را با مقامات مربوطه ارض اقدس با آمال
  . نمايم

  ( 2 ) . « امضاء شوقي

م ، به آليه محافل  ١٩۵٣اوت  ١٩ـ ترجمه رسمي صورت تلگراف شوقي ، آه در تاريخ  6
  : بهائيان صادر آرده است

نصب آليه قطعات مذهّب گنبد مقام  به محافل مليه در سراسر عالم بهائي بشارت دهيد آه »
جار تاج در آخرين قطعات اح. اتمام پذيرفته است  اعلي خاتمه يافته و تزيينات رأس گنبد نيز

هاي قسمت فوقاني بناي مقدس  و بدين ترتيب استقرار سنگ حول قاعده گنبد نصب گرديده
  هاي  هاي داخل گنبد برداشته شده و قاب  قالب . پايان يافته است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ارديبهشت  ١، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
١٣٣١ .  
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هاي  هاي پنجره  قاب هاي قسمت استوائي شكل منصوب گشته است و نيز نصب  پنجره
آشي جهت روشنائي  آاري داخل گنبد در شرف اتمام و آابل قسمت هشت ضلعي و گچ

در آفاق وانفس ظاهر و پديدار گشته و  ارتفاع اين بنيان الهي. اين بناي رفيع انجام يافته است 
آه جند  قرن پرانوار سرمدي الاثار است ملاحظه نمائيد حال در اين دو سنه اخيره آه پايان اين

 االله و ثابتين بر عهداالله و مروجين شريعت االله و ناشرين نفحات االله و االله و راآبين سفينة
اند و به چه   نموده حاميان دين االله و مؤسسين نظم بهاء االله روحي لقيامهم الفداء چه قيامي

في الحقيقه مسك الختام اين  اند قيام و ظفري آه  فتح و ظفري در اقطار جهان نائل گشته
و خالصاً لوجهه و منطقاً عن دونه و ابرازاً  وفاءً لمولاهم. قرن جليل است ياران جمال ابهي 

 لقدرته و اشتهاراً لدينه

آور مقدس بر مؤسسين آئين يزدان باريده و  به ياد اين بلايا و رزايا آه در نخستين عصر دور اول
تتابعه آه در مدت صد سال بل ازيد شامل جامعه اهل بهاء م به پاس مواهب الهيه و تأييدات

حفظ و صيانت الهيه آه از بدو ظهور امر الهي الي يومنا هذا در قطعات  ي  گشته و به شكرانه
ملل وامم  عالم با وجود انقلابات شديده و اختلافات متزايده و محاربات متتابعه بين خمسه

عاشقانه نموده و سمند  جهادهم الكبير الاآبر فيضينصيب بندگان امم اعظم گشته و تمهيداً ل
واطوبي واطوبي از سكان رفيق ابهي  همت را در ميادين خدمت چنان چولي داده آه نداي

البهاء و اصحاب الوفاء از ذروه عليا متتابع و متواصل  مرتفع و هناك احسنتم احسنتم يا اهل
 بلاء ادهم و ظلمات مدلهم و ختامش مقارناعزّاتمّ و ميلاد اين سر مصادف با  فاتحه اين قرن

عالم  بافتح و ظفر اعظم در سراسر  . . . » . ( 1 )  

به  ١٩۵۴ژوئن  ١طي مرقومه مورخه  ـ ابلاغيه مبارك آه توسط ايادي امر االله لروي آيواس 7
گرديده است محفل روحاني ملي بهائيان ايران صادر  .  

  ! ياران عزيز بهائي »



  اند اين بشارت را به آن محفل ابلاغ   به اين عبد دستور فرمودهحضرت ولي امر االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شهريور  ۵، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
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قطعه زمين واقعه در رأس آرمل  نمايم مذاآراتي آه هيكل مبارك از چندي قبل براي ابتياع
اختتام است بالاي مقام اعلي شروع فرموده بودند قريب به  .  

ران حضرت ولي امر االله در نظر دارند اين اراضي را به نام شعبه محفل روحاني ملي بهائيان اي
  . در آشور اسرائيل ثبت نمايند

طبقه ساخته شده است آه  بطوري آه اطلاع داريد از پاي آوه آرمل تا مقام اعلي نه
قطعه زميني آه اآنون در شرف ابتياع است  مستقيماً در امتداد خيابان آرمل قرار گرفته است

خواهد شد آه در آتيه مزبور واقع شده و تملك آن سبب  درست در رأس آرمل در امتداد خيابان
ساختمان فوق بناي مقام اعلي بنمايد احدي نتواند مبادرت به  .  

حال آه اين امر در شرف اتمام است ميل مبارك آن است آه اين بشارت هر چه زودتر به آن 
  . محفل ابلاغ گردد

 درياف گرديد حضرت ولي امر االله به مجرد اينكه ابتياع اراضي خاتمه يافت و اسناد رسمي
خواهند فرمود اسناد را براي ضبط در آرشيو آن محفل ارسال  .  

  ( 1 ) . « با تحيات قلبيه معاون منشي لروي آيواس

جمعي اسرائيل ، به دستور دولت  ـ پس از اتمام ساختمان مقام اعلي ، وسايل ارتباط 8
بقعه مذآور را در  پرداخته ، تا از اين طريق ، اهميت اسرائيل ، به ترويج و شرح معبد بهائيان

اسرائيلي ، و مسلمانان آشورهاي همجوار بالا برند نظر اعراب مناطق  .  

اي از اسرائيل به   اسرائيل ، نامه دآتر لطف االله حكيم ، عضو هيئت بين المللي بهائيان در
به شرح انعكاس چگونگي تأسيسات مرآز جهاني  محفل ملي بهائيان ايران نوشته ، آه در آن

مبادرت ورزيده است ر مطبوعات اسرائيلبهائيت د  .  

فرمود ، چنان با آب و تاب عقايد  وسايل ارتباط جمعي اسرائيل ، چنانچه ملاحظه خواهيد
آس جز دستور صريح صهيونيسم و دولت   هيچ اند ، آه بهائيت را شرح و تعريف آرده

زرگي ، و عقايد بهائيان را ، آه درباره بهائيت با عظمت و ب تواند يهودياني را چنين وادارد  نمي
در نهايت تبليغ ، به شرح آن قلم آشند اصولي و منطقي و  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تيرماه  ٣، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
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ها در احداث   گذرانيم ، و به نقش سرمايه آمريكائي اينك متن نامه دآتر حكيم را از نظر مي
  : مرآز جهاني بهائيان واقف خواهيم شد

ي و چه انگليسي مقالات مفصل راجع عرب اين ايام در اسرائيل جرايد چه به زبان عبري و چه »
ساختمان مقام اعلي هيجان غريبي بين مردم . نمايند  مي به ديانت بهائي و مقام اعلي درج

روزه صدها نفوس از سياحان و از اهالي اسرائيل براي زيارت آن مقام  انداخته بطوري آه همه
 نمودم امروز در  يآيند اي آاش ممكن بود از همه جرايد براي شما ارسال م  مي مقدس

post gerusalem روزنامه يوميه اين  شرح مفصلي با عكس مقام اعلي درج شده عجالتاً
بدانند ترجمه  فرستيم آه اگر صلاح روزنامه را براي محفل مقدس روحاني ملي و محلي مي

  « . نموده انتشار دهند

ست درج گرديده ذيلا براي روزنامه جروزالم پ ١٩۵٣اآتبر  ١۶ترجمه مقاله مزبوره آه در شماره 
شود استحضار ياران عزيز الهي نقل مي  :  

اآمال ساختمان بقعه بهائي در سال مقدس براي پيروان آئين بهائي آه عددشان در  »
اآتبر  ١۵اقليم مقيمند سال مقدسي آه در  ١۶۵و در  ( 1 ) سراسر عالم به سه ميليون بالغ

سال مزبور صدمين سال ظهور حوادث و وقايعي است . خاتمه يافت  آغاز شده بود ديروز ١٩۵٣
بهائي  در ايران اتفاق افتاده و در نظر بهائيان بدايت ظهور ديانت ١٨۵٣ـ  1852 آه بين سالهاي

بهاء االله از  اعظم و اهم اين وقوعات مسجونيت ميرزا حسينعلي معروف به. محسوب است 
گرفته شاه صورتچال تهران است آه به فرمان   اشراف ايران در سياه  .  

موسوم به ميرزا علي محمد از اهل  حضرت بهاء االله خود از جمله پيروان جوان ديگري است
سالگي اعلان فرمود آه از  ٢۵در  ١٨۴۴سال  در شيراز متولد و در ١٨١٩ايران آه به سال 

اب عالم را به ظهوري اعظم از خود بشارت دهد و خود را ب طرف خداوند مبعوث گشته تا اهل
آه جمع قفيري به امرش اقبال آردند و آتش بغض و عداوت در قلوب  طولي نكشيد. خواند 

 اسلام مشتعل شد چنانكه باب جان خود را در سبيل استقامت بر امر و ثبات در علماي شيعه
  عقيده و امتناع از ترك ادعاي خود به مخاطره انداخت و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خصوص آمار بهائيان در مجلد دوم . قبلا توجه فرموديد آه نوشته بودند يك ميليون نفر  . 1
شاء االله ان. مطالبي خواهيم نگاشت   .  
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سرباز به قتل رسيد و در همان  فوجي يك   سالگي در تبريز به وسيله ٣١در  ١٨۵٠در سال 
زن صغير و آبير به تحريك و تشويق اولياي امور  اوان قريب بيست هزار از پيروانش نيز از مرد و

  . مقتول شدند

واقعه سوء قصد به شاه هنگامي  در ١٨۵٢حضرت بهاء االله از جمله نفوسي است آه در سال 
در سجن احساس نمود آه مهبط وحي و  . ها دستگير شدند اسير گرديد  آه بسياري از بابي

اخبار فرموده امر اوست و بايد عصر صلح و راستي را  الهام الهي است و ظهوري آه باب بدان
شرايع سافله الهيه بوده افتتاح نمايد و آور جديدي را در تاريخ روحاني  آه مقصد اعلاي عموم

انساني تأسيس آند عالم  .  

به بغداد و سپس به اسلامبول و ادرنه  حضرت بهاء االله غالب ايام حيات را در سجن گذرانيد اول
حضرت بهاء االله . در گذشت  ١٨٩٢در عكا به سال  و آخر الامر به عكا نفي و سرنگون شد و

حدود و احكام آئين خود را در متجاوز از صد مجلد اظهار فرموده  اساس عقايد و اصول ديانت و



اديان  توقيعاتي خطاب به سلاطين و امرا و پاپ و علماي اسلام و مسيحيت و ساير و است
عبد البهاء فرزند و  ارسال داشته است و قبل از صعود از اين عالم اشاره فرموده آه حضرت

آه از لحاظ ارتباط معنوي باب  وصي جليلش براي استقرار رمس حضرت باب در صنع جبل آرمل
سب بود اقدام نمايدبا ايلياي نبي متنا  .  

عتيق و جديد و قرآن را آتب آسماني  حضرت بهاء االله و در نتيجه اهل بهاء آتب مقدسه عهد
براي تجديد روح حقايق اصليه مندمجه در اين آتب  دانند و معتقدند آه حضرت بهاء االله مي

له عصر جديد و مشكلات حاليه را رفع آند و آلام و امراض حائ مقدسه مبعوث گشته تا مسائل
  . را درمان بخشد

آن را مخفيانه از محلي به  رمس حضرت باب پس از شهادت مخفي گرديد و قريب شصت سال
همان طور آه حضرت بهاء االله اراده  ١٨٩٩سال  دادند تا آنكه سرانجام در محل ديگر انتقال مي

حضرت آرامگاه  البهاء در آوه آرمل استقرار يافت و آن فرموده بودند به دست حضرت عبد
. بنا فرمودند آه از همان وقت زيارتگاه بهائيان در سراسر عالم گرديد  اي در آن مكان  ساده
  اين آرامگاه بقعه مجللي قرار دارد آه قبه آن با قطعات فوق
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خاصي نمايان و با حدائق اطرافش  مذهب پوشيده شده و از تمام نقاط حيفا با جلوه و شكوه
به دست مهندس آانادائي مستر ماآسول  دل آشترين مناظر شهر است ، هندسه اين بنا
آشيده است ترسيم گشته و چهار سال ساختمان آن طول  .  

ارك است با اين حال جشني براي آن مب با آنكه خاتمه سال مقدس مقارن اتمام بناي اين بقعه
در اين بنا حائز اهميت روحاني است همان قسمت  براي بهائيان قسمتي آه. گردد   برپا نمي

عبد البهاء انجام يافته و قسمت خارجي با تمام زيبائي  اصلي مقام است آه به دست حضرت
ساختمان اصلي است و آمال منفرع بر  .  

حضرت شوقي رباني رئيس فعلي  طراف توسعه داده شود واآنون در نظر است آه حدائق ا
واقعه در جبل آرمل را آه بين امر بهائي براي اين منظور سي و دو نام از اراضي  Rehov 

Panovama Mautain Road بهائيان . اند   خصوصي تعلق دارد ابتياع فرموده است و به مالكين
تحده آمريكا تقديم شده است به خريد اعظم آن در ايالات م از صندوق تبرعات خود آه جزء

نمايند و بر   ابنيه و احداث حدائق و تمشيت امور روحاني خود مبادرت مي اراضي و ساختمان
پذيرند مي دارند و فقط اعانات پيروان خود را  ساير اديان از دولت اعانه دريافت نمي خلاف  .  

آيواس منشي آل هيئت بين  لروي هاي بهائي بروجه عموم مفتوح است و به قول آقاي باغ
حدائق اطراف براي ظهور جلوه مقام  المللي بهائي آه ناظر و سرپرست ساختمان بناست

از صلح و صفاي اين مكان مقدس به اين  اعلي احداث گشته و نفوسي آه براي استفاده
خوش آمدند شوند مورد تهنيت و  نزهتگاه وارد مي  » . ( 1 )  

را در جريان پخش يك برنامه  الات متحده آمريكا ، گزارشيمحفل روحاني ملي بهائيان اي
، به اطلاع بهائيان  ١٩۵٢دسامبر  ٢٩در روز  رايوئي ، از قسمت انگليسي زبان راديو اسرائيل

  . ايران رسانيده است

قصد راديو اسرائيل تنها معرفي  دهد آه توجه به ترآيب برنامه مذآور به خوبي نشان مي
  است ، اين معرفي را با نوعي تبليغ ، خواسته  نبوده ، بلكه ميبهائيت در اسرائيل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



، مهر ـ  ٧ـ  ۶، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايرن ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
١٣٣٢آبان   .  
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  . بهائيت را ترويج آند

  : توجه فرمائيد

موسوم است » آل زايون « نام  در قسمت انگليسي برنامه راديوئي آشور اسرائيل آه به »
حضرت اعلي اجراء گرديد اي در حدائق مقام مقدس  به موج آوتاه مصاحبه  .  

اسرائيل نه تنها مرآز ديانت آليمي و  آه اآنون آشورهنگام شروع گوينده راديو توضيح داد 
آه ديانت بهائي است نيز مرآزش در اين  مسيحي و اسلام است بلكه ديانت چهارمي

تقاضا نمود آه در اين خصوص بياني بفرمايند  سپس از حضرت روحيه خانم. سرزمين است 
فه تا هنگام ورودشان به حضرت بهاء االله را به نقاط مختل هاي پياپي  معزي اليها سرگوئي
نهايت اختصار بيان فرموده توضيح دادند آه استقرار صلح اعظم دنيائي  سجن اعظم عكا در

 اصلي و اساسي ديانت بهائي است و اصول و مبادي بهائي را آه ممهد سبيل جهت هدف
 خويش را از استقرار صلح عمومي است تشريح فرمودند و متذآر گرديدند آه بهائيان مساعي

برند و حضرت شوقي   مي هاي محلي و ملي در اين سبيل به آار  راه نظم اداري شامل هيئت
هر فرد بهائي اين است آه براي  رباني رئيس و ولي اين جامعه بين المللي هستند و آرزوي

  . زيارت مولاي خويش به آشور اسرائيل سفر آند

گوينده راديو سؤالاتي از . گرديد  بقيه برنامه راديو از حدائق حول مقام مقدس اعلي اجراء
مقام مقدس اعلي نمود و در پايان حضرت روحيه خانم  جناب لروي آيواس راجع به اين حدائق و

اي به  شهادت ايشان و اختفا و انتقال رمس مطهر از نقطه از شرح حيات حضرت باب و
اي بيان فرمودند نهائي آن در اين مقام شمه اي و استقرار نقطه  .  

و جلال امر اعظم الهي در انظار  ي راديوئي شاهد دليل قوي ديگري است آه جلوه  برنامهاين 
گردد مشهود مي عالميان يوماً فيوماً مزيداً علي ماسبق  .  

  ( 1 ) . « محفل روحاني ملي بهائيان ايالات متحده امريكا

اسرائيل در نيويورك ،  نمايندگي توريسم پس از رواج اين گونه تبليغات از راديو اسرائيل ، دفتر
  آيد ، شرحي مفصل و نيز به شمار مي هاي مهم صهيونيستي آه يكي از سازمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٢ـ  ١، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
١٣٣٢ارديبهشت ـ خرداد   .  
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زبان انگليسي منتشر نمود آه ذيلا  تبليغي در خصوص بهائيت و مرآز مهم آنها در اسرائيل به
هاي دولت اسرائيل جهت   شويم تا دقيقاً به آوشش  مي جهت استحضار پژوهندگان ياد آور آن

شناساندن آن پي برده شود ئيت ، نهتبليغ بها  .  



با سنگ گران قيمت و مرمر و  اخيراً در اراضي مقدسه بناي نه ضلعي بديع مجللي آه »
توجه عده زيادي از مسافرين و  هاي طلائي ساخته شده است هاي الوان و آاشي شيشه

اين بنا آه مخارج ساختمان آن در . آرده است  سياحان را از اطراف و اآناف عالم به خود جلب
باب مبشر ديانت بهائي است آه در متجاوز از صد سال قبل  حدود يك ميليون دلار است مدفن

  . به شهادت رسيده است

جبل آرمل در اراضي مقدسه واقع  فوت است و در حدائق زيباي بهائي در ١٣۵ارتفاع اين بنا 
ابنيه مجلل و ممتاز شهر حيفا در دامنه آرمل  ون شك يكي ازتوان آن را بد گرديده است و مي

  . دانست

ديانت بهائي آه . اراضي مقدسه دارد  تاريخ ديانت بهائي ارتباط بسيار نزديكي با شهر حيفا و
با ظهور باب در ايران آغاز  ١٨۴۴است در سال  مروج صلح و اخوت بين افراد جامعه بشري

اعز واشرف از خود معرفي نمود يگرديد و باب خود را مبشر نفس  .  

جانشين او بهاءاالله ابتدا در ايران  پس از آنكه باب با جمع آثيري از پيروانش شهيد گرديد
. هاي صليبي است تبعيد گرديد   وقوع جنگ مسجون و سپس به قلعه مخروبه عكا آه محل

متدرجاً . مايان است ي حيفا مشهود و ن  خليج نيم دايره ديوارهاي ضخيم اين قلعه از آن طرف
 بيشتري به بهاء االله دادند و در نتيجه تعاليم اين ديانت تقريباً بلا مانع حكام فلسطين آزادي

  . انتشار يافت

هاي نزديك عكا واقع   در وسط باغ صعود فرمود و مرقد زيباي ايشان ١٨٩٢بهاء االله در سال 
توان  بسيار نفيس ايراني مفروش شده است و مي هاي  اين مدفن با عده زيادي قالي. است 

دهد هاي فرش دنيا را تشكيل مي آلكسيون گفت يكي از بزرگترين  .  

ها نفوس در  اي ترويج نمود آه ميليون  درجه عبد البهاء فرزند ارشد بهاء االله امر پدرش را به
مود و مدفن او در صعود ن ١٩٢١آمدند عبد البهاء در سال  سراسر عالم به ظل ديانت بهائي در

آه مرآز جهاني روحاني بهائي است واقع است حدائق بهائي در حيفا  .  
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شوقي افندي رباني ولي امر فعلي ديانت بهائي و قرينه آانادائي ايشان در منزل زيبائي 
ئق فوق سكونت دارندمجاور حدا  .  

هاي بكونيا صلح و وحدت را آه اساس ديانت بهائي است  در اين حدائق سروهاي بلند و گل
سازد مجسم مي  . . .  

هاي مختلفه   ساليان متمادي در محل بهائيان با فداآاري و جانفشاني بسيار جسد باب را
مقدسه با عزت و احترام در دامنه جبل آرمل دفن  محافظت نمودند و پس از حمل به اراضي

گمنامي در قبرستان محبوسين مدفون و اآنون اثري از آن باقي  نمودند و الا جسد باب در قبر
بود  نمي  .  

اي آوچكي محتوي گچ  جعبه نقره حال بناي مجللي در روي مرقد مزبور ساخته شده است و
مقام قرار داده شده است اينديوار اطاق محبس باب در قلعه ماآو در قبه   .  

چون بهائيان اين مقام را مقدس  بقعه باب در سال مقدس بهائي با نهايت دقت اتمام يافت و
جريان بنائي از گرد و غبار و خاك جلوگيري  آمد آه در شمردند نهايت مراقبت به عمل مي مي

بقعه . نمودند  ف آن مينشست فوراً اقدام به تنظي  مزبور مي شود و همين آه غباري بر مقام



 پنجره ١٨اهميت مخصوصي براي بهائيان دارد و نيز داراي  ٩است زيرا عدد  باب داراي نه ضلع
ها به نام يكي از حواريون باب تسميه گشته است  الوان است آه هر يك از آن  .  

ختمان واقع است بنا شده و اسلوب سا اين بنا از سنگ مشهور آارارا آه معادن آن در ايطاليا
گنبد اين مقام آه با دوازده هزار آجر . است  آن مخلوطي از اسلوب گوتيك يوناني و شرقي

هاي  آفتاب تلألؤ مخصوصي دارد و هنگام شب در نورافكن طلائي ساخته شده است در اشعه
نمايد بخصوصي دارد و از مسافات بعيده سياحان را به خود جلب مي قوي جلوه و زيبائي  .  

ز علامت و نشانه ديگري است از صلح و سلام در اراضي مقدسهاين خود ني  » . ( 1 )  

  ـ آوشش شوقي افندي براي قانوني آردن اموال و املاك بهائيان ، خاصه در 9

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تير ماه  ٣، ارگان رسمي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 1
١٣٣٣ .  
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علي رغم مصالح داخلي  . آشورهاي اسلامي ، با حمايت صهيونيسم به نتيجه رسيد
دانستند و با توجه به روابط   مي آشورهاي مسلمان آه اجتماعات بهائيان را ، غير قانوني

مسلمان از وقايع بابيان و بهائيان ، مانع گسترش  هاي  بهائيان با بيگانگان ، و تجارب تلخ ملت
شدند ؛ تشكيلات بهائيان چنين مناطقي آه در  خود مي هاي بهائي در خاك سازمان

 قانوناً به ثبت رسانده تاغيرقانوني بودند ، در اسرائيل ، آنها را رسماً و  آشورهاي متبوعه خود
آشورهاي اسلامي  بهائيان بتوانند ، تحت حمايت دولت اسرائيل ، موجوديت محافل خود را در

هاي آنان تداوم يابد حفظ آنند ، و فعاليت  .  

آنيم  ذيلا به دو نمونه از اهم اين اقدامات اشاره مي  :  

اخبار « : مجله  ١٢ـ  ١١ـ  ١٠ه شمار اي آه در  ـ محفل ملي بهائيان ايران ، طي اعلاميه 1
» مژده بزرگ « انتشار داد ، ذيل عنوان )  ١٣٣٣ـ  1332 بهمن ـ اسفند ـ فروردين ،( » امري 

  : چنين نوشت

رسميت شناخته شده و شعبه آن نيز  محفل روحاني ملي بهائيان ايران در خاك اسرائيل به »
توان به نام   سمي آه الان مياست به ق تأسيس و تسجيل گشته و شخصيت حقوقي يافته

و عقار و املاك و مسقفات ابتياع نمود و هيكل مبارك  محفل ملي ايران رسماً و قانوناً ضياع
قريباً اراضي محفظه آثار بين المللي ارض اقدس به نام شعبه محفل ملي  اند آه  وعده فرموده

جهت بسيار  اين موضوع از اين اند آه  هيكل مبارك به زائرين فرموده. منتقل خواهد گرديد  ايران
به رسميت شناخته  مهم است آه براي اولين بار در تاريخ امر محفلي آه در آشور خودش

  . « نشده شعبه آن در خارج رسمي و قانوني شده است

آنفرانس تبليغي بين قارات ـ آامپلا  ـ شوقي افندي ، در پيامي خطاب به شرآت آنندگان در 2
چاپ شده است ، در ماده )  ١٣٣٣فروردين  )،  « اخبار امري« : له مج ١٢، آه در شماره 

لازم آنفرانس چنين اعلام نمود ي تصميمات  يازدهم از مجموعه  :  

سودان در آشور اسرائيل تا  يازدهم ـ تأسيس شعبه محفل روحاني ملي بهائيان مصر و »
و به . » م آن شعبه ثبت گردد امر االله به نا قسمتي از موقوفات مقامات متبرآه در مرآز جهاني

محافل بهائيان ، در ديگر آشورهاي اسلامي همين طريق در خصوص املاك و  ! . . . »  
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3/ محافل بهائيان در آشورهاي اسلامي و آفريقائي ، يا مراآز جاسوسي به : ت 
 نفع صهيونيسم و اسرائيل

« اسرائيل را به گسترش عوامل  تشديد مخاصمات اعراب و اسرائيل ، نياز صهيونيسم و
ن ساخت آه سخن پيرامون دو چندا خاصه در آشورهاي عربي ـ اسلامي ،» اطلاعاتي 

خبري و وسايل ارتباط جمعي  چگونگي آن و بررسي گزارشهاي مستند منابع
آن با جلد اول آتاب ما  عربي ، در اين خصوص ، سخني است آه طرح آشورهاي
نيست سازگار  !  

گرفت ، همانا نقش محافل ملي بهائيان  توان در رابطه با بهائيت ناديده ولي آنچه را آه نمي
اطلاعات اسرائيل ، براي پوشش هر چه بيشتر عوامل  هاي وزارت اجراي قسمتي از طرحدر 

و اسلامي است اطلاعاتي در آشورهاي عربي  .  

« مجمع عمومي مؤتمر اسلامي  بيست سال پيش ، وقتي يكي از شرآت آنندگان ايراني در
م ١٩۶٠. = ق . هـ  ١٣٧٩بيت المقدس ـ رجب  هائيان براي سخني از نقش اطلاعاتي ب « 

مسئولان دولت اردن ، همانند ديگر آشورهاي عربي ، اين  اسرائيل ، به ميان آورد ، مسلم ،
ي صهيونيسم در  و در اثر عدم اطلاعات از چگونگي عوامل گسترده فكر را جدي نگرفته ،
آمد ،  ـ اسلامي آه ناشي از ضعف تشكيلات اطلاعاتي آنان به شمار مي آشورهاي عربي
آن توجهي خاص مبذول نگرديد نسبت به  . . .  

روشن و آشكار بود آه از  در حالي آه براي آارشناسان مسائل سياسي ـ مذهبي ايران
ريزي نگرديده بود ،   صهيونيسم ، پي زماني آه طرح دوستي و روابط متقابل عباس افندي با

. يافتيم   نمي و تحت چنين خصوصيتي افرادي را در ايران يهودي ـ بهائي ، وجودي نداشته
سرسپردگي و تداوم آن در زمان شوقي افندي ، خاصه پس از  ولي پس از انعقاد چنين
در اراضي فلسطين ، ديديم آه چگونه در ايران افراد زيادي يهودي ، در  تشكيل دولت اسرائيل

آه جز  ثبت نام نمودند و هر دوي آنها ، صميمانه تشكيل سازمان و موجد افرادي شدند بهائيت
از جانب يهوديان ايران و  و همين امر چه. توان داد  لقبي ديگر بر آنها نمي» يهودي ـ بهائي « 

  چه از جانب بهائيان ، مورد گفتگوي صريح محافل
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اصطلاحي مشترك براي حفظ منافع  « قلب العالم« و اسرائيل . گرفت   بهائي در ايران قرار مي
گرديد  زبانزد بهائيان و يهوديان صهيونيست هر دو گروه ، از جانب شوقي افندي ابداع و  .  

ضاع سياسي و اقتصادي خود ، او گسترش شبكه اطلاعاتي اعراب و تسلط و حاآميت آنان بر
متقابل مجامع اسلامي جهان و تشكيل  از يك سوي و از سوي ديگر ، گسترش روابط

نمايندگان سياسي و علماي اسلامي  هاي بين المللي اسلامي ، در سطح  آنفرانس
نقش محافل ملي بهائيان ، در حفظ و ترويج  ها و  آشورهاي مسلمان ، پرده از روي فعاليت

يكباره آشورهاي عربي ، توجه پيدا آردند ، آه . برداشت  ونيسم و اسرائيل ،منافع صهي
جمله مهمترين عوامل اسرائيل و صهيونيسم خاصه در آشورهاي اسلامي  عوامل بهائي ، از

است و آفريقائي  .  



سرسپردگي زعماي بهائيت به  گيري جدي ، و آسب اطلاعات و مدارك سياسي از چنين پي
را متقاعد ساخت » آشورهاي عربي   اتحاديه جامعه« يونيسم و اسرائيل ، صاحبان منافع صه

دفتر تحريم اعراب « ـ اسلامي جزء دستور آار  آشورهاي عربي ، آه موضوع بهائي گري را در
  . وابسته به اتحاديه عرب قرار دهد « عليه اسرائيل

، مسئوليت داشت آه  آشورهاي عربي هاي دفتر تحريم اعراب عليه اسرائيل ، از طرف دولت
هاي صنعتي و اقتصادي آمريكائي و   مجتمع ها و يك شناسائي آامل از تمامي شرآت

منافع مشترك داشته و به اتكاي قدرت اقتصادي مستقيماً به نفع  آه با اسرائيل. . . اروپائي و 
ا از آنه» ليست سياهي « آنند ، به عمل آورده ، و  زيان اعراب آوشش مي اسرائيل و به

آنها ،  هاي عرب ، جهت تحريم هر نوع معامله و همكاري اقتصادي با و به استحضار دولت تهيه
  . برساند

غير ديني و غير نژادي بر چنين  مبني بر ملاحظه» جامعه عرب « تأآيدهاي مكرر مقامات 
عربي از تحريم اعراب عليه اسرائيل  تحريمي ، نشانگر مقاصد صرف سياسي آشورهاي

  . است
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ـ ميلادي چنين  ١٩٧۵فوريه  ٢٣چاپ قاهره ، در تاريخ » الاهرام « روزنامه نيمه رسمي ، 
  : نوشت

  تصوير

محمد محجوب ، : دمشق گزارش داد  م ، از ١٩٧۵ژانويه  ١٠خبرگزاري رويتر ، در تاريخ  »
در دمشق اظهار داشت ، آنفرانس ماه » اسرائيل  دفاتر تحريم اعراب عليه« آميسر عالي 

مبارزه با گروه بهائي را مورد بررسي جدي قرار خواهد داد آينده دفاتر تحريم پيرامون  .  

محمد محجوب ، از گروه بهائي ، به عنوان يك جنبش طرفدار اسرائيل و صهيونيسم ياد آرده 
  ( 1 ) . « است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي  ٢١،  ٢٣٢سازمان راديو تلويزيون ملي ايرن ، دفتر مرآزي خبر ، شماره » بولتن خبر  » . 1
ش. هـ  ١٣۵٣ماه   .  
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محجوب و  م ، به نقل از محمد 1975 در دهم ژانويه» خبر گزاري خاورميانه « همين مضمون را 
فوريه سال جاري ،  ٢٣روز « : چنين مخابره نمود  « جامعه اتحاديه عرب« ديگر ناظران آگاه بر 

اسرائيل در آنفرانس قاهره گرد خواهند آمد ، تا موضوع گروه مذهبي  سران دفتر تحريماف
هاي صهيونيستي در آشورهاي عربي ـ اسلامي  را آه داراي اهداف و فعاليت ها بهائي

، مورد بررسي قرار دهند هستند  . . .  

يري داشته و گ  هاي چشم  فعاليت در حال حاضر ، بهائيان ، در آشورهاي عربي و اسلامي ،
بسياري از نقاط جهان ، به ويژه ايالات  با پشتيباني صهيونيسم جهاني ، و اسرائيل ، در

اند  آرده اهداف صهيونيستي ، زير پوشش بهائيت ايجاد متحده امريكا ، مراآز مهمي را براي  .  



مودن به دست آورده است ، منظور ن در دمشق» خبر گزاري خاورميانه « بنا به اطلاعاتي آه 
هاي متعددي   تحريم اسرائيل ، به دنبال گزارش ي اين موضوع در صورت جلسه آنفرانس آينده

صهيونيستي بهائيان به ادارات تحريم اسرائيل رسيده است هاي  است آه پيرامون فعاليت  . . 
. » .  

 م ، در ١٩٧۵فوريه  ٢٣عرب ، در  سي و هفتمين آنفرانس تحريم اسرائيل ، وابسته به جامعه
نتايج مهم و تصميمات متخذه در آنفرانس تحريم ،  فوريه ، ٢۵قاهره گشايش يافت ، و در روز 

گرديد در مطبوعات جهان منتشر  .  

مؤتمر مكاتب مقاطعة « تحت عنوان  م ، ١٩٧۵فوريه  ٢۵چاپ بيروت ، در » المحرر « روزنامه 
ر ناظران آگاه در خصوص محمد محجوب و ديگ تصميم آنفرانس تحريم را بنقل از» اسرائيل 

صهيونيسم و اسرائيل چنين اعلام نمود رابطه محافل و مراآز بهائيان با  :  

في الدول العربية و إغلال  و قرّر المكتب أيضاً فرض حظر علي نشاط البهائيين »
  . « . . . محافلهم بعد أن ثبت أنّ الصهيونية تسترورائهم

هاي عربي از جنبش   بايستي دولت همچنين دفتر تحريم اعراب عليه اسرائيل مقرر داشت آه
زيرا براي اعضاي آنفرانس مسلم . جلوگيري آنند  ها و تشكيل محافل آنها ، شديداً بهائي

پنهاني پشتيبان جنبش و محافل بهائيان است گرديد ، صهيونيسم به طور  .  
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  تصوير

 716  

جهت استحضار پژوهندگان ، تقديم » المحرّر « م روزنامه  ١٩٧۵فوريه  ٢۵متن گزارش آامل 
گردد مي  :  

پس از انتشار آخرين تصميمات آنفرانس تحريم ، آشورهاي عربي ، به طور جدي ، خود را در 
  . برابر صهيونيسم پنهان در محافل بهائيان يافتند

آنيم ، و تفصيل آن را در جلد دوم خواهيم   ذيلا به ذآر دو نمونه از اين انعكاسات بسنده مي
  . . . نگاشت

چنين نگاشت ٣٠، صفحه  ١٩٧۵، در دهم آوريل » اخبار دُبيّ « : ـ مجله  1  :  

  تصوير

  م ،١٩٧۵چاپ قاهره ، در دهم آوريل » الاهرام « ـ روزنامه نيمه رسمي  2
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  : چنين نگاشت

  تصوير
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پوششي بر بيگانه پرستي: فصل سوم   

پوششي بر بيگانه پرستي: فصل سوم   

پرستي  بيوطني ، راهي به سوي بيگانه: الف   

خاصه در مباحث مربوط به حمايت  از نظر گاه سياسي ، و با توجه به مندرجات فصول گذشته ،
بهائيت از آن جهت . . . و ادرنه و فلسطين و  هاي خارجي از بهائيت در ايران و عراق  سياست

هاي مسلمان قرار گرفت آه در ميان مردم  ، و ديگر ملت در معرض نقد و نفرت ملت ايران
، مانع از هر نوع  و احساسات ميهن دوستي و ضد بيگانه و استعمار هائي ، علائق  چنين ملت
مصالح  همكاري با فرد يا گروهي است آه زير چتر حمايت بيگانه و استعمار ، به حفظ تفاهم و

اند  استعمار آمر همت بسته  .  

سازمان رهبري آنان در بغداد و ادرنه و عكا  پس از تبعيد زعماي بابي ، بهائي از ايران ، و تمرآز
هاي استعماري و يا منازع با مصالح ملي ايران از   تحكوم آنهم تحت حمايت. . . و اسرائيل 

ديگر طرد و نفرت يكصد و پنجاه ساله ، و در عين حال هميشه پوياي  يك سوي ، و از سوي
دوشادوش خشونت و فتنه و بيگانه پرستي چنين جمعيتي ، آه براي صاحبان نظر  ملت ايران

 و مسئولان آگاه از هر نوع فعاليتي تحت حمايت خارجي ، و در جهت حفظ مصالح ،
حافظ  زعماي بهائيت را جهت انتخاب راهي آه. گرديد  هاي استعماري اظهار مي  سياست

ها ، فرو برد ارزيابي تجربه آنها ، و تداوم خوش خدمتي وارثان آنان باشد ، به فكر و انديشه و  .  

  هاي راه به تعيين راهي انجاميد آه نه تنها ناهمواري نتيجه چنين تأملاتي
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آشورهاي اسلامي ـ و آفريقائي را تا  در» جلب حمايت عمال استعمار « و » سرسپردگي  »
جهت توجيه و » مستمسكي هميشگي « اعتقاد به آن  هاي دور هموار ساخت ، بلكه  آينده

بهائيان گرديد» پرستي هميشگي  بيگانه« دفاع از هر نوع   .  

نموده ، و در خارج از ايران ، به  هائي آه زعماي بهائيت ، ترك تابعيت ايران الدر طول س
تن داده بودند ـ ايران بيش از هر زمان . . . انگليس  همكاري با گردانندگان استعمار روس و

استقلال و تماميت ارضي مملكت ، به مبارزه با بيگانگان و نفوذ دست  ديگر ، در راه حفظ
در داخل نيازمند بودخارجي  نشاندگان  .  

احساسات ملي و وطن خواهانه ،  توانست در سايه عواطف و  ايران در چنين ايامي ، تنها مي
ـ شيعي ، سدي مستحكم در برابر  آنهم هماهنگ و همسان با علائق و تفكر اسلامي

  . گسترش سيطره بيگانه در ايران بنا نهد

تضاد ، موفق و پيروز نبود ، ولي به هر  نزاع و هاي  اي ، اگر چه در تمامي ميدان  چنين زمينه
و» دژ « حال در اينكه چنين  تنها اساس تشكيل دهنده موضع ملي ايران در » خصوصيتي  » 

آمد شك و ترديدي نيست  مي قبال بيگانه بشمار  .  

آشكار و پنهان مهاجمين بيگانه در  در اين ميان ، نقش زعماي بهائيت در همكاري با نيروهاي
» آارنامه خصوصي « ولي در تحليل نهائي . اعتنا است  ان بسيار ناچيز و اصولا غير قابلاير

بررسي ، و در چهار چوب اين آتاب ، ملزم به شناخت آن هستم بهائيت در ايران ، قابل  .  



توجه به ويژگي روحي و فكري ناشي  ميرزا حسينعلي با همفكري ديگر طراحان بهائيت ، و با
و وطن دوستي را به » وطن « ابتدا اصل علاقه به  و منفعت بيگانه در ايران ،از جلب حمايت 

انكار قرار داده ، در نتيجه ، بهائيان ايران را مكلف ساخت آه ترك  هر نحوي از انحاء ، مورد
 وطن اصليشان ايران نموده ، و از انجام هر نوع اقدام و آوششي آه به نحوي به علاقه به

اين خصوص  و در. كيم وطن دوستي ملت ايران بيانجامد ، خودداري آنند افتخارات ملي و تح
آسي ، افتخار آند آه  نبايد( » . . . ليس الفخر لمن يحب الوطن « : صريحاً اظهار داشت 

  . ( وطن خود را دوست دارد

  حب وطني آه در اسلام لازمه ايمان فرد مسلمان به شمار آمده است ، بهائيت آن را
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  ! در جهت هموار آردن راه بيگانه در ايران ، منسوخ آرد

آه ادوارد براون . . . ) و اآنون نيز ( چنين فكر و عملي بقدري با مصالح مملكت مغاير بود 
  : انگليسي را واداشت تا صريحاً بنويسد

المللي دارد آه امروزه بتوان به حال  مذهب بهائي به عقيده اين بنده زياده از آن مشرب بين »
از آلمات بهاء االله است . دردهاي ايران را علاج نمايد  حاليه ايران مفيد واقع شود يا دردي از

و اين سخن اگر چه در مقام » يحب الوطن بل الفخر لمن يحب العالم  ليس الفخر لمن« آه 
آس  عالي و لطيف است ولي امروزه اشخاصي آه وطن خود را بالاتر از هر چيز و هر خود بس

  ( 1 ) . « در دنيا دوست داشته باشند فقط چيزي است آه ايران بدان احتياج دارد

آشف الحيل« از آن سوي ، عبد الحسين آيتي در آتاب ،  ، احساسات موافق يكي از  « 
دارد بيان مي هاي خارجي در ايران را چنين مأمورين سفارتخانه  :  

از مأمورين خارجه آه در يك  آنم آه در ابتداي نشر آشف الحيل يكي هيچ فراموش نمي »
دانست مرا در شميران  مي سفارتخانه محترمي سمت مترجمي داشت و فارسي خوب

هاي لطيفي به بهاء و عبد  و دشنام تدا تمجيد بسيار از آشف الحيل نمودملاقات آرده اب
ام فرمود آه بيائيد دست به هم داده آنها را از ميان   مبارزه البهاء داد حتي تشويق بر قيام و

 خودشان محو خواهند شد ولي در: اين سخن را به خونسردي تلقي آرده گفتم  برداريم و من
انيد آه اگر بهاء بد است سخنان او آه بد نيستپايان سخن را بدينجا آش از چه : گفتم  . 

را ترك نمائيد مثلا من  گويد تعصب وطني  همين آه مي: ايد ؟ گفت  قبيل سخنش را پسنديده
: بيائيد آنجا وطن شماست گفتم  در اينجا هستم اينجا وطن من است شما هم به فلان جا

هاي عبد البهاء است آه به پدر خود چسبانيده ؛  حرف ازاولا بهاء ابداً اين حرف را نزده و اين 
غير مستقيم اجانب بوده چندان با اينگونه تعاليمي آه صورتاً امثال  زيرا بهاء اگر هم مأمور

شناخته و  ها را پسندند آشنا نبوده ولي عبد البهاء اخيراً ميل و رضاي خارجي مي جنابعالي
  باشد يا خواه مبدع اين سخن بهاء ثانياً. به جعل اين سخن پرداخته بود 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ١٩١٠، ادوارد براون ، چاپ ليدن ، هلاند ، » نقطة الكاف « : مقدمه آتاب  . 1  .  
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در مملكت خودتان آن را ترويج  البهاء اگر اين تعليم از تعاليم حسنه است چرا شما  عبد
در همان مملكتي آه شما . . . براي همسايه  دانيد ولي  فرمائيد ؟ گويا مرگ را حق مي  نمي



اينگونه تبليغات آند به طوري آه زمامداران شما احتمال بدهند آه  ايد اگر آسي  هاز آنجا آمد
تأثيري خواهد بخشيد و ممكن است يك عده مردم طرفدارش شده دست از وطن  آمتر

مانند  ريزند بلي هر وقت بردارند بدون شبهه سرب به دهان آن مبلغ و گوينده مي خواهي
مملكت خودتان شروع  گرائيديد و الغاء وطن خواهي را از شما ملل و دول مقتدره عملا به صلح

ديگران را بدان تشويق نمائيد چون  توانيد محسنات اين تعليم را بيان نموده  آرديد آنوقت مي
دگرگون شد و از جا جسته با تبسمي آميخته به  سخن بدين جا رسيد حال آن شخص محترم

با هم صحبت خواهيم آرد در ملاقات ديگر بسيار خوب باز هم: خشم فرمود   . . . » . ( 1 )  

صرفاً صورت نپذيرفته بود ، بلكه  هائي از بيان مذآور ميرزا حسينعلي ، گيري  چنين بهره
بخشيد  بهائيت ، موجي خاص به جمله مذآور مي تأآيدهاي مكرر ، و تصريحات آشكار زعماي

ئق ميهن دوستانه را از بهائيان آاملا دلخواه ، هر نوع علا توانست به نحوي  آه در غايت ، مي
 وقتي در اطراف بيان مذآور. اين طريق در ميان مردم ديگر ، ايجاد شبهه آند  برگرفته ، و از
خوانيم  چنين مي  :  

از عالم آه رفت ، بايد آنجا را  اي  هر بهائي از هر ملت و آشوري آه باشد به هر نقطه »
د خود نداشته باشدمول آشور خود دانسته ، تعلق خاطر به ميهن و  . . . » . ( 2 )  

آيا نبايستي بهائيت مورد حمايت استعمار قرار گرفته ، و ملت ايران نسبت به چنين 
  . خصوصيتي عدم موافقت خود را ابراز دارد ؟

  آيا نبايستي بهائيت ، مورد حمايت جدي دست اندرآاران منافع خارجي در ايران قرار گيرد ؟

  هاي سياسي است آه  همين تعاليمي آه وجه مشترك منافع بهائيت و قدرت  براساس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩٩مقدمه آتاب نقطه الكاف ، ص . 1  

  « اسلام و مهدويت » . 2
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و تنظيم آرد تا آاملا بتواند ، با  را به نحوي تهيه» سرود بهائيت « زمان رسمي بهائيت ، سا
القاء خط مشي بيوطني مبادرت ورزد يك موسيقي همراه و احساس برانگيز ، به  .  

در آجا متولد : ، و تحت عنوان سرود  خوانده» نغمات آسماني « : بهائيت آه سرود بهائيان را 
دهد بهائي ، درس بيوطني را آموزش مي به آودآان و نوجوانانام ؟ چنين  شده  :  

ام دانم آجا متولد شده  نمي« : ي چنين اعتقادي   لازمه . . چه ايراني ، چه آلماني و چه  » « 
در . . . » نمايم   منزل آنم احساس غربت نمي هر آجا« ، » آند  براي من فرقي نمي. 

  بهائيت ،
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اي در برابر   دستوري است آه زعماي بهائيت ، در خصوص نفي هر نوع مقاومت و مجاهده
  . بيگانگان صادر آردند



معرض تهاجم نيروهاي مسلح روسي و  دقيقاً در ايامي آه ايران از شمال و جنوب و شرق ، در
. . . و آذربايجان ، و بوشهر و تنگستان و خوزستان  انگليسي بود ، دليران ايراني در خراسان ،

 متكي بروظايف ملي و ديني شان در راه حفظ مملكت و دفع بيگانه ، جهاد به نبرد با بيگانه ،
مهاجم ، به خاك و  اي توپ سربازانه  آردند و جوانان اين مملكت ، در ميان انفجار گلوله مي

غلطيدند  خون مي  .  

جهاني اول و دوم ، زعماي  هاي سلطنت مظفر الدين شاه ، تا جنگ آري ، در طول سال
ها به  ارسال باصطلاح الواح و توقيعات و آتاب بهائيت ، از ميرزا حسينعلي تا شوقي افندي ، با

دادند دستور مي ايران ، بهائيان ايران را  :  

سيف بكلي نسخ شده ، و تعرض بكلي ممنوع گشته ، حتي مجادله با ساير ملل جايز  »
  ( 1 ) . « . . . نيست ، تا چه رسد به جبر واآراه و ايذاء

چه آه حكم جهاد را آتب محو نموده . اين ظهور ، ظهور رجعت آبري و عنايت عظمي است  »
  ( 2 ) . « . . . و منع آرده

ما نبايد به چشم . وستي و الفت و مهرباني با عموم اهل عالم است وظيفه ما محبت و د »
  ( 3 ) . « . . . بيگانگي و دون محبت به آسي نظر نمائيم

ايامي آه ايران بيش از هر زمان ديگر  بهائيان ، آنهم در» بيوطني « و » نسخ سيف « رابطه 
طرفي محض بهائيان   ر ، بينيازمند است ، اگر چه در ظاه به تحكيم مليت و تماميت ارضي ،

در . دهد  باطن سرسپردگي بهائيت را به مهاجمين خارجي نشان مي را مبين است ، ولي در
سازي بيگانگان براي تحكيم موقعيت اداري و  هائي است آه زمينه  خدمتي قبال چنين خوش

 و هواداري بعضي از. . . هاي بهائي ، و تفويض بعضي از مناصب مملكتي   شخصيت مالي
  هاي دست نشانده ، از بهائيت ، صورت پذيرفت آه حمايت شخصيت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٨، ص» گنجينه حدود و احكام  » . 1  

٢١٧همان ، ص . 2  

١١، درس » دروس الديانه  » . 3  
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  . . . همه جانبه آنها را علناً يافتيم

هاي مزورانه بهائيت ، معلوم و   واآنش ملت و رهبران ملي ايران در قبال چنين آوشش
  . مشخص بود

بسياري از محافل پنهان سياسي ضد  يتولي وقتي بهائيان ديدند ، اگر چه از اين طريق رضا
تشويش اذهان اولياي ملي آشور به وجود آمد ،  اسلامي و ملي تأمين گرديد ، ولي موجبات

منشي محفل ملي بهائيان ايران دستوري داد تا به زعمش و  اي ، به  شوقي افندي طي نامه
طرف سازد، تشويش مذآور را با حيله و نيرنگ و دروغ بر  در صورت عملي شدن آن  .  

امور ادني تكدري حاصل نمايند اگر  نگذاريد آه اولياي« : نويسد   شوقي افندي به بهائيان مي
سالك و عامل شويم و به نوع بشر وطن خويش  في الحقيقه به موجب احكام و تعاليم الهيه



د مكشوف گردد و خود آن نفوس آگاه شوند و اقبال نماين خدمت نمائيم عاقبت حقيقت معلوم و
آنند آه بهائيان تعلق به وطن خويش ندارند معذلك مگذاريد گمان  . . . » . ( 1 )  

آه » . . . تعلق به وطن خويش ندارند  مگذاريد گمان آنند آه بهائيان« : تأآيد شوقي بر اينكه 
اظهار شده است با توجّه به اينكه تعلق . . . ميرزا و  مسلم بر خلاف بيانات صريح حسينعلي

بهائيت منسوخ و مطرود گرديده است را حمل به چه معنا و عملي  در نصوص مسلم به وطن
  بايست آرد ؟

ايران اگر چه مهد پيدايش حوادث  اند ، آه  بهائيت و زعما و حاميانش ، به خوبي دانسته
چهل سال نتوانسته است ، مهد بابيت و بهائيت  خونين بابيه است ، ولي در طول قريب صد و

هاي حاميان صهيونيستي   سياسي انگليس و امريكا ، و تلاش هاي  ر نبود حمايتو اگ. باشد 
 هم آه به طور. . . همين مقدار آم از محافل بهائي ، و انتشارات بهائي  آنان در ايران ، حتي

نداشت  پردازند ، وجود  ي آنها مي قاچاق ، و غير قانوني به اداره  .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١اي از نصوص مبارآه راجع به آشور مقدس ايران ، ص نبذه . 1  
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نفوذ چند آارمند بهائي  تواند با اعمال  شوقي در اين دستور گمان آرده است ، مي
آرده ، و نقش جاسوس دوجانبه وي  هاي بيگانه در تهران ، ملت ايران را اغفال  سفارت
و . سوي بيوطني را به خاطر مخالفان وطن ترويج آند  آه از يك! . . . د تواند مؤثر واقع گرد مي

جلب رضايت مردم ايران آه به هر حال عشق به وطن را در سينه خود  از سوي ديگر ، به خاطر
؟! اند ، وطن دوستي را مورد تأآيد و توجه بهائيان تلقي آند  داشته نگه زنده  . . .  

خصوص محبت و دوستي و الفت و  ارشات زعماي بهائيت ، درتمامي سف: نكته مهمتر اينكه 
عاشروا مع الاديان بالروح و « : حسينعلي  مهرباني با عموم اهل عالم ، و به گفته ميرزا

 تنها به خاطر بهائيان ايران و ترويج شبهه در امر وطن دوستي و مجاهده با ( 1 ) « الريحان
دخترانش ، تا سر ،  و برادران و فرزندان و حتي زنان و والا خود. . . مهاجمين بيگانه بوده است 

و در فصول گذشته ديديم آه چگونه  . در حوض آينه و اختلاف و نفرت به يكديگر فرو رفته بودند
و اين . ديگر برادران شعله اختلاف و نفاق بالا آشيد  ميان ميرزا حسينعلي بهاء و صبح ازل ، و

 و چه. . . دامنگير فرزندان او ، زنان او ، دختران و اغصان و افنان گرديد  اختلاف و نفاق ، چگونه
بررسي قرار  به تفصيل مورد( ترورهائي آه توسط آنان و بنا به اسناد موجود در اسلامبول 

آه . . . و مصر و اسرائيل و سوريه  و آثار بابيه و بهائيت ايران و عراق) خواهيم داد ان شاء االله 
امدبه وجود ني  .  

آه تاريخ ايران ، در قلعه شيخ  اي است  ي همان آارنامه  ي بهائيت ، دنباله  اين آارنامه
و اين روح و ريحان بهائيت را به . ياد نبرده است  طبرسي مازندران و نيريز و زنجان و تهران از

داند آه روحيه بهائيان ايران نسبت به مردم  و مي. است  خوبي تجربه آرده و شناخته
اي است چگونه روحيه لمان اين آب و خاكمس  .  

آنيم ، بايد همان بياني را بگوئيم  احساساتي است آه اگر بخواهيم آن را در يك جمله خلاصه
محمد محيط   ايران پس از شكست در مباحثه به سيد آه احمد يزداني مبلغ مشهور بهائيان

هاي دار براي امثال شما برپا  مملكت به جائي برسيم ، چوب اگر در اين« : طباطبائي گفت 
  . . . ! « . . . خواهيم آرد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم مداخله در سياست: ب   

شيرازي تا تبعيد بابيان از  هاي دعوي علي محمد تاريخ حيات بابيان از نخستين سال
اقامت هاي   ، و آنگاه از اولين سال هاي ايران ، به سوي قلمروي سياسي عثماني سرزمين

هاي  ميرزا حسينعلي در ادرنه و سپس از نخستين سال در بغداد ، تا اوج اختلافات صبح ازل و
صبح ازل در عكا و ماغوسه تا فناي ازليان ، و پيدايش حكومت  اقامت ميرزا حسينعلي و

اراضي فلسطين ، از روي آار آمدن شوقي افندي تا تشكيل سازمان جهاني  اسرائيل در
صهيونيسم و ايجاد دفاتر نمايندگي در اروپا و افريفا و امريكا حمايت بهائي و همه و همه  . . . 

و بازي با قدرت حاآم  « ها تابعيت« آند ، آه سر تاپايش تعويض دائم  حكايت از تاريخي مي
هاي بيگانه است  وقت ، و جلب حمايت  .  

ها ، مشت   آثار بهائيت و خارجي آشكار گشتن همه اين حقايق موجود و ثبت شده در لابلاي
اي آه به هر  آنكه در راه ادامه چنين شيوه و آنان به خاطر. بسته زعماي بهائي را گشود 

عدم « تب و تاب نيفتند ، پوششي را تحت عنوان  صورت به آن آلوده شده بودند ، از
چنين پوششي  ساخته ، تا به زعمشان ، بتوانند در زير» سياسي  ي بهائيان در امور مداخله

هاي جاسوسي خاصه در آشورهاي   را در راه منافع و مطامع شبكه هاي خود ، آوشش
 و سر مريدان عوام را شيره مالند ، آه بهائيت را در. آفريقائي پنهان سازند  اسلامي و

  . سياست دخالتي نيست

عدم مداخله در  بهائيان را تصريح به از اين روي ابتداء به منابع و مآخذي آه زعماي بهائي ،
آنيم  آنند ، اشاره مي امور سياست مي و آنگاه آنها را با ديگر تصريحاتشان در خصوص امور  . 

دهيم  مورد نقد و تحليل قرار مي سياسي و مسائل حكومتي ،  :  

  : ـ عباس افندي 1

سياسيه مداخله آند و خارج از  ميزان بهائي بودن و نبودن اين است آه هر آس در امور »
برهان آافي است آه بهائي نيست دليل  يفه خويش حرفي زند يا حرآتي نمايد همينوظ

خواهد  ديگر نمي  . » . . .  
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خويش يا محفل ديگران مذاآره بكند  نفسي از احباء اگر بخواهد در امور سياسيه در منزل »
قطع نمايد و جميع بدانند آه تعلق به اين امر ندارد  اول بهتر است آه نسبت خود را از اين امر

سبب مضرت عمومي گردد داند والا عاقبت  خود مي  . . . »  

، مداخله در امر سياسي ننمايند بلكه  احباي الهي بايد در آمال سكون و قرار رفتار نمايند »
رأفت و محبت بين الملل و ارتباط عالم انساني و  در تهذيب و تربيت خلق و هدايت امم و
سمانياتعمومي آوشند به روحانيات پردازند نه ج وحدت بشري و راحت و آسايش  . . . » .  

طوايف و آراء مختلفه دعا نمايند و خير  بهائيان به امور سياسيه تعلقي ندارند و در حق آل »
قومي لومي نخواهند مقصدشان صلح اهل عالم است نه  خواهند با حزبي حربي ندارند و با
ك و نه آلفت ، مأمور اطاعت حكومتند و خيرخواهي جميع ملو جنگ و محبت بين جميع است

چنين مقصد جليل در دل خود را به اين امور جزئيه نيالايد آسي آه صلح  مملوك آسي را آه



آنكه در  جويد و خدمت به عالم انساني آند در جدال و نزاع اقليمي مداخله ننمايند و عمومي
آشور آباد گردد  اي با دهقان و روستا نستيزد ، چون  احياي آشوري آوشد در شئون مزرعه

را مقصد جليلي در پيش و مراد  اي نيز احيا شود و هر مطموري معمور گردد حال ما هر مزرعه
روشن شود و شرق و غرب مانند دو دلبر دست در  عظيمي در دل و آن اينكه آفاق به نور وفاق

اين مقصد چگونه مداخله در نزاع و جدال ميانه دو حزب اصغر  آغوش يكديگر نمايند با وجود
و  دو طرفيم و هر دو را به الفت رهبر تا انشاء االله دولت و ملت مانند شير هر نمائيم خيرخواه

جميع زحمات هدر  شكر با يكديگر آميخته گردند و تا چنين نشود فلاح و نجاح رخ نگشايد بلكه
  . « رود

اي نيست از جميع  عالم شكر و شكوه حزب االله را در امور سياسي مدخلي نه و از حكومات »
. . . آل امم و ملل فضل و موهبت پروردگار طلبيم  اريم و با چشم اشكبار از براياحزاب در آن

عوض به نفحات قدس مشغوليم و به انجذابات  مزد و بي  خيرخواه بي غرض و  طرفيم و بي بي
 خبريم و سرمست جام سرشار آوثر مأمور به اطاعت مألوف از جهان و جهانيان بي روح انس

مروج اتحاد و  و خصومت بايد ياران سبب الفت عالم انساني گردند و حكومتيم و بيزار از نزاع
  « . . . يگانگي اقوام و ملل به نفس رحماني شوند

 729  

ياران الهي منازعات آشوري از سياسي  باري ما را با احزاب نه الفتي و نه آلفتي زيرا در نظر
ديدارند و آشفته و فريفته آن زلف مشكبار هر ذآري  و مذهبي از اهميت بكلي عاري مست

را ملعبه صبيان شمريم و اوهام و افكار آودآان دانيم ديگر خويش  دون اوصاف آن خفي الالطاف
مچنينو ه. منازعات جزئيه و مباينات فطريه آلوده ننمائيم  را به اين  :  

نداريم و رأيي نزنيم مأمور به روحاني  به نصوص قاطعه الهيه در امور سياسي ابداً مدخلي »
هستيم ما را با نفسي نزاعي نه و با آسي جدالي  آه تعلق به عالم اخلاق و اطوار دارد

 جميع دول عالم و ملل آفاق بلكه افراد نفوس خلق به نهايت يگانگي نيست مأمور برآنيم آه با
 مروت و  سازش و الفت بكوشيم اما چه آنيم آه بدخواهان در آمينند و صيادان بي و محبت و
چند نفر بابي  ي تحري نمايند و فرق بين بهائي و بابي نگذارند از قرار مسموع دين وسيله

بابيان يحيائي آه اعدا عدو  نمايند اين يحيائي با معارضان همدمند و در امور مداخله مي
بهائيان را متهم آنند و بدخواهان فرياد برآرند آه  بهائيان هستند چون مرتكب امر فضيح گردند

مستور نماند البته ظاهر و آشكار گردد جميع مفسدند ولي حقيقت  . . . » ( 1 )  

  : ـ شوقي افندي 2

و ظاهراً لساناً و باطناً به آلي در آنار  قلباً از امور سياسيه و مخاصمات احزاب و دول بايد آل »
و آزاد باشيم با هيچ حزبي رابطه سياسي نجوئيم و در جمع هيچ  گونه افكار فارغ  و از اين
سياسيه  امر االله را چه تعلقي به امور. . . فرق مختلفه متنازعه داخل نگرديم  اي از اين فرقه

نهايت سكون و  ه دول و ملل بايد درو چه مداخله در مخاصمات و منازعات داخله و خارج
را به آرات و مرات  حكمت و اشتغال و همت و ثبات و استقامت نصايح مشفقانه رب عزيز

تعديل عالم اخلاق پردازيم نه آنكه  با اسبابي معنوي به. . . تلاوت نمائيم و عامل گرديم 
را منظور نظر داريم نه قوائي ملكوتي تدريجاً قلوب  تمسك به وسايل ماديه سياسيه جوئيم به

  شهرت آوشيم و در فكر آسب مقام و منزلتي آنكه در ترويج اسم و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٢۴، دي  ٩ي محفل ملي بهائيان ، ايران ، شماره   ، نشريه» اخبار امري « : مجله  . 1  .  
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  . . . در اين عالم فاني باشيم

لساناً اظهار داشت و خيرخواهي تمام  بيطرفي آامل را نسبت به احزاب سياسيه بايد قلباً و
مبادي بهائيان است به اقوال و اعمال اثبات نمود نوع بشر چه دولت و چه ملت آه از اساس  . 

. .  

از اين شئون در آنار باشند و از هر  ي در امور سياسي احباء بايد به آلي همعاذاالله از مداخل
سياست شود بيزار گردند زيرا معاشرت غير ملحق شدن  اي آه منجر به مداخله در امر  وظيفه

ملاقات به روح و ريحان سواي مداخله در امور پر انقلاب و شور  به احزاب سياسي است و
  . . . مملكتي است

ننمايند بلكه خود را مروجين امري روحاني  لفتي با هيچ يك ندارند و ضديت و مقاومتادني مخا
مقاصد اصليه آل است نه معارض آن دانند آه بالمآل فائق و شامل بر  . . .  

عموم احباء من غير تأويل و استثناء از  و بر حسب تأآيدات قلم اعلي و تأييدات ملكوت عهد االله
زيرا نتايج وخيمه دارد و بر امر االله و اولياء االله مضرات  دم نزنند امور سياسيه به هيچ وجه

زيرا مداخله احباء در امور سياسي سبب شود آه حتي نفوسي آه مخالف  عظيمه وارد شود
دراز در  نيستند قيام بر مخالفت نمايند و آار به جائي رسد آه ريشه عداوت ساليان امر االله
گردد هاي اهل نخوت و ناز جايگير  دل  . . .  

تمايل به مخاصمات سياسيه و از  و از جمله فرايض اهل شور حفظ هيكل امر االله است ، از
مشارآت در مباحثات و مناظرات و منازعات احزاب  مداخله در شئون فرق و اقوام متحاربه و از

  . . . متباغضه متزايده است

ياران همانا احتراز از مداخله در امور  آنچه از الزم امور در اين ايام است و آافل حفظ و سعادت
در اين مقام به آرات و مرات از فم مطهر و آلك ميثاق  سياسيه و احزاب داخله و خارجه است

نازل گشته و نصوص قاطعه در آتب و صحف امر به مسطور و مثبوت  اي  بيانات صريحه شديده
 اي شديد رساند و در طمهدر اين مقام چون سم مهلك هيكل امر االله را ل تأويل و تفسير

را بكلي سلب نمايد و  اندازد و ذيل پاك امر نازنين را ملوث سازد و روح تأييد هاي گوناگون ورطه
پس به صريح بيانات مقدسه . . . گرداند  ياران را مبتلا و گرفتار و محروم از آل مواهب الهيه

  الوجوه نبايد مبارآه اهل بهاء به هيچ وجه من
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شوند و وظايف اداري را از شئون  در امور سياسيه مداخله ورزند و در احزاب مختلفه داخل
تفكيك نمايند و تميز دهند البته بر آل واضح و  سياسي به آمال دقت و تعمق و تفرس و تدبير

ي احباء به امر سياسيه و عدم ورود به احزاب   مداخله ت آه مقصد از عدممبرهن اس
نيست آه اهل بهاء از امور اجتماعيه و دخول در دوائر علميه و ادبيه و  متخاصمه اين نبوده و

تعاليم  گيري نمايند و از امور بريه آه في الحقيقه روح  در مؤسسات خيريه نيز آناره شرآت
امر اقوم بر روي پايه  از و اجتناب جويند و در اين آور اعظم آه اساسمقدسه ربانيه است احتر

الهيه ترويج منافع آليه حقيقيه جامعه  امور عموميه نافعه اجتماعيه نهاده شد ، و جوهر احكام
جاي گيرند بلكه شرآت در امور نافعه خيريه و عضويت  ي انزوا و عزلت بشريه است در گوشه

هائي آه   ها و جمعيت ها و شرآت عموميه يعني انجمن در دواير و مؤسسات بريه
و فلاحت و تجارت وصنعت و خدمت به اقتصاديات مملكت است و  مقصدشان ترويج امر زراعت

خفيه سياسيه در بين نيست از وظايف مهمه بهائيان بوده و هست هيچ گونه مقاصد  .  



عزبيانه فرمايند قوله حضرت ولي امر االله ارواحنا لالطافه الفداء مي  

ابهي را پرستش نمايند و در احياء و  اهل بهاء چه در ايران و چه در خارج آن موطن جمال اقدس
سرزمين منافع و راحت بلكه جان و مال خويش را فدا  تعزيز و ترقي و ترويج مصالح حقيقيه اين

يب قلوب وسائطي فعاله و وسائلي الهيه متشبثند در تحسين اخلاق و تقل و ايثار آنند ولي به
 اصلاح ملت ساعي و جاهدند نه در تأسيس و وضع قوانين و سنن و مشروعات ماديه افراد و

بايد به اموري مشغول  احباء. . . حديله از تقليد بيزارند و به اسماء و رسوم جديد تقيدي ندارند 
راجع گردد گردند و متعهد وظايفي شوند آه ثمراتش به عموم ملت  .  

است هر انجمني آه مقصدش  هاي خيريه علميه ادبيه  اران با انجمنو همچنين مشارآت ي
انساني است بايد احباي الهي به حكمت و  في الحقيقه ترويج منافع عموميه و مصالح عالم

و استطاعت مساعده و تأييد آن را نمايند و به قدر  اعتدال پس از مشورت آامل به قدر قوت
اي در امور   فعلا و قلباً و لساناً از ادني مداخلهنمايند ولي بايد  وسع و امكان مشارآت

  امتناع نمايند و از مخالطه با احزاب شريره متنازعه تجنب و سياسيه
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نمايند و وظايف اداري را به دل و جان  از وظايف سياسي اجتناب و احتراز. . . احتراز جويند 
تقدم و پيشرفت مصالح ملت است نه ترويج مآرب و  قبول آنند زيرا مقصد اصلي اهل بهاء

فطرت باك و پست اد بيمقاصد افر  . . .  

مفيد و حشر و آميزش با رجال دولت و  نهايت اين ايام لازم و  ادامه محاضرات امريه ادبيه بي
اين مخالطه و معاشرت سبب گردد آه متدرجاً اجله  ملت از لوازم ضروريه محسوب ولي زنهار

مفتون محيط پرشور و آشوب احزاب و سياسيون گردند و از حزب االله  احباب و اصحاب مجذوب و
 اعضاي محافل روحانيه علي الخصوص امناي محافل مرآزي. . . منسلخ شوند  منفصل و

زواياي مظلمه انتقال  اقاليم شرقيه بايد در اين ايام در آمال حزم و اعتدال جامعه خود را از
ايادي فعاله گردند و لياقت و آفايت  و اعضاي قاهره و دهند و در هيئت اجتماعيه اعضاي غالبه

خويش را در انظار حكام و زمامداران ابراز و اثبات  و استعداد و امانت و درايت و حسن طويت
نبوده آه با رؤساي سياست همراز و دمساز گردند و در سياست  نمايند ولي مقصود اين

انچه از قبل تأآيد گشت احباي الهي بايد در و با احزاب مشارآت نمايند چن دولت مداخله آنند
تميز دهند  ايام در آمال مراقبت و دقت و خلوص شئون اداريه را از شئون سياسيه تفريق و اين

تحصيل آن مبذول دارند تا فعلا و  وظايف اداري را به دل و جان قبول نمايند بلكه سعي موفور در
خويش را اثبات نمايند و به تجربه رسانند عقيدت  عملا امانت و آفايت و حسن نيت و صفاي

مرتبط به سياست دولت و منازعات و مخاصمات احزاب و مصالح  ولي از وظايف سياسي آه
احتراز تام نمايند حكومات خارجه است  . . . » . ( 1 )  

آن محفل مقدس دستور عمومي ابلاغ  و ديگر فرمودند بنويس چندي قبل تلغرافياً خطاب به »
به عدم ارتباط ياران با احزاب سياسيه است  آت در امر انتخابات مشروط و منوطگشت مشار

در امور آنان و دخول در سلك رؤساي احزاب مخالف احكام  تمايل به احزاب سياسيه و مداخله
  اگر چنانچه زمامداران و رؤسا به و نصوص و مبادي الهيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشريه محفل روحاني ملي بهائيان ، ايران ، » اخبار امري « د به مجله مراجعه شو . 1
بديع ١٠٢=  ١٣٢۴، دي ماه  ٩شماره   .  
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عدم مداخله در امر انتخابات احسن و اسلم  احباء تكليف ننمايند و حكومت ياران را اجبار ننمايد
احزاب سياسي از واجبات و فرايض حتميه ياران در جميع  است ولي در هر حال عدم ارتباط با

اليم و بلدان استاق  » . ( 1 )  

١٠٣ي  استخراج از توقيع منيع مبارك مورخه چهاردهم شهر النور سنه »  » .  

متذآر دارند و دلالت و نصيحت نمايند آه از صراط  ياران آن اقليم را البته متتابعاً مستمراً . . . »
مداخله ننمايند و  احزاب سياسيه مرتبط نشوند و در امور دولت مستقيم منحرف نگردند و با

االله  مغرضين و مفسدين را ترويج ننمايند و به آمال صراحت و حكمت دفاع از امر افكار و اهواء
نمايند و مقاصد و مآرب اهل  نمايند و حقايق امريه و مبادي اساسيه پيروان دين االله را اثبات

ند و در امور اداري شجاعت مكشوف و مبرهن ساز بهاء را من دون ستر و ترديد به آمال حزم و
باشند و در ترويج منافع جمهور به قدر امكان همت بگمارند و  مطيع و منقاد اولياي امور
انتهي. » آئين الهي را فعلا اثبات نمايند  عموميت و جامعيت  . ( 2 )  

عصر « آه اصل آن تحت عنوان  ١٩٣٢مارچ ، سنه  ٢١ترجمه و استخراج از توقيع مورخ  »
صادر شده است» ذهبي امر حضرت بهاء االله   » :  

  ( نقل از آتاب عالم بهائي جلد دهم )

دانم آه نظر عموم  وظيفه خود مي نمايد در اين حين آه امر االله مراحل تكامل را طي مي »
آلي نمايم آه پيروان امر حضرت بهاء االله نبايد  ا متوجه اهميت اين دستورياران شرق و غرب ر

ي مستقيم و يا غير مستقيم در سياست دول تعبير   مداخله به هيچ وجه در اموري آه به
ي محافل محليه و مليه  خواه اين مشارآت انفرادي باشد يا به وسيله گردد مشارآت ننمايند  

.  

سياسي دولت متبوعه خويش خودداري  ي در آراء و عقايد  بهائيان بايد قولا و فعلا از مداخله
  هاي احزاب و فرق  و طرح نموده و از مشارآت در سياست حكومت و مرام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نقل از مجله » ، عكا  ١٩۴٧فوريه ،  ٢۴حسب الامر مبارك مرقوم گرديد ، نورالدين زين  » . 1
ش. هـ  ١٣٢۶، فروردين  ١٢بهائيان ، شماره  ، ارگان رسمي» اخبار امري « :   .  

ش. هـ  ١٣٢۵، مرداد  ۴، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 2  .  
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مذاآراتي به ميان آيد يكي را مقصر  مختلف سياسي برحذر باشند و چنانچه احياناً چنين
ي سياسي شرآت نكنند و متمسك به   هيچ نقشه ننموده و از ديگري طرفداري ننمايند و در
حدوث و يگانگي نوع بشر است نگردند زيرا وظيفه  هيچ مرامي آه منافي مصالح عاليه و

و تحكيم اساس وحدت است اصليه آنان في الحقيقه ترويج  .  

بيوجدان قرار دهند و يا در دام حيل و  زنهار از اينكه بهائيان خود را آلت دست سياسيون
به هيچ رفتار آنان بايد طوري باشد آه احدي نتواند  طرز سلوك و. دسائس آنان گرفتار شوند 
و تزوير به آنان داده و اقدامات آنان را تهديدآميز تلقي آند بهائيان  وجه نسبت تقلب و ارتشاء

 شخصاً و در صورت لزوم با آمك امناي محافل سعي و آوشش نمايند مشاغل و امور بايد
سياسي و  ي اداري داشته و تابع تحولات  ديپلماتيك و سياسي را از اموري آه صرفاً جنبه

ناپذير خود را براي  ي خلل باشد تميز و تشخيص دهند و اراده  يت احزاب آن آشور نميفعال



ها و مشكلاتي   برند و خود را از گرفتاري استقامت و پايداري در سبيل امر حضرت بهاء االله بكار
سياسيون است برآنار دارند تا براي سياست الهي آه  آه همواره ملازم با اعمال و مقاصد

جليل است امنائي لايق و شايسته گردند لايتغير ربمظهر اراده   » . ( 1 )  

  : ـ تصريحات محفل ملي بهائيان ايران 3

  : « قرارهاي محفل ملي »

  : اول ـ عضويت احباء در مجامع مختلفه

مسبوق و مستحضرند در شماره  چنانكه عموم ياران الهي و اعضاي محافل مقدسه روحاني »
ها   سال جاري شرحي راجع به اتحاديه ري سنه گذشته و شماره دومنهم مجله ملي اخبار ام

الهي بروفق نصوص و صريحه مبارآه ابلاغ گرديده آه  و مجامع متفرقه سائره مرقوم و به احباء
سياسي بكلي ممنوع است ولكن شرآت احباء در مجامع علميه و  عضويت اهل بهاء در احزاب

  ن ترويج منافعهائي آه قصدشا انجمن ادبيه و خيريه و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بهمن ـ  ١١ـ  ١٠، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مندرج در مجله  . 1
ش هـ ١٣٣٠اسفند   .  

 735  

گونه منظور سياسي ندارند مطلوب و محبوب عمومي و مصالح عالم انساني است و هيچ  .  

شود آه احباء در هر مجمع  يادآور مي حال نيز در تعقيب ابلاغات سابقه براي مزيد تذآر مجدداً
آشور تأسيس نشده باشد و به صريح بيان در  و انجمني آه بر خلاف قوانين و مقررات

هاي فرق و احزاب مختلفه  مداخله به امور سياسيه و مخالفت اساسنامه و مرامنامه آن عدم
 ي اعضاي انجمن تبعيضي به ميان راجع به عقايد دينيه و معتقدات وجدانيه قيد شده باشد و
آنند وع با ديگران شرآتتوانند عضويت حاصل نمايند و در خدمت به ن  نيامده باشد مي  .  

آه باوجود گنجاندن اصل عدم  بديهي است باوصف اين اگر در خلال احوال ملاحظه نمايند
خواهند به نحوي از انحاء  عملا اعضاء مي مداخله به امور سياسيه در اساسنامه و نظامنامه

بر آنار دارند و به امور  بهائيان بايد فوراً خود را از چنين مجمعي در اين گونه امور دخالت نمايند
ادني مداخلتي ننمايند سياسيه  » . ( 1 )  

 پنجم ـ راجع به عدم مداخله در امور سياسيه »

را راجع به عدم مداخله به امور  هر چند اين محفل نصوص مبارآه و دستورات مقدسه متعاليه
راد احباء الهي بيان مبارك رحماني رسانيده و صريحاً به اف سياسيه آراراً و مراراً به اطلاع ياران

 ميزان بهائي بودن و نبودن« : فرمايند قوله الاحلي  را ابلاغ نموده آه مي حضرت عبد البهاء
زند و يا  اين است آه هر آس در امور سياسيه مداخله آند و خارج از وظيفه خويش حرفي

د و در خواه  نمي دليل ديگر. حرآتي نمايد همين برهان آافي است آه بهائي نيست 
را آه دال برنهي از عضويت در  هاي مجله اخبار امري بيانات مبارآه  سرلوحه هر يك از شماره

درج و منتشر ساخته و در مجله اخبار امري  احزاب متباغضه و دخالت در امور سياسيه است
سنه جاريه شرحي مفصل راجع به عدم مداخله در امور  شماره نهم سنه ماضيه و شماره اول

ها مرقوم نموده معذلك براي مزيد تذآر و تبصر مجدداً   در اتحاديه و عدم قبول عضويت سياسيه



و  شود آه اگر خداي نخواسته با اين همه تأآيد و انذار  مقدسه روحانيه ابلاغ مي به محافل
  تحذير باز نفوسي در جامعه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اسفند  ١١، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره »  اخبار امري« : مندرج در مجله  . 1
ش. هـ  ١٣٢۵  .  
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ي   رغم نصوص عديده اآيده اصليه خويش و علي  برخلاف معتقدات بهائي يافت شوند آه
ي بهائي  ورزند و با آنكه خود را عضو جامعه الهيه به نحوي از انحاء در امور سياسيه مداخله

را نيز احراز آرده باشند اسامي آنان را پس از  هاي سياسي ت جمعيتدانند عضوي مي
تذآر و انذار و تحذير به اين محفل ارسال فرمايند تا راجع به  تحقيق و تدقيق و نصيحت و

از جامعه بهائي بر وفق موازين امري تصميم اتخاذ و ابلاغ شود انفصال آنان  .  

سامحه و مساهله جايز نبوده و نخواهد بودبديهي است در اجراي اين موضوع مهم ادني م  » 
. ( 1 )  

سياسيه ولو به شق شقه ممنوعند و از  اهل بهاء به نصوص قاطعه الهيه از مداخله به امور »
مبارك معذور دخول به احزاب متخاصمه به صريح بيان  .  

تكرار يافته و به قدري ضمن مكاتيب متحد  اي در الواح و آثار الهيه  هر چند اين مطلب به درجه
ابلاغ گرديده آه براي هر فرد بهائي حتي آودآان  المآل اين محفل به عموم ياران الهي

رسيده و بر آل واضح و مبرهن گشته است آه بهائيان از منازعات و  سبقخوان به مقام بداهت
ي  رائحه وه به امري آه از آناحزاب سياسيه دور و بر آنارند و به هيچ وجه من الوج مشاجرات

  ( 2 ) . « سياست استشمام شود مداخلتي ندارند

  : ـ احمد يزداني ، مبلغ مشهور بهائي ، در آتاب 4

  « نظر اجمالي در ديانت بهائي »

رسمي مملكتي است ، و نيز در امور  در امور سياسيه آه مخصوص مقامات. . . اهل بهاء  »
حضرت ولي امر االله . . . اي ننمايند  مداخله احزاب و فرق سياسي به هيچ وجه ادني

مخاصمات احزاب و دول بايد آل قلباً و ظاهراً و لساناً و باطناً  از امور سياسيه و: فرمايد  مي
آنار و از اين گونه افكار فارغ و آزاد باشيم بكلي در  . . . » . ( 3 )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش. هـ  ١٣٢۵، شهريور  ۵همان ، شماره  . 1  .  

١٣٢۴، دي  ٩همان ، شماره  . 2  .  

۴٩ص . 3  
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1/ نقد و تحليل: ب   



ولي . صرف مسئله ، قابل تأمل است  از نظر گاه تحليل  مداخله در امورسياسي ، اگر چه  عدم
در بهائيت ، هميشه در مواقعي مورد تأآيد  ي نويسنده اين سطور ، چنين اصلي به عقيده
سياسي حاميان بهائيت ، اقتضاء آن را داشته است گرفته ، آه منافع و مصالح  قرار مي  .  

استقرار چنين پوششي بر سر  خواهد ، با خواست و مي ت در ايران ميدر حقيقت بهائي
هائي برسند  به پيروزي بهائيان و مراآز آنان در تحقق اهداف مشروحه ذيل  :  

و حمايت مأمورين خارجي  ها ،  هاي سياسي ، سرسپردگي ـ موقعيت سياسي ، مداخله 1
از آتاب دوم به آن اشاره مجمل آرديم دوم چنانچه در فصل: از بهائيان ايران را پنهان سازند   .  

هاي  ، و يا شخصيت هاي خارجي حامي شرايط خاص ـ در موارد توافق با سياست 2
انتقاد ملت قرار گرفته است ، زير  آه مورد مخالفت و يا. . . سياسي مورد نظر در ايران 

، وطن خواهان ، هرگونه مشارآت با آزاديخواهان  پوشش عدم مداخله در امور سياسي ، ترك
تا موجبات تضعيف آوشش مردم ، و تأييد و تقويت وضع موجود را  نموده ،. . . و روشنفكران 
  . فراهم سازند

ي يك مدرك مستند بسنده آرده ، و تفصيل آن را در اوضاع آنوني به  در اين خصوص به ارائه
آنيم جلد دوم موآول مي  .  

سرسپردگي بهائيان به  : وم ، متذآر شديمچنانچه در قسمت دوم از فصل دوم آتاب د
واداشت تا در جهت خواست و مصالح  عباس افندي را. . . درايران و  هاي روس سفارتخانه

علي شاه قاجار و تداوم رژيم استبداد برخيزد  ها در ايران ، به حمايت از محمد  سياسي روس
آند  مخالفت رهبران اسلامي مخالف استبداد و با مشروطيت و آزاديخواهان و  .  

از اين روي متمسك به اصل عدم مداخله در امور سياسي شده ، و لوحي به شرح ذيل جهت 
  : بهائيان ايران ، ارسال داشت

االله  هو( عليه بهاء االله الابهي ـ  ( 1 ) طهران حضرت ايادي امر االله حضرت علي قبل اآبر »  )  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملا علي اآبر شهميرزادييعني  . 1  .  
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مرقوم نموده بوديم ملاحظه گرديد و به  ( 1 ) اي آه به جناب منشادي اي منادي پيمان نامه
مرقوم نموده بوديد اين انقلاب در الواح  ( 2 ) از انقلاب ارض طا. . . دقت تمام مطالعه شد 

ان حاصل شود و سلامت سكون يابد و راحت ج حجاب ولي عاقبت مستطاب مصرح و بي
در نهايت شوآت استقرار جويد و آفاق ايران به نورانيت  وجدان رخ بنمايد سرير سلطنت آبري

 روشن و تابان گردد محزون مباشيد مكدر مگرديد جميع ياران را به اطلاع و ( 3 ) عدالت شهرياري
الهي مكلف بر  قاطع انقياد و صداقت و خيرخواهي به سرير تاجداري دلالت نمائيد زيرا به نص

. اي براند   و يا آنكه بر زبان آلمه زنهار اگر در امور سياسي نفسي از احباء مداخله نمايد. آنند 
در امور سياسي مداخله ) ازل ( تابعين ميرزا يحيي  ها يعني  از قرار مسموع بعضي از بياني

ر محافل و مجالس ذآر بدخواهان اين را وسيله نموده و د. االله  نمايند سبحان  نموده و مي
وجود  نمايند آه آنان را نيز در امور سياسيه رأيي و فكري و مدخلي و مرجعي با  مي بهائيان

ها خصم الدبهائيانند  آنكه بياني  . . .  



و دل بكوشيد و دعاي خير نمائيد و  و شب و روز به جان. . . ها مدهيد   باري گوش به اين حرف
تاجداري در جميع امور نواياي خيريه اعلي حضرت  ضرتتضرع و زاري فرمائيد تا اعلي ح
نوهوساني چند گمان نمايند آه آسر نفوذ سلطنت سبب  شهرياري واضح و مشهور ولي
اين چه ناداني است و اين چه ناداني است و اين چه جهل  عزت ملت است هيهات هيهات
ولي بايد عزت ملت است و نفوذ حكومت سبب محافظت رعيت  ابدي شوآت سلطنت سبب

 الحمدالله شخص مجربند و عدل مصور و عقل ( 4 ) حضرت شهرياري با عدل توأم باشد اعلي
سبب  مجسم و حلم مشخص در اين صورت بايد عموم به خيرخواهي قيام نمايند و به آنچه
نمايد  شوآت دولت و قوت سلطنت و نفوذ آلمه و آبادي مملكت و ترقي ملت است قيام

مرقوم گرديد و  رده سال قبل تأليف شده و به خط جناب مشكين قلمرساله سياسيه آه چها
  در هندوستان طبع شد و انتشار داده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . حاجي سيد تقي از اهل منشاد يزد . 1

  . زمين تهران . 2

  . محمد علي شاه قاجار . 3

  . محمد علي شاه قاجار . 4
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شود به عموم ناس بنمائيد  مي گشت آن رساله البته در طهران هست و يك نسخه ارسال
و السلام علي . اوضح عبارت مرقوم گرديده  آه مضرات حاصله و فساد و فتنه در آن رساله به

ع ع ١٣٢۵سنه  ١ج  ١١من اتبع الهدي   . »  

رساله « آند ، تحت عنوان  اي آه عباس افندي در خاتمه نامه خود به آن شاره مي  رساله
مشهور اهل بهاء است» سياسيه   .  

روحانيت شيعه ، در همراهي و  اي ، در اثبات لزوم عدم مداخله صفحه ١٢اين رساله 
اي است بر عليه   باشد در واقع رساله  يم . . . همقدمي با آزاديخواهان ، مشروطه خواهان و

  . رهبران مشروطيت در ايران

رساله « : تحت عنوان  اي از اين رساله در آتابخانه مجلس شوراي ملي ، يك نسخه
،  ١٣١١رمضان ( به خط مشكين قلم  ٢٢٧۴١و شماره دفتر  ٢٣١ـ  ۵٧، به شماره » ها  بهائي
موجود است) عكا   .  

عباس افندي» رساله سياسيه « صفحه اول و آخر آتاب   
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هاي   ، و شكست آوشش پس از خلع محمد علي شاه ، و پيروزي مشروطه طلبان ايران
مصالح انگلستان از مشروطه طلبان  ها آه تا آن ايام در جهت سياسي روسيه در ايران ، ازلي

تحقق چنين اوضاعي ، بهائيان قافيه را باخته ، و  آردند ، پس از مي هواخواهي و جانبداري
نائل آمدند ها به آسب موقعيتي ازلي  .  



 ١٣٢٩افندي نگاشت ، و عباس افندي در  وقايع تهران را ميرزا يونس خان افروخته ، به عباس
ان چنين سال از نامه قبلي در پاسخ ميرزا يونس خ ق ، يعني پس از گذشت حدود چهار. هـ 

  : نوشت

هو االله( طهران جناب ميرزا يونس خان ـ   )  

اطلاع حاصل گرديد سبب جميع اينها  ها  اي ثابت بر پيمان نامه شما رسيد از تفصيل يحيائي
اين گونه امور را آنار گذاشت حال اين امور هر قسم  حال بايد محاجه. . . اختلاف احباء است 

شود اآنون بايد به جوهر آار پرداخت و با سياسيون  درست مي پيش آيد خوش است بعد
بايد به  از پيش به شما مرقوم گرديد آه احباء. حقيقت حال بهائيان را بيان نمود  مراوده آرد و

مجلس ملت انتخاب  نهايت جهد و آوشش سعي بليغ نمايند آه نفوسي از بهائيان از براي
اختصارم عفو فرمائيد و عليك البهاء الابهي ع ع فدائي  رابداً فرصت ندارم مجبور ب ( 1 ) گردد

١٣٢٩الوري علي اآبر الميلاني استنساخ نمود في شهر رمضان  درگاه حضرت مولي  . ( 2 )  

در نامه . . . افندي تغيير آرده  فرمائيد ، به فاصله چهار سال چگونه لحن عباس  ملاحظه مي
ياست منع آرده و به اطاعت سرير سلطنت قاجار س قبلي مريدان بهائي خود را از مداخله در

ها خنثي مانده ، محمد علي ميرزا خلع شد   نامه ، آه نفوذ روس ولي در اين. آرد  توصيه مي
 بر قرار گشت ، يك باره طرفدار مشروطيت شده ، و اصل عدم مداخله در امور ، و دار الشورا

انتخاب گردد  ن از براي مجلس ملتنفوسي از بهائيا« دهد  دستور مي. سياسي را فراموش 
نزديكي بهائيان را به انگلستان  تا ضمن آن موجبات. . . » سياسيون مراوده آرده « و با » . . . 

  . فراهم سازد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مقصود وآالت دار الشوراي ملي است . 1

٧٨ـ  ٧۴بد الحسين آيتي ، صص مرحوم ع» آشف الحيل « : مراجعه شود به آتاب  . 2  
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آوشش » بهائيان در امور سياسي  ي  عدم مداخله« ـ بهائيت با تأآيد و ترويج اصل  3
قدرت سياسي « و رسيدن به » بهائي  حكومت« هميشگي خود را براي پيشبرد نقشه 

  . پنهان سازد. . . در سرزمين ايران » حاآم 

افندي براي تحقق تمرآز سياسي  شوقي افندي به دنبال راهي آه ميرزا حسينعلي و عباس
سياست حكومت بهائي« بهائيان ، در خصوص    . رفتند ، به بررسي و تحقيق پرداخت « 

، طرح چگونگي حكومت  شوقي افندي زير پوشش عدم مداخله بهائيان در امور سياسي
« زمينه چنين آرزوئي را در زير چتر  بهائي را براي بهائيان ايران ارسال داشت ، تا بهائيان

جسمانيات ، بهائيان بايد در آمال سكون و قرار رفتار نمايند  بهائيان بايد به روحانيت پردازند نه
فراهم سازند» . . . امور سياسي ننمايند ، بلكه در الف و محبت  له در، مداخ  . . .  

بايست آن را به وجود  شوقي افندي عقيده بهائيت را در خصوص حكومتي آه بهائيان مي
نويسد آورند چنين مي  :  

يگانه حافظ آن است نظراً و عملا در  ي بهائي آه اين نظم وسيع اداري  حكومت متحده آينده »
و در تشكيلات اديان معتبره عالم نيز . است  تاريخ نظامات سياسي بشري فريد و وحيد

انواع حكومات ديمقراطي ، يا حكومات مطلقه و استبدادي چه  هيچ نوع از. نظير و مثيل  بي



جمهوري و يا انظمه اشرافي آه حد متوسط بين آن دو محسوب است ، و  سلطنتي و چه
حكومت عبراني ، و چه تشكيلات مختلفه آليساي مسيحي و  حكومت دينيه چه حتي اقسام

به شمار  تواند مماثل و مطابق نظم اداري بديعي  امامت و خلافت در اسلام هيچ يك نمي يا
  . آيد آه به يد اقتدار مهندس آاملش ترسيم و تنظيم گشته است

ت عرفي مذآور آه در سه حكوم هر چند اين نظم اداري نوظهور داراي مزايا و عناصري است
نبايد به هيچ وجه تصور . . . حكومات نبوده  نيز موجود وليكن به هيچ وجه مطابق هيچ يك از آن

االله مبتني بر اساس ديمقراطي صرف است ، زيرا شرط آن نوع  رود آه نظم اداري حضرت بهاء
  و اختيارش نيز متكي به. مسئول ملت باشد  حكومت آن است آه
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و اين شرط در اين امر اعظم موجود نيست. اراده ملت   » . ( 1 )  

آنند ، حكومت بهائي را  آرزو مي پس از اين ترسيم آلي از حكومت بهائي است ، آه بهائيان
اي ه وعده ولي امر االله بهائيان تمامي رژيم در شرايطي تشكيل دهند آه طبق پيش بيني و

  . سلطنتي از بين رفته باشند

سازد مي  شوقي افندي در اين خصوص بهائيان را چنين به تحقق حكومت بهائي اميدوار  :  

هاي عالم به سلطنت   سرانجامش حلول دوره ذهبي هزار ساله ، يعني يومي آه سلطنت »
  ( 2 ) . « الهيه آه سلطنت حضرت بهاء االله است مبدل گردد

سازمان و شبكه بهائيت در ايران  تشكيل! در تحقق چنين رؤياي شيريني گام نخست بهائيان 
بررسي قرار خواهيم داد بود آه در آتاب سوم به تفصيل آن را مورد  .  

، تا آليه روابط اجتماعي ،  دوشادوش اجراي طرح تشكيلاتي ، زعماي بهائيت آوشش آردند
بهائيت متمرآز سازند و بهائيان را از مراجعه تشكيلات  بهائيان را در. . . خانوادگي ، اقتصادي ، 
آشور ايران منع نمودند. . . اقتصادي ، فرهنگي ،  به سازمانهاي قضائي ،  .  

اعلام و اخطار نموده بود و محفل ملي  شوقي افندي در اين خصوص رسماً به بهائيان ايران ،
صلاح » اخبار امري « قانوني دستورات شوقي را در مجله غير  بهائيان ايران ، آه انعكاس آليه

« اي از آن آه خطاب به ميرزا ابراهيم خان است ، در آتاب   ، به شمه دانست  بهائيت نمي
چنين درج نمود» مبارآه شوقي افندي  توقيعات  :  

لزوم ترك محاآمه در دوائر عدليه مرقوم  اي به جناب آقا ميرزا ابراهيم خان در خصوص نامه »
از ايشان واصل آه به آلي از اين نيّت و خيال منصرف و  ابي قطعي و صريحو اخيراً جو. گرديد 

مراجعتي به محاآم عدليه ننموده و نخواهند نمود به هيچ وجه من الوجوه  » . ( 3 )  

  هاي اختلافات آار و آارگري ، به  از سوي ديگر بهائيان مكلّف شدند ، تا در زمينه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨۴، ص» دور بهائي  » . 1  

٩٣همان ، ص . 2  

۶۶، ص ٣ج « . . . توقيعات مبارآه » . 3  
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بهائي ايران مراجعه آنند ، زيرا مرجع  جاي مراجعه به دادگاههاي وزارت آار ، رسماً به محافل
به محافل بهائي ايران است ، نه سازمانهاي  رسيدگي به چنين مسائل و اموري مربوط

  . رسمي مملكت

اي به شرح ذيل صادر نمود  اعلاميهنشريه ضيافات بهائيان تهران ، در اين خصوص ،   :  

بهائي هستند و داراي آارمندان و  هائي آه سهام داران آن  به طوري آه اطلاع داريد شرآت »
شود آارآنان بهائي بدون مراجعه به   مشاهده مي آارآنان بهائي هستند ، متأسفانه گاه گاه

عليه آارفرما شكايت » آار وزارت « دادگاههاي مربوطه و يا  محافل روحانيه مستقيماً به
 گردد و قدر و اين ترتيب از اعتبار و حيثيت اين گونه تأسيسات آاسته مي نمايند ، و با مي

يابد  منزلت نزد اولياي امور تخفيف مي  . ( ! )  

مشغول آارند يادآوري فرمائيد در  گونه تأسيسات  خواهشمند است به عموم افرادي آه در اين
محافل « آارخانه يا مؤسسه و در وهله دوم به  مرحله اول به مسئولانموقع بروز اختلاف در 

فرمايند مراجعه» مقدسه روحانيه   » . ( 1 )  

متعددي به اداره آليه امور بهائيان تشكيل  هاي  هم اآنون در محفل ملي بهائيان ايران ، آميته
از آن بحث  چنانچه متذآر شديم در آتاب سوم به تفصيل و مشغول به آار هستند ، آه

  . خواهيم آرد

زير . . . بهائيان با حكومت و رهبران وقت  ـ در موارد نامساعد اوضاع بهائيان ، و مخالفت 4
ترك هرگونه مشارآت و همكاري ، در جهت سياست  پوشش عدم مداخله در امور سياسي ،

  . . . مستقل ملي ايران مبذول دارند

. . . در تهران و ) مرآز بهائيان ايران ( چنانچه بهائيان در وقايع مربوط به تخريب حظيرة القدس 
اي متمسك شدند  به چنين شيوه  .  

تأآيدهاي مكرر شوقي افندي به بهائيان  آه ١٣٢۵الي  ١٣٢۴هاي   بدين روال ، و در طول سال
  اوضاع سياسي ايرانسياسي ، آه آن هم با  ايران مبني بر عدم مداخله در امور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣، سال پنجاه و دوم ، صفحه  ١، شماره  ١٣۵١بهمن  . 1  .  
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ارسال شده بود ، براي . . . احوالات  خاصه جدائي آذربايجان از ايران و حوادث ناشي از آن
در مورد زعماي بهائيت در ايران ، آه دائماً با رجال  بعضي از بهائيان ساده دل ترديدهائي را

  . در ارتباط بودند ، به وجود آورد . . . سياسي و خارجي و

 زاي عوام بهائي  اوضاع تشتت دآتر لطف االله حكيم ، شخصيت سياسي بهائيان ايران ، چون
اي اعتراض آميز به   بهائي در ايران ، نامه را چنين ديد ، به نمايندگي از جانب سياست بازان

صريح در اين خصوص را درخواست نمود شوقي افندي نوشت و تقاضاي پاسخ  .  

آه همگي و يا غالب آنها با  شوقي افندي آه خود بازيچه دست اهل سياست بهائي ايران
نامه لطف االله  باخت و مجبور شد ، در پاسخ و دارند ، قافيه راصهيونيسم ارتباط خاص داشته 



بهائيان ايران به مطالبي تصريح آند ، آه نه تنها مخالف  حكيم ، عضو بر جسته محفل ملي
خصوص عدم مداخله درامور سياسي بلكه مبين موقعيت و روابط سياسي  تصريحات قبلي در

در ايران است. . . و  هاي سياسي و خارجي ديگر سازمان بهائيان با  .  

برادر « ، و امضاء شوقي » عزيز  محبوب گرامي و همكار« : خطاب شوقي افندي تحت عناوين 
دهد آه شوقي افندي   به خوبي نشان مي» االله  ولي امر« نه به نام و عنوان » حقير شما 

برده در حالي آه  صهيونيسم و انگلستان در ايران حساب مي چگونه از گردانندگان سياست
موقعيتي در ميان اهل سياست بيگانه دستيابي پيدا نكرده بود هنوز خود به چنين  :  

به افتخار جناب دآتر لطف االله حكيم عليه بهاء االله ١٩٢٧اآتبر سنه  ٨ترجمه توقيع مورخ  »  .  

  محبوب گرامي و همكار عزيز

سياسيه عدم رابطه احباء با عالم  موافقم آه مقصود از عدم مداخله در اموربا شما آاملا 
نمائيد آه داشتن روابط نزديك با رعايت حد اعتدال با  خارج نيست اميدوارم به دوستان تفهيم

 نمايندگان خارجه و رؤساي افكار عامه در پايتخت لازم و ضروري است ولي احباء اولياي امور و
علاقه و عقيده  مبادا در اثر تماس خارج از حد اعتدال از اصولي آه مورد بايد مواظب باشند

معاشرت با آليه طبقات جامعه  اهل بهاء است بدون توجه انحرافي حاصل شود ، احباء بايد
  آنان هاي  نمايند بدون اين آه خود را با مرام و نقشه
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مرتبط سازند اميدوارم خدمات شما در اين ميدان سرمشق سايرين شود و رهنما و همكار 
  . خادمين جانفشان امر االله در طهران گرديد

 برادر حقير شما

  ( 1 ) . « ( امضاء مبارك )

مخالفت با رژيم ، زير پوشش اطاعت از رژيم: پ   

ناشي از خشونت و فتنه و  هاي تلخ  بهاء ، پس از دستيابي به تجربهميرزا حسينعلي 
نتيجه رسيد ، آه در جائي آه  مخالفت بابيان با حكومت و مقام سلطنت وقت ، به اين

گونه نسبتي با   اسلامي ، حاضر نيستند ، هيچ هاي ها ، خاصه ملت ايران و ديگر ملت  ملت
هاي خارجي ، با   توانند ، حتي با تمام حمايت  يبهائيان نم بابيت و بهائيت داشته باشند و

. مخالفتي آنند آه در نتيجه آن به استحكام موقعيت بهائيان بيانجامد  سلطنت و حكومت
 هاي پنهاني بهائيان خاصه در قلمروي روابط متقابل با  گرفت پوششي بر فعاليت تصميم

دهند  پرستي و بيگانگان ادامه راه بيگانهحاميان ، در نظر گيرد تا بهائيان بتوانند زير چتر آن ، به   
.  

  : اين چتر ، همانا اعلام اطاعت بهائيان از هر رژيم و حكومتي است

آند  ـ ميرزا حسينعلي بهاء ، در اين خصوص چنين تصريح مي 1  :  

در مملكت هر دولتي ساآن شوند بايد به امانت و صدق و صفا با آن ) بهائيت ( اين حزب  »
ماينددولت رفتار ن  » . ( 2 )  



و عزّ مملكت ظاهره را به ملوك عنايت فرموده بر احدي جائزنه آه ارتكاب نمايد امري را آه  »
  ( 3 ) . « مخالفت رأي رؤساي مملكت باشد

نويسد ـ عباس افندي در تعقيب تصريحات پدر ، چنين مي 2  :  

  اده صادقانه درو به نيت خالصه و ار. پس اي احباي الهي به جان و دل بكوشيد  »

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ  ١٣٢۴، دي  ٩، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مندرج در مجله  . 1
١٠ش ، ص.   

١٣۴۴، مهر ـ آبان  ٨ـ  ٧، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 2  .  

٢۶٣، ص» و احكام  گنجينه حدود » . 3  
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اين امر اهم از فرائض دين مبين و . خيرخواهي حكومت و اطاعت دولت يد بيضاء بنمائيد 
  ( 1 ) . « نصوص قاطعه آتاب عليين است

و سده ملوآاني هر  گرديده اي احباي الهي بايد سرير سلطنت هر تاجداري را خاضع »
صداقت و امانت خدمت نمائيد مطيع و  به پادشاهان در نهايت. شهريار آامل را خاشع شويد 

اذن و اجازه از ايشان مداخله ننمائيد زيرا خيانت با  و در امور سياسي بدون. خيرخواه باشيد 
هذه نصيحة مني و فرض عليكم من عند االله. با خدا است  هر پادشاه عادلي خيانت  . . . » ( 2 

)  

پادشاهي است آنچه امر فرمايد اطاعت  بر احباي الهي اطاعت اوامر و احكام اعلي حضرت »
به جميع اولياي امور داشته باشند و همچنين آمال تمكين و انقياد. آنند   » . ( 3 )  

نه در فكر . دمساز » حريت طلبان « نه با  نه با اهل سياست همراز و) . . . بهائيان ( ياران  »
و به نص قاطع . از جميع جز ذآر حق غافل و بيزار  . حكومت نه مشغول به ذم احدي از ملت

اين است . . . امر شديد منقاد سرير سلطنت به خود مشغولند  مطيع حكومت شهريار و به
بهائيان ليفروش و تك  » . ( 4 )  

، بهائيان طبق دستورهاي مكرر  اگر به حسن نظر و بر اساس ظواهر تصريحات مذآور بنگريم
از اهل هر مملكتي آه باشند ،  زعمايشان ، در هر آشوري آه سكونت گزيدند و يا

ملي آن آشورند ترين مردم نسبت به سرنوشت و مصالح  تفاوت بي  .  

، و اين » مداخله در امور سياسي  عدم« : مورد بررسي تحت عنوان زيرا با توجه به مسائل 
نه . دمساز » حريت طلبان « سياست همراز و نه با  بيان خاص عباس افندي بهائيان نه با اهل

بر ) بهائيت ( ياران بايد بر مسلك خويش . . . به ذم احدي از ملت  در فكر حكومت ، نه مشغول
تكبار بيگانگان تغيير و تبديل در روش و سلوك ندهندو از علو و اس. باشند  قرار و در هيچ  . 

  اين . . . اي از مسائل سياسيه نپردازند به هيچ مسئله و. امري مداخله نكنند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣۵، ص» ي سياسيه   رساله » . 1  



٣٠٢، ص» بهاء االله و عصر جديد  » . 2  

٢۶۴همان ، ص . 3  
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ع ع. . . است روش و تكليف بهائيان  علاقگي آشكار بهائيان را به   تفاوتي و بي  بي ( 1 ) « 
مملكت نشان داده ، طبق دستور زعمايشان حاضر به هيچ  مصالح و استقلال و تماميت ارضي

ها در راه مبارزه با بيگانگان و متجاوزان و   ملت ايران و ديگر ملت نوع مساعدت و مشارآت با
ستنداستقلال طلب و آزاديخواه و ضد استعماري ني هاي جنبش  .  

« مندرج در نشريات  ١٣٢۵ـ  1324 تأآيدهاي مكرر محفل ملي بهائيان ايران در طول سالهاي
روحاني بهائيان تهران نشريه هفتگي محفل« و در » اخبار امري  ارگان رسمي بهائيان ،  ( 2 ) « 

 تصريح عدم مداخله در امور سياسي ، مستقيماً در شرايطي از اوضاع سياسي ايران مبني بر
در جدائي  ترين لحظات سياسي خود  گرديد ، آه از يك سوي ايران در برابر حساس مي

ديگر خاك و استقلال  آذربايجان از خاك ايران و حكومت متفقين قرار گرفته بود و از سوي
به جوش آورده بود مملكت زيرضربات بيگانگان ، خون وطن خواهان ايراني را  .  

و امريكا و روس به قلمروي اين  ايامي ، آه طوايف انگليسمحفل بهائيان ايران ، در چنين 
« را در قسمت فوقاني » اخبار امري « نشريه  مملكت دست انداخته بودند ، جمله برگزيده

افندي اختصاص داده بود آه ، به اين بيان عباس» نام نشريه   :  

و . مختلفه دعا نمايند  طوائف و آراء و در حق آلّ. بهائيان به امور سياسيه تعلقي ندارند  »
١٣٢۴دي  ، ٩اخبار امري ـ شماره ( » خيرخواهند   ) .  

به عقيده نگارنده ، ملاحظه چنين تصريحاتي از زعماي بهائيت ، بيش از يك پوشش : ثانياً 
شود هاي ضد ملي محسوب نمي  حفاظتي ، جهت تلاش  .  

مبادرت ميورزند ، آه به هيچ وجه  هائي  بهائيان بنا به تصريحات مسلم زعمايشان به آوشش
تصريحات مذآور در خصوص اطاعت از اوامر و  تواند ، همساز و منطبق با  من الوجوه نمي

  : نواهي حكومت تلقي شود

عدل الذي جعله االله مصدر آل خير و  بيت« : ـ در بهائيت و بنا به نص و صاياي عباس افندي  1
و مؤسس قوانين و احكامي آه در نصوص الهي  . تمجمع آل امور اس. . . مصونا من آل خطا 

در اين مجلس حل گردد و جميع مسائل مشكله. موجود نه   . . .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش. هـ  ١٣٢٨، دي  ٩، شماره » اخبار امري « مجله  . 1  .  

١٣٢۵ند مرداد و شهريور و اسف ١١و  ۵و  ۴ـ  ١٣٢۴دي در =  ٩خاصه در شماره  . 2  .  
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گردد اين بيت عدل مصدر تشريع است و حكومت قوه تنفيذ تشريع بايد مؤيد تنفيذ  . . .  



بيت عدل عمومي به بيت عدل  مرجع آل ، آتاب اقدس و هر مسئله غير منصوصه راجع به
ستهمان حق و مراد االله ا آنچه بالاتفاق و يا به اآثريت آراء تحقق يابد  » . ( 1 )  

به « بهائيان را اجازه دهد  تواند  چنين سازماني آه اساس حكومت بهائي است ، نمي
مطيع و خيرخواه باشند پادشاهان در نهايت صداقت و امانت خدمت نمايند و  » . ( 2 )  

ايادي امر االله « و روي آار آمدن  هاي قانون اساسي ايران انتظار بهائيان ، انقراض حكومت
احساس عمومي را نه تنها از سطر سطر بحث  در هر آشوري است اين عقيده و» ت بهائي

 ١٠توان يافت ، بلكه مضمون تلگراف مورخ   بهائيت مي ي  آتي ما در خصوص سازمان شبكه
تواند مبين و مؤيد اين ادعا  به بهائيان امريكا و ايران ، به خوبي مي شوقي افندي ١٩۵١آوريل 
  : باشد

ي احداث تأسيسات بهائي در آوه آرمل خبر   اين تلگراف آه از اجراي برنامه شوقي افندي در
نويسد  داده است ، با تمام غرور و تكبر مي  :  

ي حضرت عبد البهاء در آينده   فرموده اآمال اين مشروع شايان تهنيت است ، زيرا به . . . »
يد حضرت بهاء االله اين به مقام حضرت باب مبشر شه سلاطين عالم براي زيارت و اظهار خضوع

شوقي راه را خواهند پيمود ـ  » . ( 3 )  

اساسي از يك سوي ، و از سوي ديگر رژيم  ـ درجائي آه بهائيت و بهائيان ، آشكارا با قانون 2
هاي  شكل حكومت بهائي را فراتر از اشكال حكومت جمهوري ، علناً اظهار مخالفت آرده و

خيانت « : تواند به اين گفته عباس افندي متقاعد شود آه   مي مذآور قرار داده است ، چگونه
؟» عادلي خيانت با خداست  با هر پادشاه  !  

نشريه لجنه ملي نشر آثار امري ( » دور بهائي « : از آتاب  ٨۴شوقي افندي به نقل از صفحه 
نويسد مي) ش . هـ  ١٣٢٢،   :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٠، ص»  و عصر جديد بهاء االله » . 1  

٣٠٢همان ، ص . 2  

، ارديبهشت ـ خرداد  ٢ـ  ١، ارگان رسمي بهائيان ، ايران ، شماره » اخبار امري « : مجله  . 3
١٣٣٠ .  
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. . . سياسي بشري فريد و وحيد است  در تاريخ نظامات. . . حكومت متحده آينده بهائي  »
حكومات مطلقه و استبدادي ، چه سلطنتي و چه  هيچ نوع از انواع حكومت ديمقراطي يا

مطابق اداري بديعي به شمار آيد آه به يد اقتدار مهندس  تواند مماثل و  نمي. . . جمهوري 
ترسيم و تنظيم گشته است) حسينعلي بهاء  ميرزا( آاملش   » . ( 1 )  

 پايان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



آوري نموده بود تا در جلد دوّم آتاب  مؤلّف محترم مدارك و منابع مهمّ فراواني را جمع . 1
اختيار عموم قرار دهد ، ليكن با شروع جنگ تحميلي و  بهائيان ، آنها را به چاپ رسانده ، در

بعثيان تجاوزگر ، اين اسناد همراه با صدها جلد آتاب نفيس و آليّه  تصرّف خرمشهر به دست
اسناد آن ، به  ارائه آامل اين آتاب و منزل ايشان ، توسّط بعثيان به غارت رفت و وي از اثاثيه

عنايات خويش قرار دهد خداوند او را مشمول. دانش دوستان و فرهيختگان محروم ماند   .  

 

  


